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پس از آتکه عضدالدوله‌ی دیلمی به سال ۳۷۲ هجری درگذشت؛ قلمرو 
وسیعش دستخرش هرج و مرج و اغتشاش گردید و به‌دست برادران و 
پسران او و اعوان و طرفدارانشان درهرگوشه وقایع و حوادشی به‌وقوع 
پیوست که در تاریخ ایران کمتر نظیر دارد. 

صمصام|لدوله هنگام مرگ پدر در عراق عرب بود و به‌محض آتکه 
غبر فوت عضدالدوله را شتید خود را جانشین او تامید و بی‌درنگ یکی از 
برادران کو چکش ابوالصسین احمد را با عده‌یی از تزدیکان سوی شیراز 
روات کرد تا با نهایت مرعت طی طریق کنند و پیش از یرادر دیگرش 
شرف‌الدوله به آن دیار رسند. اما شرف‌الدوله که به‌مسض وصول خير 
مرگ پدر از کرمان حرکت کرده بود زودتر رسید و بر شیراز استیلا یافت. 
فرستادگان صمصا‌الدوله به اهواز بازگشتد و صمصام‌الدوله ناچار موقا 
به حکوست بعداد قناعت کرد تا به توسعه‌ی قدرت و نفوذ خود کوشد و به 
فارس لشکر کشد. در این ميان سردار بزرگش اسفار بن شپرویه را 
بعواسیس بهاءالدوله برادر صمعنام الدوله که در خوزستان سلطه و تفودی 
داشت قریفتند و اسقار از صمصا‌الدوله روگر داد شد و در امید جاه و 
جلال پیشتری با بهاء لذوله بیعت کرد. بزودی چند تن از سرهنگان سپاه 
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صمصا‌الدوله نیز راه اسفار را پیش گرفتند و طولی تکشید که قسمت 
اعظم سپاه نیز دنبال آنان شتانت. 

این حادثه مرجب تیرومندی بهاء‌الدوله و ضمف و عجز صمصا‌الدوله 
گردید و چیزی نمانده بود که بساط حکومتش برچیده شود که یکی از 
سرداران بزرگ دبلمی» «ماندار» که از اغتشاش اوضاع کشور ملول بود و 
پیشرفتهای اسفار آتش فضب و حسد در کانون دلش مشجمل ساخته برد به 
بغداد رفت. صمصام الدوله ماندار را که در فتون لشکرکشی سرآمد اقرا بود 
و در شجاهت و بی‌باکی آوازه‌ی بلند داشت به‌خویی می‌شتاخت. پس 
فرصت را مفتتم شمرد؛ او را به مراعید بسیار دلخرش و امپدوار ساخت و از 
وی برای دقع فتته‌ی برآدرش بهپاءالدوله مدد جست. 

ماتدار ہی درنگ به جمع‌آوری سپاه پرداخت و با عده‌ی قلیل ولی 
برگزیده و ممتاز ناگهان به اردوی بهاء‌الدوله حمله‌ور شد. جنگ سختی 
درگرفت. شکست درارکان سیاه بهاءالدوله افثاد. کوشش‌های او و اسقار 
بن شیرویه و دیگر امرا و فرماندهان نتیجه نبخشید. بهاءالدوله براق تهییج 
مپاهیان شخصاً وارد میدان شد اما این تدییر هم چندان مزر نیفتاد. 
ی 
شمشیر آماده‌ی حمله کردن به ار شده بود و مهمیز به اسبش می‌زد ماندار 
کمند انداعت: او را از خانه‌ی زین بر سر خاک کشاند و در یی چشم برهم 
زد بینی از آنکه کسی بتواند به کمک امیر شتاہد دستگیرش کرد در 
تقطه‌یی دور از میدان جنگ بند بر او نهاد و پس از آتکه جنگ را با پیروزی به 
پایان رساته و قوای خصم را منهزم ساخت او رانزد برادرش صمصا‌الدوله 
برد. 

دو برادر با قهر و خشونت با هم مواجه شدند. صمصا‌الدوله درصدد 
بود که اگر برادرش از در بوزش خواستن درآید از گناهش درگذرد و او را 
برای حمله به شیراز و بیر ون رفن آن از دست کسان پرادر دیگرشان 
شرف الدوله دستیار خود سازد وای بماءاآدوله درشتی آغاز کرد و دشتام 
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گفتن گرفت. صمصام‌الدوله از سر قهر فرمان داد تا در زندان تاربکش 
افکنند. 

چندی بعد رآیعه دختر عضدالدوله که پس از مرگ پدر و بردم ریدتتن 
دودمان تزد بهاء‌الدوله به‌سر می‌برد برای آنکه از این سرادر تزدبرادر 
دبگرش شفاعت کند به بغداد رقت. اما شفاعتش موتر نیشتاد و 
صمصام‌الدوله او را تحت نظر گرفت و افرادی را بر وی گماشت تا 
تگذارند از دارالاماره خارج شود, 

بدین‌ترتیب مدتی نزدیک به چهار سال صمصا‌الدوله در بغداد ماند؛ 
نه برادرش بهاء‌الدوله را آزادی بخشید و نه خواهرش رابعه را اجازه داد 
که از بغداد خارج شود. 

رابعه طی مدت کمی همه‌ی اطرافیان صمصام اندوله را فریفته‌ی حسن 
خلت و مهربانی خود ساخت و سرانجام توانست عده‌یی را با خود همراه 
ساژد. سپس قاصدی نزد برادرش شرف‌الدوله که در آن مرقع در شیراز 
به سر می‌برد فرستاد و از وی برای نبحات بهاءالدوله کمک خواست. 

شرف‌الدوله نامه‌یی آمرانه به صمصام‌الدوله نوشت و دستور داد که 
بهاءالذوله را آزادی بخشد و او را به اتفاق رابعه به اهواز فرستذء ر چون 
خبر یافت که صمصا‌الدوله به نامه و دستورش اعتتایی نکرده است» این 
موضوع را بهاته قرار داده حکومت شیراز را موقتاً به یکی از نزدیکان 
سپرد و با سپاهی عظیم به‌طرف خوزستان عزیمت کرد 

صمصام‌الدوله چون خبر ورود او را به اهواز شتید نمایندگانی تزد او 
فرستاد و طالب صلح شد. اما شرف‌الدوله از پای نایستاد: وارد بصره شد 
و آن دیار را تصرف کرد. 

رابعه در این موقع به ترساندن برادر پرداخت و به وی گفت: 

- عنقریب برادرمان شرف الډوله به بغداد خواهد رسید و چول تو 
خواهش و امرش را نپذیرفته‌ای همین‌که بر تو دست یابد قصد جانت 
خواهد کرد. 
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سمصام‌الذ وله در دل اعتراف کرد که حق با رابعه است و برای آنکه 
جار حوادث شوم را بگیرد بهاءالدوله را از زندان بیرون آورد؛ معزز و 
.حت رمش داشت؛ با شوکت و جلال بسیار به انغاق چندتن از نزدیکان 
شوه نزد شرف‌الدوله اش فر ستاه تا مذاکره‌ی صلح را آغاز کنند. 

پس از چندی مذاکره به عقد فراري متتهی شد مبنی بر آتکه 
درف‌الدوله امیرالامراء شمرده شود ر تامش را در عراق عرب و دربار 
خلافت بخداه در خط ها بر نام صدصام‌الد وله عقدم دارند. این شروط را 
هر در طرف پذیرفند. اما .زودی شرف‌الدوله چون دریاقت که بزرگاد عراف 
هرب په او تمایل دارند قرارنامه‌ی صلح را درید و به بغدان حملدور شد. 

صمسام‌الدوله پارای مقاوهت. در خود ندید. تاچار پس از مشورت با 
نزدیگانش طبق راهنمایی و اتدرز رابحه با تنی چند از خواص در زورقی 
نشسسته تزد شرف‌الد وله رفت و با فروتتی از وی خراستار گذشت و 
بزرگواری شد. 

شرف‌الدوله در مقایل این رفتار فروماند و چاره‌یی جر آن نیافت که 
برادر را ظاهراً با اعزاز و احترام پپذیرد و به تقاضاهایش روی سوافنقت 
تدان دهد اما همین‌که صمصام‌الدوله برای استراحت از مسفل ار خارم 
شد» وی فرمان داد که دستگیرش کنند بند بر پایش نهد و در زندانش 
افکنند و خود بغداد را به تصرف درآورد و بساط حکوعت در آن سرزمین 
کر 

مپس به اشاره‌ی شرف الدوله امراء و سران سپاه برای مذاکره و تعیین 
لیف صمصام‌الدوله جمم آمدند و رآیشان بر این قرار گرفت که 
مسا الدوله را یا باید به امارت یکی از ایالات فرستاد و یا باید یک‌باره 
سود رة و از شش ایس نشست. شرف الدوله رأف دوم را پسندید و 
هاي نتن از شد. رایعه ابستادگی کرد و شرف‌الدوله را از برادرکشسی 
بازداشت. ولی این مود کینه توز که نمی‌توانست دل از کین برادر خالی کند 
ف مان دار تا صمتسام لد وله را ده شیراز برته. و در یکی از قلاع محکم که 
مرغ در هرایش نتر اندء بر ند محیرسش سازتد. 
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مدت زندان به طول اتجاعید. صمصامالد وله از نجات مأیوس شد و دل 
به مرگ نهاد. هر دم در اتتظار آن بود که جلادان از در قلعه به درون آیتد و 
سر او تتش دور سازند. در این اننا رابعه که نقوانسته برد عطوقت برادرش 
بهاءالدوله را تسبت به صمصا‌الدوله جلب کند و از وی برای رهاندن 
زنداتی مأیوس کمک گیرد. درخفا از اهواز گریخت و عازم شیراز شد تا 
مگر بتواند به وسایلی پرادر را از قلعه‌ی خوفناک برهاند. چندی بعد در 
موقعی‌که هنوز مساعی رابعه به تتیجه تپیوسته بود خبر رسید که 
شرف‌الدوله در بعداد بیمار است و تکلیفی هم برای امارت فارس معین 
نکرده است. خیر پیماری شرف‌الدوله صحت داشت. این پیماری بزودی 
شذت یافت و به مراحل خطرناک رسید. بعضی اطرافیان او که عداوت 
صمصام‌الدوله را در دل داشتند شرف‌الدوله را تحریک و اغوا کودند که 
ممکن است به‌سحض وصول خبر بیماری سلطان به شیراز؛ ارباش و 
بی‌سروپابان قیام کنند؛ صمصاء‌الد وله را از قلعه برهاتنه و حکومت شبراز 
را به او سپارند. پس بهتر آن است که هر چه زودتر شر این مرد دفع شود. 
شرف‌الدوله با مغز علیلش این رأی را پسندید و مجدالدین فراش شیرازی 
را فرستاد تا صمصا‌الذ وله را در قلعه میل بکشد و از حیطه‌ی بصر عاری 
سازد. 

اما به محض ورود مجدالدین به شیراز غير فوت شرف الدوله واصل 
شد. تگهبانان که با همه دل‌ستی و جلادت نسبت به زندانی مأیرس بر 
سر رحم آمده بودند از زندان پیرونش آوردند. سمصام‌الدوله با استفاده از 
زمینه‌یی که رایعه فراهم آورده بود اساس حکوعت را در دست گرقت و 
لشکری عظیم جمع آررد. 

چون این خبر در اهواز به بهاءالدوله رسید خشمگین شد و با لشکریان 
بسیار رو به شیراز آررد. چند چنگ بین دو برادر روی داد. رابعه با تمام قوا 
په میان افتاد و پیش از آنکه جنگ به مرحله‌ی نهایی رسد باب مصالحه را 


ک3 


۵۰ ا رابمد 


درنترجه‌ی این صلح قرار شد سرزمین فارس و کرمان در تصرف 
سمصام‌الدوله و خوزستان و عراق عرب تحت ساطه‌ی بهاء‌الدوله باشد. 

ہس از عقد صلح» رابعه نیز می‌خواست با بهاء‌الدوله عازم خوزستان 
شود اما یکی از سرداران بزرگ صمصام‌الد وله ایرعلی استاد هرمز که تیر 
عشق رابعه در دلش تشسته ولی در پیشگاه این دوشیزه‌ی بی‌باک که پشست 
مردانٍ زورمند از بی‌باکی و شهامتِ مردانه‌اش می‌لرزید: تتوانسته بود دم 
از عشق زنده در آن اميد که در آبنده بتواند این دختر بی‌همتا را متوجه 
سازت مستقیماً و غيرمستقيم به گوش صمصامالدوله رساند که رابعه 
دختری مدر و عیار و فعته‌انگیز است و اگر با بهاه‌الدوله باشد بعید نیست 
که او را به تصرف فارس وادارد. صمصام‌الدوله تحت تأثیر این تلقین قرار 
گرقت و مائع عزیمت رایمه به خوزستان شد. 

چندی بعد خبر حمله‌ی عمرو بن خلف یه کرمان در شیراز انتشار 
یافت. صمصام‌الاوله یکی از سردارانش ابوجعفر را به کرمان فرستاد و 
پس از آنکه وی شکست خورد» عباس بن امد را با سمت سحکومت 
مأمور کرمان کرد. در همان اوان رابعه از پریشان‌خیالی برادر استفاده کرد و 
از نارس گریشت. عباس بن احمد در راه با وی مصادف شد راه فرار بر او 
بست و تحت نظرش گرفت تا به شیراز بازش گرداند, اما موفق تشد. رآیعه 
در گیر و دار جنگ فرصتی یافت؛ به عمرو بین خلف پناهنده شد. در 
تخستین ملاقات که شب هتگام در چادر عمرو اتفاق افتاد هر دو دل به 
بکدیگر باختند و رابعه که پس از مرگ پدر روی راحت ندیده بود دل از 
کسان خود برکند» تصمیم گرفت با عمرو به سیستان رود و چنان‌که عمرو 
به وی وعده کرده بود با جلال بسیار عروس خلف بن احمد شود. 

پس از شکست عمرو بن خلف در سیرجان و فرار او یه سیستان که 
منتهی به مرگ او به‌دست پدرش شد صمصا‌الدوله از جریان فرار رابعه 
خير یافت؛ بر عیاس بن احمد که نتوانته بود او را محافظت کند خشم 
گرفت و در جستجوی مرد شایسته‌یی برای حکومت کرمان برآمد. 


فاسعمه‌ی شیراز ۵٩۱‏ 


ایوعلی استاد هرمز که با وجود زن گرفتن ياد عشق رابعه پیوسته در 
دلش زنده بود در آن اميد که بتواند بار دیگر با وی مواجه شود داوطلب 
شد و صمصام‌الدوله او را به حکمراتی کرمان منصوب کرد. 

این اتتصاب از یک طرف خلف ہن احمد را ترساند و ار طرف دیگر 
وآهمه‌یی در دل بهاء‌الدوله افکند. زیرا که در سال‌های آخیر بارها ابوعلی 
از طرف صمصا‌الدوله با وی به حنگ پرداخته و هر دفعه او را شکست 
داده بود. بدین جهت پس از عزیمت استاد هرمز به کرمان صمصا‌الد وله 
وضع خوشی نداشت. پیوسته اغتشاشات و حوادث سوئی پیرامون او 
روی می‌نمود و در معرض تهدیدش قرار می داد. 

در این میان بیش از همه از شر فرزندان بختیار بیم داشت. اینان اولاد 
عرّالدوله بختیار ین معزالدوله‌ی دیلمی بودند که در آغاز شش تن بودند و 
چون مردان خونریز: بی‌باک و ناراحتی بودند مدتها در یکی از قلاع 
فارس محبوس می زیستند. یک دفعه که ايدان به‌وسیله‌ی زندانبانان نجات 
یافتند و آشوبی برپا کردند صمصامالدوله به‌دست اسناد هرمز مقلویشان 
ساخت» دوتن از آنان را کشت و چهارتن دیگر را باز زندانی کرد ولی اینان 
پیوسته مورد توجه مردم آشوب‌طلب و هنگامه‌جو بودند و صمصا‌الدوله 
نه صی‌توانست نابودشان سازد؛ می‌ترسید این امر مرجب طفیانٍ 
طرفداراتشان گردد و ته می‌ترانست آزادشان کند؟ زیرا که بی‌شبهه بلوایی 
بهو جود می آوردند. 

از طرف دیگر صمصام الذوله پیوسته چجشم ترس و اسراب سوي 
اهواز داشت. به یقین می داتست که بهاء‌الدوله به‌محض آنکه اندکی تحرک 
شود در اولین فرصت به شیراز خواهد تاخت و این دفعه دیگر نه ایوعلی 
استاد هرمز در دسترس است که بتواند شرّش را دفع کند و ته رایعه در 
مان است تا بار دیگر صلح را بین دو برادر برقرار سازد. 

بزودی وصول خبرهای ناگوار ازکرمان سربار گرفتاری‌ها و نگرانی‌هابه 
شد. شکست استاد هرمز و سقوط کرمان و در محاصره افتادن بردسیر و 
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خیرهای متاتض و هراس‌انگیزی که پیوسته از کرمان واصل ی شد 
روحش را مشوش و اوضاع دیار را نیز معشرش می‌ساخت. چندین نامه و 
پیام از استاد هرمز رسید که از استیصال و کمک خواستن حکایت می‌کرد. 
اما صمصاء‌الدرله با گرفتاری‌هایی که داشت نمی‌توانست همت به 
جمع آوری لشکرپان گمارد. تا آنکه یک روز بامدادان پرده‌ی بارگاه گتار 
رفت و استاد هرمز گردآلود و آشفته وارد شد و گفت: 

اهیر! روز و شب ا راه پیموده‌ام؛ یک دم نیاسودهام؛ بی‌اهتتایی تو به 
مصالح ملک در زحمت و رنج بی‌پایاتم افکند. تداییر من و جان‌فشانی‌هایی 
که کردم در قبال این بی‌اعتتایی که نتیجه‌ی بزرگش ققد اسیاب و وسایل 
بود بی‌اثر گردید. هم‌اکنون کرمان در حیطه‌ی تصرف فرزند خلف ہن 
احمذ است و سپاهیان او که پبوسته مثل مور و ملخ از راه هی رستد برد سیر 
را مانتد حلقه‌ی انگشتری در میان گرفته‌اند. من په ناچار خود به ایتجا 
شتافتم تا اگر اولیاء ملک غافلند خود به جمم آوری سپاه پردازم و تا 
فرصت از دست نرفته است جلو خطر بزرگی را که مسلماً در آتیه‌ی 
نزدیک متوجه فارس خواهد شد بگیرم. 

تأثیر این بيان در صمصام الدوله بی‌نهایت بود. فورا همه‌ی امراء و 
اعاظم دیار و نزدیکانش را جع آورد, تجهیز سپاه آغاز یافت و دو هفته 
بعد استاد هرمز تواتست با صد هزار مرد جنگی عازم کرمان شود و 
مستقیماً متوجه پردسیر گردد. 

طاهر بن خلف که پس از ماکرء با پدرش در محضر بزرگان و عقد 
قرارداد و د پس از عقد رایمه به کرمان شتافته بوده چند روز قبل از استاد 
هرمز به بردسیر رسیده فورا به لشکرآرایی و مهیّا ساختن سباهش یرای 
حمله به بردسیر پرداخته و مأمورین و جواسیس به اطراف فرستاده برد تا 
از وضع استاد هرمز آگاهش سازند. اما استاد هرمز از بیراهه به بردسیر 
نزدیک می شد و بدین‌ترتیب توانست بی آنکھ جواسیس طاهر خبر بابند تا 
چند فرسخی بردسیر پیش آید؛ مواضعی محکم و شکست‌تاپذیر برای 
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حمله کردن یه محاصره کنندگان فراهم آورد و محصورین را نیز از وصول 
خود آگاه سازد. 

این خبر هنگامی به طاهر وسید که مقدمات حملدی قطعی را فراهم 
ساخته بود و تصمیم داشت روز بعد فرمان هجوم دهد و مسصورین را از 
پا درآورد. 

نزدیک شدن و موضع گرفتن سپاه استاد هرمز هر چند طاهر را 
مشش ساخت خللی در عزم او نیفکند. تقط سپاهیانش را فرمان داد که 
باید برای جنگی سخت و دورویه آماده باشند نیمی از آتان با منجنيق‌ها و 
با گرز و نیژه و شمشیر به محصورین حمله کنند و نیم دیگر مهیّای دفع 
حملات احتمالی سپاء استاد هرمز باشند. 

شامگاه روزی که طاهر این تصمیم را گرفت و مقرر داشت که روز بعد 
تصمیمش به موقع اجرا درآید قاصدی خسته و غبارآلوده از راه رسید و 
نامه‌یی از اهواز آورد. 

أبن قاصد از طرف رابعه یود و نامه‌یی برای طاهر داشت. 

طاهر با هیجانی بی‌پایان مُهر از نامه برگرفت و آن را درحالی‌که ولیش 
بشلّت می‌ نید چنن خواند 

«به تام عداو سلام بر همسر محبوب گران‌مایه‌ام طاهر بن خاف. 

راه دور و دراز را به اتفاق برادرم عماره درحالی‌که دلم پبوسته سری 
سیستان در برواز بود پیمودم و غالبا دو منزل یکی طی طریق کردیم؛ در 
هیچ نقطه حادثهیی پیش نیامد و من کاری نداشتم جز آتکه آهم را به‌دست 
هر نسیم بسپارم و اشکم را در هر جویبار بیفشانم. در یاد سعادت‌های آینده 
که به‌دست امید رنگی بر دل می‌زنند و حرارتی به جان می‌بخشند 
خوشبخت می توان زیست خوشبختی عجیبی که با اشک و ناله توأم است. 

عماره هرگاه که تنها و ملولم می‌بابد و هرگاه که لبانم را درحال آه 
کشیدن و چضماتم را آلوده به اشک می‌بیند» غم‌های خود را در پرده 
می‌گذارد و به استخراج لبخند از لب من می‌پردازد. شوشی‌های شیرین ار 
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ی سین مرن نت او پیوسته با تهایت استادی 
می تراد تو را با همه‌ی جسم برومند مردانه‌ات» با همه‌ی قلب شجاع و 
رئوفت و با همه‌ی روح روشن ملکوتیت در نظر من مجسم سازد. اما به 
من اجازه نمی‌دهد تا با او از صبیحه سخن گویم. مثل این است که از 
شنبدنِ اسم این دختر تسلیت تمی‌یابد. می‌گوید که به او و عشق او چیزی 
مدیرن است که ترانسته است ادا کند و نمی داند چه وفت ادا خواهد کرد. 
در راه جز این موضوعی که درخور بازگفتن باشد نداشتیم. 

برادرم بهاء‌الدوله قبلا از مسافرت ما آگاه شده بود خود یا جماعتی از 
بزرگان به استقبال ما شتافت و با اعزاز و اکرام بی‌نهایت مارا به 
دارالاماره‌اش برد. عماره آن برادرم را چندان نپسندید و دیدمش که 
زباتش را بیرون آورده است و پشت لبش را به آن نوازش می‌دهد. اما من 
از بهاهالدوله جز محبت و استرام ندیده‌ام. او همه‌ی گفته‌مای مرا پذیرفت 
و همه‌ی نقشه‌های ما را تصویب و تأیید کرد و من اینک خود را ناگزیر از 
آن می بینم که تو را از نتیجه‌ی این مذاکرات آگاه سازم تا تصمیم شایسته 
گیری و عملیاتت را با کاری که ما انجام خواهیم داد متطیق صازی. 
بهاءالدوله لشکری جرار آماده‌ی کارزار دارد و بزودی خواهد توانست 
شده‌ی دیگری نیز فراهم آورد و همه را با بهترین اسلحه مجهز سازد. به 
موجب خبرهایی که به اینجا می‌رسد روش برادرم صمصاماند وله در 
فارس مورد پسند مردم تیست و از همه سو نغمات مخالقت عليه او 
برخاسته است. عتقریب سپاه خوزستان بی‌خبر و ناگهانی یه قارس 
خواهد تاخت و چون اکتون سپاهیان استاد هرمز در کرمان در چنگ تو 
گرفتارند پیروزی سپاه خوزستان مسلم به‌تظر می‌رسد. 

ی ود ای 
درپافت دارم. عماره هنگام نو و ی من دوه 
است و ابلاغ سلام صمیمانه‌اش را به تو خواستار است ...» 

طاهر یک‌بار دیگر نامه‌ی رایعه را از آغاز خوانده سپس پاره‌پوستی 
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عراهم آورد و سطری چتد در جواب تامه نوشت و با یک بدره‌ی زر 
به‌دست قاصد سپرد و دستور داد تا اسیش را با اسب چابک تازه‌نقسی 
عو مس کنن و روانه‌اش سازند. 

ان‌گاه سران سپاهش را طلبید و اعلام داشت که شروع حمله به تعویق 
افتاده است و سپاهیان باید در مواضع خود روز و شب آماده و مراقب 
باشند تا به‌محض علاحظه‌ی‌کو چکترین حرکت. از خارج و داخل دست به 
حمله زنند. 

این اتتظار به طول انجامید. استاد هرمز چون دانست که طاهر شخصاً 
بشت بردسیر است و سپهسالاری لشکریان را به عهده دارد به‌علاوه از 
رصول قوای کمکی او آگاه شده و تداییر لازم اتخاذ کرده است؛ با سران 
سپاهش به مشورت پرداخت و تسجه آن شد که قعلاً دست به حمله نزتند 
و در جستجوی تداییر تازه باشند مگر بتوانند با محصورین ارتباط برقرار 
سازند وبه درهم شکستن محاصره با حداقل تلفات موقق شوند. 

مدت دو هفته وضع بر همین متوال ماند. سپس خبر رسید که 
لشکرهای استاد هرمز ناگهان به حرکت درآمده و راه مقصدی نامعلوم را 
در پیش گرفته‌اند. 

مأمورین طاهر به جستجوی علت پرداختند و بزودی دریافتند که از 
طرف صمصام‌الدوله فرمانی موکد رسیده مبنی بر اینکه استاد هرمز 
بردسیر را به حال خود واگذارد دقاع از آن را به‌دست سرايٍ محصورین 
سپارد و خود با همه‌ی سپاهیانی که از شیراز آورده است بازگردد راء 
اهواز را پیش گیرد و راه بر مهاجمین فرو بندد. زیرا که جواسیس شیر 
داده‌اند که بهاءالدوله با لشکری عظیم عزم فارس کرده است و اگر استاد 
هرمز پیشرفتش را جلو نگیرد» بی‌مانع و مزاحم تا شیراز پیش خواهد راند 
و فارس راکه ایتک خالی از قوای جنگی است استیلا خواهد کرد, 

پس از عزیمت استاد هرمز پا سپاهیانش» طاهر یک نوبت په بردسیر 
حمله‌ور شد اما محصورین و مدافمین به‌سخی مقاومت کردند و 
مهاجمین جز به پیشرفت بسیار کمی نایل نشدتد. 


0۶ ا رایمه 


از آن پس طاهر حمله‌ی مجدد را په بردسیر تا وصول قوای کمکی 
بی‌فایده دید. محاصره را به حال خود گذاشت» برای رتق و فتق امور به 
کرمان رفت» چندین شهر و آبادی دیگر را از دست دست‌نشاندگان استاد 
هرمز پیرون آورد و بین مردم به عدل و داد حکومت کرد به‌طوری‌که 
بزودی نام نیکش در سرأسر سرزمین کرمان پیچید. 

بدین‌ترتیب طاهر می‌خواست مدافعین بردسیر را وادار به تسلیم کند 
تا این امر بی‌خوتریزی فیصله یابد و وی یتواند در مرفع منأسب سپاهیانش 
را سالم و دست‌نخورده به سیستان بازگرداند و اساس فتوسات آینده را 
استوار سازد. 
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بین استاد هرمز و سپاء بهاءالدوله جتگهای سخت درگرفت. ایوعلی مردانه 
و ماهراته می‌جتگید. سپاهیانش همه کارآزموده و بصیر بودند و هر یک از 
آتان به ده تن از سپاهیان مخعلط و جنگ‌تدیده‌ی بهاءالدوله می‌ارژید, 

بهاءالدوله هر جه کوشید و هر چه تدبیر و تیرتگ به‌کار یست؛ تهفقط 
نتوانست یک قدم از موضع صپاهشی سوی فارس پیشروی کند؛ بلکه عقب 
هم نشست و فرصتی بهد ست استاد هرمز داد که آخرین دقعه به وی 
حمله‌ور شود او را تا اهواز و ستر حکوسنش عقب تشسائد و کارش ! 
یکسره به بایان رماتل 

استاد هرمز چون شتیده بود که رابعه نرد بهاءالدوله است و در تأمین 
پیشرفت او می‌کوشد شتاب داشت که خود را هر چه زودتر به اهړاز 
رساند و یک‌بار دیگر با دختر عضدالدرله که هنوز آرزویش را در دل 
داشت مواجه شود. 

در این اثنا ناگهان خبری با اثر صاعقه آسا در اردوی ابوعلی منتشر شد 
و آشوب در همه‌ی دل‌ها افکند. 
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استاد هرمز خبر اولین پیروزی‌هایش را در نبرد با بهاء‌الدوله به شیراز 
فر ساد و به صمصا الد وله پیام داد که اگر وی بتواند بزودی توای کمکی 
از افراد مورد اعتماد برای او فرستد بزودی کار بهاء‌الدوله را یکسره 
خواهد ساخت و با سپاهیان فاتحش به طاهر بن خلف خواهد تاحت و 
کرمان را تجات خواهد داد. 

صمصا‌الدوله با کمال جدّیت به جمع‌آوری مردان جنگی پرداخت و 
همه‌ی افرادی را که کماییش قدرت جنگیدن داشتند احضار کرد و یه 
تریب و تنظیم آنان مشقول شد تا به مدان جنگ رهسپارشان سازد. 

اما درنتیجه‌ی فشار حوادث و هجوم گرفتاری‌ها صمصام‌الدوله را حال 
دگرگون شده: خشم و شدذت جای ملایمت و رأفتش را گرفته: تسبت به 
همه کس بدبین شده بود و به همه‌ی اطرافیانش با چشم بقض و عداوت 
می‌تگریست. می‌پتداشت که همه در کمیتش تشسته‌اند و همه با برادرش 
و یا با خلف بن احمد همدستند. یک کلام از پام استاد هرمز اغتشاشی در 
عاطرش به‌وجود آورده بود. ابوعلی از وی قوای کمکی مورد اعتماد 
خواسته بود و وی می‌خواست به احوال و سوابق فردفرد سپاهیان و مران 
جنگیش رسیدگی کند و افراد مشکوک را از میان آنان براند. 

از این‌رو هنگامی‌که عرض سپاه شروع شد با تهایتِ دقت از سوابق 
افراد جویا می‌شد و هرکس را که در اتتساب او به دیالمه شبهه‌یی بدید 
می آمد از صق خارج می‌کرد و نامش را از دفتر ثبت نام سپاهیان می زدود. 

بدین‌ترتیب عده‌ی زیادی از سپاهیان قدیم و جدید از مواجب و جیره 
برای خود و علوفه برای مراکیشان محروم شدند و با دلی مملو از فیظ و 
تفرت به فکر افتادند که فرزندان عرّالدوله بختیار را از زندان برهانند و په 
کمک آنان اوضاع را که برای عموم تاگوار شده بود دگرگون سازند. برای 
اجرای این مقصود زر و سیمی جمم آوردند و به نگهبانان و مستحفظین 
زندان فرزندان بختیار دادند تا آزادشان سازند. 


به‌محضی آزاد شدن این چهار برادر عده‌ی زبادی از اراذل و اوباش 
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شهر و کسانی که از وضع حکوعت تاراضی بودند یا از آن سیب دیده 
بودند؛ پیرامون فرزندان بختیار جمع آمدند و به طغیان پرداختند. 

جمعیت طاغیان هر روز فزونی می‌گرفت و صمصام‌الدوله که دست به 
کشتار گشرده بود مستأصل می‌شد. هرچه صفوف شورشیان مرتب‌تر و 
محکم‌تر می‌شد پریشاتی و یاس صمصا‌الدوله افزایش می‌یافت. زیرا که 
قسمت عمده و بلکه همه‌ی لشکریان ورزده‌اش برای جنگ با بهاءالدوله 
به اردوی ابرعلی استاد هرمز پیوسته بردند و در شهر شیراز و اطراف آن 
مردان جمتگی شایسته‌یی که بتوانند این آشوب را جلو گیرتد به تدرت 
وجود داشنند. 

بزودی کار صمصام الد وله به استیصال کشید. شهر شیراز مملو از 
طاغیان و شورشیان شده بود. اعیان و اعاظم ملک و اطراقیان بارگاه امیر 
نیز یکان‌بکان به طاغیان می‌پیوستند یا از ترس جان می‌گريختند. امروز و 
فردا بود که گروهی از این جماعت تاراضی و بی‌باک به بارگاهش هجوم 
کتند و کارش را با نیزه و شمشیر بسازند. 

مقاومت با این وضع مشکل و بلکه ممتنع بود. ماندن در شهر و حفظ 
دارالاماره کاري ابلهاته به‌شمار می‌رفت و در حکم خودکشی بود. 
صمصام‌الدوله تصمیم گرفت که شبانگاه از شهر بگریزد و در انتظار 
فرصت متاسب و بازگشت فاتحانه‌ی ابوعلی در یکی از قلاع محکم فارس 
متحصن شود. 

یک شب که کار به متهای سختی ر سید و خطر تا استانه‌ی بارگاه امیر 
رسیده یود صمصام‌الدوله با مادرش و دو تن از زنان سوگلی و دو تن از 
شمشیرداران وفادارش در لباس مدل از در مخفی دارالاماره خارج شد. 
ابن عده مانند روستاییان بر پشت شش خر با پالان‌های کثیف قرار گرفتند 
و راه یکی از قلاع را که در دو فرسخی شهر بود و صمصام‌الدوله حق 
تعمت و احسان به گردن کرتوال آن داشت پیش گرفتند و چتد تن دیگر از 
وفاداران صمصا‌الدوله در شهر متفرق شدند تا به حده‌بی ازمردان جتگی 
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که هنوز در شیراز بودند و دم از فداکاری می‌زدند عزیمت امیر را به قلعه 
خبر دهتد واز آنان تمتا کتند که به امیر علحق شوند. 
تیمه‌شب جلو قلعه رسیدند و کوتوال را طلبیدند. مردی نیمه‌ست و 
خواب‌آلوده با موهای آشفتهه چشمان متورم و دهان کف آلږد جلو قلعه 
نمایان شد و با صدای درشت و تفر ت آلود گفت: 
سکیست؟ 
صمصاالدوله صدا برآورد و گفت: 
سکوتوال! منم دوست دیرین توه امیر توه صمصام|لدوله. 
یک لحظه سکوت برقرار شد. کوترال مردد مانده بود و نمی‌دانست 
چه جواپ گوید, صمصام‌الدوله غرق در حیرت گفت: 
سمگر تشنیدی کوتوال؟ منم با مادرم و دو تن از زناتم آمده‌ام تا مهمان 
تو باشم. 
کوتوال با صدایی خشک گفت: 
این چه وقت مهماتی است امیر؟ موضوع چیست؟ 
-نزدیک بیاء نزدیکتر بیا. 
کوتوال پیش آمد و با حيرت به صمصا‌الدوله و همراهان و خران 
مقلوکشان نگریست وگفت: 
نمی‌توانم باور کنم که این سلطان بزرگ صمصام‌الدوله است که با این 
وضع در این تیمه‌شب به اینجا آمده است. 
صمصاالد وله که بغض گلویش را می‌فشرد گفت: 
-باور کن کوتوال» خود من هستم» حقیقت را یگویم؛ آمده‌ام به تو 
پناهنده شوم آمده‌ام در این قلعه متحصن شوم تا ابوعلی خبر یابد و با 
تمام یا قسمتی از سپاهیاتش برای دقع شرٌ حرام‌زادگانِ عزّالدوله وارد شود. 
کوتوال پشت گوشش را خاراټد و با تمجمج گفت: 
این وقت شب! 


- آری کوتوال» در را یکُشای ووسایل پذیرایی مارا فراهم کن. 
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را فرو بست و دور شد. بزودی سکرتی موحش فضای بیرامون قلعه رأ 
فراگرفت. صمصا الذوله درحالیکه هو بر تتس راسث ابس اتد جوت 
فریادژنان کوتوال را صدا زد. یک دقعه خود به تنهایی و چندین دفعه په 
فقط این چند کلمه نوشته شده بود" 

#کرتوال از پذیرایی امیر معذور است.» 

صمصا‌الذوله از غیظ و از وحشت لرزید. مادرش چون از این رفتار 
زاری و شیون کردند. دو شمشیردار وفادار به آرام ساختن زنان کوشیدند و 
صمصام الذوله مانند پیره‌شیری زضم‌خورده دور خود می‌بیچیده پا بر 
زمین می‌کرفت و می‌غرید. 

قلعه یه صورت یک کوه خاموش درآمده بود» ظلمت هرا دمادم 
غلیظ‌تر می‌شد. یکی از ملازمان پیش آمد و گفت: 

-اعیی ماندن در این پیابان تاریک جلو این قلعه که جایگاه ناجوانمردان 
است و مهمان تمی‌پذیرند؛ مصلحت نیست. 

صمصام‌الدوله کلام او را پا نهیبی قطع کرد و گفت: 

-ساکت ...! کوش کنید. 

لحظه‌یی ایستاد و گوش فرا داد: سپس به زانو بر خاک افتاد و گوش بر 
زمین چسباند؛ پس از چند لحظه از جا براست و با مسرتی عذاب‌آلوده 
گفت: 

یک عده سوار نزدیک می‌شوند به کمک ما می‌آیند. 

مادرش در غین گر ستن قهر خنده‌یی زد و گفت: 

مگر دیواته شده‌ای فرزند! کدام کمک؟ اگر کسی می‌بود که به ما 
کمک کند هنگامي‌که در شهر بودیم به کمک ما می آمد. 
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نه مادر: گوش کن؛ نزدیک می‌شوند. 

همه گوش به هوا و چشم به راه دوختند, مدتی گذشت. درحقیقت 
صدایی بود که نزدیک می‌شد. سرانجام عده‌یی سوار نمایان شدند. پیش 
آمذند و پبرامون این عده‌ی سرگر دان قرار گرفتند. 

اینان افرادی بودند که فرستادگان صمصام‌الدوله در شهر یافته و 
تنویقشان کرده بودند که به امیر ملحق شوند. اکثر کسانی که این دعوت را 
شنیده بودند رو گردانده و امتناع ورزیده و ققط عده‌ی قلیلی روی موافقت 
تشان داده بودند. مدتی مدید طول کشید تا این عده به‌تدریج آمدند و 
عد دشان به شصت رسید. 

تتی چند از این جماعت هیأهو می‌کردند و آجازه می‌خواستند که بر 
قلعه حمله‌رر شوند و درش را بشکنند. صمصام‌اندوله که گره از بفضش 
کشوده شده و چند قطره اشک به چشمش آمده بود با قدم‌های ستکین 
میان این افراد که سواره با پیاده آمده بودند رآه می رقت» سر می‌چنباند و 
فکر می‌کرد. 

پس از مدتی سر برداشت و گفت: 

ا 

یکی از نزدیکان پیش آمد و گفت: 

سپس برای چه اینجا بمانیم؟ در این نزدیکی یک آبادی کر چک هست 
که جای آمن و ارام و باصفایی است و «دودمان» نام دارد. فاصله‌اش تا 
اینجا گمان می‌کنم از نیم فرسخ تجاوز نکند و تا شهر نیز دو فرسخ بیش 
فاصله ندارد. یک عده انگشت شمار روستایی مهربان و بی آزار در آن 
زندگی می‌کنند که صفات دیرین ایرانی‌شان را حفظ کرده: شاه‌پرست و 
مهمان‌توازند و مقدم سلطان را گرامی خواهند شمرد. کدخدای آبادی 
طاهر نام دارد؛ من به خوبی می‌شناسمش؛ مرد سالم و جوانمردی است. 
آجازه دهید به انجا رویم. 

صمصام‌الدوله بی‌تأمل گفت: 
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-برویم. 

و بر خر خود شسست. خواأهش عده‌یی را که درهم و برهم اسبشان را 
به او تقدیم می‌داشتند نپذیرفت» همچنان بر پشت خر به راه افتاد. دیگران 
نیز سواره با پیاده دنبالش حرکت کردند. 

در این شب تاریکه عبور این قافله‌ی مفلوک محنت‌زده که گفتی 
همه‌ی افرادش مردگانی هستتد که بر پشت مرکب جای گرفته‌اند وضعی 
بی تهایت رقت‌انگیز داشت. فقط صدای سم مراکب بود که سکوت صحرا 
را خلل می‌رساند. هیچ‌کس جرأت تمی‌کرد یا از دلش نمی آمد که سختی 
گوید. 

چرن به دردمان رسیدند؛ بزرگ آبادی» طاهر ین حسن با روی خوش 
صسمصام‌الدوله و همراهانش را پذیرفت. او را با مادرش ر زنانش در خانه‌ی 
خود جای داد و برای دیگر همراهانش نیز جای متاسب فراهم آورد. 

صمصام‌الدوله تا ساعتی پس از طلوع آفتاب روز بعد از فرط خستگی 
در خواب بود. روز بعد را به استراحت گذراند و از امن بودن محل و 
صداقت مهماندارانش اطمیتان یافت. 

شب بعد آندک شامی تتاول کرد و خقت. زان نیز در گوشه‌یی گرد هم 
آمدند و خفتند. پاسی چند از شب گذشت تاریکی و سکوت آبادی را فرا 
گرفت. در یابان چند سگ پارس می‌کردند و چند شغال زوزه می‌کشید ند. 
صدای زنگ قاقله‌یی از کنار تپه‌های مشرف به آبادی به گوش می‌رسید. 
یک اسب که به‌سرعت پیش می آمد کنار آبادی ایستاد. مردی دوان‌دوان و 
با نوک پا وارد خانه‌ی طاهر بن حسن شد. این خود او بود که غروب آن 
روز به شیراز رفته و همان دم بازگشته بود. 

او دیده برد که شهر مغشوش و آوضاع درهم و برهم است. شنیده بود 
که ایونصر بختیار پسر بزرگ عرّالدوله در بارگاه صمصام‌الدوله نزول کرده؛ 
بر مسند حکومت تشسته و به کمک برادراتش و مشتی از عاجراجویان 
حکومت شیراز را به‌دست گرفته است. از این و آن جویا شده و به عبارت 


ی ند ی 


مختلف شنیده بود که صمصام‌الدوله با تنی جند از سانش گریخه و 
ابونصر به‌رسیله‌ی جارچیان اعلام داشته است که جواسیس و ماه زیتش 
در جستجوی صمصا الدوله و همراهاتش هستند و هر جا آتان ,؛بی . آن 
خانه را بر سر صاحب آن و همه اهل و عیال او ویران خواهند شرد. از 
شنیدن این خبر بر خود لرزیده» توقف و تأمل را جایز نشمرده بر ,درنگ» 
بر پشت اسبش نشسته و به دودمان بازگشته بود تا خانمانش را از خطرف 
که به آستانه‌ی آن رسیده بود وارهاند. 

آهسته وارد خانه شد زنش بیدار بود و مراجعتش را در تار یکی ار 
می‌برد. با صدای پست به وی گفت: 

تو در حجره‌ات یمان! در به ړوی خود و فرزندانمان قرو بدا 
مواظب باش که بیدار نشوند و اگر بیدار شدند بکوش که زود به خوآب 
روند. اگر صدایی شیدی حتی اگر رقت آور یا وحشت‌آور بود اصتا مکن؛ 
انگار که هیچ نشنیده‌ای و بی‌حرکت بنشین. چندان طول نخواهد کشید که 
من تزد تو بازخواهم گشت. 

شتابان از حجره بیرون رفت. از خانه خارج شل در صد کدی 
خانه‌اش پشت دری آپستاد. در را چتد دفعه 5وفت تا در باز .ل و مردی 
بیرون آمد. با او به درون رفت و پس از اندک مدتی با چهار مرد قری‌هیکل 
سر و رو بسته بیرون آمد. چند صدقدم از آن نقطه دور شدند. په یک خاته‌ی 
دیگر درون شدند و چون بیرون آمدند عده‌شان به ده تن بالغ شده بود. 

ابن ده مرد به خانه‌ی طاهر بن حسن بازگشتند. همه روبنه پودند و 
هر یک از آنان چیژی به‌دست داشت. در دهلیز تاریی و تیمه‌ویرانی که دو 
تحجره در آن بود یک لحظه ایستادند. بعد طاهر آهسته چیزی گفت, پنج 
تن از مردان در حجره‌پی را گشودند و آهسته به درون رفتند. این حچر هې 
صمصا‌الدوله بود. 

پیج تن نیز وارد حجره‌ی دیگر شدند. در این حجره مادر و زنان 
صمصاء‌الدوله حفته بودند. 
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مردان با نوک پا په زنان تزدیک شدند. سه قن از آتان با هم خم شدتد و 
با یک حرکت سریم هریک از آنان چهره‌ی یکی از زنان را با چیزی که 
به‌دست داشت پرشاند. بزودی سه زن می‌نوا بی آتکه صدایی از گلویشان 
برآید نمدپیج شد‌ند. 

ابا سه مرد دیگر که وارد حجردی صمصاع اند وله شده بودند آسته 
سوی بستر ار رفتدا. چون به دو قدمی بستر رسیدند تاگهان صمصام‌الدوله 
تخانی ست هررده به‌سرعت نشست» فرراً از بستر بیرون جست و 
شمشیرش را که کنار مشکابش بود از غلاف بیرون کنید. 

مرداد روسته هينه صمعام‌الدوله را شمشیر به‌دست رو درروی 
رد دیدند؛ بر خود ُرزیدند و یک لحظه په تردیذ دچار شدند. 

امیر فراری در این موقع وضعی وحشتآور داشت. ناگهان از خواب 
جسته؛ این عده‌ی ناشناس را با رری بسته و هیکل و رفتار اسرارآمیز بر 
بالین خود دیده» حدس زده بود که به قصد جانش آمده‌اند و در عین 
پریشانی» سبخت فضبتاک شده و همه‌ی تیرو و شجاعت روزگار جواتی را 
که در شمشیرزنی و جنگارری شهرت داشت بازگرفته بود. مقاوست در 
مقابل چتان مرد دلاور از جان گذشته بسیار دشوار می‌نمود و روبستگان 
به‌محض دیدن آو لرزه‌ی مرگ را بر پشت خود احساس کردند. 

اما از طرف دیگر نیز مرگ مسلّم در کمینشان بود. اگر صمصامالدوله 
فاتح می‌شده په فرض که همان دم و در همان حجره آنان را نمی‌کشت» 
بی شبهه کسان و هوادارانشی را می‌طلبید و وادارشان می‌کرد که آتان را 
دنبال کنند و په خواری و عقوبت به قتلشان رسانتد. 

سر استمال تجات در این بود که ازخودگذشتگی و شهامت به‌ کار 
:دند و به امیر شبشیردار حمله‌ور شوند. پنداشتی که در یک دم تصمیم 
گرفته و با یک نگاء تصمیم خود را به یکدیگر فهمانده‌اند. 

ناگوان همه با هم دشته بر کقس: حمله‌ور شدند و تا دو قدمی شکار 
پیش رفشتد. صمصام‌الدرله که تا آذ وقت متتظر پیش آمدن آنان مانده بود 


خاجعه‌ی شیراز ۶۰۵ 


در این موقع قد راست گرقت» یک پا عقب و یک پا جل و گذاشت. نعره‌یی 
هولناک و تهدید آمیز برکشید. شمشیرش را به‌سرعت در هوا چرخی داد و 
نیم قدم پیش نهاد. رویستگان بی‌اراده دو تدم عقب کشیدنده اما به فکر 
فرار نیفتادند. بلافاصله قسمتی از راهی راکه عقب رفته بودند پیش آمدند 
و یکی از آنان با سرعت بیشتری بیش دوید تا مگر بتواند با یک ضربت 
دشته امیر را از با درآورد. صمصام‌الدوله که کامللاً مواظب بود بی آنکه از 
جا بجنبد شه‌شیرش را به‌سرعت فرود آورد. مرد روبسته فریادی زد: 
گریخت و در پایان حجره بر زمین غلتید. ضربت شمشیر دستش را از آرنچ 
فطع کرده بو 

آنگاه چسون دیگر مردان روبسته جرأت پیش آمدن نیافتتب 
صحسام‌الدرله با متانتی ترس آور سوی آنان رفت و با فریادی گوش‌خرانی 
گفت: ۱ 

تسلیم شوید وگرته یک تن از شما را هم زنده تخراهم گذاشت. 

هنوز آخرین کلمه را بر لب داشت که ناگهان هردو بازوین نز پشت 
گرفته شد. شمشیر از کقشی افتاد. دست‌ویا زدن‌هایشی نتیچه تب‌خشید, 
قؤتش در مقابل فشار اقرادی که از همه‌طرف محکم گرفته بودتدش بی‌اثر 
ماند؛ تتوائست غریادی برکشد زیرا که بک باره‌نمد جلو دهانش را گرشت. 
دانست که کارش پایان بافده ر شاید عسرش به آخر رسیده است و سر 
تسلیم در مقابل خکم قضا فرود آورد. روستاییان ووبسته‌یی که زنان را در 
خو اب دهان و کت‌بسته و ده کمک رفقاشان شتافته بودند از در دیگر 
حجره که پشت سر صسصام‌الدوله کته درون اما تا 
تودند به موقم به وی حمله کنند و از مقاومت و حمله بازش دارند. 

طولی نکشید که صمصام‌الد وله نیز در خارج خانه کنار مادر پیر و زنان 
جواتش انداخته شد. هیچ‌یک از آتان قدرت حرکت نداشتند. زتان هوش 
را از دست داده بودند. به فرض آنکه هوشیار می‌بودند یز نمی‌توانستتد 
حرکت ار ثریادی کنند» زیراکه نمدپیج و طتاب‌پیچ شده پودنل. اما 


۶ رایمه 


صمصا‌الدوله هوشیار و مواظب بود. صدای این حسن را با آنکه آهسته 
خن می‌گفت و دستور می‌داد می‌شنیده دلش می خواست که نگاهش را 
از پشت نمد و از میان ظلمت بگذراند و چهره‌ی این دهبان ناجوانمرد را 
ببیند و در صورت امکان از وی بپرسد که دلیل ابن خبائت و ناجوانمردیش 
چیست؟ 

چند لحظه بعد چند مرد آنان را از مین برداشتند و په راه اقتادند. 

تی که بسیار طولاتی به‌نظر می‌رسید بی‌صدا راه پیموده شد. بعد 
صدای طاهر بن حسن شنیده شد که می‌گفت: 

سالا دیگر همه به هوش آسده‌اند. از آبادی هم دور شده‌ايم. 
چشمشان کور شود به بای خود راه بروند. چهاربایان پشت تبه‌اند. 

هر چهار اسیر را بر زمین نهادند. تخست چشمان صمصام‌الدوله و 
بندهایی را که پاهایش را بسته بود گشودند: بعد زنان را که می‌جنبیدند و 
می‌خواستند دست‌وپا زنند بند از با برداششتد. 

طاهر بن حسن تهدیدکنان فرمان داد: 

سیر خیزیك و بدوبدا 

صدا از هیک از اصیران برئیامد. دست‌ها و دهان هر چهار نفر بسته 
بود. اگر فرمانٍ طاهر بن حسن اثر نبخشید: ضرباتی که او با طتاب بر 
گرده‌ی صمسام‌الدوله و زنان وارد آورد کار خود را کرد. 

هر چهار نفر درحالی‌که دست و دهان‌بسته می‌تالیدند و از درد به خود 
می‌پیچیدنده برخاستند و به راه افتادند. یک میدان راه را با زجر و ذلّت ر 
درسالیکه مردان روبسته را دتبال داشتند وگاه و سی‌گاه ضربتی از تازیانه یا 
طتاب با شانه‌شان آشتا می‌شد پیمودند. سپس در پس یی به چند خر 
مسکین رسیدند بر پشت خران قرار گرفتند و بی‌آتکه چاره‌یی جز اطاعت 
داشته باشند» محصور در میان چند مرد بی‌رحم که آنان تیز سوار شده 
بودنده پیش چشم ستارگان روشن به‌طرف شیراز رواته شد تد. 

ابوتصر پسر بزرک عرالدوله بختیار هم آن روز په سرای امارت رفته 


سس قاججصه‌ ی شیر از |۰۷ غر 


بساط حکومتش را در آن گسترده» دست تصرف بر همه چیز گشوده از 
زنان حرم صمصا‌الدوله چند تن را که زیباتر بودند برای خود و برادراتش 
برگزیده؛ دیگران را به اوباش بخشیده و به رتق و فتق امور پرداخته بود. 

پاسی از شب گذشته شراب طلییده و یا چند تن از تزدیکاتش محفلی 
فراهم آورده» به باده‌نوشی و خوشگذرانی پرداخته و تصمیم گرفته بود به 
شکرانه‌ی پیروزی و کامیابیش آن شب را تا سحر به شادکامی و طرب 
گذراند. 

مدتی پس از نیمه‌شب هنگامی‌که وی مستانه ريده می‌کرد و قهقهه 
می‌زد و از چند زن روسپی بزم آرایی می‌خواست یکی از غلامان خاصش 
به درون آمد و خير داد که طاهر بن حسن کدخدای دودمات؛ 
صمصام‌الدوله و مادر او و دو تن از زنانش را که با وی گرپخته پودتد پرای 
تسلیم آورده امست. 

ابونصر با شوق و مسرت بی‌پایان فرمان داد تا اسیران را همان دم په 
حضور آورند. 

چند لحظه بعد غلامان ابونص صمصام‌الدوله و سه زن بخت برگشته 
را به درون راندند. اپوتصر مستانه پیش آمد» به‌دست خود چهره‌ی زنان را 
گشود. نخستین زن را پیرزنی زشت‌روی یافت. با نفرت و دشتام‌گویان 
رری از او برتافت و متوجه دو زن دیگر شد و چون هر دو را زیبا و جوان 
دید رو به صمصا‌الدوله کرد و با مسوتی وحشیانه گفت: 

-صمصا‌الدوله! من تو را با همه‌ی بدی‌هایی که در حن من و برادراتم 
کرده‌ای و با آنکه باید خون دو برادر تاکامم را با خونٍ نجس تو پشویم به 
طاق ابروی این دو نازنین می‌بخشم و قلب پرکینه‌ام را با کام گرفتن از 
این دو تشفی می‌دهم. 

صمصاء‌الدوله به خود پیچید. فشاری بر خود وارد آورد تا مگر پتواند 
دستانش را بگشاید یا دهانش را به‌قدری که بتواند کلامی گوید باز کنده آما 
موقق تشد و ابونصر با صدایی تمسخرالود گفت: 


۸ /رابعه 


ساکتون تو را می‌بخشم و آزادت می‌کتم تا به هر جاکه دلخراه توست 
بر وی. 

دست پیش برد تا بند از دستش بگشاید. در این موقع فلامی وارد شد 
وگفت: طاهر بن حسن پاداش خدمتش را می‌طلبد. 

ابونصر گفت: بسیار خوب» او را نزد من فرستید. 

طاهر به درون آمد: تعدلیسی چاپلوسانه کرد وگشت: 

--فدایی و جان‌نثار امیرم. 

ابوتصر اندکی خیره‌خیره در او نگریست» سپس گفت: 

--صمصام‌الذوثه را با این زنان تو دستگیر کردی؟ 

آری ات 

یکو چگرته؟ 

په خانه‌ام آمدند؛ به من پتاه آرردند؛ مهمانم شدند؛ صفتند و سن 
چون دانستم کیستند و فرمانٍ امیر چیست. در خواب به‌دست ده تن از 
کسانم دستگیرشان کردم و بهتر آن داتستم که شبانه آنان را به شهر رسانم 
و به امیر تسلمشان کتم. 

ابونصر درحالی‌که سر تکان می داد با صدایی که ناگهان فضب آلرد و 
ترس آور شلده بود گفت: 

ساکنون چه می‌خواهی؟ 

می خواهم که هميشه جان‌نثار قداکار امیر باشم. 

شتیدم که پاداش هم می‌خواهی؟ 

روستایی فقیری هستم که فقط احسان امیر ممکن است از مسکنت 

ابونصر بی آنکه چشم از روی او برگیرد چند دفعه زیر لب گفت: 

-احسان؛ یاداش]| احسان؛ باداش ! 

تاگهان صدا بلند کرد و گفت: 


ج با تو ست بابك به تو باداش دادا 


سس فاجمه‌ی شیپ از ۶۰۹ 


غلامی را طلبید و به صدای بلند به او گفت: 


-_بگو جلاد بیاید. 
حتبی در و دبوار به لرزه درآمد. همه‌ی چشم‌ها به ابونصر دوخته شب 
بچلاد برای چه امیر ؟ 


برای آتکه سر تو را از خاتهی بدن جدا کند. 

طاهر به تمجمج افتاد و گفت: 

یرای چه امیر؟ 

برای آنکه مرد لشم و بی‌غیرتی هستی! خائن‌ترین و رذل‌ترین افراد 
آدمی نیز مرتکب این‌گونه بی‌غیرتی‌ها و نامردی‌ها نمی‌شوند؟ من 
تمی‌توانم به افرادی چنین خائن اعتماد داشته باشم بیا جلادا 

جلاد را که به درون آمده بود پیش خواند. طاهر ین حسن را په وی 
تشان داد و گفت: 

فوراً سر این نامرد را مثل سر سگ از بدن جدا کن! 

زنان فتاه از دل برکشیدنده مردان دست پیش چشم نهادند؛ پیش 
چشم صمصامالدوله که خیرهخیره نگاه می‌کرد لاد خشن و سخت‌دل؛ 
طاهر بن حسن را بر تطح نشاند: هردو دستش را از پشت بست؛ کاردی 
عریض از کمر کشید؛ زنخ محکوم را به دست چپ گرفت؛ کنده‌ی زانویش 
را محکم به پشت او زد بی‌اعتنا به فرباد و زاری و التماس او سرش را بالا 
نگاه داشت ور کارد ریت برد و به فاصله‌ی چند لحظه سر بربده‌ی أو را بر 
سر دست گرقت. ۱ 

ابوتصر خنده‌زنان فرمان داد: 

یا همراهانش نیز همین معامله را کنید. 

سپس چنان‌که گفتی کوچکترین حادثه روی ندموده است؛ پشت به 
کسانی که جسد طاهر بن حسن را ببرون می‌بردند گردانده اشاره‌یی به 
غلامان کرد و آنان صمصا‌الدرله را که گفتی با خود جنگ می‌کنده 


۰ / رابعه 


همچنان کت‌بسته و دهان یسته بیرون بردند و پیرزن را که مقاومت می‌کرد 
و غربادکتان دست‌وبا می‌زد دنبال او بیرون کشیدند. 

روز بعد کارهای حکومت ر تلاش برای دفع اغتشاش شهر او را از باد 
صمصاالدوله فارغ ساخت. یک چند دیگر نیز مجال توجه په وی نیافت 
تا آنکه روزی در بارگاهش سخن از برادران مقتولش به میان آمد و یکی از 
چایلوسان مدخل عمارت را نشان داد و گفت: 

- آن دو را به دستور صمصام‌الدوله در همین محل در خوتشان 
چو لور ساخند. 

ابو نسر از خشم به خود پیچید و غرش‌کتان گفت: 

هم کنرن آن تامرد را به اینجا آورید. 

صمصام‌الد وله در ابن مدت از فشار رنج و اندوه پیر و شکسته شده 
بود. مواجهه‌اش با ابوتصر صحه‌یی پرهیجان و درمین‌حال رقت آور 
تشکیل داد. سرانجام ابرتصر در منتهای خشم فرمان داد که بر همان 
آستانه در سرای امارت؛ سر از تن او برگیرند و همان‌جا به خاکش سپارند. 

صمصا‌الدوله هتگامی‌که از حیات مأْیوس شده بود با عجز و تذلل به 
ابرتصر گفت: 

پس از آتکه این‌همه جتایت و بی‌ناموسی مرتکب شده‌ای یک 
شراهش مرا بپذیر. 

-بگو می‌بذیرم. 

-مادر پیرم را آزار مرسان آزادش کن تا نود یکی از برادران پا کسانم 
رود. 

ایرتصر خندید و گفت: 

برای این عجوزه تو از همه بهتری؛ او را هم تزد تو خواهم فرستاد. 

همان روز پیرزن را نیز کشتند. و جسدش را کتار جسد صمصاءالذ وله 
در همان آستانه زیر خاک کردند. 

این خبر برد که به اردری ایوعلی استاد هرمز رسید و تزلزل در آن افکند. 


۲۰ 
شراب مردافکن 


در اردوی سیستانیان پیرامون بردسیر» امن و آسایش برقرار بود. طاهر بن 
خلف چند حمله‌ی کوچک دیگر يه محصورین کرده و نتوانسته بود 
نتیجه‌یی گیرد. درصدد بود که متجنیق‌هابی بسازد و وسایل حمله‌ی 
بیشتری فراهم آورد و تا استاد هرمز با بهاء‌الدوله در گیر و دار است و په 
کمک محصورین بردسیر بازنگشته است. کار را به پایان رساند. 

سراپرده‌اش بر دامنه‌ی تپه‌یی مصفاء اندکی دور از اردوگاه برپا بود. 
همه شب تا پاسی از شب به کارهای سپاهیان و سرداران رسیدگی 
می‌کرد: سپس شرح کارهای روز تا شبش را برای رابعه می‌نوشت و 
به‌دست قاصدان می سیرد. آن‌گاه به بستر می‌رفت و پس از مدتی تفکر 
می‌خفت. شب‌ها سرابرده‌اش چهار نگهبان داشت که تحت قرمان 
بوالحسن که از سیستان آمده و سوگند ياد کرده بود که فدایی باشند تا 
صیح به نوبت بیدار می‌ماندند. 

یک شب بوالحسن لحظه‌یی پس از خفتن طاهر نزد تگهبانان رفت و با 
مسرت بسیار کوزه‌یی را که زیر دامن پتهان کرده پود زمین تهاد و گفت: 

بیابید یاران عزیز! اهشب یک مایه‌ی سرگرمی آوردهام که تخواهد 
گذاشت کسل و خسته شویم و به خواب رویم. 


هر چهار نقر با هم پرسیدند: 


E E 


بوالحسن گفت: شراب است» شراب ناب از بهتوین انگورهای فارس. 

سازکجا آورده‌ای؟ ازگجا؟ ‏ ` 

-راستگویی بهتر از هر چیز دیگر است امروز عصر که به این آبادی 
تزدیک رفته بودم با چند دوره گرد گبر مصادف شدم؟ این کوزه‌ی شراب را 
از آنان خریدم. 

چون اطمینان یافتنف که طاهر په خواب رفته است قدری دور از 
سرابرده نشستند و سر از کوزه‌ی شراب برگرفتند, 

کوزه‌ی کرچکی برد که می‌تواتست به هریک از آین پنج مرد 
قوی‌هیکل پیاله‌یی چند شراب دهد. پنج مرد زورمند بودند و گمان 
می بر دتد که این شراب ناچیز آن‌قدر مستشان کند که از ایفای وظیفه فافل 
مانند. اما هنوز پیال‌ی دوم به سوم نرسیده بود که سرها ستگین شده 
رشته‌ی کلمات در دهان‌ها گسیخت. کله‌ما چرخید. چشم‌ها روی هم 
افتادند و مردان می‌خبر از خود و همه‌ی حالم عبان‌جا که بودند دراز شدند 
و نقیر خوابشان در فضا پیچید. 

اندکی بعد از اعماق رودخانه‌ی خشک چند سیاهی به سرکت 
درآمدند. این حرکت میان سنگها و نقاط پست و بلند دوام یافت و طولی 
تکشید که پنج شش مرد در فواصل مختاف به‌طور نیم‌دایره به 
می‌خوارگان قرقه در خواب نزدیک شدند و در چند قدمی صحده‌ی 
می‌خوارگی به هم پیوستند. یکی از آنان آهسته به دیگری گفت: 

-عوسج! این مردان از نفیرشان پیدا است که فقط به خواب رفتهاند. 

سپس می‌خواستی بمیرند؟ 

-البته اگر مرده بودند بهتر می‌برد؛ به‌جای داروی بی‌هرشی 
می‌خواستی قدری زهر در شراب بربزی. 

سگ را تا وقتی‌که با یک سنگ می‌تواند راتده زهر تباید داد؛ بعملاوه 
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ممکن بود که قبلا کسی که شراب را از ما خریده بود اندکی از آن 
می‌نوشید و دیگر نمی‌توانستیم تقشه‌مان را اجرا کنیم. 

حلقه‌یی پیرامون خقتگان تشکیل دادند: هر یک از مردانِ روبسته کنار 
یکی از مستان نشست. به‌سختی تکاتش داد و اطمیتان یافت که به سهولت 
بیدار تمی‌شود. 

پکی از مردان گقت: عوسج! خوب است که دست و پا و دهانشان را 


عوسح گقت: 

کار پی‌قایده تباید کرد؛ وقت تلف می‌شود. همکن امت امیر بیدار 
شود. در آن صورت صد مرد مثل ما هم حریقش نخواهتد بود. مثل شیری 
که در گله‌ی شغال افتد همه‌مان را په یک حمله تارومار خواهد کرد. ادان 
را به حال خودشات واگذاریم و به سراپرده رویم. 

عوسج بن هلال با همراهاتش منزل به منزل و شهر یه شهر از راه و 
بیراهه دنبال طاهر راه پیموده و در هیچ نقطه موفق نشده بودند برای نابود 
کردن او نقشه‌بی طرح کتند و تدبیری اندیشند. 

پس از وصول طاهر به پشت بردسیر نیز مدتی دور از دسترسش يافته 
و جرأت نکرده بودند که به او نزدیک شوند و راهی برای رسیدن به 
مقصود پیدا کنند آما دررادور به مراقبت پرداخته گاه ر بی‌گاه مخقیانه 
جاسوسی کرده از وضع محل و جریان کارها خبر یافته و نگهبانان 
سراپرده‌ی طاهر بن خلف را شناخته بودند و یکی از همراهان عوسح په 
دستور ار کوزه‌ی شرابی را که وی به دارویی خواب‌آور آلوده بود به 
برالحسن عرضه داشته, خود را گبری شراب‌دار معرفی کرده و کوزه را 
به حئوان شرابی ناب به وی فروخته بود. 

حدس عوسج درست بود. بوالحسن روا نداشته بود که این آب 
تشاطانگیز را تنها بتوشد و رفیقانش را در آن شرکت ندهد و چون در 
اردوی طاهر کسی را یارای آن نبود که در روز روشن و آشکارا شراب 
بنوشد آن شراب را برای ساعات بی‌خوایی شب ذخیره کوده بود. 


۴ ا رایمه 


عوسح که از این نخستین پیروزی شادمان و امیدوار بود همراهان 
روبسته و خنجر در کفش را فرمان داد تا بر خاک افتند و آهسته و بی‌صدا 
سوی سراپرده بخزند. 

بزودی همه به چادری که طاهر در آن خفته بود رسیدند. صوسح 
دسترر داد که به‌پا خیزند و سراپرده را از اطراف در محاصره گیرند. برای 
هریک از آنان تکلیفی معین کرد. 

بعد خود ختجر کشید. و دامن سراپبرده را دربد. طاهر همچنان در 
خواب بود و حرکتی نداشت. خنجرداران چشمان خون‌آشام‌شان را به 
خوابگاه امیر دوختند. عوسح آهسته گفت: 

پس از عمل فقط باید اطمینان بافت که زنده نمانده است. اگر من 
بتوانم سر از تنش جدا کنم چه‌بهتر؛ آن وقت دیگر نباید معطل شویم. بايد 
حسد را و سراپرده را به حال خود گذاريم. خود را به اسب‌هایمان 
برسائیم و راه سیستان را پیش گیریم. 

بعد اشاره کرد که همه سوی خوابگاه به حرکت درآیند و گفت: 

آهسته! مطمثن؛ ضریت‌های کاری. 

آن‌گاه همه پا هم خنجر در کف. لرزه بر تن؛ دندآن به هم فشرده؛ آرام 
ر مخرف از سه طرق سوی خوابگاهی که طاهر با اطمینان کامل بر آن 
خفته بود حرکت کر دند, 

چون از هر طرف به دو قدمی طاهر رسیدند ناگهان از پا ایستادند و 
رعشه‌یی سخت سراپاشان را فراگرفت» زیرا که طاهر حرکتی کرد از یک 
دنده به دنده‌ی دیگر علتید و نفس عمیقی کشید. 

عوسج و همراهاتش نه‌فقط جرأت نکردند پیش روند. پلکه بی‌اختیار 
و بی‌آنکه از فرمانی جز فرمان قلب وحشت‌زده‌شان اطاعت کنند عقب 
رفتند. 

طاهر چتان‌که گفتی تزدیک است بیدار شود؛ یک‌بار دیگر ضلتید و 
صدایی مدل خرش خشم از گلویش برآمد. تریی حمله کنندگان به متها 
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درجه رسید به‌طوری‌که از مراعات احتیاط خاقل ماندند پا به فرار 
نهادندء درهم و برهم از چادر بیرون رفتند و چند قدم دور از چادر دوتن از 
آنان به هم برخوردند و هر دو بر زمین افتادند. 

صدای سقوط این دو مرد طاهر را که خوایش بی‌اندازه سبک بود از 
خواب براتگیخت. جران دلاور در تاریکی چشم گشود. بیآتکه وحشت و 
هراسی به خود راه دهد به اطراف تگریست: بعد آرام و با شهامت سر از 
متکا برداشت: سپس به‌تدریح و با ملایمت بر یستر نشست و گوش به 
زمزمه‌یی که باد شبانگاهی در هرا افکنده بود قرا داد. 

پاران عوسح دوان‌دوان خود را به درون گودالی رساندند و در قعر آن 
به شکم پر خاک افتادند اما عوسح چون به قعر گودال رسید راست 
ایستاد و همه‌ی قوایش را در گوش‌هایش جمع کرد. 

هیچ صدا که از یبداری و حرکت سوجودی حکایت کند به گوش 
تمی‌رسید. عوصح پا صدایی آهسته ولو خشمآلود به همراهانش گفت: 

یک خیال یک ترس بیهوده فرارتان داد. چقدر بردل و احمقید! 
برخیزید برویم سستی و کتدی ما نه‌فقط نقشه‌مان را ضایم خراهد کرد؛ 
بلکه ممکن است جاتمان را هم در خطر اندازد. خجالت بکشید! ترسیدن 
شیوه‌ی پیرزنان و کودکان است. زن هم به‌قدر شما نمی‌ترسد. 

یکی از همراهان بی آتکه از زمین برخیزد گفت: 

-اگر تو مرد این بودی که با طاهر بن خلف مواجه شوی و کارش را 
بسازی» چرا حیله به کار زدی و به چادر ار هنگامی‌که خودش در خواب و 
نگهبانانش مدهوش بودند حمله کردی؟ مگر تدیدی که بیدار شد و 
غرید؟ مگر تمی‌دانی که شیرابٍ بیابان نیز در مقابل این شیرمرد سیستان 
هره می‌ترکانند ؟! 

عوسج گفت: پذیخت‌ها! شیر خفته است. اگر تترسیده بودید کار تمام 
بود؛ پیش از آنکه بیدار شود از ضربات خنجرهای ما باره‌پاره شده بود. 

تو خود زودتر از ما گریختی عوسح. 


۶ / رایمه 


.شما همه ناهر دیك, 

يه ماو به تو کسی جز ترس فرمان فرار نداد. 

به هر صورت برخیزید بروبم؟ طاهر پیدار تشده است: اگر بیدار 
شده بود از جادر پیرون می‌آمد و نگهبانانش را می‌طلبید. 

-تو برو و بیین! !گر در خواب بود ما را آگاه کن. 

عوسج لحظه‌یی مردد مانف بعد دل به دریا زد و گفت: 

س می زوع» اگر دیدم در خواب است؛ ریگی میا این گودال می‌اندازم؛ 
فوراً یایید. 

-بسیار خوب. ما منتظریم. 

عوسج آهسته و با احتیاط از گودال بیرون رفت. بر زمین نشست و 
هم‌چنان نشسته با مواظت سیار که صدذایی برتخیزد به‌طرف چادر 
خزیدن گرفت. از طرف چادر هیچ‌گونه صدا شنیده نمی‌شد. 

اما طاهر بیدار بود. بر بستر نشسته و چشم به پرده‌ی جلو مدخل 
مراپرده که به جای خود آویخته بود دوخته برد. به گمانش رسیده بود که 
گذشته از صدای زمزمه‌ی باد صدای نجوا و همهمه‌ی دوردستی نیز 
می‌شنود. با خود گفته بود که اینان نگهپانانند که با هم نشسته‌اند و صحیت 
می‌دارند. اما به‌باد آورد که صدا ستوط چیزی را هم شثیله اسمت. 
خواسته بود بوالحسن را بنامد: جسارت و شحاعتش اجاژه نداده بود. 
دلش نخواسته بود ترس یا سوء ظتی ابراز دارد. هرگز در همه‌ی عمرش 
اتفاق تیفتاده بود که با کلمه‌بی یا با حرکتی خود را نگران و ترسان تشن 
دهد. تصمیم گرفته بود که یکی دو دفقه‌ی دیگر گوش فرادهد و اگر 
صلایی نشتید باز بر بستر افثد و بخواید. با اينهمه شور و وسواسی در دل 
احساس می‌کرد. یک ندای مجهول د رگوش جانش می‌گفت که خطری در 
پیش دارد. به‌طور مبهم تواریخ گذشتگان را به‌یاد می آورد و درهم و برهم 
سرکتشت امیران و سلاطین و سپهسالاران بزرگی در دهنش مجسم 
می‌شد که در خواب تیر دلدوزی جگرگاهشان را دریده یا نیش خنجری 
قلیشان را شکافته و پا سرشان را از تنشان جدا کرده است. 
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عوسج همحنان آهسته و پی‌صدا سوی چادر مې خزید و هر چه تزدیکتر 
هی شد چون چيزي, احساس نمی‌کرد که سکوت صسحرا را متزلزل سازد 
اطمیتان و جرأتش بیشتر ی شد 

حاقیت به چادر رسید و به‌پا خاست. با وجود تاریکی هوا با یک نظر 
دریافت که چند قدم با گوشه‌یی از چادر که با ختجر درانیده بود فاصله 
دآرد. این چند قدم را تقریباً به‌سرعت پیمود. دریدگی چادر به هم برآمده و 
جز رخده‌ی بسیار باریکی که در تاریکی محسوس نبود اشری به‌جای 
اہ داوس چم لو رتیه انت با ری الکنی اک 
وسیع ترش کرد با دفت بسیار با چشمان عریض و به هم رفته‌اش که به 
تاریکی عادت داشت به درون تگریست و تشتجی مرگار همه‌ی یدنش را 
تکان داد. طاهر را دیده بود که بر بسترش نشسته و چشم به چادر دوخته 


اسسته. 

پی‌اختیار دو فدم به قهقرا رفت و چون فدم سوم را بر زمین نهاد پایش 
بر علف خشکی قرار گرفت و صدا کرد. 

این صدا در آخرین لحظه‌ی انتظار به گوش طاهر رسید. اندیشه‌یی 
که‌در دل داشت و چیزهایی که از حکایت گذشتگان به‌نظر آورده بود 
وادارش کرد که برخلاقف غرور شجاعانه‌اش صدا برآورد و با لحتی آمرانه 
که درعین‌سال حاکی از نگرانی بود بگرید: 

1 

این صدا همدی قلب عوسح را به‌سختی لرزاند. لحظه‌ی وخیمی بود. 
راب بوالصن شتیده تسی‌شد. سکوت دوام می‌بافت. طاهر بن خلف 
مسلماً از بستر بیرون می آمد و از چادر خارج می‌شد تا موجب آن صدا و 
دلا ابن سکوت را بداند. او را هتگام فرار می‌دید و چگونه ممکن بود 
دشمتی که دیده شود بتواند از چنگ طاهر ین خلت بگریزد. 

فکری سریم و ناگهانی در فغز عوسج راه یافت. باید به هر قیمت شده 
است جلو خطر را بگیرد. حلول این فکر در مغز عوسج به معجزه شبیه‌تر 
بود و کار که او کرد صجیب‌تر از آن بود که به تصور گتجد. 


۶۸ رایمه 


طاهر برالحسن را صدا کرده بود. اگر بوالحسن جواب می‌گفت و به 
پرسش بعدی طاهر نیز پاسخی مناسب می داد خطر دفع می‌شد. پس باید 
بوالصسن جواب گرید. عوسج فوراً صدای بوالحسن را به‌یاد آورد. 
هتگامی‌که یکی از همراهانش کوزه‌ی شراب را به بوالحسن می‌فروخت 
عوسح کنار جوی آبی نشسته پشت به فروشنده و خربدار گردانده بو اما 
صدای بوالحسن و صحبت أو را با فروشنده‌ی شراب می شتید. کاقی بود 
که بتواند به تقلید آن صدا جواب گوید. ابن تفکر یک لحظه هم طول 
تکشید. آن‌تدر طول نکشید که سکرت محسوسی دتبال صدای طاهر 
افتد. عوسج بی آنکه آزمایش کند بی آنکه فکر کند که آیا خراهد توانست 
صدای بوالحسن را به درستی به‌یاد آورد و عیتاًتقلید کند. سه قدمی را که 
دور شده بود برگشت و گفت: 

ا 

طاهر این صدا را به خویی شتید. 

شبهه‌یی در دلش راه نیافت؛ صدای بوالسسن بود. 

یک توع شرمندگی طاهر را فرا گرفت. 

پس صدایی که به گوشش رسیده بود صدای پای یوالحسن بود. ار 
بی‌جهت به واهمه دچار شده بود. بی‌جهت بوالحسن را صدا کرده بود. 
اطرافیان و تابمینش هرگز تباید تصور کنند که سر سوزتی ترس و پروا در 
دل او وجود دارد. پس بابد این خطا را جیران کند. بایذ بهانه‌ی قایل قبول و 
دلیل معقولی جز ترس و واهمه برای آن بتراشد. تا فکرش را جمع کند و 
بهانه‌ی مطلوب را بیابد» چند انیه که عوسج را به‌قدر چند قرن اقامت در 
دوزخ عذاب داد» ساکت ماند. آنگاه صلابت و فرّتی به صدای خود 
بخشید و گفت: 

قاصای از خرزستان نرسیده است؟ 

عوسح که در دنعه‌ی اول موفق شده ودل و جرأت بیشتری پیدا کرده بود 
به مدخل سرآپرده تزدیک شده و با همان صذا و با لحتی اطمیتان‌بخش 
گفت: 
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مه امیره هتوز ند. 

طاهر قورآگفت: 

-.صدایی شنیدم و کمان بردم که قاصد آمده اس اگر آمل لت دلوم 
خواهي کرد. 

عوسح که در این موفع خود را به پشت مداخل چادر ر.انده برد 
درحالی‌که همه‌ی جانش را برای تقلید صدای بوالحسن به کار می‌یره 
گفت: 


البته امیر. 
طاهر. با اطمیتان کامل بر بستر دراز شد و گشت: 
برو دیگر کاری ندارم. 


رفتن و گریختن واجب بود اما دیگر ترس نداشت. حرسج با ند دای 
بلند و یی آنکه از صدا کردن خار و خاشاک زیر پایش بترسذ درد شد و 
طاهر لحاف بر سیته کشید و دیذه برهم نهاد. 

همراهان عوسج در گودال متتظر اقتادن ریگ ودند اما اگ 1 نسم 
درشت و سنگینی را دیدند که از بالای گردال به پایین غلنید. این عزه.ج 
بود که برای بازی و تیرنگ خطرناکش همه‌ی قوایثی را به‌شار برده و 
به‌محض رسیدن به لب گودال زاتوهای لرزانش از زیر بدنش یفده شف 
و به ته گودال سرنگوتش ساخته بود. 

همراهانش که نشسته بودند بزردی شتاخشنفش: وح هس رنه ر کرات 
پیرامونش جمع آمدتد و ماجرا را پرسیدند. عو- ج اتی تفس زد؛ دای 
بیهوده کوشید تا بتواتد جواب گوید اما پتداشتی که زباتلی بط آدفه اب - 
این حالت بیشتر مرجب هراس همراهانش شد. مدتی گذشت تا 7 ا ت 
با صدای پست و لرزان بگوید: 

اهر بیدار بود؛ بوالحسن را صدا کرد و جراب شنید.. 

از بوالحسن؟ 

-نه؛ از من. 


تو با او تکلم کردی؟ 


س آری» به‌جای بوالحسن. 

همه گمان بردند که عوسح دیوانه شده است و با اصراد و سمابعت 
توضیم خواستند و او که اندک‌اندک توانسته دود مرتب نشیند و آرام شود 
گفت: 

در عمرم هرگز چنین کاری نکرده بودم؛ معلوم مم ,شود شیطان با ما 
همراه است. امشب حتماً موفق خواهیم شد. کاری که من کردم کار من 
تبود؛ یک کست ہیس بوده شیعلان با صدای بوالحسن دز جسسم رفته بود 
و با همان صدا به طاهر جواب گفت او تفهمید دچار شیهه هم نشد؛ مرا 
به شتیدن صدایم بوالحسر, پنداشت؟؛ دستور داد که ار از خوزستان 
تاصدی آمد پیدارش کنم. بعد مر خصم کرد و گمان می کشم در ستر دراز 
شد تا بخو اید. 

سکوتی حيرت آلود در گودال حکمفرما شد. پس از لحئله‌بی چنند 
یکی از یاران موسج به وی گفت: 

س بهتر از همه کار آن است که برخیزيم و فرار کنیم. بابد یک فکر دیگر 
برای موقع دیگر کرد. امشب تتیجه نخواهيم گرفت ه ممکن است جانمان 
را هم پر سر این کار گذاريم. 

دیگری گفت: 

س بابد نقشه‌یی کشید که سهل‌تر و بی خطرتر از این به تتبجه رسد؛ آن 
هم ته پرای آمشب. 

عوسج که به فکر فرو رفته بود سر برداشت و گفت: 

س این باره‌گوبی,‌ها را به دور اندازید! برخیزید بروبم اطراف سراپ ده 
در گوشه‌های مناسیی کمین کنیم؛ بعد صفیری بزنبم. طاهر از چادر بیرون 
خواضد آمد؛ فوراً هدف تبرش قرار دهیم و چون از با افتاد به او حمله‌ور 
شویم» سر از تدش جدا کنیم و بگريزيم. 

دو سه من با هم گفتند: 

زد نها این کار اپلهانه و بی نتیجه اسست. 
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و دیگری به لحن اعتراض گفت؛ 

طاهر بن خلف تاکتون عکرر نشان داده است که در مقایل ثیر 
رویین‌تن است. به‌علاوه کدام تیرانداز است که بتواند به شیر غرّان با تبر 
حمله کند و فورا کارش را یسازد؟ امیرزاده طاهر آن شیر سهمگین است 
که اگر صد تیر هم در تدش تشیند باز حمله می‌کند. 

عوسج که گفتی شود نیز این تدبیر خویشتن را ابلهاته می‌شمارد گفت: 

پس باید صبر کنیم تا باز به خواب رود و با ختجر حمله کتیم» اما این 
دغعه باید سرعت و دفت و شهامت به خرج دهیم و تگذاربم فرصت فوت 
شوگ 

این هم نخواهد شد. تا محظر به خواب رفتدش شویم ممکن است 
نگهیاتان به‌هوش آیند. تسیم صحرا خنک و گواراست و مرده را هم جان 
می‌دهد, 

بو نیز مصکن است قاصد خوزستان برس 

هوسج مدتی سخن گفت و استدلال کرد تا یارانش را موافق ساخت که 
همان‌جا بمانند و اتدکی بعد مجددا به چادر طاهر روند. اما مدتی طول 
کشید تا توانست آنان را مصمم به حرکت سازد. 

شب به پایانش نزدیک شده بود. عوسج و همراهانش آهسته از گودال 
بیررن آمدند و با منتهای احتیاط سوی چادر رقتند. عوسح پیش از دیگران 
به سراپرده رسیده و سر از شکأف چادر به درون کرد. 

از شتیدن سدای نفس زدن طاهر دائست که خفته و خوابش سنگین 
شدده است. با اشاره‌یی اطمیتان‌بخش یاراتش را پیش خواند. آتان نیز با 
ترس و احتباط پیش آمدند. سر به درون کردند و شکار دلاور و ترس‌آور 
را در خواب دیدند. مصمم شدند که فرمان عوسح را اطاعت کنند و بار 
دیگر ختجر در کف؛ لرزه بر تن؛ دندان به هم فشرده» آرام و مخوف به 
بستر تزدیی شدند. 
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در این لحظه عبد تدم دور از نج در تقطه‌ی مرتفعی که مشسرف بر 
سمت عمده4, صحرا بود و صدای نفیر خواب چند تن از آن به کوش 
می رسید کي روی زمین جتبید به این سو و آن سو غلتید» چند دفعه سر 
دا از ووی خاک برداشت و باز بر خاک افتادء چند دفعه چشم گشود و باز 
چت انش با سنگیتی و فشار مقأوست‌ناپذیری بسته شد. چند دفعه کوشید 
تا سذایی برآورد ولی صذایش در گلویش گره خورده» سرانجام توانست 
با کلمات غلیظ که بهزحمت از ميان ډو یش برود می‌آمد بگوید: 

سلعتت مخفا بر شيعلا مگر من زیر آوار رفتهام] 

این برالحسن برد که کوژه‌ی شراب کتار صورتش بر خاک افناده 
باقیسانده‌ی شرایش ریخته, رطوبتش به گونه‌ی او سرایت کرد وزش 
نسیم شنک که از ساعتی قبل بر سعلح زمین می‌وزید با عبور از این 
رطریت موّثرتر شده؛ اندک‌اندک دماغ او را از تأثیر دارو رماتده بود. 

سرش چتان ستگین بود که خیال می‌کرد کرهی بر آن قرار گرفته است. 
آشوبی طافت‌فرسا در دل داشت. باورکرده بود که آواری بر سرش ریخته 
د ستونی عظیم روی سینه‌اش قرار گرفته است. مکرر شیطان را لعنت کرد 
و شدا و ارواح اتییاء و اولیاء را به کمک طلیید تا توانست سر از مین 
بردارد بنشیند و با چشمان تیمه‌یاز و غبارآلود به اطراف بنگرد. 

در آغاز؛ حوادث ساعات گذشته را به‌پاد تمی‌آررد و نمی‌دانست چه 
بر او ذذشعه که بدین‌گونه خراب و ستگین و ناتوان شده است. مدتی طول 
کشید تا مخزش کم‌کم روشن شد. ضمناً دست‌ها و چشمانش نیز به‌کار 
اقعاده و با ملاحظه و ملامسه‌ی اطراف کمکی به حافظه‌اش داده بودند. 
سرانجام همه چیز را به‌یاد آورد. آه از نهادش پرآمد و تفت: 

.ای داد پیدادً هر چه بوده زیر سر این شراب لعتتی بوده. مارا مست 
کر ده مدهوش کرده از دنیا پی خبررکرده: وای اگر امیر بیدار شده و ما را 
راموت سراپرده ندیده باشدا 

هنوز نمی‌توانست از جا برخیزد. به‌زحمت بر سر زاتوها قرار گرفت و 
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چشم به اطراف دوخت. چادر طاهر را قوطه‌ور در تاریکی دید و سمت 
دیگر چادرهای اردو را تشخیص داد. در آن موقم بعضی افراد سپاه پیدار 
شده و اینجا و آنجا انش افروخته بودند. 

خود را سوی نگهبانان کشاند. همه را شه و يخر و کیج بات 
صداشان کرد تکانشان داد» مشت و صیلی و لکد به سر و صورت ۾ تنشان 
کوفت و چون از بیدار شدنشان مأیوس شد» آخرین لکد را بر دوقن از آنان 
که تکانی می خوردند اما بیدار نمی‌شدند زد و با خود گفت؛ سری در این 
شراب بوه که همه را به این روز انداسنه نباید متظر دار شدټ ایدان 
شوم بعید نیست که امیر بیدار شده باشد. بعید. ست که تاصدی رسیده 
باشد. 

قوایش را تا حدی بازگرفته بود. توانسته بود بهپا خیزد و بزودی 
تواتست به راه افتد و با رفتاری مستائه و نامرتب به‌طرف چادر طاهر رود 

وقتی‌که او حرکت کرده دو تن از نگهبانان نیز که قوی‌تر بودند و از 
دست بوالحسن یشتر مشت و سیلی خورده بودند در چای جنيدند و 
کوشیدند تا از زمین برشیزند. 


Fo ¥ 


عوسج و همراهاتش هر قدم که به بستر طاهر تزدیکتر می‌شدند 
درعین‌حال اطمینان و ترسشان بیشتر می‌شد. طاهر بیدار تشده بود آما اگر 
ناگهان پیدار می‌شد دیگر فرار امکان نداشت. پس از هرقم که پیش 
می‌رفتند لحظه‌پی توقف می‌کردند و باز با اشاره‌ی عوسج قدم 
پرمی‌داشتند. سرانجام به جایی رسیدند که نیم قدم پیش پا پستر طاهر 
فاصله تد.اشتند. چهره‌ی طاهر در تاریکی به چشم هیچ‌یک از ختجردارآن 
جز عوسح که در تاریکی به‌خوبی می دید تمایان نبود اما همه یدل ورزیده 
و زورمندش را در ميان داشتند. کافی بود که دست‌هاشان را با خنجر پایین 
آورند. قبل از همه عوسح خنجر سرکجش را از پشست جلو آورد و در آن 
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موقع چنان‌که گقتی با دشمن بیدار و آماده‌ی دفاعی مواجه است تاگهان 
بی‌اراده صدا برآورد و با فربادی بلند و وحشتآلود قرمان داد: 

بزنید بی‌غیرت‌ها! معطل چه هستید؟ بزتیدا 

بازوی خود او و چند بازوی دیگر در تاربکی بالا رفت: تیغه‌ی چند 
خنجر برق زد و به‌سرعت فرو آمد. مهاجمین با همان قشار که دست پایین 
آرردند خود نیز بر سر زاتو تشستند. خنجرها فرود آمد؛ چندین صدای 
فریاد درهم آمیخت» هتگامه‌یی موحش برپا شد. 

به صدای قرمان عوسج. طاهر که در خواب ستگین غوطه می‌خورد و 
رژیایی خوش و شیرین کتار رایمه داشت از خواب پرید و تکانی خررد تا 
از جا برجهد اما همان دم چند تیغه‌ی خنمعر بر بدنش نشست و نعره‌یی که 
لرزه بر تن کوه می‌افکند از دلش برآمد. 

چند فرباد دیگر نیز مخلوط و درهم فضا را پر کردند. عوسج و دوتن 
همراهانش خنجرهاشان را بار دیگر فرود آوردند» اما چون طاهر تکانی 
چند به خود داده و احساس کرده بود که نمی‌تواند برخیزد دو دستش را 
که از هر دو موج خون بیرون می‌جست از زیر لساف بیرون انکتده با 
هرکدام یک دست مساح را چسبیده و آن را چنان فشرده بود که نه‌فقط 
ختجر از آتها رها شده و بر زمین افتاده بلکه صاحیان دست مانتد گاوان 
وحشی که کارد بر گلویشان کشند فریاد و غربر برآورده بودند. 

عوسج که دیوانه‌وار فریاد می‌زد بازویش را برای زدن سوهین ضربت 
بالا برد و با نهایت دقت وسط قلب طاهر را نشانه گرفت. پیش از آنکه 
خنجرش به هدف رسد یک لگد محکم طاهر میان دامن چادر پرتابش 
کرد و درتن دیگر از مهاجمان تیز به همین سرنوشت دچار شدند. آخرین 
خنجردار چون دو تن از بارانش را در چنگ طاهر دید پا به فرار نهاد. 

در این موقم طاهر با نمره‌یی هولناک تکییر گفت و درحالی‌که از همه‌ی 
تقاط بدنش خون می‌ریخت. بی آنکه دست دو مرد گرفتار را رها کند از 
بستر بیرون جست و سوی نقطه‌یی که هوسج و دوتن دیگر آنجا افتاده 
بو دند دوید. 


اس سس مر ا یس ا ا شراب مر داقگین [ ۲۵ ۶ 


عوسج تا این لحظه ترانسته بود خود را جمع کتد و برشیزد اما حساس 
می‌کرد که عقاب مرگ بال بر سرش افکنده است و در یک چشم برهم 
زدن نابودش خواهد کرد. از ترس جان نه از روی دلاوری و شهامت از جا 
چست؛ به سرعت صاعقه نخست دامن چادر را در همان نقطه چاک زد 
سپس پا همان سرعت رو گرداتد و خنجرش ر با فشار بسیار بطرف 
ماهر که نزدیت می‌شد پرتاب کرد. 

تعر به سرعب تیری که از کمان پیرون جهد پیش رفت و در سیته‌ی 
ار فقس 

صربتی مخوف و مژثر بود. به تأثیری که هشت زخم دیگر تا آن دم در 
طاد, بخشیده بود افزود. یه خونی که سیل آسا از زخم‌های امیر دلاور 
پر ون جستد برد براي تاتم ان ساختن او کمک کرد. طاهر دردی جانگاه در 
قلبش احساس کرد فریادی زد و سرنگون شد. 

یکی از دی +نجردار که مج دستشان در پنجه‌ی زورمند طاهر گرفتار 
بود همین‌که او بر زمین غلتید» دستش را به دنداد فرفت و چتات سخت 
گز بد که طاهر در بایان قوا تتوانست مقاومت کند و دست او را رها کرد. 
مهاجم دیگر از ترس بی‌حال شده بود تمی‌توانست برای رهائدنٍ دستش 
تلاش کند و کنار طأهر بر زمین غلتید. 

اما عوسج و دیگر پارانش از چادر بیرون رفته» به سرعتِ برق و باد 
گریحته, در آن تزدیکی خود را به گودال‌ها و تقاط پست و بأند رسانده و از 
حطر تعاقب ایمن شده بودند. 

در این موقع بود که بوالحسن که فریادهای موحش را بین راه شنیده و 
دیا دور سرش چرخیده بود. سراسیمه به درون آمد. صحته‌ی قجیع را 
دید امیر را غوطه‌ور در خون یاقت و فریاد و قغان برآررد. 

طاهر بر زمین افتاده» بر یک بازویش تکیه کرده و با آنکه دیگر رمقی 
در تن نداشت. کوشیده بود سرش را بالا نگاه دارد 

فریاد و زاری بوالحسن خشمگینش ساخت. با صدایی که گفتی در 
کمال سلامت از گلو برمی آورد گفت: 
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خاموش بوالحسن! اگر سپاهیان بفهمند که من به این وضع افتادهام 
دست از محاصره برخواهند داشت و خواهند گریخت. خاموش! فریاد ر 
شیو تو درصورتی‌که من مردتی باشم حیات دوباره به من نخواهد 
بخشید. بیا بگیر این دزد رذل خوتخوار را! این یکی از کسانی است که 
تامردانه در خواب په من حمله کردند. فوراً به افراد مورد اطمینانی 
بسپارش تا بند بر پایش تهند و نگاهش دارند. به‌وسیله‌ی او حمله کنندگان 
و کسی که آمر و دستوردهنده‌ی آنان بوده است شناخته خواهتد شد. بعد 
نورا به اردو برو و سردار زیتب طاهر و امیر حمزه و سعد بن لطیف و 
هرمزان رتم را بی آتکه دیگران آگاه شرند و بی آنکه خود این سرداران 
۾ پفهم‌ند که پر سر من چه آمذه است تزد من فرست. در راه اگر با کسی 
مصادف شدی حتی تگهبانان مراء مگذار به سراپرده تزدیک شوند. فقط 
ار فاصد رایمه آمد ماتع آمدنش نزد من مشو. 

و چون دیدکه بوالحسن تردید دارد با لحنی تهدیدآمیز گفت: 

هر چه می‌گویم اطاعت کن! فورا اجرا کن! این نامردان گریختند؛ 
بازنخواهند گشت؟ بروء اطاعت کن! 

بوالحسن با صدای لرزات آميخته با گریه گفت: 

اطاعت می‌کنم. 

درسالی‌که می‌لرزید کمربندشی را گشود دو دست مردگرفتار را از 
چشست یست. کشان‌کشانش از چادر بیرون برد با چند لگد و چند ضربت 
تازیائه و چند زخم سطحی خنجر وادارش کرد که برخیزد و درحالی‌که 
خود سر ند دستهای ار را به‌دست داشت به راه اقتاد. 

اندکی که از چادر دور شد دو تن از نگهبانان چادر امیر را دید که افتان 
و خیزان پیش می‌آیند. نزد آتان شتافت» اسیر رابه‌دست آنان سیرد و گفت: 

-.بند این تامرد را محکم کتید و در جایی دور از دسترس هرکس 
نگاهش دارید تا ار را از شما بخواهم. به سراپرده‌ی امیر هم نتزدیک 
نشوید» چتین فرمودند. 
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اما موسج چون با همراهاتش پشت تپه‌یی رسید و رأه فرار را هموار بافت 
ایستاد و به یاراتش که می خواستند توقف کنند» گفت: 

طاهر بن حلف چندین زخم کاری خورده است که فیل هم اگر آن 
مقدار زخم بر پیکرش وارد آید زنده تخواهد ماند. مخصوصاً آخرین 
ضربت من بسیار کاری بود. به چشم دیدم که طاهر از پا درافتاد. حتماً تا 
کسی به کمکش آید خواهد مُرد. شاید هم تا این لحظه مُرده باشد. پس 
چرا کارمان را تاتمام گذاریم؟ چرا دلیل قاط خدمتگزاری‌مان را برای 
حل بن احمد تیریم؟ بیایید برویم سر طاهر را از تنش جداکنیم و با این 
برهان یلم و ارمغان تفیس بازگردیم. 

و چون دید که هیچ‌یک از بارانش حاضر به همراهی در این آمر 
نبستند گفت: 

سپس شما همین جا پمانید تأ من بروم و بازگردم. 

ختجر یگانه فردی را که ختجرش را از کف نداده بود گرقت و به راء 
افتاد. از میان گودال‌ها و تقاط پست و بلند با احتیاط بسیار خود را به 
تزدیکی سراپرده رساتد و چشم به آن دوخت. همان دم با نهایتِ حيرت 
کسی را دید که از چادر بیرون آمد و به‌خوبی تشخیص داد که چیزی را با 
خود بیرود می‌کشد. 

یزودی دریافت که آتچه بر زمین کشانده می‌شود یک موجود بشری 
أست و از پاران اوست. عرق سردی بر تنش نشست و مردد ماند که چه 
کند. طولی نکشید که دو نگهبان نمایان شدند. مردی که از سراپرد» بیرون 
آمده بود اسیو را به آنان تحویل داد» خود رفت و آن دو نگهبان نیز با اسیر 
راه دیگری را پیش گرفتند و تاپدید شدند. 

عوسج درحالی که سراپا می لرزید با خود گفت: اکنون حتماً طاهر مُرده 


عه سس سپس میت 


یا زنده و نمه‌جان در چادر تنهاست. اگر همتی به خرج دهم خواهم 
تواتست خود را به چادر رسانم و سرش را درهر حال که هست از يدن 
جدا کنم, 

آنگاه نهیبی بر خود زد و دشنامی به خود گفت تا جرأتش بازآمد, به 
اطراف نگریست و کسی را ندید. رو به چادر طاهر قدم برداشت. با 
احتیاط پیش می‌رفت و چشم از اطراف برنمی‌گرفت تا پشت چادر رسید. 
گوشه‌ی چادر را برکتار کرد و چشم به درون آن دوخت. طاهر را دیدکه به 
رو بر زمین افتاده, حرکتی شبیه به تشنج دارد و ناله می‌کند. بقن کرد که در 
حال جان دادن است. 

ختجرش را محکم در مشت گرفت و گفت: 

الان این شیر را مثل یک بره سر خواهم پرید. 

وپا در چادر تهاد. 

درحالی‌که یک پایش درون چادر و پای دیگرش بیروت بود توقف کرد 
و همه‌ی قرا وحواسش را در چشمانش جمع آورد. به‌نظرش رسید که 
فرزند دلاور خلف. بن احمد در حال جان دادن است. طاهر جز عبات 
تشنج که حکایت از نزدیکی مرگ می‌کند حرکتی نداشت و جز تاله‌ی 
ضعیقی شبیه به آخرین غرش‌های یک شیر محضر صدایی از و شتیده 
وشن 

خوسج تکانی به خود داد و پای دیگرش را نیز درون چادر نهاد. 
همان دم بادی شدید وزیدن گرفته ستگریزه و خاک و خاشاک صحرا را به 
حرکت درآورده و همهمه‌بی هراس‌انگیز در فضا افکنده بود. هویج 
لحظه‌یی به این صدا گوش داد. نخست به گمانش رسید که هزاران تن 
سواره و پیاده به‌سوری چادر می‌شتابتد. اما این توهمی بیش نبود و او 
بزردی توانست دل قوی سازد تصورات ترس آورش را دور اتدازد و باز 
متوجه طاهر شود. 

این روباه محیل هتوز از شیر مستضر می‌ترسید. فکر می‌کرد که طاهر 
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حتی اگر در حال جان دادن حرکتی کند و دست‌ویایی بجنباند؛ تابودش 
خواهد کرد. پاید اطمینان یافت که نره شیر سیستاتی به هیچ وجه هرش و 
قدرت حرکت نذارد. 

در این انديشه یک قدم دیگر پیش نهاد و پایش را محکم بر زمین 
کرفت. اگر طاهر هتوز هوش ر ادراکی داشته باشد به شنیدن این صدا 
تکانی می‌خورد و اظهار حیاتی می‌کند: اما وضع طاهر تغییر نیافت. 
عوسج یک پای دیگر بر زمین کوقت. سپس سومین ضربت را با لگد 
محکم‌تری بر ژمین وارد آورد. این لکد چنان سخت و قوی بود که 
پنداشتی چادر را به لرزه درآررده است. با وجود این در طاهر اثری 
نبخشید. از این گذشته عوسح احساس کرد که تشنج طاهر حفیف‌تر و 
صدایش ضمیف‌تر شده است» پس تصمیم گرفت فاصله‌ی بین خود و 
چسد طاهر را با دو سه قدم از مبان بردارد. درسالی‌که همه‌ی اعضای 
بدنش به‌سختی می‌لرزید ختجرش را بیرون کشیدء دتدان‌هایش به هم 
فشرده و چشمانش آغفحه در وحشت و شرارت شد. کتار شانه‌ی طاهر 
نشست» سفیدی پشت گردن عریان او را به‌نظر آورد» مثل تیراندازی که 
نشانه گرد خنجرش را در محاذات این گردن قوی که هنوز تشنجی داشت 
بالا برد. 

رطوبت خونی که بر زمین ربخته بود و پنداشتی که جریان دارد به بک 
کنده‌ی زانویش که بر زمین نهاده بود اثر کرد و بیشتر مرتعشش ساخت. 
به‌سرعت حساب کرد که باید ناگهان خود را رری قربانیش اندازد؛ با یک 
دست سرش را نگاه دارد؛ یک زانوی خود را بر پشتش میان دو کتفش نهد 
و فوراً خنجر را با تمام قوا بر گردنش کشد. 

در دل» کسی نمی داند خدا با شیطان را باد کرد. باد شذت بافته بود و 
چادر را از همه‌طرف تکان می‌داد. سنگریزه‌ها و خاشاک‌ها در صحرا 
می‌دریدند. صدذاهای دوردست اردو که تقریباً همه‌ی اقرادش بیدار شده 
بودند در فضا چرخ می‌زد و از گوشه ر کنار چادر به درون می‌آمد. وقت 
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می‌گذشت. امکان داشت که کسی به چادر نزدیک شود. بابد دل را از 
لرزیدن و دست را از تشنج رهانده باید ضعف ر ترس را در عين وحشت 
دورباش گفت. دست چپش را بر بشت طاهر گذاشت و زهر ترس در 
همه‌ی عررقش دوید» زبرا که این سر پرشهامت و پرتدییر زیر دستش 
تکانی خورد. معلوم می‌شد که طاهر هنوز دراکه‌اشس را از دست نداده 
است. سستی و ففلت و کندی مسلماً خطری به‌وجود می آررد. عوسح 
درحال که تشتجی وحشتآلود از همه‌ی است‌خوان‌هایش صدا برمی آورد 
یک زانویش را بر پشت طاهر اقکند» سر طاهر را که گنتی تلاشی هم 
می‌کند محکم گرفت و ختجر را پایین آورد. 

اما همان دم بایک حرکت سریع و غیر ارادی از جا جست. زیرا که در 
خلال همهمه‌ی آشوبنا کی که فضا را پر کرده بود صدای چهارنعل اسبی که 
با تهایتِ سرعت می‌تاخت و نزدیک می‌شد آشکارا به گوش رسید. 
سواری بود که به چند قدمی چادر رسیده بود. شاید سواراتی بودند که 
دنبال هم پیش می آمدند. یک لحظه درنگ کاقی بود که این سوار با 
سواران به چادر رسند و فرصت فرار را از دست جنایتکار بیرون کنند. 

خنجر هنوز لبه‌اش پشت گردن طاهر تنشسته به‌سرعت برگرفته شد. 
عوسج که از فرط وحشت حتی آن‌قدر قدرت نداشت که بتواند خنجر را 
در مشت نگاه دارد از جا جست و از طاهر درر شد. با چند قدم بلند خود 
را به ته چادر رساند» به پشت خوابگاه طاهر پتاه برد و با نیرویی که فقط 
ترس از مرگ می‌تواند تظیر آن را در آدمی به‌وجود آورد دامن چادر را از 
خاک برکند و همان دم خود را یرون افکند. زیرا که در آن لحظه اسبی کار 
چادر ایستاده: کسی از آن به زیر جسته» سپس صدای درشتی گنته بود: 

-أمیر! اجاژه‌ی ورود فرمابد! 

عوسج پشت چادر ایستاد ر لحظه‌یی گوش فرا داد. صدا یک بار دیگر 
تکرار کرد: 

امبر اجازه ورود فرمایید! فاصد آهواز است. 
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عوسح با فیظ و نفرت بی‌پایان به خود گفت: خاک بر سر ترسو و 
احمقت بریزند عوسج بن هلال؟ ابه بزدل! اگر یک آن تترسیده بودی کار 
تمام برد. تا این قاصد اجازه بخواهد و درتیجه‌ی جواب نشنیدن تصمیم 
گیرد و بی اجازه وارد جادر شود تو با سر فرزند خلف از ابتجا دور شده و 
به يارا پیوسته بودی. ۱ 

تأسفی شدید قلب متلاطمش را پر کرد. خواست په درون چادر 
بازگردد و کار را به پایان رساند. چون دریافت که خنجر را از کف افکنده 
است چند دشنام دیگر به خود گفت. تردیدش را فرمان عقل به احتراز از 
ورود به چادر مبدّل کرد اما تمی‌توانست دل برکند و تھی دست مراجعت 
کند. اگر سر طاهر را همراه ترد خلق بن احمد نه‌فقط عزیزش تخواهد 
شمرد و پاداششی نخواهد داد؛ بلکه په احتمال قوی قولش را تضواهد 
پذیرفت و شاید هم خونش را به دلیل عدم کفایت خواهد ریخت. به‌علاوه 
بعید نبود که طاهر با وجود این‌همه چراحت و با آتکه به حال مرگ افتاده 
برد نجات یابد و پیش از آنکه وی خب رشن او را په خلقف رساند قاصدان 
و جواسیس نجات یافش را از مرگ به وی خبر دهند. پس باید 
به هر قیمت شده است این سر ارجمند را از این بدن پاره‌پاره جدا کرد. 

قاصد اهراز در خلال این لحظات که عوسج در تفکرات طوفانیش 
غوطه‌ور بود. چند دفعه‌ی دیگر طاهر را صدا زده و چون جراب نشنیدهة 
بود با تگرانی و احتباط پا به درون چادر نهاده پود. عوسح که از روزتی 
چشم به درون دوخته بود او را دید. مردی بلتدبالا و درشت‌هیکل بود؛ به 
دیگر قاصدان که کوچک‌اندام و باریک‌قامتند شباهت نداشت. از وضع 
ایستادنش و از پهنای شانه‌هایش پیدا بود که مردي بی‌نهایت زورمند است. 
حوسج نمی توانست تصور مبارزه با چنین مردی را در دمافش راه دهد. 

پس باید از بازگشتن به چادر.و تهیه کردن فاخرترین هدیه و ارمغان 
برای خلف بن احمل چشم بپوشد. 

در این لحظه ستوجه شد که تیر و کمانش را همراه دارد. مسرتی 
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وحشیانه در دلٍ پرآشوبش راه یافت, به سرعتٍ برق تصمیم گرفت. کمان 
پر سر دست آورد: تیری در چله‌ی آن نهاد و کوشید که سینه‌ی مرد قاصد 
را هدف قرار دهد پس از انداختن او بی‌درنگ وارد چادر شود ختجرش 
را پردارد و سر طاهر را جدا کند. اما بار دیگر سراپا به لرزه د رآمد زیرا که 
هیاهویی از پشت سر شنید و چون در همان حال که نشانه گرفته و کمان را 
کشیده یود سر به عقب گرداند په‌نظرش رسید که دودی غلیظ به سرعټ 
برق به‌سوی چادر می‌شتابد و چند صد قدم بیش با آن فاصله تدارد. از 
صدای سم اسبان و از هیاهوی آدمیان که از میان این غبار غلیظ به گوش 
می‌رسید پیدا بود که چندین سوار پیش مي ایند 

تیر خواه و ناخواه رها شد.. صفیرش در فضا پیچید و خود آن در سقف 
مچادر فرو رقت. عرسج همچنان کمان به‌دست از پشت چادر دور شد و در 
پس یک بلندی بر خاک اقتاد. چند لحظه بعد چون احساس کرد که سواران 
به چادر رسیدند و از اسب به زبر آمدند و رارد چادر شدند از جا 
برخاست و پا احتیاط بسیار: خمیده و تشسته و درازکش. په هر تحو که 
ممکن بوده از چادر دور شل و راه تیه‌های دوردست را بی آنکه از فرط 
وحشت به درستی بداند کجا می‌رود یش گرفت. 

پس از مدتی دراز هنگامی‌که هوا اندکی روشن شد» بود کنار تپه‌بی 
رسید و خواست به پشت آن پیچده اما در آن نزدیکی صدایی شيد و 
چون دقت کرد و گوش فرا داد دریافت که صدا از درون گودالی است که 
درختی کهن کنار آن قرار گرفته است. با متتهای احتياط اندکی بر داهنه‌ی 
تیه بالا رفت تا توانست درون گودال را بیند. 

آنجا دو مرد از سپاهیان طاهر را دید که مرد دیگری را در میان دارند و 
به بستن دست و پایش مشغواند. صدایی از مرد گرفتار برتمی‌آمد؛ مدل 
ابن بود که دهانش را بسته‌اند. عوسج با دفت و سوشکافی سینت رک) 
نگریستن گرفت. بزودی مرد گرفتار را شتاخت. یک تن از بارانش بود. 
همان کس بودکه در چنگ طاهر گرفتار مانده و به وسیله‌ی او به بوالحسن 
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تسلیم شده ي بوالحسن به این در نگهیان دسترر داده بود که وی را در 
تقطه‌یی دررافتاده در بند نکد دارند. 

عوسح لحظه‌یی فکر کرد بعد با خود گفت: این احمق بی‌لیاقت در 
منگ کان طاهر اسیر شده است. اینان با اندک شکتجه وادار به اعترافش 
خواهند کرد و خواهند دانست که این توطثه به‌دست من و به دستور خلفب 
بن احمد انجام یافته. یک نتیجه‌ی مسلم این کشف کشته شد من به‌دست 
خلت خر اه بود. او همیشه کساتی را که مجری اوامر خیان تآهیز و عامل 
جتایات موحشش هستند و در اثنای کار با پس از آن شناخته می‌شوند» 
برای آتکه خود را بی خبر و بی‌گتاه جلوه دهد به‌دست خود سر می‌بُرد. 

بی آنکه چیزی دیگر گوید فورأکمان از دوش برگرفت؛ تیر در آن نهاد 
یا نهایت سهرلت قلب مرد گرفتار را هدق قرار داد و تبر را رها کرد. 

ٹیر از میات دست نگهیاتان که آخرین گره‌ها را بر بند دست و پای (سیر 
می‌زدند گذشت. مستقیماً در وسط قلب اسیر بدیخت نشست و حتی 
آن‌قدر مجالتی نداد که آهی از دل برآوره و نال‌یی کند. لرزید و با وجود 
بسته بودن دست‌ها و پاهایش تکانی سخت خورده سرش آوبخت و 
مچشماتشی بسته شل 

نگهبانان گرفتار حبرت و هراس شدند. در مقابل این حادثه‌ی ناگهاتی 
دست و پایشان را گم کردند. دست از مقتول برداشتند و بی‌اختیار عقب 
جستند. چشمان وحشت آلودشان را به تیری که در سینه‌ی اسیر تشسحته 
بود دوختند. لرزان و هراسان به هم نگریستند. سپس از جا پرخاستند, 
آن‌گاه بار دیگر کتار مقتول نشستند. تیر را از سینه‌اش بیرون کشیدند. مرج 
خونی که از جای تبر بیرون جست بر خیرگی‌شان افزود. سر مرد تیر 
خورده را از روی گردنش بالا تگاه داشتتد و رها کردند. سر به جاک خود 
اقتاد و نگهبانان از مشاهده‌ی چشمان فرویسته و زبان بیرون جسته و 
دندان‌های به هم فشره‌ی او در بافتند که مُرده است. تازه در آن لحظه به 
فکر افتادند که این ٹیر از کجا آمده و از کیان چه کس بیرون جسته است. 


یکی از نگهبانان به دیگری گفت: 
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این حتماً یک تیر غیبی بوده است. 

دیگری با صدای لرزان گفت: 

تیر غیبی کدام است؟ حتما کسی در این لزدیکی بوده؛ تشانه گرفته و 
تیر انداخته است. 

حق با توست؛ اما این شخص که برده؟ شاید می‌خواسته است ما را 
بزند. 

نه از همراهان همین شخص بوده» خواسته است او را بکشد تا 
اسراری از این مرد کشف نشود. 

-برویم پیدایش کنیم. 

-شاید پیش از یک تن باشند. 

-گمبان نمی‌کنم. اگر بیش از یک تن می‌بودند ما را تیرباران می‌کردند ر 
رفیقشان را می‌رهاندند, 


پس برویم این یک تفر را بگیريم. 
ارف برکیم. 


با متتهای سرعتی که برای دو مرد وحشت‌زده آمکان داشت به طرفی 
که مبدأ تیر به‌نظر می رسید به راه افتادند. اما وقت گذشته و عوسج توانسته 
بود با استفاده از دقایقی که دو تگهبان تلف کرده بردند از آن حدود دور 
شود و جستجوشان را بی‌تتیجه گذارد. 

هنگامیکه او به باران خود پیوست و همه با هم سرافکنده و ترسان به 
اسب‌هاشان رسیدند و سوار شدند و دور شدند؛ هنوز دو تگهیان در تپه‌ها 
ر پست و بلندی‌های اطراف په جستجو مشغول بودند. 

در این سوفع در چادر طاهر پیش چشمان قاصد سیرت‌زده که 
می‌خواست فرصتی بیدا کند و نامه و پیامی را که حامل آن برد برساتد» 
پوالحسن و چند مرد دیگر پیرآمون جسد طاهر جمع آمده به بستر 
منتتاش ساخته و با مشاهده‌ی جراحات همیق و خطرنا کش در هین 
قعالیت با آه و افسوس در دل می‌گفتند: بعید است که امیر از این جراحات 
جان به‌در برد. 


۳۱ 
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خير تتل صمصامالدوله چون به اردوی ابوعلی استاد هرمز رسید. ولوله و 
آشوب در آن افکند. این سردار شجاع و توانا خرد را دستخوش استیصال 
یاقت. سرا سپاه را که در ایام اخیر شهر «سوسن» را به‌دست چند فوج 
سپرده و خود از آنجا با راندن سپاهیان بپاءالدوله دور شده و ميان راه 
موضع گرفته بودند» جمح آورد. کوشید تا آنان را اطمیتان بخشد و به 
جلوگیری از اضطراب واغتشاش اردو وادارشان کند. خرد بین -یاهیان 
رفت س‌خن گفت اطمیثان داد همه را دعوت به حقظ آرامش رد ولی از 
همه‌ی این مساعی به هيچ‌وجه تتیجه نگرفت. آشوپ و غوغا هر سظه 
افزون هو شد“ هیچ‌کس باور تمی‌کرد که خبر فتل صبصام‌التوله و اط 
فرزندان بختیار بر شیراز چنان‌که ابرعلی می‌گوید صحیح تیست! 
هر ساعت وصول فاصدان و مسافران و فراربان از شیراز بیشتر مود این 
اخبار می‌شد. در ائتایی که استاد هرمز حرارت و حمیتش را به کار می‌برد 
تا سپاهیان را با نطق‌های آتشین به ترک غوغا ترغیب کند یکی از افراه 
سپاه فرباد برآررد و گفت: 

- ابوعلی! ما تمی‌داتیم فرماتیر کیستیم؟ ساظان ما کیست؟ یرای که 
می‌جنگیم ٩‏ خانه و زندگی و اهل و عیالمان: در شیراز در دست کیست؟ 


ان بت ت اس وه مس و نس اد و میات نے 


جیره و علوئه‌ی ما را از این پس که می‌دهد؟ بی‌جهت از این اردری 
پی‌ساعلان و از یک مشت سپاهی پلاتکلیف چه توم و انحظار داری, که 
بجنگد؟ بگو ابوعلی! تکلیف ما چیست؟ 

استاد هرمز دل به دربا زده بر پشت اسبخر, راست ایستاد و گفت: 

شما سیائیان و مرانه سپاه که سال‌ها تحت فر مان من کار کر ده‌اید و 
مرا بهخوبی می‌شناسید. !گر به من ایمان و اعتماد داربد و ار مرا 
شایسته‌ی سکو- . مر ,دانید صفرفتان را مسکم نگاه دار یل مدافعات و 
حملاتی رد که تاکنون با پیشرفت و نجاح اتجام داده‌ايم دنبال کنید. بعد که 
از پیروزی قطعی‌مان !طمینان يافتیم به‌طرف شیراز عطف عنان مي‌کتيم و 
به سهولت کار فرزتدانٍ بختیار را می‌سازيم. در آن موقع ابوعلی به شما 
تشان خواهد داد که در مسند حکمرانی بهتر از هر کس دیگر می‌تواند رفاء 
و سعادت رعابا را تأمین کند. 

در این موقع از یک گوشه هیاهویی برخاست. سواری غبارآلود در 
میان چند سوار از مپاهبان ابوعلی تزدیک شد و یک لحقله بعد سوار 
ناشناسی جلو استاد هرمز ایستاد شرط ادب بجا آورد و گفت: 

با ابوعلی! از طرف ابوتصر بن بختبار حامل نامه‌بی برای تو هستم. 

استاد هرمز نامه را از قاصد گرفت؛ مُهر از آل برگرفت و به خواند نش 
پرداخت. ابرنصر در این نامه که دیگر برادراتش نیز آن را امضاء کرده 
بودند. و ته بود: 

«ساام از ما بر سپهسالار بزرگ ابوعلی استاد هرمز. 

ما دورن طلم و شقاوت سصمصا‌الدوله را در شیراژ بایان دادیم و آکنود 
۳۸ اوضاع مت‌لظيم ر سردم وفادار و محنت کشید:ی شیراز سر در ریقه‌ی 
اطاعت ما نهاده‌اند. یکانه چیزی که اکنون خاطر ما را به خود مشغرل 
می دارد محاربه با بهاء‌اندرله بن عضدالدوله است. اما در این مورد نیز 
رد را بخنیار و کأمروا می‌دانیم؟ زیرا که سپاه فار تحت فرمان 
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بی‌نهایت اعتماد و اعتقاد داریم و تو را همچتان سپهسالار سپاه می‌شتاسیم. 
ایتک پا ابوعلی» وظیقه‌ی تو جتان است که قیادت سیاه را از کف ندهی, 
بیعت ما از سپاه بستانی و در دفع بهاءالدوله سعی بایغ کنی. ما خط بعطلان 
بر سر ارقام گذشته خواهیم کشید. پس از احراز پیروزی» بر منصب و جاه 
تو خواهیم افزود و امارت یکی از ابالات بزرگ را با وظیفه و صواجب 
پسیار به تو خواهیم بخشید و تو را چنانکه درخور سپهسالار فاتح و 
تواتایی است محزّز و محترم خواهیم شمرد. ضرورت اقتضا می‌کند کد 
فروا نظرت را با همین قاصد که حامل نامه‌ی ما است به اطلاع ما رسانی.» 

بی آنکه سپاهیان از مضمون این نامه خبری یایند استاد هرمز با سران 
سپاهش انجمنی کرد و به مشورت پرداخت. تنی چند عقیده داشتند که په 
تامه‌ی ابونتصر جواب موافي و مساعد داده شود. عده‌یی معتقد بودند کد 
ابوخلی استقلالش را محفوظ دارده جرابی مبهم و دوپهلو که درعین‌حال 
شبهه‌یی به‌وجود نیاورد» برای آبونصر فرستد و خود پس از شروتشاندد» 
بلوای بهاء‌الدوله و دفع شر او به شیراز روآورد و فرزندان بختیار را براند و 
دوران حکومت بازماندگان عضدالدوله را در شیراز به بایان رساند. 

ایوعلی به فکر فرو رفت و پس از چند لحظه در جواب کسانتی که به 
اطاعت از قر مان ابوتصر معتقّد بودند گفت: 

من موافقت با ایونصر را به صلاح شخص خود تمي‌داتم. شما 
می‌دانید که صمصام‌الدرله دو تن از شش تس برادران بختیار را به فتل 
رساند و در همان اوقات به اطلاع ابرتصر و دیگر برادرانش رسید که مین 
صمصام‌الدوله را یه ارتکاب این قتل راداشتهام. e‏ 
که صفت بارز و تخلف‌تپذیر فرزندان بختیار کینه‌توزی و انتقام جویی آتان ۱ 
است و پاور نمی‌تران کرد ِ خوننخواران خیره‌سر و بی‌پروا ولو من 
فاتح از این جنگ بازگردم چشم از من بپوشند و به وعده‌هایی که در این 
نامه داده‌اند وقا کنند. ر کیا کا وفاداری عمل کند» پهترین 
راء تک اک ریز بان رسا ر دب تا 
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آسوده و با داشتن رصت و یروی کافی به تسویه حساب با فرزندان 
بفتیار پردازع. 

این رأی را همه پستدیدنده اما بی‌خبری از عفاد نامه‌ی شیراز بیم و 
نگراتی سپاهيان را اقزود: ساخت. به‌طوری‌که روز بعد که طبق نقشه‌ی 
قپلی, مس‌نایستی سپاه ابوعلی دست به یک حسملهی قاطم به سپاه 
بهاءالدوله زندء آفتاب دمید و هنوز سپاه آماده‌ی حسمله تبود. 


۴ ٩ ¥ 


اما شیر قتل صصام‌الدوله و تصرف شیراز به‌دست فرزندان بخیار به 
اردوی بهاءالدوله نیز رسید و آنجا به‌عکس شعف و نشاطی زأیدالر صفب 
بهو جتود آررد. 

رابعه که از شنیدن خبر کشعه شدن برادر و نامادریش سخت آندوهنای 
شده بود اشی‌ریزان نزد بهاء‌الاوله رقت و به وی که با پنهان ساختن 
مسرت دروئیش خود را اندوهگین و افسرده نشات می داد و می‌کوشید 
اشک به چشم آورد گفت: 

بی هه خبر این حادثه به اردوی ایوعلی هم رسیده است و اگر هم 
نرسیده باشد ما باید این خبر را با آب و تاب بسیار به آنجا برسانیم. 
بی‌شک وصول این خبر سپاهیان فاتح بوعلی را دلسرد و نگران خواهد 
ساخت واگر فوای ما با استفاده از این فرصت شبیخونی بر آن سپاه زنند با 
حمله‌یی به آن کتند شکست‌های سایق ما جبران خواهد شد و خللی در 
ارکان سپاه آبوعلی خواهد افتاد. 

بهامالدرله این رأی را پسندید. شیاتگاه دستورهای کافی به فرماندهان 
سپاه تاده شد ۾ روز بعد هتگامی‌که سپاهیان استاد هرمز با دلسردی و 
تارضایی کار تارک و شروع حمله را به سستی انجام می‌دادتد ناگهان 
حمله‌ی بهاءالدوله آغاز یافت و در بایان روز با همه‌ی کوششی که استاد 
هرمز و بارانش به‌کار بردند پیروزی قابل ملاحظه‌یی تصیب بهاءالدوله 
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شد. به‌طوری‌که اگر شب ترسیدة برد شکست در سپاه استاد هرمز افتاده 
و 2 

ایوعلی شب بار دیگر با سراتش انجمنی تشکیل داد و درنتیجه‌ی 
مذاکراتی سحنت‌آلود تصمیم گرفته شد که با بهاهالدوله از در مسالحه 
درآیند و به این وسیله از شکت قطمی و نابود شدن سپاه جلوگیری کنند, 

همان شب قاصد ابرنصر زتداتی گردید و قاصدی با یک تامه تزد 
بهاء‌الد وله رواته شد. 

در این نامه ابوعلی توشته بود که از آغاز جوانی و از روزی که شمشیر 
بهدست گرفته است حدت‌گزار دیالمه بوده است و ایتک نیز در 
خدمتگزاری وفادار خواهد ماند و چون اکنون ارشد و اعظم فرزندان 
عضدالدوله دیلمی بهاءالدوله است وی آماده است که سرر اطاعت در 
مقابل فرمان او فرود آورد. بدین جهت یرای خود و سپاهیان دیلمی آمان 
می‌ خراهد و تمنای عفو دارد. 

بهاء‌الذوله از دریاقت این نامه بسیار مسرور شد و پس از مشورت با 
رابعه جوابی فرستاد میتی بر آتکه: «شما گناهی نکرده‌اید تا عفو لازم آید. 
شما وظیقه‌تان را انجام داده‌اید. وظیفه‌ی هر فرد درستکار و شیف آن 
است که فرمانٍ امیرش را گردن نهد و با تهایت جلادت و جسارت به 
اچرای آن کوشد و شما پا همه‌ی سران و سپاهیان دیلمی این وظیفه را به 
نحو احسن انجام داده‌اید. آنچه شما کرده‌اید فرمان ولی‌تعمت شما برادر 
من صمصام ال وله بوده است. اگر مرا با او اختلافی بوده موجب آن 
نمی توانست باشد که گروهی از اشرار و ناپاک‌زادگان خونش را به آن طرز 
فجیع بربزند و خود و مادرش را قطمه‌قطمه زیر خاک فرو کنند. پس اکتون 
یکی از وظایف من که برادر او هستم و شما که وی ولی‌نعمتتان بوده 
است» طلب خون صمصام الذوله و دفع فتته‌ی ایونصر ین بختیار و برادران 
اوست و من بسیار خوشوفت خواهم شد که هرجه زودتر شما را در 
سراپرده‌ام ملاقات کنم تا برای ایقای این واجب بزرگ قراری بگذاریم.» 


۴۰ رابع 


استاد هرمز با مراففت سران سپاهش این نامه‌ی محبت‌امیز راکه خود 
قبلاً مکرر خوانده و مهربانی و لطف طبع و صلح‌جویی رابعه را با لت 
بسیار در خلال سطور آن احساس کرده بود بر سپاهیان فرو خواند. همه 
تحت تأثیر قرار گرفتند» از سرنوشت خود اطمینان یافتند و په استاد هرمز 
اعلام داشتند که سر در خط فرمان خواهند نهاد. 

روز بعد استاد هرمز به اتفاق چند تن از نزدیکاتش به اردوی بهاء‌اندوله 
رفت. بهاءالدوله او را با نهایتِ اعزاز و احترام پذیرفت. در بارگاهش او را 
سمت راست خود تشاند و پس از تعارف به وی گفت: 

در اینجا من با مشورت و رآهنمایی خواهرم رابعه به‌سر می‌برم. او 
حاکم بر فکر من و اراده‌ی من است. تاکتون از آن جهت موفق شده‌ام که 
تداییر او را به‌کار بسته و طبن نقشه‌ی او عمل کردهام. اکنون هم يايد أو در 
مذاکرات ما شرکت داشته باشد. 

استاد هرمز که به شتیدن نام رایعه قلیش تپیدن گرفته و خون به 
چهره‌اش صعود کرده برد سر موافقت فرود آورد. 

اندکی بعد رایمه که در جامه و سرپوش سیاهش درخشندگی و صفوتی 
ملکوتی و دلشین داشت وارد شد و سلام و درود استاد هرمز را با لبخندی 
شیرین پاسخ گفت. 

ابوعلی در این لبخند تویدی طرب‌اتگیز احساس کرد. گمان رده برد 
که این دختر محبوب را که سال‌ها دل در آتشس عشقش سوزانده و جز 
تلخکامی نصیبی از این دلباختگی نبرده بود ترشرو خواهد یافت و چون 
ار را به‌عکیس آندپشه و تصورش با وجود عزادار بودن چنین خرشرو و 
خندان چنین خونگرم ر مهربان دید همه‌ی جاتش مملو از امید شد. با 
خود گفت: این تازنین اکنرن دیگر با من بر سر مهر است. شاید در سیستان 
حوادثی دیده و گردش روزگار یھر طاهر بن خلف را کمابیش از دلش 
بیرول کرده است. اگر من بتوانم خوب بازی کنم و این فرصت را ماهراته 
مورد استفاده ثرار دهم» بعید تست که دست این دلدار جفا کار فراری به 
دستم اقتد و بزرگترین آرزری دیرینم برآید. 


جانی که از راء رسد 2۳۱ 


رایعه در جریان صحبت خود را کاملاً مهربان نشان می دادء مستفیماً در 
چشمان استاد هرمز می‌نگریست: رنگ به رنگ شدن و چشم فروهشتن و 
به لحن فررتنی و تمتا سخن گفتن او را با چهره‌پی متبسم و با نگاه‌هایی 
مملو از لطف و شفقت پاسخ می‌گفت. هر لحظه که می‌گذشت و صحبت 
درهر باب که جریان می‌یافت» نرمی و خوشرویی رابعه و شوق و اميد 
استاد هرمز افزون می‌شد. 

بهاء‌الدوله سحن را به آینده کشاند و گفت: 

اکنون که سپاهیان دم از اطاعت زده‌اند من تو را به سپهسالاری 
برمی‌گزینم. ضمناً به افواجی که در سوسن هستند بايد اعلام گرد که 
اوضاع به این صورت درآمده است و بر آنان فرض است که به دیگران 
پیوندند و با ما راہ آهواز را پیش گیرند تا پس از بسط و تسکیم نقوذمان در 
سرزمین خوزستان به نارس روآوريي شیراز را از دست اولاد بختیار 
برهانیم و اتتقام حون پرادر را از آنان بازستانيم. اما در این میات خواهرم 
رابعه نظریات و مقاصدی دارد که البته آن نیز باید مراعات شود. 

استاد هرمز که فرصت را برای تعقیب متظور خود هناسب دید کشت: 

من برای قول مقام سپهسالاری در دستگاه شما شرطی دارم که 
گمان می‌کنم در آن خصوص بهتر آن است که قبلا با باتوی باتوانه رابعه 
صحیت پدازم. 

رابعه لیختدی اسرارآمیز زد بر بهاءالدوله در جراب گفتن سبقت 
جست و گفت: 

-اتفاقاً تظریات من نیز اقتضا می‌کند که با استاد هرمز محث و مشورتی 
n‏ با حيرت به رابعه و ایوعلی نگریست و پرسید: 

دو به دو؟ 

رایع با لحتی عادی و اطمیتان‌بخش که امید استاد هرمز را به مرحله‌ی 
هیجان رساند گفت: 


۲ | ابعه 


آری برادر دو به دو بهتر است. بین من و ابوعلی از قدیم صحبتی 
بوده است که باید فیصله یابد. عصر آمروز من و ابرعلی در سراپرده‌ی 
شود من صحبت خواهیم کرد و روز بعد همه با هم درباره‌ی آینده تصمیم 

ساعات روز را تا عصر در رسد استاد هرمز در تهایت اضطراب ر 
اثتهاب به‌سر برد. یگانه کاری که انجام داد تامه‌یی بود که خطاب به سران 
سپاه در سوسن نگاشت و به آتان اعلام داشت که خود و سپاهیاتش با 
بهاء‌الدوله بیست کرده‌اند و لازم است که افواج مقیم سوسن نیز از در 
اطاعت به درون آیند و به او پيوندند. باقی ساعات روز را در تفکر به‌سر 
برد تا غروب تزدیک شد و ساحت ملاقات با رابعه فرا رسید. 

سراپرده‌ی رایمه در عین سادگی. بسیار ظریف و زیا بود. درون چادر 
به حریر سفید و صورتی آرسته شده و خوابگاهی پنهان در پس پرده‌یی 
ارغواتی در گوشه‌بی از آن قرار گرفه بود. رایعه تا مدخل سراپرده استاد 
هرمز را استقبال کرد؛ سپس او را بر یک کرسی نرم که پوست ماده‌شیری 
بر آن افتاده بود نشاند و خود بر کرسی دیگر قرار گرفت. 

اما همین‌که رابعه نشست. استاد هرمز خود را از روی کرسیش بر زمین 
لغزاند» زاتوهایش بر زمین رسید. همچنان برجا ماند» دو دست مانند 
شدمتگزاران بر سیته خم کرد» سر پیش رابعه فرود آورد و گفت: 

- اجازه بده بی‌پروا سخن گریم. تام زین از ۳ 
رسانده‌ای که بتواتم خویشتن‌داری کنم و ادای مقصود را به تأعیر افکتم. 
دلم با همان مهر و محبت که دست تو بر آن ده تاکتون سربسته مانده 
است و در کانوتش آتشی که تو در آن افکنده‌ای همچنان می‌سوزد و 
می‌سوزاند. همه‌ی کوشش‌هايی همه‌ی جنگهايی همه‌ی خون‌هایی که 
به‌دست خود وبا از تن خود بر خاک افشاندهام از ه رکس که فرمان بردهام 
و به هرکس که فرمان داده‌ام برای آن بوده است که بخت خفته‌ام را از 
عراب گران برانگیزانم و تو را با خود بر سر مهر آورم. 


جانی که از واه رسید | ۶۳۴۲ 


رابعه که گفتی قصد شوخی دارد و می‌خواهد با استفاده از جهل استاد 
هرمز بازیش دهد گفت: 

- خوب تمی‌فهمم چه می‌گویی ابوحلی؟ 

استاد هرمز گفت: می‌خواهم بگویم که چه می‌خواهم. 

رابعه لبخندی شیرین‌تر و طولانی‌تر زد وگفت: چه می‌خواهی؟ 

قو خود بهتر می‌دانی! من بارها به تو گفته‌ام» گاه پا تاله و التماس وگاه 
با خشم و خشونت و توگاه به شوخی وگاه به قهر مرا از خود رانده‌ای؛ اما 
امروز چون تر را دیدم گمان بردم و بلکه یقین کردم که بر سر اطق و مدارا 
هستی! از این‌رو تصمیم گرفتم که آشکارا به توگویم که دوستت می‌دارم و 
یگانه شرطم برای پذپرفتن سپهسالاری سپاه برادر تو و شمشیر زدن در 
راه تأمین عطمت و جهانگیری او آن است که تو روی موافقت به من نشان 
دهی؛ دست در دستم گذاری؛ همسر من و شفابخش آلام من شوی. 

ساکت ماند و چون رایمه را دید که ساکت است و با لبختدی ثابت به 
رویش می‌نگرد. جرأت بیشتری یافت و گفت: 

-اگر تو همسر من گردی» من قول می دهم که برادرت را نه‌فقط مسلط 
بر سرزمین فارس گردانم؛ بلکه یه قوت شمشیرم» همه‌ی کشور ایران را 
یرای او بگشایم» هر سر را که در هر جا می‌جنبد به خاک افکنم؛ همه‌ی 
گردتکشان را طوق اطاعتِ بهاءالدوله در گردن افکتم و روزی را به‌وجود 
آررم که در بامداد روشن و سعادت‌بخش آن بتواتم مباهات‌کنان بگویم که 
داماد و شوهر خواهر شاهنشاه ایران هستم. 

رایعه سر تکان داد و خنده‌کتان گفت: 

- آفرین استاد هرمزا ندفقط سردار خویی هستی؛ بلکه سخی‌گوی 
خوبی هم هستی! اما این را بدان که در جربان جنگجویی و کشورگشاییت 
سیستان را هم تباید فراموش کتی. 

استاد هرمز تکان نامحسوسی خورد وگفت: 

سیستان را هم ماتند فارس و در درجه‌ی اول بعد از فارس رکرمان بر 
مشصرفات برادرت خواهم افزود. 


۶۲ /رابعه 


رابعه با لحتی پسیار عادی مانند دختری روستایی که با نهایت صادگی 


ماما تصمیم من و فراری که من بسته‌ام با نظر تو و تصمیم تو فرق دارد. 
استاد هرمز با حیرت گفت: 


-من نمی‌داتم؛ قرار شما چه برده است؟ 

س فرار من اين بوده است که برآدرم بهاءالدرله به حکومت نارس و 
خوزستان و عربستان کشا کند. 

استاد هرمز با لحن تعرض گفت: 

عجب! بعد چه بشود؟ باقی مملکت چه؟ 

-باقی مملکت هم به‌دست کسی که شایستگی تصرف و اداره‌ی آن را 
خو(هد داشت بماند. 

استاد هرمز که گفتی عشق و تمنايش را فراموش کرده است» در جای 
خود جنبشی کرد قدری عقب رفت» بر کرسیش بازنشست و گفت: 

- آن شخص کیست؟ 

رابعه به سادگی گفت: آن شخص طاهر بن خلف است. 

استاد هرمز غرش‌کنان تکرار کرد: 

-طاهر پن اا 

رابعه لبختدزنان گفت: آری ابوعلی! کرمان و مسیستان و خراسان و 
مازندران در ققه‌ی جانشین رستم دمتان طاهر بن خثف قرار خواهد 

ستاد هرمز با خشم و خروش از جا برخاست و با لحنی تهدید آمیز 
گفت: 

عجب! عجب! 

رابعه ب ی آنکه صداي آرام و طرب‌انگيزش را عوض کد گفت: 

-بشین ابوهلی! چرا بلند شدی؟ چرا لین قدر عجب عجب می‌گویی!؟ 
بنشین. طرز ایستادنت و قیافه‌ات ناراحتم می‌کند. 


جانی که از واه رسید 1 ۶۳۵ 


استاد هرمز بر لب کرسی نشست و به درشتی گفت: 

من تصور می‌کردم که طاهر بن خلف را فرآموش کرده‌ای!؟ 

رابعه با قهقهه‌یی که اندکی خشم و بی‌حوصله‌گی در آن احساس می‌شد 
ختدید و درخلال این خنده گفت: 

-چطور فراموش کرده باشم ابوعلی؟ طاهر بن خلف شوهر من است. 

استاد هرمز مثل ابنکه عبور صاعقه‌یی را از سر مژگانش دیده باشد 
ناگهان از جا حست, چنان با حیرت و غضب یک قدم عقب نهاد که 
ریق برو عة بش را شی ف وا نے لا 
می‌خواست بگوید از دهانش گریخت وبا غرشی وحشیانه درهم آمیخت. 

رایعه با همان لحن و با همان سادگی گفت: 

مگر تو نمی دانستی ابوعلی !؟ 

استاد هرمز که چهره‌اش از فشار خوت کبود و لبانش از فرط خشم و 
نقرت لرزان شده بود به درشتی گفت: 
چه وقت بوده؟ این عروسی کجا صورت گرفته؟ 

رایعه که تا آن دم چشم از چهره‌ی استاد هرمز برنگرفته بود به پایین 


نگریست و گفت: 
س‌هئوز عروسي تکرده‌ايم؛ اما من به عقد طاهر ین خلفب درآمدهام؛ 
زوجه‌ی او هستم. 


آنگاه دستش را به‌طرف استاد هرمز پیش برد وگقت: 

-مگر این انگشتری را به انگشت من ندیدی؟ 

استاد هرمز بی‌اختیار به‌طرف دست رابعه خم شد. آنگشتری درشتی 
به انگشتش دید و بر نگین عقیق یمتی آن نام طاهر ین خلف را خواند. 
سپس عرق‌ریزان لرزان» تیره‌رری و آتشین‌چشم. سر برداشت» راست 
ایستاد پا بر زمین کوفت و گفت: 

- تمی‌دانستم. کسی به من تگفته بود. باد هم این خبر را به گوض من 


۴۲ | رایمه 


ترسانده بود. اما اکنونْ که دانستم» خلاف انتظار توء نه خاموش می‌نشیتم 
و نه عشق تو را که با گوشت و خون و رگ و پوستم مخلوط شده و تا مغز 
استخوان‌هايم ربشه دوانده است از جان بیرون می‌افکنم. 

رابعه از جا برخاست و با لحنی که به‌طور عجیبی از اضطراب حکایت 
می‌کرد گفت: 

- چه نابده دارد ابوعلی؟ عاقل باشا 

استاد هرمز خروشان و آشقته گفت: 

-عقل من؛ جان من؛ هستی من جز عشق نیست و این عشق بايد به 
یکی از این دو تتیجه متتهی شود: یا مرگ یا وصال. 

سپس یک قدم به رابعه تزدیکتر شد وگفت: 

-گوش کن وابعه! ای دختر ستگدل آتش‌نهاد! ای فرشته‌ی بهشت‌روي 
دوزخ‌دل! تو با طاهر بن خلف عروسی تخواهی کرد. من سپهسالاری 
برادرت را پی‌شرط خراهم پذیرفت. به ظاهر در راه او و در حقیقت برای 
تسیر دل و جانٍ و تن تو شمشیر خواهم زد. حتی اگر او تخواهده طاهر 
بن خلف را در کرمان یا در سیستان و یا درهر نقطه‌ی دیگر که سپاه فاتح 
من در محاصره‌اش افکند در خاکی که با خرن عجین شده باشد دفن 
خواهم کرد. سپس به تو خواهم نهماند که دستِ تقدیر تو را فقط و فقط 
برای من آفریده است. حال اگر تو نزد برادرت روی و تصمیم مرا 
بدین‌گونه که شتیدی برای او بازگوبی» من نزد او اعتراف خواهم کرد و دل 
به مرگ خواهم نهاد و تو خوب می‌دانی که اگر من نباشم بهاءالدوله و تو 
باید آرزوی کشورگشایی را به گور برید و به‌عکس اگر خامرش بمائی و 
گفته‌های کتونی مرا مانتد رازی در سیته مدفون سازی: من تصمیمم را 
آن‌گوته که گفتم اجرا خواهم کرد. 

و بی آنکه منتظر جواب رابعه بماند به‌سرصت به عقب گردید و با 
تدم‌های بلند از سراپرده بیرون رفت. 

رابعه که با وجود منتهای شهامت و خوتسردی در مقابل این کلمات 


خشن و ترس آرر اندکی لرژیده بود لحظهیی به دتبال ار نگریست؛ بعد 
خواست لبختدی بر لب آورد؛ رو بگرداند؛ در گوشه‌یی بنشیند و درباره‌ی 
گفته‌های استاد هرمز تصمیمی گیرد ولی ناگهان کسی را دید که سوی او 
می‌دود. ایستادء چشم به او دوخت و گفت: 

-چه می‌گویی شقیق؟ 

شقین که غلامی چابک و کوچک‌اندام بود و بهاء‌الدوله وی را به او 
بخشیده بود: دران‌دوان خود را به درون سرایرده رساند و نقسی‌ژنان گفت: 

قاصدی از بردسیر آهده است. 

رابعه چنان‌که گفتی خبر بدی شتیده یا سانحه‌ی شوم را از پیش 
احساس کرده است» لرزبد؛ رنگش پرید و به عجله گفت: 

شقیق به‌سرعت دور شد. پس از چند لحظه مردی غبا رآلود نمایان شد 
که چون به رابعه رصید زمین ادب بوسیذ و نامه‌یی به دستش داد. 

رایعه چون دست بیش برد تا نامه را بگیرد سردد ماند. این نامه شباعتی 
به نامه‌های طاهر نداشت. مع هذا پس از لحظه‌یی آن راگرفت و گفت: 

در اردوی امیر چه خبر بود؟ 

قاصدی که از وقایم خبر نداشت گقت: خبر تاژه‌بی تېود بانو. 

این تاهه چیست؟ 

-تمی دانم بانو, 

رابعه نامه را گشود و چشمش بر این سطور خیره ماند و لرزیدن گرفت: 

«یانوی بانوان آگاه باشتد که امیر طاهر بن خلف مورد حمله‌ی عخفیانه 
و خائنانه‌یی قرار گرفته و با چندین ضربت کارد از پا درآمده است. 
وظیفه‌ی خود می‌دانستم که این خبر شوم را با تهایت تأسف در اولین 
فرصت یه عرض باتو برسانم. دراین لحظه جان‌نثار مأمورت دارم چند تن 
از سران سپاه را به دستور امیر بی آنکه دیگران آگاه شوند به یالین اهیر برم. 

غلام شما بوالحسن» 


۴۸ / رابحه 


سطور تامه سپس همه‌ی سراپرده و بزودی همه‌ی اردوگاه دور سر 
رابعه چرخیدن گرفت. مغز دختر عضدالدوله چنان به هم ریخت که یک 
لحظه همه چیز را از یاد برده چشمش سیاهی رفت» سرش دَرران گرفت؛ 
بی‌اختیار به قهقرا رفت و بیاراده بر بک کرسی اقتاد. 

قاصد کهنه کار په ملاحظه‌ی این حالت دائست که نامه حاوی خبر 
تاگواری بوده است. با اضطراب پیش آمد و گفت: 

باتوی بانوان را چه شد؟ 

رایمه از شنیدن صدای قاصد به خود آمده به‌زحست خود را جمع کرد 
لرزان از جا برخاست و درحالیکه چهره‌اش مهتابی و لبانش خشک شده 
و چشمانش خیرگی عجیبی پیدا کرده بود یک بار دیگر نامه را درهم و 
برهم خواند آن‌گاه سر پرداشت و با صدای گرفته گفت: 

-مگر تو از اردوی امیر طاهر تیامده‌ای؟ 

از همان‌جا آمده‌ام باتو. 

مکر از اردو دور بودی؟ 

دور تبودم بانو. 

-پس چگونه تدانستی که آتجا چه خیر است؟ 

خبری تبود بانو, 

امیر طاهر را آخرین دفعه چه وقت دیدی؟ 

-هنگام غروب که از اردوگاه به سراپرده بازمی‌گشت دیدم. شب 
گذشت و موقم سپیده‌دم مأمور شدم و حرکت کردم 

-بوالسن شخصاً این نامه را به تو داد؟ 

آری باتو شخصاً 

-هنگامی‌که نامه را به تو می داد در چه حال پود؟ 

قاصد اندکی فکر کرد: سپس با اضطرابی نمایان و درحالی‌که می‌لرژید 
گفت: 
حت پا بانو است» اکنون خوب به‌یاد می‌آورم. در آن موقع بسیار 
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بریشان بود. رنگ بر رخساره تداشت. وقتی‌که نامه را می‌نوشت دستهایش 
می‌لرزید. مگر حادثه‌یی پیش آمده است باتو؟ 

رابعه پیاعتتا به پرسش او پا لحن آمرانه گفت: 

فور برو شقیق را با خود به اینجا آورا 

قاصد سری قرود آورد و بیرون رقت و رایمه پا وحشت و اضطرابی که 
هردم افزون می‌شد با خود گفت: آخر خلف کار خود را کرد مأمورین 
مخقیش شپانه به خوایگاه طاهر ریخته و او را با خنجر زده‌اند. آیا 
جراحات کاری بوده؟ آیا خنجرها زهرآلود بوده؟ آیا طاهر خواهد مرد؟ 
آیا هنگامیکه بوالحسن این نامه را توشته وی زنده بوده با پرالحسن از سر 
تعش او برای نوشتن این نامه برخاسته است؟ آیا من بار دیگر شوهرم را 
راهم دید؟ 

و چون کلامش به ایتجا رسید همه‌ی بدنش مرتعش شد. آتشی در 
قلبش زبانه کشید و قطرات درشت و سوزان اشک از چشمانش ریختن 
گرفت. 

اما چند لحظه بعد اشک از چهره سترد؛ شقیق به اتفاق قاصد سیستانی 
نزدیک می‌شد. توجهی به خویشتن کرد به خود قرمان داد که آرام باشد و 
یک لسظه بعد با آرامشی عجیب صدا برآورد و گفت: 

-پیش بیاییدا 

شقین و قاصد بر سرعت قدم افزودند به دو قدمی ار رسیذند؛ زمین 
أدب بوسید ند و ایستادند. 

رایعه با لحنی که گفتی اثری از غم و تشویش ندارد به غلامش گفت: 

- شقیق! تا چند لحظه‌ی دیگر من و تو و ابن قاصد عازم سفری 
طولانی خواهیم شد. فوراً خرجینی با کمترین وسایل ضروری فراهم آور 
و آماده باش. 

و به مرد قاصد نگریست و گفت: 

-برو از قول من به اصطبل‌بان امیر بگو فوراً سه اسب ممتاز عربی در 
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اختیار تو گذارد. اسب‌ها را فوراً پشت سراپرده‌ی من آور و منتظر من باش. 

شقیق و قاصد تعظیم‌کنان و شتابان بیرون دویدند. رابمه با اضطرایی 
تمابان در سراپرده‌اش قدم زدن گرقت و با لسنی تردید آمیز گفت: 

-بروم به برادرم اطلاع دهم؟ با موافقتِ او حرکت کنم؟ از او کمک 
گیرم؟ 

ایستاد و به فکر فرو رفت. چند لحفله بعد باز به راه افتاد و گفقت: 

-نه باید بی‌خبر بروم. برادرم اگر شرح واقعه را بداند و از تصدم آگاه 
شود؛ بعید نیست که مانع عزیمتم شود. او مرا مایه‌ی دل‌گرمی و موجب 
پیشرفت کار خود می‌داند. او هم مثل همه‌ی افراد بشرء حتی مثل خود 
من» خير و تفع و دلخواه خویشتن را بر همه چیز دیگر ترجیح می دهده 
پش قطعاً نخواهد گذاشت از اجا پیرون روم. نه لازم نیست: بی‌خبر 
حرکت می‌کنم. 

باز فکر کرد و سپس یا عزم جزم گقت: 

سبی‌خبری صرف هم خوب نیست. البته خودم به ملاقاتش نمی‌روم: 
قبل ازحرکت چیزی به او تمی‌گویم و پیامی برای او نمی‌فرستم؛ اما نام‌یی 
برایش می‌تویسم که پس از رفتنم ببیند. 

بی‌تأمل قلمی برگرقت و بر پشت نامه‌ی بوالحسن این سطور را توشت: 

ابرادر ارجمندم این نامه هنگامی‌که تو در خواب بودی به دستم 
رسید. لازم ندیدم تو را از خواب پرانگیزم و ناراحتت سازم. یقین داشتم 
که تو هم اگر بیذار می‌بودی جز همین کار که من کردم دستوری نمی‌دادی. 
از این‌رو فوراً به اتفاق شقیق و قاصد سیستانی به بردسیر حرکت کردم. 
شرح جریان حقیقی اوضاع را بەمحض وصول با قاصد خاص برای 
حضرتت خواهم فرستاد. احساس می‌کنم که امیر طاهر هتوز رده است 
و احتیاج مفرط به حضور من در بردسیر دارد. خواهش می‌کنم که اگر رأی 
مرا می‌بسندی ایرعلی استاد هرمز را منصب سپهسالاری ببخش و او را 
مأمور دفع بوتصر کن.» 
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نامه را مه رکرد؛ پیچید» رشته‌یی بر آن بست و مهر بر آذ زد آندکی بعد. 
که شقیق برگشت و خبر داد که اسباب مغر آماده است نامه را به وې داد و 
گفت: 

-شقیق! این تامه برای برآدرم امیر بهاء‌الدوله است. برو آن را به‌دست 
مردی که کاملاً مورد اعتمادت باشد بسپار و به او بگو که اسروز پس از 
فراغتِ برادرم از تماز مغرب این نامه را شخصاً به دسحش دهد. آنگاه 
عماره را که یامدادان به عزم شکار بیرون رفته بود در صورت امکان بیدا 
کن او را تزد من فرست و خود نیز بازگرد. 

شقیق سر اطاعت فرود آورد و بیرون رفت. 

طولی نکشید که عماره سراسیمه وارد شد. رابعه در چند کلسه شرح 
واقمه را برای او بازگفت. سپس پیاعتنا به وحشت و اضطراب بیکرال او 
دستوری به وی داد و گفت: ۱ 

-.هماکتون حرکت کن! مواظب باش که یک دقیقه از رقت را هم تلف 
تکنی» بعد فوراً خود را در بردسیر به ما پرسان. 

عماره متقلب و اشک‌ریزان دور شد. شقیق به درون آمد. شرح داد که 
دستور باتو را اتجام داده است. سپس دنبال رایمه که فقط یالاپرشی بر 
دوش افکنده و سرپوش نوکدارش را بر سر کشیده بود از سراپرده ببرون 
رفت. 

قاصد با سه اسب کشیده‌قامت لاضرمیان صربی که بهتر از آنها در 
اصطیل بهاء‌الدوله وجود نداشت. در گوشه‌بی منتظر ایستاده بود. بژودی 
رایعه و هر دو مرد پر بشت اسبان قرار گرفتند و اندکی بعد در دامان اف 
اثری جز غباری پریده‌رنگ از آنان دیده تشد. 
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بوالحسن که در مجاورټ سر طاهر بن خلف کنار بستر غرقه در خون او 
نشسته بود» چون چهره‌های حیرت زده و چشمان وحشت آلود حاضران را 


او ا ا هیصوت ام وس 


که از سران سپاه بودند و طبق آخرین دستور طاهر محرمانه بر بالین او 
احضار شده بودند دید با لحنی آمرانه که نه درخور او پود به آتات گدت: 

از تشستن و نگاه کردن چه حاصل! فکر چاره‌یی بابد کرد این 
جراحات را باید پست. 

سردار ینب طاهر که ارشد سرداران طاهر بود با تأسفب بسپار گفت: 

آبا این کار حاصلی خواهد داشت؟ 

بو الحسی کشت 

از لطف پروردگار مأیوس تباید شد. 

آنگاه به‌سرعت به گوشه‌ی چادر دوبد و در صندوق کوچکی را که 
آنجا بود گشوده چند پیراهن سفید از آن بیرون کشید. آنها را با یک حرکت 
چاک داد و چند پاره کرد. سپس بر صر یک صندوق کوچکتر که کار 
صندوق اول بود رفت وسقهیی از آن بیرون آورد. خود را با یک چجست 
بزرگ به بستر رساند و گفت: 

سزخم‌ها را بیتديم. 

همه‌ی سرداران در این فن مهارتی داشتند. طاهر را که هرش و حرکتن 
نداشت و فقط گاه گاه تقس سنگینی همراه با کفی خون آلود از سینه بیرون 
می آورد به پلست و رو غلتاندند و بازده زخم راکه بر سینه و شانه و پشت و 
بازوها و ران‌هایش وارد آمده بود به مرهمی که درون حقه بود آلودند و 
بستند. سپس خاموش نشستند و سکوت عمیقی را که در سرابرده‌ی امیر 
كمقر ها شده بود مسترم شمردند. 

اندکی بعد طاهر تاله‌یی از دل برآورد و چشم کشود. چشماتش فروغ 
غود را از دست داده بودند ولی هتوز اثری نمایان از شهامت و عظمت 
زوح داشتند, 

نگاه شیر محتضر همه‌ی حاضران را به لرزه درآورد. همه بی‌اختیار سر 
مرود آوردنہ و اقطراب و التهایی شدید سینه‌شان را زیر و بالا کرد. 

طاهر چشمان ستگینش را به ملایمت به اطراف گرداند و نگاه 
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بی‌فروغش را روی سردار زینب نگاه داشت. سپس به‌زحمت دهان گشود 
و با صدایی درشت‌تر از صدای عادیش ولی با کلمات منقطع گفت: 

- نگذارید خبری در اردو منتشر شود. خبر واقعه را تا آخرین لحظه از 
همه کس پتهان دارید! نگذارید شیراژه‌ی کارها از هم بگسند. همه با هم 
یکدل و مهربان باشید. کوشش کنید که حرکت و فعالیت و نشاط کامل در 
اردر برقوار ماند تا دشمن گمان سولی برد و به فکر حمله یا شبیتون ژدن 
تیفتد. همه چیز به حال خود باشد تا وقتی‌که اطمیتان حاصل شود؛ یا با 
مرگ من و یا با .. 

نتوانست کلامش را تمام کند. آخرین کلمه را هنوز بر لب داشت و 
می‌کوشید تا آن را نیز به سختی کلمات دیگر بیرون اندازد» که تکانی 
خورد. ضعقی شدید او را فراگرفت. دهانش بازماند و چشمانش بسته 
شد. 

سرداران چنان‌که گفتی در معرض سرمایی هولناک قرار گرفته‌اند 
بشذت به لرزه درآمدند. صدایی از تکان خوردن استخوان‌ها و برشورد 
دندان‌ماشان یه یکدیگر به گوش می‌رسید. بأد در بیرون چادر با های و 
هویش نغمه‌ی مصییت می‌سرود. دامن‌های چادر چنان زیر و بالا 
می شدند که پنداشتی در لرزش حاضران سهیم شد.اند. 

بوالحسن به اشاره‌ی یکی از سرداران درسالی‌که آه‌های دردتاکش در 
گل و گره خورده و جویبار اشکش به سد دیده برخورده بوده از کتار بستر 
امیر پرخاست و دامن‌های دریده یا بالا رفته‌ی چادر را مرمت کرد يا بایین 
کشید و استوار ساخت. سپس همهدی حاضران درحالی‌که رتگ بر چهره 
نداشتند و اشک در دیده داشتند با آه و افسوس از بستر امیر دور شدنه 
در گوشه‌یی از چادر گرد هم نشستند و آهسته و بی‌صدابه صسحیت و 
مشورت پردأختند. 

بوالحسن جریان واقعه را تا حدودی که می‌دانست شرح داد و قاصد 
اهواز نیز که به درون چادر احضار شده و دستور ياه بود که از آتچه به 
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چشم دیذه است در جای دیگر یک کلمه هم نگوید؛ شرح مشهوداتش را 
بیان کرد. آن‌گاه پوالحسن گفت: 

یکی از جنایتکاران را امیر به‌دست خرد گرفته بود و او را به من 
سپرد. ایتک ار در بند پاران من است. به‌وسیله‌ی أو خواهیم دانست که این 
جنایت فجیع و تامردانه از طرف چه‌کس و به دستور چه کس انجام یافته 
است. 

همه‌ی سرداران با وجدت کلمه گفتند: 

سممکن نیست کسی جز شلق بن احمد آمر این سوء قصد بوده باشد. 

وپس از آنکه بوالحسن با شرمندگی و تأسف» شرح یاده‌توشی» سشی 
و مدهرشی خود و یارانش را بازگفت همه‌ی حاضران متفق‌الکلمه گفتند: 
این کار از جاتب کسی جز فرستادگان و جواسیس مخفی خلف بن امد 
صورت نگرفته است. خدا کند امیر زنده بماند تا در اولین فرصت بر 
سیستان بتازيم و خلف ین احمد را در خون گلریش غسل دهیم. 

در این موقع همه به لرزه درآمدند و سر گرداندند. صدایی از طرف 
بستر امیر شنیده بودتد. طاهر با نگاهی ثابت آنان را می‌نگریست و چون 
دید متوجه ار شده‌اند گفت: 

قاصد اهواز. 

بوالحسن پیش دوید» سر به گوش او نزدیک کرد و گفت: 

امیرء قاصد اهواز حابر است. 

طاهر به شتیدن این کلام تکاتی خورد. کوشید.که به یک حرکت از جا 
برخیزد و چون چنین حرکت برای أو امکان نداشت؛ آهی دردناک از دل 
برکشید. سرش را که یک لحظه از بالش برداشته بود به جای خود اتداخت 
و گفت: 

-نامه‌ی رایعه را برای من بخواتیدا بعد خود او را به‌وسیله‌ی قاصدی 
به بالین من بطلیید ... من تا او نیامده است تمی‌خواهم بمیرم؛ تامه‌اش را 
بخواتیذاً 
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قاصد که تا آن لحظه نامه‌ی رابعه را در بغل نگاه داشته بود آن رایبرون 
آورد و به‌دست بوالسن داد. او با دست لرزان مُهر از نامه برگرفت: آن را 
گشوده سر به گوش طاعر تزدیک کرد و په خواندن نامه پرداخت: 

«سلام مشتاقانه از من به امیر من شوهر محبوب من» شریک زندگی و 
سعادت ابدی من امیر طاهر بن خلف ...۲ 

متوجه‌ی چهره‌ی طاهر شد. چشمان او را فرو بسته و لباتش را نیمه‌باز 
دیدء تبسمی گرد لبانش را فرا گرفته بود؛ اما خود از هوش رفته بود. 

بوالحسن درحالیکه قطرات اشک پیایی از چشمانش قرو می‌ریخت 
نامه را از چشم دور کرد و ساکت ماند. 

تا لحظه‌یی که آخرین طنین ناشتیدنی صدای آرام و رزان بوالحسن در 
چادر باقی بود طاهر نیز مثل شوریده‌یی که تا آخرین لرزش سیم ساز هم 
گرش به آوای آن داشته باشد» بی‌حرکت و خموش بود. اما وقتی‌که دیگر 
اثری از آن باقی نماند؛ بی آنکه چشم گشاید لب گشود و درحالی‌که تقش 
لبخند از لب برگرفته بود آهسته و بی صدا گنت: 

بخوان بوالحسن! 

بوالصن چشمانش را پاک کرد و چنین خواند: 

۵ دوران دوری» سخت و طولانی» دیر و کند می‌گذرد؛ اما سرمتزل 
سعادت را قدم‌قدم تزدیکتر می‌کند. برادرم بهاءالدوله کاملاً در اختیار من 
است و همه‌ی دستورها و راهتمایی‌های مرا بی‌کم‌وکاست و فوراً به کار 
می‌بندد. توفیق رفیق ماست. شکست‌های کوچکی که ابوعلی بر سپاه 
برادرم وارد آورده بود عتقریب جبران خواهد شد. هم‌اکتون خبر رسید که 
صمصام‌الدوله در شیراز به‌دست فرزندان بختیار کشته شده است و نیز 
خبر رسید که اردوی ابوعلی دستخوش اغتشاش است و اختلاف بین 
سران آن اقتاده است. همین روزها ما حمله‌یی شدید به سپاه بوعلی آغاز 
خواهیم کرد. اینک موقع آن است که حملات قطعی سپاه نیرومند تو نیز 
برای یکسره کردن کار بردسیر شروع شود. پس از آن طبق نقشه‌یی که 


۶۶ /رایعه 


تنظیم شده از طرفی ما رو به فارس خواهیم آورد و از طرف دیگر سپاه تو 
سرزمین کرمان را از باغیان و گردنکشان پاک خواهد ساخت. بعد من 
چنان‌که قرار بود برادرم بهاءالدوله را واخواهم داشت که شیراز را مرکز 
خود قرار دهد و به حکومت ایالاتی که برای او در نظر کرفته‌ايم اکتفا کند. 
وفتی‌که کار کرمان فیصله یافت» در نقطه‌یی واقع بین راه کرمان و شیراز 
به هم خواهیم پیوست و وضع آیتده را ضمن عهدنامه‌یی که بین تقو و 
بهاءالدرله منعقد خواهد شد روشن خواهیم ساخت ...» 

سران سپاه طاهر با کمال دقت گوش به این کلمات داشتند اما طاهر 
مدتی بود که مجدداً از هوش رفته بود و کسی نمی‌داند شاید فقط جاتش 
در عالم خود می‌توانست کلمات رایعه را درک کند و به دل سپارد. ساعتی 
بعد فرماندهان بی آتکه امیدی به تجات امیرشان داشته باشند سراپرده را 
با نگاه اندوه و حسرت ترک گفتتد تا به اردوگاه روند و مانم تشر اخبار سوه 
و تولید اغتشاش و پراکندگی شوتد. 

بوالحسی قاصد اهراز را که احتمال می‌رفت مردی ابت‌قدم و رازدار و 
تبت يه رایمه و طامر در کمال وفاداری و فداکاری باشد» ترد خود تگاء 
داشت و آندکی بعد چون طاهر را به دقت تگریست و دریاقت که تخر 
جدیدی در حالش روی تنموده است. او را به قاصد سپرد و دستور داد که 
جز چند تن سران سپاه که قبلاً در چادر بودند کسی را اجازه‌ی ورود 
ندهد. آن‌گاه خود به جستجوی نگهیانان رفت تا جنایتکار اسیر را ببیند و 
در صورت امکان رازی از او کشف کتد. 

بزودی دو نگهبان را به اتفاق رفقاشان که بامداد به هوش آمده و بر 
غقلت خود انسوس خورده بودند بر سر تپه‌یی یافت و از سرتوشت 
عجیب اسیر آگاه شد. سپس به اردو بازگشت و یکی از فرمائدهان محرم 
راز را واداشت تا عده‌یی را با اسبأن تیزرو درجستجوی جاسوسان فراری 
به اطراف رواته کند. 

بعد خود به سراپرده‌ی آمر بازگشت و به مراقبت پرداخت. 


جاني که از راء وسید | ۶۵۷ 


هتام ظهر در اردرگاه اعلام شد که امیر به اتفاق تنی چند از سپاهیان 
به قصد سرکشی به اطراف رفته است. آن روز و روز بعد بی آنکه کسی از 
ماجر؛ آگاه شود و بی‌آنکه حال طاهر ہن خلف تا مرحاه‌ی امیدبخشی 
بهبود باید سپری شد. روز سوم جسته و گر یخته شابعاتی در لشکرگاه 
زبان به زبان گشت و سیأهیان که از طول مدت اقامت و بیکاری خسته 
شاه بودند و انتظار می‌بردند تا همان روزها فرمان سمله‌ی نهایی به 
محصورین صادر شود صوء ظن ابراز داشتند و وجود اسراری را پیرامون 
خود احساس کر دند, 

کرشش فرماندهانی که از قضایا آگاه بودند تا ند روز دیگر هم 
تگذاشت این بدگمانی‌ها قوت گیرد و چیزی از اسرار از برده بیرون افتد. 

اهر بن خلف گاه در اغماء به‌سر می‌برد گاه چشم می‌گشود. کلماتی 
می‌گفت و باز خموش می‌ماند. جراحاتش عمیق‌تر و شدیدتر از آن بود که 
التیام پذپرد. در خلال ده روز دو دفعه یوالحسن و یکی دو قن از سران 
مورد اعتماد زخم‌ها را گشودند تا موهم بر آن نهند و باز بندند. هر دقعه با 
مشاهده‌ی عمق جراحات و شذت و حدّت روزالزون آنها حیرتی بر 
حیرتشان افزوده شد و با هم گفتند: 

س شیر ژیان نیز اگر این‌همه زخم خورده و بدین‌گونه قطمه‌قطمه شده 
بود چان به‌در تمی‌بُرد و امکان نمی‌داشت این‌همه وقت زنده بماند و با 
مرگ میارزه کند. 

دوازده روز از وقوع حادئه‌ی مرحش گذشته بود که بحران شدیدی 
طاهر را فراگرفت. حرارت تب در تنش به سوزندگی کوره‌یی مملو از اتش 
میدل شد. چشمانش وحشت‌آلود و صدایش شییه به غرشی دردناک 
گردیدء در بسترش حرکاتی شدید کرد و از درد جانگاه جراحاتش 
تاله‌های دلغراش از دل برآورد. اعضای مجروح و ناتوانش که پیش از آن 
به هیچ وجه قدرت حرکت تداشت با نیروبی عجیب و ترس آرر مجهز 
شده بودند. بوالحسن و قاصد اهواز وچند تن از سرا سیاه همه با هم 


۵۸ | رابعه 


نگاه دارند و به وضع اولش بازگردانند. هنگامی‌که بر پسترش می‌غاتید ر 
دمادم این شاند و آن شانه‌اش را برای برخاستن تکیه‌گاه می‌ساخت. 
همه‌ی حاضران با همه‌ی قَوّتشان مرفق نمی‌شدند آرام و بی‌حرکتش 
سازند. فریاد و غرش ا که پیوسته شدیدتر و خشمآگین‌تر می‌شد» پس از 
آندک مدت چنان قرت گرفت و چتان رساو آئسویگر شد که بیم آن 
می‌رفت که سپاهیان از دور و نزدیک بشنوند و گمانشان میدل به یقین 
گر؛د. در روزهای اخیر بمضی افراد در گوش هم گفته بودتد: «این که گفته 
می‌شوه امیر برای صرکشی به اطراف رفته است دروغی بیش نیست؛ 
رز کسی ننوانسته است بفهمد که همراهانش چه کسان بوده‌اند, 
رفت‌وآمد چند تن از سران سپاه به صراپرده‌ی امیر معلوم می‌دارد که آنجا 
خبری هست.ه 

سران سپاه که این شایعات را شنیده بودند چون نمی‌توانستند طاهر را 
از مریدن ر فرباد زدن بازدارند: از ترس بر خود می‌لرزیدند و پبرسته بیم 
آن داشتند که کسی از اشکرگاه به این سو آمده باشد این صداها را بشنود 
ار پر حقیقت امر وانفت شود. در این صررت جلوگیری از آشفتگی 
سپاهیان و ساکت ساختن و متقاهد ساختن آنان امکان تمی‌داشت. 

التهاب و خررش طاهر فزونی گرفت. از مرحله‌یی که بتوان چاره‌یی 
برای آن اتدیشید يا په تدییری کمابیش از شذتش کاست گذشته بود. 
حاضرآن به وحشت افتاده بودند. رفته‌رفته اندیشه‌ها و بیم‌های نخستشان 
را از باد برده بودند. دیگر فکر تمی‌کردند که سپاهیان آگاه خواهند شده 
بلکه از چیز دیگر مي‌ترسیدند: بقین داشتتد که بزودی طغیان امیر فرو 
خواهد نشست. او ناگهان از خروش و تلاش و از این حرکات مد‌هشی 
جنون آمیز خواهد اقتاد و بی‌حرکت خواهد شد و آن سکون چیزی جز 
مرگ نخواهد بود. استخوان‌هایشان بشات می‌لرزید و باخوق و هراس و 


جاني که از راء رسید ۶۵٩‏ 


امیر فرا رسد. مرگ طاهر در پی این طفیان مخوف قطعی و مسلّم به‌نظر 
می رسید و این طغیان دمادم فزونی می‌گرفت و هولناکتر می‌گردید. 

طاهر درخلال فریوهای تشنج آورش چندین دفعه فرباد زد: 

رایعهء رایمه( 

و فریادهابی که این کلمات را همراه داشت مثل این بود که با برد و 
سرعتی بیشتر در صحرا می‌دوید و به تقاط بعید می‌رسید. چند دفعه همه‌ی 
حاضران هم آهنگ شده: همه با هم به‌طرف او شتافته و کوشیده بودند که 
دست و پایش را بگیرند و بی‌حرکتشی سازند اما او با یک تکان خرد را از 
میأن پنجه‌های آنان رهانده و هریک را با ضربت دست با پایی به طرفی 
راتده: مانئد جسد موجود سخت‌جاتی که همان دم سر از تنش جدا کرده 
باشند» در بسترش و پیرامون آن دور خود چرخیده و نعره زده بود. 

سراتجام همه‌ی حاضران تسلیم وحشت شدند. جرأت نکردند 
به‌طرف طاهر روند. در گوشه‌یی جمع آمدند و مانند محکومینی که چشم 
به مظهر مرگ درخته باشند چشم به این اندام مجروح خونین غرنده و 
جنبتله دو تنل 

یک بار دیگر طاهر فضا را با قریادی که کلمه‌ای همراه داشت لرزاند: 

-رابعه رابعه! 

و همان دم همه‌ی حاضرال از چا چستند و چشم به‌طرف در سراپرده 
دو سحتیك. 

صدایی لرزان؛ رساء زنگ‌دار و عاشقانه جانشین قریاد طاهر شده و 
این صدا فته بود: 

سلییک! لبیک! آمدم امير من آمدم مر و هستی من 

و هیکلی پوشیده در بالاپوش با یک جست خود را پای بستر طاهر 
انداخت و پاهایش را درآغوش گرفت. 

و ابن دقعه این پاهای بی قرار ترم بودند؛ تسلیم شدند و به سیته‌ی 
کسی که درآغرششان گرفته بود چسیدند. جای آن‌همه فریاد و غوغا را 


وا کب نی دم مب وت ی تسج یب سب ی بت تس تیه 


ناگهان سکوتی فراگرفت که فقط در صدای آرام ولی جان‌سوز آن را خنز 
می‌رساند. صدای ناله‌یی ممتدا متقعلم و راضی» مانند ناله‌ی موجود 
معذب بی‌تاب از دردی که کانون درد را ناگهان از جانش بیرون کشیده ر 
دور انداشته باشند و صدای گریه‌یی درعین‌سحال تأثرانگیز و ملیح که در 
خلال آن کلماتی هم به گوش می رسید: 

_محبوب من! امیر من! 

لبان ساضران برای گفتن کلمه‌یی حرکت کرد. کسی را که وارد شده و 
به بای طاهر افتاده بود همه دیده و همه شتاخته بودند. اما چیزی کا 
مشاهده و احساسش بیش از دیدن و شداخین آن شخص نورسیده در انا 
اب شیاه بوت این بود که یجان رش روف طاشر و گیان جاع عرد رازه 
رخوت و سکوتی داده یود که درخلال آن یک سر سو هم شمی جنیید. 
دوران اتتظار موحش به بایان رسیده بود؟ همه رنگ‌پریده رماتم‌زده و 
لرزان: زیر لب گفتند: 

امیر جان می دهد. 

راشک از چشمان همه ریختن گرفت. 

اما در این موقع طاهر یک دستش را با منتهاي ملایمت بالا برد آن را 
پر سر شخضصی که خود را به پایش انداخته بود نهاد. همان دم لبانشر 
حرکت کرد و آهسته ولی با صدایی چون ناله‌ی تسلیت‌پافتگان گفت: 

-رایعه, رایعه| 

مثل این برد که حاضران احساس کردند که دیجر جای اتان در 
سراپرده‌ی امیر نیست: «بگذار شیر مرگ‌رسیده آخرین لحطات عمر با 
اقتخارش را کتار محبویش» همسرش. رابعه‌اش په سر برد 

ابن کلامی بود که همه در دل تکرار کردند. سپس همه سر به زیر 
افکنده و دیده با اشک شسته آرام و بی‌صداء آهسته و لرزان یکی پس از 
دیگری سراپرده را ترک گفتند و در خارج چادر به شقیق و قاصدان که 
اشکشان می ربخت پیوستند و برای گریستن عقده‌ی دل را گشودند. 


جانی که از راه رسپد / ۶۶۱ 


رابعه به یک حرکت ررپوش از سر برگرفت. از پیش پای طاهر 
برخاست. خود را تزدیک سرش رساند این سر عزیز راکه دیگر خروش 
و هیجانی نداشت و ققط شقیقه‌مایش با ضربانی شدید کوفته می‌شد میان 
در دست گرفت» بر چهره‌ی متقلب و رنج‌کشیده‌ی محبربش نظر اقکند و 
قطرات اشکش بر این چهره فرو ریخت. آهسته سر پایین برد و زیر لب با 
صدایی که گفتی همه‌ی چان غم‌دیده‌اش با آن از گلو بیرون می‌آید, آهسته 
و دردتاک» مشتاأقانه و سحنت‌زده گفقت؛ 

سمحیویم؛ شوهرم طأهر. 

طاهر به ملایمت چشم گشود. لبخندی شیرین که گفتی سحکایتی از 
بهشت است به رری رابعه زد. تور تسلیت‌یافتگی و رضا چهره‌اش را 
روشن ساخت. سپس دیده فرو بست. 


۳۲ 
در با ر تاه خلف 


خلف در بارگاهش همچون گراز تیر خورده با قدم‌های بلند و سریع راه 
می‌رفت و می‌غرید. چند روز بود که حاجبان و سرهنگات و نگهیانان بارگاه 
و نزدیکان امیر و شمرا و مدیحه‌سرایان که همه‌روزه در بارگاهش جمع 
می آعدندء تملق می‌گفتند, قصاید عَرّا می‌خواندند و خلف را به فضل و 
دانش و عدل و عظمت و تقوا می‌ستودند و خود را جاد‌تثار و مطیع اوامر 
ار به‌شمار می آوردنده جرأت تورزیده بودند پا در بارگاه گذارند وخود را 
به او نشان دهند. زیرا که حلف که در حضور اعیان کشور و مدیحه‌سرایان 
و ملازمانِ بارگاه هميشه تظاهر به خلق خوش و مهربانی می‌کرد و جز در 
موارد استثتایی و در مدتی بسیار کوتاه خشم و تندخویی نشان تمی‌داده 
تاگهان از فرط غضب به آتشی سوزنده مبدل شده یکی از نگهبانان را 
به‌دست خود در حضور جمع خفه کرده و یکی از نقهای بزرگ را دستار از 
سر گشوده ردا از دوش برگرفته و با لگد از پار هبرون رانده بود. 

کسی دلیل این خشم ناگهاتی: زوال‌ناپذیر و روزافزوت را تمی‌دانست. 
چند روز قبل یکی از فقهای سیستان بوبکر نیهی که بین دانشمندان و 
بزرگان روحانیت به مناسیت عقاید و نظریات غرییش مورد توجه نبود 
ولی خلف تسبت به او خسن نظر و وئوقی داشت به بارگاه رفته؛ ساعتی با 
خلف خلوت کرده بعد همچنان‌که وارد شده بود بازگشته بود. 


دربارگاه شلف / ۶۶۳ 


پس از رفتن بوبکر بود که هرکس به بارگاه وارد شد جرأت دم زدن 
نیافت و وحشت‌زده و لرزان در گوشه‌بی ایستاد, زیرا که امیر چهره‌یی 
دگرگون و ترس‌آور داشت و غرشی متمادی از میان لبان لرزانش بیرون 
می‌آمد. طولی نکشید که خلف نگهبانی را طلیید» بهانه‌یی از ار گرفت» 
تهیبی بر او زد سپس او را گرفت و گلویش را در حضور همه‌ی اطرافیان 
فشرد و تا بی‌نوا نگهبان نمرد. دست از او برنداشت. 

ساعتی بعد که پس از تحقیر و بیرون راندن یکی از ققهای محترم شهر» 
بارگاه خلوت شد خلف فربادزنان فرمان داد تا کسی تدم در بارگاه 
نگذارد. آنگاه خود با خشم وخروش بی‌پایان چند لحظه طول و عرض 
بارگاه را پیمود» سپس فرش‌کتان گفت: 

-پویکر دروغ تمی‌گوید؛ طاهر حرامزاده کار خود را کرده رابعه را 
توسط امام یمین‌الدین؛ این ایلیس رذل» به عقد خود درآورده؛ اعتنایی به 
من نکرده: خبری به من نداده اجازتی از من نگرفته و ای را آن‌طور رنداته 
از چنگ من گریزانده است. 

آن‌گاه پس از لحظه‌یی سکوت مثل ایتکه کسی را مورد خطاب و عتاب 
قرار داده است با صدایی درشت و ترس‌آور که به حارج بارگاه نیز 
می‌رسید گفت: 

او یادم آمده بویکر چیزی دیگر هم می‌گفت ج حه] بده 
دختر اپراهيم تحت حمایت یمین‌الدین است. همین دختره است که از 
عماره برادر حرامزاده‌ی رابعه سر مرا به عنوان کایین خواسته است. 

به‌سرعت پیش رفت» پرده‌ی بارگاه را کنار زد» فریادزنان یکی از 
سرهنگان شجاعش را موسم به غیاث بن رستم به درون خواند و به‌محض 
ورود او گفت: 

متا هصر امروز باید صبییحه دختر ابراهیم فیروز را که در خانه‌ی امام 
یمین‌الدین و تحت حمایت آوست به هر قیمت که شده است به حضور من 


- 
1 


وری! 


۳ رایمه 


سرهنگ غباث که مرد مسلمان پاک‌نهادی بود فوراً دریافت که 
مأموریتی دشوار به وی داده شده است. زیرا که از یک طرف او خود امام 
یمین‌الدین را روحانی محترم و عالی‌مقامی مي‌شمره و نسیت به وی 
ارادت و خلورصی داشت و از این‌رو اگر جانش هم از کف می‌رفت: امکان 
نمی‌داشت که با این روحانی بزرگوار درشتی و ستیز کند و کسی را که 
تحت حمایت اوست به زور از خانه‌اش بیرون کشد. از طرف دیگر بیرون 
آوردن یک دختر که تحت حمایت یک مقام روحاتی قرار گر فته باشد 
کاری بود که فوراً جلب توجه عی‌کرد و مردم را می‌شوراند. 

همه‌ی این افکار به مسرعت برق از مخز سرهنگ گذشت و وی را 
لحفله‌یی به تر دید افکند, 

خلق که چشمان سرخش را با نگاهی آتشین به چهره‌ی او درخته پود 
چون تردید و تأملش راتوأم با پریدگی رنگ و لرزش تدش دید بانگ بر وی 
زد وگفت" 

-چه می‌گوبی؟ چراایستاده‌ای؟ مگر نشنیدی چه گفتم؟ حتی اگر لازم 
شود خانه‌ی یمین‌الذین را بر سرش خراب کنی باید پیش از غروب امروز 
دختر ابراهیم در بارگاه پاشك. 

سرهتگ از ترس با به حکم احتیاط سری فرود آورد و درحالی‌که 

از بسارگاه خارج شد به پرسش‌های مضطربانه‌ی کسانی که از 
احضارش بیمناک شده و صدای فریاد خلف را هتگام صحیت با ار شتیده 
بودند پاسخی نگفت. شتابان از قلعه خارج شد. در آن لحظه که بر پشت 
اسب می‌تشست سر په گوش اصطیل‌بانی که اسبش را آماده گرده و 
رکابش را گرفته بود نهاد و به‌سرعت کیلمه‌یی چند به او گفت و خود 


به‌تاخت دور شد. 
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سبحه پر . آ¡ عر يمت طاهر و رابعه و عماره گاه در خانه‌ی خود و گاء در 
خانه‌ی امام یمیر,الدین با دختران آو به‌سر مي بر د اما هیچ چیز نمی‌توانست 
: اس که دیده و از مصایبی که چشیده بود تسلیتش بخشد. عش عماره 
که کمکم در دلش جایی برای خود باز کرده بود و امیدهای آینده که گاه از 
دور پیش چشمش بر قی می زدند و روزنه‌ی نجأت و سمادتی به وی 
می‌تمردتد» هنرز چندان قوت نگرفته بودند که لااقل ساعتی غم و 
آندو شر را در بر ده گذارتد و ذرق وتشاطی در دلش راه دهند, پسیار بعید 
نه‌نفا, ش می‌رسید که روزی از روزها عماره بتواند به عهدش وفا کند» سر 
خلف را به عنوان کابیر. زناشویی بیاورد و به پای او اندازد و دستش را 
بهدسیت گبرد. از این گذشته بر فرض که صماره این آمر دشوار و بلکه محال 
با اتجام مي,داده وی چگونه می‌توانست آن جوانٍ پرشور را از راز خود 
«گاه سازد و به او بگوید که خلف ین احمد با او همخوابه شده است. این 
انديشه غمی بر غمش می‌افزود و زندگی را بیش از پیش در کامش تلخ 
می‌کرد. 

دختران امام یمین‌الدین که از هر جهت يه زیور تقوا و کال آراسته 
بودنده چود او را بدین پایه غسگین و تسلیت‌ناپذیر می‌بافتند نمی‌گذاشتند 
تتها بماند و مانع از ان می‌شدند که گاه و بی‌گاه در خانه‌اش به‌سر بَرّد و 
بادثارهای خاموش روزگار گذشته را با هزار زبان که برای گوش دلش با 
نهایت فصاحت گویا یودنده با چشم خود ببیند. رادارش کرده بودند که 
رفته‌رنته کمتر پا به آنجا گذارده قسمتی از خانه و اثائ‌اش را به مستخدمین 
پخشد؛ قسمتی را به خانه‌ی امام مغل کند و فقط بعضی اشیاه ناخر و 
نادگارهای قدیم آباء و اجدادیش را باقی گذارد و سرایدار مورد اعتمادی 
بر انها کمارد. 

صبیحه پس از بیرون آوردن جتازه‌ی پدرش از تالار و خوابگاه مجللی 
که برای رابعه ساخته شده بوده دیگر پا به آنجا نگذاشته و کسی را هم 
اجازه نداده بود وارد آن شود. همه‌ي آن ساختمان با همه‌ی نفایسی که در 


ر۴ ا رابعد 


آن جمع آمده بود دربسته و متروک مانده به‌دست فراموشی سپرده شده 
بود تا آثار جرم و جتایت را در آن با غبار تیره‌اش بپوشاند. صبیحه فقط گاه 
که برای سرکشی به خانه‌ی خود می‌رفت از دور نظری به دیوارها و 
دریچدهای آن ساختمان می‌افکند و با یادآرری شب و روز شوم و 
هولتاکی که در آن گذرانده بود به لرزه درمی آمد. 

یگانه مایه‌ی تسلیتی که داشت وگاه در مقابل آن لیخند تلخی می‌زد و 
اشک شوفی می‌انشاند. نامه‌های عماره بود. هر دو هفته یا منتها هر ماه 
یک توبت قاصدی از خوزستان می‌رسید و نامه‌یی برای او می‌آورد. جاب 
پاکیزه و با تشاط و امیدوار عماره که در عشق غوطه خورده و از ميان آن 
شوخ‌تر و خوش‌بین‌تر و پرشورتر سر بیرود کشیده بو در خلال همه‌ی 
سطور نامه احساس می‌شد. صبیحه این سطور را با چشمان نمناک از 
اشک می‌خواند» لحظه‌یی چند در ابن نشاط مبهم و در این اميد مجهول 
سهیم می‌شد؛ اما همین‌که چشم از نامه برمی‌گرفت و حتی گاه در حبین 
آنکه چشم به کلمات و عبارات شیرین نامه داشت بخض سهمگینی 
گلویش را می‌فشرد و احساسات و تصورات تیره و جانکاهی دل و دماغش 
را می‌فشرد. اوه! اگر روزی عماره از راز مخوفش آگاه شود! 

در همه‌ی تامه‌های عماره سلام یا کلامی از رابعه وجود داشت و ذیل 
اکثر آنپا سطری چند به خط او افزوده شده بود. صییحه برای عماره 
جوابهای کرتاه و خن آلود می‌نوشت و به عبارات مختلف عهد و پیمانش 
را به‌یادش می‌آورد و در سطوری که برای رایعه می‌نگاشت خود را حلیم 
وبردبار و چشم در راه آینده تشان می‌داد. 

یک نامه که از طرف طاهر بن خلف برای امام یمین الدین واصل شده 
بود این پیرمرد نیک‌نفس و مهربان را راداشته بود که بیشتر به مراعات حال 
صبیحه پردازد و شخصاً به تقویت روحیات او و امیدوار ساختنش 
بکوشد. امام هر روز ساعتی از اوقات گران‌بهایش را صرف او می‌کرد؛ او 
را با دخترانش به حضور می طلبید و با مواعظ نیکوء روشنایی و صفایی به 
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دلش می‌بخشید. این تدبیر رفته‌رفته بسیار مژثر افتاده بود. به‌طوری‌که 
صبیحه چتین ساعاتی را از ساعات خوش و مغتنم زندگی جدیدش 
می‌شمرد و برای تجدید آن دقیقه‌شماری می‌کرد. 

اتفاقاً یک دفعه چند روز گذشت و امام اشاره‌یی به تشکیل این محفل 
کوچک پدرانه نکرد, دخترانش می‌گفتند که: پدرمان در این چتد روز 
بسیار نگران و مشوّش به‌نظر می‌رسید و با عده‌یی از فقها و اهل علم و 
روحاتیت رفت و آمدها ومذاکراتی دارد: در خانه کمتر صحبت می‌کند و 
گرهی میان ایرواتش افتاده است که کمتر باز می‌شود. 

در این چند روز زندگی بر صییسه بسیار ناگوار گذشت. گذشته از 
گرفتاری و تشویش مجهول امام که ظاهرآمانع طلبیدنِ او و دختراتش شده 
بودء مدتی بود که نه از عماره» نه از رابعه و ته از طاهر نامه‌یی و خبری 
نرسیده بود. اولین دفعه بود که مدت دو ماه عماره صبیحه را از خود 
بی‌خبر گذاشته بود و اولین دفعه بود که مدتی مدید می‌گذشت بی آتکه از 
طاهر خبری رسیده باشد. صبیحه می‌دانست که طاهر در میدان جنگ 
است و جسته گريخته شتیده بود که ین خوزستان و قارس جنگ درگرفته 
است. دلش شور می‌زد و صداهای تهان خیرهای شرم و موحش به 
گوشش می رساند. 

یک روز هنگامی‌که به قصد رفتن به خانه‌اش از متزل امام بیرون آمده 
بود و در هودج می‌نشست سرهنگی از سرهتگان دارالاماره‌ی خلق را 
دید که بر در سرای امام ایستاده است و اجازه‌ی ورود می‌طلبد. چون تا آن 
روز ندیده و نشنیده بود که کسی از طرف خلف نزد امام آمد سخت تگران 
شد و این نگرانی را تا خانه‌اش همراه برد. 
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سرهنگ خداشناس پس از دور شدن از قلعه مدتی فکر کرده سرانجام 
تصمیمی گرفته» به خانه‌ی امام آمده و خواستار ملاقاتش شده بود. 


۶۸ / رایعه 


اندکی پس از رفتن صبیحه که سرع‌نگ با ناه اعجاب و تدس 
آمیخته با ادوه و تأثر او را نگریسته و از سریوش و صامه‌ی باهش 
حدس زده بود که کسی جز دختر ابراهیم فیروز نیسته اماع او را احازهی 
تشرف داد, 

امام سرهنگ غیأث بن رستم را به‌خویر, مي‌شناخضت. سال ها بود که ار 
را بین مریدات و پیروان و مأمورینش می‌دید. بازها فسبت به او لطف و 
مهرباتی اظهار داشته و در سق او دها کر دهم بارها او را به ملاحظه‌ی کمک 
و احسانش در حق زپردسنان و ستمدیدگان مو رد تمحبد قرار داده + مک ر 
به‌وسیله‌ی آر از اعمال نابسند. ی شلافکاری‌های ناهنسار خلف آگاه شده 


بو 

سرهتگ بزودی ملال و تشویشی خاطر امام را دریاقت و دلي آن را 
جویا شد. 

امام گفت: 


-اتفاقاً من هم دی‌خواستم از ملاقات تہ استفاده کنم و بپرسم که از 
حوادت کرمان چه اطلاع داری؟ آیا راست است که طاهر ب خلف 
مجروح شده و در خطر افتاده است؟ آیا در این خصوهی برع به خلف: 
ترسیله است؟ 

سرهنگ که تا آن دم چتین خبری نشتیده بود با حیرت و اسطراب 
گقت: 

ته په هیچ‌وجه, من بقین دارم که تاکنون خلف بن احمد از چتین 
ماجرایی آگاه نشده است وگرنه آرام ثمی‌نشست و هتکامه‌بی به‌وجرد 
می‌آورد. فقعا می‌دانم که آو مدتی است عوسج بن هلال را با هده‌یی دیگر 
که بعضی از آنان را می‌شناسم و می‌دانم که از اشرار حونخوار و از 
خداناشتاسان بی‌پر وا هستند به نقطه‌ی ناععلومی مأمور کرده است. ار 
سانسه‌یی برای امیر طاهر روي نموده باشد علت و سببی جز ثیرتگ و 
تزویر عوسح و همراهانش نداشته است. زیرا که امیر طاهر شجاهت. و 
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جنگ آزموده‌تر از آن است که کسی بتواند در مبدان نبرد آمسیبی به ار 
رساند. 

امام گقت: آسا سرهنگ؛ آگر این خبر که چند روز است از بم و 
به وسیله‌ی ابوصالح به من رسیده است راست باشد همه‌ی امیدهای ما 
مبذل به یأس خراهد شد و خلف آسوده‌خاطر از خطری که از جانب اسر 
طاهر و هواخوهاتش تهدیدش می‌کند دست به اقداماتی شرارت آمیز 
خواهد زد و زندگی را در کام بسیاری از مردم شهر و بزرگان «با: که 
مفالفت و عنادشان با ایم ستمگر خودخواه معروف است» تلخ خو آشنل 
ساخت. آیا تو در این خصوص چه فکر می‌توانی بکتی؟ 

سرهنگ فكري کرد و گفت؛: 

من پیروان و فرمان‌گزارانم را که غالباً نگهبانان و شمشیرداران بارگاه 
شلقتد. چتان بار آورده و پرورش داده‌ام که فرمانم را از جان و دل اطاعت 
می‌کتند و یقین و اعتماد کامل دارم که اگر اتفاقی روق نماید و دسترر 
خلف بن احمد مخالف فرمان من باشد آنان اطاعت امر مرا ترجیح 
خواعند داد راز اجرای اوامر او سرپیچی خراهند کرد. پس اگر واقعه‌یی 
بیش آید من فوراًخواهم توانست در دارالاماره تهضتی کنم و اختیار آن را 
حتی با دستگیر کردن خلف و بند تهادن بر او اجرا کنم. اما تکته آنجاست 
که پاید در خارج قلعه اوشاع مساعد باشد بسی قبلا تدارکی شده باشد 
که آمارت فورا به‌دست کسی که طرق محبت و اعتماد مردم باشد سپرده 
شود و از اغشاش و بلوا جلوگیری شود. 

مدتی در این خصرحی صحیت داشتند» تقشه‌هایی کشید ند و تصمیماتی 
گرفتند. در بایان صحبت سرهتگ پس از عذرخواهی بسیار گفت: 

اما اینکه امروز تشرف حاصل کردم به دلیل آن بود که مأسوریتی 
دشوار از طرف خلب بن احمد به من داده شده و وی مرا به‌سختی و با 
فریادهای چنون‌آمیز تهدید کرده است که اگر تا عصر امروز آن مأموریت: 
۳ انجام تدهم به‌دست خود تابودم خو اهد کر د. 
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امام که به دقت گوش داده بود لبخند تلخی زد و گفت: 

شاید خلف مأمور دستگیری مَنّت کرده است. بوبکر نیهی چندی 
است که غالبا به بارگاه خلف رفت‌وآمد می‌کند. بعبد نیست که این امیر 
دیوانه به تحریک آن مفرض بی‌دین چنین دستوری داده باشد. اگر چنین 
است. من حاضرم به اتفاق تو به دارالاماره آیم و حتی مانع آن شوم که یک 
تن از مبان نیز دنبال ما باشد. 

سرهنگ که به سهولت نمی‌توانست مأموریت خود را شرح دهد کلام 
مام را تا آخر شنید لحظه‌یی هم پس از آن ساکت و مردد ماند. آنگاه 
گفت: 

ته» مأموریتی که خلف ین احمد به من داده است این تیست؛ بلکه 
می‌خواهم بگویم از این نیز تاگوارتر و تحمل‌تاپذیرتر است. 

_شاید خلف دستور داده است ریثی سفید مرا با خون گلویم خضاب 
کنی و سرم را نزد او برک. 

سرهنگ لرزید و گفت: استغفر الله! این طور نیست. او ققط دستور داده 
است کسی را که تحت حمایت شماست از خانه‌ی شما بیرون برم و یه 
بارگاه او رسانم. 

امام که تا آن دم با نهایت فروتنی تشسته بود» به‌تندی سر راست گرفت 
و گفت: 

ی شخص کیست ؟ 

سرهنگ سر به زیر انداخت و گفت: 

-سیّده صبیحهء دختر اپراهیم فیروز, 

پیرمرد روحانی تکاتی سخت خورد. چهره‌اش به هم برآسد. رگهای 
قرمز بر پیشانیش آشکار شد. چانه‌اش با ریش سفیدش لرزیدن گرفت. 
یک لحظه بعد همه‌ی این احوال تغییر یافت: شعاعی درخشان صانند 
تیخه‌ی شاف شمشیری که ناگهان از غلاق کشیده شود بر چهره‌ی او 
تاییدن گرفت و منظره‌یی شجاعانه به آن بخشید. گفتی که این پیرمرد 
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خمیبده‌قامت و نازک‌اندام قهرمان قاتح و رویین‌تتی است که تاگهان در ثبال 
عصیان و تجاوزی قد علم کرده و شمشیر از نیام کشیده است. سرهنگ در 
پیشگاه آین هیبت و ابهت بی‌نظیر که در بیشوای روحانی مې دید سر 
تعظیم فرود آورد: رنگ از چهره‌اش پرید و امام پس از آنکه لحظه‌یی 
خیره‌خبره در وی نگریست گفت: 

تو هم نزد من آمده‌ای تا این مأمرریت را انجام دهی؟ 

سرهنگ گفت: العیاذ باله! فقط آمده‌ام تا موضوع را عرضه دارم و 
آفتاب که طبق دستور شلف باید دختر ایراهیم فیروز در بارگاه حاضر 
باشد به این مرد خوتخوار خیره‌سر چه جواب گویم. 

امام دستی به ریش کشید و به فکر فرو رفت. چهره‌اش چندین دفعه 
رنگ عوض کرد. سرانجام سر برداشت و گفت: 

- تباید خلف بن احمد آگاه شود که تو در سلک دوستان منی. باید 
اعتماد کامل به تو داشته باشد. پس نزد او بازگرد و به او یگوی که به 
خانه‌ی من آمده: صبیحه را از من خواسته و با خشم و تغیّر من مواجه 
شده‌ای؛ خواسته‌ای که از در قهر و جدال درآیی و تحت‌الحمایه‌ی مرا به 
زور و جبر از خانه‌ام پیرون کشی: اما بیم از آن داشته‌ای که محبّان و پیروان 
من به اعتراض برخیزند و بلوایی در شهر برپا شود و البته در چنین موقع 
که اخبار تاگوار از کرمان رسیده است. ایجاد چتین پلوا صلاح نیست. 

به خلف بن احمد اطلاع دهم که امیر طاهر مجروح شده است؟ 

س آری» او امروز یا یک دو روز دیگر خود به‌وسیله‌ی قاصدان و 
جواسیسش از این حادثه آگاه خواهد شد. چه‌بهت رکه ما از فرصت استفاده 
کتیم و زودتر عوضوع را په اطلاعش رسانیم. تو به او بگوی که در خانه‌ی 
من از این حادثه اطلاع یافته‌ای. اکتون من سطری چند از نامه‌ی ابوصالح 
را به‌نظر تو می‌رسانم. به حلف بگوی که این نامه را دیده‌ای و عین عبارات 
ابوصالح را برای او قل کن. 
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همان دم دست زیر تشکش کرد تأمه‌یی بیرون آورد و قسمتی از آن را 
جلو چشم سرهنگ گرفت. سرهنگ چنین خواند: 

«... مروز فاصدی از کر مان رسید و خبر داد که در اردوي امیر طاهر که 
پردسیر را در محاصره دارد هیجانی راه یافته زیرا که امیر طاهر در 
خوابگاهش چندین ضربت خطرناک ختجر از دست آفراد تاشناس خورده 
است و پیم آن می رود که زنده نماند. سیّده رابعه دختر عضدالد وله مدتی 
است که به آنجا رسیده است و روز و شب در پرستاری امیر جان‌فشانی 
می‌کند. لشکریان مشوّش و ناراحتند و از قرار معلوم بین رن سپاه 
اختلاف نظر پدیدار شده است. هنو ز کوشش می شود که حقیقت موضوم 
از سپاهیان پنهان بماند. بیم آن می‌رود که در چنین موقع نأگوار محصورین 
دست به حماه‌یی زنند یا لشکرهای ابوعلی استاد هرمز از خارج برسند و 
آصیبی جبران‌ناپذیر بر سپاه امیر طاهر وارد آورند...» 

سرهنگ این سطور را با چشماتی که آثار اضطراب در آن موج می‌زد 
خواند و باز خوانده سپس با اجاژه‌ی امام یمین‌الدین آن را بازنویسی کرد 
آن‌گاه دست امام را بوسید و مرخص شد. 
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چون صبیحه به خانه‌ی امام بازگشت» امام او را به تنهایی به حجره‌اش 
طلبید و به او گقت: 

-فرزند» لازم می‌بینم تو را از موضوعی آگاه سازم و خواهش کتم که تا 
یک چند از خانه‌ی من پا بیرون نگذاری. 

صیبحه با حیرت و اضطراب دلیل این قدغن را پرسید و امام گفت: 

خلف بن احمد تمی‌دانم به چه جهت يه فکر افتاده است که تو را در 
بارگاهش ملاقات کند. 

صبیحه سخت لرزید و گلویش به شدنی که گفتی خفه‌اش خراهد کرد 
فشرده شد و یمین‌الدین گفت؛ 


اي . 
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او یکی از سرهنگانش را نزد من فرستاده بود. 

صبیحه به ژحمت و با صدای لرزان گفت: 

هن این سرهنگ را بر در سرا دیدم. 

س آرق فرزنده هم او بود. اما اطمیتان داشته باش و مرتعشی و مضطرب 
میاش! این سرهنگ مرد پاک طیتت و خداشناسی است. از پیروان من 
است» من به او بی‌نهایت وٹوف دارم و او هرگز خلاف میل و راده‌ی من 
کاری نخواهد کرد. انچه لازم پود به او گفتم و تدببری اندیشیدم که گمان 
می‌کنم به آن وسیله بنواید خلت را از تصمیمشی متصرف سازد اما خلقی 
که ما می‌شناسیم دیرانه‌یی بیش نیست. بعید نیست که دیگران را مأمور 
ربودن تو سازد. نو فرزند تا در خانه‌ی من هستی» هيچ‌کس حتی ود 
حل نیز جرأت نخواهد داشت بی‌اجاژه‌ی من پا از آستانه‌ی این در به 
درون نهد و کسی را از ایتجا پیرود بُرّد؛ اما خارج از اینجا یک دختر 
بی دهاع را مأمورین عداناشتاس به سهولت خوامند ربود. 

صسبیحه سر اطاعت فرود آورد و درحالی‌که جراحت تازه‌یی بر 
وات قا رودو بود بیرون رفت. چتذ لحظه بعدء هنگامی که 
او په‌زحمت از لرزیدن و از ریزش اشکشی جلوگیری می‌کرد نامه‌یی به 
دستش رسید. این نامه ار عماره بود. عماره با خطی که نهایت شتابزدگی از 
ان آشکار بود وشته بود: 

«... پس از ان‌جام دادن مأسوریتی از طرف خواهرم رابعه که همان 
مأموریت. مچال نامه نوشتن و ه کار دیگر را از من سلب کرده برد ایتک په 
بردسپر رسیده‌ام. رابعه نیز که مدتی قبل از من زارد شذه است ایتجاست. از 
خذا می‌خواهم حوادث طوری باشد که بزودی بتوانم با امه‌های مبسوط 
سرگرمت سازم. نامه‌ی ضمیمه را شخصاً به حضرت امام برسان.» 

صییحه درسالی‌که همه‌ی بدنشن. می‌لرزید امه‌یی را که همراه ناعه‌ی 
خودش بود برداشت و نود امام شتافت. 
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خلف بی‌آنکه پس از سرهتگ کسی را پذیرفته باشد در بارگاهش گاه 
می‌نشست و گاه راه می‌رفت؛ پیوسته می غرید و مشت گره کرده‌اش را 
دمادم به هر جا که په دستش می‌رسید می‌کوفت. موضوع احضار صبیحه 

تی فکرش را مشغول داشته بود. با خود می‌گفت: امشب یک بار دیگر 
از او کام می‌گیرم! بعد به‌دست خود سر از تدش جدا می‌کنم تنش را در 
پلاسی می‌پیچم و می‌دهم در چاه اندازند و سرش را به صورت هدیه‌بی 
فاخر از طرف یک دوست ناشناس به دربار بهاء‌اندوله تزد عماره می فرستم» 
نزد کی که عهد کرده است سر مرا به پای این پتیاره اندازد. 

چنانکه گفتی این جنایت را انجام داده و میظش از این جهت قرو 
تشسته است ساکت ماند و نشست. پس از لحظه‌یی چند یاز برخاست: 
به راه افتاد و گفت: از عوسج خبری نشد؟ این بی‌عرضه خیال سی‌کتم 
نتوانسته است کاری اتجام دهد. اگر موفق شده بود تاکنون یا خود باز آمده 
و با خبری به من رسانده بود. اوه» اگر هم‌اکتون عوسج از در درآید و با 
اشاره‌یی به من فهماتد که کار طاهر را ساخته است فوراً دست به‌کار 
خواهم زد. تا پایان آمروز همه‌ی مخالفین خود و دوستداران طاهر را نابود 
خواهم کرد و چنان رعیی در دل‌ها خواهم اتداحت که تا صد قرن دیگر 
هم اثرش از میان ترود. 

در این موقم پرده‌ی بارگاه پرکنار شد و سرهنگ غیاث به درون آمد. 

خلف خبره دراو نگریست و با صدایی هراس آور گفت: چه می‌گویی ؟ 
چه کرده‌ای؟ چه می خراهی؟ 

وظیفه‌ی خود دانستم که بیایم و مطلب مهمی را به عرض امیر 
پرسانم. 

خلف جار او ایستاد و گفت: بگو. 

سرهنگ گفت: امیر به سلامت باشد؛ برای اجرای امر به خانه‌ی امام 
یمین‌الدین رفتم عده‌یی در محضر امام بودند. منتظر ماندم تا حاضران 
بروند و آمر امیر را ابلاغ کتم. اما ضمن صحیت امام با حاضران که همه از 
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وجوه طبقات شهر و روحانیون بودند» خبری عجیب و حیرت‌آور شتیدم 
و این خبر به‌قدری مهم و هیجان‌آور بود که اعتراف می‌کنم مأموریتم را از 
یاد بردم و لازم دیدم قوراً به بارگاه شتابم و امیر را آگاه سازم. 

خلف که گمان برد سرهنگ برای شاته خالی کردن از اجرای مأموریتش 
بهانه‌یی تراشیده است. با یک دست شانه‌ی او را محکم گرفت؛ شدت 
تکانش داد و گفت: 

بگو! اگر می‌خواهی راه فراری پیدا کتی؛ بگو تا هم‌اکنون جانت را 
بگیرم و یک غلام میاه ناچیز را که غیرت و کفایتش بیش از تو باشد مأمور 
آوردن صبیحه کنم. 

سرهنگ که قبلاً پیه این‌گوته پیشامدها را به تن مالیده بود بی آنکه 
مقاومتی کند دست به بغل برد: پاره‌پوستی را که چند سطر نامه‌ی اپوصالح 
را بر آن قل کرده بود بیرون آورده دستش را با آن به‌طرف خلف پیش برد 
و گفت: 

امیر لطفشان را از من بازنگیرند! کاری که من کرده‌ام مهمتر از آن 
است که قوی‌ترین و زرنگرین افراد هم بتواتند از عهده‌ی اجرایش برآیند. 
من یک راز بزرگ را برای امیر کشف کرده‌ام؛ از یک راقعه‌ی مهم خبر 
یافته‌ام و چند سطر از یک نامه‌ی محرماته را برای امیر بر این تکه پوست 
باز نوشته‌ام. 

خلف که حس کنجکاویش به جوش آمده بود بی‌آنکه دست برای 
گرفتن پاره‌پوست پیش برد به درشتی گفت: 

س نامه محرمانه! از طرف که؟ 

از طرف ایوصالح حکمران بم. 

-ابوصالح حکمران بم؟ راجع په چه؟ 

-راجع به امیر طاهر. 

خلف چنان تکان خورد که ردا از روی یک شانه‌اش به پایین غلتید. 
چشماتش را به روی سرهنگ گرد کرد. پاره‌پوست را با حرکتی سریع از 
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دست او گرفت و با حرص و ولع چند سطری را که بر أن توشته شده بود 
خواند. 

مثل این بود که کوره‌یی مشتمل در مسینه‌اش ها داده‌اند. به همان 
سرعت که چشمانش روی سطور می‌دوید دست و پا و سر و سیته‌اش با 
هیجان و اشهابی شدید تکان می خورد. نوشته را دو دفعد سه دفعه بلکه 
بیشتر خواند. بعد یک بار دیگر دست بر شانه‌ی سرهنگ نهاد و با صدایی 
که گفتی چندین گره بر آن خورده است گفت: 

این تامه کجا بود؟ چرا اصل نامه را نیاوردی؟ 

سرهنگ با لحن محکم و اطمینان‌بخش گفت: 

-به‌طوري‌که امیر ملاحظه می فر مایتد نامه آز طرق ابوصالح برای امام 
نوشته شده است. من اگر به‌محض ورود صحیت از مأموریتم به میان 
کشیده بودم از این موضوع آگاه نمی شدم و نمی‌تواتستم اعتماد امام را 
جلب کتم و بر این مطلب راقف شوم. 

خلف بی اختیار گفت: 

ب آفرین! خوب کردی: بگو. 

سرهنگ گفت: همین‌که احساس کردم خبری هست پیش‌دستی کردم 
و گفتم: از خبرهایی که می‌رسد احساس می‌شود که در کرمان وتایم 
خرشی جریان تدارد. این کلام من فتح باب کرد و امام گفت: خیری که به 
من رسیده است بزودی به امیر هم خواهد رسید. بعد من چون حس کردم 
که موضوع مهمی در میان است گفتم؛ امیر مرا برای مشورت درباره‌ی 
امور جازی به خدمت امام فر ستاده‌اند. 

خلف با رضا و شوقی عجیب و تأگهانی گفت: 

شوب کردی! خوب کردی! 

آری با نرم‌ترین کلمات که تکرارش موجب تصدیع امیر خواهد بود 
امام را په حرف آوردم تا آتجا که تامه‌ی ابوصالح را بیرون آورد و این 
قسمت را به صدای بلند خواند. سپس گفت: چون ممکن است آسیبی که 
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به امیر طاهر وارد آمده است عاقبت خوشی نداشته باشد: بهتر آن است 
که با امیر مشورتی کنیم و ترتیبی اتځاذ کنیم که امن و آسایش برقرار بماند 
و زبانی بر ملک و ملت وارد تشود. 

م خوب» خوب دیگر چه گفت؟ 

- مرا مأمور کرد که موضوع را به عرض امیر وساتم و خواهش کتم 
به هر صورت. خواه امیر قبلا اطلاع داشته‌اند یا اکنوت خبر یافته‌اند بهتر آن 
شایم تشود و فقط وقتی افشاء گردد که پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و 

خلف با تعرض و تشدد گفت: 

غلط کرد! من تکلیفم را بهتر می‌دانم. چه شد که به تو اجازه داد از 
روی نامه‌ی ابوصالح بازنویسی کنی؟ 

سرهنگ گُفت: دستور داد عین عیارات ایوصالح را برای امیر بازگویم 
ابوصالح از نظر امیر پوشیده تمائد خواهش کردم عین نامه را به من دهد. 
نداده اما بوافقت کرد که همین چند سطر را که مربوط به امیر طاهر بود 

خلف در بارگاه به راه افتاد. مدتی مدید بی آتکه اعتنایی به سرهنگ 
کند قدم زد» غرید» فکر کرد با خود حرف زد آن‌گاه مغل اينکه فنکرش را 
به تتیجه‌یی دلبذیر رسانده است نفسی بلند کشید بر یک کرسی تشست و 
با لحتی که آرامشی ترس آور داشت گفت: 

خوب: البته فراموش تکرده‌ای که باید پیش از غروب آفتاب امروز 
د ابراهیم رزو انج اضر باد 

سرهنگ که هیچ انتظار نمی برد خلف در این موقع و با وضعی که پیش 
آمده است این فرمانٍ موحش را تکرار کند: بی‌اراده لرزید و بی آنکه 
جرأت کند و کلامی بر زبان آورد بی حرکت ماند. 


۷۸ رایسه 


خلف که چشم از او برنگرفته بود گفت: 

-دیگر معطل چه هستی؟ برو. 

سرهتگ با صدای لرزان گفت: امیر اجازه بفرمایید, 

خلف به درشتی گفت: چه اجازه یدهم ایله» برو کاری را که گفتم انجام 
بده! 

سرهنگ جرأتی به خود داد و گفت: امیر در همه‌ی اقطار کشور به 
هوشیاری و حسن تذبیر و عاقبت‌اندیشی شهرت دارند. 

خلف که از این تملق ناگهانی؛ هم خشتود و هم متحیر شده بود گفت: 

سمقصودت چیست؟ 

می‌خواهم عرض کنم که بیرون آوردن دختر ایراهیم از خانه‌ی امام 
یمین‌الدین برای من و عده‌یی شمشیردار زورمند و بی‌باک که در اختیار 
دارم کار دشواری تیست؛ اما گمان می‌کتم برای امیر در چنین موقم 
شایسته تباشد. 

حلف که ناگهان از جا در رفته بود فریاد زد 

چه فضولی می‌کنی! برای من همه چیز شایسته است. 

-ملاحضه فرمایید! حقایق را نباید انکار کرد. امام یمین‌آللین بین مردم 
سیستان هزاران نقر هواخواه از جان گذشته و فداکار دارد. همین عده‌اند 
که چنان‌که امیر هم تصدیی می‌فرمایند طرفدار امیر طاهرتد. همه‌ی مردم 
معتقدند که خانه‌ی ائمه‌یی ماتند امام یمین‌آلدین که منیر و محراب و تفوذ 
اخلاقی و روحانی در عماعتی دارند به‌متزله‌ی یک بست است. از امام 
گذشته هر فرد عادی و بی‌دست‌وپا هم به سهولت اجازه ت‌خواهد داد 
تحت‌الحمایه‌ی او را خصوصاً اگر یک دختر باشد از خانه‌اشی ببرند. پس 
بیرون آوردن دختر ابراهیم فیروز از خانه‌ی امام هر چند عملا آسان است؛ 
اما بی زد و خورد و شاید بی‌خونریزی صورت تخواهد گرفت. درنتیجه‌ی 
مقأومت امام و داد و فریاد و اعتراض او اتباع و هواخواهانش از دور و 
نزدیک جمع خواهند شد. من چاره‌یی تخواهم داشت جز آتکه قرمان 


در بارگاه خلف / ۶۷۹ 


دهم نگهبانان امیر به روی مردم شمشیر کشند و برای آنکه بتوانیم دختر را 
بیرود آوریم و به‌طرف بارگاه حرکت دفیم آنان را متفرق سازند و در و 
دیوار خانه را ویران کنند. این امر بلوایی در شهر خراهد انداخعت» غیظ و 
خضب عمومی را تحریک خواهد کرد و در این اثثا حتماً خبر کرمان نیز 
فاش و بین مردم شایع خواهد شد. این خير پر خشم و خروش مردم 
خواهد افزرد و من ية بقین دارم که پیشامدهایی روی خواهد نمود که برای 
امیر مطلوب نخواهد بود. 

خلف که تا آندم بر کرسی تشسته و دستخوش خشمی متزاید شده 
بودء در پایان کلام سرهنگ مئل پاره آتشی از جا جست. با دو قدم بلند 
فاصله‌ی بین خود و سرهتگ را از میان برداشت, پیش از آنکه وی بتواند 
متوجه خود شود با یک حرکت صاعقه آسا شمشیر او را از کمریندش 
کشید و به آخر بارگاه پرت کرد: سپس با همان سرعت شانه‌های او را 
نزدیک به گردتش يه هر دو دست چسبید و هم‌چون ببری خررشأن فرباد زد: 

-احمق زن صفت! مرا از خشم مردم می‌ترساتی؟ مرا به استراز از 
غبظ و قضب این یک مشت گوساله پند می‌دهی!؟ برای من خواب 
پیشامدهای نامطلوب می‌بیتی ؟! می‌خواهی هم‌الان به‌دست خود خقه‌ات 
کتم با می‌روی ولو لازم شود همه‌ی شهر را به خون و آتش کشی دختر 
ابراعیم را به اینجا می آوری؟! اسمق؛ مگر نمی‌دانی که این دختر از 
قاسقش برادر حرامزاده‌ی دختر عضدالدوله خراسته است که سر مرا از 
بدن جدا کند و به عنوان مهر و کابین برای او د بَرد؟ این موضوع را می‌داتی 
با نه(؟ 

سرهنگ که با همه‌ی پردلی از این حمله‌ی ناگهانی خلف ترسیده و 
هدوز نتوانسته بود فکری کند و تصمیمی گیرد با صدای گرفته گفت: 

نه امیر: نمی دانستم. 

خلف فریاد زد: حالا که داتستی می‌روی مأموریتت يتت را انبجام دهی؟ 

سرهنگ چنان‌که گفتی قکر نکرده سخن می‌گوید گفت: 


ع | یه بجعت و سیسوس سس ی بویت سرت مس پس م ی بای پیت 


نه امیره صلاح نمی‌داتم و کاری را که صلاح امیر در آن نباشد انجام 
نمی ذهم. 

خلف که خشمش به منتها درسه رسیده برد ولی درعین,حال مثل این 
بود که از سر‌هنگ پروایی دارد به‌جای فش دن گلوی او با یک یکات 
سخت او را به گوشه‌یی برت کرد سپس پرده‌ی بارگاه را بالا زد و 
نعره‌زنان کسی را به درون خواند. 

نگهبان پریده‌رنگ و ل زان که شمشیرش نیز از لرزش اندامش تکان 
می‌خورد پیش دوید. خلف ناگهان صدایش را بی آنکه جیزی از مخاقت 
آن بکاهد فرود اررد و زیر لب گفت: 

برو حارث را به آینجا بفر ست. 

اتدکی بعده هنگامی‌که خلف شمشیر سرهنی را برداشته؛ نوک آن را 
جلو شکم او نگاه داشته بود و سرهتگ ., صلا و بی‌حرکت به او 
می‌نگریست مردی کوه‌پیکر با یال و که یال عظرم و سر بزرگ به دروك 
آمد ماتند برجی بلتد که سر فرود آورد. تعظیم کرد و گفت: 

امیر احضار قرمودند؟ 

خلف سرهنگ را به او تشان داد و گفت: 

این نمک به‌حرام پست‌نطرت را فوراً بر و نجیر کن؟ بعد با بنجاه تن 
شمشیردار قوی‌پنجه به خانه‌ی امام یمین‌الدین برو و به هر قیست شده 
است دشتر ابراهيم فیروز صبیحه را از خانی او په ایتجا بیاو را 

مرد عظیم الجثه که حارث نامیده شدء بود سر هولناکش را به این سو و 
آن سو گرداند؛ با چشمان بی تهایت درشتش خلف و سر هنگ را نگریست 
و بعد با کمال خوتسردی گفت: 

ب-اطاعت می‌شود. 

با قدم‌های سنگین و بلند خود را به سرهنگ رساند و دست بر شانه‌ی 
او نهاد. 


۳۳ 
بین مرت و حبات 


طاهر کار رایمه بین مرگ و حیات به‌سر می‌برد. سرایرده‌اش را به نقطه‌ یی 
که فاصله‌ی بیشتری از اردو داشت» در سایه‌ی جند درخت و کنار یک تهر 
آب انتقال داده بودتد. بوالحسن و شقیق و چند نگهبان مورد اعتماد بیرون 
چادر مرافبت و فرمانبری می‌کردند. درون چادر هیچ‌کس جز رایحه راه 
نداشت, طاهر که جراساتش وضع فجیم و خطرناکی پیدا کرده برد هر روز 
و شب چند توت چشم می‌گشرد کلماتی نامفهوم می‌گفت نشاهی از 
رضای دل توأم با لبخنی یأس آلود به چهره‌ی محبوبش می‌کرد و باز دبده 
فرر می‌پست. به نرت اتفاق می‌افتاد که خواب به چشم رابعه راه بابد. 
همه شب جز در لحظاتی که طاهر چشم باز سی‌کرد یا نالیی از دل 
برمی‌آورد کتار پای او سر بر بسترش می‌تهاد و چهره به کف پایش 
می‌چسباند و قدری بالاتر پهلری دستش دراز می‌ شد لب بر پشست دستش 
بی‌نهاد و آرامآرام آن را می‌برسید. فکر می‌کرد» قطره‌قطره اشک از دیده 
قرو می‌ریخت و گاه در خلال تخیلات غم‌انگیزش گوش به سذاهای 
مچهول دو رڈ ست قرا می‌داد و می‌گفت: 

خد,ایا عماره ۳ زودتر بر سای 

تعد شبی برد که سصدای بای اسبی نزدیی شل و پس از لحله‌ی 


۲ /رابعه 


جوابی شنیده تشد اما طولی نکشید که دامن چادر برکنار رقت و عماره 
نقس‌زتان و هراسان وارد شد. 

رابعه از جا جست وبا صدایی آهسنه از ته گلو ولی مملو از مسرتی 
اضطرابآلود گفت: 

-عماره! آمدی! چه دير کردی؟ بالا خره موقق شدی ...؟ دست خالی 
که نیامده‌ای؟ 

جوان که با مشاهده‌ی چهره‌ی لاغر و پریده‌رنگ طاهر در روشتایی 
بی‌فروغ یک فانوس و دیدن چشمانٍ بسته‌ی او سخت نگران شده و يه 
لرزه درآمده برد پیش درید و گفت: 

نا آوردم؛ اما طاهر ...؟ 

رابعه اشکی از شوق و تأثر در دیده گرداند وگفت: 

سس ماه می‌گویند امشب شب آخر است؛؟ دو شب و یک روز می‌گذرد 
که چشم باز نکرده و جز چند کلمه‌ی نامقهوم چیزی نگفته است. از 
جراحاتش جز یکی وتا التیام نیاقته و باقی به وضع وحشت‌آوری بدتر 
شده‌اند؛ همچو بیداست که تیغه‌ی یکی از خنجرها زهرالود بوده. 
هرکس جز طاهر می‌بود همان روزهای اول زندگی را وداع گفته بود ... بيا 
بتشین عماره بگو پبینم چه کردی؟ 

عماره که فقط گوش به گفته‌ی رایعه داشت اما روی بستر طاهر خم 
شده بود و دیگر حواسش باکمال دقت متوجه او بود سر برداشت» قدری 
دور از پستر نشست: یک پایش را که گفتی از طول مدت سواری آسیب 
دیده است روی زمین دراز کرد و گفت: 

سسیه ده خودمان رفتم. همه در کمال سلامت بودند. اما من چند دقیقه 
بیش در متزلمان توقف نکردم. به اتفاق دو تن به کوهستان رفتیم؛ پیر 
منزوی را پیدا کردیم و من از وی خواستار مرهم کبود شدم. اما سخت 
تگران شدم» زیرا که او باکمال تأسف قوطی خالی مرهم را به ما تشان داد 
و گفت که در این اواخر نقط اتدکی از این مرهم داشته که آن را هم په 


mt‏ م ر عبات رک 


مصرف درمان زخم‌های سگ وفادارش که گرفتار پوز شله بود رم انده 
است؛, من موضوع را يه او گفتم و او چون داشت که آمیر با و کم 
خورده و در خطر مرگ استه گوشه‌ی عرلت 3 رادت ۳ م کا 
چندین روز و شب در کوهستان به جستجو و تهیه‌ی مواد مررهم بر نات 
یعف دو روز و دو شب همه پا هم نشستیم و فعالیت کردیم تا مرسع آسأده 
شد, اما می‌گفت باید قبلا مرهم امتحان شود و من هم طریق استسمال ان 
را از او فراگیرم. چون وسیله‌یی تبوده من ختجر کشیدم و زخمی منکم بد 


بای خود دم ... 

رابعه با نگرانی گقت: آه! 

عماره موزه از یک پایش به‌در کرد آن را مریان ساخت و گفست: 

بباین است. 

از وسط ران تا بالای زانویش خعلی سفیدو برجسته به فض‌خامت یش 
انگشت دیده 

رابمه با نگاهی وحشت آلود جای زخم را نگریستن گرقت و هماره 
گفت: 


ب. توک شتجر را با هدیک توت از سر زانویم به بالا کشاندم. ون 
یشلات جستن کرد. نیش ختجر تا نزدیک است‌خوان فرو رشت و تهانه‌ی 
زخم به‌طور وحشت‌آوری باز شد. چند دقیقه بعد من که خیال مر 2" 
بسیار قوی هتم احساس شعف فراوأن در خود کردم و نزدیک بود از پا 
درافتم. پیر منزوی که از شدذت این زخم نگران شده بود فرمان داد که بر 
زمین دراز شوم. سپس ستگی زیر پایم بهاد تا رالا استاد. بعل دهانه‌ی 
زشم را هم آورد و پایم را محکم پست. ساعتی یمد آن را باز گشرد و با پاره 
استخوانی به این شکل عرهم را در دهانه‌ی خون‌فشان زخم جا داد 

از جیب پاره استخوانی که مئل دم یک قاشق پهن و صاف بود بیرون 
آورد و به رابعه نشان داد و گفت: 

-بزودی تب شدیدی مرا فراگرفت که خیال می‌کر دم جان از ان به ده 


FAT‏ | رایعه متا زنه حمه سس رد تاجن 


۳۹ 
م 


تخواهم برد. مدت چند ساعت این تب با کمال شذت دوام بافت و تأثیر 
هو لناکش نخست متشتج و کم‌کم فیجم ساخت. پس از مدتي مدید ده خود 
آمدم و دربافتم که دردش نذارم. دو روز بعد که پیر سنزری زخم را 
بازگشود. برجای آن جراستِ عمیق فقط خط قرمز ضخیمی باقی بود و 
حال اثرش جز همین خط سفید ندارد, 

آنگاه حقه‌ی سغالین بزرگی از جیب بیرون آورد ر به‌دست رابعه داد و 
گفت: 

این هم مرم کیو د. 

رابعه سقه را گرفس» سرش را کشود و روغن غلیظ کبودرنگی را که 
دروتش بود نگریست. آن را جلو بینی خود گرفت. قوراٌبا تقرت سر عقب 
کشید و گفت: 

اچد بوی بک زنتده‌یی دارد. 

عماره گفت: یکی از موادی که در ین مرهم به‌ کار رفته زهر و روغن 
افعی است. پیر منزوی دو روز در کوهستان به‌سر برد تا توانست یک افعی 
را آقسون کند و به‌دست آورد و یک شب تا صیح بیدار ماند تا نوانست به 
کمک من کیسه‌ی زهرش را ببرون آورد و تعودش را برای گرفتن روفنش 
بجوشاند. من با همین شمشیرم مسر و دم انعی وسشتآور را قعلع کردم 
نمف آن را فطعه‌قطمه بریدم و په دستور پیر هنزو در دیک انداختن و تا 


ماف اد سحو شیف 

رایمه سر حقه را فرو بست ر نگاهی به طاهر افکندء سپس به عماره 
ره ۶ 

چه وقتی باید شروع کنیم؟ 


هر چه زودتر بهتر؟ از هم‌اکنود. 
فورا تصمیم گرفتند. شقیق و بوالهسن رابه درون طلسدند. آب جرش 
مهيا ساخععند, چندیی ملافه را دریدند و کنار بستر نهادند. در همه‌ی این 


اوا طاهر بی حالن (۴ بی حرکت» مانند حمادی بر بستر افتاده بو لا 


تخت د س > د رس کی ای دة 


پس از آماده شدن مقدمات, رایعه خواست به گشودن زخم‌های صاهر 
پردازد ولی عساره گفت: 

فقط یکی از زشم‌ها را که خطرناکتر از همه است از کر اگر بر 
همه‌ی جراحات مرهم گذاريم» سمکن است به‌طوری‌که پیر منزوی 
می‌گفت اثر زهر از آندازه افزون شود و موج مرگ طاهر گردد. 

راسعد درحالی‌که عی‌لرزید و قطره‌قطره اشکش روی دست‌های 
بی‌حرکت طاهر می‌ریخت زخم سیده‌ی او را گشود.عماره از مشاهدهي 
این زعم ته وسعت یافته عمق بسیار پیدا کرده و په چرک نشسته پود 
متوسش شذ و رایمه دست پیش چشم نهاد. با آن‌هسه دلاوری طاقت دیدن 
نداشت. بزودی عماره یه ترتییی که از پیر مدزوی آمرخته سود روی 
جراحت را با پارچه‌یی که در آب جوش فرو برده بود شستشو داد سین 
مرهم بر آن نهاد و آن را بست. 

اندکی بمد طاهر که در دران زخم‌شویی و مرهم‌گ1ذاری و زشم‌بندتی 
سرکتی نکرده بود تکانی به سر و دستش داد. رایعه فرراً پارچه‌بی راکه بر 
پیشانیش بسته شده بود برکنار کرد. طاهر پدشم ۵5 د نگاهی که یه 
ددشت به اطراف افکند. سیس چنان‌که گفتی درد و سوزشی شدید 
ا+ساس می‌کند نافیدین کر غت سما ببه‌سختی رزیل باتش خشکه ور 
متقبضی و رنگش کبود شا.. داهب چننذ سرش به اين سو و آن سو افتاد. 
سپس یک تفلح شدید د .ی بدنش را تکان داد و بعد ناگهان از حرکت 
بازماند. 

رابعه و هماره که همدی این حالات را با تگرانی و وحشت بی‌پاپان 
نگریسته بردند لرزان و رنگ‌پریده به‌طرف او خم شدند و عماره گفت: 

تال | رمعم کد تأثیر مرهم خیلی شد بده شده است: 

رابعه درسالی‌که دندان‌هایش په هم فشرده می‌شد و همه‌ی احضایش 
آشکارا تکات می خوردند گفت: 


و قبل از آتکه جوابی بشتود ناله‌یی زد و چتان‌که گفتی صاعقه بر سرش 
برد آمده است بر زهین افتاد. 


از عزیمت رایعه به اتغاق شقیق و قاصد سیستانی فقط عده‌ی ععدودی 
آگاه شدند و چون نمی دانستند به کجا خواهد رفت و گمان می‌بردند که 
برای گردش کوتاهی به یکی از نقاط نزدیک رفته است در این خصوص 
پیزی کته تشد تا شب در رسید. 

بهادالدوله پس از نماز شام استاد هرمز را به حضور طلبید. به‌محضص 
مشاهده‌ی او از چهره‌ی دگرگون و ابروهای گره‌خورده و چشمان تیره‌اش 
دریافت که دستخوش فیظ و ملالی است و گفت: 

ابوعلی! تو را چه می‌شرد؟ مگر از حضور در اردری ما تاراضی 
هستی؟ مگر امری خلاف دلخواه تو اتفاق افتاده است؟ 

استاد هرمز متحیر بود که چه جواب گوید بقضش را چگونه پنهان 
دارد و کلامش را یه چه نحو شروع کندء که غلامی به درون آمد» تعظیم 
کرد و گفت: 

-نامه‌یی است از صیّده رابمه برای اعیر. 

بهاءالدوله دست به‌طرف غلام پیش برد و ضمناً به استاد هرمز گفت: 

صحیت کن ابوعلی! گوشم با تو است. 

استاد هرمز که به شتیدنْ نام رابعه قلبش فرو ریخته بود گفت: 

-نامه‌ی سیّده را ملاحظه بفرمایید؛ بعد عرض می‌کنم. 

بهاءالد وله اثر خشم و اعتراضی در صدای استاد هرمز احساس کرد. تا 
تهر از نامه برگیرد نگاهی از رری نهابت کنجکاوی به وی افکند سپس 
شم به نامه دوخت و به‌محض خواندن نخستین کلماتٍ آن آثار حيرت 
چتان آشکارا بر چهره‌اش نمودار شد که استاد هرمز نیز متوجه شد و با 
نهایت اضعطراب و بی‌تابی منتظر سخن گفتن بهاءالذوله ماند. 


سود وت سس سس اس ار سبط هه ن مرگدد FAY f‏ 


یهاء‌الدوله درحال ی که دمادم باحیرتی متزاید ابروانش را بالا می‌کشید و 
با یک دست نوک سبیلش را بالا و پایین می‌کر ده نامه را یگ دقعه تا آخر 
خوانده بار دیگر چشم به آغاز نامه دوخت و چند توبت با نگاه کتجکاو و 
اضطراب آلودش نامه را از آغاز تا انجام سیر کرد. سپس سر برداشت و با 
لحتی مملو از بیم و تردید گفت: 

این نامه که از خواهرم فیست. 

استاد هرمز که متوجه شده بود بر پشت پاره‌پوست هم چیزی نوشته 
شده است گفت: 

--امیره گمان می‌کنم نامه‌ی یانو پشت نامه‌یی است که خواندید. 

بهاء‌الدره به‌سرمت تامه‌ي بوالحسن را گردانده بر پشت آن خط رابعه 
را شناخت و با عجله و التهاب بسیار آن را تا آخر خواتد و همچنان‌که 
چشم بر آن داشت گفت: 

اخبار عجیبی است! طاهر بن خلف که قرار بود ما با ار همداستان 
پاشیم و یکدیگر را تقویت کنیم به‌سختی مجروح شده و ظاه رآمشرف به 
موت افتاده است؛ خواهرم با کمال شتاب و حتی بی‌آتکه قبلا با من 
مشورت کند به‌طرف بردسیر حرکت کرده است. 

ابوعلی که از شنیدن خبر مجروح شدن طاهر و پدحال بودن او 
دستخوش مسرتی بی‌رحمانه و شدید شده برده به‌زحمت ظاهر خود را 
حفظ کرد کوشید که چهره‌یی افسرده و تأثرآلود به خود دهد و گفت: 

-اسیاب تأسف است؛ حیف است که امیر طاهر بمیرد. 

و بعد به فکر استفاده از فرصت اقتاد و گفت: 

ماما سیّده رابعه برای چه به بردسیر رفتند؟ 

بهاء‌الدوله چهره‌ی درهمش را رو به او نگاه داشت و بی آنکه چشم از 
نامه برگیرد گفت: 

-برای چه؟ برای آنکه شرهرش مجروح شده. شوهرش به حال مرگ 
افتاده. 


۸ وایعه سب 


استاد هرمز خود را متیر نشان داد و گفت: شوهرش !؟ 

- آری» تحجب ندارد: مگر نمی دانستی که خواهرم به عفد طاهر بن 
خلف درامده است؟ 

استاد هرمز ساکت ماند و بهاء‌الدوله گفت: 

- آری» این کار هنگام حرکت خواهرم از سیستان توسط فقیه بزرگ 
مسیستأن امام یمین‌آلدین صورت گرفته است. 

ابرعلی نتوانست خشمش را پنهان دارد و گفت: 

--أمیر هم رضا دادتد؟ 

بهاء‌الدوله با تنگ حوصله گی گقت: 

خواهرم بچه نیست که احتیاج به سرافقت من داشته باشد. او 
شیرزنی است که مردان روزگار باید از او سرمشق مردانگی و شجاعت 
گیرند. من چه می‌توانستم بگویم و دلیل نداشت که مخالفت کنم؛ به‌علاوه 
من لا اطلام نداشتم و چگوته می‌توانستم یا یک امر ندانسته مسخالف 
ورزم. از این گذشته این وصات و اتفاق به نفع ماست. سا پس از همین 
وصلت» پیمان دوستی بستیم و برای آینده نقشه کشیدیم و کاری که اکنون 
می‌کنيم و از این پس به کمک تو بهتر موفق به پیشرفت در آن راء خواهیم 
شد فسمتی از همان نقشه است. اما من ابوعلی بسیار ناراحتم. 

,از چه چهت امیر؟ 

یکی از این جهت که خوآهرم ما را ترک گفته و رفته است؛ ما کمال 
استیاج را به خسن تدییر او داریم و خواهیم داشت و رفتن او در چنین 
موقع مهم و حساس لطمه‌یی بزرگ به کار ما خواهد زد. 

ابوعلی گفت: حق با امير است. 

بهاءالدوله گفت: دیگر از جهت مجروح شدن و در خطر افتادن طاعر 
بن خلف! این پشامد اگر خدا تخواسته عاقیت بدی بیدا کند تقشه‌ی ما را 
کاملاً باطل خواهد کرد. 


اتاد هرمز سع رآفی به خود داد وگفت: 


بن مرگ و حبات ر ۶۸٩‏ 


یال نمی‌کنم این طور باشد آمیر. 

بهاءالدوله در چشمان او خیره شد وگفت: 

چه می‌گویی برعلی؟ دلیلت چیست؟ 

استاد هرمز گفت: البته من هم از خد! می‌خواهم که طاهر بن خلفی 
خصوصاً بدان جهت که داماد امیر شده است از خطر وارهد. اما اگر ید 
فرض و خدا تخواسته این حادثه‌ی تاگوار پیش آبده برای امیر جای 
نگرانی جر همان تأثر از مرگ یک داماد نوجوان ر دلیر وجرد نخواهد 
داشت. 

چطور ابوعلی ؟ 

هم‌اکنون سپاه طاهر بن خلف بردمیر را در عحاصره دارد و قسمت 
مهم خاک کرمان تحت تصرف و تسلط اوست. کساتی که در محاصره 
افتاده و تاکنون پایمردی و ثبات به خرج داده‌اند سرداران و لشکریان سپاه 
منند. اگر محاده‌ی شوم و اسف‌آور پیش آید امیر که اکنون مرا در خدعت 
دارند باید فوراً نقشه‌شان را تغییر دهند. 

به چه صورت؟ 

- به این صورت که اجازه دهند قوراً کمکی به محصورین بردسیر 
برسانیم و آنان را با درهم شکستن سپاهیان سیسنأن از محاصره برهانیم» 
سپس به کمک آنان سپاه سیستان را تا نفر آخر نایود کنیم. 

بهاءالدوله با حیرت گفت: هجب! 

- آری امین جز این چاره‌یی نخواهیم داشت. شما که می‌خواستید با 
طاهر بن خلف سازش کنید و چنان‌که من حدس می‌زنم هریک از شما دو 
متفق قسمتی از ایران زمین را با اتحاد نظر در اختیار گیرید: حتماً پس از 
مرگ طاهر بن خلف حاضر نخراهید شد با پدرش خلفب بن احمد تيز 
بسازید. زیرا او مردی است که من و شما هر دو خوب مي‌شناسیمش و 
می‌دانيم که اهل سازش و مدارا و اتقاق نیست و ما اگر بلافاصله پس از 
مرگ طاهر بن خلف قوای او را در سرزمین کرمان نابود نکنیم و بگذاریم 


زين ساد عظیم در گرمان همچنان قوی بماند یا سالم و دست‌نخورده به 
سیستان بازگرده: از طرف خلف بن اسمد در معرض خطر بزرگی قرار 
خواهيم گرهت. 

حت با توست آبوعلی ۲ اها خدا نکند که طاهر درگذرد. 

استاه هرمز گفت: چاکر تبز همین آرزو را دارم اما مراعات احتياط 
ترط قل است. باید گوش به زنگ و مراقب باشیم از حوادث پردسیر 
برضت آگاه شویم و به‌محض آنکه خد| تخر استه حادثه‌یی که موجب 
بائ با خواهد بود خلاف میلمان به حکم قضا و تدر وقوع یافت» حتی 
بهار ۰ بیآنکه یا باتوی بانوان خواهر گرامبی امیر مشورتی کیم به 
-حاصره کتندگانا پردسیر حمله‌ور شویم و کارشان را پسازيم. 

بهاهالدونه چداننکه بنداشعی املا گوش به گفتار استاد هرمز نداشته 
است دستش را از سر زانو با نامه‌ی رابعه پیش چشم آورد و درحالی‌که 
چشم به نامه داشت گفت: ` ۱ 

... آگر رأی مرا می‌پسندی ابوعلی استاد هرمز را متصب سپهسالاری 
پبحش و او را مأمرر عفم ابوتصر کن ...» 

سپس چشم از نامه به روی استاد هرمز گرداند و گقت: 

.ابوجلی! این 5لامی است که رایمه در بایان نامه‌اش نوشته و از من 
.حواهش کرده است که این کار را انجام دهم. 

آستاد هرمز از شتیدن این کلام هرق کرد و سرخ شد. قدری سبیلش را 
جوید, کلمات تهدید آمیزی را که به رایمه گفته بود به‌یاد آورد. در دل با 
اعجاب و تحسین گفت: عجب دختر عیاری است! چه دقیق و هموشیار 
است. چگونه مراظب همه چیز هست و هیچ چیز را فرامرش تمی‌کندا؟ 

بیاءالدوله چون سکوت طولانی او را دید گفت: 

چرا جواب نمی‌گویی ابوعلی؟ مگر رأی خواهرم را نمی‌پسندی؟ 

اتاد هرمز با همان وضع تفکرآميزش گفت: 

چراء رأی ایشان همیشه صائب است. 


بین مرف و یات ۶٩۱۲‏ 


- آفرین بوعلی! این تکته را بگویم که من در این مدت که خواهرم نزد 
من برد هميشه آراء و نظریاتش را بی‌جون و چرا پذیرفتم و به‌کار بستم و 
جز خیر و صلاح از آن ندیدم. اگر در خاندان ما چن مرد می‌بودند که په 
این درجه کیاست و هوش ر حسن تدییر می‌داشتند همهي جهان در 
حیطه‌ی قدرت فرزندان بوبه قرار می‌گرفت. رأی من نیز چبیزی جز 
عقیده‌ی رابعه نیست. من رأی او را مثل فرمان تخلف‌ناپذیر یک پادشاه 
بزرگ به‌ کار می‌بندم؛ هم‌اکنون خلعت و منصب سپهسالاری به تو اعطا 
می‌کنم و فرمان می دهم که فورا به لشکریان مقیم سوسن ابلاغ کنی که به 
ما پیوندنده سپس تو با سپاهی عظیم رو به قارس می‌آوری ابونصر و 
برادراتش را پس از درهم شکستن سپاهشان که مسلماً چندان قوی تیست 
دستگیر می‌کتی تا فرمان دهم هر سه را یا بدترین عقوبات به قتل رسانند. 

استاد هرمز سر فرود آورد و گفت: 

اطاعت می کنم امیر؛ اما برای محاصر«‌شدگان بردسیر نیز تکلیفی 
معین باید کرد. 

بهاء‌الدوله گفت: 

-من همه‌ی مطالب را که توگفتی با کمال دقت شنیدم و صریحاً اعلام 
می‌کنم که فعلاً با تو هم‌رأی نیستم. فرمان من این است که فوراً به 
محاصره‌شدگان پردسیر فرمان دهیم که پرچم امان برافرازند. با طاهر ین 
خلف و درصورتی‌که او چنان نیمار باشد که نتواند کسی را بپذیرد با 
بزرگترین سردار سپاهش ... 

استاد هرمز میان کلام او دوید و گفت: 

-سردار ژیتب طاهر. 

بهاء‌الدوله گفت: با سردار زیتب یا هر سردار دیگر که اولویت داشته 
باشد مذاکره کنند و قرار گذارند که بی‌مقاوست. بی‌دست‌اندازی په جایی 
و درهین‌حال بی‌آتکه از سپاهیان و فرمان‌گزارانٍ طاهر آسیبی ببیتند 
سرزمین کرمان را ترک گوبند و به ما پیوئدتد. به این ترتیب ما خواهیم 


F3‏ ) رأیعه 


ادس 


توأنست بزودی خوزستان و فارس را از وجود دشمنان پاک سازیم و 
باکمال قدرت بر این دو ایالت بزرگ و زرخیز حکومت کنیم. 

استاد هرمز که از سیمایش به‌خوبی پیدا بود که رأی امیر را نبسندیده 
اس گشت: 

در این صورت تکلیقمان با خلف بن احمد چه خواهد بود؟ 

بهاءالدوله گفت: خاطرت آسوده باشد بوعلی! به‌طوری‌که خواهرم 
حکایت می‌کرد و از دیگر مطلعین هم شتیده‌ام مردم سیستان خلف بن 
احمد را تمی‌خواهند و بر فرض که طاهر بن خلف هم بمیرد, شاته از زیر 
بار اطامتِ ار خالی خواهند کرد و ما به کمک خواهرم و با پیروی از 
تداییری که او به انتضای موقع خواهد اندیشید از این وضع کاملاً استفاده 


خواهیم کرد. 
و چون احساس کرد که استاد هرمز باز هم می خواهد چبزی گوید و 
اعتراضی کند با لحتی آمرانه گفت: 


-دیگر صحیت در این خصوص بس است. ابوعلی! من کارهای دبگر 
هم دارم. باید قاصدی تزد رابعه فرستم و به دیگر امور هم برسم. رأی و 
تظر من همان است که گفتم. پر یز فوراً مستوفی مرا احضار کن تا دستور 
دهم فرمان سپهسالاری تو را بنویسد. خازن را تیز نزد من روأنه کن تا 
بگویم بهترین خلعت را برای تو آماده کند و تو نیز بی‌درنگ دستور لازم را 
برای افواج عقیم سوسن بفرست. 

استاد هرمز اساس کرد که دیگر جای چون و جرا نیست. از پو 
برخاست. بی آنکه بتواند. چهره‌ی گرفته‌اش را بازشاید تعظیمی کرد و 
یرو رفسته. 

بزودي خلمت و فرمان سپهسالاری به او اعطا شد. او نیز برای 
لشکریان سرسی نامه‌پی توشت و فرستاد عبنی بر آنکه خود با همه‌ی 
سپاهیاتش با بهاء‌الدوله بیعت کرده است, آنانت هم فوراً حرکت کتند و به او 


ملمحق شو تل 
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قاصدی این نامه را برد و استاد هرمز که دستخوش فیظ و آشفتگی 
بود در خارج اردوگاه سر راه کرمان در انتظار ماند تا سواری را دید که از 
اردوگاه خارج شد و در این جاده به‌تاخت درآید. چند لحظه بعد استاد 
هرمز سر راه بر او گرفت. قاصد سوار اعتراض‌کنان دهانه‌ی اسب را کشید 
اما چرن استاد هرمز را شناخحت عذر نقصیر خواست و فرمانبرداریش را 
اظهار داشت. 

استاد هرمز گفت: 

می دائم که از طرف امیر حامل نامه‌یی برای خواهرش سیّده رابعه 
هستی و نیز می دانم که امیر به تو دستور داده است فوراً جواب نامه را از 
رابعه بگیری و درباره‌ی اوضاع بردسیر تحقیق کنی و بازگردی؛ چنین 


تیست ؟ 

قاصد گفت: چنین است سردار. 

استاد هرمز گفت: امیر بهاء‌الدوله این تشاتی را به من گفته تابه تو 
بازبگریم و نامه‌ی امیر را از تو بگیرم. 

قاصد که کمترین سوء ظن در خاطرش راه نیافته بود از زیر پیراهنش 
تامه‌بی ریسمان بسته شده و سر به مهر بیرون آورد و به‌دست استاد هرمز 
داد. ۱ 

استاد هرمز نامه را در بغل گذاشت و به قاصد گفت: 

امیر فرمودند نامه لازم نیست. من نامه را به امیر باز خواهم داد. 
فرمابٍ امیر چنان است که تو به بردسیر و نزد سیده رابعه روی به او اظهار 
نداری که امیر نامه‌یی نوشته پود و آن را به‌وسیله‌ی من یا مستقیماً پس 
گرفت» فقط این کلمات را که به تو می‌گویم به خاطر تگه داری و به باتوی 
بانوان بازگویی! خوب ملتفت شدی؟ 

قاصد گفت: بلی سردار: بقرمایید. 

ابوعلی گفت: از قول امیر بهاءالدوله به خواهر آرجمند امیر بگو فوراً 
جریا اوضاع بردسیر و حال امیر طاهر بن خلف را پنویسد و سرداران 
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سپاه را مانع از کوچکترین حمله بر سپاه محصور بردسیر شود و پس از 
عزیمت تو نیز هر روز جربان اوضاع را به‌وسیله‌ی قاصدی به عرض امیر 
بر ساند, 

قاصد سری فرود آورد و گفت: 

-دیگر امری فیست؟ 

استاد هرمز گفت: نه, برو» در راه میاسای؟ هر جا احساس کردی که 
اسب فرو مائده با خسته شده است عوضش کن. چون به بردسیر رسیدی 
سمی کن که به چشم خود امیر طاهر بن خلف را ببیتی و از اوضاع سپاه 
آگاه شوی و مشاهداتت را پس از مراجعت برای من شرح دهی. برو به 
سللامت. 

قاصد مهمیزی به اسب زد و دور شد. استاد هرمز به اردوگاه بازگشت: 
به چادر سپهسالاری رفت فرمان داد که هیچ‌کس وارد نشود وخود چون 
اطمیتان یافت که کسی پیرامرن چادرش نیست و اعمالش را نمی‌بیند: 
تامه‌ی بهاءالدوله را خطاب به رابمه کشوده این نامه را که بسیار مبسوط 
برد باکمال دقت خواند و چون به این سطور رسید آثار خشم بر چهره‌اش 
تقش بست: 

«... فردا نامه‌یی از طرف من و با دو امضاء: امضاء من و امضاه ابو على 
برای سپاه مقیم بردسیر فرستاده خواهد شد که امان بخواهند و با 
سرداران سپاه سیستان مذاکره کتند. جربان مذاکرات هبان‌طور که به 
محصورین بر دایز هم اطلاع خراهم داد باید درباره‌ی عزیمت آن سپاه 
به‌طرف فارس و پیوستتش به سپاء ما باشد و از سو خواهر ارجمندم 
خواهش می‌کنم که این کار را به‌نحوی ترتیب دهی که این سپاه بتواند 
سالم و آسوده به ما ملحق شود. ضمتاً مراقب باش که قاصد مرا اجازه‌ی 
ورود به بردسیر دهند و از طرف محاصره کنندگان ممائعتی از او به عمل 
نیاید ...4 


استاد هرمز با خود گفت: معلرم می شود که باید فردا هم مراقب باشم 


بین مرگ ر حیات / ۶4۵ 


و از قاصدی که به بردسیر خواهد رفت نامه‌ی بهاء‌الدوله را پگیرم و 
دستوری طیق دلخواه خود برای سپاه برد سیر بنوپسم. 

بعد قلم برگرفت و بر پاره‌پرستی نوشتن گرفت. پس از مدتی آنچه را 
که نوشته بود بازخواند و زیر لب گفت: به این ترتیب محصورین به سحضص 
آتکه احساسی ضعف و فتور و یا اغتشاشی در اردوی طاهر بن جلف کتند 
دست به حمله خواهتد زد و من خود نیز در موقع متاسب عده‌یی را به 
کمکشان خواهم فرستاد که مقارن شروع حمله‌ی محصورین برستد و از 
خارج حلقه‌ی محاصره به آنان کمک رساتند. 

تامه را به شکل نامه‌ی بهاء‌الدوله تا کرد و بست و مهر کرد و آن را در 
بغل تهاد سپس سرداران سپاه را برای مذاکره و طرح نقشه‌ی حمله 
به‌طرف فارس طلبید. ۱ 

روز بعد درتتیجه‌ی مراقبت کامل موفق شد یک فرسخ دور از اردوگاه 
جلو قاصد بهاءالدوله را بگیرد و با کمال زرنگی نامه‌ی امیر را از وی 
بازستاند و نامه‌پی را که خود نوشته و آماده کرده بود به وی دهد تابه 
سردار سپاه مقیم پردسیر رساند. 

پس از آنکه فکرش از این جاتب آصوده شد با خود گفت: حالا دیگر 
رای بهاء‌الدوله و خواهرش برای خودشات شواهد ماند و مردی که شوهر 
رابعه شده و خانه‌ی اميد مرا وبران کرده است» بر فرض که از جراحاتش 
جان به‌در برد مقلوب و متکوب خواهد شد و من خود در میدان فعال 
خونش را خواهم ریشت. 

به فکر فرو رقت و پس از چند دقيقه آهی کشید و زیر لب گفت: ای 
کاش عن عم مثل خلف بن احمد می‌بردم و می‌توانستم در این موقع به 
رسایلی از آن قبیل که او به کار می‌بندد مر طاهر را در بسترش به پایان 
رسانم و گناه را به گردن جراحات او اندازم. 

این اندیشه را فوراً با تفرتی از دماغش راند و به خود گفت: نه بوصلی. 
تو نآرد تیستی. تو آدمکش نیستی, تو در تاریکی به کسی حمله نمی‌کتی و 
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خنجر به پشتکسی نمی‌زنتی. تو مردی و مانتد مردان حسابت را با دشمنانت 
در میدن تبرد تسویه می‌کنی. طاهر بن خلف مرد است و تو مرد اویی. 
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شاید در همین موقع بود که خلف بن احمد تیز در یاد طاهر پود و با خود 
می‌گفت: عوسح احمق کارش را تا آخر انجام نداده: این نامرد کثیف اگر به 
دستم افتد فوراً خقه‌اش خواهم کرد ... اما نه» عوسج بعدها به کارم 
خواهد آمد. این از آذ ابراهیم خبیث به مراتب زرنگ‌تر: هموشیارتر و 
محل تر است. از این گذشته کاری هم انجام داده و با ختجر خود برپاراتش 
طاهر را به حال مرگ در یسعر اتداخته است. اکتون اگر او کار خود را تمام 
نکرده است» من باید کار ناتبام و را به پایان رسانم. من باید وسیله‌یی 
برانگیزم که نگذارد طاهر پهیود یابد» بلکه از بستر روانه‌ی گور شود. باید 
برای او روانه کنم که کارش را بسازد. چنین مرهمی دارم؛ ارمقانی است که 
از بخارا آررده‌ام؛ مرهم عجییی است که یک جادوگر بزرگ ترکستانی 
ساخته اسست؛ به‌محض آتکه بر جراحتی رسد آن را چنان آرام و بی‌درد 
می‌سازد که خیال می‌کنی اصلاا" جراحتی نیوده است؛ اما بزودی خرن را 
آغوش مرگ می‌فرستد. 

فوراً یکی از کاتبین دربار را طلیید و به وی گفت: 
یمین‌الدین آورد و تقدیم کرد. 

خلت مدتی به ابن دو نامه دک ین نامه‌ی امام بمین‌الین وا 
برگزید» قلمی به‌دست گرفت» مدتی مدید از روی کلمات آن به دقت 
نوشت تا توانست خط و شیوه‌ی نوشتن او را تقلید کند و بعد این سطور را 
با آن خط تقلیدی بر پار‌پوستی نوشت: 
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#بسم‌الّه الرحمن الرحیم 

سلام بر فرزند روحانيم امیر طاهر بن خلف. 

العه باید شفای درد را از خداوند متعال خواست که هوالشافی! و اگر 
عم چاره‌یی جر از توکل به خدا و توسل به روح انبیاء و اولیاء یافته شود باز 
هم از فضل خداوند متان است. از آن جمله است مرهمی که همراه این 
نامه یرای تو می‌فر-ستم. این مرهم از چین آمده و چنانکه من خود به کات 
آزموده‌ام در دفم آلام جراحات ر بهبردشان معجزه می‌کند. هم‌آمروز 
دستور بده جراحاتت را به تام خدا با این مرهم بیالایند. دعای خير سن 
عبراه تو است. تو رابه خد و حمایت الاهی مي‌سپارم.؛ 

این نامه را با یک حقه‌ی سرسته در تکه چرمی پیچید و ست. سپس 
قاصدی را که محرم و طرف اطمیتانش بود طلیید, تامه را یه وی داد و گفت: 

هم‌امروز به‌طرف بردسیر حرکت کن» این تامه را به سرایرده‌ی طاهر 
ین خلف برسان. اگر برای خود او خواندن نامه میسو تبود آن را به یکی از 
اطرافیاتش بده تا بگشاید و بخواند و بگو که نامه از طرف یمین‌الدین است. 

قاصد بسته را گرفت و همان روز عازم بردسیر شد. 

خلب بن احمد پس از روانه کردن تامه, سحارث را طلیید و چول به وی 
گفتند که حارث با عده‌یی از نگهیانان از قصر خارج شده است. فرمان داد 
تا سرهنگ قیاث را که همان روز توسط حارث به سیاه‌چال فرستاده بود 


به حضورش آورند. 

شمشیرداری که این فرمان را گرفنه بود؛ پس از چند لحظه بازگشت و 
گفت: 

-امیی سرهنگ در سیاه‌چال تیست. 


خلف مشتمل از غضب به راهانتاب سیاهچال و دیگر سردایها و نقاعلی 
را که صورت زندان داشت و همهی زوایای قصر را حستجو کرد از شمه 
جویا شد و چون در جایی آثری از سرهنگ نیافت و نیز از کسی خبری 
راجع به او نشنیذ. فریادهای هر لتاي از خشم برکشید و دیوانه‌وار گفت: 
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به من خیانت کر ده‌اند! خلاف فرمان سن عمل کرده‌اندا همه را 
می‌کُشم. همه را نابرد می‌کنم. بروید حارث را هر جا که هست پیدا کنید و 
ترد من آورید. من په خاته‌ی امام یمین‌الذینش فرستاده‌ام. 

چند تن از چند سو در جستجوی سارث از فلمه پیرون رفتند. خلف 
همچون گراز تیر شورده دور خود می‌پیجید و نعره می‌زد. سراسر قلعه 
خانه‌ی وحشت شده بود. هرکس در قلمه بود بر جال خود می‌ترسید. 
حتی زئان حرم مترحش شده بودند و مرگ را پیش چشم می‌دیدند. 

یس از مدتی دو تن از غلامان خاص خلف وحشست‌زده و پریشان‌حال 
به درون آمدتد و درحالی‌که رنگ بر چهره نداشتند و صداشان در گلو 
می‌گرفت گفتند: 

-حارث را مقابل سرای امام یمین‌الدین؛ جماعتی از مردم به دستیاری 
عده‌یی از شمشیرداران و نگهبانان امیر گرفته و همه‌ی بدنش را مجروح 
کرده» زنجیر بر گردنش نهاده‌اند و اکتون این جماعت با هده‌ی زیادی 
رجاله سری ثلعه حرکت کرده‌اند و فربادزنان کلماتی حجیب می‌گویند و 
پیش می‌آیند. 

خلف که مو پر تنش راست ایستاده و غلیانٍ غضب چهره و چشمانش 
را به رنگ خون کرده بود فریاد زد: 

د چه می‌گویند؟ بگریدا عیتاً بگوییدا در امان هستیاه هر چه 
شتید هید بگویید. 

یکی از غلامان جرأتی از آن قبیل که به قیمت جان تمام می‌شود به 
شود داد و با صدای لرزان و کلمات بریده و جوبده گقت: 

-مردم می‌گویند که امیر فرمان داده است دختری را به زور از خانه‌ی 
امام بیرون کشند و تزد ار بړتد. 

علف به شنیدن این کلام از جا در رفت. صدای نعره‌اش یارگاه را به 
لرزه درآورد و گفت: 

من همه‌ی آن جماعت را نایود خود خواهم کرد. من همه‌ی شهر را 
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به خرن خواهم کشاند. من هر کس را که مخال من باشف به‌دست شود 
شکم خواهم درید. برویده بروید بگویید در سراسر شهر از ۵و جار 
زنند که پسرم امیر طاهر ین خلف در میدان جنگ با دیاامه به فتل رسیده 
است و من که خلف بن احمد هستم به این مناسیت و برای راحت روج 
فرزندم از امروز تا روزی که جنازه‌ي پسر نامدارم وارد شود و عزاداری 
عمومی اعلام گردد ه رکس از مخالفین و گتاهکاران و کسانی را کد مرجب 
نارضایی من شده‌اند اگر رو به من آورند و :جد دا پا من بیعت کنند و ها ر 
تقصیر و قصو رگذشته از من بخواهند» عقر می>: و په هر یک صد درهم 
زر سرخ و یک خلعت گران‌بها می‌بخشم)؛ اما اگر اين بعند روز بگذرد و 
سپاه عظیم ما د ر کرمان که قرمان داده‌ام فوراً به سیستان مراجعت کتد وارد 
شود وای به روزگار همه‌ی کسانی که تا آن روز عذر تقصیر نخواسته 
باشند. 

بزودی ده‌ها منادی در شهر به راه انتادند و شرحی را که يه هسين 
مضمون تهیه شده بود به گوش مردم رساندند. 

بهت و حیرتی آميخته با تأثر قراوان که اشک از چشم‌ها جاری می‌کرد 
و ناله از دل‌ها برمي‌آورد اهل شهر را فراگرفت. سرهنگ غیات بن رستم 
که به دستیاری اتباع و زبردستانش بزودی از زنداد جلف گریخته و 
گروهی از نگهیانان را با اطمینان به وفاداری‌شان پیرامون خود جمم کرده 
بود و به مردم برای قیام صلیه خلف بن احمد پشت‌گرمی و اطمیتان 
می‌بخشید. خود را در وضع بدی دید. نیمی از اطرافیانش از ترس ترک 
گفتند و به بارگاه بازگشتند و اکثر افرادی که برای اعتراض به ربودن دختر 
آبراهیم فیروز از خانه‌ی امام یمین‌الدین جمع آمده بودند یا بر اثر حزن و 
اتدوهی که از شتیدن خبر مرگ طاهر ین خلف بر آتان دست داده برد و با 
از ترس از پپرامون خانه‌ی امام متفر ی شده بودند و جز صده‌ی معد.ودی که 
آنان نیز غالبا مشوّش بودند کسی نمانده بود. گروهی که حارث را مجروح 
کرده و زتجیر بر گردنش نهاده بودند از رفتن به دارالاماره چشم پوشید.ه» 


۰ / وایعه 


حارث را از زنجیر کشرده و او را به‌دست سرهنگ غیاث سپرده بودند. 
سرهنگ چاره‌یی جز آن ندید که با چندتن از شسمشیرداران که از جان 
گذشته و دست از او نشسته بدوند به خائه‌ی امام پناهنده شود و امام اجازه 
داد که حارث را نیز برای بستن زخم‌هایش به خانه‌ی او یرند. بزودی 
خلف.: بن احمد خبر یافت که تدبیرش موثر اقتاده و مردم را از فکر اجتماع 
و قیام منصرفب ساخته است. مع هذا از شکستی که درسورد احهار 
صییحه به پارگاه دیده بود و همچنین از موضوع فرار سرهنگ ضیاث 
بی‌تهابت خشمگین بود. اما په‌نظرش رسید که فعلاً چاره‌یی جز تحمل و 
مدارا ندارد و اعلام داشت که به مناسیت وصول خیر هولتاک شهادت امیر 
طاضر مدت سه روز در کنج خلوت خواهد تشست و هیچ‌کس را نخواهد 
پذپرفت و عردم در اقامه‌ی سوگواری آزادند اما باید از هررگوثه عمل و 
اقدام که خلاف ثئلم و قاهده باشد خردداری کنتد وگرنه مجازات سخت 
خواهند دید. کسانی که طیق اعلام قبلی می‌خواهند برای تقاضای عقر 
باریایند باید چهار روز بسد در بارگاه ساضر شوند. 

شمناً فرمان داد که مأسررین خحاصش از طرف او دست به بذل و 
بخشش گشایند: چند طیق زر سرخ بین مردم تقسیم کننده در چتدین محل 
به اطعام مسا کین پردازند» به خانه‌ی مستمندان و بینوایان روند و آنان را به 
انوع نعمت‌ها و بخشش‌ها پتوازند و در این اثتا توسط شمرا و مدیحه‌سرایان 
و سخنوران که به هر یک چندین بدره زر سرخ اعطا شد در همه‌ی شهر امیر 
علف بن احمد به عدل و احسا و مردم‌دوستی و همچنین به فضل و دانش 
و ضدریروری سنوده شود. 

مدت یکی دو عفته خلف بن اسمذ به این ترتیب نیمی از خزائه‌اش وا 
به مردم شهر به بزرگان و وجوه طبقات» يه اهل علم و ادب به فقها و 
روحانیوت و افرادی که شرفیاب می‌شدند و اظهار ندامت می‌کر دند و عفر 
می طابیدند بخشید. و به این وسیله موقق شد در قلوب اکثر سکنه‌ی دبار 
که دیگر امیذی به بازگشت امیر طاهر و خلع خلف بن احمد نداشتند و 
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چاره‌یی جز سازش با حکومت خلف به‌نظرشان نمی‌رسید جایی برای 
خود باز کند. 

درعین‌حال برای آتکه بتواند در مقایل پیشامدهای احشمالی آیتده 
ایستادگی کتد اعلام داشت که چرن احتمال می‌رود طرفداران سیکتکین 
از طرف فهستان مزاحمتی فراهم آورند لازم است که هده‌یی سلاح 
برگیرند و آماده‌ی دفاع باشند و به این تدییر تواتست از بین مردمی که به 
عطاپای جدید امیر فریفته شده بودند و درعین‌حال از خشم آینده‌اش 
می‌ترسیدند لشکری فراهم آورد و در اختیار داشته باشد. 

شمناً در اطراف شهر مأمورین و چواسیسی گماشته بود که هر کس 
وارد شهر می‌شود عمه‌ی لباس و اثاثه‌اش را با کمال دقت جستجو کنند و 
اگر قاصدی رسید از طرف هرکس و برای هرکس که بود نزد او گسیلش 
دار ند. 

در این اثنا روزی که خاطری تگران داشت؛ زرا احساس مي کرد که 
مردم تهر درنتیجه‌ی طول مدت و خبر نرسیدن از ورود سپاهیان صقیم 
کرمان و جنازه‌ی طاعر بن خلق به شک افعاده‌اند و شایعاتی در شهر دهان 
به دهان می‌گردد مبنی پر آنکه خبر مرگ امیر طاهر دروغ و نیرنگی بیش 
نبوده اسمته دو فاصد کر مان را به عضرش اوردند. 

خلف از هر یک از این دو غاصد به زور نامه‌یی گرفت و با خواندن این 
نامه‌ها تگرائی و اضطرایثر, به ترس و وحشت مبذل شد. 


اد با 


رابعه نیز بین مرگ و یات به‌سر می‌برد. زیرا که شوهر محبوبش را بین 
مرگ و حیات می‌دید و به‌خوبی احساس می‌کرد که این شیر دلاور دمادم 
به مرگ نزدیکتر می شود و هر دم.بيم آن می‌رود که قالب تهۍ کند. 

پس از آتکه مرهم کبود بر بزرگتوین زخم طاهر نهاده شد و رابعه از 
مغ حظه ی حال تیاه او طاقت از کف داد و اژ هوش رفت عمارء به زحمتی 


نک سس سس تست سیب مسیسسه ت کے 


سبخت و طأقت‌فرسا مبتلا شد. او نیز از مشاهده‌ی وضع خطرناک طاهر 
ترسیده گمان برده برد که اثر مرهم قبل از آنکه حیات بخشد مرگ را به 
بالین بیمار خواهد آورد. با این حال مجبور بود مواظب رایعه نیز باشد. 
مدتی طول کشید تا رابعه چشم گشود و چون طاهر را دید که رنگش کبود 
شده و چشمانش مثل این است که خشکیده است از چادر بیرون رفت: در 
گوشه‌یی به گریستن پرداخت و آن‌قدر گریست تا بار دیگر هوش از دست 
داد 

در روز و یک شب طول کشید تا آرامشی در طاهر احسامر, شد و 
عماره و رابعه پس از آتکه با احتیاط و اضطراب زخم مرهم‌رسیده را 
گشودند به متهای حیرت دجار شدند. زیر که آن زخم عظیم و عمیق 
ایام یافته و یک طبقه گوشت قرمز آن را پوشانده بود. 

به همین تسیت آندک بهبودی در حال طاهر احساس شد. او نه چشم 
می‌گشود ته لب برای گقتن کلمه‌یی که معتی و مفهرمی داشته باشد باز 
می‌کرد اما به‌نظر می‌رسید که آرامتر است» کمتر درد می‌کشد و ضربان 
قلبش بی‌تظمی وسشت آور روزهای پیش را ندارد. 

یک هفته بعد موقع را برای مرهم نهادن بر یکی دیگر از جراحاتش 
مناسب دیدند. این زخم منکری بود که بر ران طاهر وارد آمده و شکل 
فجیم و ترس آوری به شود گرفته بود. مرهم‌گذاری بر این جراحت مدتی 
مدید به‌طول اتجامید و طاهر ساعتی پس از شروع این کار به صورت یک 
مرده‌ی خش‌کیده درآمد. 

اما رابعه که از دفعی اول عبرت گر فته بود این دفعه استقامت به خرج 
داد. بر بالین بیمار بی‌حرکت نشست؛ ساعتهای دراز چهره‌ی بیمار را یا 
اشک شود شت‌شو داد. هر دفعه که تبضش را به‌دست گرفت و گوش به 
سینه‌اش چساند؛ با تصور مُردن او مرگ را با نهایتِ مخاقت در هنمه‌ی 
عررق خود احساس کرد. بارها در ساعات تاریی و خاموش شب 
هتگامی‌که عماره تیز از خستگی مراقبت روزانه و با اطمیتان از بیدار بودن 
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خواهرش به خواب رفته بود از برده‌ی دل خدا را نامید و با عجز و لابه 
خواستار شد که آگر شوهر محیوبش دراین بیماری طعمه‌ی مرگ خواهد 
شد وی زودتر زهر مرگ چشد و به اين مصیبتٍ جانگزا دچار تشود. 

یکی از این شبها هنگامی‌که هترز سبیده ندمیده بوده پس از آتکه 
مدتی اشک بر چهره‌ی طأهر افشاند دو دست به‌طرف آسمان بالا برد و با 
ناله‌یی سوزناک که دل سنگ را می‌گداخت گقت؛: 

خداوندا! آیا تصیب من آن است که در دورآن حاتم شکنجه‌ی دوزخ 
قهر تو را بچشم؟ آیا در دفتر حسابی که تو از اعمال بندگانت ترتیب داده و 
مجازات و پاداش هرکس را بر هاش آن نگاشته‌ای جلو نام من نیز 
گناهی: خطایی. تقصیری: قصرری» ترک اولایی نگاشته شده است که 
مستوسب مذابی چنین سخت باشد؟ آیا تو که می‌خواهی همه‌ی عالم 
دوستت داشته باشند و این دستگاه با عظمت را فقط در سایه‌ی عشق و 
محبت آفریده‌ای برای دلی که دوست می دارد گناهی می‌تویسی و عذابی 
از این قبیل که به من می‌چشاتی به آن می‌بخشی؟ آیا من بار دیگر نخواهم 
دید که شوهر محبویم چشم بگشاید و برق بهشتی تگاهش را بر رری من 
اتدازده لب باز کند و یک‌بار دیگر تام مرا پر زبان آورد؟ آیا سعادتی که 
برای هزاران تن بندگان تو یک نصیب عادی است بهره‌ی من نخواهد 
شد؟ آیا برای آنکه محبوب من شوهر من باشد همان عقد آسمانی و 
همان تلاوت کلام تو کاقی است و بین آفریدگان تو من یکی هستم که 
نباید شوهرم را یک دفعه شرهر خود ببیدم ...۴ چیزی که به همه کس 
به رایگان بخشیده‌ای چرا باید برای من این‌همه گران باشد؟ 

اشک آتشین سیل آسا از چشمانش فرو ریخت و حالتی بین خواب و 
بیداری او را فرا گرفت. در این حال چیزی سفید و نورانی که هیکل و 
شکل مشخصی نداشت پیش نظر خیالش آشکار شد و ندایی مبهم به 
گوشش رسید که با لحنی موثر می‌گفت: 

-مآیوس مباش! تو نیز پی‌نصیب تخواهی برد. در سرنوشت تو در پی 
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روزگار عشی مرحله‌ی وصال نیز تگاشته شده است. تو نیز ای رابعه به 
روزی خواهی رسید که یک دفعه شوهرت را شوهر خود بینی. 

تکانی خورد و از ابن حال رژبایی بیرون جست. سراسیمه به اطراف 
نگریست و همین‌که چشمش به طاهر افتاد یک شعله آتش به سرعت و با 
فشار در رگهایش دوید زیرا که طاهر را دید که چشم کشوده و به روی ار 
خیره شاه است. 

طاهر » طاهر ! 

اگر به‌یاد نیاررده بود که بیکر بیمار هنوز بوشیده در جراحات هولتاک 
است خود را بر سینه‌ی او انداخته و سینه‌اش را به سینه فشرده بود وی 
چون در عین اشتیاق و بیقراری این سقیقت تلخ را به‌یاد آورد؛ فقط لب بر 
دست او نهاد: انگشتانش را به اشک خود آلود و مثل کسی که همای 
سعادت را درحالیکه پروازکتان و به‌سرعت می‌گذرد یک لحظه از پالش 
گیرد دست او رأ به‌دست گرفت. بار دیگر چشم در چشمش دوخت و با 
شتابزدگی بی‌پایان گفت: 

طاهرء طاهرا آیا حقیقت دارد؟ تو چشم باز کرده‌ای؟ تو مرا 
می‌بیتی؟ 

لبان نیمه‌باز طاهر آهسته به هم خورد و رابعه با گرش دلش تام خود را 

چند لحظه بعد از فرط شرر و هیحان عماره را که نفس‌های بلند 
می‌کشید و در خواب از خستگی می‌نالید بیدار کرد تا وی را نیز در 
سعادت خود سهیم سازد. 

عماره هرآسان از جا جست. اما چون طاهر را دید که نگاه می‌کند و نیم 
قطره اشک در کنج یک چشمش برق می‌زند فریادی از شعف برکشید» 
به خاک افتاد و سجده‌ی شکر بجا آورد. 

کم‌کم سپیده دمیده و گوشه‌یی از صحرا از دهانه‌ی چادر نمایان شده 
بود. رابعه ر عماره چنان بودند که گفتی جشتی دارند. این جشسن 
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طرب‌اتگیز و امیدبخش در دلشان بود و بر چهره‌شان اثری جز لب‌خندی 
اشک آلوده نمودار نمی‌ساخت. سکوت و سکون طاهر را مسترم شمرده 
بودند. حرکات ضعیف و خرن الود چشمان او را با حرص و ولع بسیار 
دنبال می‌کردند و کوچکترین ارتعاشات لبانتی را در آن امید که کلامی یا 
حرقی در میان آن یایند می‌باییدند. 

بیرون چادر؛ برالحسن و شقیق که هنوز از خستگی روز و شب پیش 
نرسته بودند در خواب بودند. رابعه انتظار می‌برد تا آن‌دو نیز دار شوند 
و بامشاهده‌ی بهیود طاهر از رتج و ملال وارهند. 

از این‌رو گاه گاه چشم به در چادر می‌دوخت و بیرون را می‌تگریست. 
یک دفعه با آنکه هوا هتوز زیاد روشن نشده یود به‌نظرش رسید که از دور 
چیزی حرکت می‌کند و نزدیک مي‌شود. همان دم عماره نیز سر برداشت 
و گفت: 

چتد سوار نزدیک می‌شوند. 

گوش رابعه هم صدای سم اسیان را شنید. عماره از کذار پستر طاهر 
برخاست. از در چادر بیرون رفت و چشم به صحرا دوخت. طولی نکشید 
که دو سوار تمایان شدند و سری چادر آمدند. یکی از آن دو از نکهبانان 
خاص طاهر پود که کنار اردوگاه برای رساندن بیغام‌ها و اخبار اردو جای 
داشتند و دیگری مردی ناشتاس بود که عماره حتی هنگامی‌که وک در 
چند قدمی چادر از اسب به زیر آمد به خاطر نیاورد که پیش از آن او را 
دیده باشد, 

نگهبان پیش آمد و گفت: 

این شخص قاصدی است که با تهایت شتاب از سیستان آمده است 
و مدعی است که نامه‌یی محرمانه برای آمیر دارد و باید به‌دست خود نامه 
را به آمیر بررساند. 

عماره با حيرت به سراپای قاصد نگریست و گقت: 

از طرف امیر خلف بن احمد آمده‌ای؟ 


aly f ۶ 


قاصد لحظه‌ی کرتاهی به‌طور غیرمسسوس ساکت و مردد ماند» آن‌گاه 
سر بالا انداعت و گفت: 

سنه صف مخصوص حضرت امام یمین‌الدیشم. 

امام یمین الدین؟ 

- آری» نامه‌یی محرماته از طرف امام برای امیر دارم و امام فرموده‌اند 
از خود امیر جواب گیرم و فوراً بازگردم. 

عماره همچنانکه چشم به قاصد دوخثه بود و مثل این بودکه در هوای 
نیمه‌روشن صسعراً پر چهره‌ی او در جستجوی چیزهای مجهول و 
اسرارآمیزی است: لحظه‌یی ساکت ماند و فکر کرد. آنگاه دست پیش برد 
وگفت: 

.نامه را به من بده تا به امبر رسانم. 

قاصد شانه بالا انداخت و گفت: عفو مي‌طلیم؛ مأموریت من چتين 
ثیست, 

هماره گفت: من عماره برادر امیره رابعه و دوست و ندیم امیر طاهرم. 
هرپیام و هر نامه که برای اصیر واصل شود -حتی نامه‌ها و پیام‌مای 
محرمانه بای به‌دست هی رسد. امر و آراده‌ی امیر چنین است. 

تاصد گفت: ولی اراده و امر امام چنین تبود. 

عماره که صحبت یا این مرد خشک و سمج را بی حاصل دید په چادر 
بازگشت و به رایعه که چشم انتظار سوی او داشت موضوع را بازگفت. 
لحظه‌بی مشورت کردند. سپس قاصد را به درون طلییدند و گفتند: 

چنانکه می‌بینی امیر طاهر بیمار است و قعلاً قدرت حرکت ندارد. 
پس تامه و پیامی را که داری تسلیم کن و این را نیز بدان که آتچه را که اینجا 
دیدی ناید خارج از این سکان په کسی بازگوبی. بیماری امیر در اردو از 
همه کس پوشیده است و جز تی چند از خواص کسی از این راز آگاه نیست. 

قاسد که حرکت سنگین چشمان طاهر را دیده و لرزه بر پشتش افتاده 
بود دستش را با بسته‌یی به‌طرف عماره پیش برد و گفت: 


بین مرگ و عبات ۷۰۷ 


من نیز این راز را به کسی باز نخواهم گفت. 

و چون بار دیگر چشمش به طاهر افتاد در مقایل خیرگی عجیبی که در 
نگاه او دید پشتش بیشتر لرزید» بی‌اراده چشم به زیر انداخت و ردگش 
پرید. 

اما عماره و رابعه متوجه این حالت نشدند. هر دو چشم به بسته‌یی که 
رابعه از قاصد گرفته بود دوخته بودند و با نهایت شتاب آن را می‌کشودند. 

بزودی نامه‌یی و حقه‌یی در مان پاره چرمی نمایان شد. راسعه 
درحالی‌که حقه را به یک دست گرفته یود با دست دیگر نامه راگشود و 
فورآگفت: 

این خط امام یمین‌الدین است. 

قاصد که گفتی می‌خواهد از نگاه طاهر بگریزد و اخسطرایش را 
به‌وسیله‌یی فرو نشائد بی‌اراده گفت: 

البته خط حضرت امام است؛ خودشان در حضور من وشتند. 

رابعه بی‌آنکه کلام قاصد را شنیده باشد به خواندن نامه پرداخت. 
عماره نیز چشم به نامه داشت و آن را به‌سرعت می‌خواند. هسنگامی‌که 
رابمه چشم از نامه برگرفت و به عماره نگربست عماره نیز نامه را به پایان 
رسانده و سر برداشته بود و همان دم آهسته گقت: 

سگمان می‌کنم دیگر حاجتی به این مرهم تباشد. 

رابعه رو به قاصد کرد و گفت: 

تو در خارج چادر پاش تا ما مضمون نامه را به اطلاع امیر برسانیم 
بعد جواب آن را با تو بازگوييم. 

. قاصد با تردید و تارضایی سری فرود آورد و به‌طرف در چادر حرکت 
کرد.عماره که در این موقع چشمش بی‌اراده دنبال قاصد افتاده برد به 
دیدن پشت و پاهای او ابرو درهم کشید. مثل این بود که خاطره‌یی در 
ذهتش بیدار شد و منظره‌یی از گوشه‌یی از حوادث ناگوار گذشته در 
نظرش مجسم آمد. قاصد از در بیرون رفت و ناپدید شد اما عماره 
همچنان چشم به‌طرف او داشت. به طوری‌که رابعه نیز متوجه شد و گفت: 


۷-۸ / رابعه 


س چت عماره؟ 

عماره سر به‌طر ف او گر داند وگفت: 

هیچ فقط به‌نظرم رسید که این مرد را پا چنین مردی را جای دیگر 
نیز دیده‌ام. 

رابعه گتت: شاید در خانه‌ی امام یمین‌الدین دیده بذشی. 

س گمان نمی‌کنم؛ آنجا پاهایی به این شکل و موزه‌هایی از این قبیل 
رجود نداشت؛ جای دیگر بود؛ یک جای مخوف جایی که یال می‌کنم 
اثری تاپسند و مخوف در روحم گذاشته است. به هر صوزت ممکن است 
این وهم و خیالی بیش نباشد. یگو ببینم چه می‌خواستی بگربی؟ 

رایمه گفت؛ من پیش از این رصف مرهم‌ها و داروهای عجیب و معز 
اثر چینی را شتیده‌ام. شاید این مرهمی باشد که استعمال آن مئل مهم 
کبود مسمومیت به‌وجود نیاورد و باقی جراحاتِ طاهر را بی آنکه حالش 
آن‌قدر خراب و خطرناک شود درمان کند. 

عماره با تردید گفت: ۱ 

- هیچ مرهم مژثری در جهان نیست که در ترکیب آن زهری وجود 
نداشته باشد. این مرهم نیز فقط در صورتی مولز می‌تراند باشد که زهری 
در آن باشد. اما من از آن می‌ترسم که آن زهر با زهر اقعی که از اجسزای 
مرهم کیود است اختلاف و تضادی داشته باشد و امیر را در خطر اندازد. 

رایعه ساکت ماند» قدری فکر کرد بعد به طاهر نگریست. او را دید که 
چشمانش پیاپی به‌طرف در چادر می‌گردد و باز به چهره‌ی وی دوخته 
می‌شود. هماره که وی نیز مترجه تگاه طاهر شده بود به رابعه گفت: 

-به‌نظرم می رسد که امیر هم نگران است. 

رابعه سری به علامتِ تصدیق فرود آورد. سپس نامه را به‌دست 
گرفت» سر به‌طرف طاهر پیش برد ر گفت: 

_طاهر امیر من! می‌توانی گوش کنی؟ نامه‌یی است که از امام 
یمین‌الدین رسیده می‌خواهم آن را برای تو بخواتم. 

شروع به خواندن نامه کرد. کلمات را آشکارا و جدا از هم خواند. در 


ین مرگ و حیات / ۷۰۹ 


چشمان طاهر نرری می دید که نشان می داد مفاد نامه را می‌فهمد و لرزشی 
می‌دید که حکایت از آن می‌کرد که وی می‌خواهد جوابی گوید و چون 
قدرت تکلم ندارد ناراحت می‌شود. 

مدتی گذشت و رایعه و عماره تترانستند از تغییرات چهره و حرکات 
چشم طاهر چیزی درک کنند. سراتجام رایعه به عماره گفت: 

به هر صورت بايد جرابی به قاصد داد و رواته‌اش کرد. 

عماره گفت: بسته به ميل توست. هر چه می‌فرمایی به او ابلاغ کتم. 

رابعه گفت: به‌نظر من خوب است شرحی بنویسیم و به‌دست او 
بسپاريم تا یه امام رساند. 

-اگر به امام برساند ...! 

-مگر تو درباره‌ی این قاصد شیهه‌یی داری؟ 

-قلیم فرمان می دهد که شبهه داشته باشم. 

نامه را طوری می‌نویسیم که به‌دست هرکس افتد چیزی جز 
شکرگزاری از آن امتتباط نکند. 

س بسار خوب تو بتویس, 

رابعه به عجله قلم و پاره‌پوستی به‌دست آورد و این‌طور توشت: 

«سلام بر امام بزرگوار حضرت یمین‌الدین» از رایعه بتت عضدالدوله. 

در ساعتی که از ساعات خوش حیات ما مسحسوب می‌شد نامه‌ي 
عطرقت آمیز و هدیه‌ی گران‌بهای شما واصل شد. اميد است که دعای خير 
شما مقبول درگاه الاهی باشد. البته نتیجه‌یی که از هدیه‌ی فاخر حضرت 
امام گرفته شود به‌رسیله‌ی قاصد مخصوص به عرض خواهد رسید ...» 

عماره این نامه را پستدید. فوراً آن را پیش چشمان اضطرا بآلود طاهر 
ستند قاصد را په درون خواندند و نامه‌ی سربسته را به دستش دادند و 
رایعه به ار گفت: 

مفاد نامه به عرض امیر رسید. جوایش این است که البته بايد 


به‌دست امام بر سك 


۰ رابعه 


قاصد که پنداشتی عجله دارد هر چه زودتر از این سراپرده‌ی 
حزن‌انگیز و اضطراب آور دور شرد نامه را گرفت و به‌سرعت ببرون رفت. 
عماره دتبال او شتافت خود را به در چادر رساند و به نگهیاتی که برای 
راهنمایی تاصد آمده بود گفت: 

- دیگر کاری با تو نیست. به جائ خود بازگر قاصد را هم به سر 
جاده‌ی سیستان راهنمایی کن. 

به درون چادر بازگشت و رابعه که سر مرهم را کشوده و محتوی آن را 
بوییده بود به وی گفت: 

این مرھم به‌عکس مرهم کبود بوی خوشی دارد؛ خیال م یکتم از آن 
قبیل مرهم‌ها باشد که اگر نفعی نیخشد ضرری هم به بار تیاورد. 

عماره نیز مرحم را گرفت و بوید و گفت: 

تمی‌دانم؟ من از ادوبه و خواص آن بی‌خبرم؛ فقط به‌نظرم می رسد که 
یکی از مواد مرهم پیر منزوی نیز بویی از این قبیل داشت. 

دقیقه‌یی چند مشورت کردند, سرانجام عماره گفت: 

سممکن است این مرهم را به ساده‌ترین جراحت امیر که چندان عمیق 
و خطرتاک نباشد بزنیم و آزمایش کنیم؛ اگر دیدیم که واقعاً تتیجه‌ی 
معجزه‌آسا دارد فوراً همه‌ی جراحاتش را با این مرهم درمان می‌کنيم. 

رابعه نیز این رأی را پسندیده» سپس هردو به گشودن جراحت 
کوچکی که بر کف چپ طاهر بود پرداختند و با آتکه دمادم به او 
می‌نگریمتند به هیچ وجه متوجه نشدند که چه اضطرابی در تگاه لرزان او 
وجود دارد. 


اما فاصد. که مرد بسیار زیرکی بود؛ اولین دفعه که چشمش در چشم طاهر 
اقتاده و نگاه خیره و ترس آور او را دیده بود بر خود لرزیده و در دل گفته 
بود: امیر مرا شتاخت» از نگاهش پیداست. 


بین مرگ و جات / ۷۱۱ 


و پس از بیرون از چادر اضطرابش افزون شده و خیالی عذاب‌آور در 
سرش افتاده بود: مگر همین مرد» همین برادر دختر عضدالدوله نبود که 
در زندان بود؟ مگر هم او نبود که از در زندان در موقعی بیرون آمد که امیر 
طاهر شمشیرش را جلو سینه‌ی من و دو تن دیگر گرفته بود و می‌خواست 
ما را به درون زندان براند و زتدانی را با خود بیرد. اگر مرا شناخته باشد 
وای به روزگارم! حتماً تخواهد گذاشت اژ ایتجا جان به‌در برم. 

بدین جهت همین‌که نامه را گرفت و احساس کرد که از خطر جسته 
است و می‌تواند دور شود به‌سرعت خود وا په اسیش رساند. بر پشت آن 
جست. با هر دو پا مهمیز به پهلوهای سیوان فرو برد و در دل گفت: اید 
هر چه زودتر دور شوم. بعید تیست که پس از رفتن من عماره به‌باد آورد که 
مرا دیده است با امیر طاهر بتراند بفهماند که مرا می‌شناسد و فوراً دتبال 
من شتابتد. 

اسیش چنان‌که گفتی پر درآورده ات در صحرا به‌تاخت درامد. 
تگهبان که چند لحظه پس از قاصد پر اسبش سوار شده و به حرکت 
درآمده بود هر چه تلاش می‌کرد نمی‌توانست به او برصد و فریادزنان 
می‌گفت؛ 

مگر دیواته شده‌ای؟ مگر فراری هستی؟ مگر سر می‌بری؟ این همه 
سرهت برای چیست؟ 

اما قاصد چنان‌که گفتی صدای او را اصللاً تمی‌شتود و یا می‌شنود و آن 
را برای خود تهدیدی می‌شمارد» اسبش را با فشارهای پیاپی مهمیز 
وامی داشت که هر چه پیشتر بر سرعتش بیفزاید. 

نگهیان پس از آتکه مدتی کوشید مگر به وی برسد و موفق تشد از 
تلاش بازایستاد و در دل گفت: من برای چه خود را بکشم!؟ نه خودم 
به‌قدر این مرد دیوانه‌ام و نه اسبم به‌خویی اسب اوست. پگذار برود؛ په 
درک که راهش را گم کرد. 

در این حال بود که تاگهان بر پشت زین تکانی شورد و گفت: 


۲ رایمه 


- آخ! ای بدیشت: احمق خاک بر سرا 

و به‌سرعت مهمیز به اسب زد. پیش رفت و کنار کودالی دهانه‌ی 
اسبش را کشید. اسب قاصد در غین سرعت بر لب گودال عمیقی رسیده 
خواسته بود از فراز آن برجهد ولی پایش به سمت دیگر گودال ترسیده و با 
سوارش در قعر گودال قلتیده بود. 


۳۳ 


ناحوانمردی 


نگهباتی که به دسترر عماره برای راعتمایی قاصد دروغین !مام بمین‌الدین 
شعافته و به وی نرسیده بود همین‌که کتار گردال رسید و او را دید که با 
اسیش به قعر گودال غلتیده‌اند و در خون خود قوطه می‌خورند: 
به‌سرعت به اطراف نگریست» راهی را که برای اسب قابل عبور یود 
یافت» اسبش با به آن سو رانده خود را به قعر گودال رساند: به زحمت 
ژیاد جسد اسب را که درتتیجه‌ی سقوط شکمش باز شده بود برکتار کرد و 
مرد قاصد را که خون از سراپایش می‌ریخت از زیر تنه‌ی حیوان بیرون کشید. 

قاصد بی‌نوا از فرط درد تعره می‌زد و سر و دستش را به سرعتی 
مرگیار تکان می‌داد. نگهبان همه‌ی قوایش را به کار برد تا توانست از میان 
خاک ر خونش بردارد و بر پشست اسبش افکند» خود نیز سوار شود و 
به‌طرف سراپرده‌ی امیر په راه افتد. 

اندکی بعد بار خون آلودش را پشت چادر طاهر بر زمین نهاد و خود 
به‌طر قفب دهانه‌ی چادر رفت. 

در چادر رابعه و عماره کتار بستر طاهر نشسته یک زخم کوچک او رأ 
گشرده بودند وعماره قلم استخوانی خود را درون مرهمی که قاصد آررده 
برد فرو برده: مقداری از آن برداشته بود تا بر جراحت عریان نهد. 


۴ ا وانضه س 


همان دم صدای پای اسیی و صدای نالهدای معتدی به گوش رسید و 
همین‌که رایعه و عماره گوش به‌طرف در دادند؛ بوالحسی که راه بر تگهبان 
بسته بود به دای بلنذ عماره را به بیروتن چادر خواند. 

عماره و رابعد هر دو از جادر بیرون آمدند. از دیدن منظره‌ی وسعشت‌آور 
قاصد مجروح متاثر شدند و جریان واقعه را از زبان نگهیان شتیدند. 

پس از آنکه نگهبان حکایت را تا آخر بیان کرد عماره شانه بالا 
آنداعت و گشت: 

س بسیار شرب این مرد را مراقبت کنیده زخم‌هایش را بیندید و بعد 

آن‌گاه بازوی رابعه را گرفت و گفت: 

اروم ما کار مهمتري داریم. 

به بالین طاهر بازگشتند و عماره قلم آلرده به مرهم را به‌طرف جراحت 
طاهر برد. 

در این لحظه رایعه که نکری به خاطرش رسیده بود به‌سرعت مچ 
دست او را به یک دست گرفت. با دست دیگرش روی جراحت را 
بوشاند و گفت: 

-عماره صبر کن! من نگرانم بیا قبلاً امتحان کنیم. 

عماره با حیرت گفت: 

به چه وسیله؟ می‌شواهی من پایم را مجروح کتم و از این مرهم بر آن 
گذارم؟ 

رابعه گفت: نم سالا که رسیله‌ی آزمایش در دست هست. این مرد 
قاصد به‌سختی مجروح شده است. برو اندکی از این مسرهم بر یکی از 
جراسات او گذار. این بهترین وسیله‌ی آزمایش است. 

عماره به‌سرعت از جا برخاست و با مسرت گفت: 

س راست می‌کربی؛ به این ترتیب اطمینان پیدا می‌کنيم. 

از چادر بیرون دوید. به هدایت صدای تاله‌ی قاصد مجروح پیش رفت 


مس سس سیب نس ماو اتمروی ا 


تا به او رسید. مجروح بی‌ترا اندک‌اندک با خرن فراواتي, که از اعضای 
درهم شسته‌اش می‌رفت هرششی را هم از کق سی دادو اما ایز با 
وضعمی جگرخراش می‌تالید و به خود می‌پیچید. 

بوالحسن و شقیق تا آن دم به‌سرعت ند زخم او را بسته بم دند در 
مشغول بستن یکی دیگر از زخم‌هایش بودند. عماره گشت: 

دست نگه دارید! بگذارید بر این زخم مرهم گذارم. 

جلو روی مجروح تشست و همان قلم آلوده به مرهم راکه برای طاد : 
آماده کرده بود در ميان دریدگی کوچکی که بر بازری ٦‏ ف بوذ کشید. 

تاصد چنان‌که گفتی فوراً ا ساس راحت و سلاست کرده است شمان 
خون‌آلودش را بر ووی عماره گشوده به دیدن او سحت لرزیا اما ضورا 
چون احساس کرد وی بر زخم‌ش مرهم می‌گذارد با عبدایی عیقب ممل 
از حق‌شناسی گفت: 

خدابه شما جزای خر دهد این معهای بزرگی است که امیر ی چون 
شما به تیمار غلامی ناچیز چون من مشغول شود. 

عماره زخم را به مرهم آلود و پوالحسن به‌سرعت به بستن آن پرداخمته 

در این موفع رابعه به بالین طاهر باژگشته بود. طاهر همچناز: با چشمان 
بی فروغش نگاه می‌کرد و آثار اضطراب در این نگاه هر دم بیشتر و 
آشکارتر می‌شود. 

مثل این بود که آوهم صدای تاله‌ی مجروح را شتیله و گفته‌ی بر امەس 
را فهمیده و به علت غیبت عماره پی برده بود و سی خراست رایعه 
توضیحی دهد و ماجرا را به وی بازگوید. 

چون رابعه زخمی را که عماره باز کرده بود تا مرهم بر آن گذارد پست» 
تگاه طاهر قدری آرامتر شد و رابعه گونه به گرنه‌ی او چسباند: گوشهه؛ 
دهانش را یوسید و گفت: 

امیر من! خسته شدی» الا دیگر بخواب: بزودی همه‌ی جراحاتت 
التیام خواهد یافت. 


۸ رایس 


در این موقع ناگهان صدای عماره را شتید که می‌گفت: 

بیاء زود بیا! لازم است که نو هم باشی. 

رایمه سر گرداند» عماره را جلو چادر دید و از چهره‌ی ار تشخیص داد که 
وی برای مطلب بسیار مهمی احضارش می‌کند. شقیق را که با هسه‌ی این 
وقایع جای شود را در پشت چادر ترک نگفته بود به درون خواند و گفت: 

ب همین‌جا بایست و مراقب امیر باش تا هن برگردم. 

و به طاهر که با نگراتی می‌نگربست گفت: 

امیر می! الان برخواههم گشست. با اجازه‌ی تو می‌روم. 

از چادر بیرون دوید. عماره بازوی او را گرفت وگفت: 

پا که این هرد فاصد ذیدنی است. 

اندکی قبل قاصد پس از تشکر از لطف و احسان عماره گفته بود: 

س مد وارم شما که این‌همه بزرگوار و نیکوکار هستید گناه مرا ببخشایید 
و مرا در سلک فداکاوان امیر طاهر و امیره رایعه نگه دارید. 

عماره با تصجب گفته بود؛ 

ا 

س مرتکب ناء بزرگی شد هام 

چه گتاهی ؟ 

دروخ گنته‌ام و آجرای نیرنگی را از طرف امیر خاش بن احمد 
به عهده گر فته‌ام. 

آهیر خلف ين احمل؟ 

آری, من از غلامان و شمشیرداران علق بن احمدم؛ من همان کسم 
که نگهبان سياه چال تو در قلعه‌ی امارت سیستان بودم و امیر طاهر هتگام 
لجات دادن تو مرا در همان سیاه‌چال افکند, 

و تو از طرف خلف .. 

آری من از طرف خلف به اینجا آمذم؛ منتها خلف بن احمد به من 


هرمن داد که یگويم فاص حضرت امام یمین‌الاین هستم. 


تاجواتمردی ! ۷۱۷ 


عماره به‌محض شتیدن ابن کلام لازم دیده بود که در جریا این 
صحبت رابعه نیز حضور داشته باشد. از این‌رو به قاصد گفته بود: #صبر 
کن تا من بروم و بازگردم.» سپس به سراپرده‌ی طاهر شتافته و رایمه را با 
خود به بالین قاصد مجروح آورده بود. 

همير که به مجروح تزدیک شدند رایمه گفت: 

چه کار با من داری عماره؟ مرا به کجا می‌کشانی؟ 

-به بالین مجروح. پیا گوش کن! بیچاره پشیمان شده آست» اعتراف 
می‌کند که قاصد امام یمین‌الدین نیست. 

س تیست؟ 

-نه» از طرف خلف بن احمد مأمور شده. 

اوه ...! پس این مرهم م1 

سپیداست که چکوته چیزی است. عرهمی که شلف بن امک فرستاده 
باشد آن هم با تزویر و به نام کس ديگر. 

به پالین مجروح رسیدند. هر دو کار او تشستند و صماره یه او گفت: 

خوب حالا شرح بده که موضوع چه بود؟ 

همین که عرض کردم. امیر خلف مرا به حضور خواند و سفارش کرد 
که رازدار باشم» به‌سرعت به اینجا آیم» نامه‌ی امیر را بدهم و بگویم فاصد 
امام یمین‌الذدینم. 

رایعه با حیرت بی‌پایان گفت: 

پس تو امام یمین‌الدین را ندیده‌ای؟ این نامه را که په خط اوست از 
آهیر خلف گرفته‌اي 1 

و پیش از آنکه جواب بشنود, هم او و هم عماره و هم بوالحسن که پای 
مجروح را گرفته بود تا زخم سر زاتویش را بیندد هرسه با وحشت از چا 
جستند و به قهقرا رفتند. زیرا که مجروح بی نوا ناگهان تعره‌یی زد رنگش 
چنان‌که گفتی همان دم در قی ر گداخته‌اش قرو بر ده و بیرون کشیدهاند سیاه 
شد» چشمانش به وضع عجیب و فجیعی در چشمد ان گردید خیره ر وج 


۸ / رایمه 


شد و از حدقه بیرون آمد» دست‌ها و پاها و همه‌ی اعضایش را به شذتی 
که گفتی با طناب کشیده می‌شود کشید: است‌خوان‌هایش صدا کرد 
تمره‌اش که در آغاز سخت و گوش‌شراش برد به‌سرعت رو به ضعف رقت 
تا در ته حلقش کم شد. دو سه دفعه تشنجی بی‌نهایت شدید روی زمین 
جابجایش کرد سپس مثل چوب تاکی که در آتش سرخته و زغال شده 
باشد به هم پیچید و بی حرکت درگوشهیی افتاد. 

بوالحسن چشمانش را گرقته بو طاقت دیدن این سنظره‌ی فجیع را 
نداشت. اما رایمه و عماره درسالی‌که سراباشان؛ می‌لرزید و از ین هر مریشان 
عرق پیر ون می‌ریخت باترس به هم می‌تگریستند و جرت نداشتند کلامی 
بر زبان آورند. 

هنگامی‌که قاصد بی ترا خشک و بی حرکت شد عماره و رایمه مثل 
اینګه کار یک جذام‌زده قرار گرفته باشند: دو قدم به قهقرا رفتند» 
بی‌اختیار دست هم را گرفتند و عماره به رایمه گفت: 

-می‌دانی برای چه این‌طور شد؟ 

رایمه که هدرز دندان‌هایش به هم قشرده می‌شد سری تکان داد و 
عماره گفقت: 

از آن مرعم خوش بو و لطیف فقط به یک جراحت کوچکش زدم؛ 
مرهمي که خلف ین اسمد بفوستد تباید جر این اثری داشته باشد. 

و سرایا لرزبه و گشفت: 

-اوه! اگر به زخم طاهر زده پودیم! 

از اینجا دور شویم. برویم این مرهم را نابرد کیتم. برویم» دیگر این 
منظرء را نبيئیم» من در عمرم هرگز از هیچ چیز به این انداژه نترسیده‌ام. 

به سراپرده بازگشتدد. در راه کوشیده بودند آثار اضطراب را از چهره 
بزدایند. چون وارد شدند طاهر را همچنان تگران دیدند. آما طاهر چون 
آن دو را دید چتادکه گفتی راضی شده است لہ یں آرام تقریست» 
سپس چشم برهم نهاد و یک لسطله بعد به خواب رفت. 


سییر تب تاجواتم دی / ۷۹۵ 


رایعه و عماره مدتی ساکت نشستند و درحالی‌که دمادم سی‌رزیدند 
به هم نگریستند. بعد عماره از جا برخاست. حقه‌ی مرهم خوش‌بو را در 
پاره‌ی چرم پیچید ر در کمربندش پتهان کرد قلم استخواتی را که به آن 
آلوده شده بود شکست و دور اتداخت., یک باره استخوان دیگر به‌دست 
آورد و قلم تازه‌یی از آن ساخت. آنگاه به رابعه گفت: 

-اکتون سومین زشم خطرتاک امیر را مرهم گذاریم. 

این زشم بر پهلوی راست طاهر خورده بود و پیدا بود که بیش از دیگر 
زخم‌ها آزارش می‌دهد. 

زخم را گشودند. از زیر بغلشی تا بالاي کتفش دریده شده و وضع زننده 
و مدهشی به خود گرفته بود. همین زخم بود که قدرت حرکت را از او 
سلب کرده بود و بین مدهوشی و مرگش نگاه می‌داشت. عماره با مهارتی 
که درنتیجه‌ی تمرین و ممارست به‌دست آورده بود زخم را با آب گرم 
شستشو داد. طاهر در خلال این عمل بیدار شده بود و می‌نالید اما پس از 
آنکه مراسر زخم به مرهم آلوده ر بسته شد جای ناله‌اش را تشتجی 
شدید فراگرفت» رنگش سربی و دندان‌هایش به هم فشرده شد و باز مانند 
دفعات گذشته چنان در اغماء فرو رقت که گفتی بر آستانه‌ی مرگ قرار 
گرفته است. 

تا آفتاب مسیرش را بپیماید و در دامان مغرب سرنگون شوده عماره و 
رابعه از کنار بستر طاهر دور نشدند و چشم مملو از ترس و اضطراب از او 
بازنگرفتند. در آغاز شب آرآمشی در حال طاهر احساس شد و چون 
پاسی از شب گذشت هر دو اساس کردند که وی بهتر از همیشه تفس 
می‌کشد و مثل این است که در خواب رأستی فرو رفته است. 

سپیدهدم نزدیک بود که رایعه و عماره هر دو په خواب رفتند اما هترز 
ساعتی نگذشته و هنوز هوا روشن نشده بود که رابعه از خواب جست. 
زبرا که صدایی نرم و شیرین در چادر پیچید که می‌گفت: 

سرابعه رابعه! 


۷۷۲۰ رابعه 


رابعه به یک حرکت از جا برخاست و درحالی‌که دلش می‌لرزید گفت؛ 
کیست؟ 

صدا گفت: متم. 

هیچ‌کس جز طاهر نبود. چنان وجد و مسرّتی ناگهان جا دختر 
عضدذالدوله را یر کرد که چون خواست به بستر طاهر نزدیی شود بر 
زمین افتاد و از صدای سقوط او عماره هم پیدار شد. 

ساعتی بعدء هتگامی‌که آفتاب سر زد رابعه و عماره چنان شادمان 
بودند که گنتی خورشید تابان همه‌ی نور نشاط آورش را در جانشان تفوذ 
داده است. 

روز به خوشی گذشت. طاهر هوشیار بود. همه چیز را صی‌دید و 
می‌شنید و گاه کلمه‌یی بر زبان می‌آورد اما این کلمه چیزی جز تام رابعه 
نبود. گفتی طقلی است که تازه زبان گشوده فقط یک کلمه می‌تواند بگوید 
و آن نام پرستار محبوبش است. 

رایمه حکایتها بازگفت. گزارش ایام دوری و رنج را به عرض امير 
مهربان و شوهر دلاورش رساند. شرح فداکاری عماره: داستان پیر منزوی 
و معجزه‌ی مرهم کیود را حکایت کرد و آنچه را که ملالآور و تمب‌انگیز 
بود نا گفته گذارد. 

روز بعد هنگام تیم‌روز بأ اشاره‌ی طاهر چند زخم کوچک راکه بر 
بازوهای او بود و ناراحتش می‌ساخت مرهم زدند. این دفعه چون زخم‌ها 
عمیق نبود؛ اثر مرهم فقط به صورت تشم های سخت آشکار شد و دیگر 
اغماء و بیهوشی تیاورد و حال مجروح را خطرناک تساخت. در آغاز شب 
طاهر به خواب رفت و عماره و رایمه پس از آنکه تا پاسی چند از شب 
بیدار و مراقب نشستند» چون حال او را خوب و اطمیتان‌بخش و نفسش را 
مرتب پاقتند بهتر آن داتستند که از خستگی چندین روزه بیاسایند و 
بزودی در خوابی شیرین و لذت‌بخش فرو رفتند. 
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سپاهیان اسناد هرمز که مدتها بود فرمانده بزرگ و محبویشان رأ در میان 
خود نمی‌دیدند در بردسیر از طول مدت محاصره خسته شده بودتد و با 
آنکه در آغاز محاسره گمان می‌بردند که آذوقه و اسیاب زندگی کامل 
برای مدنت چند مال خواهتد داشت رفعه‌رفته احساس می‌کردند که 
کمبردهایی دارند و طولی تخواهد کشید که از بسیاری جهات دستخوش 
وحط و غلا خواهند شد 

برای چاره‌جویی در مقابل این احتمال قریب به یقین مکرر انجمتی از 
سران سپاه محصور فراهم شد وه رکس عقیده‌یی اظهار کرد ولی نتیجه‌ی 
هثبت گرفته نشد. زبرا که همه‌ی مسحصورین, از بزرگرین فرمانده تا 
پست‌ترین سپاهی: می‌دانستتد که سپاه طاهر بن خلف بسیار قوی و 
ژورمد و رزم آزسرده است و محصورین اگر میادرت به حمله کننا 
بی‌شبهه در مدت قلبلی دستخوش ضعف و فتور خواهتد شد و کارشان به 
پایان خراهد رسید. از طرف دیگر به‌تدرت می‌تواتستند کسی را مخفیاته 
از خط محاهره بیرون فرستند و نامه یا بیامی برای استاد هرمز یا یرای 
حکمران فارس روانه کتند و دستوری بخواهند. جواپ این پیام‌های تادر 
را هم هرگز دریافت تکرده بودند. زیرا که مأموزین و تگهباتان و دیده‌بانانٍ 
طاهر بن خلف شب و روز کمال مراقیت را داشتند و مکرر اتفاق انتاده بود 
که در گوشه‌بی از خط محاصره قاصدی دست‌گیر شده پا سینه‌ی 
جاسوسی از ضربت تیر دیده‌پانی سوراخ شده بود. 

با وجود این یک روز خبری در اردوی محصررین شیوع یافت هیتی بر 
آتکه ظاهراً امیر طاهر مفقود یا مجروح شده و تاراحتی و اغتشاشی در 
سپاهی به‌وجود امده است. 

تأمید این خبر به سهولت امکان‌پذیر تبود و جواسیسی که مأمو ر کشف 
این موضوع شدند یا ب‌دست سپاهیان طاهر افتادتد و یا مأیوس بازگشتند. 
سران سپاه محصورین تصمیم گرفته بودند که اگر این خبر صحت داشته 
باشد تاگهان شپیخرتی به اردوی مفشوش و بی‌سرپرست طاهر زنند و 
راهی برای خلاص با فرار باز کتند. 


بت 
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در لال این اسوال چندین دفعه توانستند کسأنی را به سللامت از خط 
محاصره بیررن فرستتد و سراتجام یک روز با نهایت مسرت قاصدی را که 
بین محص ر رین راه یافته بود پذبرفتند و نامه‌یی که وی آورده بود دست 
به‌دست مراب سرداران مسپاه گشت. ابن نامه دو امضاء داشت: امضاء 
ایرعلی استاد هرمز و آمضاء امیر بهاءالدوله که با نهایت مهارت تقلید شده 
بود و هیچ‌کس نمی‌تواتست شبهه در صحت ان به خود راه دهد. به‌علاوه 
مىرات سیاه محصورین تا آن موقم هرگز نامه‌یی از بهاءالد وله تدیده بودند. 
آممایش را بشخاسند. 

این نامه برای محصررین بی خبر از دنیا حاوی اخبار صجیب و 
یجاب آوری بود. استاد هرمز چون حدس عي زد که محصورین از همه‌جا 
ی یر ماندهاتد در اين امه به ]ختصار حکایت کرده بود که صمصام الذوله 
به تل وسیده و حکومت در فبضه‌ی بهاه‌الدوله قرار گرفته و ابوعلی به 
مقام سپهسالاری کل سپاهیان فارس و خوزمتان متصوب شده است و 
باید فرمان او غر را اطاعت شود. 

پس از این مغد مات نامه حاوی این سطور بود: 

(... طاهر بن خلتب سخت مجروح و مشرف به موت است. فرصت را 
از دست ندهید, مراقب اوضاع باشید. از کوچکترین بی‌نظمی و هیجان که 
در اردوی دشمن مشاهده کر دید استفاده کتید, کاملا مهيا باشید. سه هقته 
پس از وصول این نامه در ساعت مناسبی که اگر شب باشد بهتر است؛ از 
یک پا دو طرف به خط محاصره حمله کنید. برای شما کرای کمکی کافی 
امزام خواهد شد و کار را طوری ترتیب خواهیم داد که به‌محض شروع 
حمله‌ی شماء آنان نیز پشت بردسیر باشتد و وارد کارزار شوند و خصم را 
از پشت بکوبند. بدین‌ترتیب سپاه محاصره‌کننده محصور خواهد شد و 
اثرادش تا نغر آخر به قدل خواهند رسید. فرمان‌های لازم برای عملیات 
بعدی به شما خواهد رسید. ابوعلی استاد هرمز نیز خود خراهد کوشید 
درخلال هنگامه خود را برساند و با مساعی و تداییر مالیش جنگ را با 
پیروزی قاطع و درخشان به بایان رساند.» 


این نامه‌ی مسرت‌بخش فزت قلبی به محصورین بردسیر بخشید. 
همه‌ی سرداران باکمال جذیت به کار پرداختند. اموري را که درنتیجه‌ی 
یأس و تتبلی مهمل گذاشته بودند رونقی بخشیدند. فرد فرد سپاهیان را 
دلخوش و امیدوار به آینده ساختند. ایمان به خلاص و پیروزی را در دل 
همه‌ی افراد جای دادند. نقشه‌های کامل و جامع براق شبیخون زدن به 
سیاه طاهر کشیده شد. 

یکی از شب‌های تاریک را که در تمام مدت شب ماه چهره تمی‌نمود 
برای شروع حمله و شبیخون تعیین کردند. این شب با وقتی‌که در نامه‌ی 
بهاءالدوله و استاد هرمز تسین شده بود مطابقت می‌کرد. همه درعین 
کرشیدن برای تکمیل سلاح و تقویت بنیه و روحیه‌شان در انتظار آن شب 
ماندند. ضمناً همه‌روز یا ااقل یک روز در میان خبرهایی که یرای 
محصورین مسرت‌بخش بود از اردوی محاصره کنندگان می‌رسید. از 
جمله آنکه درنتیجه‌ی نبودن امیر طاهر در اردو بین سران سپاه او اختلاف 
افتاده است و عده‌یی از سرات با سردار زینب طاهر که نسبت به امیر طاهر 
کاملااً وقادار مانده است سر مخالقت دارند. 

اتفاقاً این خبر صححت داشت. اردوی طاهر دستخوش بی‌نظمی و 
اختشاش بود. با آنکه راز مجروح شدن طاهر وا کاملا پنهان داشته بودند و 
فقط کسانی از آن به درستی اطلاع داشتند که اگر سرشان می‌رفت. پرده از 
رری این راز برنمی‌داشتتد یاز هم جسته گریخته اخباری از حقیقت ار 
بین سپاهیان خصوصاً بین سرهنگان و فرماتدهانٍ جزه مشر شده و همه 
را تاراحت ساخته بود. 
همه حدس می‌زدند که اگر این اخبار به سپاه محصور برسد آن سپاه 
ناگهان شییخون خواهد زد و بلرایی به‌وجود خواهد آورد. 

سردارانی که اجازه داشتند با سراپرده‌ی امیر در تماس باشند مکرر 
درصدد کسب تکلیف برآمده ولی نتیجه نگرفته بودند. زیرا که طاهر 
قدرت تکلم و فرمان دادن نداشت و رابعه و هماره نیز گرفتارتر و 
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مشغول‌تر و مضطرب‌تر از آن بودند که بتوانند توجهی به این تکات کتند. 
در جریان این احوال قاصدی در رسید و نامه‌یی به عنوان سردار زیتب 
آورد که او و چند تن از نزدیکانش را غرقه در حيرت ساخت. این نامه نیز 
که با نامه‌ی خطاب به سران محصورین در یک روز واصل شد به امضاه 
بهاء‌الدرله و ابوعلی بود و استاد هرمز در این نامه‌ی مجعول چنین نوشته 
بود: 

«سلام پر سردار زینب طاهر فرمانده بزرگ سپاه سیستان. 

از موقعی‌که من؛ امیر بهاء‌الدوله برادر امیره رایعه ژوجه‌ی بزرگوار 
امیر طاهرء بر مسند قدرت تشسته‌ام دیگر جنگ و سیزی بین سپاه 
سیستان و سپاه دیالمه وجود ندارد و این هر دو سپاه بابد در راه یک هدفب 
که نجات ایران باشد کار کتند. پس در این موقع که امیر طاهر بن خلف 
درنتیچه‌ی خیانت غذاران در بستر مرگ افتاده است و امید بهبودش 
نمی‌رود تو را ای سردار زینب که به مراتب لیاقتت اذعان داریم با مواففت 
امیر خلف و سردار ابوعلی استاد هرمز که به مقام سپهسالار کلیه‌ی سياه 
فارس و خوزستان متصوب شده و ذیل این نامه را هم اعضاء کرده است به 
فرعاندهی سپاه سیستان متصوب هی‌کنیم. 

وظیفه‌ی آن سپاه که امیدوارم بزودی فرمانده و سپهسللار اصلیش امیر 
طاعر بن خلف داماد گرامی ما بهبود یابد و در رأس آن قرارگیر د آن است 
که با سپاه محصور بردسیر به رقق و مدارا رفتار ګند و از تاریخ وصول این 
نامه به فاصله‌ی پنج هفته یعتی در موقعی‌که ما به فارس رسیده‌ایم و 
محصورین بردسیر طبق دستور ما بیرق صلح برخواهند افراشت با نهایتٍ 
مهربانی و برادرانه راه عبور به آتان دهد تا طیق دستور ما فوراً به‌طرفی 
فارس حرکت کنند. البته تا آن موقع باید محاصره به وضع خود باقی 
باشد.» 

درباره‌ی این فرمان بحث بسیار بین سردار زیتب و نزدیکانش به عمل 
آمد. عده‌یی آن را مهمل و غیرقابل اجرا می‌ شمر دند و تنی چند عقیده به 
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مراعات احتیاط داشتند و سراتجام تصمیم گرفتند فعلاً در این‌باره با امیره 
رایمه و یا عماره مشورتی نکتند و محتظر بهبود طاهر یا پایان یافتن کار او 
بماتند. 

از این‌رو هنگامی‌که ساعت شروع شیی‌خون از طرف محصورین در 
رسید و لشکری از سپاه استاد هرمز بی آنکه بهاء‌الد وله عبر داشته باشد از 
بیراهه به بردسیر تزدیک شد سپاه سیستان دستخوش غفلت بود و سران 
يۆ رشن در انتظار به‌سر می‌بردند و می‌بنداشتند که برای اتخاذ تصمیم 
قاطع هنوز دو هفته وقت دأرند. 

نیمه شبی بود که ناگهان آشوب هولناک برپا شد. 

اردوی طاهر بن خلف غوطه‌ور در خواب بود. و تاه 
دست به سلاج جتگی نیازیده و سران سپاه درباره‌ی حمله و دفاع فکر و 
مطالعه‌یی نکرده بردند. به خاطر هیچ‌کس خطور نمی‌کرد که سپاهیان 
تیمه‌جان و خسته و گرسنه‌ی بردسیر ناگهان حمله‌ور شود. حتی دیده‌بانان 
و تگهیانان اردو و قراولان با اطمینان خاطر به خواب رفته بودند و هم‌آتان 
نمضستین کسانی بودند که چون چشم از خواب گران گشودند» ستی مجال 
آن تیافتند که فریادی برکشند. زیرا که اولین ضریات شمشیر و ختجر 
مهاجمین قلیشان را سوراخ کرده و یا شاهرگشان را بریده بود. 

یس از آتکه صدها تن از افرادی که چادر و خوابگاهشان در عط اول 
محاصره بود از دم تيغ م بی‌دربغ گذشتند به فاصله‌ی اندک مدت پس از 
شروع شبیخون ولوله در مسراسبر اردو اقتاد و همه‌ی افراد و همه‌ی 
فرماندهان و سران سپاه سراسیمه از ضواب جستندء نیمه‌پوشید» و 
تیمه‌عریال» اسلحه‌ی دورافتاده‌شان را به‌دست آوردند و بی آنکه بدانتل 
چه پیش آمده است وا زکجا مورد حمله و تجاوز قرار گرفته‌اند به جنگ تن 
به تن و دست به بقه با مهاجمین پرداختند. 

سردار زینب طاهر و سعد بن لطیف و هرمزان رستم نخستین 
سردارائی بودند که خعلر را دریافتتد: پی به وقوع خیانت بزرگ بردند» در 
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انجمن کوتاهی که ایستاده و خشمگین و لرزان با هم کردند افسوس 
خوردند که چرا فریب یک نامه‌ی بی‌سروته را خورده و غاقل نشسته‌اند. 
به‌سرعت تصمیم گرفتند که اختیار سپاه پریشان و وحشت‌زده را در 
تاریکی به‌دست گیرند و تا یک قطره خرن در بدن دارند بجنگند. 

به موجب ثقشه‌یی که فوراً بین این سه سردار طظرح شد و سورد 
موافقت قرار گرفت؛ هریک از آن سه تن به یک طرف اردو رفت و با 
فریادهای هولناک و فرمان‌های سریع کوشید نظمی برقرار سازد و دقأع و 
حمله را یه وضع مرتبی درآورد. اما تاربکی مانع بزرگ پیشرفت این نقشه 
بود و سپاهیان دو طرف چتان درهم ريخته بودند که به هیچ‌وجه یکدیگر 
را نمی‌شتاختند و چه بسپار اتقاق می‌افتاد که دوست را یه‌جای دشمن 
می‌کشتند و شکم برادر را به گمان اینکه بر خصمی دست یافته‌اند 
می‌دریدند. ۱ 

سردار زیتب چون وضع را چتین دید تدبیری به خاطرش رسید و فوراً 
آن را به‌کار بست. خود را به آغاز اردوگاه رساند؛ تتی چند را در اختیار 
گرقت و فرمان داد که آتش در چادرها زنند. طولی نکشید که از یک سر 
اردوگاه شعله‌های آتش په آسمان زبانه کشید. این آتش؛ جادرها: اشیاء و 
لوازي آذوقه و مایحتاج سپاهیان را می‌سوزاند؛ اما درعوض از یک طرف 
عرصهی پرآشوب جدال را کمابیش روشن و قابل تشخیص می‌ساخت و 
از طرف دیگر رعب و وحشتی در دل مهاجمین می‌افکند. 

مردان سردار زینب و خود او بزودی به گوش غرماندهان و سپاهیان 
سیستانی رساندند که این آتش برای دفع دشمن افروخته شده است و 
باید مردائه کوشید و حصم متحاوز و محیل را نابود کرد. 

تازه در ابن موقع بود که سپاهیان قوی‌میکل و زورمند سیستاتی که 
هریک از آنان به ده مرد دیلمی می‌ارژید ترانستند با چشم باز و عزم جزم 
بجنگند و اطمینان داشته باشند که فرماندهاتشان بیدار و مراقیند و 
تداییری می‌انديشتد. اما خیلی دیر شده بود. به دستِ سپاهپان دیلمی 
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هیچ شمشیر و خنجر تبود که سری را از تتی جدا نکرده یا سینه و شکمی 
را ندریده و یا لااقل به خون آلوده تشده باشد. زیر پای پیادگان و زير سم 
ستوران صدها سر و دست و پای درهم شکسته ريخته بود. مجروحین و 
محتضرین خود را بر خاک می‌کشاندند و ضجه و ناله مبی‌کردند. بسیار 
کسان حتی پیش از آنکه بتوانند شمشیر از نیام برکشند یا قد مردانگی علم 
کنند شربت شهادت توشیده یودند. هنگامی‌که سیستانیان په خود آمدند و 
با پشت‌گرمی فرماندهانشان تیغ در مان دشمتان تهادند از هر چهار تن 
بیش از یک تن جان سالم نداشتند. عده‌یی مٌرده گروهی با صربات مهلک 
از پا افتاده بردند و جماعتی جراحات خون‌فشان داشتند و هر ضربت را به 
قیمت موجی از خون خود وارد می‌آوردند. با وجود این وضع دگرگون 
شده بود؛ رفته‌رفته هر مرد سیستانی تا از پا درافتده چهار پنج تن را از پا 
درمی افکند ‏ وکمتر اتقاق می‌افتاد که یک ضربتشان به خطا رود و یا سیته‌ی 
دوستی را به‌خطا سوراخ کند. شعله‌های آتش هر دم فروزانتر می‌شد و 
میدان قتال را روشن‌تر می‌ساخت. 

اما این شعله‌ها به خارج اردو هم نور می‌اقشاند تا آنجا که بر فراز 
تبه‌یی که سراپرده‌ی طاهر بن حلف در پس آن بود نیز روشتی افکند و 
بوالحسن که بین خواب و بیداری بود به شقیق که با چشم باز چرت می‌زد 
و در تخیلات حاص خود غوطه می‌خورد گفت: 


شقیق! صدایی تمی‌شنوی؟ 
غلام سیاه رادمه از چرت و تخیل به خود آمد ازجا جست.: گوش قفرا 
داد و گفت؛ 


- چراء مثل این است که همهمه‌یی به گوشم یں رسك 

بوالحسن بر زاتو تشست. لختی به افق نگریست. سپس گفت: 

آتجا راء بالای سرمان را نگاه کن! چیزی تمی‌بینی؟ 

- چرا؛ مکل این است که سپینه فی دمد. 

-نه سیاه بی خردا سالا کہا و سپیده‌دم کجاا این روشتابی چیز دیگری 


إست. 


سریا ایستاده به اطراف نگریست و گفت: 

-لمی‌بینی شفیق؟ آسمان از یک موج عظیم روشتایی می‌لرزد. باید 
برویم ببينيی حتماً در اردو خبری هست. 

هر دو دامنه‌ی تبه را پیش گرفتند و رو به بالا دویدنده چون به سر تیه 
رسیدند بوالحسن که جلرتر بود نأکهان با فریادی وحشت‌آور گفت: 

اردوگاه می‌سوزد: هنکامه برپاست؛ صدای سم اسبان و چکاچاک 
شمشیرها به گوشم می رسد 

شقیق که همان دم به بالای تپه رسیده و چشم سملو از وحشت به 
عرصه‌ی کارزار دوشته بود لرزان و هراسان گفت: 

_راست می‌گوبی: جنگ است. شبیخون است» کشتار است. 

بوالحسن بازوی او را گرفت؛ به‌طرقب پایین به دویدن پرداخت و گفت: 

-برویم به باتو خبر دهیم به عماره بگویيم. 

از تبه سرازیر شدند و به‌طرف سراپرده‌یی دویدند که هنوز طاهر ین 
خلف در آن بین مرگ و سحیات به‌سر می‌برد. 
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داحل سراپرده رآیعه و عماره بی آنکه بذانند چقدر خفته‌اند ناگهان از 
خواب جستند» زیرا که بوالحسن با لحنی مملو از اضطراب هر دو را صدا 
می‌کرد. بزودی جامه‌ی خواب را ترک گفتند و از چادر به بیرون شتافتدد. 

بوالحسن در چند کلمه‌ی کوتاه ماجرا را بازگفت: «اردوگاه در اتض 
می‌سوزد؛ شعله‌ها سر به آسمان می‌کشند؛ همهمه و هیاهو حکایت از 
حوادئی هولناک می‌کندب به‌تظر می‌رسد که دشمتان په اردوگاه شبیخون 
زده‌اند. 

هول و هراسی عماره و رابعه را فراگرفت. رایمه گفت: 

من هم‌اکتون به اردو می‌روم تا از تزدیک ببیتم چه پیش آمده است. 

عباره مانم شد و گفت: 
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تو در سراپرده بمات. این خبر صلاح نیست به گوش امیر رسد وگرته 
آرام نخراهد گرفت و جوش و اصطراب و حرکت و تلاش در این موقع 
برای أو خطرناک است. من می‌روم و بزودی برمی‌گردم و حقیقت قضایا را 

بزودی بر پشت اسبی جست و راه اردوگاه را پیش گر فت. 

چول به تزدیکی میذان فتال رسیله دآئست: که چه پیش آمله است.. 
صدای فجه‌عا و فرباآدهاً و فرمان‌ها؛ آمیخته با صدای تاخت و تا 
آسب‌هنا و برخورد سلاح‌های جنگی آشکارا شتیده می‌شد. از دو سمت 
میدات جنگ شمله‌های آتش هنوز به اسمان می‌رفت. هیکل بلند پهلوانان 
سیستاتی درحال ی که رستم آسا دور خود می چرشیدند و ضریات شمشیر 
و رز و ستان را بر سینه و سر دشمتان فرود می‌آوردند تمایان بود. 

عماره چنان به خروش آمد که تزدیک بود خود را به میدان افکند و از 
دشمنان بکشد تا کشته شود اما بزودی به‌یاد آورد که مأموریتی دارد و 
بابد به اتجامش رسال ایعه در اتعّلارش اسمت؛ شاید طاهر هم بیدار و 
آگاه شده است و بازگشت او را انتظار می‌برد. از این‌رو با احتیاط به اردرگاه 
تردیک شد قدری این سو و آن سر رفت تا نقطه‌یی را در نظر گرقت وبه 
آن سو شتافت. ان نقطه را دلاوران سیستانی از وجرد دشمن پاک کرده 
بودئد» هرمزان رستم و سردار زینب آنجا را مرکز فرماندهی خود ساخته 

عماره خود را به سردار زینب رساند و شرح ماجرا را از او پرسید. 
ون حکایت را دانست به وی ترید داد که امیر طاهر به‌سرعت رو به 
جلو دشمن را بگیرند» فر دا سرداران سیاه خواهند توانست از امیر فرمان 
گیرند و دشمن جسور را نابود سازند. 

عماره به‌طر ف سرآیرده‌ی طاهر بازکشت و سردار زبنب و دیځر 
سرداران فور تتی چند را طلبیدند و قرمان دادئد تا خبر سلامت امیر 
طاهر را اعلام دارند. 


۰ رابعه 


طولی نکشید که در چندین نقطه میدان کارزار منادیان با صدای 
رعدآسا فریاد برآوردند و این خطاب را اعلام داشتند: 

- نره‌شیران سیستانی و ماده‌روبهان دیلمی بدانند که امیر بزرگوار ما 
طاهر بن خلف در کمال سلامت است و فردا که آفتاب براید در میان 
سپاهش آشکار خواهد شد و دمار از روزگار دشمنان غدار برخواهد آورد. 

تام طاهر بن خلف کافی برای آن بود که لرزه بر پشت دشمنان انکند ر 
سردارال سپاه استاد هرمز را خایف و مضطرب سازد. بزودی روحیه‌ی 
سپاهیان مهاجسم متزلزل شد و ضعف و فتور در آنان راه بافت و به‌عکس 
سیستانیان به شنیدب این خطاب جاب تازه‌یی گرفتدد؛ فلبشان سملو از امید 
شد و حتی آنان که مجروح بودند و با وجود زخم‌خوردگی شمشیر 
می‌زدند و می‌جنگیدند خود را بی‌تهایت قوی بافتتد و بازوانشان با 
چابکی و قوت بیشتری به کار اقتاد 

همه‌ی سپاهیان سیستانی خط محاصره را به‌تدریج ترک گفته به این 
گوشه که محل هجوم دشمنان برد رو آورده بودند. مقتولین و مجروحین 
ناتوان از هر طرف که بودتد چدان زیر با کوفته شده بودتد که گقتی بر زمین 
چیزی جز خاک مرطوب وجود ندارد. سپاهیان سیستانی سلاج مقترلین را 
به‌دست آورده بودند و بین کساتی که برپا بودند ستی یک تن هم نبرد که 
سلاح کافی نداشته باشد. 

فریاد وحشت و اضطرار بین مهاجمین افتاده بود. چند تن از سران 
دیلمی به قعل رسیده بودند و دلاوران سیستانی پس از کشتن هریک 
سقوط و مرگ او را به صدای بلند اعلام داشته و سرش را پیش پای 
فرماتبرانش افکنده بودند. 

طولی نکشسید که ورق برگشت» مهاجمین به دفاع پرداختند و 
هجوم‌دیدگان دست به حمله زدند. پیشرفت از این طرف و عقب‌تشینی از 
آن سو شروع شد. دیگر شمشیرهای دیلمی جز برای دفاع حرکت 
تمی‌کردند و جز به سر و سینه‌ی دیلمیان آسیب نمی‌رساندند. دیگر حتی 
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یک تن از سیستانیان از پا تمي افتادند و فقط دشمتان بودند که مث برگهای 
خزان بر سر هم می‌ریختند. 

اگر اتدکی دیگر به این تحو می‌گذشت یک تن نیز از ه.هاجمیی بر ۳ 
نمی‌ماند و سپاه استاد هرمز مبدل به مشتی خاک خول آلرد مي‌شد 
دیلمیان درحین عقب‌نشینی سعی میک ر دند تا به حصارهاشان باز ردند و 
راه پیشرفت را بر سیستانیان فروبندند اما مسرعت حمله و بی‌نظمی 
عقب‌تشیتی شدیدتر از آن برد که این مقصود برآید و فرصتی برای حصار 
گرفتن به‌دست دیلمیان افتد. 

دار ژ شب س خوش و باتشاط از ای ی غير متطظره که با ۳ 

سردا یشب سرحوس و ر ز این بیروزی سر با ار جو 

شبیخون دیدن و آشفته شدن سیاه به‌دست آمده بود بر بالاي بلندی رفت» 
شمشیر بلتد سرکجش را در هوا چرخ داد و فریاد زد" 

ای دلاوران صیستانی! ای فرزندان رستم زابلیا ای بلان زورعتد که 
هميشه مایه‌ی افتخار و سربلتدی ايران برده‌اید! با یرت بیشتری حمله 
کتید! روباهان خائن را پیش از آنکه بتوانند به لانه‌های تاریکشان پتاه بر ند 
وپتهان شوند در خاک و خون بغلتانید! این ریشه‌ی فساد را فطع کنیدا راه 
پیروزی قطعی را برای میهسالار و امیر بزرگ و توانا ر محبویمان امیر 
طاهر بن خلف بگشایید! بتازم زورعندی و مردانگی و دلاوری شما را! 
نابودشان کتید! کاری کنید که چون آفتاپ فردا دید همه پیش امیر 
بزرگوارمان روسپید باشیم. 

از تأثیر این کلمات» خون باحرارت بیشتری در عروق سپاهیان فاتح 
دوبد. هرقدم که از آين نحظه به پیش برداشتند به‌قدر یک قم یلندتر از 
قدم‌های پیش بود. بازوهاشان بهتر و سربعتر بالا می‌رقت» شمش پر و خنجر 
و نیزه‌شان عمیق‌تر در تن دشمنان می‌نشست. منهزمین وحشت‌زدهتسر و 
ناامیدتر بودند و فرماندهان سیستانی هسمچون جابکسوارانی که اسبان 
اصیلشان را هی کنند و سریعتر بتازنده با فرمان‌های مهیج و مشوّق سرداران 
با سرعتی متزاید به پیش می‌راندند. 


۲ | رابعه 


سردار زیلب فریاد زد 

چند لحظه‌ی دیگر بکوبید کار تمام است. 

شمشیر خودش نیز با هسه شمشیرها بالا رفت. صذها فریاد از میان 
غراریان برخاست و عده‌ی زیادی با خالی کردند و بر زمین غلتیدند, 

اما در همین لحه بود که تاگهان تسیمی از طرفی وزید و غوغایی 
همراه آورد. بنداشتی که در نقطه‌یی دوردست طوفانی شدید درگرفته 
گردبادی هولناک به‌رجود آورده است و این صدا که به گوش می‌رسید 
اٹری از آن هنکامه است. 

سرداز زیئب در تاریکی سر به اطراف گرداند. صدا از سمت ضرب 
می آمد و نزدیک می‌شد. لرژه‌یی بر پشت سردار افتاد. زیر لب گفت: 

پیست که نزدیک می‌شود؟ 

نا گهان گر دیاد نز دیک شد. چیزی که بیش می آمد مثل همان ستون‌های 
خاک و رمل بود که در طوقان سخت بیابانی به سرعت برق می‌شتابند و 
همه چنیز را زیر خود تابرد می‌کنتد. 

این ستون‌ها تزدیکتر از آن شده بودند که کسی متوجه نشود. سرداران 
سیستانی دیدند» سرداران دیلمی هم دیدند» آتان متحیر و مضطرب بردند 
که چه پیش آمده است و چه پیش می‌آید. اما اینان همین‌که اندک توجهی 
کردند» چون چشم په راه بودنده چون به آنان وعده داده شده بوده چول په 
پشتیبانی کمکی که استاد هرمز به امضای بهاءالدوله به آنان وعده داده پود 
شبیخون زده بودند به احتمال قريب به یقین نخست در دل و سپس بر زبان 
و فریادزنان گفتند: 

کمک رسیل سپاه ابوعلی استاد هرمز است. 

این نرباد تکرار شد» به گرش همه رسید. غباری ثیره جلو چشمان 
سیستانیان را گرفت و برق امید پیش چشم منهزمین درخشید. ستون‌های 
سیاء مثل سیل در رسیدند و همال دم تیربارانی شدید و هولتای به‌طرف 
سپاهیان سیستان که هنوز دست از تعاقب فراریان نشسته بودند باربدن 


گر فت. 
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این شکری بود که استاد هرمز پنهان از بهاءالدوله از اردوی خود جدا 
کرده و در وع معهرد به کمک محصورین برذسیر فر ستاده بود. 


4 4 لا 


عماره به‌سر عت شود را به سرایرده‌ی طاهر رساند. وابعه که با نهایت 
بی‌تابی در انتظار بود پیش دوید: رکاب اسیش را گرفت و گفت: 

س پچه پیش اماه است عماره؟ 

عماره که با وجود شهامت و بی‌باکی صدایش می لرزید گفت: 

عحصو رین بر دسیر شبیخون زده‌اند. عددی زیادی از مردان ما را 
کشهه‌اند. تا دلاوران سیستان به خود آیند و شمبیر از نیام برکشند تلقات 
و خسارات بی‌شمار به آتان زارد آمده است. هر چه در اردو بوده از جادر 
و آذوقه و علوفه و مایحتاج دیگر دستخوش حریق عمدی شله است ... 

رابعه از ته دل و بی‌اختیار گفت: 

سا آد! چه باید کر د؟ 

عماره گفت: من وقتی به اردر رصیدم که وضع منظم‌تر شده بود 
سردار زیتب و دیگر سرداران توانسته بودند مسلط بر اوضاع شوند و 
مرتباً به سپاهیان فرمان دهند. اگر وضع بر همین منوال بگذرد بعید نیست 
که فتح با ما باشد» اماپس. از ابن پیر وزی استمالی تیر کار دشوار خواهد 
برد. زیرا که سپاهیان امیر. دیشر نه جایی برای خفتن خواهند داشت و نه 
چیز برای خوردن. 

رابعه باز گفت: 

س حوب عماری اما چه باید کرد؟ آبا بايد به امیر اطلاع دهیم که چه 
پیش آمده است؟ آیا حالش اقتضا دارد که از این مطلب مهم آگاه شود؟ 

عباره گشت: البته حالش به هیچ وجه اقتضا ندارد» اما من از آن 
می‌ترسم که آگر مطلب را از او پنهان داریم په‌محض آنکه خود از آن آگاه 
شود م اذ کند که چرا آگاهش نساخته‌ايم. 


۴ / رایمه 


رابعه گفت: من ثبز همین‌طور فکر مي‌کنم. اصلا به‌نظر من جای 
نگرانی و تشویش نیست. طاهر که از جرلحاتی چنین هولناک چان به‌در 
پُرده است هرگز از شنیدن این خبر حتی در حالت کتونی په خطری دچار 
نخواهد شد. برعکس چون هیچکس در این‌گونه مواقع روشن‌بیتی و خسن 
تذبیر و گره‌گشایی طاهر را تدارده درصورتی‌که واقعه را به اطلاعش 
پرسانیم بعید تیست که تدیبری اندیشد و راهی سهل و روشن پیش پای 
سردارآن گذارد. 

عماره گفت: کاملاً صحیح است؛ اما من از آن می‌ترسم که امیر 
به‌محش شتیدن این خبر از جا برخیزد و شمشیر بر کمر بندد و رو به 
عیدان کارزار آورد. 

رایمه محفگرانه گفت: این‌طور تصور می‌کتی ؟ 

سیعیل نیست خواهر جان! حالا دیگر امیر جراحت عمیق و خطرناکی 
ندارد که ماتع حرکتش شود. اگر از این خواب بیدار شود بی‌گمان خواهد 
نشست و همان دم برخواهد. خاست و اگر هم لباس و سلاح نپوشد 
سرداران را خواهد طلبید. 

رایمه گفت: حق با توست. پس صبر کنیم تا بیذار شود و در جریان 
وقایمش گذاريم. 

عماره سر به نشانه‌ی تصدیق فرود آورد. آن‌گاه قدمی چند از چادر دور 
شد بوالسمن را نامید و به وی گفت: 

به اردوگاه برو از دور و نزدیک مراقب باش و اگر اتفاق تازه‌یی اعم 
از خوب یا بد روی نمود فوراً ما را آگاه کن. 

بوالحسن بر پشت اسب جست و شتابان دور شد. رابعه و عماره په 
چادر برگشتند متظر نذستند و آهسته به صحبت درباره‌ی این یشامد‌ها 
پر داخشند. 

مدتی گذشت. طامر هنوز در خواب بود. رایعه و صماره در نهایت 
اضطراب به‌سر عی‌بردتد و گوش به هر اندک صدا فرا می‌دادند. در این 
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میان ناگهان صدای پای شتابان اسبی نزدیک شد. رابعه و عماره از جا 
برخاستتن و به‌طرف در چادر رفتدد اما پیش از آنکه آتان پرسند: در چادر 
برکتار شد و بوالحسن که از فرط وحشت و اضطراب سه چیز را فراعوش 
کرده بود با صدایی آهسته ولی هراس آلود گفت: 

-الامان! سپاه استاد هرمز رسید. 

رابعه و همارء سراپا مرتعش شدند و با هم گفتند: 

مر استاد هرمز؟ 

ے آری» الامان! در موقمی‌که تزدیک بود سپاء امیر فتح کند از طرف 
غرب لشکری جرار مثل سیل رسید و فانحین سیستانی را زیر بارا تیر 
گرفت. 

این خبر جتان ناگهاتی و غیرمنتظره بود که رابعه و عماره دست و 
پاشان را گم کردند و زباتشان بند آمد. 

در این موقع از پشت سر صدایی رسا شتیدند که با لحتی پرحرارت و 
غض بآلرد می‌گفت: 

بیایید! لباس مرا بیاورید! سلاح مرا پیاورید! 

رابعه و عماره با وحشت سر به صقب گرداندند. طاهر را دیدند که 
مانند ستوتی لرزان به‌پا ایستاده مشت‌هایش را گره کرده است و در 
روشنایی ناچیز فانوس زضمی هولتاک دارد. 

جا داشت باور کتند که به کابوسی دچار شده‌اند. بعید بود که طاهر ین 
خلف که مدتی مدید با مرگ دست به گریبان بود و تا ساعتی پیش هنوز 
یارای حرکت و تکلم نداشت تاگهان از جا برخیزد برپای ایستد و با 
این‌همه شجاعت و حضور ذهن و هوشیاری لباس و سلاح بخواهد. 

درست مثل این بود که مرده‌یی از بستر مرگ برخاسته باشد, بوالحمسن 
خود را از در چادر به درون کشید ز مبهوت و وحشت‌زده و متشتج در 
گوشه‌بی ایستاد. به‌نظرش رسیده بود که امیر آخرین لحظات حیاتش را 
طی می‌کند و چیزی که ار را بدین‌گوته از بستر براتگیخته و با این وضع 
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هذیان آلود به لیام طلبیدن و سلاح خواستن واداشته همان حضور مرگ 
است که بەمحض ورود لحظه‌یی چند روشنایی و حیات و قدرتی به 

شقین هم صدای فریاد طاهر را شنید و خود را به دهانه‌ی جادر رساند 
و دتبال او نگهبانان یز پیش دویدند و با تن لرزان چشم به درون چادر 


دو تتف 
رایعه 3 عماره هنوز جرأت تمي کر دند چیزی را که بد چشم هي شید نله 
باور کتند. 


طاهر که همچنان ایستاده بود و می‌کوشيد تا محکمتر بایستد, فوراً 
متوجه شد که پرون جستنش از بستر و فرمان دادنش همه را گیج و مبهرت 
کرده است. به‌نظرش رسید که فرماتش با خشم و خشونتی توأم برده 
است. باور کرد که همه را با این حرکت و این فرمان ترسانده است. سعی 
کرد که جدی‌تر و ابت‌قدم‌تر و درعین‌حال ترمتر پاشد اما واقعه‌یی که از 
آن؛ خبر یافته یود عجیب‌تر و خطیرتر از آن بود که وی بتواند خشم ر 
خروششی را پتهان دارد. چیزی که به وی با آن‌همه تاتوانی این‌همه نیرو 
بخشیده بود همان خشم و خروشش بود و با همان حال گفت: 

- مگو تمی‌شنوید چه می‌گویم؟! 

چهره‌اش با وجود گونه‌های فرو رفته و رنگ زرد و چشمان گود افتاده 
و پا آنکه تاریکی سراپرده همه‌ی ژوایا و چین‌های آن را پر از سایه ر 
عللمت کرده بود اثری آشکار و هراس آور از عزم و آراده داشت. لبانش 
می‌لرزید اما محکم سخن می‌گفت. صدایش خراش و خشونت و آهنگ 
ضعف داشت. اما رما و گیرا و بی‌تهایت آمرانه بود. بدتش لاغ 
استخوان‌هایش تمایان و تقریباً همه‌ی اعضایش زخم‌بندی شده بود و این 
هیکل مثل درخت کهنی که ربشه‌اش را قطع کرده باشند بی‌قرار و مرتعش 
به‌نظر می‌رسید اما هیچ مرد شجاع در آن موقم که می‌خواهد ستتهای 
شهامت و بی‌باکیش را ابراز دارد ممکن تست شجاعانه‌تر از آن بایستد و 
خود را بهتر از آن آماده‌ی حمله ر مهیّای سرکویی خصم نشان دهد. 


ناجواتسرديي / ۱۷۳۳۷ 


همه‌ی حاضران و بیش از همه رابعه تحت تأثیر ابن وضم این منظره؛ 
این صدا و این فرمان قرار گرفتند. پس از بهت‌زدگی نخستین همه سرأسیمه 
و هراسان همچون کسان که بخواهند عزیزی را بر لب پرتگاهی در لحظه 
سقوط بگیرند رو به طاهر آوردند؛ اما جرأت تکردتد نزدیکتر رونك. 

دل‌هاشان به‌سختی می‌تیید+ رتگشان از ترس و اضطراب کبود شده 
برد. همه دست پیش يردند اما چیزی نگرقتتد و په همان حال ماندند. 
شباهت به جماعتی داشتند که می خراهند راه گریز بر یک فراری خطرناک 
فرو بندند. 

طاهر چون همه را بدین‌گرنه وحشت‌زده و پریشان دید بار دیگر با 
صدایی که اندکی آرام شده بود قرمان داد: 

چرا ایستاده‌اید؟ لباس مرا بیاورید! سلاح مرا بیاورید! تا من آماده 
شوم بدوید و در اردوگاه فریاد بزنید» بانگ برآورید» جار بزنید» به گوش 
هصمه‌کس از دوست و دشمن برسانید که هم‌اکنون شیر خروشانِ 
انتقام‌جوی می‌رسد تا روبهان بلرزند و سپاهیان دلیر من جاب تازه گیرند. 

لحن طاهر رفتهرفته غیر طبیعی شد. آمیخته با تشنج شد. جنون‌آمیز 
شد. 

بوالحسن آهسته و با لحنی هملو از تأسف به شقیق گفت: 

خاک بر سر ما ریخته شدا! امیر خواهد مرد. این آخرین حمله‌ی 
بیماری است. 

همان دم عماره آهسته سر به طرف رایمه گرداند و بی‌صدا گفت: 

خطرتاک است خواهر امیر را آرام کن. 

اما رایمه بیش از آنکه مضطرب باشد» بیش از آتکه ترسیده باشده 
شیفته و مجذوب شده بود. مثل بنده‌یی شده بود که خدا را دیده باشده 
مثل بت‌پرستی بود که معبود بی‌جانش ناگهان جان گرفته و به‌با خاسته 
باشد. رفته‌رفته آثار وحشت و هراس از چشمانش ریخته و جای خود را به 
برق تحسین و ستایش داده بود. 


۸ / وابمة 


کلام عماره او را به خود آورد. با یک نوع تگرانی ناگهان از آن قیبل که 
شخص خود دلیل آن را نمی داند گفت: 

- چرا خطرنا ک اسمت عماره؟! 

عماره گفت؛ 

خواهد افتاد» خواهد مُرد. 

طاهر باز هم یه صدا آمد و درحالی‌که یک قدم به‌طرف رایمه و عماره 
پیش می‌نهاد فریادکنان گقت؛ 

چرا گوش نمی‌دهید؟ چرا اطاعت نمی‌کنید؟ مگر شرده‌اید؟ مگر 
خشکاها یل ؟ 

رایعه که گفتی در آن موقم قرار از کف داده است ناگهان خود را په زاتو 
جلو بای طاهر انداخت» هر دو پایش را در بغل گرفت و التماس‌کنان گفت: 

ادير من! این‌طور خوب نیست. تو باید هنوز استراحت کنی. به خود 
و به ما رحم کن امیر من! 

طاهر دودست بر شانه‌های او نهاده چشم در چشم او دوخت و گفت: 

سمگر چه شده است رایعه که رحم کتم؟! 

رای چ ان چا ای ادر 

برای آتکه بروم دشمدان را بکویم. 

رایمه بی‌اختیار لب به دروغ گفتن شود و گفت: 

-اینجا فعلاً دشمنی تیست که وجودش خطرناک باشد و ناگزیر از 
رفتن به میدان او باشی. 

طاهر با قوتی که از وی انتظار نمی‌رفت و موجب افزایش سحیرت 
حاضران شد شانه‌های رایمه را گرفت و او را یه‌پا داشت؛ رو در رو وخیره 
در چشمانش نگریست و گفت: 

رابعه! من بیدار بودی هوشیار بودم؛ همه چیز را شنیدم: بر همه‌ی 
وفایم واقف شدم. محصورین بردسیر شبیخون زده‌اند سرداران و 
سپاهیان ما غافل بوده‌اند: مع هذا جنگ را مغلوبه کرده و به آستانه‌ی فتح 


a / اجوانمردی‎ 


رسیده‌اند ولی ناگهان سینه‌ی مغرب چاک خورده از درون ظلمات 
لشکرهای استاد هرمز بیرون جسته و به سپاهیان ما حمله کرده‌اند. کیست 
که بتواند این شبر را دفم کند؟ جز سن کیست که دلاوران سیستانی را 
پرهاند و از تیاه شدن فتوحات ما جلوگیری کند؟! 

رابعه که در عین شیفتگی احساس می‌کرد که طاهر بیش از پیش 
می‌لرزد: بدنش را تکیه‌گاه شانه‌ی او ساخت و گنت: 

ره 

لباس و سلاح مرا آماده کید تا پپوشم. 

هتوز بدتت ملو اژ جراحات خطر ناک است. 

طاهر با لحتی عجیب که لرزه بر اتدام حاضران افکتد گفت: 

.هن به جراحاتم قرمان خواهم داد که تا دشمنان را تارومار نکرده و تا 
ابرعلی را مثل لاشه‌ی گورخر در گودال نیفکنده و یا مثل رویاه به سوراخ 
نگریزانده‌ام دهان نگشایند. حون تیفشانند و جانٍ مرا با حون خود از بدنم 
جدا تکنند. اصللا تو چه می‌گویی رابعه؟ من نخواهم مُردء اگر بنا بود یمبرم 
زهری که پدرم به‌تام مرهم فرستاده بود یه جراحاتم می‌رسیا. و ماتند آن 
قاصد سیاه‌روز خاأکسترم می‌کرد. 

عماره لرزید و رابعه با حيرت گفت: 

-مگر تو می‌داتی امیر من؟ 

- آری رابعه! من هوشیار بودم؛ من می‌شنیدم؛ من می‌فهمیدم؟ من 
قاصد را به محض دیدنش شناختم و داتستم که چه ارمغان برای من آورده 
است. معطل نشوید لباس و سلاح مرا بیاوریاه اسب مرا حاضر کتید! 
ورو به بوالحسی و شقیق کرد و گفت: 

شما هم بروید و دوست و دشمن را آگاه کنید که من عنقریپ به 


میدان خواهم آمد. 
پوالحسن و غلام سیاه چرن جای چرن و چرا نیافتند تمظیم کردند و 


پیرون رفتند. عماره در آن موقع سر به گوش رابعه نهاد و گفت: 


۰ / رأیعه 


چه باید کرد خواهر؟ 

رابعه به صدای بلتد گفت: 

امیر به میدان خراهد رفت من و تو نیز در رکابش خواهیم بود برو 
عماره لباس امیر را بیاور» سلاحش را بیاور: طمام و شرابی هم بیاور. 

عماره په آخر چادر درید و به فاصله‌ی چند لحظه لاس و سلاح طاهر 
را آورد و پیش پایش گذاشت. رایعه طاهر را پر سر کنده‌یی که ميان چادر 
بود نشاند و به پوشیدن لباس او مشغول شد. عماره کوشید که اندکی شیر 
و عسل و جرعهیی چند شراب به وی دهد. طاهر می‌لرزید و رنگ به رتگ 
می شد اما خود نیز برای لباس پوشیدن و سلاح به خود آراستن کوشش و 
تلاش می‌کرد و په اصرار عماره چیزی می خورد با می‌توشید. 

بزودی شمشیرش نیز بر کمرش بسته شد و وی درحالی‌که زره 
پولادین سینه‌اش را پوشانده و گرز و کمند و کمان بر پشتش استوار ضده و 
سپر عظیم بر سر شانه‌اش جا گرفته بود پا در رکاب و دست بر شانه‌ی 
رابعه نهاد و بر اسب کوه‌پیکر خود سرار شد و همان دم نیزه‌اش را از 
دست رابعه گرفت. 

رابعه و عماره نیز که هریک سلاحی به‌دست گرفته بودند بر پشت 
اسب جستتد و مهمیزها به بهلوهای اسان آشنا شد. 

هوا تاریک بود و صدای فریاد وحشت و ضجه‌ی مرگ مانتد هیاهوی 
یک طوفان عظیم از طرف اردوگاه به گوش می‌رسید. 

شقیق و بوالحسن قبلاً به میدان کارزار رسیده ر با تمام قوا کوشیذه 
بودتد که خبر حرکت امیر را اعلام کننده اما هنگامه معشوش‌تر و به هم 
ریخته‌تر از آن برد که صدای کسی به گوش کسی رسد و کسی را مجال آن 
باشد که گوش به فریادهای این و آن دهد. 

پلافاصله پس از شروع تیرباران سردار زینب فرمان داده بود که 
سپاهیان هر جا که هستند به رو بر خاک افتتد و خود را از سیب تیرها 
ایمی نگاه دارند. 


اجوائمردی / ۷۴۱ 


با این حمله جز عده‌ی معدودی از سیستانیان از پانیفتادتد وتیرهای 
سپاه تازه‌رسیده پیش از آنکه در سیستانیان موثر افتد سینه‌ی مهاجمین 
پردسیری را سوراخ کرد. 

چندین دقیقه گذشت. مهاجمین نورسیده بی آنکه فرمان‌های جدید 
سردار زیتب را بشتوند و بی‌آنکه هدق خرد را به‌خوبی تششیص دهند 
تیرهاشان را رها می کردند. 

پس از این مدت همین که باران تیر از شدّت و غلظتش کاست» سردار 
زینب دریافت که تیرها در شرف اتمام است. سپاهیان را فرمان آماده باش 
داد و بس از لحظه‌یی چند به فرمان او سیستأنیان از خاک برشاستنده 
هروله‌کنان و نعره‌زنان و درحاألی‌که پیش پای خود و در راه خود هریک از 
مهاجمین را می‌دیدند لکدکوبش می‌کردند به استقبال سپاه استاد هرمز 
شتافتند و این هجوم دقاعی چنان شدید و سریع بود که اثر فرری در طرف 
بخشید؛ تبریاران قطع شد و دست‌ها به شمشیرها رفت. 

هنوز فاصله از ميان برداشته نشده بود که سیستانیان بر سر زانو 
نشستند و تبر در چله‌ی کمان نهادند. 

تخستین تیرها بر سینه‌ی عده‌یی از اصبان دشمن رسید. رم کردن ر 
په هم ریختن حیوانات بی‌زیان که از درد غریو می‌کشیدند و سواران را بر 
زمین می‌کوفتند به سیستانیان مجال داد که یک‌بار دیگر تیر در چله تهتد و 
رها کنند. 

غلفله و آشوبی درگرفت. اگر این رزم عجیب بر همین متوال دوام 
می‌یافت» طولی نمی‌کشید که پیادگابٍ از جان گذشته بر سواران خروشان 
غالب می آعدند و تا راکبین از شر مراکب دیوانه‌شات رهایی یایند یار دیگر 
تسیم ظفر پرچم سیستاتیان را به اهتزاز درمی آورد. اما هنوز مهاجمین 
عقب نشسته‌ی بردسیر آنجا بودند و جات تازه گرفته بودند و درعین‌حال 
احساس می‌کردتد که دیگر فشار دلاوران سیستانی را به دنبال ندارند. از 
آین‌رو میستانیان هتگام یکه می‌خواستند سرمین تیر شان را آماده سازند 


۲ / رابعه 


دریافتند که از پشت سر مورد تهدیدند و به همین زودی چندین فریاد 
مرگیار به آنان فهماند که عده‌یی از مردانشان شمشیر شهادت بر فرق 
گر فته و از با درافتاد‌اند. 

در این مرقع بود که فرمان جنگ به‌دست قضا و قدر افتاد و یک‌بار 
دیگر همه به هم ریختند؛ سپاهیان استاد هرمز سواره و پیاده پیش تاختند. 
سیستانیان از دو طرف خود را در معرض نیزه و شمشیر دیدند. به حکم 
کارآزمودگی و جتگ‌دیدگی دورویه می‌جتگیدنده درهم و برهم عده‌یی 
رو به محصورین پردسیر و عده‌ی دیگر رو به مهأچمین نورسیده داشتند و 
دمادم به سناسبت وضعی که پیش می‌آمد رو از این سو به آن سو 
می‌گرداندند. 

فربادهاي فر ماندهان درهم آمیخته بود. هیج‌کس صدای سردارش را 
تشخیص نمی‌داد. سرداران تیز مواضع فرماندهی را ترک گفتهء شمشیر و 
سنان در کف داخل هنکامه شده بودند. سعد بن لطیف یکی از سرداران 
بوعلی را بر خاک انداخته بر سیته‌ی او نشسته بود و سر از تنش جدا 
می‌کرد. سردار زیتب چهار زخم خورده بود و هتوز پایداری می‌کرد. 
هرمزان رستم مانند ببر می‌خروشید و فربادکتان می‌گفت: 

-کجاست ابرعلی تا سزای ناجوانمردی و خیانتعش را در کتارش نهم. 


۶ 4 ¥ 


ابوعلی استاد هرمز پس از آتکه نامه‌های دروغین را به امضاء‌های مجعول 
بهاءالذوله برای سرداران سیستانی و برای محصورین بردسیر فرستاد 
رسماً و جداً سپهسالاری سپاه بهاءالدوله را به‌ههده گرفت و فرمان‌های 
اکید صادر کرد. 

بزودی جراب نامه‌اش از طرف سیاهیانی که در سوسن مانده بودند 
واصل شد. فرمانده این سپاه از قول همه‌ی افرادش به ملک بهاء‌الدوله و 
سردار بوعلی درود گفته و نوشته بود: 


ناجوانمردی | ۷۳۳ 


«الیته ما نیز سر در خط فرمان ملک بزرگ و سرداران می داریم و به 
سهم خود دست بیعت سوی ایشان دراز خواهیم کرد اما مردان دیلمی رأ 
که پیوسته مردانه زدسته به کسب سربلندی و افتخار کوشیده‌اند سزاوار 
نیست که به صورت ذّت‌دیدگان و فروافتادگان سر عبودیت پیش آورند و 
شهر را برای پبوستن به سپاهی که دلاوری و جلادتی از آن ندیده‌اند ترک 
گویند. 

پس ما همه در این شهر در انتظار به‌سر می‌پریم تا ملک به ایسجا قدم 
رنجه فرمایند و ما را در اردوگاهمان شرف یابرس عطا کنند.» 

به فرمان بهاء‌الدوله و ایرعلی به‌محض وصول این پیام حرکت به‌طرف 
سوسن آغاز یافت. روز دیگر همه‌ی سپاهیان دتبال ملک و سپهسالارشان 
به پیرون شهر سوسن رسیدند و وصول خود را یه سرداران سپاه عقیم 
شهر اعلام داشتند. اتظار می‌رفت که دروازه‌ی شهر با هلهله و با آوای 
دق و کرنا گشوده شود اما به‌محض یاز شدن دروازه» غریر کوس جتگ به 
گوش رسید و دیالمه به سپاه غافل و ناآماده‌ی بهاءالدوله حمله‌ور شدند. 

جنگی سخت درگرفت که اگر دوام می‌یافت به احتمال قوی به ضرر 
سپاه برعلی تمام می‌شد اما پس از ساعتی, در آن لحظه که مسلم بود که 
میدان به‌دست دیالمه است تاگهان بیرقهای سفید افراشته شد و غوخای 
جنگ فرونشست. بهاءالدوله که سخت خشمگین و آشفته بود دشتام گفتن 
آغاز کرد و فرمان داد تا سپاهیاتش دست از جنگ نکشتد اما استاد هرمز 
او را آرام ساخت و گفت: 

سا کنون که سپاهیان سوسن دست از جنگ کشیده‌اند بهتر آن است که 
ملک عده‌یی از سران ایشان را باردهند تا معلوم شود دلیل این حمله‌ی 
ناگهاتی چه بوده است. 

بزودی جندتن از فرماندهان سپاه سوسن په حضور بهاهءالدوله 
سید ندء زمین أدب بوسیدند و عرضه داشتند.: 

-اگر ملک به خاطر داشته باشند این یکی از عادات دیرین دبالمه 


۴ ! رأیعه 


است که همیشه پس از صلح و قبل از بیعت کردن دست به جنگی سخت 
و خونین می‌زتند و شححاعت و جلنادتشان را ابراز می دارند تا صلح و 
پیعتشان حمل بر ضعف و عجز نشود. 

بهاءالدوله از این بابت آسوده خاطر شد و همان روز پس از صحبت 
طولاتی با استاد هرمز به وی گفت: 

تظر من همان است که از آغاز بود. وظیقه‌ی توست که فردا 
علی‌الطلیعه با قسست اعظم سپاهیان ما رو به فارس آوری و شیراز را از 
چنگ غاصبان خوتخوار برهانی و راه را برای وررد مرکب ما بکشایی. 

استاد هرمز گفت: اگر ملک بخواهتد بر تخت پیروزی تکیه زتند بايد 
رأی مرا بپذیرند. همچنان‌که مکرر گفتم و باز هم تکرار می‌کنم» تا تمام 
صفحه‌ی خوزستان را از وجرد طاغیان و گردنکشان مصفا نساخته‌ايم و تا 
منازعی در این سرزمین باقی است لشکرکشی و حمله به قارس نقض 
غرض است. بر فرض که آتجا فاتم شویم پیروزی ما در آن سرزمین به 
بهای از دست رفتن خوزستان و عریستان تماع خواهد شد. 

سپس چه باید کرد؟ 

س به تظر من بهتر آن است که امیر با نیمی از سپاه و عده‌یی از سرداران 
کارآزموده به اهواز روند؛ زمام امور را در دست داشته باشند بین عشاپر و 
قبایل به تحجیب قلوب پردازند و کار یاغیان را پیرامون اصواز و کارون 
بسازند. من تیر با نمی دیگر ا سپاه گردشی در همه‌ی تقاط این سرژمیر 
کتم در هر نقطه عدهیی را برای تأمین امنیت و بسط تفوذ امیر بگمارم و 
خود درصورتی‌که فرصتی دست دهد گذاری به کرمان کتم مععاقب 
نامه‌هاً و دستورهای امیر به رتق و فتق امور و برفراری روابظ تیکو با امیر 
طاهر بن خلف و سرداران او پردازي سپاه عتلیمی رآ که در بردمیر 
محصور است با موافقت اعیر طاهر و امیره رابمه خواهر ارجمند ملک 
همراه آورم. در آن مرقع است که ما خراهیم تواتست با اطمیتان: اطع از 
امنیت کامل خوزستان و اطاعت مطلق سرجنبانان آن و با داشتی پیردیی 


ناجرانمردی ۲ ۷۴۵ 


عظیم و شکست‌تاپذیر رو به فارس آوریم و با یک حمله کار اولاد بختیار 
را بسازیم. 

بهاءالدوله رأی ابرعلی را پسندید و خود با نیمی از سپاه راه اهواز را 
پیش گرفت. اما استاد هرمز به‌چای آتکه در تواحی مسختلف خحوزستان 
سوق سپاه کند و به تصفیه‌ی آن سرزمین پردازد یکسره از تزدیکترین راه 
سوی کرمان شتافت و توانت اتدک مدت پس از موقعی‌که به سرأن 
محصو رین وعده داده بود په کتار بر دسیر رسد 

هنگامی‌که به اردوگاه سیستانیان نزدیک شد و دریافت که جنگی 
مىخت درگیر است ناگزیر از آن شد که فرمان‌های جدید دهد و سپاهیانشی 
را به محضی رسیدن از راه به معرکه‌ی جنگ سوق دهد. 

از اين‌رو سپاهش را فرمان داد که در یک خط طولانی پخش شود وبه 
شکل نیم‌دایره به محلی که احتمال می‌رفت میدان جنگ باشد بتازد. 
هر یک از سران سپاه را برای اداره‌ی قسمتی از این صف وسیم مأمو کرد 
و خود با خده‌ی معدودی از تزدیکانش عقب خط سمله ماند. زیرا که او 
خود قصد ورود به میدان جتگ را نداد شت؛ بلکه می‌خواست به هر وسیله 
شده است -خود را به سرایرده‌ی طأهر ین خلف برسائد و تکلیف خود را 
با او یکسره کند. 

بزودی دو تن از سیستانیان به‌دست مأمورین استاد هرمز افتادند و به 
حضور أو رانده شدند. بوعلی فرمان داد نا خنجر بر حلق آن دو نهند و به 
استنطاق پرداخت و به‌زحمت از آن دو شنید که امیر طاهر بهبرد یافته و 
اعلام داشته است که فردا پامدادان در میدان جنگ قدم خواهد نهاد و کار 
مهاجمین را یکره خواهد کرد. 

استاد هرمز به‌وسیله‌ی این دو تن از محل سراپرده‌ی طاهر خبر یافت و 
منگامی که سپاهیانش رو به میات جنگ آورده و سیستافیان را زیر را تیر 
دلدوز گرفته بودند استاد هرمز با شش سوار دلیر از پشت تبه‌های 
دوردست راهی راکه به سراپرده‌ی طاهر منتهی می‌شد پیش گرفت. 


۶ / رایسه 


تقریباً مقارن همیر, موقم بود که طاهر به اتفاق رابعه و عماره سراپرده 
را ترک گفتند و سوی میدان جنگ شتافتتد. 

شعله‌های آتش پس از بلعیدن چادرها و ملزومات سپاهیان از سرکشی 
پاز ایستاده و به فرو تخستن پرداخته بودند. مع هذا آذقدر روشنایی 
داشتتد که بتوانتد این چند سوار دلاور دورافتاده را که با دل‌های لرزان از 
بیم و امید در حرکت بودند به اردوگاه هذایت کنند. 

پک ربح از راه را پیموده بودند که در مجاورت خط سیرشان بر غراز 
به‌یی عبور یک لکه سیاء به‌نظرشات رسید و صدای سم یک یا چند اسب 
را آشکارا شتیدتد. 

رابعه که پیش از همراهائش این سیاهی را دیده و این صدا را شتیده 
بود به طاهر گفت: 

- مثل این است که کسی سوی سراپرده می‌رود. 

طاهر دهانه‌ی اسبش راکشید» اندکی گوش به صدای سم اسبان داد و 
گفت: 

حن با توست؛ تنی چند سوی سراپرده می‌تازند. کسی که در این 
ساعت به آنجا رود یا قاصد دوست است و یا فرستاده‌ی دشمن. 

عماره گفت: بعید نیست که باز هم قاصدی از سیستان رسیده باشد. 

رابعه گفت: یا رسولی از طرف برادرم بهاء‌الدوله. 

طاهر گفت: به هر صورت بهتر آن است زودتر آگاه شریم. اکنون کسی 
جز یک دو تگھبانِ بی‌اطلاع آنجا نیست و ممکن است بدین‌ترتیب 
فرصتی گران‌مایه از دستمان بیرون رود. 

عماره گفت اگر امیر اجازه می‌فرمایند من فوراً به سراپرده یازگردم و 
شبری از حقیقت امر بازآورم. 

طاهر لحظه‌بی مردد ماند» سپس رو به رابعه کرد و گفت: 

تو و عماره با هم بروید. 

رایمه با اضطراب بسیار گفت: 


-.- ثأجو انمردی / ۹۷۴۷ 


ممکن نیست امیر من؛ تو تباید تنها به مییدان روگ. 

طاهر که گفتی این کلام را نپسندیده ر آن را مناقی شجاعت و شهامعش 
یافته است گفت: 

من در صورتی به میدان خواهم رفت که تتها باشم» آس ددشار 
باشم. خوش تر دارم که تو رابعه در سراپرده در اتظار من باشی تا در پک 
میدان جنگ شبانه چشم به روی من دوزی. پس حرف مرا بشتو! مسن 
تخواهم افتاد؛ من نخواهم مرد کشته نخواهم شد قاتح و تددرست ازد و 
باز خواهم گشت. اطمیتان داشته باش. با صماره بازگرده آګر قاس دی 
رسیده بود و خبر مهمی داشت مرا به‌وسیله‌ی یکی از نگهبانان آگاه ساز 

رابعه که چاره جز اطاعت تیاقته بود با لحتی خزن‌آلرد گفت: 

اکر دشمنی بود که فصد تجاوز به سراپرده‌ی امیر را داشت؟ 

طاهر گفت: !گر دشمتی باشد ما مرد پیست. مردان در ميدأ جنگ 
حمله‌ور می‌شوند. ته به سراپرده‌ی یک امیر مجروح. پس اثر دشمن باشد 
تامردی بیش نیست و نگهبانان من به سهولت خواهند توائست او را از با 
درافکتند؛ به‌علاوه دختر عضدالدوله و همسر طاهر بن خلف با برآدرش 
غماره آتجاست. 

رابعه با لحنی که مقاوست در مقابل آن بعید می‌تمود گفت: 

اما من تنها خواهم رفت امیر من! عماره را تخواهم برد. تمتا می‌کتم 
دیگر اصرار تورزید. من تنها بازمی‌گردم وعماره با تو به مهدان جنگ می‌آید. 

طاهر نگاهی مملو از تسین و قدرشداسی به سراپای او انداسته 
آهی از سینه‌اش که هنوز کمابیش دردی داشت برکشید و گفت: 

در امان خدا رابعه. 

تو را به خدا می‌سپارم امیر من! خدا نگهدار تو عماره! 

جانم فدای تو خواهرا 

اسپها در دو جهت مخالف به حرکت درآمدند. طاهر و عماره سوی 
میدان قتال شتافتند. رابعه که سر اسب را به‌طرف سراپرده‌ی طاهر 


۸ رایع سسس 


گردانده یود لحه بی دبرتر مهمیز به اسبش زده نبمرخش را رو به اردوگاه 
گرفت؛ دتبال در سوار عزیز که به‌سرهت می‌رفتند نگریست و تطرات 
اشک بر گونه‌اش فرو رضت 

چون طاهر و عماره در سیاخی شب نابدید شدند. راسعه نیز ترک 
دهمیز را به شکم اسب آشنا کرد» اسب سرعت گرفت و بزودی جلو 


سرایرده‌ی علاهر ایستاد. 
سکرت کامل حکمقرما بود. نگهیاتان پیش دویدند و قریاد زدند: 
یس ؟ 


رایع به دای باند کست: کسی یست؛ آسوده باشید. 

نخپبانان صداي امیره را شتاختند و به جای خود بازگثتند. رابعه پیاده 
شد. به درون چادر رفت. از سکرت چادر و آرامش فضا و بازگشت 
تنکهیانان دانست که کسی برد آنسا تیاعده است. لحظه‌یی بر بستر طاهر 
تشست و با خود گفت: معلوم می شود که اشتباه کرده بودیم: کسی به اینجا 
نیامده است؛ خوب است سوار شوم و به‌طرف میدان روم 

به فکر قرو رفت و پس از چند لعظه سر بالا انداعت و گفت: 

نه امیر من رای تیست که من کتار میدان جنگ یا درون هتکامه 
باشم. اگر بداند در سراپرده مانده‌ام خاطر آسوده‌تر خواهد داشت. 

و چون بهیاه آورد که اهر با چه وضع په میدان قتال رفته است دلش 
رو ریشت. مانتد یک زن عیقب به گریستن پرداخت و پس از لحظه‌یی 
اشک ریمتتن دست به دعا برداشت و مناجات آغاز کرد. 

هبه‌ی حراسش متوجه عالم غیب شده بود. مثل این پود که خدا را 
میی‌تیند و رو درررو با او سخن می‌گوید. سلامت طاهر و پیروزی او و 
سعادد» ابرانن را در سایه‌ی فترحات او از شدا می‌خواست. قطره‌قطره 
اشک می‌افشاند و درحالی‌که شوری اشکش را در کامش احساسی می‌کرد 
ی با خدا حرق می‌زد عواهش‌هایش را در پیشگاه او برمی‌شمرد. 

در ائنای متاجات سداهایی مجهول به گوشش می‌خورد. درباره‌ی 


انها فکری نمی‌کرده حساب نم یکر د که این صداها چیست و از کجاست: 
و ب ی آنکه توجه داشته باشد درگوشهیی از خیالش به تحلیل می‌پرداخت: 
چیزی نیست. از صسداهای میدان جنگ است. کار آنسا را به چ 
واگذاشته‌ام؛ کسی که با خدا سخن می‌گوید دبگر نباید توجه به جیزهای 
دیگر دافته باشد. 

رفته‌رفته این صداها خأموش شدند. دقیقه‌یی چند گذشت که در خلا[ 
آن هیچ سدایی شتیده نمی‌شد. شاید خاک و سنگریزه و برگ خشک بر 
زمین اتاک صدایی داشت اما این صداها یه گرش رابعه نمی‌رسید» زبراً که 
پسیار خعیف بود پاهایی که این صداها از وماس آن‌ها با زمین برمی آمد با 
تهایت احنیاط پیش می آمدند. 

این پاها از آنِ کساتی برد که اندکی قبل !سبهاشان را در پس تبه‌یی تر 
کته بیاده به راء اقتادب تأگهان بر سر دو نگهیان تاشته مقاوست ان دو 
پی‌خبر زرحشت‌زده را بزودی پایان دادم هر دو را دستبیا و دهادايسهة يه 
گوشه‌يي انداخته و راه سراپرده را پیش گرفته بودند. 

گمان می‌بردند که طاهر و رابعه هر دو با هم در سراپرده هستند. 

اما هنگامی‌که رسیدند فقط یک تن رآ در روشنابی ناچیز فآثرس دید ند 
که وسط چادر بر زهین نشسته است و مناجات می‌کند. 

یکی از آن عده به شش تن دبگر اشاره کرد که به درون روتد. این 
شخص ابوعلی استاد هر مر بوک 

همه پا هم وارد جار شدند. این دقعه دیگر رابعه صدا را شید 
متاجاتش قعطم شد. از جا جست. فریادی از دل برکشید و خود را میان 
هت سیاهی منوفه هفت مرد مسلح محصور دید. 

قریاد غیرارادی و وحش تآلودش را قوراً خاموش کرد. با یک نگاه 
سریع که به اطراف اقکند» استاد هرمز را میان چند مرد قوی‌هیکل که همه 
مائنگ ار سلاح جنگی به تن و کلاه‌خود بر سر داشتتند شتاخت. داس 
دادرش ,! بر سر شانه‌اش اتداخت. به ستون جادر تکیه زدء یک لحتله 


۷۵۰ رابیه 


ساکت ماند و درخلال آن کوشید تا اضطراب و ترس را از خود براتد. 
آن‌گاه مرداته قد راست گرفت» چشمانش را به دو کانون شعله‌ور آتش 
مبدل ساخعت و با صدایی که در عین ملاحت تهدید آمیز و ترس آور بوده 
زیرا که بی‌تهایت شجاعانه بود گفت: 

ا چه می‌خواهید؟ اگر دزد تیستید ایتجا چه کار دارید؟ 

نەققط استاد هرمزء بلکه همراهانش نیز همه از بهلرانان و سردان 
جدگاوری بودند که جز در میدان جنگ و جز سه به سینه با دلاوران 
زورآزمایی و ستیزه‌جویی نکرده و هرگز جز برای کسپ افنتخار و 
سریلتدی سلاح نبرد نیوشیده بوند. از این‌رو همه با هم با شنیدن کلمه‌ی 
«دزده یکه خوردند ویاحرکتی که غربزه بیش از اراده در آن دخیل بود یک 
قدم به قهقرا رفتند و در این میان استاد هرمز کسی نمی‌داتد از تأثیر زنگ 
صدای رابعه یا از هیبت کلام او سرایا لرزید. 

جز همهمه‌یی میهم جرابی به کلام رابعه داده تشد و رایعه با صفذایی 
رساتر و لحنی آمرانه‌تر که درعین حال بی‌تهایت تحقی رآمیز بود گفت: 

برای چه به ایتجا آمده‌اید؟ کیستید؟ با که کار دارید؟ 

دو تن از مردان تکانی از خشم به خود دادند و گفعتد: 

س آمده‌ايم تا به سراپرده‌ی امیر طاهر حمله کنیم. 

و استاد هرمز چنان‌که گفتی از این جواب ناراضی است به‌تددی گفت: 

-پرسیدید که ما کیستیم؟ چين پرسشی از بانوی هوشیاری چون 
دختر عض دالدوله بعید است. 

رایمه که فررا به خلق و روحه‌ی همراهان استاد هرهز پی برده و 
احساس کرده بود که با یک عده مرد دلاور سروکار دارد ته با بک صذه 
حرامی زن‌صفت؛ بی‌اعتتا به کلام ابوعلی رو به آنان کرد و با لح 
تمسخرالود و آمیته با خنده‌یی تلخ گفت: 

پس شها مردان جنگجو با این‌همه سلاح و این چنین یال و کوپال 
آمده‌اید دشعر عضدالدوله را محاصره کنبد!؟ 


م ع ها سس نے با و انم دی ۷۵۱ 


همهمه‌یی شدید میان مردان أفتاد و استاد هرمز درسالی‌که قدم پیش 
می‌نهاد و با حرکتی آمرانه همراهاتش را به عقب رفتن و ساکت ماندن 
وامی داشت گفت: 

- بانوی بانوان! زرنگی نکنید! تدبیر به‌کار نیندید. عرّت نقس و 
مردانگی همراهان مرا مورد آزمایش قرار ندهید. ما برای حمله کردن به 
شما و محصور کردن و ربودن شما به اینجا نيامده‌ايم. ما چتان‌که آبین 
جنگ است در عین آنکه سپاهیان را به یدان نبرد گسیل داشته‌ايم قا سر 
گردنکشان را پازیچه‌ی شمشیر کنند. خود از بیراهه به اینجا شتافته‌ايم تا 
به سراپرده‌ی امیر سپاه حمله کنیم؛ مردان من تگهیانان ار را در عرصه‌ی 
رزم از پا دراندازند و من خود نیز چنان‌که به شما گفته بودم حریف 
قوی‌پنجه‌ام را به مبارزه بخوانم و رو در رو و سینه به سینه بجتگیم تا از ما 
فقط یک تن برپای بماند. 

رابعه به‌تندی گقت: 

اما ایوعلی! تو که خویشتن را صردار دلاور و عمیدالجیوش می‌نامی 
و پیوسته به افتخارات و فترحات مردانه‌ات می‌نازی تو که مدعی هستی 
که آیین نبرد را تیکو می‌دانی» آیا می‌توانی مدعی شوی که حقیقت را 
نمی‌دانستی ؟ 

-کدام حقیقت را باتو؟ 

این حقیقت را که شوهر من امیر طاهر ین خلف در بستر بیماری 
است و با مرگ دست به گریبان اسست. 

همه‌ی حاضران با یک نظر سریع به پستر خالی و دهان‌گشاده‌ی طاهر 
نگریستتد و استاد هرمز گفت: 

اما بانوء سپاء من هتگامی به عرصه‌ی خونریزی رسید که متادیان 
سیستائی فریاد می‌زدند و مژده می‌دادند که عتقریب امیر طاهر پا به میدان 
فتال خواهند نهاد و کار نبرد را یکسره خواهد کرد. بدین‌جهت بود که ما 
آمدیم تا در میداتی خلوت‌تر و وسیم‌تر با نره‌شیر سیستانی مواجه شویم و 
فرصت بیشتری برای زورآزمایی داشته باشیم. 


۲ /رایعه 


رابعه تمس‌ترکتان گفت: اما اکنون آمده‌اید و خود را با بک ژن مواجه 
می‌بینید و مدعی هستید که مردمی دلاور و جوانمردید و با وجود این باز 
هم ایستاده‌اید و مرا محاصره کرده‌اید. ب‌طوری‌که راهی پیش پای خود باز 
نمی‌بینم تا از اين چادر بیرون روم. 

و چون این بگفت به راء انتاد. همراهان استاد هرمز چنان‌که گقشی به 
یک شیر خطرناک که آرام و بی‌صدا می‌رود راء می‌دهتد با در مقابل 
موجود ملکوتی و مقدسی به احترام و ستایش راه می‌گشایند هرکدام 
قدمی کتار رفتند. 

رایعه همچنان آهسته و آرام از میات آنان عبور کرد و نزدیک در چادر 
زسید. 

در این موقع استاد هرمز که جرأت نداشت خلاف غریزه‌ی مردانگی 
فرماتی به مرداتش دهد بی‌اختیار په صدای بلدد گفت: 

کجا می‌روید بانو؟ 

رابعه با کمال خونسردی درحالی‌که پا از چادر بیرون می‌نهاد گفت: 

چون می‌بینم شما میل داربد اینجا بماند من ناگزیر از آتم که بیرون 
روم. 

استاد هرمز دو قدم به‌طرف او برداشت و چون احساس کرد که 
عمرآمانش همهمه می‌کنند ایستاد و به‌تندی گفت: 

_کجا می‌روید؟ کجا؟ 

می‌روم قا برای شما مردان چنگجو وبا افتنار مبارزینتی بفرستم. 

استاد هرمز با اضطرایی که می‌کرشید نمایانش نسازه گفت: 

مگر طاهر ین خلف ایتحاست؟ 

رابعه که با سرعتی تهدیدآمیز رو به‌طرف او گرداند و خطاب په او و 
همراهانش گفت: 

-سنه او اینسا نیست؛ آگر ایتجا می‌بود هم کنون او را در چادر می دیدید 
و از ترس چون روبهانی که شیر بیینند می‌لرزیدید و به سرراخ‌های موش 


کر می‌گر بختید. 


همه‌ی مردان با هم فریدند و رایعه بی‌اعتتا به این غرش گفت: 

-آگر امیر من اینجا می‌بود من دیگر حاجتی به آن تمی‌داشتم که بروم 
برای شما مبارزیتی بقرستم. او با همه‌ی جراحاتش می‌توانست شما 
هر هقت مرد غیور را با پهنه‌ی شمشیر از اینجا براند یا اگر مقاومت گنید 
همه را په زانو درآورد. 

استاد هرمز به درشتی کشت: 

-رجزخواتی نکنید باتوا 

رایمه بانگ بررآورد: 

شاموش ابوعلی | تجربه‌ی روزگار به تر تشان خواهد داد که مرد 
میدان امیر من طاهر بن خلف نیستی! مر نه ایتجا هفت مرد دلاور هستید 
که ه رکذ ام افتخاراتی در میدان‌های جنگ به‌دست آورده‌اید ؟ بسیار خوب 
من اکتون نگهیانان را می‌قرستم تا به اردو روند هفت تن شوند و برگردند 
و به شما بفهمانند که یک مرد حقیر سیستانی که فقط یک دفعه هم از امیر 
طاهر بن خلف فرمان گرفته باشد به دومرد از زورمندترین دلاوران جهان 
می‌آرزد. 

و بی آنکه محظر جواب استاد هرمز شود از چادر بیرون رقت و به 
صدای بلند نگهبانان را خواند. 

استاد هرمز در این موقع پا از چادر بیرون نهاد و این دفعه با لحن کسی 
که احساس شرمندگی کند گفت: 

-بانی صدا نکتید! نگهیانان شما قدرت چواب گفتن ندارند. 

رابعه به‌تندی سر گرداند. نگاهی مملو از تحقیر به سراپای اپوعلی و 
همراهانش که آنان نیز جلو در سراپرده آمده بودند افکند و گفت: 

-عجب! پس شما قبلا مردانگی‌تان را ابراز داشته‌اید! گروهی مرد با 
این‌همه شرکت و جلال بر سر دو نگهبانٍ بی‌خیر ريخته آنان را غافلگیر 
کرده و از با درانداشخته‌اتد. 


و همان دم به‌سرعت به‌طرف محل نگهبانان دوید. مانند رال بود که 


۴ رابعد 


صیادی در قفای خود بند و بدود. استاد هرمز و پس از او همراهانش نیز 
دنبالش دویدند. اما هر چه بر سرعت قدم می‌افزودند به او نمی‌رسیدند. 
تا آنکه رایمه در نقطه‌یی توقف کرد. دو نگهبان گلوله‌پیچ شده را دید و 
چون خم شد و دست بر چهره و صینه‌شان نهاد و دانست که زنده‌اند؛ با 
قامت برافراشته رو درروی مردان که نزدیک شده بودند ایستاد و گفت: 

این عمل را هم در دفتر افتخارتان ثیت کنید. 

هر هفت مرد که گفتی در کف این دختر شیردل به بازبچه‌یی مبدل 
شده‌اند از خشم لرزیدند و رابعه که با وجود اضطراب دروتش و با وجود 
تاریکی هرای سحرگاهی به‌ خوبی احساس می‌کرد چه آتشی در دل این 
مردان افروخته و چگوته به بازیشان گر قحه است کتار نگهبانان تشست: از 
زیر چین‌های کمرش ختجر کوچکی بیرون آورد, بندهای تگهبانان را 
کشوده فرمان داد تا از جا برخیزند و به آنان که از حیرت می لرژبدند گفت: 

- سوار شوید! پیشابیش این کمشدگان شاهراه دلاوری بروید ومیدان 
جنگ را که آکنون امیر من به آنجا رسیده است به آتان‌نشات دهیدا 

و مثل کسی که وظینه‌اش را کاملاً اتجام داده و دیگر کاری نداشته 
پاشد با قدم‌های سنگین و مرتب سوی سراپرده به راه افتاد. 

همراهان استاد هرمز که ساکت و بی‌حرکت برجای مانده بودتد و فقط 
دلشان از غیظ و از حیرتزدگی می‌لرزیده چشم به استاد هرمز دوختند و او 
را ثیز مانند خود بی‌حرکت و مبهوت یافتند. 

یه راستی ایوعلی به وضعی دچار شده بود که نه‌فقط پیش‌بینی نکرده 
بود بلکه به هیچ‌وجه به گمانش هم ترسیده بود که از خسن تدییر و 
تردستیش تتیجه‌یی چنین عجیب و غیرمنتظره خواهد گرفت و همراهات 
دلاورش در مقابل تفوذ کلمه و هیبت و ابهت این دختر زیبا بدین‌گوته سپر 
خواهند اتداخت: اراده از کف خواهتد داد و فرمان سپهسالارشان را به 
هیچ خواهند شمرد. 

در مرد نگهیان یک لحظه احساس کردند که هیج‌کس متوجهشان 


تاجوانمردی | ۷۵۵ 


ثیست و با استفاده از این فرصت قدمی چند به قهقرا رقتتده خود را به 
گودالی رساندند» درون آن جستند» دوان‌دوان از میان گودال‌ها و پشت 


تبه‌ها خود را به سراپرده رساندند. رابعه را جلو چادر متتظر و مردد دبدند 


و کفتند: 
امیره چه می فرمایند؟ تکلیف ما چیست؟ 
این هردان سد می‌کردند؟ 


مثل صاهقه‌زدگان مبهوت» ایستاده بودند. 

رابعه اندکی فکر کرد و سپس گفت: 

-یروید به میدان جنگ: به امیر یا به برادرم عماره خبر دهید. 

یکی از نگهیاتان گقت: 

اما ارفا اکا 

رابعه کلام او را قطع کرد وگفت: 

- بروید! من از کسی باک ندارم؛ اینان جرأت تخواهند داشت دست 
روی من باند کتند. بروید و به امیر یا په عماره خبر دهید که ابوعلی استاد 
هرمز و شش تن از دلاورانش ایتجا هستند. 

دو تگهبان که از شتیدن نام استاد هرمز لرزیده بودند به‌سرعت خود را 
به اسب‌هاشان رساندند و یک لحظه بعد صدای تاختشان به گوش استاد 
هرمز و همراهانش رسید. 

همه گوش به صحرا دادتد و استاد هرمز که تا آن لحظه همراهانش را 
ملامت کرده و به ترس و سست‌همتی متهمشان ساخته بود گفته: 

-تردید تکتید! خنده‌آور است که شما به من درس غیرت و مردانگی 
دهید| اگر شنیده‌اید که گفته‌اند مرد باید با مرد مواجه شود و دست و پتچه 
نرم کردن با زنان کار مردابٍ با افتسخار نیست» حرف دیگر و چیز دیگری 
است. شما اینجا با یک زن سروکار تداربد؛ این رابعه دختر عضدالدوله 
است. اگر در میان بازماندگانِ عضدالدوله یک پسر می‌بود که به‌قدر این 
دختر شجاعت و شعور و مرداتگی و خسن تدییر و بلندی نظر می‌داشت 


۶ ارابعه سس 


تاج همه‌ی سلاطین جهان پیش پایه‌های تخت پادشاهان دیلمی می‌افتاد. 
این زن آفت عجیی است! تا این زن در دستگاه طاهر ین خلف استء 
پیروزی ما بر او محال خواهد بود. من ایتجا می‌ماتم شما بروید 
دستگیرش کید و بی‌آنکه آسبیی بر او وارد شود به سراپرده‌ی من که 
تاکترت حتما در پشست حصار بردسیر برپا شده است برسانیدش. این عمل 
یک رگن مهم از نقشه‌های من است. اگر رایمه دستگیر شود سا در این 
جنگ پیروز خواهیم شد و من خواهم توانست به‌هریک از شما 
حکمرانی ایالتی را تقویض کنم. 

یکی از مردان گفت: 

ابوعلی! تو که چنین قصدی داشتی می‌خواستی گروهی از سپاهپان 
کور وکر را که بنده‌ی فرمانند و ارامر سردار را کورکوراته اطاعت می‌کنند 
همراه آوری! این کار از ما ساخته نیست. من و دوستانم هیچ‌یک تا جان در 
بدن داریم کت یک زل را ولو دختر عضدالدوله باشد تخواهیم بست و 
شمشیر بر روی یک زت ولو ماده‌بیری خروشان باشد نخواهيم کشید. 
اجازت ده ما به میدان جنگ بازگردیم و فوراً عده‌یی از افراد شمشیردار را 
برای اجرای فرمان تو به اینجا فرستیم. 

استاد هرمز که به خبط خود پی برده بود و در دل خویشتن رأ ملامست 
می‌کرد که چرا این عده‌ی متفرعن و خشک‌مغز را همراه آررده است: 
غیظش را قرو برد و گفت: 

شما متوجه میب کار ر اهمیت موضوع نستید. همم‌اکنون این دو 
نگهیان که از چنگ ما گرریختند به میدان جنگ خواهند رسید. 

مانم ندارد ما هم پیش از آنکه گروهی برای کشتن ما به اینجا حمله 
کنند خود را از همان راه که آمده‌ایم به میدان خواهیم رساند. 

اما آکنرن خینی دیر است. مدتی پیش از آنکه ما برسیم این دو 
نگهبان رسیده گفتنی‌ها را گفته» خبر را به گوش طاهر و سردارانش 
رسانده‌اند و بلافاصله عده‌یی جارچی در عرصه‌ی کارزار بانگ انکنده و 


تست مشب چ یج ا ی بات 


به گوش همه سپاهیان ما رساندهاند که سر دارشان استاد هرمز در میدان 
جنگ تیست. خوب فکر کنید! چنین خبر به سپاهیان خستهی از راه 
رسیده‌ی ما چه لطمه‌ی روحی بزرگ خراهد زد و چگونه بای دلاوری و 
مقاومتشان را خواهد لرزاند و برعکس به سیستانیان که امیرشان را در 
ميان خود دارند چه فدرت و استفاعت و حرارتی خواهد. بخشید. 

مردان به هم نگریستتد. و گفتند: 

پس می‌گویی چه باید کرد؟ 

- به اعتقاد من بايد دختر عضدالدوله را دستگیر کنیم و به این وسیله 
لطمه‌یی بزرگ بر شوهر او طاهر بن خلف وارد آوزیم. 

یکی از مردان به فهقهه خندید وگفت: 

-ابوعلی! این رأی بسیار سخیف و کودکانه است. ربودن رابعه به 
منزله‌ی آن است که پا بر دم شیر گذاشته شود. این کار جز آنکه طاهر بن 
خلف را خشمگین‌تر و انتتام‌جوتر سازد حاصلی نخواهد داشت. تر خود 
دانی! ما به میدان یازمی‌گردبم. 

و چنانکه گفتی فرمان سریع و تخلف‌ناپذپری به آنان داده شده است: 
استاد هرمز را تنها و مبهوت برجا گذاشتند و به طرف تبه‌یی که اسباتشان را 
در یس آن گذاشته بودند دویدند. 

استاد هرمز احساس کرد که باژخواندن آنان و گفت‌وشنود با انا و 
وادار کردتشان به ماندان در آن نقطه کار بی‌حاصلی است. از این‌رو چشم 
به دتبالشان دوخت و در دل گفت: اکر بیروزی تصیب من شد و اقتداری که 
جویای آن هستم به‌دستم رسید» جزای این عمل را در کتار این خیره‌سران 
خواهم نهاد. اما اکتون چاره‌یی جر مدارا تدارم و باید ملایمت پیش گیرم تا 
ایتان نزد دیگران سخن از این ماجر! نگویند. 

چون فکرش به اشجا رسید دنبال آنان دوید به صدای بلند گفت: 

_گوش کنید! فقط یک کلمه. 

همه ایستادند و سر گرداندند و استاد هرمز گفت: 


۷۵۸ / رایعه 


من هم بزودی به شما ملحق خواهم شد. از این موضوع چیزی به 
کسی نگویید. 

مردان سری تکان دادند و در پس تپه ناپدید شدند. استاد هرمز به 
اطراف نگربست: دربافت که سپیده دمیده و فضا را اندکی روشن کرده 
است. از دور سراپرده‌ی طاهر را به‌نظر آورد و بدان سو رفت. 

رایمه همچتان جلو چادر ایستاده بودو هنگامی‌که استاد هرمز را دید 
که تزدیک می‌شود حرکتی به خود نداد و چشم از اقق برتگرفت. 

استاد هرمز در دو قدمیش ایستاد و با لحتی عاشقانه که درهین حال 
آثار خشم و کدورت از آن احساس می شد گفت: 

-رابعه! یک دفعه‌ی دیگر مرا شکست دادی! تر هرروز از روز دبگر 
قوی‌تر و بزرگتر می‌شوی و با بزرگی و قوت در نظر من زیباتر جلوه 
می‌کتی| پس هم‌اکتون می‌توانی احساس کتی که من بیش از هر وقت دیگر 
دوستت می‌دارم. 

رایمه بی آتکه چشم سوی او گرداند به آرامی گفت: 

ابوعلی! حالا دیگر گوش من برای شنیدن این نغمه‌ها آماده نیست. 
این که طرف خطاب توست دختر عضشدالدوله‌ی دیلمی فیست؛ بلکه 
هم شاشر تن گام اس 

استاد هرمز اندکی نزدیکتر رقت و گقت: 

-گوش کن رابعه! عقل من می‌گوید که حق با توست؛ اما دلم انکار 
می‌کند. من در همه‌ی دوران زندگی‌ام به حکم عقلم فقط یک گناہ مرتکب 
شده‌ام رآن عشق توست که مرا یه کارهایی مفایر وجدان و غیرت و 
جوانمردیم وأمی دارد. تاکتون هر غدر و خیاتت که کرده‌ام و از این پس 
مرتکب هر سفاهت یا تزویر که شوم عامل و باعشی جز عش تو تداشته 
است و نخواهد داشت. اما به فتوای دلم در همه‌ی عمرم فقط یک ثواب 
کرده و یک قدم صحیح برداشته‌ام و آن عشقم به توست. من در ميان 
این دو فرمان: این دو اندیشه این دو قضاوت: این دو وسوسه حیران 


۷۵٩ ۲ تاجراتمردي‎ 


مانده‌ام و چنان‌که در خوزستان به تو گفتم چاره‌یی جز آن تدارم که کارم را 
یکسره کنم. از این دو موجود که یکی در دل تو جا دارد و دیگری جز تو 
چیزی در دل ندارد؛ بی‌آنکه در دل تو راهی داشته باشد؛ فقط باید یکی 
زنده بماند؛ یا من یا طاهر بن خلف. 

رابعه به خشکی گفت: 

تو را نمی‌دانم؛ اما طاهر بن خلف زنده خواهد ماند. 

تو این‌قدر به بقای او و به شادکامی عشقت نسبت به او ایمان داری 
رابعه؟ 

_ایمان قطمی! 

استاد هرمز فاصله‌ی بین خود و رایعه را با یک قدم دیگر از ميان 
برداشت. کوشید که چشم در چشم بی‌اعتنای او دوزد و گفت: 

پس اکنون که این‌همه ایمان و اعتقاد داری دست پیش آر و با من 
عهدی پتد. 

رابعه به‌تندی رو به او گرداند وگفت: 

- چه عهدی؟ 

عهدی که من هم پتوائم در سایه‌ی آن امیدی داشته باشم و آینده‌ی 
سعاد ت آمیزی برای خود فرض کنم. 

نمی‌دانم چه عهدی ؟ 

عهدی که ممکن است عشق و احساسات تو نیستدندش اما در 
ترازوی عدل و انصاف و به حکم عقل و انسانیت ناصواب و تاروا نخواهد 
بود. 

رابعه فکری کرد. چدان‌که گفتی به مقصود استاد هرمز پی برده است؛ 
لحظه‌یی چدد مردد ماند. مثل این بود که در دل دو طرف موضوع را 
می‌سنجد و می‌کوشد تا تصمیمی گیرد. عاقبت تصمیم گرقت و با لحتی 
جدی گفت: 

-بگو ابوعلی. 
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استاد هرمز لرزشی را که بر اراده‌اش غالب شده بود و تنش را به‌طور 
مقاومت‌ناپذیری مي لرزاند نادیده گرفت و با هسان حال گفت: 

-اولا من متمهد می‌شوم که دیگر تا ساحت معهوه نرمیده است با تو 
مواجه نشوم و با حضور خره مزاحم تو نگردم. 

رابعه تمس‌فرکنان گشت: 

بسیار خوب است و چه خوب است که هميشه چن باشد. 

ایرعلی این کلام را نشتید وبا نشتیده گرفت و گفت: 

انا تا وقتی‌که امیر طاهر بن خلف شوهر تو زنده است» من یاد تو را 
در دلم راه ندهم و تو هم انديشه و پروایی نداشته باشی. 

رابعه با همان لمحن تمسخرآمیز گفت: 

بسار حوب است و چه خوب است که این قرار تا بایان عمر من دوام 
یابد. 

استاد هرمز لب گزید و گفت: 

اما تو متعهد می‌شوی و هماکنون سوگند یاد س کې که اگر من در 
یک میدان جنگ مردانه چه این جنگ یا هر جنگ دیگر: بر شوهر تو 
غالب آمدم و بستری از شاک آمیخته با حون خود و برایش ساختم با اگر 
او به‌دست دیگری جز به‌دست من و يا به اجل خدابی بدرود زندفی 
گفت» تو بی چون و چرا دسټ مرا پپذیبری و دوران محئت مرا به پایان 
رساني. 

چپزی تلخ و سوزان در همه‌ی عروق رایمه دوید» او را لرزانده هشمتز 
و متتقرش ساخت. روحش را پر از سرمایی تشنح اور کرد و غباری سیاه 
پیش چشماتش گسترد. 

بک لحظه هر دو ساکت ماندند. هر دو روح منزشی داشتند. استاه 
هرمز در انتظار جراب و رابعه تست تأثیر ضربتی که از کلام او بر جانش 
وارد آمده بود, ٤‏ 

سرانجام استاد هرمز سکوت را شکست و گفت: 


ناجوانمردی / ۷۶۱ 

تو که آین‌قدر ایمان به زنده ماندن و شکست‌نایذیر بودن شوهرت 
داری چرا از بستن این بیمان می‌ترسی ؟! 

رابعه کد بر ضعقش غالب آمده بود گفت: 

- فتاه CE E‏ نی تراستق: 

سپس عهد ببند و سوگند ياد کن. 

رابعه چنان‌که گفتی تسلیم خشم و غضبی آثة تشین شده است با لحنی 
مملو از خروش و التهاب گفت: 

آری» عهد می‌بندم و سوگند یاد می‌کنم؛ امیر من زنده خراهد ماند و 
تا او زنده باشد مردی وروی زمین نخباهد بود که پشتش را به خاک رسانگ 
و سرش را بر خاک غلتاند. ار که از ضربات زهرآلود و مرگبار نبرنگ و 
خیانت پاره‌پاره شده بود و با وجود این جان به‌در برد هرگز در مبارزات 
مردانه مغلوب تخنواهد شد. اگر روزی او به قدر و خیانت کشته شود با به 
اجل خدایی بمیرد؛ من از آن روز تا پایان عمرم سیاه‌پوش خواهم بود 
منزوی خواهم بود اشک خواهم ریخت تا آنجا که چشماتم آقحاب را 
نبیندد و جانم ذره‌ذره از ره چشمانم بیرون رود. اما اگر او در یک میارزه‌ی 
مرداته؛ سینه به سیته و شمشیر به شمشیر با یک مرد از پا درآید من 
خواهم دانست مردی که امیر مرا از پا درافکنده است» مرد است و اگر تو 
ای ایرعلی آن مرد باشی» من عهد می‌بندم و به خدای یگانه و به رسول 
اکرم سوگند یاد می‌کنم که دست در دستِ تو گذارم. 

یک‌بار دیگر هر دو لرزیدند. رایمه از تفرتی که از تحمیل این فکر بر 
خویشتن در جانش راه بافته بود و استاد هرمز از امیدی خونین و 
حشت‌آلود که این عهد و سوگند در دلش راه داده بود. 

رابعه در این موقم به یک اخگر سوزان مبدل شده بود. مثل معصومی 
بود که مرتکب یک گناه کیره مده باشد. هرگز در دنا عاشق شوریده و 
وفاداری تا این انداژه به عشقش و به ثبات و وقاداریش دشنام نگفته بود. 
خوتش به‌سختی می‌جوشید. چشمانش مثل این بود که پر درآورده‌اند و 
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می خواهند از چشمدان بگریزنه. چیزی سوژان مثل شمله‌های آتش از 
گوته‌هایش به بالا می‌دوید. تصور اينکه بک روز امیر مهربان و معبود 
دلاورش به‌دست استاد هرمز در یک مبارزه‌ی مردانه کشته شود و او 
دستش را در دست این مرده این ابرعلی متفور: این فاتل شوهرش بیند؛ 
همه‌ی استخوان‌هایش را می لرزاند. 

استاد هرمز در خلال لرزش شدیدش گفت: 

عهد کردی؟ قسم یاد کردی؟ 

رابعه مانند ماده‌بیری خروشان فریاد زد: 

آری» عهد کردم تسم یاد کردم. برو؛ برو و دیگر نیینست تا روزی که 
بتوأتی امبر مرا مردانه از پا دراندازی! 

استاد هرمز تعظیمی کرد و مانند مستی که بگریزد بی‌تظم و معوح به 
دویدن پرداخت و دور شد و رایمه همان دم چنان‌که گفتی می‌کوشد بار 
گراتی را از دوش اندازد و مغل آینکه یک پشتیبان قری را فریادکتان به 
کمک خود می‌طلبد گفت: 

ایمان می: اعتقاد من» پس کجا هستید؟ مگر نه چنین است که امیر 
من هرگز تخواهد مُرد؟ مگر ته چنین است که او شیر است و دیگران 
ه رکه باشند در پیشگاه شجاعتش رریهانی بیش نیستند؟ مگر نه چنین 
است که ابوعلی هرگز تخواهد توائست امیر مرا مغلوب کند؟ 
به‌تظرش رسید که هزار دهان از هزار سو کشوده شدند و همه با هم 
گفتند: 

چتین است: چنین است. چتین است. 

رابعه سراسیمه و وحشت‌زده به اطراف نگریست. نفس بلتدی کشید. 
قلبش روشن شد و زبانش در خلال یک آه طولانی گفت: 

این عهد و سوگند من بسیار مهمل و بی‌معنی بود؛ فقط به کار ابلهی 
چون ابوعلی می‌خورد. مثل این بود که عهد ببندم و سوگند یاد کتم که اگر 
خدا دروغ باشد من دست در دست ابرعلی گذارم! نه تهء نه خدا دروغ 
است و نه کسی خواهد توانست ار مرا مخلوب کند. 


تسه -داسترانمردی f‏ یه 


همان دم به‌نظرش رسید که کسی با عبدایی بلتد و س.رت‌آلود این 
کلامش را تصذیق مي‌کند. سر به‌طرف صدا گرداند و اسیش زا دید که 
پیش او آمده است و شیهه‌یی مسرورانه می‌کشد. 

دست پر سر و چشمان سیوان کشید. نوازشش داد. لسظه‌یی چند تخر 
کرد. آن‌گاه تاگهان حرکتی به خود داد پا در رکاب نهاد: به یک بست پر 
پشت اسب قرار گرفت و گفت: 

سنجیب من! تند برو و مرا به امیر من پرسان! می خراهم به او بگویم ؟ . 
چه عهد کرده‌ام و از او عقو این کتاهم را تمنا کنم. 

اسب که گفتی زبان صاحبش را به‌خوبی می‌فهمد تکانی تشاط آلرد به 
همه‌ی بدنش داد و به‌سرعت راه میدان جنگ را پیش گرفت. 

هوا کاملاً روشن شده بود. 


» + + 


ساعتی قبل در میدان جنگ که آخرین شمله‌های آتش نوری خوفناک و 
دودی غلیظ بر آن می‌گسترد و از این راه بر ظلمت و وحشتش می‌اقزود 
هنگامه‌یی خوتین بر با بود. 

سیستانیان بین دو سپاه زخم‌خورده و دیرانده محصور شسلده بردند. 
بازوها و گلوها به یک اندازه کار می‌کردند» با هر ضریت که زده می‌شد یا 
خورده می‌شد فریادی مخوف همراه بود. غریوهای پیروزی با تعره‌ای 
شکست درهم م یآمي‌ختند. دیلمیان قریاد می‌زدند: بکشیدا و سستانیان 
با غرش‌های شدید به گوش هم می‌رساندند: کشته شوید و نگریزیدا 
مدتی مدید هر دو گروه درهم ریخته بودند و باز هم دوست را از دشمن 
بازنمی شتاختند. سپاهیان استاد هرمز و محصورین بردسیر بسار اد فاق 
می‌افتاد که یکدیگر را می‌کشتند اما شاید هیچ اتفاق نمی‌افتاد که بگ. 
سیستانی با سیستاتی دیگر دست يه گریبان شود و او وا از پا دراندازد 
هر دو تن که به جان هم می‌افتادند اگر یکی قوی‌تر و دیگری تاترانتی 
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می‌بود جز آن تبود که یکی سیستانی و دیگری دیلمی بود ولی اگر هر دو 
قوی بودند غور برادروار یکدیگر را می‌تامیدنده می‌دانستتد که هر دو 
سیستاتیدد و هرردوبا هم گریبان دو تن دیگر را می‌گرفتند. 

سرداران سپاه استاد هرمز بزودی بر این حقیفت عجیب پی بردند و 
فرراگلولههای مشتسل در میدان جنگ افکندند. وحشت و هراس به منتها 
دوجه رسیا. هدین‌که عرصه‌ی قتال قدری مشخ شد سیستانیان سخت 
در قشار قرار گرفتنژ. سپاعیال استاد هرمز و باقی‌نانده‌ی محصورین 
همه‌طر فب میدان را فرا شرشند و راه را از هرسو بر سیستاتیان بستند. 

همزال وستم که سدایی رعد سا داشت و با رجود جراعات 
ہی شماری که بر نقاط محتلفب بدتش وارد آمده بود پیوسته فریاد می‌زد: 

مقاوست کنید» تترسید! سد! را یاد کنیدا امیر ما هم‌اکنون خواهد 
رسیف فره‌شیر صیسنانی هم‌اکنون به میدان خواهد آمد. 

در این مرفم بود که طاهر بن خلف به اتفاق عماره کنار میدان کارزار 
ریش نك 

طاهر پا در رثا راست ایستاد و در روشنایی مشمل‌ها وگلوله‌های 
سرزان به میدان نگریست. همان دم دریافت که یکی از این مشعل‌ها که 
برتاب می شد بدعلرف چهره‌اتی سی‌آید» دست پیش برد و با چابکی 
عجیبی آن را در مرا گرفت: آنگاء اسبش را با ضربت مهمیز به حرکت 
درآورد. مشعل را پیش چهرداش نگاه داشت و با همه‌ی قرایش فریاد 
برآورد: 

تم طاهر بن حلش شوارکتنده‌ی دشمتان! نابو دکننده‌ی خاٹنان! 

این صدا به‌طرر عجیبی در فضا پیچید و همدی میدان جنگ را فرا 
گرفت. زبرا که عماره نیز با همه‌ی قوّت صدایش با او هم‌صدا شده بود. 

هرمزان رستم که به این نقطه تردیکتر از دیگرات بود و نیز یک هدهی 
دیگر ار سپاهیان این فریاد را شنیدند. چهره‌ی لاغر ولی مردانه» چشماب 
فرو رقنه ولی آتشبار امیر طاهر را در روشنایی مشعل فروزان دیدند. در 
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عین زدن و گشتن هلهله برکشید ند و قرباد پرآوردند و طرلی نکشید که .. 
سراسر میدان جنگ همه‌ی سیستانیان نام طاهر را در سیان فریادهاشات 
کجاندند و مثل رعدی شدید ر هولداک که عرش مخوفش را از آصمان . 
روگ زرهین بکستراند همد میدان جنگ مملو از این فریاد شد. 

امیر طاهرا امبر طاهر ! 

طاهر و غساره هردو با هم شمشیرها را برکشیدند و اسب‌هاشان رز به 
مد ان تنل 

یک بار دیگر وسشت و تزلزل مهاجمین, را فراگرفت. هر قرد لااقل چند 
لسحظه با همول و عراس گوش به فریادهای مر ت‌آلو د سیستائیان فرا نزد. 

مر کر داند. تا رانک امین طاهر بن جلف را که و بساری RS‏ 
E‏ یی ترس اید 
ر در پرتو تور مشعلی سرخ‌رتگ به طرر مبهم ھی د مد زلف شم مضت ود م 
فرف یا نوک تبزه‌یی را بر شکم می‌گرفتند و فربادزنان بر خاک د.. لب بو 

انذکی بعد طأهر مشعل را دور انداخت و درحال ی که سر به توش اه در 
گداشته برد و شمشیر می‌زد و پیرامونش را از مهاجمین و حشت‌زده سم 
می سا خت فریادزتان می‌گفت: 

همهی دلاوران سیستاتی به دنال من! 

کتساکش عجیی د شرفث. عده‌یی می‌گریختند و عده‌یی دی 
سی نو شیدند نا امیر شان ! بر .یات گیرند و به هدایت او راه بیروزت را 
پییمایند. 

سردار زین در قعر میدان در محل بیوستن سپاء امستاد هرمز و سا 
مسنعصوریر قرار داشت. شاید اگر چند لحظه‌ی دیگر می‌گذشت و ما 
بن خلفه تمی‌ر سید او که زشمی به گردنش خورده و ضوبت گرزی شانه‌ی, 
چپش را ننه بود از پا می‌افتاد و پیرامون آو هر چه سیستاتی بودد, : 
می شف اما او به محضن آنکه از ورود امير طاهر به میدان جنگ عبر یات 
در ع سیر تیں که از جنگاوری این مچروح بستری به وی دست داده م: 
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ان تازه گرفت» جراحتش را فراموش کرد. او نیز کوشید تا عذمیی را 
پیرامون خود جمع آورد افرادش را از میات هتکامه و از گیر و دار جنگ 
بیرون کشد و همه با هم بکرشند تا میدان جنگ را از وسط بپیمایند و به 
گروه طاهر بن خلف ملحق شوند. 

هوا درثتبجه‌ی دمیدن سپیده اندکی روشن شده بود و سیستانبان در 
خلال لحظاتی که مهاجمین دستخوش بهت و اضطراب شده بودند 
توانستند بکدیگر را بازشناسند و با تمام قوا برای پیوستن به یکدیگر 
بکوشند. در این کوشش و تلاش نیمی از افراد زخم‌خورده و حتی 
زخم‌نخورده از پا درمی‌افتادند. اما نیم دیگر سوفق می‌شدند خود را از 
هنگامه برهانند و دسته‌یی پیرامون فرماتدهان تشکیل دهند. 

مدتی مدید از ورود طاهر به میدان جنگ تگذشته بود که یک پار دیگر 
وضع دگرگون شد. با آنکه عده‌ی مهاججمین تسیت به سیستانیان از دو برابر 
نیز افزون بود باز هم جریان قتال به نقع سیستانیان گشت و آشوب و 
وحشت., در دل سر داران دیلمی افتاد. 

همه در جستجو برآمدند تا سبهسالارشان استاد هرمز را بازیابتد و از 
ار برای اصلاح این وضع چاره‌جویی کنند. اما کسی از استاد هرمز حبر 
نداشت و سرداران نیز جرأت نداشتند دم از غیبت او زنند. بیم آن می‌رفت 
که سپاهیان دست از جنگ بکشند. از این رو چند تن از آنان کوشیدند مگر 
به فکر خود راهی پید! کتند. 

یکی از سرداران گفت: 

در همه‌ی میدان جنگ فقط در سوار مانده است. یکی از آن دو طاهر 
بن خلف است و دیگری را کسی نمی‌داند کیست. اگر این دی را از با 
دراتدازيم خواهیم توانست آخرین ضریت را وارد آرریم. ۱ 

ب‌زحمت تن چند را نزد خود خواندند, تیر و کمان به‌دست آوردنش 
درگوشدیی کمین کردند: متتظر فرصت ماندند تا طاهر و عماره به تیررس 
رسند. آن‌گاه همه با هم کمان بر سر دست آوردند و این دو سوار را با 
اسب‌هایشان تشانه گرفتند. 


ی با کرای ا 


چند تیر در یک آن رها شد و صفیرزنان طاهر و عماره را در مبان 
گرفت. طاهر که با کمال دقت متوجه چنگجویان بود اعتنایی تکرد. اما 
عماره یک دنعه سرش را پایین آورد. سپس فریادی هرلتاک برکشید. زیرا 
که اسب طاهر با سوارش بر زمین غلتید ر بلافاصله همه‌ی تیراندازان با 
هم با صدایی رعدآسا فریاد زدند: 

امر طاهر کشته شد. 

ولوله‌بی موحش در سیستانبان افتاد. یک لحظه بازوهاشان سست شد 
و تتشان به لرزه درآمد و مهاچمین فرصتی برای کشتن عدهیی از آن 
دلاوران به‌دست آوردنل اما طاهر تمرده حتی زخم هم تخورده بود. 
عماره نخست کوشید تا اسب او را بلدد کند و چون موفق تشد خود با یک 
جست سریع اژ اسب فرود آمد و طاهر را گرفت. پاهای طاهر در رکاب 
مانده و خود با اسیش سرنگون افتاده بود و برای برخاستن تلاش می‌کرد. 
عماره به موقع به کمکش رسید و از اسب دورش کرد چتد جرعه از 
اکسیر جانبخشی را که به حکم احتیاط همراه آورده بود با وجود امتتاع او 
به خوردش داد و چند لحظه بعد هردو با تهایت شذت شمشیر در ميان 
مهاجمین نهادند و عماره هم‌آهتگ باعده‌یی از سیستانیان که دنیال طاهر 
بودند و او را برپا دیدند قریاد برکشید: 

امیر طاهر زنده است» اینان دررغ می‌گویند. ما همه را نابرد خراهیم 
کرد. 

فغان و تاله‌ی کسانی که از دست طاهر و عماره شمشیر می‌خوردند و 
فرار مهاجمین وحشت‌زده در مقایل امیر شجاعی که شنیدن نامش یرای 
زهره ترکاندنِ دشمتان کافی بوده به سیستانیان تومید فهماند که امیر و 
پشتیبانشان واقعاً زنده است و این نکته را هرفرد سپاهی سیستانی 
به-خوبی می‌دانست که تا این نره‌شیر بی‌بای زنده باشد نرعیدی و ترس 
پاید بمپرد. 

مدتی نگذشت که یک بار دیگر هنگامه‌ی خونین شدّت گرفت و 
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خروش و آشرب جنگ به اوج رسید. سیستانیان باز هم جان گرفتند. 
مهاجمین باز هم مضطرب و مرعوب شدند. اميد فتح در گروهی و بیم 
شکست در گروه دیگر همه‌ی دل‌ها را منقلب و همه‌ی کله‌ها را دا کرد. 
مثل آین بودکه روشتایی روز هر چه بیشتر بر قَوّت و وسعت اشعه‌اش 
۵ ی‌افزاید و سایه‌ی مرگ را می رخ و و ی ۰ 

می گستراند. ES‏ دیگر کو شش و تلاششان در 
اء حفظ جان و تحصیل پیروزی نبود؛ محرک دیگری می داد 
رارت دیگری گرمشان می‌کرد. می‌توان گقت که درهم افتادن و به هم 
بیچبدن و یکدیگر را نابود کردن و په هر قیمت شده است خوت یکدیگر را 
ریختن به حکم اراده‌شان صورت نمی‌گرفت؛ بلکه جزء طبعشان شده 
مود خاصیت وجودیشان شده بود. منل آتش شده بودند که زبانه می‌کشد 
د می‌سوزاند و چون هر دو طرف. آتش بودند شعله‌ها قرو نمی‌نشست. 
هر چه پیشتر یکدیگر را می‌کشتند. شمله‌ورتر می شدند. 

هیچ طرف مجالی برای تزوبر و نیرنگ و فریفتن طرق دیگر نداشت 
یچس رجزخوانی نمی‌کرده هیچکس به امیرش با به قوت بازویش 
نمی تازید. همه بی آنکه کلمه‌یی برای گفتن داشته باشند می غریدنده فریاد 
می‌زدنده نعره می‌کشیدند. گروهی درنده‌ی خوتخوار بودند که به جان هم 
انتاده بودند. در این میات فقط طاهر پود که صدا و آهنگ مشخصی داشت 
و هرکس در آن هتگامه‌ی هرلناک این صدا به گرشش می‌رسید 
می‌توانست بازش شناسد و از تژثیرش بلرزد. طاهر تکییر می‌گفت و 
شمشیر می‌زد. ضریاتش کار داس را انجام سی داد و دیامیان را مانند 
ساقه‌های گندم پر سر هم می خواباند. عماره نیز با کمال چالاکی می‌جنگید 
1 و هرکس را که از دم شمثیر طاهر چان به سلامت می‌برد از پا 
می‌آنداخت. اما درعین‌حال دلی مسو شوش داشت. شاید در همه‌ی این 
مدان مشتمل و مرگبار فقط او بود که فکر می‌کرد ر بیم داشت. بیمش از 
ار بود که طاهر از پا درافتا.. کسی که مذتی مدید اسیر بستر بیماری بوده و 
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با داشتن چندین زخم وحشتناک با مرگ مبارزه کرده و اکتون ناگ پان از 
بستر بیرون جسته و به میدان جنگ آمده است چگرنه ممکن است تا این 
حد قدرت پابداری داشته باشد؟ این مرد که با اين‌همه چلادت و قدرت 
خون می‌ریزد و بازوهایش با این مسرعت و استحکام شمشیر می‌زتند 
همان کس است که همه‌ی شون بدنش از راه جراحات هولتاکش په هدر 
رفت و از بی‌خرنی و ضعف و تب هفته‌ها و ماه‌ها در اغماء به‌سر برده 
است. چگونه باور می‌تران کرد که چنین موجودی تا بایان جنگ بربا 
فمراتك. 

اما طاهر از این مسئله به‌دور بود. حالتش» تلاش و پیج و تایش؛ 
شعله‌وری وسوزاندتش با حساب قوای بشری جور تمی آمد. در افاته‌ها 
می‌گویند که مردگان چون از قبر برخیزند و با استخوان‌های خشک و 
تیره‌شان پا در میات آدمیان نهند قدرتی عجیب و فوّتی خارق‌العاده دارند. 
طاهر نیز شباهت یه مجروح مشرف به مرگی نداشت که پا از بستر بر 
رکاب تهاده باشد؛ بلکه به مرده‌بی شبیه بود که از گور بیرون جسته باشد. 
سرعت و شلّتی که در حرکاتش داشت خارج از حدود تیروی آدمی بود. 
اگر کسی از سپاهیان و سرداران اتفافاً به او می‌نگریست و او را باگونه‌های 
لاغر و جشمان فرو رفته و رنگ زرد میدید و متوجه می‌شد که دیځر 
شانه‌ها و یازوهای سعیر و سیته‌ی برجسته و پال و کوبال عظیم و جسیم 
ندارد پلکه ماند کالید خشی باربکی است که لباس و سلاح جنگ 
پوشیده باشد» از وحشت به لرزه درم آمد. و بی‌اختیار فریاد می‌زد: این 
موجود باریک لرزان امیر طاهر نیست؛ مرده‌یی است که از عالم دیگر 
بازگشته و از گورستان گربخته است. 

الله اکیر! الله اکیر! 

صدای طاهر هر دم رساتر و نافذتر طتطنه‌یی در میدان جنگ می‌افکند 
و کلام تکبیرش با فواصل کوتاهتر ادا می‌شد. هر دفعه که الله اکیر می‌گفت 
با یک دست ضریت شمشیری و با دست دیگر ضربت نیزه‌یی فرود . 


ا و ی ی 


مي‌آزرد. هر دو بازویش در کار بود واز هر دو پایش تیز استفاده می‌کرد. گاه 
چتان سر به عاتب می‌کشيد که گفتی به پشت بر زمین خواهد افتاد وگاه 
نات خم می شد که گمان می‌بردی سرتگوت شده است. همه‌ی این 
حرکات برای آن بود که بهتر بزند و بیشتر بکشد. درعین‌حال که ضربت 
شمشیرش سری را از گردن جدا می‌کرد و نیش نیزه‌اش در گرده‌یی 
می‌نشسسته لکد محگمش نز کسی را سرنگون عی‌کرد. همه‌ی بدتش مثل 
بک چرخ تیزگرد که در سراشیب افتاده باشد خود به خود و با نهایت. 
.رصت در کار بود. مثل این بود که برای این‌همه جتبش و تلاش نیرویی 
به کار تمی‌برد. با اینهمه یک چیز بود که در متتهای حرارت و هیجان 
«برکتش میداد و آن چیزی از قبیل جنون بود؛ یک جتون مقدس که با 
بانگ اله اکر تپییج می‌شد و تیروی خالل تاپذیر و معزایدش را از عالم غیب 

عسماره و دبگران نیز به تکبیر گفتن پرداختند: 

ا اکا الله ابرا 

کم‌کم مثل این برد که آسمان می‌غرد و غرشش جز قکبیر تیست و در 
مقابل این همهمه‌ی آسماتی و شنج‌آرن مهاجمین حالتی از آن قبیل 
داشتند که خود را در معرض سیلی دمان یا صاعفه‌یی جان‌سوز پبینند و 
راه فرار نپایتد. 

یک گوشه‌ی میدان جتگ» همان گوشه که طامر از آن وارد کارزار شده 
بوده به‌ندریج وسعت می‌یافت و پیش می آمد۔ درست مئل خرمن آتشی 
بود که پیش رود» خشک و تر را بسوزاند و جز خاکستر برجای نگذارد. 
این خاکتر راجساد مقتولین بود که سر و سینه‌شان زیر پای سیس‌انیان 
درهم می‌شکست. این دلاوران؛ این گروه که پیرامون طاهر بودند و 
تکلیف خود را می‌دانستند اندک‌اندک همه به طاهر مبدل شده بودند و 
همه را حرارت و هیجاتی غیر طبیعی و قیر ارادی از آن قبیل که او داشت 
اداره می‌کرش, 
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سعد بن لطیف و یکی دو تن از سرهنگان سپاه طاهر تواتسته بودند 
خود را به این خط رسانند و اگر مدتی می‌گذشت و این سیل با شدذت 
متزایدش پیش می رفت بی‌شبهه همه‌ی سپاه مهاجم را به کام می‌کشید و از 
آنان که برپا می‌ماندند نمی‌گریختند یک تن را نیز زنده نمی‌گذاشت. 

هرا روشن شده بود. سیل آتشین کار خود را بهتر اتجام مُی‌داد و راه 
خود را بهتر می‌یمود. فشاری که از حملات شدید طاهر و عماره و 
اطرافیانشان بر دشمن وارد می آمد. تلاشی که سیستانیان پیرامون این خط 
حمله انجام می‌دادند تا از میان دشمنان راهی یرای پیوستن به امیرشان 
بیدا کنتد و جاذبه‌یی که همه‌ی دلاوران سیستاتی را به‌طرق امیر می‌کشاند 
میدان جنگ را دستخوش تلاطمی عظیم و هولتاک کرده و درعین‌حال آثار 
شکست را تا این حدود سرایت داده بود. 

در این موقم بود که دو سوار از گرد راه رسیدنده تظری حیرت‌آلود و 
وحشت‌آمیز به میدان کارزار افکندند و در عین هول و هراس تصمیم 
گرفتند خرد را به طاهر و عماره رسانند پا پوالمحسن و شقیق را پیابند. 

این در؛ نگهبانان سراپرده‌ی امیر طاهر بودتد که از طرف رایعه مأمور 
شده بودند تا جریان حمله‌ی استاد هرمز و همراهاتش را به صرایرده؛ به" 
امير اطلاع دهند. 

شاید اگر این دو می‌توانستند خود را به طاهر رسانند و خبر تجاوز 
ایوعلی را به او بازگویند بازوی طاهر سست می‌شد» یک دم رر از میدان 
می‌گرداند و تا می‌خواست به خود آید ر تدیری برای نجات دادن رابعه 
اتدیشد: دشمنات فرصت حمله می‌یاقتند و پیشرفت جنون‌آمیز و حیرت‌آور 
او را بی اٹر می ساختتد. شاید خدا نمی خواست این پام به طاهر رسد و او 
را از حال خارق‌العاده‌یی که داشت بیرون کشد؛ شاید از غیب دست‌هایی 
پیش آمدند و نگذاشتند این دو نگهبان فداکار به مقصود رسند. شاید هم 
از فراز بلعدی‌های اطراف میدان جنگ کسانی از سپاهیان دشمن, این در 
را که ناگهان سوار بر اسب کنار میدان نمایان شده بودند و می‌خواستند 


۷ اه سح ی شب سرب تیب اور شوت ی یی 


به‌طرف جنگاوران بتازند دیده و بنداشته بودند که لعکری نازه‌تفس به 
کمک سیستاتیان رسیده و این دو از طلایه‌داران آن تیرو هستند, 
به هر صورت ناگهان هر دو نگهبان در موقعی‌که چند قدم بیش با خط 
مله و پیشروی طاهر و همرآهانتی فاصله نداشتند نریادی از دل 
برکشیدتد و از پشت اسب بر زمین سرنگون شدند. تیری دلدوز بر سینه‌ی 
هر یک نبسته و سر از بشتشان ببرون کشیده بود. 

مثل این بود که طاهر در عین تلاش و جوش و خروش جنونآميزش از 
گوشه‌ی چشم» سقرط این دو سوار را دید و نگهپانانش را بازشتاخت. 
زیرا که تاگهان صدای تکبیرش شدپدتر و رساتر شد و بازواتش قوّت 
بیشتری گرفت. 

باز هم مدتی گذشت و خاک خون‌آلودی که سر و دست مجروحیر. 
محتضر در میان آن موج می‌زد چند قدم وسيم تر و عمیق‌تر شد. 

در این موقع از آخرین نقطه‌ی ضلع غربی میدان» از کنار معبری که 
محصورین بردسیر بس از شکستن محاصوه از آن عبور کرده و به جان 
سیستانیان تأخته بودند صدای فرباد و همهمه‌ی شدیدی شتید» شد و 
جوش وخررش تازه‌یی به‌وجود آمد: 

استاد هرمز با همراهانش رسیده بود. 
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ابوعلی چون پس از مراجست از سراپرده‌ی طاهر به میدان جنگ نزدیک 
شد وضع را بی‌نهایت وخیم یافت. در بک قسمت میدان که به حصار 
برد سیر تزدیکتر بود افراد دوگروه متخاصم درهم ربخه بودند و پیدا ثبرد 
که کدام‌یک پیروز از میدان پیرون خواهد آمد. ابا در قسمت دپگر سیل 
دمان و آتش سوزان پیش می‌آمد. منکام‌ین بود که گذشته از هر چیز 
دیگرش غریو و هیاهویش سراسر میذان را دستخوش وحشت و آشرب 


می ساخت: 
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آتجا چه خبر است؟ آنجا چیست؟ از اجا چه پیش می آید؟ 

طاهر بن خلف است. 

ابوعلی به لرزه درآمد. این طاهر بن خلف بود که پیش می‌آمد. این خط 
پیچاپیج به طول یک ریم فرسخ که موج می‌زد و تزدیک می‌شد طاهر بود. 
مگر این مرد هزاردست دارد که درخطی به این طول و با این وسعت 
شه‌شیر می‌زند. مگر تیغه‌ی شم‌شیرش صاعقه می‌افکند که پیرامون خود 
این همه مرد را روی هم می‌ریزد. 

باز هم لرزید و آتش فیظ و غضب دلش را به خروش آورد. عهدی که از 
رایمه گرفته یود به‌یادش آمد باید با چنین مرد مواجه شود با چنین صاعقه 
ثبره کنده جلو بر چنین سیل غرانی بتدد: آتش چنین دوزخ خشک وتر سوز 
را فرو تشاد تا بتواند رابعه را پر سو پیمان آورد و به آرزوی دیربتش برسد. 

یک لحظه ترس و بأس بر وحردش مستولی شد. اما استاد هرمز مردی 
نبود که نومیدی و هراس در دل راه دهد و اگر این تیرگی‌های تجس به 
خودی خود در نهادش راه می‌بافتند می‌توانست بزودی گریبان جائش را 
از چنگ این مهمانات ناخوانده بر هاند. طاهر بن خلف تباشد» رستم دستان 
باشدء هر که باشد یک موجود بشری است و أو که ابرعلی استاد هرمز 
است برای آن آفریده تشده است که خود را در مقابل یک موجرد بشری 
ذلیل و زیون بیند. 

با یک فشار و یک تکان شدید خشم‌آگین اسیش را به جنبش درآورد؛ 
یه یک پاره آتش مبدل شد تصمیم قاطع گرفت که به هر فیمت شده است 
طاهر را از پشرقت بازدارد و مستاصاش سازد, فریاد برآورد و فرمان داد: 

ف رکه تزدیکتر است به پیشاهمه به دور من. 

بزودی عده‌بی از سرکردگان و عده‌یی اژ افراده خود را به آن گرشه 
رساندند و ابرعلی که همراهانش شش تن بودند بزودی یک عده‌ی بنجاه 
نقری را بیرامون خود دید و فرمان داد: 

حمله برای پاک کردن این گوشه. 
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پنجاه مرد در دو ردیف به هم فشرده ناگهان حمله‌ور شدند. در 
حمله‌ی نخست عده‌یی از سیستانیان راکه با دیالمه دست په گرییان بودند 
از پا انداختند و عده‌یی از خودی‌ها را از گیر آنان رهاندند. 

اا وت ره وهی نت ی رر 
استاد هرمز توانست صیصد مرد بیرامون خود در همان گوشه‌ی میدان 
جمع آورد. 

خارج از این نقطه. در فاصله‌ی بین این عده و وسط میدان که از عجوم 
و فشار طاهر و همرآمانش متلاطم بود افراد دو سپاه همچنان درهم ربخته 
بودند و یکدیگر را با شمشیر و ختییر و حتی با چنگ و دندان می‌کشتند. 

استاد هرمز دیگر فرمان حمله نداد. با یک تگاه دقیق و یک حساب 
سریع دریافت که اگر با عده‌یی که گرد آورده است از این سو حمله کند و 
به‌طرف طاهر بن خلف رود؛ هر چه بیشتر بکوشد و توفیق بیشتر به‌دست 
آورد؛ سرانجام خط پیشرفتش رو درروی خط پیشرفت طاهر قرار خواهد 
گرفت و نتیجه‌ی این تلاقی مجهول است. باید کاری کرد که نتیجه‌ی قاطع 
و مسلم به‌دست آید. باید وضع تبرد را دگرگون ساخت. با یک نظر و یک 
محاسبه دریاقته بود که عده‌ی سپاهیانش از افراد طاهر پیشترند. پس اکر 
بتران تدبیر جنگی مژثری به کار بردء درهم شکستن مقاوست این عد‌ی 
قلیل دشوار تخواهد بود. 

با یک حجرکت شدید شمشیر فرمانی داد. عده‌یی که پیراموتش چجمع 
آمده بودند تاگهان از میدان کنار گرفتند و در یک چشم برهم زدن در پس 
تبه‌یی عرتفع ناپدید شدند. شاید خارح از این عده هیج‌کس از دوست و 
دشمن متوجه ابن حرکت و جاخالی کردن سریع و ناگهانی تشد. در ابن 
سمت میدان جنگ؛ جز آنکه عده‌یی بر خاک و خرن غلتیده و عده‌ی 
دیگر ناپدید شده بودند تغیبری حاصل نشده بود. این تغییر را اگر هم 
عده‌یی از آتان که نزدیکتر بودند دربافتند مسلماً طاهر و گروهی که 


پیرامون او بودئد متوجه نشدند. آنان به کار عجیب خود سرگرم بودند و 


غرش‌کنان و تکبیرگویان کشته بر سر کشته می‌ریخند. هر دم عده‌شان 
درنتیجه‌ی ره‌اندن گروهی از جنگ دست به یقه بیشتر می‌شد و 
سرعتشان در پیش‌روی افزون می‌گشت. 

اما ابوعلی که گفتی اسبش را دیوائه کرده است با جست و خیز و تک و 
تیزی جنون آمیز و فرمان‌های سویع و کوتاه و متوالی؛ سیصد مردش را به 
پشت تبه‌ها کشاند و فرمان داد که با نهایت سرغت بر بشت اسان 
وحشت‌زده که در آن حدود متفرق بردند بجهند. 

طولی تکشید که همه سوار شدند و همه تا حدی که امکان داشت 
سلاح به‌دست آوردند. هواکاملاً روشن شده بود. آفتاب می خواست سر 
از دامن افق بیرون کشد. پرندگان وحشت‌زده و گریزان: نضستین اشعه‌ی 
خورشید را بر بال‌های شتابنده‌شان نشان می‌دادند. استاد هرمز 
شمشیرش را در هوا به حرکت درآورد؛ بهلوهای اسبش را از قشار مهمیز 
سوراخ کرد و همه‌ی افرادش را با نهایتٍ سرعت دنبال خود کشاند. 

ميان تپه‌ها تاختند» دور زدند. دور شدند» پیچیدند» از پس تپه‌یی بزرگ 
پا در بیابان نهادند. بی آنکه اشتباه کنند و به راه خطا روند به‌طرف قطعه 
زمیتی که غبار از آن به هوا می‌رفت و غریو از آن در فضا می‌بیچید تاختند 
و به سرعتٍ صاعقه از پشت سر به فاتحین میدان جنگ حمله‌ور شدند. 

همراهان طاهر که در عین پیشرقت و در خروش جنون‌آمیزی که برای 
زدن و ریختم داشتند متوجه‌ی قفای خود نبودند؛ تاگهان احساس کردند 
که دیواری سیاه و متلاطم بر سرشان فرود آمد و ضربات شمثیر بر 
پشتشان رسید. 

سر گرداندند» عده‌یی سوار آتشین‌دم و خروشان را در حال حمله 
دیدند و در یهت و حبرت نخستین بنداشتند با سپاه عظیم تازه‌نفسی که از 
گرد راه به کمک دشمتان رسیده است سروکار پیدا کر ده‌اند. 

در اولین لحظات این حمله یکی از سواران مهاجم در یک چشم برهم 
زدن از پشت اسیش نابود شد و یک مرد سیاء‌پوست باریک‌اندام با 


نیا 


۶ ارو ربب با تب کاب تعیب 


چالاکی عجیبی بر آن اسب جست. پیش از آتکه کسی بتواند در گیر ودار 
یله ر دفاع توجهی به او کند از صق خارج شد و به‌داخت ره صحرا را 
پیش گر فت. 

این شقیقر غلام سیاه رابعه بود که به‌محضی شاهده‌ی بشامد جدید به 
قکر افتاده بوذ که بانویش را اگاه سازد. از این‌رو با ایکی بی بایان شربت 
خنحری در تهیگاه یکی از سواران استاد هرمز ندانده او را از اسب به زیر 
کشیده و خود بر پشت اسبش جسته و به‌طرف سراپرده حرشت کر ده بود. 

بی آنکه این سادثه‌ی کوچک توجهر, را جلب کرده باشد صدای تکبیر 
طاهر و اطرآفیانشی جای ود را به فریاد‌های هواک داد ی این سمت 
میدان جنگ به یک دریای طوفاتی در ساعاي شذت طوعان ف شد. 

-ابوعلی | ابوعلی اساد هرمز. 

طاهر و همراهانش این کلام را بر زبان آورند و پس از ن دیلمیان در 
لحظاتی که با تهابت حيرت احساس گر دند که کمعر مورد فشارنده این 
کلام را شتیدند و گفتند و دانستند که سردار دلاورشان استاد هرمز از 
پشست سر به امیر طاهر ہن شلف حملدور شده است. 

سردار ژیتب طاهر در قلب مدان بود و مي‌کوشد نا تروهی را که در 
آن نقطه با مهاجمیر 


ن درهم می‌غلبذدند و نمی‌توانستند از هم ندا و «نمایز 
شوند اداره کتد. چندین دفمه در خلال جتگاوری نیغه‌ی شمشیرشی شکسته 
و او با جستن بر گردن یک فرد دیلمی و کشتن او شمشیر تازه‌یی به‌دست 
نورده بود. آنقدر فریاد زده بود که دیگر صدا از حنجره‌ی صسجروح و 
مسدودش بیرون نمی آمد. آن‌تدر زخم‌های کو چک و بزرگ برداخته بود 
که سرخ‌روی و سرخ‌پوش شده بود. پا آنکه در مبان میدان برد داصله‌ی 
بسار با طاهر داشت. از مشاهده‌ی طرز بیترت گوشدی شسمال غربی 
میدان حدس زده بود که امیر آنماست و گروهی را فاتحانه ری قاب 
هيدان هدایت مي‌کند. از درک این حقیشت قوّت و شهامت بیشتری بافته و 
تا آنجا که تواسته بود به تهییج اطرافیانش کوشیده بود؛ اما در أبن میأن 


بح شنک ره ماب عوهت بو ی دج سس مت تا مقر تشرد ۷ 


باقهان میدان را دستخوش کشاکش شدیدی دید. با چالاکی بر پشته‌بی که 
از برهم ریختن چند جسد پاره‌پاره تشکیل شده بود بالا رقت و حمله 
سواران را از پشت سر طاهر مشاهده کرد. در این حال با ضربت شمشیری 
نه بر کنده‌ی زانویش اصابت کرد از فراز پشته‌ی لرزان به زیر آمد. همه‌ی 
نیرویش را به کار برد و با صدایی موحش و مرگبار فریاد زد: 

اگر مرداتگی تکنیم امیر نابود خواهد شد. 

هرمزان رستم تزدیک گوشه‌ی جنوب فربی برد و عده‌ی ناچیزی در 
ميان گروهی بی‌شمار از دشسمنان داشت اما توانسته بود همراهان 
انگشت شمارش را در یک قطه جیم آورد آنان را دایره‌وار قرار دهد 
به‌طوری‌که از همه‌طرف رر به دشمن داشته باشتد و دیامیان تواتند از در 
سو ضوبت بر آنا وارد آورن. 

این دایره به‌تدریج و با تهایت کندی وسعت می‌بافت. زیرا که گاه و 
بی‌گا» بک در تن از سیستانیان از گیر مهاجمین تجات می‌یافتند و به این 
ی 

عیکل, و یال و کوپال و سر و ریش رستم آسای هرمزان رستم و از جان 
گذشتگی همراهانش وحشت خاصی در دل مهاچمین مي‌افکند. چتان‌که 
با همه‌ی لوشش و تلاش به هیچ فیمت نمی‌توانستند این دایره را که از 
هر طرف محصور بود مع هذا به‌تدریج بزرگتر و غلیظتر می‌شد از ميان 
برردارند. 

هرمزان رستم خوب مې دانست که افر طاهر وارد مدان کارزار شده 
و هنوز از پا یفتاده است, آما نمی‌توانست با ملاحظه‌ی سیدان مشوشی 
جنگ دریاید که وی در کدام طرف است, فقط آمیدوار بود که بتواند تا 
موقعی مقاوست و بابداري کد که آمیر نزدبی شود او وهمرآهانش را از 
محاصره پرماند وخود نیز با پیوستن به این عده قوی‌نر گر دد. 

اما ناگهان نام استاد هرمز را شنید و بزودی دریافت که سیستائیان مورد 
حمله گروهی جدید از سواران فرار گرفته‌اند. امراج تازه‌یی که در میدان 
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تبرد افتاده بود به این گوشه هم مسقل شد و خط محاصره را پیرامرن این 
دایره تتگ‌تر ساخت. هرمزان رستم به خوبی دریافت که اگر چند لحظه‌ی 
دیگر این وضع دوام یابد کار خود و همراهانش ساخته خوامد شد. 
کوشید تا خود را یک لحظه بر نقطه‌ی بلندتر جای دهد و با صدایی که از 
آن قوی‌تر از گلوی هیچ‌کس بیرون نمی آمد فریاد زند: 

یا مرگ یا رهایی! یا نجات یا نایودی فوری. 

درحالی‌که شمشیر بلتدش را به‌دست راست داشت خنجرش را هم با 
دست چپ از کمر کشید؛ پیرامرن عده‌ی محصور خود که نزدیک بود در 
ميان موج سپاه تأبود شود گردشی بی‌اندازه سربع کرد مثل یک حلقه‌ی 
آتشین صاعقهآسا دور زد. این دور زدن یک چشم برهم زدن طول کشید 
آما همچتان‌که صاعقه می‌رسد و می‌زند و می‌سوزاند و می‌گریزده ار نیز 
عده‌یی را که نزدیکتر به دایره‌ی محصورین بودئد با شمئیر و خنچره 
شکم و سینه و گردن چاک داد. 

پس از دور اول باز فرمان داد: 

مرگ را ارزان به جان تگیرید! 

یک بار دیگر به همین ترتیب حمله‌ور شد. سپس به اشاره‌ی او دایر 
متبسط شد. این عده‌ی فلیل به حمله‌یی شدید و جنون آمیز پرداختند و در 
اولین فشار توانستند از همه‌طرف محاصره کنندگان را عقب راتند. 

اما سعد بن لطیف به طاهر پیوسته بودء یک طرف طاهر را هماره 
داشت و طرف دیگراو را لطیف محافظت می‌کرد. آگر سواران استاد هرمز 
آن‌چنان ناگهانی و بی‌خبر نرسیده و از پشت سر حمله‌ور نشده بودنده 
طولی نمی‌کشید که این جناح تا فلب میدان پیش می‌رفت و بر جتاح مقابل 
که دیلمیان و تجات‌یاقتگانِ بردسیر در آن متراکم شده یود به‌سختی فشار 
ا 

اما حمله‌ی استاد هرمز حمله و پیشرفت طاهر و همرأهائش را متو قف 
ساخت و سپاهیان و سران سپاء را واداشت که رو بگردانند و به دقع خطر 
جذید یکوشتد. 


تاجوانبردي ر ۷۷ 


بدین طریق از دو طرف مورد حمله قرار گرفتند. 

مجالی برای فرمان دادن و برقرار ساختن وضع و تعبین تکلیف وجرد 
نداشت؛ تکلیف به خودی خود و شاید هم درنتیجه‌ی حرکات غیرآرادی 
طاهر معین شذ. طاهر با عده‌یی روبه سواران آورد و سعد بن لطیف و 
عماره با عده‌ی دیگر به حفظ جهت قبلی حمله کوشیدند. 

سواران استاد هرمز در حلمه‌ی نخست بیست مرد سیستانی را بر 
خاک افکندند و هفتاد مرد دیگر را مجروح کردند و استاد هرمز خود به 
تنهایی شش تن را با شش ضربت سریع و صاعقه آسای شمشیر کشت. 

اما این حمله فورا متوقف شد. طاهر تهیبی زد و تکییر گفت. با سیه 
دیدن چند اسب و شکم پاره کردن و گردن زدن چند سوار اغتشاشی در 
صف مهاجمین افکند. سپس تکییر خروشان‌تری گفت و بی آنکه متوجه 
اطرافش باشد و بداند که آیا همراهی دارد با تنهاست بک‌تنه درحالی‌که 
سایبانی از دست و بای ده‌ها اسب زخم خورده ورم کرده بر سر داشت» 
مثل پاره آتشی که از فلاخن یا منجنیق پرتاب شود به جان مهاجمین افتاد. 

استاد هرمز هم بیکار نبود. او نیز تلاش می‌کرد. می‌خواست خود را په 
طاهر رساتد و برای آنکه راهی باز کند و رودرروی نره‌شیر سیستانی قراز 
گیرد حتی مجبور شد دو تن از سواران خود را بکشد و فاصله را از ميان 
بردارد. 

پس از اندک مدتی که طاهر بی‌خیر از اطرف خود؛ ده مرد دیلمی را 
کشته و شش هفت تن را یا جراحت سخت از اسب یه زبر افکنده بود 
سینه‌ی خود را یا تیزه‌ی بلندی مواجه یافت و بزودی دریافت که با استاد 
هرمز روبرو شده است. 

هر دو تعره از دل برکشیدند. از این نعره‌ی مزدوج لرزه بر ادام همه‌ی 
اطراقیان» چه سیستانیان و چه دیلمیان افتاد. دو سردار بزرگ؛ دو امیر با 
هم به قصد مبارزه مواجه شده بودند. بايد ګتار رفت و به ابن دو مبارژ 
قوی بنجه مجال و میدن داد. 


Ae‏ رابعه اس تست رن نسم سر سس تست سم 


ذیر‌ی بوعای و شمشبر طاهر به حرکت درآمد و هلهله و ولرله در 
سباهیان افتاد. 

ابر علی فر باد زد 

مطاش بن لف آمانه‌ی ردن باش؟ هم‌افتون به‌دست جانشیتت 
به‌دست تور آینده‌ی همرت شربت مرگ خراهی نوتید. 

هز این کلام را در دهیان داشت که نوگ شمتییر بلند طاهر به 
جهر »‌اشی و سیا گرنه‌ی پرجستهاش زا چای داد و همان دم فریاد طاهر 
شنیده شد که مکش 

اده شم ارد تا سردانه جال دهی. 

و با دست راست شم بی سدخت بد زیر گلوی اسب بی ارام استاد هرمز 
زد. به‌طور ۍګه حيرا خروشان فوراً سر به زیر انداخته غریوی کرد و از 
با درافتاد. 

استاد هرمز پیش از آنکه بینند پا از رکاب خارج کر دا نیزه از دست 
انکند و شمشیر در کف جلو روي طاهر ثرار گرفت و درعین حال با بانگ 
بسیار بأتن و رسا به سوارال شود تر بان داد: 

- تایستیدا حمله کنید! دشمتان را بکشید و کار به کار مردان نداشته 
باشید. ۱ 

سواران؛ دی میارز دلیر را رو در روی هم گذاشنند و به‌طرف سیستانیان 
تاشنند و در این موقم درحالی‌که به فاصله‌ی چند قدم عده‌بی سار و پیاده 
درهم ربخته بودند. استاد هرمز در مقایل یک ضربت شمشیر طاهر سپر 
بر سر کشید و پس از دفع این شریت کوشید ضریتی متوجه گردن طاهر 
سازد؛ اما سیر طاهر جلو ضربت او را گرفت. سپس جنگی به سرعتٍ برق 
که همه قرای یدنی هر در حریف در آن به کار می‌رفت بین آن دو درگرقت. 

استاد هرمز رجز می خراند تلم می‌کرده جست و خیز می‌کرد: 
مار وا از نقعطدیی به نقطه‌ی دیگر متحقل می‌ساخت و طاهر را با خود از 
ان مسو به آن سو می‌کشاند» اما طاهر فقط به دفع حملات و بی‌اثر ساأختن 


زاجرانمردی / ڕپ 


ضربات ار می‌کوشید و هرگاه که فرصت حمله‌یی می‌بافت تکبیری بلند 
می‌گفت. زیرا که آو دیگر با نیروی خود شمشیر نمی‌زد؛ قوای جسمائی 
عجیبش تقلیل یانته بود چهره‌اش به رنگ خاک شده بوده چشماتش 
فروغ نداشت بازوانش و همه‌ی اهضای بدتنی می‌لرزیدند. قطرات 
درشت عرق آلرده به خونابه از پشاتی و شفیقه‌هایش می‌ریبختد ولی 
خیال مقنوب شدن نداشت. مرده‌یی که شمشیر می زند عخلوب نمی‌شود. 

اختبار میدان ته‌فقط ا ز کف طاهر بلکه از کف سرداران و سیاهیانش نی 
بهدر رفته برد. هنوز از سیصد سرار استاد هرمز متجاوز از دوست سوار 
بریا بودند و از آنان که افتاده بودتد تیمی یش چون فقط اسان کد ده 
نده بود برخاسته و به کمک عدهیی که توانسته بودند به آن بپیوندند 
سیستانیان را از ابن سو محصور کرده بردند. 

سعد ین لطیف و عماره نیز بین مهاجمین گیر کرده بودتد. چاره‌یی جز 
آن تداشتتد که خود نیز مانند افراد سپاهی بجنتد. جنگ به صسورتی 
درآمد» بود که فرمان نمی‌پذیرفت و چتان گرد از زمین برآهده بود که 
چشم چشم را نمی‌دید. 

در آن موقم دیگر سیستانیان دیوانگانی نبودند که بچتکتد بلکه 
مردگاتی بودند که مان زندگان افتاده بودند. چه بسیار افراد که ضربت 
خنجری قلیشان را سوراخ کرده و مرگ را پیش چشمشان آورده بود؛ با 
رجود این از پا لمی‌افتادند تا تنی چند را بکُشند. هر نرد سیستانی که 
می‌خواست یمیرد یک فرد دیلمی را در آخرین لحظه درآفوش می‌کشید 
واو را با خود بر زمین می‌غأتاند. اینجا و آتجا زیر پای سوار و پیاده بسیار 
بو دتد زندگاتی که بازوان مردگان پیرامون گردنشان حلقه شده بود و به 
بزرگترین وحشت دوران زندگی گرفتارشان می‌کرد. مثل لین بود که 
کفحه‌شدگان پس از مردن هم مدتی بر سر پا می‌ماندند تا از مرگ خود 
نص هم به دشمن بخشتد و آتان که افتاده بودند حتی در آخرین تقس و 
با آخره , ومق که دیگر فدرت برخاستن و جنگیدن در خود 


۷۸۲ / رایمه 


پای یکی از افراد دشمن را به‌سختی می‌چسپیدند پای دیگر برای رهاندن 
این پا بر کاسه‌ی سرشان کوفته می‌شد و آن را متلاشی می‌کرد. می‌مردتد با 
رنج و شکنجه می‌مردند. ولی پایی را که به‌دست آورده بودند رها نمی‌کردند. 

هرمزانن رستم و زینب طاهر با همه‌ی مهارت در جنگاوری و با همه‌ی 
خسن تدبیر سرانجام تتواتسته بودند نظمی در کار خود دهند و در ميان 
امواج مقاومت‌ناپذیر سپاهیان با همراهانشان که هردم کمتر می‌شدند په 
این سو و آن سو کشانده می‌شدتد. مثل این برد که با ورود این سیصد 
صوار در میدان چگ هده‌ی دیلمیان و سپا جسن ده برابر شده است. 
هر فرد که از سیستانیان کشته می‌شد و از حرکت باز می‌ماند» به قدر کشته 
شدن ده مرد در تضعیفب این سپاه دلاور و از جان گذشته اثر می بخشید. 
این گرفتاران ناامید که راه نجاتی برای خود تصور نمی‌کردند و شاید هم 
دلشان نمی خواست نجات یابتد» خوتشان را ارزان نمی‌فروختند و 
جانشات را به رایگان از دست نمی دادند. هیچ فرد سیستانی نبود که قبل از 
کشتن چهار پنج مرد دیلمی کشته شود. 

مع هذا رقتی رسید که سیستانیان از همه‌سو میان حاقه‌یی از دشمتانه 
محصور شدند و در این حلقه رر به هر سو می‌آوردند شمشیر و خنجر و 
هشت ر چنگ و دندان دیلمیان را مترجه سر و سینه و بای خود می‌بافتند. 

دقایق می‌گذشت و هیچ‌کس خبر نداشت که کتار میدان وحشت‌آلود 
جنگ بین طاهر و ابرعلی چه می‌گذٌرد. 

استاد هرمز متوجه شعف طاهر شده بود. بر چهره‌ی هولداک او اثر مرگ 
را آشکارا می‌خواند. بزوهای او را در حرکت می‌دید اما اراده و استقامتی 
در آن ا[حساس تمی‌کرد. از جست و خیز و رجزخوانی بازتمی‌عاند و 
درعین حال می‌کوشید تا با زننه‌ترین و هیجان آورترین کلمات ماجرای عهد 
و پیمان بین خود و رابعه را به گوش طاهر رساند او را از این راه خشمگین و 
تاراحت سازد و په این وسیله جانٍ او را مشوّش و بازویش را ضعیف و هخت 
و استتاتش را تابود سازد. 


۸۲ ات پیت ناس ند‎ wnn 


فهقهه‌زنان فرباد می‌زد- 

به وقای زنان فریفته شدن شیوه‌ی ابلهان است. نامزد برآدر ناكام 
مرده را به عقد درآوردن جوانمردان را زیبنده نباشد. ایوعلی استاد هرمز 
را تلخ‌کام کردن کار هر مرد و تامرد نیست. آخر حق به حق‌دار می‌رسند. 
هم‌امروز سر تو را برای دختر عضدالدوله خواهم برد و سر او را که با من 
عهد پسته و سوگند یاد کرده است بر سینه خواهم گرفت تا از مرگ تو 
تسلیتش دهم, 

طاهر در حال غر بشری و دور از قهم و ادراکی که داشت این کنمات 
را می‌شنید و قلب ناتران بی‌خونش چنان می‌سوخت که گفتی اتشی در 
مشتی خاکستر افتاده است. 

نیروی پاسخ گفتن و حتی قدرت تکلم نداشت. زبانش فقط برای تکبیر 
گفتن حرکت می‌کرده یک زخم کوچک بر سر شاته‌اش خورده و چتدین 
خراش بر نقاط مختلف بدن استاد هرمز وارد آورده بود. 

ده دوازده تن سوا رکه معلوم نبود از کجا آمده‌اند پنجاه قدم دور از این 
صحته‌ی جدال ایستاده بودند و با علاقمندی و هیجان به این متظره 
می‌تگريستند. 

این سواران که با به اشاره‌ی استاد هرمز و پا به ميل خود از سیصد 
سوار جدا شده و در آن نقطه به مراقبت ایستاده بودند و یا عده‌ی دیگری 
از سواران او بودند که به آنجا رسیده» به فرمان او جرأت جلو رفتن نکرده 
و محظر عاقب کار ایستاده بردند» پس از مدتی توقف ناگهان سراری رآ که 
سرابایش در بالاپوش پوشیده شده بود دیدند که به سرعتِ برق و باد 
سوی میدان می دود و صد قدم دور از او سیاه لاغراندامی سوار بر اسیی 
دیگر په دثبال اوست. 

این سوار کسی جز رایعه تبود و شقیق را به دتبال داشت. 

سواران به‌محض دیدن او بی آنکه بدانند کیست و شاید به احتمال 
آنکه کمکی برای طاهر رسیده است و ممکن است برخلاف اصول جنگ 


۴ ا راید سس 


بر ابوعلی بتازد به حرکت درآمدند و یک لحظه بعد اورا با شمشیرهای 
کشیده در میان گرفتند. 

این سوار فریادی از دل برکشید که به گوش طاهر رسید. طاهر صدای 
رابعه را شتاخت, نیم نگاهی به طرف او کرد و در میات سواران گرفتارش 
دید. تکانی بی‌نهایت شدید بر خود وارد آورد: جستی مجیب در هرا زد 
شسمشیرش را با ضريتی سریم و مرگیار حواله‌ی استاد هرمز کرد 
برخوردی بسیار سخت روی داد و همان دم طاهر احساس کرد که فقط 
یک قبضه‌ی بی‌تیقه به‌دست دارد. 

نیم نگاهی به این شمشیر پی‌تیغه افکند. آن را با فیظ دور انداخت و 
همان دم سایه‌ی شمشیر استاد هرمز را بر سر خود یاقت. 

مجال سپر بر سر کشیدن و به عقب جستن و دفاع نبرد. طاهر چنان‌که 
گفتی ضربت شمشیر به فرقش رسیده و سرش رأ تا بالای ایرویش شکافته 
است مانتد ستگی که از بلندی به پایین افتد به پشت بر زمین افتاده 
به‌محض افتادنٌ دو پایش را بالا برد؛ لگدی محکم به شکم استاد هرمز 
کرفت و بعد با همان سرعت که پر زمین افتاده بود از جا برخاست» 
قیاق واه گام فان دز هد نی ردیل سود تست ارود 
وشواست با آن بر استاد هرمز بتازده اما او را دید که ده قدم دورلر بر 
پهلوی راستش بر زمین افتاده است و خون با متتهای شتاب بستری سرخ 
زیر تنه‌ی او می‌گسترانذ, 

با تفگری خواب آلوده ولی بی‌نهایت سریع در دل گفت: زخم خورد ه! 
اما چگرنه؟ من که فقط با لگدی او را از پا انداختم. 

اما طاهر اشتباه می‌کرد. ابوعلی زخم خورده بود. آخرین ضربت 
شمشیر طاهر ضربتی قاطع و پی‌نهایت ماهرانه و مژثر بود. استاد هرمز با 
همه‌ی چابکی نتوانسته بود این حمله‌ی صاعقه آسا را دقع کند؛ دم 
شمشیر طاهر با فشاری سهمگین پر شانه‌ی راستش وارد آمده و تابالای 
استخوانش فرو نلسه بود. این ضربت سان شدید بود که سی‌بایستی 
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سیته‌ی ابوعلی را به دو تیم کرده باشد. از آن خمریات سهمگین بود که فقط 
گاهء‌به‌گاه پهلرانان پیل‌انکن قدیم با نیروی خارق‌الماده و آسمانی‌شان 
می‌توانستند وارد آررند. اما اگر ین ضربت را چتان پهلوانی وارد آورده 
بوده استاد هرمز نیز خود از آن‌گونه بهلواتان برد که میدان جنگ بسیار 
دیده و بوسه بر لب شمشیر آبدار فرأوات زده بود. او همین‌که احساس کرد 
طاهر با چایکی و سرعتی جیب. عقاب آسا از جا کنده شد بر سر او 
جست و شمشیرش را فرود آورد: همین‌که برای دفع این حمله‌ی شیر 
متعظره تلاشی کرد و تلاشش را بی‌نتیجه یافت» همین‌که دید تیفه‌ی 
برق‌آقکن شمشیر طاهر از کنار سپرش گذشت و به شانه‌اش رسیدء با 
حرکتی اضطراری و غیرارادی که درعین‌حال پسیار سریع و ماهراته بود 
دستش را با سپر در محاذات شانه‌ی خود بر سیته نهاد و به آېن تسرئیب 
عایقی در مقایل قرو تشستن شمثیر به‌وجود آررد. 

شمشیر شانه را شکافت, به استخوان نشست» اما پایین‌تر نرفت. نیمی 
از آن به سپر و فسمتی از آن به دست ابوعلی برخورد. سپر شکافه 
برداشت اما مقاومت کرد. پتجه‌ی درشت و ز ورمند ابرعلی دربده شد اما 
تیخه را نگاه داشت. همه‌ی این حرکات با عتتهای مسرعت» با همان سر عت 
که طاهر ضریتش را وارد آورده بود و شمشیرش را بازمی‌کشن: انجام 
یافته بود. یک چشم برهم زدن هم طول نکشیده بود. آن‌قدر طول نکشیده 
بود تا ایرعلی بهفمد که چه کرده و طاهر پییند که نتیجه‌ی ضربتش چبه 
شده است. تیغه رها نشد از قبضه کنده شل درجای خود ميان زخم 
دهان‌گشاده باقی ماند. طاهر چیزی جز قبضه بر دست نیافت ؛ آبوعلی 
پی اعتنا به دوموج خون که از شانه‌اش و از کف دستش بیرون می جست از 
فرصت کوتاهی که در دسترس شود می دید استفاده کرد. طاهر رأ منوجه 
شمشیر بی‌تیغه دبد احساس کرد که صدای فریادهای رابعه فضا را پر 
کرده است. حدس زد که این صدا جاب رتح دیده و بی‌آرام طاهر را 
دستخوش انقلابی شدید کرده است. فرصت از این بهتر دیگر امکان 
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نمی‌داشت. یک ضربتِ بجا و ماهرانه می‌توانتست کافی باشد. فرق طاهر 
را که دستار نازکی بیش آن را نمی‌پوشاند در نظ ر گرفت» خدا را باد کرد و 
حمله‌ور شد. ضربت فرود آهد. 

بوعلی در گیجی بی‌مانندی که فشار درد از یک طرف و امید پیروزی 
نهایی از طرف دیگر در میانش گرقته پود گمان می‌برد که سر طاهر تا بالای 
آبرو شکافته خواهد شد و مخ او بر دامتش خواهد ربخت. اما تیقه‌ی 
شمشیرش در آن لحظه که بایستی به فرق طاهر رسیده باشده چیزی مقابل 
خود نیافت؟ با همان سرعت و شذّت بایین رفت» تعادل صاحب خود را 
برهم زد و او را چنان پایین کشید که به حال رکوع خمید. باز هم شمشیر به 
جایی ترسید و درعوض لگد محکمی با دو پای آهنین بر شکم ابوعلی 
خورد و ار را به ده قدم دورتر پرتاب کرد. 

بیچاره کوشید تا برخیزد ولی توا درد شکم و زخم شانه و پتجه 
پیش از آن آزارش می‌داد و بیش از آن تاتوانش می‌کر د که قدرت برخاستن 
داشته باشد. مرگ را با تقش رابعه پیش چشم آررد. غیظ و حسرت و 
تومیدی و خواری و خفتی که پهلوانان را هنگام شکست و تلخکامی فرا 
می‌گیرد جاتش را در شکنجه‌بی طاقت‌فرسا نهاد. روی شانه‌ی مجروح 
خود غلتید تا هم از درد جانگاه آن به خاک پناه برده و هم چشمش را از 
دیدن حریف فاتح معاف ساخته باشد. زبرا که در آن موقع به‌خوبی 
احساس می‌کرد که طاهر از جا برخاسته و نیزه‌اش را به کف آورده است. 
طاهر نیزه به‌دست به‌طرف استاد هرمز جسته تیزه را به حال حمله بالا 
گرفته و توکش را مترجه سینه‌ی ابوعلی ساخته بود. اما نیزه را فرود نیاورد 
و بی‌حرکت ایستاد. لحظه‌یی در آن حال ساکت ماند و خیره‌خیره مضروب 
زورمند کوه‌پیکرش را نگریست. آنگاه با صدایی خراب و آشفته و . 
غیرطبیعی و با لحتی فاتحاته ولی درعین‌حال مملو از رحم و شفقت گفت: 

-برخیز ابرعلی! اگر هنوز سر جدال داری برخیز! 

استاد هرمز بی آنکه سر از روی بازوی غرقه در خونش بردارد با 
پنچه‌ی مجروحش اشاره‌یی به طاهر کرد و گفت: 
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شیر مرد سیستاتی! کار خود را تمام کن» اینک قلب من و نوک نیزه‌ی 
توا 

طاهر با یک حرکت نیزه را دور افنکند و گفت: 

آسوده بمیر» یا گر عمرت به دنیا باقی است» زنده بمان که طاهر بن 
خلف در آن موقع هم که با کمال زورمندی یربا بردی و مردانه شمشیر 
می‌زد عار داشت با نره‌روباهی چون تو مصاف دهد. 

استاد هرمز با صدایی که آثار ضعفب در آن هویدا شده بود گفت: 

بسیار خوب. اگر روزگاری .. 

طاهر کلام ار را قطع کرد و گفت: 

-آری: اگر روزگاری باز هم تیروی همآوردی با مردان در خود دیدی: 
طاهر بن خلف آماده خواهد بود و آن روژی است که خونت تا قطره‌ی 
آخر ربخته خواهد شد. 

استاد هرمز غرشی کرد و حرکتی شدید که گفتی برای برخاستن است 
به خود داد اما طاهر دیگر متوجه این غرش و این حرکت نشاب زیرا که 
نام خود را شنید: نه یک دفعه چند دقعه‌ی متوألی. کسی غریاد می‌زد: 

طاصس طاهی طاهر[ 

صدای کسی بود که گر فتار شده بود صدای کسی بود که گفتی نزدیک 
ره خقه شدن است. 

صدای رابعه بود. شاید این صدا از اولین دفعه که به گوش طاهر رسید 
واو رایه آخرین حمله بر استاد هرمز واداشت قطع تشده بود اما طاهر در 
لحظات اخیر بیش از آن متوجه مبارز زخم‌خورده‌ی خود بود که بتواند آن 
صدا را کاملاً مورد توجه قرار دهد. 

طاهر طاهرا 

فریاد دلخراش رابعه ضعیف‌تر و دورتر می شد. 

طاهر سراپا به لرزه درآمد. چرخی به دور خود زد و همه‌جا را به‌سرصت 
نگریست. ناگهان در سمت راست خوده چند صد قدم دورتر تقطه‌یی را 
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دید که غياري غلیظ از آن برمی‌خیزد. صدا از همان‌جا بود. طاهر با یک 
نگاه سریم و دقیق حقیقت را دریافت. عده‌یی سوار بودند که چیزی را در 
میات گر قته بودند و با سرعتی که گاه کم و گاه زیاد می‌شد می‌تاختند. 

طأهر نعر‌یی از دل برکشید. صدایشی در صحرا پیچید ولی جوابی به 
دنبالش نرسید. گفتی که صحرا و کرانه‌ی ناپیدا از متعکس کردن و 
بازگر داندن صدای او امتتاع می‌ورزد و سواران مئل این بود که با سرعت 
بپشتری می‌روند و نردیک است در دامن افق از تظر ایدید شوند. 

طاهر پس از آن نعره‌ی هولناک چند لحظه ایستاد» سپس با سرعتی 
جنرن آمیز به دویدن پرداخت. هنوز چند صد قدم از سيدا جدال دور 
ندده برد که از سواران جز فباری فزار برجای ندید و از فريادهاي رابعه 
اثری در فضا تیافت. 

از یأس و شاید هم از ناتوانی بر زمین نشست. او پیاده بود و کسانی که 
به احتمال قوی رابعه را در ميان گرفته بودتد و با خود می‌بردند چندین 
اسب جنگی زیر پا داشتند. اگر بال هم درمی آورد نمی‌توانست به گرد آنان 
رسد. به‌علاوه احساس و اعتراف کرده بود که قدرت و نیرویی برای 
دویدن و رسیدن یه اسبان راهوار تیزتک ندارد. در روزگار سلامت ۾ 
زورمندی آهو را در صحرا به تک می‌گرفت, اما اکتون دیگر چنال تیروبی 
در خود تمی‌یافت. 

از جا برعاست و به نقطه‌یی از افق که سواران در آن نابدید شده و 
چیزی جز غباری که بزودی محو می‌شد از خود به‌جا نگذاشحه بردند 
تک تست آهی دردناک از ته دل برکشيد و رو به هيدان جنگ گرداند. 
به‌محض دیدن هنگامه‌ی خرنین سراپایش لرزید و مو بر سرش که دیگر 
دستار هم پر آن دید ثمی‌شد راست ایستاد و درسالی‌که دو رشته دندانش 
را به‌سختی برهم می‌فشرد گفت: 

س تریب همه نام د خواهتد شد. 

رو به آسمان کرد و درحالی‌که چند قطره اشک آنشین بر گوته‌ی 
خونایه آلودش می غلتید گفت: 
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سای خدای زمین و آسمان! رایمه را به تو می‌سپارم. 

چتان‌که گفتی از طرف رابعه اطمیتان کامل یافته است پشت به آن سو 
کرد رو درروی عرصه‌ی قتال ایستات قد راست گرفت؛ تکانی به خود 
داد گردن کشید: شانه جتباند» سیته پیش دادء چند لحظه پاهایش را 
امتحان کرد؛ سپس با چند قدم بلند خود را به تیزه‌اش که در آن نزدیکی 
افتاده بود رساند ات را برداشت رو به میدان !ورد اما مردد ماند. سر 
گرداند و استاد هرمز را دید که در خون خود دست‌»با می‌زند و مانند شیر 
مجروح می‌فرد. 

با قدم‌های سنگین و سریم به او تزدیک شد و کتار جسدش ایستاد. 
لحظه‌یی نگاه کرد سپس گفت: 

-ابوعلی | شمشیر مغلوبین غتیمت فاتحین است. 

خم شد شمشیر استاد هرمز را که کتار او افتاده بود برداشت. آن‌گاه 
مانند مجذوب از جات گذشته‌یی که پای‌کوبان ر هلهله کنان به ميان آتش 
رود به‌طرف میدن جنگ دوید, و شمشیر بر پشت تخستین کسانی که سر 
راه خو د دید نهاد. 

چتگ مغلوبه شده برد. شکست در سیستانیان افتاده بود. این دلاوران 
از همه طرف در محاصره قرار گرفته بودند. حلقه‌یی خیم و مرگبار از 
مهاجمین دورادور میدان را فراگرفته و هیچ‌گونه روزنه‌ی نجات برای 
دلاوران سیستانی باقی نگذاشته بود. این بهلوانابِ بی‌باک در عین آنکگه 
خود را محصرر می‌دیدند در عين آتکه سرداران خود را یکی پس از 
دیگری دیده بودند که زمام فرماندهی و اداره‌ی چناح‌ها ر گرشه‌های 
مختلف میدان از دستشان به‌در رقته است. در مین آنکه می‌دانستند که 
آمیر طاهر پا به دلیل آتکه کشته شده است و با به هر دلیل دیگر در میدان 
جنگ تیست: در عین آنکه مرگ خود را از هر جهت مسلْم می‌دانستنده 
مردانه دیوانه‌وار و بلکه با نیروبی خارق‌العاده و خدایی می‌جنگیدند و تا 
دم مرگ هم از آیستادگی» از کشتن دشمنان و از عقب انداختن ساعت 
تهابی جنگ دست نمی شستد. 
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اما این مقاومت. این جان‌قشانی» این تلاش جنون‌آمیز و سرگبار 
نمی‌توانست مدثی مدید به طول انجامد. هر فرد صیستانی که از پا می‌افتاد 
دیلمیان را یک قدم به پیروزی نزدیکتر می‌کرد. هر فرد از سپاه طاهر پیل 
زورمندی بود و هریک از این پیلان به تنهایی به منزله‌ی سنگری به‌شمار 
می‌رفت. هریک از این سنگرها تا سرتگون و تابود شود چندین تن را 
به خاک و خون می‌غلتاند اما سرانجام می‌افتاد و مهاجمین با قوت و 
جسارت بیشتری به جان ستگرهای دیگر می تاختتد. 

طاهر با یک تظر که به این هنگامه‌ی موحش افکند همه چیز را 
دانست. پر او مسم شد که اگر هم معجزه‌یی به‌وقوع پیوندد؛ باز شکست 
سپاهیانش مسلم خواهد بود و بعید است که از این هتگامه‌ی هولتاک تنی 
چند هم بتوانند جال به‌در برند. 

به این ژودی عماره دیده نمی‌شد, اثری از قامت رشید و دیوآسای 
هرمزان رستم نمایان نبود: نعره‌ی سردار زینب به گوش نمی‌رسید و 
جست و خیز دلاورانه‌ی سعد ین لطیف در هیچ نقطه‌ی میدان احساس 
تمی‌شد. شاید ایتان همه در خاک و خرن غاتیده و چان داده بودتد. 

مع هذا طاهر تردید به خود راه نداد. به‌محض رسیدن یه میدان پشت 
چندین مرد را با شمشیر شکاف داد مان حصار متحرک و خروشانی که 
پیرامون سیستانیان کشیده شده بود و رو به نابودیشان می‌برد رخته‌یی 
گشود واز آن رخنه وارد حصار شد. هیچ‌کس تدانست که این صاعقه که در 
حصار راه یافت و عده‌یی را سوزاند و پر خاک افکند که بود؟ موجی در 
مهاجمین و محصورین به‌وجود آمد. رخته‌یی که باز شده بود بلاقاصله 
بسته شد و طاهر بن خلف نیز ماتد سرداران و سرهتگانش» سانند 
سپاهیان دلاورش میان خوتخواران دیلمی محصور گردید. 


۳۵ 
شیر آوژن 


رابعه هنگامی‌که شقیق را دورادور به دنبال داشت و با متتهای سرعت 
به‌طرف میدان می‌تاخت. به هیچ جا توجه نداشت جز به میدان فتال و هیچ 
فکری در مفزش راه تمی‌داد» جز ایتکه به طاهر رسد و از وضع او آگاه 
شود. 
نکرد و شاید هم اصلاً معوجه نشد. فقط وقتی به خود آمد که راه را از 
همه‌طرف مسدود و خویشتن را بین عده‌یی سوار محصور دید. 

نخست برای آتکه از ابن حصار مخوف بگریزد چند ضربت سخت 
مهمیز به پهلوی اسب زد. اسب که یک لحظه با جوش و خروش و التهاب 
بسیار متوفف شده یود از جا جست و چون راه عبور تیافت بر سر پا بلتد 
شد و دو دستش را بر شانه‌های یکی از سواران کوفت, آن سوار از اسب 
سرتگون شد و اسبتشس سر به صحرا نهاد. اما دیگران نگذاشتند راء عبور 
برای رابعه باز شود و ده درازده نیزه به‌طرف او دراز شد. 

رایمه چون چنین دید درحالیکه خود را به‌زسمت بر پشت اسب 
بی قرارش نگاه می داشت با یک حرکت بالایوش از سر به‌در کرد و 
فریادزتان گفت: 


۲ / رایمه 


چند تن از سواران که از دیدن زیبایی چهره‌ی سرخ و آشفعه‌ی رابعه به 
هیجان آمده بودند به ثهقهه خندیدند و یکی از آنان با صدایی ر عد اسار 


زنتده گفت: 
- چه‌بهتر! صدها سال می‌کگذرد تا در این میدان جنگ غیمتی چنین 
زیبا و دلپذیر به چنگ افتد. 


رایعه فریادی از دل برکئید که صدای آل در همه‌ی صسرا پیچید. این 
همان صدا بود که نخستین دفعه یه گرش طاهر رید و ار را برانگیيخت, 
آما این فرباد در سواران تندخوی و حریص اثری جز تویید نشاط آنان 
تبخشید و چند تن از آنان درهم و برهم گفعند: 

سیانوی نازنین! مقاومت مکن! سرسختی مکن| تسلیم شوا 

رابعه پا بر رکاب راست اپستاد: خرمن موهای عشکیتش را بهدست باد 
داب با صد چندان زیبایی و لطف در مان این دیون شش ر تیرهروی 
نمودار گر دید و قت 

مگر شما سواران دیلمی نیستید؟ 

همه با هم در مان قهقه‌ی خنده‌یی گفتند: 

- چرا باتو! از دیلمیان اصیل و دهربان. 

رابعه با خشم پیشتر ولی با لحنی که امیدوآرترش نشان می داد گفت: 

وای بر شما! من رابعه دختر عضدالدوله‌ی دیلمی هستم. 

همهمه‌یی در مین سواران آفتاد. همه بد هم تگریستند. آثار تردیذ بر 
چهره‌ی تنی چند از آتان نمایان شد. اما دیگران همچتان خشن و سریص با 
نگاه‌های خیره و اشارات عنودانه عزم راسخ خود را به ربودن این دختر 
یبا به رفیقان مرددشان اعلام کردند. با یک قهقهه‌ی دیگر سکرت ۳ 
همهمه‌ی تردید آمیز را به پایان رساندند و گفتند: 

-دروع می‌گریی ای بانوی زیباا دروغ می‌تریی ای ذازنین غنیمت 
شیرین! 


شیر اوژن ۷۹۲ 


رابعه فریاد زد: شرم داشته باشید نامردان! بر جاك خود بترسید: په 
فکر فردای خود باشیدا من خواهر صمصام‌الدولهام مسن خواهر 
بهاءالدوله‌ام. 

سواری که قوی‌هیکل‌تر و خشن‌تر از همه بود امیش را تا آنجا که 
ممکن بود به‌طرف او راند و با لحنی شهوت آلو د گفت: 

باتوی گلعذار! ه رکه می‌خواهی باش: بعدها خواهیست شتاخت. 
فعلاً تو غتیمت مایی باید با ما بیایی, بايد عتاد و لجاج نورزی وگرنه تو را 
همین‌جا خراهیم کشت. مرگ یعنی پایان همه چیز. آدمیزاد خصوصاً اگر 
دتتر تاژنیتی مئل تو باشد باید پیش از هر چیز برای زنده ماندت بکوشد: 
جان که باقی باشل همه چیز اصلاح و ترمیم می‌شود. برویم بانوی فتان! 

رابعه که از چشمانٍ درشت خشمآلرد خود آتش بر سر این گروه 
می‌باراند یک بار دیگر کوشید نا اسبش را به حرکت درآورد و از میان این 
نامر داب نابکار بگربزد اما همین ‌که اسب به جنیش درآمد و بویا بلند شل 
نیزه‌ی یکی از سواران سینه‌اش را سوراخ کرد. حیوان تجیب نعره زدء 
دیوانه شد دور خود چرخید, کوشید تا برپا بماند ولی قوايش به پایان 
رسیل» سرنگون شد و پیش از آتکه سرنگون شودء چندین دست و بازوی 
قوی اندام نازک و رعتای رابعه را با همه‌ی مقاومتی که می‌کرد و با همه‌ی 
سرسختی که په شرج میداد از زین برداشتتد درمیانش گوفتد ۳ 
همهمه کتان به حرکت درآمدند. کوشش و دست پا زدن و سر و صورت و 
سیئه‌ی این و آن را با چنگ و دندان و مشت و لکد آسیب رساندن تتیسه 
تداشت. شاید یک در نن درتتیجه‌ی این مقاومت جانگزا بهه‌سختی 
مجروح شدند ولی نجات بافتن به‌وسیله‌ی این تلاش‌ها سحال بود. 
اسب‌ها به‌سرعت می تأختند و فقط کابه‌گاه دست‌ویا ردب رابعه از 
شتایشان می‌کاست. سرانجام رابعه خود را ناتوان و مستأصل دید. دیده 
فرو بست و خدا را به باری خواند. سپس چنان‌که گفتی خدا راه نجات به 
وی آموخته است فرباد زد: 


۴ [رابعه 


طاهر» طاهر؛ طاهر! 

یکی از سواران به مرد قوی‌هیکل گقت: 

سپهرام! این ژد راست می‌گوید. من خوب می‌دانم: دختر عضدالدوله 
است؛ ژن امير طاهر بن خلف است. من این حعایت را می‌دانم: همین 
روزهای اخیر شتیدهام. 

رابعه باز فریاد زد: 

_طاهر: طاهرا امير من طاهر ...1 

مردی که بهرام نامیده شده بود ناگهان سر او را زیر بغل گرفت و در 
جواب سوار دیگر گفت: 

- چه‌یهترا تیجه‌ی این حکایت آن است که غنبمت گران‌بهاتری 
بەدست آورده‌ايم. از این قرار فتیمتی که به‌دست ما افتاده نه‌فقط یک رن 
زیبای دلقریب» بلکه یک گنج شایگان است. 

تدرت فریاد زدن از رابعه سلب شد. بهرام محکم تگاهش داشت. 
چندتن از سواران به‌سرعت دست‌ها و باهای او را بستند. چند دقیقه بعد 
بی‌حرکت و بی‌صدا فقط درحالی‌که می‌لرزید و اشک می‌ریخت بر ترک 
بهرام قرار گرفت و سواران همه با هم گرد از بیابان برآوردند و دنبال بهرام 
و غئیمت بزرگ او به‌طرف نقطه‌یی نامعلوم تاختند. 

از دور از میان تبه‌های طرف راست. سواری چشم به فباری که از سم 
اسیان این گروه برمی‌خاست دوخته بود و دتبالشان می‌رفت. 

این سوار شقیق غلام سياه رابعه بود. او دده برد که یک عده سوار 
باتویش را در ميان گرفتند. به فکر افتاده بود که پیش رود و برای نجات او 
فداکاری کد اما با ترسش و یا عقل دوراندیشش هی به وی زده وادارش 
کرده بود که دهانه‌ی اسب خود را بکشد در پناه تیه‌یی متوقف شود و با 
خود بگوید: من غلام ناتوان بی‌بها اگر نزدیک روم و وارد این عنگامه شوم 
فوراکشته خواهم شد ب ی‌آنکه بتوانم به بانوی بزرگوارم کمکی کنم. 

منتظر ایستاد و با نهایتِ وحشت و اضطراب چشم به سواران دوخت. 


س شبراوژن !۷۹۵ 


هرلحظه یأس و ترسش افزون گشت تا وقتی‌که سواران را در حرکت دید. 
پس از دور شدن آنان اسب اصیل رابعه را روی خاک در حال دمت‌ویا 
زدن یافت و دانست که سواران باتویش را دستگیر کرده‌اند ز سا شود 
هې برند. 

نگاهی به آسمان کرد و زیر لب گفت: 

خدایا! پتاه می‌برم به تو, 

و چون سرارآن چند صد قدم دور شدند وی نیز اسبش را بدا دسر به 
حرکت درآورد. 

سوارانٌ مدتی راہ پیمودند تا سواد قلعه‌ی ویرانی از دور تمایان شسل 
قلعه‌یی بود متروک که قسمتی از سردر برج‌های عظیمش فرو ربتته و 
دروازه‌اش را مسدود و تاپدید کرده بود. 

شقیق که همچدان دورادور دتبال سواران می‌رفت به لرژه درآمد و با خود 
گفت: اوه! خداوندا! بانویم را به این قلعه‌ی هولناک که حتماً جای سار و 
ازدهاست می‌برنده آنجا اورا خواهتد کشت نابودش خواهند کرد نچا ... 

کله‌اش داغ شد و نتوانست فکرش را تا آخر ابراز دارد. اشتیاه تکرده 
بود. سواران به قلمه تزدیکتر شدند و در چند صد قدمی آن در گودالی فرو 
رفتند. شقیق با اضطراب و هراس بی‌پایان نزدیک رفت. آاسیش را در 
گوشه‌ی محفوظ و ناپیدایی به تنه‌ی کهن یک درخت خشکیده‌ی خمیده 
بست. از دامته‌ی یک نبه‌ی خاکی درحالی‌که بر سیته می خزید بالا رقت ز 
چون سر تپه رسیدء سواران را دید که ميان گودالی شبیه به ختدق که 
اطراف قلعه‌ی مرتفع را فرا گرفته بود از اسبان به زیر آمدهه چند تن از آنان 
پیرامون مردی درشت‌هیکل که چیزی درآغرش دارد و گمان می‌رود ۳ 
رابعه تباشد جمع آمده‌اند و چند تن دیگر اطراف تخته‌سنگ بسیار بزرگی 
را که درگوشه‌یی از گودال افتاده است گرفته‌اند و می‌کوشند تا برکنارش 
سازند. 


هزار اندیشه از دماغ وحشت‌زده‌ی شقیق گذشت: به بردسیر بازگردد 


۷۶( رابعه 


به هر مت شاه است امیر طاعر با هماره با دیگران را آگاه سازد و آنان را 
برای رهاندن بانوی تازذنش به اینجا آورد؟ خرد با کمال شهامت وارد 
گودال شود و یک تنه با این گروه به نبرد پردازد؟ از آنجاکه هست سنگ بر 
سر این نامردان افکند و نابودشان کتد» سپس برای رهاندن بانوی خود 
بایین ررد؟ به اظراف روھ شاید بتواند کسانی را در آن تزدیکی‌ها بیابد و 
آتأن ر په نمی بافری شود بخواتد؟ همان جا منتظر عاقبت کار نشیند و 
بعد به اقتضای وکت تذیری اندیشد؟ 

این انندیشه‌ها را یتیک سورد دقت ومطالعه قرار داد. سرانجام 
بی‌آنکه هیج‌یک را بر گزیند و بی‌آنک از تردید وارهد» همان‌جا ساند و 
هيج‌یک از اعمال عراس آرر سراران را از نظر دور نداشت. 

بزودی تخته‌سنگ لیم برکنار شد و شقین با آنکه دور بود توانست 
دهانه‌ی غار پا سخرج نقبی را که آشکار شده بود مشاهده کند. 

یکی از مردان وارد اين دهاده شد چند دقیقه بعد بیرون آمد چیزی 
گفت: تنی چند به این سو و آن سو رفتندء مدتی طول کشید تا مشعلی 
ساتتتط و افروختند و به‌دست همان قرد دادند. وی بار دیگر وارد دهاته‌ی 
نقب شد. دیگران جلو دهانه به اتظار ایستادند. رابعه برپای خود ایستاده 
بود اما دهاتش بسته بود و مردی قوی‌میکل با یک مرد دبگر بازوانش را 
محکم گرفته بودند. 

مردی که با مضمل به درون رفته برد پس از مدتی بازکشت و ظاهراً 
رز کون گفمت». همه‌ی سواران به محرگت درآمدند. آن مرد از دهانه بیرون 
آعد و سرد قوی هیکل درسالی‌که رابعه را پیشاپیش می‌راند وارد نقب شد و 
بزودی عم او و هم رابعه تابدید گردیدند. بین دیگران ظاهراً جر و بحش 
شدید درگرفت که چندان درام نیافت. گفتی که قراری بین خود گذاشته و 
همه بد آت رضا داده‌اند. چهار مرد دبگر وارد نقب شدند و باقی که شش 
تن بودند پنج اسب از بازده اسب را با خود بردند» از میان گودال به پشت 
قله پبچیدتد و تایدید شدنده سپس ہی آنکه اسبان را همراه داشته باشتد 


۲ ٩ ry 


شیر ارژن / ۷۹۷ 


بازگششنده به نقب نزدیک شدند سنگ عظیم را نعس‌زنان و به‌زحمت 
برجای اواش انکندند بر پشت اسبان جستند و از گودال بپرون آعدند. 

شقیز سر پس کشید. روی دامنه‌ی تپه قدمی چند به پایین خزید. گوشر 
بر مین چسباند ر متتظر ماند. صداي پاي اسبان لحطهیی چند نردیک, 
شد» سپس دور رفت تا وقتی‌که دیگر به گوش شقیق که هرز گوش د. 
زمن داشت نرسید. فلام سیاه پا احتیاط بسیار برخاست. بار دیگر شوه وا 
به سر تیه رساند. به صحرا تگریست و شش سوار را دید که دور شده‌اند ب, 
برودی دایذ بش خر اهند شد. 

شر نودال پیرامرن قلعه سکوت و سکرلٍ سحض حکم‌فرما پود و سود 
کسه نیز با دبوارهای سیاء خمیده‌اش مانتد یت گید مزار» بی‌سرکت و 
مفْزل‌انگیو بود. 

شقیق با نحو د گدت: این شش مرد ستماً رفته‌اند آذوذه و لوارم زندگی + 
عیش ر رپ قرژهم آورند و به قلعه بازگردند. شاید هم لار و مآمورب 
دیخری داشنه باشند و شابد وقتی برمی‌گردند ایوعلی استاد هرس را نیز 
شمراه داشته باشتد, به هر صورت خیال تس یکتم پیش از عصر آمسروز ب 
ایتا بر ستذ. آمشب همه در این قلعه خواهند بود. بیچاره باتوی من! با ابر 
عیاست وسشی خونخواز چه خواشف.. کرد خدایا در پداه توا با 
ارسحمالراحمین! خودت به باتوی .ن رسم کن! این کار که من می‌کنم قئیلی 
ر تأمردی است؛ برای چه اجا مانده‌ام؟ باید به هر قیمت شده است بروم 
برای نجات امیره کرش و جان‌فشانی کنم. 

با حزم جزم و پا قدم‌های مسکم از بالای تپه به‌سرعت به قعر گودال و 
جلو دهانه‌ی تقب رفت. 

تخته‌سدئی که بر دهانه‌ی نقب اقتاده برد بسی بزرگتر از آن بود که 
شقیق از دور درذء برد. دو دستش را بر سنگ نهاد و با همه‌ی تیرویش بر 
آن فشار آورد. نتیجه چنان یأس آور بود که بیچاره غلام خسته ر بریشا. 


شتار سس بر زمین نشست و کفت: 


۸ / رایعه 


خاک سیاه پر سر من! مثل این است که گنجشکی بخواهد کوهی را 
به منقار از جا برکند. " 

برخاست. با حسرت و اندوه بی‌پایان پیرامون سیگ گشت. از همه‌طرف 
زبر و رویش را نگریست و راهی راکه حتی موشی از آن بتواند عبور کند 
نیافت. نگاهی عضب آلود به تخته‌سنگ کرد. آب دهانی روی آن انداخت 
و گفشت: 

اف بر تو ای سنگ جهنمی! داغان شروی! خاکستر شوی! تابود 
شوی! 

به قهر رو از آن گرداند و در گودال به راه انتاد. دورادور قلعه را که گفتی 
سر به آسمان کشیده است پیمود. دیوار ضخیم موحش آن را نقطه به نقطه 
با دقت نگریست. سرانجام به همان‌جا که تخته ستگ عظیم اقتاده بود باز 
رسید.. خسته و نوميد رو درروی سنگ نشست. چنانکه گقتی با قلعه نیز 
قهر کرده است» رو از آن گرداند و گفت: 

برای عبور یک گربه هم راه ندارد. راهش فقط همین دهانه‌ی نقب 
است؛ آن هم که کوه بر سر خود گرفته است. خدایا چه کنم؟ به بانوی من 
در این قلعه‌ی دیران چه می‌گذرد؟ خدایا رستم دستاتی برسان تا این 
سنگ را از سر آين سوراخ بردارد و این قلعه‌ی عقریتی را یکشاید, 

مظلومانه و مأیوسانه سر تکان داد. آهی کشید. سپس همچون کسی که 
به کاری خلاف میل و اراده‌ی خود اتدام می‌کند بالا رفت. مدتی جستجو 
کرد تا توانست اصبش را بازباید. حیوان بی‌زبان از تشنگی په جات آمده و 
زبان از دهان بیرون افکنده برد. 

شقیق دستی به پیشانی او کشید وگفت: 

جواد من! عیب ندارد. گاه مي‌شود که اتسان باید با مرگ دست و 
پنجه نرم کند. نگاه کن؛ من هم مثل تو قشنه‌ام» بلکه صد دفعه پیشتر. 

دهان سرخش را جلو چشمان اسب بی توا گشود خنده‌یی تلخ کرد بر 
بشت حیوان جست و گفت: 


شبرآوژن /۷۹۹ 


مهميزت نمی‌زنم اذیتت ت نمی‌کنم» به شرط آنکه تند بروی و مرا به 
بردسیر پرسانی. 

اسب به‌تاخت درآمد و راهی را پیش گرفت. شقیق اختیار خود را 
به‌دست اسبش داده بود راصلا متوجه نبود به کجا می‌رود. 

پس از مدتی ناگهان به خود آمد. به اطواف نگریست. همه‌جا پیابان 
بود. با خود گفت: خیال نمی‌کتم راعی که آمدیم همین باشد؛ حتماً راه را 
گم کرده‌ايم. 

به‌طرف سر اسب خم شد و گفت: 

بجواد من! حواست کجاست؟ ما از اینجا نيامديی ایتجا راه بردسیر 

اسب چنان‌که گفتی این کلام را فهمیده است سری جنباند و با سرعت 
بیشتر در همان راه پیش رفت. 

شقیق باز هم با نگرانی چشم به اطراف دوخت. یقین کرد که به راه 
دیگر می‌رود و چون هر چه کوشید تا اسبش را با زبان به اطاعت وادارد 
موفق نشد. دهانه‌اش را گرفت و حیوان را جبراً به‌طرف تبه‌هایی که از دور 
می دبد رانك. 

اسب بی‌وا ناچار اطاعت کرد. شقیق که دمادم مضطرب‌تر می‌شد 
مدتی او را به این سو و آن سو راند تا احساس کرد که هم خود نزدیک 
است از خستگی و تشنگی به جان آید هم اسیش ضعیف و سست شده 
است و چنان لهله و نفس‌نفس می‌زند که خیال می‌کنی بزودی خواهد مرد. 

دهانه را سست کرد و با صدای خفه‌یی که به‌زحمت از گلویش بیرون 
می‌آمد گفت: 

ب حیران پیچار»! من فلط کردم من نفهمدم حتماً تو داشتی درست 
می‌رقتی؛ من نگذاشتم؛ حالا هر دو داریم می‌میریم. هر جا دلت 
می‌خواهد برو. اختیار من هم به‌دست تو. 

حیوان سر جنباند وبا آخرین قوایش راهی را از میان تپه‌ها پیش گرفت. 


١‏ ذ۸ آرانعه 


پس از مدتی راه پیمودن در نقطه‌بی ایستاد و لرزیدن گرفت. شقیق پیاده 
شد و همین‌که اطراف را نگریست با حيرت گقت: 

ب‌صجب! پس از این‌همه رفن تازه به تبه‌ی پای خندق قلعه رسیدهایم؟ 

رو به اسب گرداند و گفت: 

-پتاه بر خدا جراد من! بیا برویم توی گودال. پنج اسب آنجاست. 
ثمی‌دانم جاشان کجاست؛ اما احتما چندان دور نیست. تو بهتر از من 
می‌توانی پیداشان کنی. لابد آب و کاهی دارند و به تو هم ربعم خواهند 
کرد؛ حیوانات متل آدمیزادگان بی‌رحم تیستدط. 

اسب را که رمقی بیش نداشت پیش کشید و بر آن سوار شد. سبوان 
به‌زحمت از تپه بالا رفت و از سمت دیگر فرود آمد. چون به درون گودال 
رسیدند شقیق پیاده شا دهائه‌ی حیوان را بر سرض افکتد و گقفت: 

- حالا خودت برو هم‌جنس‌هایت را پیدا کن؛ من هم به دقباله تو 
می‌آیم. 

اسب بهزحمت به راه افتاد و پس از مدتی در پس تمفته‌سنگی بسیار 
بزرگ که يشت قلمه‌ی کنار گودال افتاده بود به اسب پیرست. حیوانات 
ریک توبره‌بی بر سر داشتند. در آن نزدیکی در قعر گودال کوچکی 
اندکی آب سیاه گند ید و جمع شذه بود. 

شقیق دهانه‌ی اسبش را گرفت» سر او را به آب سياه نزدیک کرد. 
حیوان خسته‌ی بی‌ژیان جرعه‌یی چند با اشتیاق فراوان نوشید. بسد ظاهرا 
از طمم آن خوشش نیامد» زیرا که سر برگرفت و بی‌حرکت ایستاد. غلام 
سياه از سر یکی از اسیان توبره‌اش را برداشت. آن را بر سر اسب خود 
آوبخت. دستی بر پیشانی او کشید چشمش را که گفتی اشک پیرامون آن 
خشکیده است بوصید و گفت: 

- جواد من! آخر تو به بهشت شود رسیدی! همین‌جا باش و به کسی 
تگر که اسب غلام سیاه بدبخت امیره رابعه هستی. 

از آنجا دور شد و خود را به تحخته‌سنگ سر نقب رساند کتار آن 


شیرلوژن / ۸۰۱ 


نشست. از فرط خستگی به چرت زدن مشغول شد و در آن حال با لحتی 
خراب‌آلوده با خود گفت: خیال می‌کنم همین جا بمیرم. خدابا به دادم 
برس! خصوصاً به داد بانوی بزرگوارم امیر: رایمه. 


# اد # 


رابعه در این موقع در قلعه در حجره‌یی وسیع و تاریک که از دو روزته‌ی 
کرچک اندکی روشنایی به درونش می‌نافت در گوشه‌یی نشسته تکیه به 
دیوار زده بود و از درد به خود می‌ببچید. پاها و بازوانش با طتاب بستد 
شده بود و فشار طناب چنان شدید بود که از گوشت گذشته استخواتش را 
هم به درد می آورد. 

پس از آتکه رایمه را وارد این قلعه کردند و در گوشه‌ی این حسعره‌ی 
وحشت آور جایش دادند بهرام با وی مواجه شده عدتی با وی سخن 
گفته به پاسخ‌های درشت و شجاعاته‌اش خندیده سپس ون دیده بود که 
انواع حشرات مخوف و خطرناک از همه‌طرف رقت‌وآصد می‌کنند» 
رفقایش را تامیده و همه با هم با جدّیت بسیار مشغول پاکیزه کردن حجره 
شده و پس از فراغت یافتن از این کار دشوار که در خلال آن صدها 
حشره‌ی موی و مهلک را کنته و مقداری خاک و سنگ و کنافات بیرون 
برده بودتد خسته شده رایمه را همچنان دست و پا بسته در آن گوشه 
افکنده در سیاه ضخیم حجره را بد رویش پسته و برای استراحت رفته 
بودتد و بهرام هنگام بیرون رفتن به وی گفته برد: 

-بزودی شاداب و یا نشاط تزد تو ای بانوی بانوان باز خواهم آمد و به 
تو خواهم فهماند که باید هوشیار و عاقل باشی و با ما به مذارا زندگی کنی. 
عتقریب رفقای ما خواهند آمد و وسایل زندگی و خوشگذرانی جندروزه 
را در این جای امن برای ما خواهند آورد. 

تا ساعات تنهایی سبری شود. رابعه بهقدر یک سال رنج برد. سرانجام 
در با صدای وحشت‌آوری باز شد. بهرام قهقهه‌زنان به درون آمد و گفت: 


د ر رابعه 


سلام بر باتوی بانوان! 

رابعه از ترس و نفرت بر خود لرزید. 

بهرام پیاں امد نزدیک پایش نشست» دست بر سر زانوهایش 
گذاشت, به گشودن بندها پرداخت و گفت: 
سك 

رابعه همه‌ی قرایش را جمع آوردء کوشید تا اثری از ترس در صدایش 
آشکار نسازد و با لحتی مردانه و شهام تآلود گفت: 

-از من چه می‌خواهید؟ 

بهرام به تهقهه خندید و گفت: 

سدر این خصوص من و چند تن رففایم که اینجا هستیم مشورت 
کرده‌ایم؛ با دیگران هم البته صحبت خواهيم کرد و همه هم‌رًی خراهیم 
شد. آنچه که فعلاً تصمیم گرفته‌ام از شما بخواهیم دو چیز است بانوی 
نازنین- 

رابعه که پاهایش از طتاب آزاد شده برد و فشار پنجه‌های درشت و 
متشتج بهرام را بر بالای زانویش احساس می‌کرد؛ به درشتی و با کمال 
-خونسردی گقت: 

سبگوییده اولا ...۴ 

بهرام خنده‌کتان گفت: ارلا از شما خودتان را می‌خواهیم و بدانید که 
من اگر ودم راضی شوم به دیگران خواهم گفت: فضولی موقوف! 

رابعه به‌سختی لرزید اما چناننکه گفتی روزنه‌ی امیدی در مقابل خود 
می‌بیند با همان خونسردی عجیب و حشونت مردانه گفت: 

انیا ۲ 

بهرام گفت: ثانیاً تر ای بانوی بانوان باید ما را راهنمایی کنی. 

رابعه چون احساس کرد که سیمای بهرام و لحن او هنگام گفتن این 


شیراوژن /۸۰۳ 


-معصود از راهتمایی چیست؟ 

بهرام خود را قدری کنار کشید و چتان‌که گفتی اکنون دیگر مخاطیش را 
محترم می‌شمارد گفت: 

- آباواقما راست است که شما دختر عضدالدوله و عراهر 
صمصا‌الدوله و بهاءالدوله و زوحجه‌ی امیر طاهر بن خلف هستید؟ 

رابعه که احساس می‌کرد اگر گوش به گفته‌های این مرد دهده روی 
خوش به وی بنماید» می‌تراند امید رهایی داشته باشد. با یک نوع 
بزرگ‌متشی آمیخته به ملاطفت گفت: 

آری» عجیب است که شما با آتکه در سپاه ابوصلی بوده و با او ده 
خوزستان رفته و با برادرم پیعت کرده‌اید هنوز مرا نمی‌شتاسید! 

بهرام گفت: نشاتی‌ها درست است بانوا ابوعلی استاد هرمز با سپاهش 
به خوزستان رفت و با ملک بهاءالدوله بیعت کرد اما من و يارانم یعنی 
همین عده که با من هستتد از سپاهیانی که به خوزستان رفتند نبودیم. ما 
در شهر سوسن اقامت داشتیم و در ردیف کسانی بودیم که اخیراً در 
شیراز به دستور صمصام‌الدوله سپاه کمکی استاد هرمز را تشکیل دادند. 
پیش از این من و اراتم در حوالی شیراز راهزنی می‌کردیم. پدران من 
پشت در پشت به همین شغل مرداته اشتغال داشتند. اما آنان په فارت 
گردن اموال و کالاهای مسافران وبازرگانان اکتفا می‌کردند و هن همت بلندتر 
فارس بربایم و در این راه کوشش بسیار کردم. یک دو توبت هم به خزاته 
دست یافتم اما جیزی که درخور من باشد نیافتم. در همان اوقات شنیدم که 
عشد اند و له دیلمی گتج‌های مخفی و دفاین گران‌بهایی داشته و اسرار آن‌همه 
را فقط په یکی از پسران و یکی از دختراتش سپرده؛ آن بسر سال‌هاست که 
چشم از دنا بسته است؛ اما 1 در ژنده است و رایعه نام دارد. 

رابعه این سرگذشت را با نهایت دقت استماع کرد و چون بهرام را در 
بایان سخن ساکت و متتظر جراب دید گفت: 


۴ ۸ | رابعه 


بسیار خوب» اکنون مقصود شما چیست؟ 

بهرام قدری مرتب‌تر نتشست و گقت: 

- مقصود معلرم است باتو؟ اگر شما به نجات یافتن از ایتجا علاقمند.ید» 
باید هماکترن نشانی یکی از آن گنج‌ها و دفیته‌ها را به من بگویید. من 
شخصاً به اتفاق تنی چند از يارانم به آنجا روم گنج را تصرف کنم و بعد 
دستور دهم که راه بیرون رفتن از ابن قلعه را به رری شما باز کنند. 

رایمه که به همین زودی زبان این مرد کوه‌پیکر را فهمیده و به روحیاتش 
بهخوبی پی برده بود گفت: 

اول بگویید اسم شما چیست؟ 

بهرام تفاخ رکتان و با کبر و غرور گفت: 

تام من بهرام شیر اوژن است. از زمان ملک عضدالدوله تا وقت که 
داوطلبانه در صق سپاهان ملک صمصاءالدوله و امیر ابوصلی قرار گرفتم: 
نام من لرزه بر پست همه‌ی بزرگابٍ قوم و سران ایالت می‌انداخعت و 
هر دفعه که گروهی مأمور دقع من شدند من فقط مسرهاشان را یرای 
مأمورکتنده بازفرستادم. 

رابعه اندکی مرتعش شد. اما خویشتن‌داری کرد و با لحنی شاهانه 
گفت: 

بهرام! چرن تو مرد زورآور و بی‌باکی هستی و به شجاعت و زور 
بازوبت اتگاه داشته‌ای و داری من با ايتکه در ابن قلعه‌ی تاریک هولناک 
به‌دست تو و یارانت گرفتارم باز هم احساس اعتماد کاملی در دل نسیت 
به تو می‌کنم. به گمان من تو مانتد همه‌ی شجاعان روزگار و پهلوانان جهان 
مردانگی و جواتمردی و فتوّتی داری و کساتی را که به تر پناهنده شوند 
مائتذ چان و ناهوس خود حفظ و حمایت می‌کنی. 

بهرام سبیل ضخیمش را با کبریای بسیار میان دو انگشت گرفت و 
تاباند. در این حال گقت: 

-بارها اتفاق افتاد که در عين آنکه راهزتی می‌کردم و خرن کساتی را 


که بای مقاوست پیش مي نهادند می‌ربشتم کسی به من پناهنده می‌شد: 
هوا به نام مرداتگی‌ام صدا می کرد تاموسش راء زن ژیبایش رل حواهر 
فتان یا دختر دلارایش را به‌دست من می‌سپرد و من آنان را در میان صحراه 
از آسیب ده‌ها مر د ست وحشی! خوتخوار و بی‌باک حفظ می‌کردم 
وسالم به‌دست کساتثان عي‌رساندم. 

رایمه که دلش از نتیجه‌يی که از کلام خود به‌دست آورده بود مملو از 
سرت بود قفت: 

من بقین داشتم بهرام که جز این تیست. از هیکل پهلواتی و سیمای 
مردانه‌ی تو پیداست که سرآمد جوانمرداتی! اکنون نیز من خود را به تو ر 
به غیرت و جوانمردی تو می‌سپارم و اطمینان دارم که یک کلام تو را به 
اشتباه شنیدم و از ایتکه درتتیجه‌ی این اشتباه نیت به تو بدیین شدم عذر 

بهرام که عرّت تفس وحشیانه‌اش تحریک شده بود سر راست گرفت و 

چه بود آن کلام من بانو؟ من چه گفتم و شما به اشتباه چه شتیدید؟ 

رایعه لحنی صمیمانه و محبت‌آمیز به خود داد و گفت: 

نمی دانم شما چه گفتید؛ اما به گرش من چنین رسید که می‌گفتید اولا 
از من خود مرا می‌خواهید. 

دهان وسیم و چشمان درشت بهرام تکانی خورد. این نشانه‌ی 
شرمندگی و پشیمانیش بود. رابعه این حرکت غیر ارادی را که نظیرش را 
در مردان زورمند و بور بسیار دیده بود به خوبی درک کرد و برای آنکه 
تأثیر کلامش را در این مرد پرلاد دل قوی‌تر سازد گفت: 

- حقیقتاً از اشتباه خود و از بدییتی ناروایی که نسبت به شما احساس 
کردم عذر عی‌خواهم؛ این حرفی يست که بر زبان مردی چون شما راه یابد. 

بهرام چشمان دریده‌اش را زیر انداخت و با متتهای حجب و ملایمتی 


۸۶ ا رایمه 


تاه باتو: اشتباه تکر ده‌ایذ! 

رابعه خود را متعجب نشان داد و گفت: 

- چطور بهرام؟ مگر همچو چیزی ممکن است؟ 

خير بانو» شما اشتباه نکرده‌اید| آنچه شما گفتید عین کللامی بود که 
من گفته بودم. 

رابعه که بار دیگر ترس و نومیدی در دلش رخته کرده پود با لحنی 
ملامت آمیز گفت: 

سا بهرام شیر اوژن! از شما سار بعد است. برای چە کلامی چين 
ناشایسته که شما را !صلا زیبنده تیست بر زبان آوردید. 

بهرام آهی پرصدا و ستگین از سیته برآورد و گفت: 

-بانو! آنچه گفتم قصد من نبود. عادت من بود. من شما را بی آتکه 
بدانم کیستید ربودم. من با یارانم از میدان جنگ کناره گرفته بودیم تا 
شکست نصیب هر طرف و پیررزی نصیب هرگروه شود ما استفاده کیم 
غنایمی به چنگ آوریم و راه صحرا را پیش گیریم. به تماشای جنگ تن به 
تن ین امبر ابوعلی ر امیر طاهر مشغول بودیم و پایان کار را برای پافتن راه 
استفاده انتظار می‌بردیم که شما را در راه میدان جنگ دیدیم. اسب شما با 
زین و برگ مرضع و خود شما با بالاپوش فاخری که بر دوش داشتید و با 
وضع شاهانه‌یی که بر پشت اسب به خود گرفته بردید به من الهام کرد که 
غنیست بزرگی به پای خود به‌طرق ما آمده است. با یک اشاره سوارانم را 
به حرکت درآوردم و شما را گرفتيم چون دیدم سروکارم با زتی چنان زیا 
و شجاع و مجلل است؛ به حسب عادت دو تصمیم گرفتم: یکی همان که 
گفتید و دیگر آنکه به‌وسیله‌ی شما بر مکتت و ثروتی دست یابم و اکنون 
شرمنده‌ام که چرا با شما به, درشتی رفتار کردم و کلامی خلاف غیرت و 
جوانمردی به شما گفتم. 

رابعه گقت: بسیار خوب؛ پس اطمیتأنِ من کامل و قطعی شد. آکنون 


شیر ارژن ۸۰۷ 


دیگر با کمال اعتماد و با کمال رضا می‌توانم شما را به گتجینه‌هایی بزرگ 
راهیری کنم» اما فکر می‌کنم که اگر شما بخواهید اینجا بمانید و وظیفه‌ی 
جوانمردیتان را برای حفظ و حراستِ من انجام دهید کسی دیگر تخواهد 
بود که هم مورد اعتماد باشد و هم آن‌قدر دلاوری و ثبات قدم داشته باشد 
که بتواند برای تصرف گنجی برود و اگر برعکس, چتان‌که لازم است خود 
شما برای دست یافتن به گتج بروید من خود را در مقابل یاران شما که 
مردمی خشن و بی‌ایمان و بی‌پروا هستند ایمن نمی‌شمارم. 

بهرام با لحن اطمیتان‌بخش گفت: 

-بانو! من خود می‌روم و ضمانت می‌کنم که یاراتم تا من بازگردم» جز 
با نهایتِ احترام با شما رفتار نکنند؛ حتی در حضور شما جرآت نشستن 
نداشته باشند؛ مانتد غلام کمربسته در حدمت شما گوش به فرمان شما 
باشند. من درحضور شما به قردفردشان فرمان می‌دهم که هر چه شما 
بقرمایید از دل و جان اطاعت کنند. فقط همچنان‌که شما به من اعتماد 
کردید» من نیز با تهایت اعتماد به راستگوبی شما از شما قول می‌گیرم که 
برای آزاد شدن و بیرون رفتن از این قلمه فرمانی ندهید و هرگز از باران من 
تخواهید که راه پبرون رفتن از قلعه را به روی شما باز کنتد يا از شما پیامی 
به خارج از قلعه برتد. به‌علاوه من موقم رفتنء راه خرو قلعه را چتان 
خواهم بست که کسانی که اینجا هستند نتواتند بازش گشایند. البته پس از 
تصرف گنجیته‌یی که شما به من نشان خواهید داد به ایتجا خواهم شتافت 
و شما را با کمال متت به هر جا که مایل باشید خواهم رساند. 

رابعه در اين موقم حرکتی به خود داد و ناله‌یی کرد و بهرام تازه متوجه 
شد که هنوز دست‌های آو بسته است و با شتابزدگی و شرمندگی گفت: 

اوه! عقوم کنید امیره‌ی بزرگوارا فراموش کرده بودم اجازه بدهید 
دست‌هاتان را هم باز کنم. 

رابعه لبخندزنان سری فرود آررد و بهرام فورا کاردی که تیغه‌ی پهن و 
کوتاهش می تواتست با یک ضربت سر گاومیش را از بدن جدا کتد از کمر 


۸۸ ار رابعد 


کشید و با یک آشاره‌ی آن بندهای دست و بازوی رابعه را برید. آنگاه 
گقت؛ 

-اکنوت باتوی بانوان! در این قلمه کامللاً آزاد و کاملاً فرماتروا هستید. 
نخست به من» به بهرام شیر اوژن فرمان دهید که برای تصرف گنج کا 
باید بروم و چه باید بکنم؛ سپس من بارانم را خواهم طلبید و در حضور 
شما چدان قرمان پندگی و اطاعت نسیت به شما به آنان حواهم داد که تا 
عمر دارند اين قرمان را از پاد تبرند و اگر هم زهره‌ی شیر داشته باشند 
رات مالفا روزد 

رابعه که به‌زحست خویشتن‌داری می‌کرد و به اشکال موف به حفق 
آرامش خود می‌شد؛ لحظه‌یی چند فکر کر ده سپس گفت: 

سالبته باید نقطه‌ی را نشان دهم که به اینجا نزدیکتر و دست ایی بر 
گنج آن آساتتر باشد. 

بهرام که برق مسرت در چشمانش می‌درخشید و خمم‌های خدسروع 
مماواز طلای تاب پیش چشم خیالش می‌رتصید گفت: 

-الیته بانوی بانوان! هر چه راه ثزدیکتر و تصرف گنج اسان‌تر باشد من 
زودتر مراجعت خواهم کرد و بائو زودتر نجات خواهند یافت, 


رایعه گفت: 
حق با شماست. پس اجازه دهید اندکی غکر کم و شانی رأ به 


بهرام سري فرود آورد از جا برخاست و گنت: 

-چاگر در خارج حجره می‌مائم تا پائو احضار فرمایعد. 

وبا قدم‌های بلند از در بیرون رفت. 

رابعه به‌محض آنکه خود را تنها دید نقاب مراحم نطاهر را از هره 
انداخت, ابرو درهم کشید: چشمانش را با رنج و اندوه فرو بست» آهمی 
دردناک از دل برکشید و زیر لب گفت: 

چه بد گرفتار شدم! به این جانور حریص چه بگورم؟ چگرنه به او 


شیراوژن ۸۰۹۱ 


تشانی دهم؟ عاقبت این کار چه خواهد شد؟ شقیق کجا رفت؟ او که دنال 
من بوده آیا ندید که این راهزنان خوتخوار مرا ربودند؟ آیا جرأت تورزید 
دنبالشان پیاید و بیند که مرا به درون چه دوزخ هولناکی آورده‌اند؟ آیا 
سی اینجا به کمک من نخواشد آمد؟ اوه جز طاهر ر عماره کیست که به 
فکر من باشد؟ آنان هم که در میدان جتگد. از کجا معلرم است که هر در 
کشته نشده باشند! امیر من با آن‌همه صمف و تاتواتی با دیو زورمندی 
چون آبوعلی جنگ نن به تن می‌کرد؛ ابرعلی قسم یاد کرده بود که او را در 
یک میذان مبارزه‌ی مر دائه از با دراندازد. 

از تصور آینکه طاهر در میدان جنگ خصوصاً بهدست استاد هرمز 
کشته شرد خون در عروقش منجمد شد و لرزه بر تنش افتاد و در همین 
حال از ینک گوشهی ناییدای غلیش ار میان تاریکی‌های مجهول و سخرف 
صدایی اسرارآمیز و مبهم به گوشش رسید که پا سماجت و عتادی 
ترس آور می‌گفت: 

آگر طاهر کشته شرد ابرعلی برای رهاندن تو به ایتجا خواهد آمد. 

این صد ای دوزخی را شید و تاگهان از جا جست و با منتهای بی‌تابی ر 
تفرت کفت: 

سته» نمی خوآهم چنان تجاتی را تمی خراهم. 

ساکت آیستاد و لرزید. لحظویی کوشید تا نظمی به دماغ خود دهد و 
فکر صحیحی کند و چون موفق تشد: دل به دریا زد و گفت: 

س هر چه بادا یادا جوابی به بهرام می‌دهم و به جستجوی گنج 
ھی فرستمش. 

دو دستش را محکم بر چهره کشید. آثار رتج و اضطراب و سلال را 
ماتند غباری که از روی آینه‌بی بزدایند از چهره سترده دو قدم به‌طرف 
مدخل حجره رفت و صدا زد 

-پهرام؛ بهرام شیر اوژد. 

بهرام که در همان نزدیکی اتظار می‌برد؛ دوان‌دوان پش آمد» سر از 
مدخحل کوتاه سحجره به درون گرد و گفت: 


۰ | رایعه 


سبلی بانوی باتوان. 

رابعه با لحتی آمرانه گفت: 

- تزدیکتر بیا بهرام و به دقت گوش کن تا نشانی یکی از نفیس‌ترین 
دفاین پذرم عضدالدوله را به تو بازگويم. خوب به دهن بسپار! یک دفعه 
می‌گريم؛ سپس تکرار می‌کنم؛ سعی کن همه‌ی تشانی‌ها کال در ذهنت 


بماند. 

بهرام درحالی‌که قلب وسیم و ضخیمش از فرط شوق بشت می‌تبید 
نزدیک آمد و گفت: 

-بفرمایید بان سراپا گوشم. 

رابعه گفت: این تشاتی تزدیکترین و آسان‌یاب‌ترین گنج پدرم است. راه 
شیراز به نیریز را که می شناسی بهرام؟ 


بهرام گفت: البته خوب می‌شناسم باتو. سال‌ها محل اقامت و مرک 
راهزتی ما بین راه شیراز و کرمان درگودال‌ها و غارهای زیرزمینی اطراف 
بختگان بود و آن نقاط را وجب به وجب می‌شناسم. 

رابعه گفت: چهبهترا به این ترتیب زردتر خواهی تواتست گنج را پیابی 
و تصرف کتی. خوب گوش کن بهرام. از شیراز به بند امیر می‌رسی: از آنجا 
جاده رأ در طول بختگان پیش می‌گیری و به‌ طرف نیریز می‌روک. 

بهرام گفت: ولی من می‌خواهم از اینجا به‌طرف شیراز حرکت کنم؛ 
پس طوری نشانی بدهید که دیگر حاجتی به رفتن و بازگشتن نباشد. 

رابعه گفت: اوه! حق داریده من اشتباه کردم. اکنون ما در نزدیکی 
بردسیر هستیم: نیست؟ 

- آری بانو بین پردسیر و کرمان. 

خوب» از جاده‌ی کرمان به‌طرف شیراز می‌روی» از نیریز می‌گذری: 
بین نیریز و بند آمیر: قصبه‌یی است که اسم آن و«خیزه است. 

بهرام سر به آسمان کرد: چشم فرو بست» لحفه‌یی فکرکرد و بعد 
گفت: 
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-آری یادم آمد در دامته‌ی یک کوه دوردست ... 

همان است؟ قصبه‌ی باصفایی است؛ طرف چجنوبش در پایاد: همدی 
درختها و رستتی‌ها دو تبه‌ی بسیار بلند است که کتار هم قرار دارند و 
تقریباً به هم چسبیده‌اند؛ خط اتصال این دو تپه به صورت یک شيار همین 
است. 

در وسط این شیار تخته‌سنگهایی به اندازه‌ها و رنگهای مختلف در 
فواصل معین قرار گرفته که از دور: ميان دو تپه سانند برآمدگی‌هايی 
کوچکی دیده می‌شوند. عبور از پایین شیار به بالای آن دشوار و بلکه 
ممتنع است؛ اما چابکسواری چون تو به‌خویی می‌تواند از بالا به بایین 
آید. فقط طوری باید رفت و وتتی باید رفت که کسی در آن موقم که 
جویای گنج بر قراز تپه است نبیندش وگرنه سوء ظن پیدا خواهد کرد و 
دنبالش خواهد شتافت. چه آنکه در محل شهرت دارد که در گوشه‌یی از 
آن تیه گنجی نهفته است و به همین جهت سال‌هاست که تقاط مختلف تبه 
را ببهرده حفر کرده‌اند. همین‌که بالای تپه رسیدی کتار شيار رو به پایین 
ھی آیی. 

درست در نظر تدارم تخته‌سنگ پنجم یا ششم بر سر دفینه قرار دارد. 
به هر صورت ستگی است به رنگ سبز که رگه‌های درشت مر مری سفید 
دارد. بین همه‌ی این تخته‌سنگها فقط همین ستگ است که به این رتگ 
است. باید همان‌جا متوقف شوی و خود را از کوره‌راهی که زیر بته‌های 
گون نهفته است به کنار تخته‌سنگ رسانی. کندن اطراف ستگ و برطرف 
کردن آن با یک اهرم قوی برای تو که مرد زورمندی هستی کار آسانی 
است. زیر سنگ حفره‌یی هست که دهاتنه‌اش تنگ است اما بلافاصله 
وسیع می‌شود و به صورت یک غار درمی آید. 

در قعر غار پاره‌سنگهای کوچک و بزرگ بر سر هم انباشته شده است؛ 
به‌طوری‌که چون وارد آن شدی گمان می‌کنی چیزی جز سنگهای 
بی‌مصرف در آن نیست اما همین‌که سنگها را برطرف کتی به دو کوزهء‌ی 


بر ُ رایمه اس سس تمس سر مس بطم کہ یه 


پزرگ خواهی رسید که سر شان به‌سختی با قير بسته شده و درونشان مملو 
از نقیس‌تربن جبوأهراتی است که زینت تام‌های سلاطین بزرگ بوده و 
پدرم عضداادوله در آغاز سلطتت به‌وسیله‌ی یکی از کنیزکانش به گتجی 
که عاو آنها برد دست بافت 

بهرام کلام رابعه را قطم کرد ر گفت: 

س آری باتوی باتوان! این سکبایت را شنیده‌ام و همین حکایت سرا 
چتاءین سال ل به فکر اند.اضت که عضدالذوله صاحب گت های بزرگی 
بوده است و باید برای د ست یافتن بر آنها کوشش کنم. این همان گنج بود 
که کتیر زببای عضدالدوله به‌ر.پله‌ی معشوقش که یک سپاهی بی‌سروپا 
بود از وجود آن شیر یافت و به عضدالدوله شیر داد. 

وابعه گفت: آری. هدان گنج یود که پدرم را به اوح فدرت و عظمت 
رساند اما ار نقیس‌ترین جواهرات آن گنج را که در دنیا بی‌نظیر بود در 
خزانه نگاه داشت و هنگامی‌که الیسم حکمران کرمان به قارس لشکر 
کشید پدرم این جواهرات را در دو کوزه نهاد و در آين نقیله پنهان کرد و 
بعدها راز آن را په من مپرد و جواهرات را به عنوان جهیز به من بحشید 

بهرام درحالی‌که چشمانش از شوق و مسرت برق می‌زد زبان دور 
دهانشی گرداند و با لحنی تشاط آلرد و حریصانه گفت: 

- فرمودید از بالای تبه رو به پایین» ستگ پنجم با ششم که سنگی 
سبزرتگ ات با رگه‌های صفید.؟ 

رایمه گفت: مرسبا بهرام! حافظه‌ی خوبی داری, یقین دارم که صوثق 
طبراهی, شد. یک دیلم و در خرجین با خود بردار؛ پیش آز این چیزی لازم 
نخواعی داشت. کوزه با روت آورء آنها را به هرجا که دلخواء توست بیره 
هسه از ی تر باشد. جر یک بازوبند که جلد. کلام‌الّه و الماس‌نشان است؛ 
فقعد آن را برای من آور» زیر بادگار پدر من است که آنا را به‌دست خود در 
مان قر لدم به بازوی هی يته بود 


دھرام شعظیم ؟ وت ر گت گے“ 
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--اطاعت عی‌کنم بانو, 

و یځ اسظه د ده رعین شو ق و مسرت عردد ایستاده میس با لکثت گقت: 

سولی بائرء اگر چتین گنجی تباشد؟ 

رابعه لرزشی را که تزدیک بود سراپایش را تکان دهد جلو گرفت و با 
نی اطمیتاد:بشش گفت؛ 

خاطرجمع باش بهرام! از وجود هیچ‌یک از دفینه‌های پدرم به این 
اند از و 1 طیتان نلارع. 

بهرام این دفعد چناد تهغلیم کرد که سر درشتش په زمین وتا اک 
تدر راست گرقت کش 

ساججازه دهید پروم پارانم را به حضور آررم و به آنان فرمان دهم که تا 
از کشت من ننا.ه‌ی قر مان باتو باشند. 

رایمه با اشارهی موافقعش را ابراز داشست. بهرام از سوه اروت دوف و 
پیش از آذکه به بارانن خود رسد در دل با شوقی آمي‌ننه با سهان جر صر ٩‏ 
طمع شغت: : دیگر شکاری بهتر از این امکان تدارد. ر پس از شم ارد تنج 
شر م ره .و پس از آن گنج سوم و گنج‌های دبک EE‏ 
کم همان جوانمردی که تو گفعی از وصل و که از آنگبین شیرین‌تر است 
چشم می‌پرشم. اما از کتج‌های بدرت وسم نخواهم پوشید. تو ایحا 
خر هی ماد تا بهرام ۳ او ماک دی دفاین و گنج‌های پدرت. شود 

به نقطه‌یی که بارانتر, حور بر آن خفعه بودتد رفت هسه را با ضریات 
لکد بیدار کرد و گفت: 

-فررا همراه من بیانید. 

و پیب پیش آتان که از فرط خستگی و گرستگی به‌زحمت از مرا 


بر تحاسقه و به راه افتادد بردتگ به‌طرف حجر هی رابعه رقت. 


# ¥ # 


ش و کمار تخته‌سنگ عظیم سر نقب مدثی مدید با خستځی مرقباری که 


۴ / رابعیه 


داشت خوطه‌ور در تتیل و تصور شد گاه چرت زب گاه بين خواب و 
بیداری به‌سر برد و سرانجام ناتوان‌تر از آنکه بتواند برخیزه و نومید از 
هرگونه کوشش و تلاش به خواب رفت. 

این خواب چه مدت به طول انجامید؟ شقیق نمی‌دانست. هنگامی‌که 
چشم گشود مشاعده کرد که کف گودال و نیمی بیش از دیوار شرقیش را 
سایه قرا گرفته است. با خود گفت: عصر است. نزدیک غروب آفتاب 
است. تمی‌دانم به سر بانوی تازنینم چه آمده است؟ 

با زحمت بسیار و تقریباً نالهکتان سر از سنگ برگرفت. عضلات 
کوفته‌اش را که به‌سختی به درد آمده بود به ابن سو و آن سو کشاندء چتد 
خمیازه گرد و پس از این‌همه تازه عتروجه صدایی شد که او را از خواب 
برانگيخته بود. این صدا را هنگامی‌که سرش کتار سنگ بر زمین چسییده و 
با آتکه در خواب بود بهتر شنیده بود. در این موقم ناگهان تکانی به خود 


داد به اطراف تگریست و گفت: 
- عجب! فراموش کردم؛ چه صدایی بود؟ همین است؛ باز هم می‌شتوم. 
به دقت گوش قرا داد و گفت: 


-اوه! صدای سم اسب سوارات است. 

با عجله از جا برخاست. دوان‌دوان از شخته‌سنگ دور شد» در خم 
دیوار قلعه در گوشه‌یی پنهان شد و با خود گفت: ایدان همان سواران 
هستند که رفته بودنك. 

اندکی بعد شش سوارء همان‌ها که پس از پستن سر نقب و پنهان کردن 
اسبان رفقاشان سوار شده و رفته بودند از بالای تبه به قعررگردال سرازیر 
شدند: کنار تخته‌ستگ خرجین از پشست اسبها برگرفتتد و بر زین نهادنده 
یک تن از آنان اسبها را برد تا تزد دیگر اسبان جای دهد و پنج تن دیگر 
برای برکتار گردن تخته سنگ از دهاته‌ی تقب هم‌زور شدند, 

تا تفر ششم بازگردد» سنگ برکنار شد و مردان سپاهی با خرجین‌هاشان 
به درون رفتند و پشت سر آنان دهانه‌ی تقب باز ماتد. 


شیر اوژن ۸۱۵ 


شقیق چند لحظه همان‌جا که بتهان بود و گاه برای دیدن مردان سر از 

آن بیرون می‌کشید ماند. آن‌گاه چون صدایی نشنید جرآتی به خود داد با 
احتباط به‌طرف دهانه‌ی نقب رفت و چون اطمینان باقت که هدوز باز است 
با خود گفت: هر چه بادا باد! چه فایده دارد که من سیاه بدبخت اینجا بمانم 
و ندنم چه بر سر بانری مهرباتم آمده است. آدمیزاد فقط یک دفعه به دنیا 
می آید و بي پیش از یک دفعه هم نمی‌میرد؛ من هم خواه بیرون يمانم خواه 
وارد قلعه شوم زود با دير خواهم مرد؛ پس عاقلانه آن است که وارد این 
سوراخ شوم؛ دنبال این سپاهیان جهنمی بروم» شاید عمرم يه دتیا باشد و 
بتوانم به بائوی بزرگوارم خدمتی کتم. 

فوراً دستار از سر برگرفت. شبکلاهش را دور انداخت و شالٹی را 
چون چارقد زنان بر سر بست. قبایش را نیز بیرون آورد و وارونه پوشید. 
دامن آن را در شلوارش فرو برد. نگاهی تمسخرآلود به خود کرد و از 
شکلی که پیدا کرده بود خندید. بعد چدان‌که گفتی برای مسخرگی به 
محفل دوستان می‌رود سر تقب رفت و جلو آن خم شد وگقت: 

یسم‌الّه الرحمن الرحیم! خدایا به امید توا نجاتا متک يا رب المالمين. 

ی ی ی ی ی 
افعاد. SE A EES‏ بیثتر درد گرفت اما 

یشتی‌داری کرد لباتش راگزید و نگذاشت ت صدای ناله ازگلویش بیرون 

ا دست به اطراف نقب گرفت تا برڅیزد. پیرامون دستش و زیر پایش 
چند حیوان کوچک و بزرگ به این سو و آن سو دویدند و مشسمئز و 
متوحشش ساختند. با وجود این پرخاست و با استیاط قدم پیش نهاد. پس 
از طی چند قدم هم به تاریکی عادت گرفت و هم در مقابل همهمه و فرار 
جانوران زیرزمینی جرأت و استقامت پیشتری پیدا کرد. سواران رفته و 
دور شده بودند و دیگر صدای پاشان به گوش نمی رسید. شقیق رفته‌رفته 
با احتیاط کمتر و با سرعت بیشتر پیش رفت تا آنجا که چشمش به 
روشنایی افتاد و دانست که راه زیرزمیتی به پایان خود نزدیک اسبت. 


ا اسنم ع نی سس ی وت ام کک ت 


تقب به محوطه‌یی نیمه‌تاریک مسشهی می‌شد که با دیواری صظیم 
محصور بود دیواری که سرش دیده نمی‌شد اما به‌تظر می‌رسید که در 
حال فرو ریختن است. 

از ایتجا صدای تتی چند که با هم صحبت می‌داشتند به گوشش رسید. 
درحالی‌که همه‌ی جوارحش می‌لرزید و لبان جگری‌رنگش از ترس کبود و 
متقبض شده بود با عجله و درهم و برهم اورادی خراند و بر خود دمید» 
آن‌گاه گفت: 

خدایا به امید توا یا علی مرتضی مددی! 

در چند قدهی مخرج تقب سحفره‌ی تاریک دیگری به‌نظر آررد. شتابان 
از نقب بیرون جست و مانند موشی که از سوراخی بیرون آید و به سوراخ 
دیگری روان شود وارد آن حفره شد. سرش میان تارهای عتکیوت که 
سققی بر سر حفره پسته بود فرو رفت. ده‌ها عتکیوت کوچک و بزرگ از 
روی سر و صورتش جست و خیزکتان بور کردند او را متشنج ساختتد و 
گریختند. تحمل این شکنجه‌ها بالانر از نیروی تحمل غلام سیاه بود. با 
وجود این تحمل کرد و برای آنکه فریاد وحشت برنیاورد خونٍ یش را با 
فشار دندان بیرون آورد و با خود گفت: ترس و بی‌غیرتی بس است. باید 
دید باید شتید. 

صداها آشکارتر می‌شد. شقیق گوش فرا داد؛ در میان همهمه‌یی 
مرکب از چند صدا مردی یا صدایی درشت و ترس آور می‌گفت: 

به این‌ها گفتم به شما هم می‌گویم؛ داشتیم با هم نزد این دختر زیبا 
که می‌گوید دختر عضدالدوله است می رفتیم. خوب به موقع رسیدید. من 
مختصر غذایی خواهم خورد و خراهم رفت. فعلاً همه پیش این دختر 
می‌رویم؛ من در حضور او به شما فرمان خواهم داد که در قیاب من در 
مقابل او مانتد غلامات کمریسته گوش به فرعان باشید و هر چه او فرمود 
اطاعت کید! اما ملتفت باشید! فقط باید فرمان‌های عادیش ر! بپذیرید. 


و ناد که در ٹہ را بگشایید و بیرونش برید يا پیامی از و به کسی 


رسانید, نباید فرمانش را اجرا کنید. مخصوصاً باید کمال مواظیت و 
مراقیت را داشعه باشید تا کسی تفهمد که او را به اینجا آورده‌ايم. پیرآمون 
قلعه هرکس را که دیدید فوراً بکشید فسمتاً یادتان باشد که تباید 
به هیچ وجه تجاوز و جسارتی به این دختر زبا کنيل و درشتی و خشونتی 
نسبت به او به کار پتدید. وگرنه یه‌دست خود سر از قتان جد خواهم کرد. 
همچتین است اگر کسی بفهمد که ما اینجا بجمع شده و د.عتر عضدالدوله 
را په ایتجا آورده‌ايم. 

در این موقع یک صدای دیگر ناگهان گفت: 

ای داد پیدادا فراموش کردم بگویم؛ وقتی‌که من رفتم اسب‌ها را 
پشت قلعه ببدم دیدم یک اسب غیر از اسب‌های خودمان آنجا هست ... 

صدای درشت با لحنی تهدید آمیز گفت: 

بدبخت! چه می‌گوبی ؟ چه‌جور اسبی بود؟ مال که بود؟ 

- نمی‌داتم» می‌خواستم همان وقت بگویم؛ اما همه‌ی رفقا مشفول 
برداشتن تخته‌سنگ سر نقب بودندء من هم به کمکشان شتافتم و یادم رفت. 

شقبق از شتیدن این سوال و جواب به رزه درآمد و گفت: 

-وای به روزگار من بدبخت! الآن این غول‌ها می‌روند اسب مرا 
می‌بیتند: بعد همه‌چا را می‌گردند و اگر من بی‌نوا را پیداکنند قیمه‌یمه‌ام 
می‌کنند. 

بی‌آنکه فکری کند و تصمیمی گیرد بی‌اراده و بی‌هدف با همان 
سرعت که از مخرح نفب به درون حفره دوبده بود بازگشت طول نقب را 
یا شتاب بی‌بابان بی‌اعتتا به برخوردهای دردتاک پیمود. بزردی به دهانه 
رسید و بیرون رفت. با همه‌ی قوایش به‌طرف جایگاه اسبان دوید و چون 
به آنجا ر سید درحالی‌که دمادم به دتبال خود می‌نگریست: بر پشت اسب 
خودجست. هی به آن زد مهمیز به پهلویش فرو کرد؛ حیوان بی‌زیان را 
وادار به صعود از یکی از تپه‌های اطراف گودال کرد. چرن به نقعه‌یی 
رسید که احتمال نمی‌داد دیده شود پیاده شد. اسب را در پس تبه به 


۸ رابب 


ستگی بست؛ خود بر سر تپه دراز شد و چشم به پایین دوخت. اندکی بعد 
و ی په چایگاه اسان رفتند. 
بزودی بازگنتند و مرد قری مشتی به سر مرد دیگر زد که وی را بر زمین 
انداخت. بعد خم شد پشت گردن او را گرفت» از زمین بلتدش کرد و او را 
به‌طرف دهائه‌ی نقب راند. 

شقیق بر فراز تیه‌های پیرامون گودال به‌قدری پیش آمد تا تواتست 
دهانه را ببیتد. همان‌جا منتظر ماند. مدتی گذشت. هرا تقریباً تاربک شد. 
مرد قوی‌هیکل با سه مرد دیگر بیرون آمدند. سنگ عظیم را بر دهانه‌ی 
تقب استوار ساختند: به جایگاه اسبان رفتند و بزودی سوار پر اسب 
بازآمدند و به‌ناخت از تپه‌یی بالا رفتند و تاپدید شدند. 

شقیق آنقدر ساکت و بی‌حرکت ماند تا صدای سم اسبان کاملاً دور 

شد. آن‌گاه بر اسب خودنشست؛ وارد گودال شد همچتان سواره تا کتار 
تخته‌ستگ رفت؛ از پغست ت اسب بر سر سنگ چست همال‌جا نشست؛ به 
فکر فرو رفت و در دل گفت: آتچه که فهمیدم این است که باتو در قلعه 
است» آسیبی به او نرسانده‌اند و این مردکه‌ی غول‌پیکر دسترر داده است 
آدم‌هایش در مقایل ار مثل نوکر باشند تا خود او بازگردد» فقط باید 
نگذارند بانو فرار کند. خود این غرل‌پیکر هم معلوم تیست با آن سه مرد 
کجا رفت. اکتون من اگر بترنم دو کار انجام دهم امید نجات برای بانو 
هست. یکی آنکه به بانو خبر دهم که تا اینجا آمده‌ام» دیگر آنکه خود را به 
بردسیر رسانم و عده‌یی را برای نجات دادن پاتو به اینسا آورم. 

همچنان‌که به اطراف تگاه می‌کرد شبکلاهش را در گرشه‌یی دید. از 
ستگ پایین جست. آذ را برداشت. ستگی میات آن نهاد و آن را با رشته‌یی 
از دستارش محکم به دور سنگ پیچید. بعد دستارش را مانند طتایی تاہید 
و شبکلاء را که به صورت یک گلوله درآمده بود در میان آن نهاده آن را 
مانند سنگ‌قلاب به‌سرعت په دور سر گرداند» سر دیوار مرتفع قلعه را 
نشانه گرفت و با همه‌ی قرّتش شبکلاه گلوله‌پیج را رها کرد. این گلوله بالا 
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رفت و از سر دیوار قلعه به آن سر افعاد. شقیق به دتبال آل نگریست و چون 
اطمینان یافت که وارد قلعه شد گفت؛ 

خدا کند بائو این را بییند. اگر بیندء شیکلاه مرا از خطوط قرمزش 
خواهد شتاخت و خواهد دانست که غلام جان‌تتارش تا اینجا آمده و برای 
کمک رساندن رفته است. 

"سپس بر پشت اسبش جست. بناگوش حیوان را نوازش داد و گفت: 

جواد من! حالا دیگر تو خسته نیستیء اما من نزدیک است از 
خستگی و گرستگی و تشنگی جانم درآید. مرسبا بر تو آگر بتواتی مرا به 
بردسیر رسانی! این‌دفعه دیگر در کار تو فضولی نمی‌کتم» خودت راه را 
بهتر بلدی؛ برو بپینم جواد من. 

اسب به‌سرعت به راه اقتاد و بزودی در بیابان تاریک فرو رقت. 


۳۹ 
در حصار مرکت 


در میدن نیرد بعضی افراد از جان گذشته‌ی سیستانی امیر طاهر را مان 
خود دیده» عده‌یی دیگر صدای تکبیرش را شنیده و دانسته بودند که امیر 
خود را در ميأن دارتد اما این دفعه بیش از آن در حصار مرگ گرفتار بودند 
که پتواتند از دانستن این موضوع امیدبخشی جات تازه‌یی گی رند و با قدرت و 
مقاومت بیشتری بچنگند, " 

طاهر نیز مانتد سپاهیاتش نوميد برد. هم از آن جهت که به هر طرف رو 
می‌آورد خود را بیان دشمنان محصور مس ديد و هر دقعه که په یی 
سیستانی برمی‌خورد بزودی سقوط أو را مشاهده می‌کرد و ناله‌ی 
احتضارش را می‌شنید و هم از آن لحاظ که احساس مي‌کرد که دیگر 
مسلط بر توای خود نیست؛ بلکه اصلااً تیرویی در هیچ‌یک از اعضایش 
ندارد. به نظرش می‌رسید که همه‌ی زخم‌های التیام‌یافته‌اش دهان کشوده و 
آخرین قطرات خوتش را بیرون ريخته است. 

مدتی برد که پس از انداختن استاد هرمز وارد میدان شده و در ميان 
شمشیرهای خوتریز دپلمیان و فارسیان محصور شده بود. مدتی برد که 
شمشیر می‌زد و می‌کشت. مدتی بود که توانسته بود در این منکامه‌ی 
فجیم دایره‌یی پیرامون خود نگاه دارد. این دایره را پیاپی در جستجوی 


در حصار مرگ ! AT‏ 


سرداران و سپاهیاتش به قاط مختلف میدان انتقال دهد و تکبیرگویان این 
جنگ جنون آمیز را با نیرو بی که خود نیز نمی‌داتست از کجاست دنبال کند. 

فریادی در میدان نبرد برخاست و یکی از سرداران خصم این فرمان را 
از قول ابرعلی استاد هرمز تقل کرد: 

-بکوشید تا پیش از غروب آفتاب یک تن هم از سیستانیان بر پای 
نماند. 

طاهر بی‌درنگ مثل اينکه به ری الهام شده باشد با صدایی خارق‌العاده 
ریاد زد 

استاد هرمز در خارج ضلع شمالی میدان یه حال مرگ افتاده است. 

یک صدای دیگر: رسا و هیجان آلود فریاد زد 

-اپوعلی کشته شد. ابرعلی کشته شد. 

طاهر این صدا را شتاخت و فریاد زد؛ 

عماره! 

صدا با شلات بیشتر گفت: 

طاهر! امير طاهر ... 

سپس بار دیگر بانگ برآورد: 

-ابوعلی کشته شد. 

همهمه و کشاکش حدیدی در سحنای تبرد آفتاد. از چند گوشه 
فربادهایی شب رکشته شدن استاد هرمز را تکرار کردند. در این ميان طاهر 
احساسی کرد که صدای عماره را در نزدیکی خود می‌شتود. با قبضه‌ی 
شمشیرش بر سر یک دیلمی قوی‌هیکل که در دسترس خرد دید کوفت؛ 
بر پشست او جست و لحظه‌یی به اطراف نگریست, ناگهان در چند قدمی 
خود» محصور بین چند شمشیرزن عماره را دید که تلاش می‌کند و با گرز 
کو یکی که به‌دست آورده است بیهرده می‌کوشد تا راهی برای رسیدن به 
طاهر باز کند. 

در این موقع یکی از دیلمیان از پشت سر شمشیر بلندش را به‌طرف 
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سر عماره فرود آورد و طاهر فریادزنان چند تن را با فشاری شدید 
سرنگون کرد و به آن سو جست. 

عماره در آخرین لحظه احساس کرد یگانه سلاحش که گرز کوچکی 
بیش تبود به کار تمی‌آید و نزدیک است چتاءین شمشیر بدنش را مشبک 
سازند. طاهر را دید و فریادی درعین‌حال هولناک و مسرت آمیز کشید و به 
سرعب صاعقه شمشیر یکی از مهاجمین را که شمشیر طاهر بر فرقش 
نشسته بود ربرد. 

همان دم در این نقطه‌ی میدان زد و خوردی بی‌تهابت شدید و 
بی‌نهایت سریع بین طاهر و عماره از یک طرف و ده پانزده تن از دیلمیان 
از طرف دیگر درگرفت. در حمله و برخورد اول چند دست در حال 
شمشیر زدن قطع شد و چند سر بر سیته آویخت و چند شکم باطن خود 
را با دریدگی‌های همیق آشکار ساخت و از این حلقه‌ی مهاجم فقط شش 
تن که شجاعتر و چایک‌تر از دیگران بودند پرپاماندند: اما همان دم چند 
تن دیگر به نان پیوستند و دو سه تن از صیستانیان نیز توانستند خود را به 
این نقطه رسانند 

کشاکش و گیر ودار عجیبی بود. درعین‌حال که هتگامه‌ی خرتین با 
معهای شدذتش در دیگر تقاط میدان برپا بود و مهاجمین با نهایت قساوت 
افراد معد ودی را که از دلاوران سیستانی بر با بودند قطعه‌قطعه می‌کر دنل 
در این نقطه در این دایره‌ی کوچک که به‌تدریج وسعت می‌یافت دو طرف 
قوی و خیره‌سر به مقاتله عشغول بودند و فقط در این نقطه بود که دایره‌ی 
این نبرد وسیع‌تر می‌شد. توجه افراد تاژه‌یی از دو گروه محارب به این سو 
جلب شد. افراد انگشت‌شمار سیستانی درمی یاقتند که امیر طاهر در این 
نقعله است و به هر جان کندن بود خود را به آنجا می‌رساندند و دیلمیان 
مترجه می‌شدند که شیرمرد سیستانی در این گوشه باز هم به میدان‌داری 
برداخته است و می‌خواهد در بحبوحه‌ی شکست قتسی به‌دست آورد. 

چون مدتی گذشت طاهر به‌تدریج توانست متجاوز از صد مرد از 
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دلاوران سیستانی خود چمع آورد و سیصد تن از دیلمیان را به کمک 
عماره و باران تجات یانته بر خاک هلاک اندازد. اما عده‌ي مهاجمین که 
متدرجا رو به این نقطه آررده بودند نیز هردم افزون می‌گشت و حصار 
مواج و خون‌افشان جدیدی پیرامون این عده‌ي محصور تشکیل می‌داد. 

طاهر تقریباً هوش و ادراک بشری نداشت. هر دفعه که شمشیرش 
می‌شکست با از دستش بیرون می‌شد پی‌اراده و وحشیانه شمشیر دیگری 
از دست هرکس که در دسترس خود می‌دید خواه دیلمی بود یا سیستانی 
می‌ربوده هر دفعه که ضعف و رخوتی او را قرا می‌گرفت؛ فریادش به 
تکییر بلند می‌شد و یک نیروی عجیب معنوی و خارق‌العاده بار دیگر 
جوش و خروشش را افزون می‌ساخت. 

اما عماره هوشیارتر بود. بیش از آنکه به فکر حمله و دفاع باشد 
مراقب طاهر بود. از آو جدا نمی‌شد. دست و بازو و سر و سیته‌ی خود را 
هدف ضرباتی که گاه و بی‌گاه متوجه طاهر می‌شد می‌ساخت و درحین‌حال 
سیستاتیان را تهبیج می‌کرد و آنان را وامی داشت که در عین تلاش و 
جان‌فشانی پیوسته قریاد برآررند و به گوش دیلمیان برسانند که استاد 
هرهز کشته شده است. 

رفته‌رفته این صدا در همه‌ی میدان پیچید و به گوش همه‌ی افراد 
رسید. اقراد انگشت‌شمار سیستانی که در نقاط مسختلف میدان هر یی 
محصور در میان ده‌ها تن از خونخوارأن خصم بودند» بر فرض که از 
شتیدن این خر جانی میگ ا حاصلی نداشت. زیرا که این ان را 
بزودی با چندین زخم خنجر و شمشیر از کف می‌دادند ولی دیلمیان در 
عین آنکه خود را فاتح میدان جتگ می دیدند و بقین داشتتد که سیستانیان 
را تا تقر آخر مغلوب خواهند کرد از استماع خبر مرگ استاد هرمز 
مشش می‌شدند و این تشویش و نگرانی وقتی در آنان شدت می‌یاقت که 
هی دیدند طاهر بن خلف نیز هنوز بریا است و پیرامون او در قلب میدان 
جتگ هیجان و تلاطمی برای کشتن محاصره کنندگان و شاید شکستن 
سطلفه‌ی محاصره وجود دارد. 


۴ ا رابعه 


فرماتدهان و سرهنگان سپاه دیلمی تلاش بی‌آندازه می‌گردند تا 
روحیه‌ی سپاهیان ود را قوت بخشند و ابمان به فتح نهایی و قطعی را در 
دل آنان افزون سازند. دمادم صد ای رعدآساي آنان شتبده می شد که 
می‌گفتند: 

سا سیستانیان چندصد تن بیش برپای تمانده‌اند و شما چندین هزار 
نفرید. اندکی دیگر بکوشید به قلب میدان حمله کتید» آخرین نقطه‌ی 
مقارست را نابود سازید. 

و در خلال این فریادهای گوشخراش صدای عدمیی جارچی و عتادی 
به گوش می‌رسید که می‌گنند: 

ه رکس سر طاهر بن خلف را یپاورد با او را زنده دستگیر کنده 
صدهزار درهم زر سرخ به وی باداش داده خواشد شد. 

اما صدای تکییر جنون‌آمیز طاعر بر همه‌ی این صداها فزونی می یافت 
و لرزه بر پشت سران سیاه خحصم می‌افکند. 

تتی چند از این فرماندهان هترز بر بالای بلندی قرار داشتتد. مشرف 
بر میدان جنگ بودند و رسیدن ساعات آخرین را انتظار می‌ب ردند. 

ساعتی بود که به‌تدریج اضطرایی در دل اینان راء می‌یاقت. به‌خویی 
می دیدتد که طاهر و همازه پیرامون خود چند صف درهم فشرده و 
پرخروش از سیستانیان تشکیل داده‌اند. بین آتان عده‌بی از سرهنگان و 
فرماندهان از جمله سردار زیتب طاهر و هرمزان رستي غرفه در څول 
ولی چالاک و مخوف دیده می‌شوند و آینان هر دقعه که همه با هم په 
طرفی رو می‌آورند مانند بادی صهمگیتند که با مهای شدذت و فشار به 
قلمستانی حمله‌ور شود و همه‌ی نهال‌ها را روی هم پبخواباند. 

یکی از فرماندهان دیلمی به دیگری گفت: 

قلب میدان خطرناک می‌شود. رعب و وحشت در میان سپاهیان ما 
افتاده است. 


دیگری گفت: 
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مآهمیت ندارد؛ آز سیستانیان فقط عدء‌ی معدودی مانده‌اند. 

_ولی نا این عده از پا درافتند شب خواهد رسید. 

سشبی تاریک و هولناک. 

با مشعل میدان را روشن خواهيم کرد. 

-روشتی مشعل‌ها به نقع سیستانیان خواهد بود. 

-به‌علاوه اگر شب در رسد و سردار ابوعلی به میدان بازنگردد وضع 
وعیم خواهد شد. 

ستزلزل در سپاه ما حواهد افتاد. 

سهماکتون تزلزل احساس می‌شود. 

سباید به هر قیمت شده است جنگ را تا پیش از غروب آفتاب به بایان 
رساتیم. 

و یڑ باید به هر قیست شده است امیر ابوعلی را بازیاییم. 

در این موقع یک سوار به‌سرهت رسیده جلو این عده دهانه‌ی اسیش 
را کشید و نقس زنان گفت: 

امیر ابوعلی استاد هرمز کنار سبدان بر خاک اقتاده است و در عرن 
غوطه می خورد. 

لرزء پر پشت این چند فرمانده افتاد و سه چهار تن از آنان هم صدا 
کت 

س-پرویم و امیر را نجات دهیم. 

- تیار میدان تبرد از دستمان به‌در خواهد رفت. 

به هر صورت باید استاد هرمز را نجات داد. 

فررا همه به حرکت درآمدند و در پس تیه نایدید شدند تا در گوشه و 
کتار اسبان سالسی به‌دست آورند و خود را به‌عاخت په استاد هرمز 
رسائند, 

هتگامی‌که پس از ساعتی این افراد بازگشتند» در همه‌ی میدان جز در 
میات دایره‌یی که طاهر و عماره میاتدارش بردند یک مرد سیستانی هم بریا 
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تبود و دیلمیان از هرسو رو به این نقطه آورده و دیواری بسیار خیم و 
شکست‌تاپذیر پیرامون آن تشکیل داده بودند. 

باز هم صدای تکبیر به گوش می‌رسید؛ باز هم خبر مرگ استاد هرمز و 
پرده‌ی گوش‌ها را می‌خراشاند. 

فرماندهانی که استاد هرمز را غوطه‌ور در خون په سراپرده‌اش 
رسانده چند تن را به مراقبت از او و بستن زخم‌هایش گماشته و خود 
بازگشته بودند؛ چندین نوبت فریاد برآوردند و اعلام داشتند که استاد 
هرمز زنده است و در سراپرده‌اش به‌سر می‌برد؟ اما هتگامه شدیدتر از آن 
بود که توجهی به این فریادها شود. یکی از فرماندهان چون چتین دید به 
دیگران گفت: 

-بیم آن می‌رود که طاهر بن خلفب سرانجام حلقه‌ی محاصره را 
یشکافد و چان به سلامت به‌در برد. 

ممکن نیست؛ رفته‌رفته علایم خستگی و ضعف در خود و 

اما این شیر سیستاتی رویین‌تن و شکست‌:اپذیر است و مثل این 
است که آن‌قدر به‌پا خواهد ماند تا کسی را پیرامون خود برپا نگذارد. 

با وجود این دیوار جانداری که او را از هر طرف فرا گرفته است 
ضخیم‌تر و قوی‌تر از آن است که پیل مستی بتواند آن را درهم شکند و 
به هم فشرده‌تر از آن است که موشی هم بتواند از میان آن بگریزد. 

اما طاهر بن خلف این آتش‌باره‌ی مخوف؛ این شیر بی‌باک ه رگاء که 
لازم شود از یک موش هم باریکتر خواهد شد و از سخت‌ترین تتگناها 
جان به سلامت به‌در خواهد ترد 

- آری» این شیر باریک است؟ این صاعقه است! 

و اگر شب در رسد شیر باریک آسان‌تر جان به‌در خواهد برد و 


مژثرتر خواهد سوزاند. 
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حمله کنیم؛ ما هم حمله کنیم. 
- اری؛ اکنون دیگر وقت آن نیست که مراقیت میدان جنگ و 
فرماندهی فایده و تأثیری داشته باشد. 


چون صواره بازگشته بودندء هیاهوکنان اسب‌هاشان را به میدان تاختتد 
و بی‌اهتنا به آنکه گروهی از سپاهیان دیلمی هم زیر سم اسبان می افتادند 
رو به قلب میدان آوردند و همه با هم فرمان دادند: 

پیش از آتکه شب در رسد باید یک تن از سیستانیان برپا نماند. 

ابن فرمان به گوش هرمزان رستم رسیدء خود را به طاهر رساند و 
فریادزنان گفت: 

امیر» باید پایداری کنیم تا شب در رسد. 

اه اکبرا الله اکیر! 

هیجان طاهر بیشتر شد. یک اشاره‌اش عماره را واداشت که پیشاپیش 
عده‌بی از سیستائیان در جهت مخالف طاهر بجتگد. 

دیگر فرمان دادن و فرمان پذیرفتن به حکم غریزه انجام می‌یافت» به 
خودی خود انجام می یاقت. طاهر می خواست ا زگوشه‌یی به خط مستقیم 
حمله کند و پیش رود و دیوار ضخیم و متراکم محاصره را از یک طرق 
بگشاید. عماره به این قصد پی بُرده بود و می‌خواست با حملات خود و 
عده‌یی از یاران در جهت مخالف. طاهر را با همراهانش از پشت سر ایمن 
سازد. هرمزان وستم و سردار زیتب بی‌آتکه فرمان لازم داشته باشند 
می‌کوشیدند تا دایره‌ی نجات را وسیم‌تر سازند. 

در این موقع هرمزان رستم با ضجه‌یی دلخراش فریاد زد: 

سعد بن لطیف! 

مردی که در خاک افتاده بود کو شید از جا برڅیزد و برخاست. أبن مرد 
که سراپا مستور در خون بود منظره‌ی عجیبی داشت» سرش برهنه شله و 
فرقش تا وسط بینی شکافته بود. با وجود این دست و باژهیش را با 
شمشیر بلندش در هوا حرکت می داد و فریاد می‌زد: 
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سلام بر اپرآن! سلام پر سیستان! درود بر یزدان پاک! 

چرخی به دور خود زد و مانند کوهی گرآن بر زمین افتاد و بی‌حرکت 
ماند. 

این مرد سعد ین لطیف برد. طاهر در عين جدال تیم‌تگاهی باطرف از 
آفکند» عوجی از اشک بر چهره‌ی خون آلردش دوید و در آن سال فریاد زد: 

درو د بر بزدان پاک و بر روات سمد بن لطيف! اتتقام انتقام! 

سحمله شد یدتر شف به صورت طرقانی درآمد موچ و پیچ و تاب در 
دیوار جاندار محاصره افتاد. دایره‌ی تجات پبابی وسیع‌تر یا تنگ‌تر شد. 

سیستأیان چتان‌که گفتی از جان شود ایمتند دیگر دقاعی نمی‌کردند و 
کاری جز صله نداشتند؛ سی‌کنتند و می‌ریشتند و از هر طرف بیش 
می‌رفتند اما باز به جای شود بازگردانده می‌شدند؛ وحشی و خحونخوار 
شده مودند, هر دفعه که یکی از سران سیاه دشمن را می‌کشتند بی‌درنگ 
سر او را از بدن جذ! می‌کردند و بر نیزه می‌زدند و آن را مین دشمنان 
می‌آنداشتند. 

در این میان تقریباً همه با هم قریاد می‌زدند: شب تزدیک است» نجات 
نزدیک است؛ پیر وزی نزدیگی است ایستادگی کنیدا 

سرانجام با همه‌ی کوشش و تلاشی که مهاجمین به‌کار بردند روز به 
پایان رسید: بی‌آنکه مقاومت و حمله‌ی طاهر و یارانش پایان یافته باشد. 
شب با ظلمتٍ متزایدش رفته‌رفته بر سر میدان جنگ خیمه می‌زد. کسی 
تبرد که به فکر افروختن مشعل باشد. خوف و هراس در دل دیلمیان راه 
یافته بود. با وجرد عدء‌ی زیاد و با وجرد صفرف غلیظ و مترا کمشان بیم 
آن داشتند که طاعر با عده‌ی معدودش صاعقه بر جانشان انکتذ و 
تابردشان کد. 

سیستانیان در این موقع بر رری هم از صد تن تجاوز نمی‌کردند اما همه 
با هم و به دنبال هم به صورت زنجیری باریک ولی محکم و شکست‌ناپذیر 
درآمده بردند و می‌کرشیدند تا این زنجیر را مانتد یک میله مانتد یک 
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تیزم ماتند یک دیلم در گوشه‌یی از دیرار جاندار ضخبم محاصره تفر ز 
دهند و راهی برای تجات خود در آن مان باز کنند. 

ساعتی نیز بر همین متوال گذشت ت و تاریکی ج چدان غلیظ شد که دی 
چشم چشم را نمی دید و برق شمشیرها هدف را روشن تمی‌ساخت. در 
عیان دیلمیأنٍ زمزمه‌ی متارکه‌ی جنگ به مناسیت ظلمت شب شیو: 
یافت. اینان در بحبوحه‌ی تاریکی گشته می‌شدنده بی آنکه بتوانتد ضربت 
موثری وارد آورند. چون از همه‌طرف در کشا کش و فشار بودند به گساد, 
آنکه دشس در میاتشان راه باه است یکدیگر را می‌کشتند. ضجه و فریا: 
و غوغا چنان زباد و شدید بود که صدای هیپم‌کس به گوش هیج‌کس ستو. 
یه گوش خودش نمی‌رسید. 

ذر این فت‌کامه زنجبر آتشینی که مرساسله‌اش طاهر بود در سرا 
بتاندار و متحرکگ نفوذ می‌کرد و همه‌ی دلاورانی که برای یز دند و 
سلعه‌های این زنجیر را تشکیل می‌دادند بی آنکه یه ثیست مرگ همهم ساره 
را بهساناند پیش می‌رفتند. 

تقاط دیگر میذان موجزنان وبی آنکه اثراد بدانند مورد حمله هستند با 
حمله مې کتنده به «لرف دصار بر دسیر هتو بحه هی شد غافل از آنکه ماص 
و همرآهانش راد دیگر در بیش گر فته‌اند. 

مذنی مدید این کشسکش م آشوب در بحیوحه‌ی ظلمت دوام یافت نا 
آنکه تنی چند ار فرماندهات تماستند آتشی برافروزند و شعله‌های فروزاد 
به تقطه‌های مختلفب میدن افکنند. 

در این موثع با نهایت مسرت ملاسظه کردند که دایره‌یی که طاهر و 

پارانش تښګل داده بر دند وجود ندارد و در همهي میدآن چیزی جر 

آشوب و سوج زدن و ریر و بالا شدن دیلمیان و فرباد و غوغای آتان نیست. 

دست از جنگ بابد کشید؛ پایان جنگ را به روز دیگر باید نهاد. 

مدتی طول کشید تا مهاجمین رو به مواضم خود آوردند و متوجه 
حصار بردسیر شدند. عده‌یی گمان می بردند که طاهر و یاراتش نیز به 
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خارج میدان عقب نشسته و در اتتظار صبح دست از جنگ کشیده‌اند و 
حده‌ی بیشتری بقین داشتند که طاهر و عماره و همه‌ی اطراقیانشان در 
تاریکی نابود شده‌اند و کسی از آنان برپا نمانده است تا بتواند از محاصره 
خارج شود و در انتظار صبح نشیند. 

اما برغلاف تصور اینان مدتی مدید بود که طاهر بازماندگان سپاه 
دلاورش را که تود و سه تن بیش تبودند و در میان آنان از همه‌ی فرماندهان 
و سرهنگان فقط هرمزان رستم پا دست و پای مجروح و سردار زیتب با 
شانه‌ی دریده و تن چاک‌جاک دیده می‌شدند از مساصره یرون کشیده 
بود. 

در آن موقع درنتیجه‌ی تاریکی شدید. درتتیجه‌ی تلاطم مهاجمین و 
هیاهوی فوق‌العاده‌بی که در همه‌ی میدان حکم‌فرما بود کسی ستوجه 
جات این عده‌ی قلیل نشده بود. 

طاهر و باراتش بژودی از صحه‌ی نبرد فارغ شدند و چون سپاه درهم 
ریشته‌ی دشمن را مانتد دریای موّاجی دور از خود دیدند در پتاه تپه‌یی 
جمع آمدند. طاهر توک شمشیرش را در خاک فرو برد آن را تکیه گاه خود 
ساخت. لرزان و تفس‌زنان و عرق‌ربزان ایستاد و به هرمزان رستم و عماره 
که هر دو بر سر زانو نشسته بودند و می‌لرزیدند گفت: 

-اکنون باید در تأریکی بانگ برآوریم و تکبیرگویان و هلهله کتان از 
پشت سر بر این دریای متلاطم حمله‌ور شویم و این روبهان را با ایجاد 
ترس و وحشت در دلشان بگريزانيم. 

عماره حرکتی به خود داد و از جا برخاست و گفت: 

س رای امیر صائب است؛ حرکت کنیم. 

اما همان دم ناله‌یی از دل برکشید و بر زمین سرنگون شد. 

طاهر و هرمزان رستم و سردار زینب با چند تن دیگر به او روی 
آوردند» بر بالینش تخستند» اعضای مجروح و شون فشانش را وارسی 
کردند و دریافتعد که جراحت عمیقی بر سینه دارد و از لخته‌های خونی که 
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آن را فرا گرفته است پیداست که مدتی مقاوست کرده تا درتتیجه‌ی 
خونریزی بی بایان از پا درافتاده است. 

طاهر لسظه‌بی خیره‌خیره به او تگریست سپس درحالی‌که سرایا 
می‌لرزید گفت: 

- دیگر بس است. این امانت رایمه است. باید او را به خواهرش 
پرسانیم. برویم» دور شویم. 

کنار تبه را گرفحند پس از چند دقیقه به پشت آن پیچیدند. 

همه در دل اعتراف می‌کردند که دیگر بازگشتن به میدان برد صلاح 
نیست و از این نقطه هم باید به‌سرعت دور شد. 

از خسن تصادف در این موقع گروهی اسب با زین و برگ آماده 
به‌نظرشان رسید. دست یاقتن به این اسبان جنگ‌دیده و وحشت رسیده به 
سهرلت صورت نمی‌گرفت. مع هذا به هشت عده‌یی که جراحت کمتری 
داشتتد ترفیق حاصل شد. چون عده‌ی اسیان کافی نبود بر هر اسب دو تن 
قرار گرفتند و به‌طرف سراپرده‌ی طاهر تاختند, 

آنجا نه فقط از رایمه خبری نبود؛ بلکه ذی‌سیاتی وجود نداشت. 

طاهر که خشم و خروشش فرو نشسته و ضعفش افزون شده بود از 
تاپدید شدن رابعه سخت نگران شد. همراهانش کوشیدند تا به وی 
آطمینان پخشند که بانوی بانوان به خطری دچار نشده و به احتمال قوی با 
مشاهده‌ی ارضاع به اتقاق شقیق و نگهبانان سراپرده به گوشه‌یی پناه پرده 
است. 

در سراپرده مدتی توقف کردند. افرادی که سالم مانده بودند به طاهر 
و عماره و سردار زینب و دیگر مجروحین آب و شراب و اکسیر نوشاندند 
و طعامی خرراندند و چون استمال فری می‌رفت که سپاهیان استاد هرمز 
به این نقطه راه یایند به دستور طاهر خوردتی‌ها و آشامیدنی‌ها و اشیاه 
لازمی را که در سراپرده بود بر پشت اسبان نهادتد و طاهر که جانی گرفته 
بود ولی نگران و محزون یود گفت: 
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بزردی در همه‌ی این بیابان که از سحرگاه صحنه‌ی شدیدترین آشوب و 
غوفا بود سکوت محص حکمفرما شد. حتی نسیمی ثمی‌وژید تا برگ 
خشک یا خاشاکی را بجنباند: حتی حشره‌یی هم حرکتی نمی‌کرد تا 
صدایی برآوزد, 

متل این بود که وحدست جنگ خونین آذ روز همه‌ی موجودات راز آن 
حدود گرپزانده بو د. 

در خلال این سکرت. صدای سم اسب خسته‌یی در فضا پخش شد. 

این اسب کتار سراپرده‌ی طاهر نفس زتان توقف کرد و به‌سحض آنکه 
سوار آن از پشتش به زیر آمد: خود آرزید و بر زمین افتاد و جان تسلیم 
گرد 

سوار با آه و افسوس لحظه‌یی کتار سر اسب تذست و چون دریافت که 
حیوان بی‌زبان سقط شده است اشکریزان گفت: 

- 10 جواد من! آن‌قدر مقاومت کردی تا مرا رساندی. 

اما چتان‌که گفتی فوراً به‌یاد آورده است که تباید وقتش را برای 
سوگواری بر اسبش تلف کند به‌سرعت گونه اسب را بوسید و از جا 
جست و به‌طرف در سرآپرده دوید. 

ار سوار شقیی غلام سياه رابعه بود که چون سراپرده را تھی ر 
دامی‌های آن را دربده و اثاثه‌اش را تاپدید بافت» با خود گفت: 

-اینجا را غارت کرده‌اند: باید خود را به میدان برسانم. 

در میدان جز ظلمت و سکوت چیزی نبرد. همه‌ی مجروحین محتضر 
مرده بودند. در اطراف. روشنایی و نشانه‌ی سیاتی دبده نمی شد. شقیق که 
سرایا از ترس می‌لرزید و پاهایش از فرط ناتوانی بر زمین کشانده می‌شد 
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در میدان قتال به راء افتاد. همه‌جا پایش بر سر و سیته‌ی مقترلین قرار 
می‌گرفت یا بر مره‌اب‌های خون لخته شده می‌نغزید. 

یزودی دریافت که سعی‌اش بی‌حاصل است و دم زدن و جستجو در 
این کشتارگاه تیره به مقصدی تخواهدش رساند. با خوف و هراس میدان 
خوتین را ترک گفت. در همان تقطه که ساعتی قبل طاهر و پارانش 
لحظه‌یی چند نشسنه بودند توقف کرد به فکر فرو رقت و با خود گفت: 

جنگ به پایان رسیده. معلوم تیست کدام دسته غالب و کدام مغلوب 
شده است؛ شاید امیر طاهر یژ در میان کشتگان باشد. 

این انديشه لرژه‌یی مخوف پر پشتش افکند و لعظه‌یی چتد در تخیلی 
ترس آور فوطه‌ورش ساخت. 

سپس درحالی‌که می‌لرزید و درعین حال سر برهنه‌اش را می‌خاراند 
به راه اقتاد و گفت: ۱ 

امیر طاهر کشته نشواهد شد؛ اگر قرار بود او کشته شود جنگ به این 
زودی پاپان تمی‌یافت. باید بروم حستجو کنم و اثری از امیر و بارانش 
به‌دست اورم. 

مدتی بی آنکه بداند کجا می‌ررد راه پیموده سپس در نقطه‌یی که 
نمی شتاخت میان بک توده‌ی سنگ و شن از با اقتاد و خسته و پی‌طاقت به 


خواب رفت. 
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پس از بیرون رفتن بهرام و چند تن از بارانش از قلمه بازماندگان که هشت 
تن بودند به کتکاش پرداشتند و چون ا زگفت و شنرد تتیجه‌یی نگر فتند» به 
خوردنی‌هایی که آورده بودند حمله‌ور شدند. سپس دو تن از آنان با 
مقداری خوراکی نرد رابعه رفتتد و یکی از آن دو گفت: 

ما بنده‌ی فرمانٍ امیره هستیم و تقاضا داریم متتی بر ما گذارند: طعام 
صرف کنند و بعد فرمان دهند تا اطاعت کنیم. 

رابعه به لحن مرد زورمندی که اطمینان به قوت خود دارد و از هیچ 
چیز نمی‌ترسد گفت: 

- آسوده باشید و بروید استراحت کنیدا من کاری با شما ندارم؛ فقط 
آزادم گذارید تا در قلعه گردش کنم. در صورت امکان بستری هم برای من 
فراعم آوریذ تا به لطف شما آسوده بخوابم. 

دو مرد راهزن که تحت تأثیر لحن شیرین و بیان موثر رایعه قرار گرفته و 
محو زیبایی بی بایان او شده بودند سر اطاعت فرود آرردند. رابعه بیش 
چشم آنان از حجره خارج شده و درحالی که هر هشت مرد بی باک از دور 
و نزدیک چشم به او دوخته بودند به گردش پرداخت. 

همه‌جای قلعه سیاه و مخوف و مملو از جانوران و حشرات متقور بود. 
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چون روز در شرف زوال بود؛ تاریکی ملال‌انگیزی همه‌جا را فرا گرفته 
بود. رایعه پس از آتکه ساعتی در همه‌جا گردش کرد به پلکانی تنگ و 
پیچاپیج رسید و از آن بی‌اعتنا به موش‌های بسیار درشتی که از زیر پایش 
می‌گریختند بالا رفت. به گماتش رسیده بود که از آنجا به سر دیوارهای 
قلعه خواهد رسید و خواهد توانست بيابان را تعاشا کند و بقهمد که این 
زتدان عظیم کجا قرار گرفته است. اما این راه فقط به بام حجرات قلعه 
منتهی می‌شد و از سر بام» بلندی دبوارها بیش از آن بود که با تردبان‌های 
بلند هم بتوان به سر آت رسید. 

رایعه در گوشه‌یی نشست. چشم به آسمان محصور دوخت و په فکر 
فرو رفت. در این اثثا چشمش کنار دیواری به گلوله‌ی رنگینی افتاد. 
لحظه‌یی چند خیره‌خیره به آن نگربست» سپس پیش رفت گلوله‌ی رتگین 
را برداشت. همین‌که آن را گشرد برق امیدی در دلش درخشید و با مسرت 
بی‌بایان با خود گفت: اوء! این شبکلاه شقیق است. پس او این جا آمده و 
هم‌اکنون در ابن نزدیکی‌هاست؛ کلاهش را به درون قلعه افکنده است تا 
من بداتم که ایتجاست. 

چند لحظه همچنان‌که شبکلاه را به‌دست داشت فکر کرد. بعد تکه‌یی 
از سربندش کند: سنگی را که در شبکلاه بود در آن نهاد ویست. آن را پس 
از چند دفعه پرتاب کردن و نتیجه نگرفتن از سر دیوار قلعه به بیرون انکند 
و در انعظار جرابش آن‌قدر متتظر ماند تا هرا نیمه‌تاریک شد. 

با یس قراوان و درحالی‌که دلش مملو از اضطراب بود بایین رفت. 

راهزتان حجره‌اش را پاکیزه کرده بستری در آن گسترده و پیه‌سوزی 
در آن افروخته بودند. هنگامی‌که رایعه وارد حجره شد هر هشت مرد جلو 
در آن صق کشیده بودند و یکی از آتان گفت: 
-کمر اطاعت برای اجرای فرمان امیره بسته‌ايم. 

رایعه لحظه‌یی این چند قیافه‌های ترس آور را که آثار تردید آشکارا در 
آن‌ها خوانده می‌شد به دقت تگریست» سپس گفت: 
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کاری با شما ندارم. مقط آبی به من دهید تا وضو بسازم سپس مرا 
تنها گذارید تا نما ز گزارم و استراحت کنم. 

در موقعی‌که رابعه با دلی لرزان رو به خدا ایستاده برد راهزنان در 
حجر هی دیگر جمع آمد» بودند و ضمن صحبتی حرارتآمیز یکی از آنان 
می‌گفت: 

-اگر می‌خواهيم از این قلعه به سلامت جان ه‌در یریم باید کاری به این 
دختر نداشته پاشیم و مزأحمش نشویم)؛ اما عیبی ندارد که سر از خم شرایی 
که داریم برگیریم و با جرعهیی چند از خستگی این روز پرآشوب وارهیم. 

ابن پیشنهاد را همه پذیرفتند و خم کوچکی را که مملو از شراب تلخ 
بود گشودند و هریک جرعهیی از آن نوشیدند. 

در این موفع رایعه که نماز و عبادتش پابان یافته بود و بقین داشت که به 
هیچ قیمت خراب به چشمش راه نخواهد یافت متوجه شد که راهزنان 
پس از ساعتی که آرام آرام سخن می‌گفتند به خند‌یدن پرداشته‌اند و دمادم 
سدای خنده و گفت و شنودشان شدیدتر می‌شود. 

رابعه چند لحظه گرش قرا داد و فکرش بیشتر ناراجت شد. آهسته از 
حجره‌اش خارح شد. در تاریکی با نوک پا به طرفی که صدای راهزنان از 
آن شنیده می‌شد رفت و چون به آنجا رسید در گوشه‌یی ایستاد و چشم به 
محفل مي‌خواران دوخت. 

راهزنان با یکدیگر شراب می‌توشیدند و سرخوش و خندان صحبت 
می داشتند: 

- از دست خشن و کثیف تو شراب نوشیدن مثل آب کولر گرقتن از 
دست عرسج پن عنق است. 

سپس دلت می‌خواست دختر عضدالدوله با آن دست‌های بلوربتثر, 
برایت شراب بریزد. 

- آخ» چه خوب گفتی! من حاضرم دختر عضدالدوله با یک دست 
پباله‌ی شراب و با دست دیگر فرمان مرگم را به دستم دهد. 
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اما واقعاً ما هم مردان ابله و بی عرضه‌ای هستیم! در چند ندمی ما 
یک دخترء مثل یک پاره آفتاب در گوشه‌ی حجره‌ی تاریکی بی‌دفاع و 
بی پشست و پتاه افتاده باشد و ما اینجا به عشق ریش و سبیل همدیگر شراب 

من یک پیشنهاد دارم. 

-زنده باشی تو با پیشتهادت! اگر خوب و عملی باشد همه مرانقت 
مي‌کنيم. 

-.پيشتهاد من این است که شراب بنوشیم و مست شویم و بعد همه با 
هم به آن حجره رویم و برادراته و به تساوی با آن لعبت تازئین بازی کتیم. 

-آن وقت فردا که بهرام شیر اوژن مي‌آید به او چه جواب دهیم؟ 

در این خصوص من هم یک پيشنهاد دارم. 

تو هم پیشنهادت را بگو. 

ما هشت مرد و بهرام اگر خودش تنها بازگردد» یک مرد وگرته چهار 
مرد 

چند صدا با هم گفتند: خوب؟ 

تا وقتی‌که بازنگشته‌انده ما اینجا دوستانه به عشرت مشغول 
می‌شویم و داد دل از دختر عضدالد وله می‌ممتانیم. چرا ما تباید در این 
دتیای خراب شب و روزی چند نصیبی از دختر یک امیر داشته باشیم؟ 
این ثصیب را به‌هر قیمت که باشد می‌گيريم. بعد وقتی‌که بهرام و 
همراهاتش بازگشتند» در گوشه‌یی کمین می‌کتيم بهرام را سر میریم و 
سه تن رفقامان را که همراه او هستند به بند می‌کشيم. اگر آنان مایل بودند 
باز هم با ما رفیق باشند آزادشان می‌کنيم و نصیبی از نعمت خود هم به 
آنان می‌دهیم وگرنه یک وجب خاک در این قلعه برای آنان قحط نیست. 

اما آبا ما با همه‌ی بال و کرپالمان حریف بهرام می‌شویم؟ 

در یک میدان مبارزه و جنگ الیته نه» اما مگر این نکته را تمی‌دانی 
که در عالم حیله و نیرتگ موری بر پیلی غلبه می‌کند. 


۸۳۸ ا راپعه 


-فعللاً یک پیاله‌ی دیگر بنوشیم تا عاقل‌تر و کارآمدتر شویم! 

با همهمه و قهقهه‌ی هریک پیاله‌ی دیگری توشیدند. آن‌گاه پیش چشم 
رایعه که وحشت بر همهی وجودش مستولی شده بود یکی از آنان که 
گفتی بر دیگران برتری و امتیاز دارد برخاست و گقت: 

حالا ببایید دل به دربا زنیم و تزد این دختر نازتین رویم, 

رابعه تکانی خورد که گفتی می‌خواهد همه‌ی قوایش رابرای گریختن 
به کار برد اما به‌عکس؛ همه‌ی قوایش را برای پیش آمدن به‌ کار بست» با 
چند قدم بلد خود را به محفل می‌خواران رساند. در موقعی‌که تنی چند از 
آنان ایستاده و باقی تشسته بودند رو در روی آنالن آشکار شد؛ چهره‌اش را 
به خنده‌یی عجیب آراست و با صدایی که آهنگ مسرت و اشتیاق را با 
تهایت مهارت در آن گنجانده بود گقت: 

- آفرین دوستان عزیزم! برای چه مرا به محفلتان دعوت تکردید؟ 
چعلور دلتان آمد که دختری مثل من در گوشه‌ی یک حجره‌ی تاریک. تتها 
و محزون بماند و شما اینجا مشغول تفریح و هشرت شوید؟ 

هرهشت مرد راهزن به‌پا خواسته بودند و از بس ظهور رابعه‌ی زیبا و 
کلمات شیرین او در آتان اثر کرده بود همه با وجود جرأت و تهرری که 
مولود شراب ناب است لرزان و ساکت برجای مانده بودتد و کلامی برای 
جواب گفتن به دختر عضدالد وله نمی بافتند. 

رایعه که گفتی از پیش یقین داشته است که چنین اثری در این محفل 
زشت و ناهتجار خواهد بخشید با استفاده از این سکوت و تردیذ و تحير 
شکرخندءیی زد و با لحنی جذّاب‌تر و شورانگیزتر گفت: 

از روزگاران قدیم مرسوم بوده است که زنان زیبا و دوشیزگانٍ مهربان 
ساقی مردان باشند. این رسم در دربار ملوک دیلمی بیش از هر جای دیگر 
شایع بوده است و به همین جهت من خوب می‌توانم در این شب تاریک 
در این قلعه‌ی سیای در ابن ساعات طولانی که نمی‌دانیم سرانجامش چه 
خواهد بود ساقی‌گری محفل شما را به‌عهده گیرم. آیا شما خرش ندارید 
از دست من شراب بتوشید؟ 
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و این پرسش را با خنده‌یی چنان شیرین و شرارانگیز مخلوط کرد که 
هر هشت مرد به هیچان آمدند و غربوی از شوق و شادی بی‌پایان از دل 
همه زر خاستا, 

رابعه یک لحظه هم وقت را تلف نکرد فوراً با خرامیدنیی دلتشین به 
خم شراب نزدیک شد آن را یا دو دست از زمین برداشت و زیر یک بغل 
گرفت» سپس پباله‌ی کثیف سفالینی را که راهزتان می در آن توشیده بودند 
به‌دست دیگر گرفت و به پیمودن شراب مشغول شد. 

مردان هشت تن پیش نبودند اما او بیش از بیست پار پباله را مملو از 
شراب کرد و به آنان پیمود ... 

پر کردن و تقدیم هرپاله از طرف او توأم با کلامی شیرین و خنده‌یی 
دل‌انگیز بود و هریک از راهزنان پس از گرفتن و نوشیدنِ هر پیاله شکری 
می‌گفت و ستایشی می‌کرد و بیش از آندازه‌یی که درخور ده پیاله بود 
مست می‌شد. چند دفعه نیز رایعه پیاله را به دهان خود برد و شور و 
غرغایی در محفل افکند. آن‌گاه خود نشست و فرمان داد تا همه بتشینند. 

سرها از باده‌ی ناب به گردش درآمده بود و دل‌ها هر چه را که در خود 
داشت بیرون می‌ریخت. همه قهقهه می‌زدند» همه خود را کشاد‌کشان به 
رابعه نزدیک می‌کردند و بوسه بر دامنش و بر پایش می‌دادند. فرماتروای 
مطلق در سر این هشت مرد راهزن؛ شراب بود و در دلشان رابعه. 
می توشيدند» گیج می‌شدند عاشق می‌شدند. دیژنه می‌شدند» و باز هم 
پیاله‌ ی دیگر می طلبید ند. 

رایعه یک لحظه نیز ساکت تمی‌ماند. می‌گفت: 

صحیت کنید. بخندید بخواتید. قصه بگوپید! از عشق‌هاتان و از 
عشرت‌هایی که در زتدگی‌تان کرده‌اید سخن بگویید. آبا هرگز از دست 
دختر زیبایی چون من شراب نوشیده‌اید؟ آیا هرگز ساقی مهربان و 
دل‌پسندی چون من داشته‌اید؟ این دفعه دیگر هر کس شراب می‌خراهد 
باید یر قصد. هر کس بیشتر برقصد به او بیش از دیگران شراب خواهم داد. 


۰ /راییه 


به‌دست خود پیاله را بر لبش خراهم گذاشت. به‌دست خود لقمه‌ی مهر و 
محبت در دهاتش خواهم نهاد. 

رفتهرفته همه به رقص برخاستند و بزودی دست در دست هم آفکندند, 
اگر ج زاین می‌بود از با می‌افتادند. هیچ‌یک از آنان نمی توانست بر سر پای 
خود پند شود. 

می رقصیدند و یک جاذبه‌ی غریزی و مقارمت‌نایذیر همه را به‌طرف 
رابعه می‌کشاند. رابعه بار دیگر خم را زیر بغل و پیاله را به‌دست گرفته و از 
چا پرخاسته بود ر رأهزنان بازر در بازری هم پای‌کوبان» خنده‌زنان» و 
ستایش‌کنان نیم‌دایریی تشکیل داده بودند که رایعه در مرکز آن قرار 
داشت. اما این مرکز پیوسته جا عوض می‌کرد و نیم‌دایره‌ی متحرګ و 
خروشان دنیال او به این سو و به آن سو کشانده می‌شد, اگر رابعه فقط یک 
لحظه در یک نقطه می‌ایستاد نیم دایره پیراموں او حلقه‌یی تشکیل می داد 
و در میانش می‌گرفت» شانزده بازو آو را درآفوش می‌فشردند و هشت لب 
و دهان برای بوسمیدتش حمله‌ور می‌شدند. آسا رابعه این حقیقت را 
به‌خویی می‌دانست و به همین جهت از پا نمی‌ایستاد و مستان بی‌فرار رأ به 
جنب و جوش وا می‌داشت . 

هنگام ي که احساس کرد همه در سایه‌ی مستی دیرانه‌ی شوق و 
شهوت شده‌اند به صدای بلتد فرمان داد 

- بخوانید و پرقصیده سپس اید تا من پاداش شما را با آين شراب 


و تج a‏ 
همه فر باد زدند 
وبا آن دهان قرمز شیرین. 


در میان قهقهه‌ی دلخراش و جنون‌آمیز به رقصیدن برداختند و یک 
نعمه‌ی برهیجان روستایی شیرازی را خراندن گر فتند. 

و اتدکی بعد هنگامی‌که همه نقس‌نفس می‌زدند و عرق می‌ریفتند و 
افتان و خیزان درهم می‌غلتیدند و صدای آوازشان به صریده‌های مستانه 
میذل شده بود» رابعه پیاله‌یی بر کرد و گفت: 
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سیبایید از دست خودم بنوشیدا 

رقص به پایان رسد اما بای راهزنان بر زعین بتد نمی‌شد. با این حال 
درهم و برهم يه رابعه نزدیک شدند. می‌خواستند بر یکدیگر سبقت 
گیرند. هر فرد مي خواست زودتر از دیگران اقتخار می‌نوشیدن از دست 
دختر زیبای مضد الدوله را کسب کند. دهان‌های کف آلو د با دندان‌هایی که 
با همه‌ي زشتي شات نمایان بودنف پیش می آمدند و پاله‌های مملو از می 
پاب در این دهان‌های عربده‌جو خالی می شد. 

رابعه درحالیکه همه‌ی قلبتی بشدّت می‌لوزید و احساس می‌کرد که 
خم هر لحقله سبک‌تر و خألی‌تر می‌شود در عین اده ریختن در کام مستأن 
با کلماتی که خود نمی‌دانست از کجا به‌یاد دارد و چگونه بر زبانش جاری 
می شود آفالة را په متتهای هیجان می رساند. 

سر و صورت و لباس همه به می آلوده شده بود و پاها بر زمین 
مرطوب از شراب می‌لغزید. 

یک تن افتاد و برخاست. نفر دوم برخاست و باز افتاد. دو مرد دیگر 
روي هسم غلتیدند. افتادن و پرخاستن توام با عربده‌ها و فریادها ۾ 
عربوهای مستانه ولی وحشت‌آور دوام یافت. رابعه پی‌تهایت خته شده 
بود. خم بی‌نهایت سبک شده برد. یک‌بار دیگر» دو بار دبکر پیاله را مملو 
کردء سپس قطره‌یی هم از آن فرو نریخت. اما دیگر دستی برای گرفتن این 
پیاله‌ی تھی با دهانی برای نوشیدن آن پیش نیامد. همه افتاده بر دند. 

مدتی تیز هشت مرد راهزت بر خاک می آلود کف حجره درهم 
غلتیدند. در این اتا یکی دو تن تلاش کردند تا برخیزند و رابعه را 
درآغرش گیرند اما همین تلاش بیهرده کارشان را به پایان رساند و رابعه 
دریافت که دیگر می‌تواند به دیوار تکیه زند و خستگی کشنده‌ی موحشی 
که همه‌ی اعضایش ر فرا گرفته بود بیاساید. 

خم خالي و پیاله‌ی تھی را بر زمین انداخت و بی‌حرکت در گوشه‌یی 
پشست به دیوار ایستاد. صداها کم‌کم به آخرین دشنام‌های مستانه خامرش 


۳ / رابعه 


می‌شدند. لحظه‌یی رسید که این‌همه هیاهو و وا جای خود را به 
سکوت محض داد. همه‌ی مستان به خواب رفتند. 

رابعه مدتی مدید برجای خود ماند و چشم به این صحه‌ی زشت و 
منفور دوخت. هر یک از راهزنان با شکلی نفرت آورتر ر موحشی‌تر از 
دیگری بر زمین افتاده و با فیافه‌یی مکرره و هراس‌انگیز به خواب رفته 
بود. 

رایمه تگاه می‌کرد و در افکار گرناگون قوطه می‌ خورد. چند دفعه در 
جای خود حرکتی کرد و چشمش به یکی از خنعرهایی که راهزنان بی خبر 
به کمر داشتند افاد. شاید به خیالش می‌رسید که یکی از این خنجرها را از 
نیام برکشد و سر از بدن هر هشت راهن جدا کند. اما این تصور از 
مرحله‌ی عمل چنان دور اند که گفتی اصلاً وجود تداشته است. 

هنگامیکه کمترین حرکت در راهزتان احساس نمی‌شد. رایعه حرکت 
کرد پیه‌سوز را از گوشه‌ی حجره برداشت و در دل گفت: امشب تا صبح از 
شر ايان ایمن خواهم بود. اکنون جستجو کنم؛ آیا خم شراب دیگری 
هست؟ آیا راه فراری می‌توان یافت؟ 

از شراب اثری تیافت. وارد نقب شد. آن را تا پایان پیمود و بزودی در 
دل اعتراف کرد که برافکندن تخته‌سنگ حظیم از دهانه‌ی آن به تصورش 
نیز نمی تواند خطور کند. با باس و خستگی بسیار بازگشت و با خود گفت: 
فعلا باید اینجا بمانم. لااقل می‌توانم آسوده خاطر از شر این جانوران شب 
را به صبح رسانم. 

و چون به حجوه‌اش بازگشت و بر بسترش دراز افتاده چنانکه گفتی آن 
صحته‌ی موحش خیالی بیش تبوده و کاملاً نابود شده است. دیده برهم 
نهاد و گفت: 


خدایا! طاهر چه شد؟ عماره چه شد؟ 


۱۲ ۲ ¥ 
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شقیق هنگامی چشم گشود که هوا کاملاً روشن شده بود. لحظه‌یی چند 
گیج و میهوت به اطراف نگریست تا حوادث شب پیش را به‌یاد آورد. 
سپس به‌سرعت از جا جست. 

خود را در پیایانی دید که از همه طرف تا چشم کار می‌کرد معنینده‌یی 
در آن وجود نداشت. هیچ نشان از رامی که قبلا پیموده با دیذه باشد 
به‌نظرش ترسید. فکر کرد که چه کند و از کدام راه رود تا به امیر طاهر یا به 
امیره رایمه پرساندش. پس از هدتی که گرفتار بهت و حيرت برد راست 
ایستاد. تی کرد و چرخی زد» سپس بی‌درنگ از جهتی که رو دررویش 
قرار گرفت به راه افتاد. از برکه‌یی چند جرعه آب بدمزه نوشید. پرنده‌ی 
را با سنگ از بالا انداخت و با گوشت خام آن که گرم‌گرم خورد سد جوع 
کوش 

روز به ظهر رسیده بود که به یک آبادی تاشناس رسید. با پرسش از این 
و آن نشاتی از یک قلعه‌ی متروک به‌دست آورد و بی آتکه یقین داشته باشد 
که قلعه‌ی مطلوب است تصمیم گرقت به آنجا رود. با همه‌ی پولی که 
همراه داشت و با فروش کمربند مرصعش اسبی خرید و مقداری خوردنی 
و آشامیدتی و اشیاء مختلف که تصور می‌کرد برای رهاندن رایعه به‌کازش 
خواهد آمد تهیه کرد. همه را بر ترک اسب بست» خدا را یاد کرد و به راه 
افتاد. 

غروب نزدیک بود که خود را در راهی آشتا دید و با کمال مسرت 
دریافت که به زندان رایمه تزدیک شده است. باقی راه را با سرعت و 
تشاط پیمود و از روشنابی روز اندکی باقی بود که کنار تدخته‌سنگ سر تقب 
رسید. پس از چند لحظه در تزدیکی خود بسته‌ی کوچکی دید. آن را 
برداشت و گشود و با مسرت گفت: 

ابن تکه‌یی از سر مقنعه‌ی پانوی من است. او در قلعه است. شبکلاه 
مرا یافته است. باید به هر قیمت شده است وارد قلعه شوم. 

اما دیگر از فرط خستگی حتی قدرت فک ر کردن نداشت و بی آتکه بیم 


۴ / رایمه 


عطری در دل راه دهد کتار تخته‌ستگ دراز شد. دهانه‌ی اسبشی را دور 
دستش پیچیك: تکه سربند رابمه را زیر گونه‌اش نهاد و به خواب رفت. 

هنگام که آفتاب به کمر دیوار رفیم قلعه رسیده بود بیدار شد و 
همین‌که از مستی خراب رست و وضع و موقع خود را به‌یاد آورد» به کار 
پرداست. 

اسیش را په سمل اسبأن راهزنان برد و خود بازگشت و از خرجینی که 
از پست اسب برگرفته و کنار تخته‌سنگ نهاده بود بیلچه و کلحدی بیرون 
آورد. با متتهای حوصلد و متانت و هزم جزم به کندن خاک از کتار 
تخته‌سنگ عظیم پرداخت و همان دم که آولین کلتد را بر زمین می‌کوفت به 
صدای بلند گشت: 

يسم الله الرحمن الرحیم! تا جات دارم می‌کتم؛ شاید من که زورم به این 
منک نمی رسد یتوانم از کتارش ی سوراشی به نقب باز کتم و وارد آن شوم. 

دستش مجروح شد. دسته‌ی بيلح پیلچه‌اش شکست. نوک کلندش برگشت: 
روز به پایان رسید و گودالی که کنده بود به دهانه‌ی نقب راه تیافت. پیرامون 
دهانه از هر طرف سنگهای بزرگی تصب شده برد که بیرون آوردن یا برکنار 
کردنشان از قدرت پیلجه‌ی بی‌دسته و کلند سرشکسته‌اش خارج بود. 

روز درم هم ا شد. روز سوم وسایل حفارپش چندان به‌کار 
تمی آمد. خاک را بیڈ E‏ می‌کند. روز جهارم به 
پایان رسیده بود که روزنه‌ی امیدی در ظلمات یأس او گشوده شد. از زیر 
یکی از سنگهای پیرامون دهانه‌ی تقب روزنه‌یی به درون تقب یافت و تا 
پاسی از شب این روزنه را آذقدر وسعت داد که توانست از آن عیور کند و 
وارد تقب شود اما همین‌که خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را به درون برد و 
خود نیز وارد شدء ستگی که زیرش سست شله بود تکانی خورده 
تخته‌سنگ را هم بر فرار خود اندکی تکان داد و بار دیگر دهانه‌ی نقب 
شاید سخت‌تر از اول سته شد. 


شفیق چون چنین دبد در ظلمات نقب ناله‌یی از دل برآورد و گفت: 


گنج عضدالدی له / ۳۵ 


خاک سیاه پر سرم شدا! حالا دیگر نه‌فقط تخواهم تواتست باتوی 
مهربانم را نجات دهم بلکه خردم نیز در این قلعه‌ی جهنمی محیوس 
خراهم ساند. 

بعد به‌زحمت ترس و یأس را از خود دور کرد و در دل گفت: فعا 
برویم یبینیم در قلعه چه شبر است؛ آیا یانوی من هدوز آنجاست با نه؟ 

با متهای استیاط و درسالی‌که با مشقت بسیار چیزهایی را که به درو" 
آورده بود به دنبال می‌کشاند به پیسودن نقسب مشغول شد و پسر, از سذلی 
مدید خود را به مخرح آن نزدیک یافت. 

آتجا دست از چیزهایی که با خود می آورد برداشت و خود از تقب جارج 
شد. قلمه در تاریکی و سکوت صرف غوطه می‌خورد. راهزنان شفته بودند. 
هیچ چیز اثر و نشانه‌یی از رابعه به‌دست تمی‌داد آسا شقیق در سیر 
لحظات توانست حجره‌یی را که راهزتان در آن اسیر خواب بودنث باید. 

ای چت روز در قلعه به آرامشی گذشته بود مدت دو ریز ,اه نا در 
عین پتمیماتی بیمار بودند و رایعه با لحنی ملامت‌بار به آنان گفته پود که په 
کم حرص و هوس در باده‌توشی افراط کرده‌اند سپس آنان را بخشود. 
و قول داده یود که از آن شب مستی و بی‌خری و از کارهای ناروایی که در 
حال مسشی مرتکب شده و یز به بهر ام که شاید بزودی بازگرده 
تحواهد گفته. 

شقیق بی خبر از این بيشامد‌ها در گوشه‌یی مشرف به خوابگاه راهر ناد 
نشست و به فکر فرو رفت: بوخیزم: آهسته به بالین این نامردان روم به 
ختجر سر یکایکشان را از بدن جدا کنم؟ نه این کار صاقلاته نیست 
ثمی‌توان سر کسی را هر چند. در خواب باشد طوری بريد که صدایی از ار 
بریاید. آولین راهزن که گلویش بریده شود با ناله‌ی جان کندنش دیگرات را 
بیدار خواهد کرد و غلام سیاء بدبخت مانند گنجشک ضییفی در چنگ 
آنان غقه خواهد شد. پس چه کنم؟ 

خوب است از زهری که در چتته‌ام دارم در ظرف آب آشامیدتی ایں 


۴ رابعه 


عده که در کتج حجره دیذه می‌شود بریزم. اما این کار هم نتیجه‌ی قاطم 
نخواهد داشت. چگونه ممکن است این عده را وادار کرد که همه از 
خواب برخیزند و آب بیاشامند؟ شاید یکی دو تن از آنان در ساعتی از 
ساعات شب بیدار شوند و با آب زهرآلرد رفع عطش کنند اما همین‌که 
دست‌وپا زدن و جان کندبٍ آنان شروع شد دیگران خواهند فهمید که 
کسی زهر در آبشان ريخته است. همه‌جای قلعه را جستجو خواهند کرده 
شواهندم یافت و باقی آب ژهرآلود را به خورد خودم خواهند داد. نه» این 
شم خوب تلبیری نیسمت ... 

بهتر از همه آن است که متعظر فرصت هناسبی نشیتم و از سیوی 
شرابی که همراه آورده‌ام استفاده کنم. باید این شراب را به‌طوری‌که 
راهزنان نفهمند از کجا آمده است در دسترسشان قرار دهم. اما خود 
شراب کافی نیست. باید آن را به زهری بیالایم تا همه پس از توشیدنش 
جان دهند یا دارری بیهوشی در آن ریزم تا همه هوش از دست دهند و من 
خنجرم را برای بریدن سرشان به کار اتدازم. 

فکرش از حل مشکلاتی که در راه اجرای این تدییر به‌نظرش مي رسید 
عاجز ماند. پس از مدتی غوطه‌وری در تفکر و تخیل با خود گفت: همه‌ی 
این فکرها بی حاصل است؛ باید قبل از هرکار دیگر بفهمم که آیا بانوی 
مهربانم در قلعه هست يا نه ... اگر اینجا نياشد زحمات و تدابیر من چه 
حاصل دارد؟ اما اگر باشد به کمک او کارهای مهم می‌شود کرد ... حتماً 
اینجا هست. تکه‌ی سریتدش را از ایتجا بیرون افکنده است تا به غلام 
عان‌تثارش بفهماند که ایتجاست. 

از جا برخاست. به دهانه‌ی دروتی نقب بازگشت. اشیائی را که آنجا 
نهاده بود بیرون آورد با احتیاط از کنار خوابگاه خفتگان گذشت و در 
تاریکی غلیظ به جستجو پرداخت. 

پس از آنکه از محل راهزنان دور شد و در پس دیوارهای خیم به 
کمک جرقه‌های سنگ چخماقی که داشت به هر گوشه سری کشید تا به 
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تزدیکی دهانه‌ی حجره‌یی رسید و روشنایی خفیفی در آن دید. از پا 
ایستتاد و با خود گفت: در این حچره با کسی که بر ین راهرنان ریاست 
دارد خفحه است با باتوی من. 

آهسته پیش رفت وارد حجره شد رابعه را در آن خفته دید و از فرط 
مسرت با چند قدم سریع تا وسط حجره پیش رفت, 

به صدای پای او رابعه بیدار شد و همین‌که دید یک سیاهی پیش 
می‌آید از جا جست و به وی حمله‌ور شد. 

شقیق که فورآگلویش را در پدجه‌ی لطیف و محکم رابعه و توک خنجر 
او را بر سیته‌ی خود دید با صدای شقه گت" 

-بائوی من! مرا مکش غلام جان‌تثارت را مکّض! 

رابعه که به‌محض شتیدن و شناختن صدای شقیق گمان برد خواب 
می‌بیند دو قدم عقب رقت و دست پیش چشم گرفت. شقیق آهسته گفت: 

-هیچ نگویید بانو! راهزنان اگر صدایی بشنوند بیدار خواهند شد و در 


خطر خواهيم افتاد. 
رابعه دست از چشم برگرفت و با مسرتی ترس آلود گفت: 
-واقعا تویی شقیق! خواب تمی بینم ؟! 


نه بانو! خواب بودید اما بیدار شدید. آمدهام تا جانم را فدای شما 
۳ که در این موقع مغزش کاملاً به کار افتاده و اهمیت موقع را 
دریافته بود آهسته گفت: 

خاموش باش شقیق! به هزار تدییر این نامرد بی‌رحم بی‌سروپا را 
خاموش و آرام نگاه داشته‌ام؛ اما اگر بفهمند تو وارد ایتجا شده‌ایی دیگر 
من هم نخواهم توانست تقشم را برای حفظ تسلط بر اینان بازی کنم. من 
برای فرار حاضرم بیا الان بگريزيم. 

شقیق آهی کشید و گفت: 

افسوس باتوی نازنین! راهی که با جان کندن باز کردم به‌محض ورود 


۸۸ ار زاره 


من به نقب بسته شد و سنگ عظیم چنان بر دهانه‌ی نقب قرار گرفت که 
یک مورچه هم نخواهد توانست از زیرش عبور کند. 

رایعه که یک لحظه امیدوار شده بود قلیش در چنگال یأس فشرده شد 
و گفت: 

پس چه کنيم شقیق؟ هر دو ابنجا تلف خوآهیم شد. 

-باید نکری کنیم. باید تدییر مژلری آنديشیم فلامتان برای 
جان‌نثاری حاضر است. 

پس بنشین تا صحبت کنیم و نقشه‌یی دقیق و عاقلاته یکشیم. 

پیه سوز را که شمله‌ی بسیار کوچکی داشت خاموش کرد؛ بر بسترش 
نشست و شقیق را اجازه داد تا کنار بسترش بنشیند. آنگاه صحبتی بی‌صدا 
و آرام بین آن دو جریان یافت که تا سحرگاه طرل کشید. سرانجام رابعه 
فته 

- چیزهایی که همراه آورده‌ای به کارمان خواهد آمد. فقط تو باید 
کاملاً پنهان بمانی تا موقع اقدام در رسد. بهترین جا برای پتهان ماندن تر 
همین حجره است؛ پگانه جایی که راهزنان وارد آن نمی‌شوند: یعنی من 
می‌توانم آنان را از ورود به آن متع کنم همین حفره‌ی تاریک است. روزها 
باید زیر بستر من که در گوشه‌ی حجره جمع خواهم کرد بی حرکت بمانی 
تا مرقعی‌که بتوانیم نقشه‌مان را اجرا کتیم. 

سه شبانه‌روز به این ترتیب گذشت. سوه ظتی در دل راهزتان راه 
تیافت و برای هیچ‌یک فرصتی پیش نیامد. تا وارد حجره‌ی رابعه شود. زیرا 
که او با نهایت استادی راهزنان را به بازی می‌گرفت؛ آنان را به اتواع طف 
و مهریاتی می‌نواخت: وعده‌های خوش به آتان می‌داد» در آرزوی مال و 
ثروت و زنان زیبا که در حرمسراهای ملرک دیالمه پرورش یافته‌اتد در 
شوق و مسرت غوطه‌ورشان می‌ساخت و درعین حال خواهش می‌کرد که 
کاری به کارش نداشته باشند و بگذارند کارهای خاصش را شخصاً انجام 
دهد. مانند خواهر ی مهربان از آذرقه‌یی که راهزنان همراه آورده بودند و 
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از پرندگانی که گاه و بی‌گاه در فضای قلعه شکار می‌کردند طمام برای آنان 
می‌پشت. حتی برای همه غذا می‌کشید و سهم خود را شخصاً به حجره 
می‌برد وگاه هم پا آفان بر سر یک سفره غذا می‌خورد و بیچاره شقیق جز 
در ساغات آغر شب اجازه نمی بافت که از حجره حارج شود 

غروب روز چهارم رابعه هنگامی‌که با راهزنان بر بام حجرات فلعه 
نشسعه بود و با سکایت شیرین سرگر مشان می‌ساخت» خود را فرق‌العاده 
مهربان ندان داد و در پایان قصه به آنان گفت: 

انون که در این چناد روز با من با تهایت جواتسردی رفتار کردید و 
اعطلا کنم. 

راهزنان با یرت و مسرت به او نگوبستند و ار گفت: 

سبی آنکه شما خیر داشته پاشید من یک سبو شراب کهنه دارم. 

-.شراب؟ شراب از کجا باتو؟ 

رابعه گفت: این سبو رأ بهرام در خرجین داشت و آنّ را به من داد تا در 
اوقات خستگی و بی‌دماغی جرعه‌یی از آن بنوشم. من سرش را باز 
نکرده‌ام و امشب می‌خواهم به پاداش مهرباتی و جرانمردی شما این 
شراب را به‌دست خود به شما بپيمايم. 

یکی از راهزنان که بیش از دیگران شیفته‌ی رابعه بود گفت: 

- اما باترا می‌ترسم باز هم مائند آن شب در مستی افراط کنیم و 
موجب رنجش بائو شویم. 

رابعه خنده کنان گفت: 

نه» این دفعه شرابمان یک سبوی کوچک بیش نیست؛ همه‌اش رأ هم 
که پیاشامید مثل آل شب مست تخواهید شد. فقط به آن اتدازه است که 
قدری تردماغ شوید و در ساعت اول این شب که ماه هم جلوه‌یی دارد 
قدری خوش بگذرانید و از خستگی و ملال وارهید. 

راهزنان تسلیم شدند و به خیال هیچ‌یی هم نرسید که ممکن است 
رابعه دروغ گفته باشد و شراب را به‌رسیله‌ی دیگری به‌دست آورده باشد. 


۸۵۰ ] راود 


روز به پایان رسید. رابعه دستور داد که راهزنان بر بام قلعه بمانند. خود 
پایین آمد. به شقیق دستور کافی برای آماده بودن داد. سبوی شراب را که 
قبلاً سرش کشوده شده و شقیق آنچه را که لازم بود در آن ريخته بود با 
قدری خوردنی ر یک پرنده‌ی درشت که همان روز شکار و بریان شسده 
بود برداشت و به بام قلعه رفت. 

باده‌پیمایی از شب اول بسیار رنداته‌تر و محبتآمیزتر بود و راهزتان را 
بیشتر به هیجان آورد. همان صحته‌ی گذشته منتها پر بام حجرات و پیش 
چشم ماه که با چهار یک چهره‌اش بر سر دیوار بلتد قلعه تمایان یود 
تجدبد شد» با این تقاوت که این صحنه ابن دفعه شاهدی داشت که از 
تاریکی دهانه‌ی پلکان بام به آن می‌تگربست و وی شقیق بود که ساعت 
معهود را انتظار می‌برد. دوران بدمستی و عربده چندان به طول تیتجامید و 
هنوز سبو تهی نشده برد که هرهشت راهزن بی‌خبر و مدهوش از پا 
درافتادند و نقیرشان به اسمان رسید. 

در این موقم شقیق به اشاره‌ی رابعه وارد صحنه شد وبا مسرت 
بی‌بابان گفت: 

-اکتون اگر قطعه‌قطعه‌شان هم کنیم صدا برنخواهتد آورد. 

و خنجرش را فاتحانه از کمر کشید. 

رابعه لرزید و گقت: 

چه می‌خواهی بکنی شقیق؟ 

می خواهم همه را به درک واصل کتم بانو. 

ریعه دست پیش چشمان خود نهاد و گفت: 

سنه: نه شقیق» من راضی نیستم که خون این بدیختها ربخته شود. اگر 
راضی به مرگشان می‌بودم می‌گذاشتم زهر در شرایشان آمیخته شود. 
| کنون فقط به تو اجازه می‌دهم که دست وپا و دهانشان را بیندی و دریکی 
از حجرات محبوسشان سازی تا ما بتوانیم راهی به خارج قلعه باز کنیم و 
بگريزيم. در آن موقع فقط دهانشان را خواهیم گشود و خوردتی در 
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دسترمشان خواهی تهاد تا بتوانند رقع گرسنگی کنند و تا هنگام مراجعت 
رئیسشان بهرام زنده پماتند. 

شقیق با تعرض گفت: بانوا حرکات زشت و کلمات رکیک این 
بی‌سروپایان در موقعی‌که سست شده بودند خون مرا به جوش آورد و 
قسم یاد کردم که یک نفرشان را هم زنده نگذارم. 

رابعه گفت: نه شقیق» اطاعت کن! من نمی‌خواهم این تیره‌روزان 
لمیر د. 

شقیق اطاعت کرد. راهزتانٍ مدهوش به‌سختی بسته شدند و تنه‌های 
سنگینشان بر دوش کم‌توان شقیق به یکی از حجره‌های دوردست منتقل 
شل 

بعد رابعه و شتیق پایین رفتند و از فرط خستگی مهیّای خفتن شدند. 
رابعه درون حجره‌ی خود رفت و شقیق جلو در دراز کشید تا طبق دستور 
بانویش اندکی بیاساید. بعد هر دو برای باز کردن راه برخيزند. 

اما شقیق خوابش تبرد و چون یقین کرد که رابعه به خواب رفته است 
برخحاست؛ دست بر قیشه‌ی خنجر نهاد و زیر لب گفت: بانو اشتیاه 
می‌کند این نامردان تباید زنده بمانند. سرشان را خواهم بريد و به باتو 
نخواهم گفت. 

با عزم جزم» ختجر برهته در کف وارد حجره‌ی راهزنان مدهوش شد. 
حجره‌ی مرطوب با سقف گنبدی و دیوارهای سنگی و شکافدارش 
غوطه‌ور در لمت بود. راهزنان دست‌وپا بسته و سدهوش» دیده نمی‌شد ند 
ولی صدای تفیر خوایشان به وضع وحشت‌آوری شنیده می‌شد. مثل این بود 
که عده‌یی مشقول جان کتدنند و در حال خفه شدن می‌غرند. 

شقیق لخعظه‌بی چند ابستاد تا چشمش اندکی به تاریکی عادت کرد و 
توانست هیکل‌های راهزنان را که اینجا و آنجا افتاده بودتد ببیند. آنگاه با 
لبان لرزان وردی خواند و بر خود دمید تا دل و جرأت بیدا کند. سپس 
همچون کسی که بی‌اراده دست به اجرای کار خطیر و هولناکی می‌زند 
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توک پابی به اولین راهزن که پیش پایش بود زده خم شد با دست چپ 
سینه‌ی ار را تا زبر گلو لمس کرد. سپس دو زانو بر زمین نشست» دستش را 
با شنجر پایین آورد و بی آنکه مفأومتی بسند با به زسمتی دچار شود سر 
آن راهزن را از بدت چدا کرد. ِ 

مرد دزم نیز به همین آسانی به قتل رسید و شقیق که هر دم قساوتش 
پیستر و تشنجش شدیدتر می‌شد» صومین سر را از قفا برید و چون مرد 
سوم مردی فوی بود و گردنی سطبر داشت» شقیق که از جد! کردن سر او 
خسته ده و به تفس تفس زدن آفتاده بود سر را با قیظ به‌دور افکند. سر 
در خارج سره بر زمین اقتاد و صدای سقوطش در قلعه پیچید. 

راعه که به خواب رفته ولی اضطرابات آن شب نگذاشته بود خوایشی 
سنگین شود چشم شود و از جا جست. چند دنعه شقرق را تامید و چون 
واب نشنید. بستر و حجره را ترک گفت, به‌ط رف زندان راهزتان دوید و 
به صدا بد گفت: 

شقیق ا شفیق ! این چه صدا برد؟ 

شفیق که دندان بر روی هم و خر به گلوی چهارمین راهزن مدهوش 
می‌فشرد: یک فقشار شدیدتر به دسته‌ی جر وارد آوردهه ختجر را با صر 
ربد کتار جسد تهاد و با اطمینان کامل از ايتکه سر و بر خون‌آلودش در 
تاربخی دیده نمی‌شود از حجره بیرون دوبد و گفت: ۱ 

چه می‌فرمایید بانو؟ صدایی نبود؛ من بر زمین افتادم و برشاستم. 

-ابیجا چه می‌کنی ؟ 

.. صداهایی از اینجا شنیدم: آمدم ببینم از چیست. داتستم چیزی 
نیست؛ چند تن از این نامردان در خواب نقیر می‌کشند. 

رابعه که به در حجره نزدیک شده بود گوش فرا داد. صدای نفیر یکی 
دو تن از راهونان را که هنوز شقیق به بالیتشان نرفته برد شنید. موردی 
برای سوه ظن نیافت. به شقیق سفارشی کرد که در زندان را نرو بندد و 
برای استراحت برود. به‌طرف حجره‌ی خود رواته شد و در راه صدای 
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بسته شد در زتااده رآ شتید, اما شقیق به‌جاي آنکه از حجره بیرون آمده 
اهروت ان مانده یره وان آنکه رایمه بر وق با رگد و مانم ا 
سرعت و شتابی وحشت آلود سر چهار راهزن دیگر را نیز برید. سپس در 
زا که گنوی انس رون اما پم را که شون اف رة بات 
به حجره بازگشت؛ سرهای جدا شده از بدن را در یک‌جا جمم آورد» 
چندین دفعه با سرء ظن و وسراس آنها را شمرد. به‌زحمت نکرش را 
جمع کرد تا توانست به‌یاد آورد و اطمینان حاصل کند که راهزتان بیش از 
هشت تن تبودند. آن‌گاه سر‌ها را در شکاف یکی از سنگهای بدنه‌ی دیرار 
جره جاي داد. جسدهای بی‌سر راهزتان را به ته حجره و تاریی‌ترین 
وناپدیدترین گرشه‌ی آن کشانید وکتار هم خواباند. از حجره بیرون آمد: از 
خاک و زباله‌یی که تزدیک دهانه‌ی نقب ريخته شده بود چند جوال يه 
درون حجره برد و روی خون‌های لخه شده افشاند. سپس خارج شد. در 
گوشه‌یی زیر سقّف آسمان تشست و به فکر فرو رفت. 

چون مدتی گذشت و هیجاتش فرو نشست به‌یاد آورد که سر و دست 
و لیاسش آلوده به خون است و به فکر افتاد که رایمه چون صبح در رسد و 
او را آلوده به خون بیند خواهد دانست که وی راهزنان را کشته است. فوراً 
بی آنکه فکری کند خراش شدیدی با نوک خنجر به گونه‌ی خود داد وپس 
از آتکه دقیقه‌یی چند خون از این جراحت قرو ریخت گوشه‌یی از دامن 
قبایش را کند و به چهره بست و مثل کسی که هیچ کار غير عادی نکرده 
میت تن ای و 

بامداد رابعه به دیدن چهره‌ی بسته شده و سراپای خود آلود او 
متوحش شد ولی شقیق توضیح دادکه هتگام سمل راهزنان مدهوش به 
زندان متوجه نشده که گوته‌اش به کا برخورد کسرده و سجروح شده و 
لباسش را به خون آلوده کرده است. 

از همان روز رایمه و شقیق به کار پرداختند و کوشیدتد تا مگر یتوانند از 
انتهای تقب راهی کتار تخته‌سنگ بزرگ بگشایند و فرار کنند. برای این کار 
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همه‌ی وسایل را به کار بردند و علاوه بر این یک اتگشت سالم هم در 
دست هیچ یک باقی نماند. 

مدت پنج شیانه‌روز شقیق که روزی چند تریت وارد جایگاه مقتولین 
می‌شد توانست رابعه را مطمئن سازد که راهزتان زنده و هوشیارند. اما 
روز ششم عفرنت اجساد رابعه را متوجه ساخت و پې بردن به حقیقت 
قضیه» وحشت و نفرت و تأثری شدید در وی به‌وجود آررد. شقیق را 
مررد عتاب و خطاب قرار داد. حتی لحفه‌یی چنان دستخوش غیظ و 
قضب شد که خنجر کوچکش را برکشید تا سر شقیق را از بدن جدا کند. 
غلام سیاه با وضعی مظلومانه و درحالی‌که اشک از دیده می‌ریخت مانند 
گوسفندی رام بر زمین خوایید و گلویش را آماده‌ی بریده شدن به‌دست 
بانویش نگه داشت. این‌همه اخلاص و جان‌فشانی تأثری شدید در رابعه 
به‌وجود آورد و وی را واداشت که از خون لام سیاهشی درگذرد و 
خونریزی سبعاته‌ی او را که هیچ علت دیگری جر کمال خلوص و 
صمیمیت نداشت تادیده انگارد. 

اجساد و سرهاشان په خاک سپرده شدند. 

روز ششم و هفتم نیز گذشت و رابعه و شقیق با پتجه‌های مجروح 
تتواتستند در میان خاک سختی که گفتی با پولاد آمیخته است راهی 
به‌طرف بیرون قلعه باز کنند. ناچار تن به قضا دردادند و تصمیم گرفتند 
منعظر بازگشت بهرام شیر اوژن بمانند. آما رابعه پس از اتخاذ این تصمیم با 
لحنی هراس آلود به شقیق گفت: 

بهرآم دیوانه و خروشان باز خواهد گشت. من در این اميد که 
وسیله‌ی فراری به‌دست آید یک نشاتی دررغین به او دادم. او مانند برق و 
باد به محل گنج دروفین رفته: کاوش‌ها کرد چیزی جز سنگ و خاک 
نیافته است و دیوانه و تشنه‌ی انتقام‌جعویی یاز خواهد گشست. 

شقیق که گفتی در وجودش کمترین راه و رخنه برای درد و ترس نیست 
به فکر فرو رفت وگفت: 
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باتوا باید کاری کنیم که با بهرام و همرآهانش مواجه تشویم. من از 
هماکتون درون تقب را از خاک‌هایی که کنده و ریخته‌ايم پاک خواهم کرد. 
قسمتی که ما حفر کرده‌ايم کار دهاته فرار دارد و می‌تواند ما را در خود 
پناه دهد. حساب مي‌کنيم تا بهرام به محلی که به وی تشان داده‌اید پرود و 
دو سه روز در آن کاوش کند و بازگردد چقدر طول خواهد کشید. مقارن آن 
موقع به گودالی که کنده بودیم خواهیم رفت و همان‌جا خواهیم ماند و اگر 
بخت و تصادف یاری کند خواهیم توانست به‌محض ورود بهرام و 
همراهاتش به درون نقب» بگريزيم و با اسب‌های آنان یا اسبهایی که در 
مغاره هست به‌سرعت دور شویم. 

رابعه این تدیر را با آتکه اطمینان نداشت که نتیچه‌ی مطلوب از آن 
حاصل شود پسندید. از خسن تصادف آقامتشان در گودالی که کنده بودند 
بیش از دو شب و بک روز طول نکشید. نزدیک سپیده‌دم شب دوم شقیق 
رایعه را که سر و دست و پایش را درهم چمع کرده و به خواب رفته بود 
بیدار کرد و گفت: 

- بانو! صدای پای چند اسب را چتان آشکار از بالای سر شنیدم که 
نخست خیال کردم کلتد بر سرم می‌کوبند. 

به قعر گودال پناه بردند. چون گودال کتار آخرین پيچ نقب که به مخرج 
آن منتهی می‌شد حفر شده و دو سه ذرغ امتداد یافته بوده کسی که از 
دهانه‌ی نقب به درون می‌جست و در راه سراشیب ان می‌افتاده با سرعتی 
که خواه و ناخواه هتگام عبور از این قسمت داشت یسیار بمید می‌تمود که 
متوجه آن حفره شود. خاصه آتکه شقیق چند پارچه کلوخ بزرگ آورده و 
جلو دهانه‌ی حفره قرار داده بود. 

رابعه و شقیق به آخرین نقطه‌ی حفره پناه بردند و منتظر ماندند. مدتی 
صداهایی ترس آور که شبیه به صدای جابجا شدن کوهی عحظیم بود از 
بالای سرشان شنیده می‌شد و خاک و سنگ بر سرشان فرو مبی‌ریخت. 
دقایق بسیار هولناکی را در اتتظار گذراندند تا موقعی‌که زمین در اطرافشان 


به لرژه درامد و هر دو درحالی‌که جرب نفس شال تداشتت در دل 
گفتند: تمخته‌سنگ برکنار شد. 

همان دم صدای سقوط هیکلی به درون تقب به گرش رسید و هر دو 
صدای موحش و غضب آلو د بهرام را شنیدند که تقس نان و صویده شتات 
می‌گفت: 

سگتج عشدالدوله برای من سسالا دیگر چیزی حصز دختر رو سی او 
نیست. الان به‌محض ورود؛ پیش چشم همه درآغرفشش خراهم کشید و 
بعد سر از پدنش جدا خواهم کرد. 

رایعه لس گزید و مرتعش شد ولی غلام میاه بسیار ری دا و آساده 
بود. مج یک دست رابعه را گر فت. لحطلدیی هر دو به همان حال ایستادند. 
چندتن پیاپی به درون تقب جستند و غرش‌کنان و دشتام‌گوبانه در پیج و خم 
آن دور شدند. صذای باشات رفحه‌رفته دور شد 

شقیق در این موقم با چایکی و سرعت به حرکت درآمده رابعه را به 
دنبال کشاند و گفت: 

س اتو پیایید» عسعله کنید! 

با یک لکد تکه‌های کلوخ را از دمانه‌ی سفره دور کرد. با بک جست 
خود را درسالی‌که رابعه را با خود می‌برد په زیر دهانه‌ی نقب رسا بسا 
یک چست دیگر از آن بالا رفت. هر دو دست رابعه را گرفت و او را نیز 
بیرون برد. سپس هر در در هرای آزاد سحرگاهی چرخی پراسون خود 
زدند. چهار اسب قوی‌هیکل را به سنگ پسته دیدند. شایق سا سرعتی 
خارق‌العاده دو اسب را شود و با اضطراب و شتاب بی‌پابان گشست: 

سوار شود بانو و مهمیز بزنید! ۱ 

در یک چشم برهم زد هر دو بر پشست اسب فرار گرفتند و هنوز چند 
لحظه نگذشته بود که از تپه بالا رفتتف از سوی دیگر سرازپر شدند و در 
سینه‌ی نبمه‌تاریک صحرا ترو رفتند. 
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اما بهرام با سه تن از همراهانش وارد قلعه شده و یکسره به حجره‌ی رایمه 
شتافته برد و تصمیم داشت او را عمچتان‌که در خواب است درآغوش 
کشد» اگر مقاومتی بیند با خنحر تهدیدش کند و پس از آنکه از وی مه 
زشت‌ترین وضع با فرونشاندن آتش حرص و شهوت خود انتقام شبد با 
ختجر به‌طوری پاره‌پاره‌اش کند که ان کندد: او مسدتی مدید به طول 
آنجا سك 

وارد حجره شد. رری بستر رایمه جست و چون بستر را تھی یات 
برخاست و دبوانه‌وار به جستجو پر دات 

آمکان فرار رایمه به ذهنر. خظرر ثمي کرد. در تاریکی شب شتوانسنه 
بود بقهمذ که تخته‌ستگ اندئی از جای خود تکان خررده است و چون 
دهائه‌ی نقب رایسته دیده بود با اطلاع کاملی که از وضع قلعه داشت به 
خیالش نیز نرسیده بود که کسی توانسته باشد راهي به خارج فلعه باده 
باشد. یقین قطمی داشت که رابعه در قلمه است. 

حجره‌ها را گشت به بام رفت و هنگام پایین مدن از بام تازه بداد 
آررد که جز رابعه هت تن ار پاراتش نیز در قلعه بوده‌اند. 

فریاد بر آورد و گفت: 

این حیوانات کا خو ابید اند که اثري از آناں تیست؟ 

جستجو دواع بافت. قلعه خالی بود. هیچ اثرش از یک مر جرد آدمی در 
انا دیده ثمی شد. 

بهرام دیواته شده برد. فر یاد می‌زد صدا می‌کر ده از این سوران مه آنا 
سوراخ می‌رفت» راه تقب را تا شیمه می‌پیمرد و بازمی‌گشب و هیچ به 
قکرش نمی‌رسید که این راہ را تا آخر پیماید و پر سقیقت وافف شود. 
چندین دفعه بارانشی را زیر مشت و لکد افکدد و آتان را ابلهانه مسئول پیدا 
تشدن رایمه و هشت تن راهزن شمرد. 

هرا کم‌کم روشی شد. مدتي مدید می‌گذشت که مشغول عستجو 
بودند. در این موقع یکی از مه راهزن در گوشه‌بی از قلعه یک برجستگی 


۸۸ / رایعه 


بزرگ از خاک تازه دید و آن را به بهرام که به متتهای غضب رسیده بود 
تشان داد. 

بهرام خیره‌خیره به این نقطه‌ی زمین که پیدا بود به تازگی به صورت 
تیه‌یی درآمده است تگرست و ب ی‌آنکه بتواند حدس بزند که چه خواهد 
دید قرمان داد 

-فورا این خاک‌ها را برطرف کنید! 

خود نیز با پارانش کمک کرد. طولی تکشید که هر چهار نفر با وحشت 
دست از کار کشیدند و به قهقرا رفتند» به اولین جسد برخورده بودند. 

بزودی هشت جثه‌ی متعفن را از زیر خاک بیرون آرردند و بهرام 
درحالی‌که چشمانش از فرط وحشت و عضب از حدقه بیرون جسته و 
موهای سر و سپیلش راست ایستاده بودگفت: 

سهمچو چیزی ممکن تیست؛ یک دختر که با بک مشت کارش ساخته 
می‌شود هشت مرد زورمند را سر پریده باشد! 

و درحالیکه نمی‌توانست جلو تشتح شدیدش را بگیرد: پس از لحظه‌یی 
گفت: 

اما خودش از کجا فرار کرده است؟ 

چون سرانجام به دهانه‌ی نقب رسیدند و حفره‌ی عمیق را کتار 
دهانه‌ی آن دیدتد بهرام توانست شمهیی از حقیقت را به حدس دریابد و 
درحالی‌که گقتی آتش در جانش افکنده‌اند فریاد زد: 

- بعد از آمدن ما گریخته است. اگر اسب‌هامان را زیر پا هلاک کنیم 
ممکن است به ار برسیم. 

و چون دو اسب از اسبان را ناپدید دید نده بهرام چنگ در مری خود زد 
رگفت: 

نمی فهمم! تمی‌توانم پفهمم؛ یک تفر هم همراهش بوده است. حتماً 
کسی جز طاهر بن خلف نبوده است. من باید خواه به قعر زمین گریخته 
باشتد یا به اوج آسمان بازشان يایم. 


گنج ششدالدو اه j‏ ۸۵ 


هتکام ی که بهرام و سه تن از همراهانش ره بالای تبه رسیدند آفتاب 
پهن شده بود و در همه‌ی صحرا تا زیر افق کمترین اثر از دو سوار که پیش 
از سپیده‌دم از تپه سرازیر شده و به چهارنعل رفته بودند نماپان نبود. 

مع هذا چهار اسب تیزتک با سواران خسته ولی خروشان خوده گرد از 
صحرا برآوردند و بهرام در عین تااخت همچنان فریاد می‌زد: من باید گنج 
عضدالدوله را پیدا کنم. 


۳۸ 
بازگشت 


در صیستان وسشت و اضطراب حکمقرما بود. مردم که از همها بی خبر 
مانده پودند. به‌طوری‌که حتی یک نفر قمی‌ترانست از حصاری که خلف 
بن احمد با مأمورین و جواسیستی پیرامون شهر کشیده بود به درون آید و 
خبری از اوضاع خارح برای آنان بازآورد. از طرفی از شیر کشته شدن 
ظاهر بن شلف دچار مشپای یأس و تأثر بردند و از طرف دیگر از اینکه 
هر روز نشانه‌های تازه‌یی از خشم و خروش خلفس می‌دیدند بر جان خود 
س فر ی ند 

همه‌ی روحانیون و فقها جز ابویکر نیهی که بیشتر اوقاتش را در بارگاه 
لق به‌سر می‌برد و در آرزوی نابود کردن رقبای خود و تشستن بر مستد 
امامت و پیشوایی دبتی سیان با او به نقشه کشیدن مشغول بوده پبرامون 
آمام یمین‌الدین جمم آمده و تیروبی تشکیل داده بودند که خلف با آناهمه 
شم و غضبش جرأت تمی‌کرد به آن حمله‌ور شود. زبرا که همه‌ی مردم 
راکه به ظاهر از فرط ترس آرام بردند در خفا با آتان همراه می‌دید وبیم از 
آن داشت که ناگهان یک طفغیان عمومی درگیرد و نابردش سازد. 

رع حال خود او نیز از ریات کرهانا بی‌خبر برد و از اخبار و 
شایسات متضادی که مي شید تمی‌ترانست به‌خوبی دریابد که آیا طاهر 


واقعاً کشنه شده و سپاهیانس نابود شتهانه یا از مرگ نات یافته و 
تواتسته است وضع خود را اصلاح کند. 

داش زا به هیچریک از این دو نتیجه‌ی احنسالی نمس توانست راضی کند. 
اگر طاهر زنده مائده و قرایش را جمم آورده و فتوحاتش را دنبال کرده 
باشد بزردی ناتدانه یار شواهد گشت و ری با وضمی که در سیستان 
حکم‌فر مامت چارویی چز از آن نخواهد داشت که به وعده‌اشی وفا کند و 
به نقم او ار امارب چشم بپرشد و به‌عکس اگر وی مُرده و سپاهیانش نابود 
و پراکند» شده باشند؛ به‌سحشی نشر این خر و آشکار شد این حقیقتب 
دشان با ملاحظه‌ی ضعف مسیستان وخالی بودن آن از مردان جدگی و 
سر دارانِ نگاو و هسه بارت به آن خواهند تات واولین سپاه مهاجم با 
نخستین حمله کارش را خر اهد ساخت. در این مورد خلفب بیش از همه از 
جانب فهستان پیم داشت. به احتمال قریب به بقین مي‌دادست کہ سپاهیان 
اش اش یت که که فد نف وم موی هی شوت 
هدایمد. پدرن‌الد وله مسبرد وسعت بسیار بخشیده بودنده دیر با رود از آن 
جاتب به سیسحتان حمله خواهتد کرد و مسخصوصاً وقتی‌که از سعف 
سیستائیان خپر پایند همچون اجل معلق رو به آن خواهند آورد. 

در این اننا عایه‌ی مسرتی براش لف بموچود آمد و آن وصول شیر 
مرگ صیکت‌گین بود. خله.. سس یدن این خبر چتان شادمان شد که 
سر ار پا تاش . فقهقیه ی , څه صدایش در همه‌ی دارالاماره پیجبید ز 
شمری فی‌آلیدیهه در أبن خصوص سرود که بزودی در همه‌ی سیستان 
دهان به دهان گنست. از اسن گذشنه طولی نکشید که خبر ومسید که 
یمین‌الدوله محمود عطف عنان به طرف ماوراءالنهر کوده و مرکز خراسان 
1 خالی گذاشنه است. این توید مسرت‌بخش به خلق اطمینان می داد که 
تا بازگشت محمود از ءارراءاللهر از آسیب مپاهیان او ایمن خواهد بود ر 
دررعینحال این اندیشه در مغزش راه می‌بافت که ای کاش لشکری جزار و 


مبعشگ آز موده سی داشت و آن را در آن وفع به فهستان می فرستاد و شاید 


۸۲ اررایعه 


می‌توأتست بر خراسان هم دست یابد ولی با همه‌ی کوششی که به‌کار 
برده بود نتوانسته بود بیش از اندازه‌یی که برای حفظ سیستان از طعیان و 
آشوب داخلی لازم برد مردان جتگی فراهم آورد و ایتا به فرض آنکه از 
امتیت داخلی اطمینان حاصل می‌شدآن جرأت و جلادت و قدرت را 
تداشتند که توانند با استفاده از این فرصت دست به حمله‌یی موثر زنند. 

در این اوقات برد که روزی به خلف خبر داده شد که عوسح بن هلال 
با همراهانش بازگشته است و قصد شرفیابی دارد. 

خلف بی درتگ فرمان داد که در بارگاه و پیرامون آن کسی نمال سپس 
عوسج را بار داد و بەمحض ورود به‌طرف او جست» یک گرشش را 
به‌دست گرفت و وحشیانه فریاد زد 

رامق خیره‌سرا در این مدت مدید کجا بودی؟ چه کردی؟ چه خبر 
آورده‌ای؟ 

عوسج که زیر پتجه‌ی خلف هہچون رویاهی زیر پتجه‌ی یوز می‌لرزید 
گفت: امیر! سعی خود را اتجام دادیم؛ همچون مار به سراپرده‌ی امیر 
طاهر خزیدیم؟ همه‌ی خنجرهامان را یک‌دفعه و دو دفعه بر پیکرش فرو 
بردیم. آن‌همه زخم برای کشتن یک پيل دمان هم کافی بود. اطمینات یافتیم 
که مرده است و برای آنکه گرفتار تشویم و راز بزرگ امیر از برده بیرون 
نیفتد گريختيم. مدتی در زوایای غارها و زیر ستگها و در کنام جانوران 
پتهان ماتدیم تا از نتیجه‌ی عمل خود کسب خبر کنیم. متأسفانه امیر طاهر 
زنده ماند و این خبر هنگامی یه ما رسید که عازم پاپوسی امیر بودیم و به 
بم رسیده بردیم. می‌خواستیم بازگردیم و کار ناتماممان را تمام کنیم ولي 
در پم به‌دست مأمورین ابوصالح انتادیم و گرفتار زندان او شدیم. بعید 
تبود که آتجا کشته شویم ولی به اقبال بی‌زوال امیر توانستیم از زندان 
بگریزیم و خود را په اینجا رسانیم. 

خلقف که متغیر و لرزان چشمان موخشش را به دهان عوسح دوخته و 
این حکایت را شتیده بود؛ ناگهان دست از گوش او برگرفت: مشتی بر 


بازگت / ۸۶۳ 


سرش کوفت که بر زمین سرنگونش کرد. چندین دفعه پیاپی با لگدهای 
سخت از پرخاستن بازش داشت. سراتجام بار دیگر گوشش را گرفت» از 
زمین بلندش کرد. درحال که بی توا می‌نالید در وسط بارگاه برپایش داشت 
و گفت: 

سب سراتجام چه کردی نامرد؟ از طاهر چه خبر داری؟ 

عوسح ناله کتان گفت: 

روز آخر در زندان ابوصالح شتیدم که امیر طاهر از بستر نجات یافت 
به سپاه استاد هرمز حمله‌ور شده و پس از جتگ شدیدی با سپاهیان خود 
رو به سپستان آورده است. در بم متنظر مقدمش بودند. اکنون جانٍ حقیر و 
رمان امیرا 

خلف گوش عوسج راکه به دست داشت چنان مسکم کشید که نیمی 
از آن از جا کنده شد و چنان مضطرب و وحشت‌زده و دیوأنه شد که 
لحظه‌یی چند چشمش جایی را ندید و متوجه نشد که حوسج زوزه کتان 
گوش خون‌فشانش را گرقت و از بارگاه گریخت. 

اندکی بعد خلف که فریادهایش همهی دارالاماره را به لرزه درآورده 
بود فرمان داد تا عوسح را بگیرند و بازگردانند. اما بسیار دير شده بود و 
این جانور زخم‌دیده که جانش از ظلم خلف به طغیان آمده بود در 
خیابان‌های شهر دویده و با فریاد و قغان به هدایت مردم خود را به درون 
بست آمام بمین‌الدین افکنده؛ به حضور او رفته, به وی پناهنده شده از 
گناهاتش تربه کرده و سلامت طاهر بن خلق و حرکت او را به‌طرف 
سیستان به آمام خبر داده بو د. 

هنگامی‌که مأمزرین خلف با یأس و سرافکندگی بازگشتند و پناهنده 
شدن عوسح را به امام اطلاع دادند و هنگامی‌که به فرمان خلف جلادان 
سر از تن همراهان عوسح برمی‌گرفتدد» سیستان مانم‌زده و خاموش عیدل 
به یک کانون شادی و مسرت شد. زیرا که خبر سلامت و بازگشت امیر 
طاهر بن خلف دهان به دهان گشته جان تاژ»بی به مردم بخشیده؛ آنان را 
به هلهله کردن و ابراز مسرت و جشن گرفتن و آذین بستن واداشته بود. 


۴ رایمه 


سے داي یی یس زاس سس رن سس 


خلف چون چنین دید احساس کرد که خطر به وی نز دیک شده است 
و اگر به فکر چاره‌یی نیفتد. و پیش‌دستی نکند غوغای مردمی که مدتی در 
پنجه‌ی دروغ و ثیرنگ او و تهر و غضب و ظلم و عداوتش خون خورده و 
خاموش دانده و در سوگواری به‌سر برده بودند کارش را یکسره خراهد 
کرد. 

از این‌رو فقیه ابربکر نیهی را طلبید و با ری به مشررت پرداخت. 
نقشه‌ی تازه‌یی طرح کرد. فرمان داد که گروهی جارچی با کوس وکرنا در 
شهر به راه افتند و مژدهی ساأن‌بخش زنده بودن و بازگشتن امير طاهر را به 
مردم اعلام دارند و به عموم آزادی و اختیار دهتد که با همه‌ش قرای خود 
جشن شادماتی بربا کنند, 

خود تیز از همان دم به شکرانه‌ی سلامت بگانه فرزندش دست به 
احسان کشود. یک بار دیگر مردم را در اتعام غوطه‌ور ساخت. در نقاط 
مختلفب شهر» در همهی مساجد و تکایاه دیشهای بزرگ بار گذاشت» 
هزاران گوسفند. و شتر قربانی کرده سیم و زر بسیار نثار بینرایان و آزمندان 
کرد و دو روز بعد به امام یمین‌الدین اطلاع داد که مایل است شخصا به 
دیدارش رود و قصررهای گذشته را جبران کن 

در این ملاقات خلف پای امام و دست دیگر روحانیون را بوسید و 
خود را چتان مهربان و ټک خراه نشان داد که موجب اعتماد و اطمیتان 
خاطر عموم شد. ضمناً به صراحت وعده داد و قسم ياد کرد که عهد 
گذشته‌اش را از یاد نبرده است و هسین‌که طاهر وارد شود و بعضی 
نگرانی‌های جزئی به پایان رسد وی دست از سارت خواهد شسته 
برای سکوتت دایم به قلمه‌ی طاق خواهد رفت ر زعام اسارت کتونی و 
سلطنت آینده را به کف با کفایت فرزند برومندش خواهد سپرد. 

سپس فرمان داد تا وسایل استقبال از فرزند فاتهثی طاهر بن خلفه را 
غراهم آورند. 


بازگشت | ۸۶۵ 


سپاه خسته و آسیب‌دید.ه‌ی استاد هرمز که تیمی از افرادش را تطمه قطیه 
در خاک و حون میدان جنگ به‌جا گذاشته بود شب را در حصار بردسیر با 
لول و هراس به‌سر برد و فرماتدهان که تا یامداد بر بالین استاد هرمز بیدار 
ودند و از او دستور می‌گرفتند همین‌که صیح دمید مهیای حمله و مقابله با 
دشمن شدند و ناگهان از حصار بیرون ریختند ولی در میدان جز اجساد 
کشه‌شدگان چیزی ندیدند. پس از مدتی اتتظار بُردنْ دسترر بافتدد که 
دتبال دشمن متواری بتاژند و کارش را بسازند. اما تا پایان روز شش فرسخ 
در شش فرسخ پیرآمون پردسیر از زیر سم سواران استاد هرمز گذشت و 
اثری از طاهر و بازمانده‌ی سپاهش بهدست نیامد. 

استتاد هرم زکه بهبود محسوسی درحالش راه یافته و از خطر بعسته پود 
شب دوم همچتان‌که بر بستر افتاده بود مشورتی با چندتن از سران 
سپاهش کرد و تصمیم گرفت که روز بعد عازم شیراز شود. 

بامدادان دو هزار تن از افراد و محصورین بردسپر را با سلاح کافی در 
آن محل گذاشت و باقی سپاهیان را نرمان حرکت به‌طرف فارس داد. 
تردیک تیمروز این سپاه درحالی‌که سردار بزرگش امیر ابوعلی استاد 
هرمز را بر تخت روانی در میان داشت مستقیماً راه شیراز را پیش گرفت. 
استاد هرمز قبل از حرکت نامه‌یی به بهاءالد وله نرشته و جریان عزبمعش 
را به کرمان و جنگی را که در آنجا وافع شده بود به‌نحوی که حق را به 
جاتب خود او می داد شرح داده بود. 

اما طاهر و همراهانش با وجود اضطراب و تشویشی که او درباره‌ی 
رابعه داشت عزیمت به کرمان و اقاست در آن شهر را صلاح ندیدند و از پا 
نایستادند تا چهل فرسخ از بردسیر دور شدند. آنجا به‌ناچار رحل اقاست 
افکتدند. زیر که هم طاهر و هم عماره چنان بیمار بودند و چنان به‌سختی 
از با درافتادند که نهفقط خود قدرت حرکت نداشتند» بلکه بیم آن می‌رفت 
که اگر به‌وسیله‌ی تخت روان نیز حملشان کنند جا هر دو در خطر افتد. 

همراهان طاهر بزودی آبادی کوچکی در تزدیکی محل اقاست خود 
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یافتدد. طاهر و عماره را به‌زحمت به آتجا متتقل کردند و بوالحسن از 
باقی‌مانده‌ی مرهم معجر اثر کبود به کمک چنذ تن از سپاهیان به معالجه‌ی 
طاهر و عماره پرداخت. 

جراحات در مدت کمی بهپود یافت اما ضعف و گرفتگی طاهر و 
عماره به این زودی اجازه‌ی حرکت به آنان نمی‌داد. به‌علاوه طاهر از 
طرفی تگران بود که چه بر سر رابعه آمده است و از طرف دیگر صلاح 
نمی دید که با عده‌ی ثلیل و شکست‌خورده و ناتواتش راه سیستان را پیش 
گیرد. از این‌رو بی‌آنکه خود بتواند از بستر برخیزد تنی چند را با لباس 
مبدل به جستجوی رابعه فرستاد و دو سه تن دیگر را با نامه‌ی میسوطی 
روانه‌ی بم کرد. 

در اين نامه طاهر ماجرا جنگ و شکست سپاهیان خود و بیماری 
خویششن و عماره را برای ابوصالم نگاشته و از خسن تدبیر و روشن‌بیتی 
وی کمک خواسته بود تا بتواند با وضع شایسته و آبرومندی وارد سیستان 
شود و به پدرش مجال ندهد که با ملاحظه‌ی ضعف او بر وی بتازد و 
سرتوشت برادرانش را تصیب وی نیز سازد. 

جواب ابوصالح مسرت‌بخش بود. وی علاوه بر تامه‌یی محبت‌آمیز 
عده‌یی از محترمین یم را فرستاده بود تا طاهر و همراهماتش را حرکت 
دهند و وعده داده بود که تا آتجا که بتواند عده‌بی شمشیرزن فراهم 
خواهد آورد تا وضعی آبرومند به بازمانده‌ی سپاه طاهر دهد. 

طاهر و عماره بهبود یافته بودند و فدرت حرکت داشتند اما بی‌خبری 
از رابعمه هر دو را سخت نگران می‌داشت ر هنگامی‌که صرانجام تصد 
هزیمت کردند و به‌طرف بم ررانه شدند هنوز تمی‌دانستند چه بر سر 
دختر عضدالدرله آمده است. 


¥ ¥ ¥ 


اما رابعه با شقیق مدتی در پیابان‌ها و کرره ده‌هایی که در سر راهش فرار 


بازکشت ۸۶۷ 


می‌گرفت در جستجوی طاهر سرگردان بود. روزها در گوشه‌یی پتهان 
می‌شدند» زیرا که بیم از آن داشتند که کرفتار سواران استاد هرمز شوند یا 
به چنگ بهرام و همراهانش افتند و شب‌هابه سرعت و از بیراهه راه 
می‌پیمودند. رابعه سرانجام تصمیم گرفته بود که به خوزستان رود. زیرا که 
بی‌خبری از طاهر به وی اجازه نمی‌داد که راه سیستان را پیش گیرد و خود 
را در آن دبار بار دیگر در چتگ خلف بن احمد اندازد. 

هتگامی‌که وارد سرزمین فارس شدند و به حدود شیراز رسیدند خبر 
یافتند که ایوعلی استاد هرمز به عمده‌ی سپاهش ملحق شده و یرای 
جنگیدن با فرزندان مرّالدوله بختیار و راندن آنان از فارس رو به شیراز 
آورده است. 

رابعه که لباس مبذل پرشیده و خود را به صورت شمشیرزنان دیلمی 
درآورده بود از بیراهه به خوزستان رفت و در اهواز با ورود تاگهانیش با 
وضعی که داشت مو جب حبرت بهاءالد وله شد. 

بهاءالدوله از وقایع بردسیر قط به اندازه‌یی که ابوعلی در نامه‌اش 
برای او شرح داده بود خبر داشت. ابرعلی ضمن نامه‌ی مبسوطی نوشته 
بود: 

و,.۔ با سپاهم عازم شیراز بودم اما قاصدان و جواسیسم خبر دادند که 
امیر طاهر بن خلف در کرمان دور از بردسیر در سراپرده‌یی که در نقطه‌ی 
مجهولی برای او برپا شده است با مرگ دست به گریبان است و قدرت 
اداره‌ی سپاهش از او سلب شده است. از این رو چندتن از سردارانش أز 
جمله سردار زینب طاهر به دستور خلف بن احمد که با پسرش نظر خویی 
ندارد و نقشه‌ی برانداختن او را طرح کرده است فصد حمله به محصورین 
بردسیر دارند. اگر در مقابل این خبر تاگوار بی‌اعتتایی می‌نمودم یا وقت 
عزیز را برای عرض موضوع به پیشگاه ملک و کسب اجازه و دستور تلف 
می‌کردم: فرصتی بزرگ از دست می‌رفت و خطری عظیم متوجه ملک و 
دولت ملک مي‌شد. پس با اطمینان کامل از اینکه ملک عمل جان‌نثار را 
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تصویب و تأیید خواهند قرمود: بي‌درنگ از میان راه عازم بردسیر شدم و 
هنگامی رسیدم که سپاهیان سردار زینب در غیاب امیر طاهر محاصره‌ی 
پردسیر را شکافته و به محصورین حمله‌ور شده بودند و اگر ما به موقع 
نرسید و وارد هنگامه تشده بودیم یک تن از دیلمیان محصور در بردسیر 
زنده نمی ماند. از سوء اتفاق و از بخت بد امیر طاهر بن خلف که من از او 
خبر نداشتم و نمی‌دانستم بهیود یافته و قدرت حمل سلاح به‌دست آورده 
است ناگهان بی آنکه از قصد ما آگاه باشد به گمان آتکه حقیر به بای 
دشمتی وارد کارزار شده‌ام یک‌تنه در خارج ازمیدان جنگ به من حمله‌ور 
شد مرا با ضریتی هولناک از پا انداخت و خود به کمک ساهیانش 
شتافت. الحه عده‌ی ما بار و عده‌ی او ناچیز بود و جنگ که از نیمه‌شب 
آغاز شده بود تا شامگاه روز بعد دوام یافت. در بحبوحه‌ی طلمت 
هر دو طرف دست از جنگ کشیدند و چون صبح دمید اثری از امیر طاهر 
بن حلف و بازمانده‌ی سپاهش در حدود پردسیر تيافتیم و هر چه جستجو 
به عمل آمد نشانه‌یی از آنان به‌دست تیامد. از ابن‌رو حقیر با آنکه گرقتار 
بستر بودم و از زخم خطرناکم رنج می‌بردم فرمان حرکت به‌طرف شیراز 
دادم و امیدوارم نامه‌ی بعدی جان‌نثار به پیشگاه ملک حاوی مژده‌ی فتح 
شیراز باشد.» 

رایعه پس از آنکه مدتی در نامه‌ی استاد هرمز تأمل کرد و در دل بر 
رتدی و زرنگی او آفرین گنت جریان حوادث را از ررزی که سراپرده‌ی 
خود را در اردوی برادرش ترک گفته وبەطرف بردسیر شتافته بود تا موقم 
بازگشت به تفصیل با ذکر همه‌ی جزئیات جز اظهار عشق و تمنای استاد 
هرمز و عهدی که وی از او گرفته بود؛ برای بهاءالدوله حکایت کرد. 

ملک از شنبدن این حکایت عجیب و وقرف بر نیرنگ خردسرانه‌ی 
ابرعلی به خروش آمد و بر آن شد که وی را از سپهسالاری سیاهش 
ممزول کند. حتی فرمان عتاب‌آمیزی نیز در این خصوص په خط خود 
تگاشت؟ اما رابعه با همه‌ی مصائی که از استاد هرمز دیده بود صلاح 
ملک را از یاد تبرد و به برادرش گفت: 
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-ابوعلی یک نافرمانی در مقابل تو کرده و رتج و زحمت بسیار بر من 
وارد آررده است؛ با وجود این صلاح نیست که ملک فعلا معزرلش کند و 
سپاهش را در این موقع که به شیراز حمله‌ور شده است بی‌سرپرست 
گذارد. نتیجه‌ی این کار مسلماً از دو صورت خارج تخواهد بود+ به‌محش 
وصول این فرمان یا او سر اطاعت به‌زیر خواهد انداخت و سپاهش را 
به‌دست یکی از سردارانش خراهد سپرد و خود کناره خواهد گرفت. در 
این صورت چون بین سرداران و سرکردگان سپاهش هیچکس به قدر عشر 
ار هم کقایت و استعداد رزم‌آوری ندارد» مسلماً آن سپاه شکست خواهد 
دید واز آن پس دیگر ملک به هیچ قیمت تخواهد توانست بر شیراز دست 
یابد و انتفام خون برادرمان حمصا‌الدوله را از ابونصر بختیار بازستاند. 
صورت دوم آن است که ابوعلی پس از دریافت فرمابٍ ملک به خشم آید و 
طغیان کندء دست از سپاهش برتدارد از سپهسالاری کتاره تجوید بلکه با 
تسلطی که بر فردفرد سرکردگان و سرهنگان و افراد سپاهش دارد آن سپاه 
را به نقع خود وارد کارزار کند شیراز را برای خود مسر سازد و 
بدین‌ترتیب یک معارض قوی و مدبر و کارآزموده یرای ملک به‌وجود آید. 

بهاهالدرله که تحت تأثیر منطق قوی خواهرش قرار گرفته و به فکر فرو 
رفته بود گقت: 

پس به‌تظر تو چه باید کرد؟ 

- عقیده‌ی من آن است که نامه‌یی تشویق آمیز برای استاد هرمز 
بنگاری و کمال اعتمادت را یه وی اظهار داری» حکایت گنی که من که 
خواهرت هستم به اهواز آمده‌ام وانمود کنی که از حکایتی که گفتم حتی 
یک کلمه نگفتهام. بدین‌ترتیب آیوعلی اطمیتان خواهد یافت؛ با دلگرمی 
کامل تسخیر شیراز را پایان خواهد داده سپس ملک عازم شیراز خراهد 
شد افسر و دیهیم نياکانش را باز خواهد گرفت. از فرزندان عضدالدوله 
انتقام خوت برادرش را حواهد ستاند بر اوضاع مسلط خوهد شد اختیار 
سپاه را بهدست خواهد گرفت؛ بعد البته مجال آن خواهد بود که ابوعلی را 
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به مکافات اعمالش برساند و او را در موقعی‌که حاجتی به وجودش نباشد 
طرد کند یا مأموریتی به وی دهد که همان کیفر گناهانش باشد. 

بهاءالدوله این رأی را بسندید, نامه را با نظر رابعه تگاشت و روانه 
کرد؛ سپس به‌وسیله‌ی چند نامه و چند قاصد در جستجوی خبری از امیر 
طاهر ين علف برآمد. 
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پس از مدتی یکی از این قاصدان با نامه‌ی بهاءالدوله وارد بم شد و به 
حضور امیر طاهر که در دارالحکومه‌ی امیر صالح به‌سر می‌برد بار یافت. 

در این نامه بهاءالدوله با نهایت خلوص و محبت از حادثه‌ی بردسیر و 
جسارت خودسرانه‌ی استاد هرمز عذرها خواسته اظهار امیذواری کرده 
بود که طاهر عهد قدیم را نگاه دارد و هر دو با هم بترانند ایران زمین را به 
اوج عظمت باستائیش بازرسانند. 

در پایان نامه چشم طاهر به خط رایمه روشن شد و زپارت این خط و 
وقرف بر سر سلامت آن محبوب گمشده تیرو و نشاطی وصف‌ناپذیر به 
وی بخشید» به‌طوریکه یک لحظه بعد به‌محض دیدن ابوصالح که اندکی 
پس از ورود قاصد بهاء‌الدوله تزد او آمد تا خبر مهمی را به وی اعلام دارد» 
به او گفت: 

من امروز به اتفاق صماره عازم خوزستان خواهم شد. 

و ضبتاً نامه‌ی بهاءالدوله را به وی داد. 

ایوصالح با مطالعه‌ی نامه از حیرتی که هنگام شنیدن کلام طاهر به وی 
دست داده برد رهایی بافت» سپس لبخندزنان گفت: 

-اما من نیز برای اعلام خبر بسیار مهمی نزد تو آمده‌ام و متأسفم که 
این خبر تو را از عزیمت به خوزستان بازمی‌دارد. 

طاهر به‌تندی گفت: 


چپست؟ ان خیر چیست؟ 
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ابرصالح دست به کمر بردء نامه‌یی بیرون کشید آن را به‌دست طاهر 
داد و گفت: 

این نامه‌یی است که پدرت خلف بن احمد فرستاده است. 

طاهر با دست لرزان نامه را گرفت و به خواندن این سطور پرداخت: 

#سلام از خلف بن احمد بر فرزند برومندش أمير طاهر بن خلف. 

شکر خدا را که دوران دوری و بی‌خبری به پایان رسید و فرزند 
ارجمندم عازم دیار خود که مقر حکومتش خواهد بود شد. 

مژده‌ی سلامت و بازگشت مظفرانه‌ی تو فرزند همه‌ی سیستان را به 
حرکت آورد. دستور داده‌ام که مراسم استقبال شاهانه‌ی از تو به عمل آیل 
و همه‌ی مردم سیستان این دستور را با جان و دل و با شوق و رفیتی 
بی‌متتها به کار بسته‌اند و مشغول تدارک وسایل استقبال هستند. ایتک به 
موجب این نامه از فرزند ارجمندم خواهش می‌کنم که مهیای حرکت شود 
و روز حرکت را هم به وسیله‌ی همین قاصد اعلام دارد و مخصوصاً درنگ 
را جایز تشمارد. زیرا که یمین‌الدوله محمود سبکتکین عازم ماوراءالتهر 
شده و سرزمین خراسان را خالی گذاشته است و اکتون بهترین وقت و 
قرصت است برای آتکه فرزند کامکار من بر آن سرزمین بتازد و روزگار 
دولت و قدرت غلام‌زادگان البتکین را به بایان رساند ...» 

طاهر این نامه را مزژرانه شمرد. عماره نظر او را تأیید کرد. تصایح امام 
صالح در این دو تأثیر نبخشید. هر دو مهيا شدند که به‌سرعت راه 
خوزستان را پیش گیرند و طاهر اعلام داشت که تا رابعه را بازتگرداند 
به‌طر ف سیستان نخواهد رفت. 

اما هنگامی‌که وسایل سفر را آماده کرده بودند و تقریباً پا در رکاب 
داشتند؛ نامه‌ی دیگری از سیستان از طرف امام یمین‌الدین رسید که بار 
دیگر خلل در عزم طاهر افکتد. 

امام بمین‌الدین در این تامه پس از شرح حوادث گذشته نوشته بود که 
خلف خایف شده و درتتیجه‌ی شور و شعف و هیجاتی که در مردم سیستان 
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پس از وصول خیر سلامتٍ امیر طاهر دیده چاره‌بی جز آن نیاقته است که 
خود را به پای امام اندازد: عذر تقصیر از وی بخواهد» هد سایقش را 
تأیید کند و خویشتن را بر سر پیمان نشان دهد. البته به راستگوبی این 
جنایت‌پیشه‌ی مزوّر اطمینان تمی‌توان داشت؛ اما از این فرصت استفاده 
باید کرد. پس لازم است که امیر طاهر فوراً و با کمال عجله به مسیستان 
بازگردد و اجازه ندهد که بار دیگر فرصت تمرّد و تمرض به‌دست خلفب 
بن احمد افتد. ۱ 

همراه این نامه نامه بی نیز از صبیحه به عنوان هماره واصل شده بود که 
فقط حاوی چند کلمه بو اما کافی برای آن بود که دل این جوان مهجور را 
سوی سیستان کشاند و او را برای مصمم شدن به عزیمت به سیستان در 
جلد طاهر اندازد. 

سراتجام طاهر تصمیم گرفت. نامه‌یی برای رابعه فرستاد و ماوقع را 
برای او تقل کرد؛ قاصد خلف بن احمد را با اعلام ررز حرکتش با تامه‌یی 
که کوشید محترماته و محبتآمیز باشد بازگرداند. جراب امام یمین‌الدین 
را چناننکه لازم برد نگاشت و یک هفته بعد پس از تکمیل سپاهیانشی تا 
حدود پانصد سوار با ابرصالح وداع گفت و راه سیستان را پیش گرفت. 
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امام یمین‌الدین بی‌آنکه از خضرع و اظهار ارادت خلف فریب خورده 
باشد مصلحت چتان دید که از ابن پیشامد استفاده کند. از این‌رو همان روز 
انجمتی با حضور خلق و چتدتن از روحانیون بزرگ تشکیل داد تا خلف 
بن احمد را وادار کنند که عهد گذشته‌اش را بار دیگر کتباًتأیید کتد و برای 
آینده‌ی سیستان و روشی که خلف پیش خواهد گرفت نقشه‌یی بکشند. 
هنگامی‌که اتجمن در یکی از حجرات محضر امام یمین‌الدین که به 
صورت نمازخانه ساخته شده بود متعقد بود و خلف در متابل همه‌ی 
اظهارات ر پيشنهادها و دستورهای حاضرین با نهایتِ مهارت» خوشرویی 
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و خسن خلق نشان می‌داد و اظهار سازش و موافقت می‌کرده عوسج بن 
هلال بشت برده‌ی یکی از درهای حجره ایستاده برد از غبظ به خود 
می‌پیچید و می‌کوشید تا خبالی را که در سرش افتاده بود لباس تصمیم 
پیوشاند و قدم به درون حجره گذارد. 

سراتجام این تصمیم به‌وجود آمد و به مرحله‌ی قاطع رسید و عوسج 
تاگهان دست به شنجرش برد پرده را برکتار کرد؛ به‌سرعت به وسط 
حچره دویل با چند جست خود را به مرکز انجمن رساند ر فریاد زد: 

اکنون که پاداش شخدست و جان‌فشانیء ظلم و جثایت است» من تیز 
گناهان خود را با ريختن خون کثیقی جبران می‌کنم. 

و هتگامی‌که طنین صدای درشت و لرزان و تقرت‌آور او هنوز در 
سحجره باقی بود و همه‌ی حاضران را به حیرت اقکنده بود به‌طرف خلف 
ین احمد جست. با یک دست زتخ او را گرفت و با دست دیگر خنجرش 
را به سرعت برق به‌طرف سینه‌ی او فرود آورد. 

اتجمن از جا کنده شد. همه از جا جستتد. تتی چند عقب رفتنذد و 
دیگران خود را به‌طرف عوسج و خلف انداختند. اما پیش از آنکه ایستان 
بتوانتد بر عوسج دست بابندء خلف که با همه پیری چابکی و حضور 
ذهن روزگار جوائیش را کاملاً حفظ کرده یود شتابان دست پیش آورد و 
مچ دست عوسح را گرفت. 

در یک چشم برهم زدن صحنه دگرگون شد. عوسج مانند گنجشکی بر 
زمین سرنگون شد و خلف بن احمد مانتد بازی تیزچنگ بر سینه‌ی او 
قرار گرفت. 

عوسج ختجرش را محکم گرفته بود وی فشار پتجه‌ی خلف سخت‌تر 
از آن بود که مردی چون عوسج را بارای مقاومت در مقابل آن باشد. 
طولی تکشید که پنجه‌های عوسج باز شد و خلف خنجرش را با مقداری 
از پوست و گوشت و خون دست او بهدست گرفت و بی‌تأمل گلوی او را 
چسیید تا همان دم سر از تتش جدا کند. 
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امام یمین‌الذین و دیگر روحانون که یک لحظه قبل می‌خواستند خلف 
را از چنگ عوسج برهاننده پس از نخستین حیرتی که از تغییر ناگهانی 
صحنه بر آتان دست داده بود از هر طرف بازوهای خلف را گرفتند و 
توانستند در خلال فریادهای گوش‌خراش و عاجزانه‌ی عوصح صدای 
خود را با این کلمات به گوش خلف بر ساتند: 

-ایتجا یگ مقام محترع است! ارجا جایگاء تماز وصادت است! کدار 

ختجر از کف خلف پیرون آوردند؛ اما او که به متهای خشم رسیده 
بود به خود می‌پیچید و غرش‌کتان می‌گفت: 

یگذارید این سگ کثیف را تابود کتم. 

عوسح قرصتی یافت خود را از زیر زانون خلف تجات داد» به‌طرف 
در حجره دوید و در حال فرار فرپادزتان و لرزان گفت: 

سامیرا دیگر مرا نخراهی دید مگر روزی که برای جداکردن سر تو از 
بدنت پیایم. 

عوسح گریخت و ناپدید شد. امام بمین‌الذین و اعواتش به‌زحمت غیظ 
و خشم خلف را فرو تشاندند. بار دیگر انجمی تشکیل بافت و خلف 
نامه‌بی را که چتدی بعد به‌دست طاهر رسید نگاشت و به قاصد سپرد. 

از آن پس خلف درعین حال که ده‌ها تفر را مخفیانه مأمور یافتن عوسج 
کرده بود می‌کوشید تا خود را آرام و ملایم و شادمان نشان دهد بر انعام 
و احسانش پیفزاید» در مسرت عمومی شرکت جوید و برای تهیه‌ی 
مقدمات استقبال از طاهر از هیچ کوشش فروگذار نکند. 

نظیر این استقبال را چشم سیستان تا آن روز ندیده برد. نیمی از اهل 
شده بودند. ابن جماعت در سه متزلی به موکب امیر طاهر رسید. خلف 
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که پیشاییش مستقبلین حرکت سی کر د» به‌محض دیدن طاهر از اسب به زیر 
آمد و همان دم صدا به گریه‌یی مشتاقانه که اگر هم طبیعی و صادقانه نبود؛ 
حد اعلای مهارت برای ایجاد آن به کار رفته بود بلند کرد و درحالی‌که 
اشک شوق به فراواتی از چشمانش بر محاصنش می‌ریخت رکاب طاهر را 
گرفت. پیاده‌اش کرد اندامش را که هنوز لاغر و حاکی از تحمل رنج و 
پیماری بی‌پایان بود درآغوش گرفت؛ بوسه‌ی فراوان پر سر و رویش زد و 
از آنجا تا سیستان دوشادوش او و زیر یک چتر مرکب راند و چون وارد 
شهر شدند و از میان بازماندگان در شهر که همه از خانه بیرون ریخته و 
شهر را یا همه‌ی وسایل آراسته بودند گذشتند و وارد بارگاه شد‌ند. خلف 
طاهر را بالادست خود تشاند و او را در همدی خطاباتش امیر خواند. 


۳۹ 
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مدت یک هفته شهر غوطه‌ور در جشن و شادماتی بود. پس از آن اعلام 
شد که امیر طاهر بن خلف برای دقع دشمتان عازم لشکرکشی است و پر 
سیستانیان است که هریک از آتان همّت جتگاوری و قدرت شمشیر 
گرفتن دارد در رکا او عازم میدان جنگ شود و پیروزی و افتخار و نایم 
گران‌بها به‌دست آررد. 

با اینهمه طاهر بن خلف هنگامی که مهیای حرکت شد بیش از هزار 
سوار و سیصد پیاده نداشت و سردار زینب و هرمزان رستم نیز در رکابش 
بو دنل 

اما طاهر عماره را از همراهی با خود و عزیمت به قیدان جنگ معاف 
داشت و وادارش کرد که یک چند در سیستان بماند و موجبات تسلیت و 
دلگرمی صبیحه را فراهم آورد. سپس عازم خوزستان شود و نزد رابعه 
باشد تا رقتی‌که طاهر از این سفر پرخطر بازگردد و به وی دستور دهد که 
رابعه را با خود به سیستان آورد. 

در یکی از روزهای خرم بهاری طاهر بن خلف پیشاپیش سپاه قلیل 
ولي فداکارش از میان انبوه جماعتی که برای مشایعت او تا چند فرصخ 
بیرون شهر دو طرف جاده را گرفته بودند عازم قهستان شد. 
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در فهستان طاهر بن خلف با معاومت شدیدی مواجه نشد. همه‌ا 
گروه قلیلی که از دست‌شاندگان سیکتکین ودند در مقابل او پس از زد و 
خورد مختصری راه فرار پیش گر فتتد. 

طاهر همه‌جا فاتحانه پیشرفت کرد: بر هر شهر و دیار حکمرانی از 
طرف خود گماشت و آتان را امر به عدل و احسان با مردم کرد و تا آنجا که 
می‌توانست موجبات رقاه اهالی را قراهم آورد. 

طولی نکشید که همه‌ی صفحات قهستان در حیطه‌ی تصرفش درآمد و 
در همه‌جا خطبه به نامش خراندده شل و سکه به نامش ده شد. 

این پیشرفت‌ها و فتوسات» طاهر بن خلف را بر سر شوق و تشاط آورد 
و به فکر انداخت که کار را بکسره کند و دست تسلط بر صر دیگر 
متصرقات یمین الدوله اندازد. از این‌رو چوت به مرزهاي قهستان و خراسأد 
رسید. فرمان حرکت به‌طرف آن دیار داد. راه هرات را پیش شرفت و بر 
«پوشنح» که از مضافات هرات بود تاخت. 

در آن موقع پوشنج تحت حکمفرمانی بخراجوک یا بخراجق عم 
یمین‌الدوله محمود بود و وی که مردی غیرر و خشن و بی‌باک بود واز 
پهلوانان و زوزمندان خراسان به‌شمار می‌رفت داهیه‌ی بزرگ داشت و 
خود را از همه‌ی شجاعان روزگار برتر می‌شمرد و شاید بین پهلوانان و 
زورآوران ایران زمین تنها کسی بود که از مایه‌ی قدرت و دلاوری امي 
طاهر بن خلف اطلاع ناش . 

پس همین که خبر تجاوژ امیر طاهر از خاک سیستان به‌طرف خراسان و 
هرات به گوشش رسید صف قال آراست و مهیّای مقاومت و مبارزه شد 
و به مردان جتگیش چنین اعلام داشت: 

ساکنون بهترین وقت برای ابراز مردانگی و شهامت است. باید همه‌ی 
قوامان را به‌ کار بریم و این کستاخ خیره‌سر خارجی را براندازيم 
شمشیرزنان سبکتکین و اتباع پمینالد وله محمود غازی که اکنون در 
ماوراءالتهر قتوسات بزرگشان رأ توسحه می‌دهند از این‌گوته خودخواهات 


۸۷۸ /رایعه 


تھی مغز بسیار دیده و شمشیرشان سر از بدن این‌گونه ماجراجویان بسیار 
جدا کرده است. اکنون ما نیز باید در تخستین روز مصاف: این خیره‌سر 
سفیه را شکست دهیم و هنوز روز به پایان نرسیده از خود و افرادش یک 
تن نیز برپا تگذاريم. 

بامدادان بغراجوک با سه هزار و نهصد مرد جنگی عازم قتال با طاهر 
بن خلف شد. او خود پیشاپیش مردانش بر اسبی کوه‌پیکر نشسته بود و 
جلو او گرزی گران بر ربه‌بی مسنگین دیده می‌شد. 

در دو فرسخی پرشنج تلاقی روی داد. 

چون روز به پایان رسید حاکم پوشنج که با همه نخوت و شرور و 
خودخواهیش از دلاوری و بی‌باکی طاهر بن خلف و مردان جنگی او 
گرفتار بیم و هراس شده بود به سرداران و سپاهیانش که هزار و پانصد تن 
بیش از آنان باقی نماتده بود و همه خسته و کوفته و دستخوش ترس و 
وحشت بودتد اعلام داشت: 

-هرکس فردا در میدان کارزار بتواند طاهر بن خلف را از پا دراندازد و 
سر او را بیاورد» به وساطت من از برادرزاده‌ام پمین‌الدوله محمود 
به محض بازگشت او خلمت گران‌بها خواهد گرفت و به امارت یکی از بلاد 
زرخیز منصوب خواهد شد, 

از این‌رو روز بعد قتال خونین‌تر و خروشان‌تر برد ولی با اینهمه فقط تا 
پاسی پس از نیم روز دوام یاقت. از آن پس همه‌ی سپاهیان بفراجق و خود 
او نیز در مقایل حملات شدید و کشتارهای دلاوران‌ی طاهر و یارانش 
قرار را بر قرار ترجیح دادند, 

تعاقب گروه شکست خورده تا خود پوشنج دوام یافت. آتجا نیز 
قراربان که چند صد تن بیش تبودند از یا نایستأدند. شهر با همه‌ی توابعش 
به سهولت به تصرف طاهر بن خلف درآمد و سپاهیان بغراجوک یا سر به 
بیابان نهادند و راء نقاط دوردست را پیش گرفتند و یا در خانه‌ها و پیغوله‌ها 
پتهان شدند. 
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روز بعد امیر طاهر بر سریر حکومت پوشنج نشست و دست په عدل و 
داد گشود در خزاین بغراجوک راکه با بخل و اساک و په بهای فقر و 
مسکنت مردم جمع آمده بود باز کرد و مردم را به حق خود رساند. 

در پوشنج دو هقته اقامت گزید و سران سپاه و فدایبان طاهر به دستور . 
او دست به اصلاح اوضاع زدند. ضمنا به تجهیز سپاهیان و تکمیل عده‌ی 
آنان پرداختند تا دامنه‌ی فتوحات خود را توسعه دهند. 

در این موقع ناگاه جواسیس امیر طاهر خبر دادند که پمین‌الدوله 
یی ورین رت ر ےو کا گنهن ی ا کے 
تجهیزاتی بی‌نظیر همراه آورده است. 

طاهر از استماع این خیر بیمی به خود راه نداد و اعلام داشت که باید 
آماده‌ی قتال با محمود باشتد و کارش را بسازتد. 
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اما بغراجوک به‌محض بازگشتن برادرزاده‌اش به حضور ار شتافت» 
حکایت حمله و پیروزی طاهر را بازگفت و از وی تقاضای کمک کرد تا بر 
طاهر بتازد و او را از پوشتج و از فهستان پراند. 

محمود که خود به دلیل زوم تمشیت امور مجال حمله کردن به طاهر 
ین خلف نداشت و پیشرفت‌های او را مهم نمی‌شمرد: به بغراجق رعصت 
حمله داد و سپاهی عظیم که ده‌ها پیل دمان نیز در آن ميان برد در اختیار 
اوگذاشت. 

همه‌ی این امور بی آنکه طاهر بن خلف اطلاع بابد جریان یافت. ناگهان 
طاهر متوجه شد که این سپاه مهيب که مرکب از پاتزده هزار هرد 
چتگ‌دیده است متوجه پوشنج شده است. 

طاهر با عجله سپاهش را آراست و برای مقابله با این سپاه از پرشنج 
خارج شد. تلاقی با نهایت شذت روی تمود. سپاه قلیل طاهر به دوهزار 
مرد نمی‌رسید و سلاح عادی این سپاه در مقابل عده‌ی کثیر و تجهیزات 
فراوان و گوناگون سپاه ترک بی‌نهایت تامتناسب بود. 
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جنگی شدید درگرفت که مردان طاهر نظیرش را کمتر دیده بودند و 
طاهر بن خلف در این جنگ آن‌قدر شجاعت و جلادت و بی‌باکی نشان 
داد که آرازه‌اش در میان همه‌ی سپاهیان بغراجوک پیچید و لقب جدیدش 
شیر باریک» که در میدان جنگ بردسیر به‌دست آررده بود و دهان به 
دهان گشته بود بر زبان همه‌ی جنگاوران هراتی و خراسانی که لرزه‌ی 
ترس از صولت طاهر در دلشان افتاده برد جریان یافت. 

چندین نوبت پیلان دمان په آن نقطه‌ی میدان جنگ که طاهر در آن 
دلاورانه می‌جنگید سوق داده شدند ولی نه‌فقط آسیپی به طاعر نرسیدء 
بلکه ضریات شمشیر و نیزه‌ی أو چندین پل دمان را از بای درافکند و 
هر دفعه که پیلی همچون کوهی از پا درمی‌فتاد هیاهو و فوغایی بین 
سپاهیان بفراجق برپا می‌شد. 

ولی با اینهمه چون نیمی از روزگذشت. بر طاهر مسلم شد که مقابله 
با این سیاه عظیم تازه‌نفس و این پیلان وحشی که با یک حرکت گروهی را 
زیر پا نرم می‌کتدد حاصلی تدارد و شرط عقل تیست و اگر دوام یابد تا 
پایان آن روز یک تن نیز از سپاهیانش برپا تخواهند ماند. پس فرمان 
عقب‌نشینی داد و با جنگ و گریز رو به پوشتح نهاد. 

پغراجق نیز فارمن حمله به فراریان داد. دنبال طاهر و بازمانده‌ی 
سپاهش وارد پوشنج شد. آتجا نیز طاهر مدتی مقارست کرد اما عده‌یی از 
بازمانده‌ی سپاهش به قتل رسیذند و وی در موقعی که احساس کرد بیش 
از صد تن از مردانش بر پا نمانده‌اند از پوشتج خارج شد. بغراجق که از این 
پیروزی بزرگ به منتهای وجد و مسرت رسیده برد فرمان داد تا شراب 
حاضر کنند و پس از آنکه پیاله‌بی چند توشید و مستی شراب نیز مستی 
فتح و ظفر را در مغزش افزون ساخت. فرماندهان سپاهش را جمع آورد و 
مستاته و خنده‌زنان فریاد زد: 

-باید دتبال این شیر باریک خیره‌سر برویم و سرش را به ئوان 
ارمقان این جنگ به پیشگاه یمین‌الدوله محمود فرستیم. 


بغراجوک ۸۸۱ 


تعاقب فراریان با تهایت شدّت شروع شد. در خارج شهر این سپاه که 
بیست پیل جتگی داشت و بر پدت یکی از آنان بغراجق نشسته بود و رجز 
می‌خواند و عریده می‌کرد به سپاه هزیمت‌دیده و خسته و نوميد طاهر بن 
خلف که تقریباً اختیار اراده‌اش از دست او خارج شده بود نزدیک شد. 

طاهر یر پشت اسبی کوه‌پیکر نشسته بود و دتبال سپاه فراری خود 
می‌تاخت. رفته‌رفته یاراتش از همه‌طرف در محاصره قرار می‌گرفتند و 
گاهگاه یک یا چند تن از آتان با تیرهایی که از کمان بغراجز, و مردانش 
خارج می‌شد بر خاک هلاک می‌افتادند ولی طأهر با اینهمه خود را نیاخته 
بود و دمادم از پشت اسبش سر می‌گرداند و چشم خوتین خشم‌آلردش را 
بر چهره‌ی سرخ و حرکات تاهتچار و مستانه‌ی بغرایعق عی‌دوخت. 

دیگر فاصله‌ی بسیار بین او و بنراجق نیود و دشنام‌هایی که این فاتم 
مست می‌گفت آشکارا به گوشش می‌رسید. 

تاگهان طاهر ین خلف بی‌توجه به سپاه فراری خود دهانه‌ی اسبشش را 
کشید. خونش به جوش آمده بود و مردن را بر زتدگی با این‌همه 
سرافکندگی ترجیح می‌داد. بفراجق از مشاهده‌ی عتان کشیدن او به قهقهه 
خندیدء دشنامی گفت» دست به‌طرف گرزش برد و فریاد زد: 

هم‌اکنون فرزند خلف بن احمد را تابود می‌کتم. 

پیلش را به‌طرف او راندء گرزش را بالا برد و حمله‌ور شد. در همان 
موقع طاهر ین خلف بر پشت اسیش راست ایستادء شمشیرش را دور سر 
چرخاند و بانگ برآورد: 

الّه اکیر! له اکیرا 

بغراجق که گرز سهمگینش را به‌طرف گله‌ی طاهر فررد آورده بود 
فریادزتان په فیلبان دستور می‌داد که فیل را با ضریات تيشه دیرانه کند و 
پیش راند؛ خود نیز درتتیجه‌ی سرعتِ فیل و سنگینی گرز به پایین متمایل 
شلده بود. 

در این موقع طاهر متوجه فرود آمدن گرز شد. عنان اسب را که به یک 
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دست داشت به طرفی کشید. گرز فرود آمد از تزدیکی سر و شانه‌ی او و 
از کنار زین اسب گذشت و متوجه زمین شد. 

بغراجق که حمله‌اش را بی‌اثر دید خواست گرز را به بالا بازگرداند» اما 
موفق تشد و احساس کرد که خود نیز با آن بر زمین خواهد غلتید. ناچار 
دست از گرز برگرفت» لحظهیی بی‌توجه به طاهر که اسیش را از روبروی 
فیل به پهلوی آن رانده بود کوشید تا خود را بر سر تختش بر پشت فیل 
استوار سازد. 

طاهر که با همه‌ی حواسش در جستجوی هدف موثری بود از این 
لحظه‌ی کرتاه استفاده کرد. تا آنجا که می‌توانست قامتش را هر پشت اسب 
کشید و تاگهان نوک شمشیرش را در پهلوی بفراجق فرو کرد و در همان 
حال شمشیرش از دستش خارج شد و بر زمین افتاد. 

بغراجق با آنکه زخم گرانی نخورده بود فریادی هولناک برکشید و به 
تقلا و تلاش افتاد تا سلاحی به‌دست آورد و درعین حال دستخوش هول و 
هراس بسیار شد اما طاهر بی آنکه خوتسردی و دقتش را از دست دهدء 
مچ یک پای او را مسکم گرفت و تا بغراجق په خود جنبد از بالای تخت 

وضعی بسیار خطرناک و موحش بود. فیل. دیوانه از کلندی که بر 
سرش کوفته می‌شد به‌سرعت می‌دوید. اسب طاهر که گغتی با آن حیوانْ 
عظیم الجثه مسایقه می دهد پابه‌پای او می‌تاخت. طاهر درحالیکه تزدبک 
بود از روی زین سرنگون شود هیکل کوهآسای بعراجق را با گرفتن یک 
پای او می‌کشید و بفراجق با همه‌ی قوایش می‌کوشید تا تخت فیل را 
بچسید و برجای بماند و درعین‌حال آسیبی نیز برساند. سواران بفراجق 
چه آنان که بر پشت بیلان سوار بودند و چه آنان که بر پشت اسبان جا 
داشتند به جنب و جوش افتاده بودند تا خود را به این صحه‌ی گریزان 
مخوف برسانند. گروهی از همراهان طاهر که به این صحته تزدیکتر بودند 
عدان به این سو گردانده بودند. صدای فریاد و هیاهو از همه‌طرف به 


آسمان می‌رفت. غبار صحرا این هنکامه را در ميان خود پوشانده بود. 
ناگهان صدایی بر همه این صداها غلبه یافت و به وضعی ترس آور با این 
کلمات به گوش رسید: 

یا لها با حیدر کرارا 

سپس همچنان‌که کوهی از جا تنده شود و بر زمین افتد. هیکل درشت 
بغراجق از پشت فیل کنده شد و از سر به‌طرف زمین غاتید و طاهر که 
همچنان مچ پای بغراجق را به‌دست داشت دتبال او ته به اراده و اختیاره 
بلکه به حال سقوط بر زمین رسید و خواه ناخواه بر سینه‌ی او قرار گرفت. 

هر دو افتاده بودند. هر دو در خطر بودند و در این ميأن کسی 
می‌توانست فاتح و پیروز گردد که زودتر و بیشتر مسلط پر قوای خود باشد. 

این تسلط را پغراجق نتوانست بزودی به‌دست آورد ولی طاهر 
تواتست. با آتکه به‌سحض سقوط بر زمین پای بفراجق از دستش رها شده 
بود با آنکه این مرد عظیم‌الجثه به‌سرعت و شدّت دست‌وپا زد و بزودی 
هر دو پهلوی طاهر را محکم به چنگ گرفت و چنان فشرد که گفتی بزودی 
سر انگشت به جگرش شواهد رساند. طاهر بن شلف خود را نباخت؛ 
دستپاچه تشد حتی یک لحظه این فرصت گران‌بها را از دست نداد با 
سرعتی جنون‌آمیژ خنجرش را از کمر کشید؛ برق آن را به چشمان 
وحشت آلود بغراجق کشاند و پیش از آنکه وی بتواتد خیال گند که فرزند 
خلف بن احمد» شیر باریک میدان جنگ با این خنجر چه بر سرش 
خواهد آورد تیغه‌ی خنجر را بر گلوی او نهاد و در یک چشم برهم ردن 
ختجر را از گردن سطبر او گذراند و میان سر و تنش جدایی افکند. 

آن‌گاه درحالی‌که سر بریده‌ی بغراجق را به‌دست داشت از جا 
برخاست» خنجر به کمر زد شمشیرش را از زمین برداشت و در غلاف 
جایش داد اسیش را در دو قدمی ایستاده و متتظر و ملتهب دید. به یک 
جست بر پشت آن قرار گرفت. حیوان چنان‌که گفتی وظیفه‌ی خود را 
می‌داند» حمه‌ی فرّتی را که در پاهایش داشت به کار برد و صاحبش را به 
پیل بی‌صاحب بفراجق رساند. 
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طاهر روی زین اسیش ایستاد؛ گوشه‌ی جهاز پیل را چسیید و بر پشت 
آن جای گرفت. آنگاه بەپا ایستاد فیلبان وحشت‌زده را با نهییی فر مان داد 
که فیل را بازگرداند. 

بزودی گروهی از مردان بفراجق که از یس این وقایع به‌سرعت روی 
نموده و گذشته برد هنوز ندالسته بودئد چه پش آمده و بر امیر و فرمانده 
کوه‌پیکرشان چه گذ شته است. با پیلات و اسبان تزدیک شدند, 

طاهر همان دم رو به آنان آورد و یا صدایی رسا و مهیب فریاد زد: 

- دیگر چه می‌خواهید؟ این است سر امیر شما بغراجق محیل که 
به‌دست طاهر بن خلف از شانه‌ی تیش جدا شده است. 

این فرباد مانند فرمان مرگ در ابن گروه اثر کرد. همه با نهایت بی‌نظمی 
و افتشاش به جدب و جوش درآمدند. طاهر فرصت را از کف نداد» سر را 
به گوشه‌ی تخت افکند. شمشیر برکشید و به پاراتش که کماییش حمع 
آمده بودند فرمان حمله به مهاجمین بی‌سپهسالار داد. 

همان دم تیغ در میان این وحشت‌زدگان گذاشته شد. بلوایی صرسام‌انگیز 
درگرفت. طولی نکشید که بر پشت چندین پیل دمان که حامل سران سپاه 
بغراجق بودند کسی تماند و گروهی اسبان بی‌سوار سر به صحرا نهادند و 
باقی سپا بغراجق نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

طاهر با همراهانش دنبال فراریان شحافت. بر هر یک از آنان دست 
یات خوتش را ریخت. سپس چون دیگران را دورتر از آن دید که بزودی 
بتراند به آنان رسد فرمان توقف داد. 

دیگر همراهاتش نیز که بازگشته بودند به وی پیوستند. طاهر افراد 
خود را شماره کرد و بر مرگ و فقدان عده‌یی که درگیر و دار فرار و عطف 
عنان کشته شده بودند افسوس خررد. سپس په آنان که برپا بودند گفت: 

- دوستان می! دتبال این فراریان شتافتن به‌نظر من شرط عفل نیست. 
مااکتون شصت و سه تن بیش نیستیم و به فرض هم که کمک تازه‌یی به 
فراریان نرسد و فقط خردشان در موضع مناسبی جمع آیند و کمین کنند و 


بفراجوک ز ۵بای 


منتظر رسیدن ما بمانند باز هم با چند هزار مرد سروکار خواهیم داشت و 
یک تن از ما هم برپا نخواهد ماند. پس بهتر آن است که بی‌درنگ راه 
بازگشت را پیش گیریم حتی در هیچ نقطه‌ی قهستان ثیز نمائیم و یکسره په 
سیستان رویم. بدین‌ترتیب بیشتر امید موفقیت خواهیم داشت. زیرا که 
مپامیان مروت برای که کی امت در قطن به اقظار تا کین 
کتند؛ اگر مشاهده کنند که دست از تعاقیشان برداشته‌ايم به این زودی 
جرت بازگشتن نخواهند کرد. مگر آنکه نزد یمین‌الدوله محمود غزنوی 
رسولی فرستند و از او کمک تازه‌یی بخواهند. تازه به اعتفاد من محمود 
هنگامی‌که خبر این ضرب شست ما را بشتوده هرگز کسی را تخواهد 
فرستاد؛ فقط ممکن است خودش شخصاً به‌طرف سیستان حمله کند. پس 
اگر ما زودتر خود را به سیستان رسانیم و آماده‌ی دفم این حمله‌ی 
احتمالی شویم به عقل و صلاح تزدیکتر است و چه‌یساکه در آن موق ما 
که در خاک خود خواهیم بود بتوانيم محمود را دور از سرزمینش با همه‌ی 
افرادش نابود سازیم. 

همه‌ی یاراتش رأی او را پسندیدند. به‌جای تماقب فرارپان به 
جمع‌آوری پیلان و اسبان و اسلحه و تجهیزات و نقایسی که از دشمن در 
طول راه برجا مانده بود مشفول شدند و به این ترتیب هتگامی‌که راه 
سیستان را پیش گرفتند با وجود قلت عده موکیی بی‌نهایت مجلل و 
باشکوه و رعبآور داشتند و همین باعث شد که در تقاط مختلف قهستان 
عده‌یی مردان قری و شمشیرزن که دوستدار آبنده‌ی خود بودتد در رکاب 
طاهر قرار گیرند. 

درنتیجه طاهر هتگامی‌که خاک قهستان را ترک می‌گفت و وارد 
سرزمین سیستان می‌شد دو هزار و پاتصد سوار و هفت پیل جنگی با 
همه‌ی تجهیزات و وسایل همراه داشت. 

بزردی قاصد ان چابکسوار و تیزتک به خلف بن اسمد اطلاع دادند که 
امیر طاهر با چتان شوکت و جلال که چشم فلک نظیرش را ندیده است با 
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همراه داشتن سر پهلوان و سردار بزرگ خراسان بغراجق عم سلطا 
نیوا زارد خاک نیسای شده امات 

خلف از شنیدت این خبر درعین‌حال مسرور و مغموم شد. زیرا که اگر 
از یک طرف پیروزی بر یک دشمن بزرگ که هميشه مایه‌ی نگراتی و 
وحشتش بود سعادت بزرگی برای او به‌شمار می‌رفت. از طرف دیگر 
این‌همه شوکت و عقلمت که طاهر به‌دست آورده بود بیم در دلش 
مي‌افکند و به وق اعلام سی داشت که دوره‌ی حکومت و امارتش به بایان 
رسیده است و اکنون دیگر بايد چنان‌که عهد کرده است به نقم فرزندش 
دست از همه چی بشوید و گوشه‌ی صزلت گزیند. 

همان روز در سراسر سیستان نیز این خبر مسرت‌بخش به گوش اهالی 
رسید و ایجاد چنان شور و شعفی کرد که می‌توان گفت همه‌ی این ایالت 
بزرگ را به رقص درآورد. 

مردم دسته‌دسته در کرچه و بازار جمع می‌شدند و در عين آتکه په 
تهیه‌ی وسایل جشن و شادمانی می‌پرداختدد حکایات عجیب و غریب و 
افسانه‌ماتند از شععاعت بی‌بای و فترحات عظیم امیر طاهر در قهستان و 
خراسان نقل می‌کردند و به طرب و هیجان می آمدند. دیگر شاهنامه 
خواندن و ذکر پهلواتی‌های رستم زابلی و زورآوری‌های پهلونان کهن 
موقرف شده بود و مردم حماسه‌یی و سختی و قصه و حکأیتی جز وصف 
بهلرانی‌ها و بیروزی‌های بزرگ امیر طاهر نداشتتد. 

همه‌ی این اخبار یه گوش خلف بن احمد می‌رسید و رنجش می‌داد. 
امام یمین‌الدین و اتباع و پارانش که خود را به فتح نهایی تزدیک می‌دید نا 
در انتظار طاهر دقیقه‌شماری می‌کردند و یقین داشتند که به سحض ورود 
ای توجه و اقبال عمومی: خلف را وادار خوأهد کرد که از دارالاماره خارج 
شود و همه‌ی مقاماتش را به پسرش تفویض کند. حتی این موضوع را 
آشکارا می‌گفتند و آنچه آشکارا گفته می‌شد با نهایت سهولت به گوش 
خل بن احمد می‌رسید. 


بخراجوک / ۸۸ 


خلف رفتهر قته به قاصله‌ی چند روز شوق و مسرتی را که از استماع 
خبر پیروزی طاهر و قت بغراجق به‌دست او داشت از یاد برد و دلش کانون 
خض و حسد شد. از این‌رو متس خود و یگانه مرد روحانی را که 
«ی‌دانست با وی صمیمیتی دارد یعنی ققیه بوبکر نیهی را به بارگاه طلبید 
.با وی په مشورت پرداخت. 

بوبکر مدتی فکر کرد سپس گفت: 

اکر اهب خود را خشمگین و اراضی جلوه دهند و در چنین موقم 
آثاری از خشم ظاهر سازند ترجه مردم به طاهر بن خلف به مراتب بیشتر 
خواهد شد و شکست امیر گرامی ما را سریم‌تر و مسلم‌تر خواهد ساخت. 

سپس چه کنم بوبکر؟ چگونه با ان پیشامد بسازم؟ چاره‌ام چقیسرت ؟ 

سبهتریی چاره آن است که امیر: خود را کاملا مسرور و خندان و بلکه 
ار همه‌ی افراد مردم نیز خوشحال‌تر و شادمان‌تر نشان دهند؛ با مسردم 
بچرشند آنان را به برقرار ساختن جشن‌ها و صزیمت برای استقیال 
امیرزاده تشویق فرمایند؛ خود نیز تا آخرین نقطه‌ی امکان به استقال 
شتابند» منتهای محبت مهریاتی را نسبت به امیرزاده اظهار دارتد و 
«دقدری خود را در نظر آو حوب و صمیمی و خالص و از شود گذشته 
نشان دهند که وی که طبعاً جواتمردی خجول و محجوب و مهربان است 
هخود به سیا شود و به‌محض ورود وفای به صهد گذشته را از اسیر 
خواستار تشود. بدین‌ترتیب امیر فرصت خواهند داشت که او را به 
بهانه‌های دیگر سرگرم سازند و زمان تقویض امارت را به او به تمویق 
آندازند. سپس در متاسبترین موقع با حیله و تیرتگی ماهرانه که به‌دست 
جان‌نثاران امیر طرح و اجرا خواهد شد شرّش را دفع کنتد. 

خلف بن احمد رأی او را پسندید و تقش خود را در این راه چنان به 
استادی و مهارت بازی کرد که حتی بدبین‌ترین آفراد هم فریب خوردند. 
چنانکه شبی از همین اوقات امام یمین‌الدین ضمن صحبت با صییحه و 
دختراتش گفت: 


شخ / رایمد 


تراهم دوو خلت ین اعمه در ا و ي او اکتون برای تجلیل 

قرزند فاتحش حقیقتاً جان‌فشاتی مي‌کند و مسلّم است که حکومت را با 
نهایت شوی و شعف به او تقویقی خواهد کرد. 

اما صبیحه که خلف را بهتر می‌شناخت متتها نمی‌توانست از راز درون 
خود و حادله‌یی که با خلف گذرانده بود چیزی بر زبان آورد؛ سر به زیر 
افکند و پس از لختی تفکر و سکوت گفت: 

با وجود ابن حضرت امام: بهتر آن است که از شر این مرد برحلر 
باشند و ظاهرش را هر چند اطمیتان‌بخش باشد دلیل خوییش نشمارند؛ 
حبرت امام هدوز نمی‌دانند که این سرد چقدر خییت و جنایتکار است. 

امام نگاهی پدرانه و رقتآلود به وی افکند و گفت: 

ماما تو از کجا می‌دانی فرزند؟ 

صبیحه اتدکی لرزید؛ لسظه‌یی تمجمج کرد سپس گفت: 

حضرت امام می‌دانند که من دختر نزدیکترین و صسمیمی‌ترین 
دوست و بنده‌ی او ابراهیم فیروزم. پدرع در زمان حیاتش از این مرد 
چیزهابی نقل می‌کرد که هقت بند انسان را به لرزه درمی آورد. 

امام جوابی نگفت و به فکر قرو رفت. اتفاقاً اندکی بعد به وی خبر 
دادند که نقیه بویکر درسألی‌که قرآنی بزرگ يه سیته چسانده است 
قصدتشرف به محضر آمام را دارد. امام یمین‌الدین که بویکر را دشمن 
بزرگ و آشتی ناپذیر خود می شناخت با حيرت به وی رخصت ورود داد. 

فقیه بربکر وارد شد و به‌محض ورود پس از سلام و تحیّت؛ با لحنی 
ملایم و مظلومانه و مملو از پشیمانی گفت: 

با آنکه پاسی از شب می‌گذشت زیر سایه‌ی کلام‌الله مجید به 
محضر حضرت امام شتافتم تا عذر قصور و تفصیر گذشته بخواهم. 

امام باحیرت چشم به او دوخت و ساکت ماند و بوبکر گفت: 

تفصیل مطالب آتکه امیر خلف بن احمد هم امشب پس از تماز شام 
مرا طلیید و با عتاب و برخاش به من گقت که شنیده است هنوز در ارادت 


۸۸٩ / پغراجوک‎ 


نسبت به حضرت امام قاصرم. من سر خجلت به زیر افکندم و امیر فرمان 
داد که فوراً به خدمت امام شتابم» تدامت اظهار دارم از گناهانم توبه کنم و 
تحت حمایت آن بزرگوار قرار گیرم. قلبم نیز پیش از ودم و پیش از 
دریافت این قر مان به این راه می‌شتافت. ایتک تمتا دارم که مرا به ابن کلام 
مقدس خداوند پبخشایید و قلم عقو بر خطایم کشید. 

امام مشاهده کرد که اشک از چشمان بویکر بر محاستش می‌جکد. 
بی‌اختیار پیش رفت» لب به لبخند و دیده به اشک آراست» کلام‌اله را از 
روی سیته‌ی آو برگرفت و بوسید و بر سر رحلی نهاد. مسپس او را 
درآخوش گرغت» مراسم مصافحه را با او محمول کرد بر صمت راست 
خود برد و ساده جایش داد و بی‌آنکه احتمال نیرنگ و فریبی در این امر 
دهد گفت: 

- در این صورت سخنی از گذشته نگوییم و مانند دو دوست صدیق 
در فکر آینده باشیم. 

بزودی فقیه بوبکر نیز تأیید کرد که باید پس از ورود طاهر بن خلف 
وسایل جلوس او را به جای پدرش فراهم کرد. 

بدین‌ترتیب هنگامی‌که مستقبلین به حرکت درآمدند. پشت سر خلف 
بن احمد صف روحاتیون قرار داشت و در صف مقدم امام پمین‌الدین و 
ققیه بویکر نیهی دوشادرش هم راد می‌پیمودند. و با نهایت صمیمیت و 
خوش‌رویی با هم صحبت می‌داشتند. 

طاهر بن خلف را با شکوه و جلالی حیرت آور و طرب‌انگیز وارد شهر 
کردند. مدت یک هقته همه شهر غوطهور در جشن و سرور و طرب بود و 
آن‌قدر از همه‌طرف باب اسان و اکرام در نعمت به روی بیتوایان و 
تهی‌دستان باز شد که می‌توان گفت دیگر بی‌نوا و تهی‌دستی در همه‌ی 
شهر نماند. 

پس از ختم ایام جتسن و خوشگذرانی: طاهر بین خلف ماجرای 
قهستان و پوشنج را برای پدرش محرمانه حکایت کرد. 


۰ /رابعه 


خلف که در این مدت با نهایت دقت جویای بهانه‌يي بود تا ترک امارت 
را به نفع طاهر یه تعویق اندازد» چون ماجرا وا دانست خود را نگم آن و 
مضطرب نشان داد و گفت: 

- واویلا! معلوم می‌شود که عنوز کار به پایان نرسیده است. طولی 
تخواهد کشید که محمود غزنوی برای گرفتن اتتقام» یا شخصاً به سیستان 
خراهد تاخت و یا سپاهی عظیم به سرکردگی یکی از سرداران بزرگش به 
سرزمین ما رواته خواهد کرد. 

طاهر با نهایت خونسردی گفت: 

-مسام است؟ حتی به اعتعاد من سحمود غزنوی لس دیگر را 
نخواهد فرستاد و خود شعخصاً به سیستان مله رو خواهد شد. 

خلف که از شتیدن این جراب صریح حفیقتاً ستوسمش ده بود گفت: 


سپس چه باید بکتیم؟ 

-باید در غزانه‌ها را رای جمع آوری و تجهیز سپاء بکشاييم و سیاهی 
مظیم فراهم آوریم. 

و با محمود مقابله کتیم؟ با سحمود غزنری یمین‌الدوند؟ 

طاهر شاته بالا اتداشت رگفت: 


آری پدر: پا محمود. و من تصمیم قاطع دارم که أو و هسه‌ی سپاهش 
را در خاک پاک و مردخیز سیستان در خون خردشان قوطدرر سازه. 

بدین‌ترتبب موضوع کتاره‌گیری خلف بن اسمد به شودی خود متتفی 
شد و پدر و پسر با هم‌فکری و همزآیر, 8 صمیمیتی کم‌نظیر به معمع‌آوری 
سپاه پرداختند و در این داه توفیقی بزرگ به‌دست آوردند. زیرا که همهي 
مردم ایالت سیستان که شیفته‌ی شجاعت و نام آوری و مردانگی طاهر بن 
خلت شدء بودند از جان وعال به ار قسه آو هي شتافتند و خود را قدایی او 
می‌تامیدند. به‌علاره چون رفته‌رفته آواز هی شوکت و جلال و فضا و کمال 
و شجاعت و تهرر طاهر در دیگر لاد می‌پیچید از تقاط دوردست نیز 
هرکس اطمینانی به قرت بازو و حذت شمثیر خود داشت به سیستان 
می‌شتافت و صمیماته در ردیف سپاهیانء طاهر قرار می‌گر فت. 


روسانیرن و حتی فقیه بویکر نیهی هم در این راه کمک و مجاهدت 
بسیار می کر دند و این مرد مزدور جتان خود را صلق ار صمیمی نشا 
میداد که یک روز سردار ژینب طاهر به طاهر ب خاقہ گفت: 

-در همه‌ی سیستان گذشته از شخص تو که امیر و مر , و خدوندگار 
ما هستی» فقط دو مرد قابا , اعتماد می توان باقت: یکی امام یمین‌الدبن و 


دیگری فقیه بوبکر نبهی. 

طاهر لیختدزنان گفت: 

مرزیتب! من اژ این سه مرد که گفتی فقط یکی را قرل دارم و آن امام 
بمین‌الذین است. 


سردا ژبنب از این کلام که نیمی از آل فروتنی, بود تیم دیگی رأ در دل 
هنوا نخوت و بدبیتی و عداوتِ ناروا داد و با خود گفت: امیر طاهر اشتباه 
می‌کند؛ فقیه بویکر از مردان نادری است که من مي,توانم س آراددت در 
آستائش گذارم. 

به فاصله‌ی شثی ماه طاهر ین خلف توانست سه سپاه میجهز که هر یک 
مرکب از چهارهزار مرد بود فراهم کند و فنون جنگ را نه افراد این سه 
سپاه بیاموزد. فرماندهی یکی از این سه سپاه را خود په عهده گرفت: سپاه 
دوم را به سردار ژینب و دیگری ,! به هرمزان رستم سپرد. هر سپاه را در 
موضم متاصبی قرار داد. در انتظار پیشامدها تشست و تصمیم گرفت که 
آگر تا دو سه ماه از طرف حراسان حرکتی محسوس تشود او این سه سیاه 
را په آن سرزمین سوق دهد و بخت خود را در مصاف يا محمود هژ ری 
بیازماید. 

آما پیش از آنکه این مدت به‌سو آید و در اواخر ماه جمادی‌الناتی سال 
سیصد و نود هجری بود که خير عزیست سپاهی عظیم پا پبلان بسیار به 
قرعاندهی شخص یمین الدوله محمود به‌طرف سیستان به گوش رصید. 


۳ 


حصار اسپهید 


طی مدتی که این حوادث در سیستان اتفاق افتاد در تقاط دیگر نیز وقایع 
تأزه‌یی روی نمود. 

بهاءالدرله رابعه را نزد خرد تگاه داشت تا تکلیقف غارس روشن شود 
سپس تصمیمی درباره‌ی ابرعلی استاد هرمز گیرد و با طاهر بن خحلقف؛ 
متعاقب قراری که رابعه با وی گذاشته برد تجدید عهد کند. 

عماره پس از یک چند اقامت در سیستان به خوزستان عزیمت کرد و 
به رابعه پیوست و چون از تصمیم رایعه و بهاءالدوله آگاه شد موضوع را 
طی نامه‌یی مبسوظ نوشت و به‌وسیله‌ی قاصدی برای طاهر فرستاد. 

عماره در مدت آقامت در سیستان مکرر با صییحه از عشق و تمنای 
خود صحبت داشته ولی صبحیه از حرف خود عدول نکرده و تأکید کرده 
بود که تا او سر خلف بن احمد را به عنوان کاپین یاورد با وجود عشقی که 
به او دارد دست مزارجت و زناشویی به‌طرف او دراز تخواهد کرد. عماره 
چون نمی خواست بی‌اطلاع و مواققت طاهر و رابعه به کاری چنین بزرگ 
دست زند افسرده‌دل سیستان را ترک گفته بود. 

اما استاد هرمز که راه فارس را پیش گرفته یود پس از بهبود کامل ناگهان 
به شیراز حمله کرد. آبوتصر بن عرّالدوله بختیار که هنوز موفق نشده بود 


AAT, ستاراسپهید‎ 


آن شهر را امن سازد و با رجود همه‌ی خونریزی‌ها و شقاوت‌ها و 
سخت‌گیری تسیت به مخالفینش نتواتسته بو د کاملاً دست تسلط بر سر آن 
سرزمین نهد آن‌قدر لشکریان کارآزموده و وفادار و سلاح جنگی نداشت 
که پتواند در مقایل سپهسالار تواتایی چون ابوعلی عمیدالجیوش با سپاد 
فراوان و زورمندی که داشت استقاست کند. از ابن رو بزودی جنگ سختی 
که در خارح شیراز درگرفته بود به داخل شیراز متتقل شد و طولی نکشید 
که شکست در لتسکریان ابونصر افتاد و آو گربخت و په گروهی از دیلمیان 
که نظر خوشی نسبت به بهاءالدوله نداشتند, پتاه برد. 

استاد هرمز به‌محض آتکه شیراز را از وجرد اشرار پاک کرد و نواحی 
اطرافش را از دست دست‌نشاندگان ابوتصر بیرون آورد مه ده‌ی ایس 
پیروزی را به‌وسیله‌ی قاصدان سریم‌السیر به اطلاع بهاء‌الدوله رساند. 

بهاءالدوله از دریافت این مژده غرق مسرت شد؛ خر را سه رابنعه و 
عماره اعلام داشت و از آن دو خواستار شد که به اتقاق وی رهسپار شیراز 
شرند. 

عماره با این امر مخالف بود و بهتر آن می‌دانست که با رایمه عازم 
سیستان شود ولی رابعه از آنجا که می‌ترسید استاد هرمز برادرش را 
پقریبد و او را با طاهر مخالف سازد پذیرفتن پیشتهاد بهاء‌الدوله را ترجیح 
داد و په اتقاق ار و عماره راه شیراز وا پیش گرفت. 

در شیراژ بهاءالدوله بهم حض وررد فرمان داد تا جسد صمصامالدوله و 
مادرش را از آستانه‌ی در سرای امارت که بونصو آنان را برای تحقیر و 
تخفیف در آن نقطه دفن کرده بود بیرون آورند و در مقامی حألی دفن کنند. 
سپس به خودخواهی برادر عده‌یی از کسانه بونصر و فرزندان و اقوام 
عرالدوله بختیار را به شواری کشت و چون مردم قصبه‌ی «دودمان» 
صمصام‌الدوله را به بونصر تسلیم کرده بودتد فرمان داد تا اهالی قصیه را 
فدل‌عام کردند و آتش در خانه‌ها و مزارعشان زدند. 

در این مدت استاد هرمز چند توبت با رابعه روبرو شد ولی از اظهار 


۲ رایمه 


عش خویشتن‌داری کرد و فقط عهد و پیمان او را به‌بادش آورد و تأکید 
کرد که دیر با زود موقم آن خواهد رسید که پیاید و به دختر عضدالدرله 
بگوید: من ثاری را که گفته‌ام انجام داده‌ام طاهر بن خلف را با ضربات 
مردانه از با انداته‌ام و اینک تو بابد به عهدت وفا کتی . 

«ابعه گوشش بسیار به کار برد تا بهاء‌الذوله ابررعلی را از خود براند و 
دیگری را به سپهسالاری گمارد رلی بهاء‌الدوله از طرفی از استاد هرمز 
چیزی جز خرس وفاداری نمی‌دید از طرف دیگر چون آرژری 
سلطتت ایران را در دل داشت و می خواست فتوحات و بیشر فت‌هایش را 
نوسمه دهد پقین داشت که هیچکس بهتر از استاد هرمز نخواهد ترانست 
در احراز این متصود بارش باشد. از این گذشته استاد هرمز پیوسته با 
محطق قوی با وی درخفا صحبت می‌داشت و با استدلالات و سراهین 
محکم اثبات می‌کرد که بهاءالدوله اگر با امیر طاهی فرزند سغرور و 
پرمدهای خلف بن احمد» سازش کند خواه و ناخواه تست سلطه‌ی او 
قرار خواهد گرفت. زبرا که آو شود داعیه‌ی ساطدت در ایران زمین دارد و 
پر فرض که به عهد خود پایدار پماتد به بهاء‌الدوله سمت و مقامی جز 
آنچه درخور یک فر د دست‌نشانده است تتخواهد داد. 

این تلقین و تفتین شدید در ذهن بهاءالدوله مژثر شد و گذشته از آنکه 
با وجود اصرار خواهرش از برکنار کردن استاد هرمز چشم پوشید» تصمیم 
گرفت که بی‌اطلام رابعه سرزمین کرمان را به‌وسیله‌ی بک فرمانده دیگر 
تصرف کدد و برای دفع طاهر ین خلف منتظر فرصت نشیند و مهيا باشد و 
اسیتاد هرمز به وی قول اکید داد که بلافاصله پس از وصول خبر تأمین 
امتیت در کرمات از شیراز برای جنگ با طاهر بن خلقب حرکت کند و او را 
با همه‌ی سیاهش تابر د سازد. 

از این‌رو هنگامی که خبر رسید که آبوتصر پسر بختیار با گرومی از 
دیلمیان به کرمان تاخته و ابرجعفر حاکم موقت کرمان از مقابل او گریخته 
و به سیرجان رفته, سپس بوتصر دست تسلط بر گرمسیرات کرمان نهاده 


است» با موافقت ابرعلی یکی از افراد طرف اعتماه خوده موفق بن 
اسمعیل را مأمور دقع این واقعه کرد. موفق ابتدا به جیرفت لشکر کشیذ و 
چون ابونصر را آتجا نیافت؛ دنبالش شتافت. سرانجام با وی مواجه شد. 
جنگی سخت درگرفت. ابونصر گریخت و بین راه یکی از غلامان طماعش 
از پشت سر ضربتی بر او زد سپس سر آو را نزد موفق برد. مرفق چون 
ععارضی در کرمان نیافت طبق دستور محرمانه‌یی که از بهاء‌الدوله داشت 
همه‌ی کرمان زمین را از وجود گرنکشان و اشرار باک کرد و حکومت 
سراسر این خاک را برای بهاءالدوله مسلم ساخت. سپس چون قصد 
استعقاء داشت به شیراز بازگشت. بهاءالدوله استعفای او را حمل بر تمد 
کرد» به زندانش افکند و بزودی به فتلش رساند و آبوموسی را که از مدتی 
پیش سودای حکومت کرمان را در سر داشت به حکمرانی آن ایالت 
گسیل داشت. 

رابعه از همه‌ی این وقابع بی‌خبر بود و چون استاد هرمز را در شیراز 
می‌دید اطمیتان داشت که برادرش قدمی برنداشته است که خلاف عهد و 
پیمان او با طاهر بن خلف باشد و درعین‌حال چون می‌دید که بهاءالدوله 
استاد هرمز را در مقام سپهسالاری نگاه داشته است از وی رنجیده‌خاطر 
شده بود و در ائتظار دریافت خیری از طاهر بود تا عازم سیستان شود. اما 
طاهر گرفتارتر از آن بود که بتواند در این خصوص تصمیمی گیرد. به عاژوه 
صلاح نمی‌دانست در موقعی‌که خود در آستانه‌ی یک جنگ بزرگ قرار 
دارد محیوب و همسر تازتیتش رابعه را به سیستأن فرآخواند و در معرض 
خطراتِ محتمل‌الوقرع قرارش دهد. 

خیر رسیده بود که سپاه یمین‌آلدوله محمود عازم تسخیر سیستان ش.ه 
است و طاهر که بغراچق را بددست خود سر بریده و زیان عظیم به 
سپاهیان خراسان وارد آورده بود يقین داشت که محمود غزنوی هدفی 
جز انتقام گرفتن از شخص او تدارد. 

ولی به‌مکیی تصور طاهیء محمود با آنکه فراریان به وی اطلاع داده 
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بودند که طاهر چگوته عمش را کشته و چه آتش سوزان به جان مردانش 
زده است کینه‌ی شدیدی نسبت به او در دل تداشت؟ بلکه نسبت به خلف 
بن احمد پی‌نهایت خشمگین بود. زیرا که دو روز پس از آنکه قراریان به 
پیشگاه او رسیدند و جریان حوادث را تقل کردنده مردی فصیرالقامه و 
کریه‌المنظر و گوش‌بریده که از گرد راه رسیده بود؛ نزد وی بار یافته و 
حکایاتی عجیب از عداوت خلف نسیت به مود نقل کرده بود. 

این مرد عوسج بن هلال بود که تصمیم قاطع داشت خلف را براندازد 
و سرانجام سر او را به‌دست خود از تن جدا کند. عوسج در نظر محمود 
غزنوی خلف را مانند دشمنی خونخوار جلوه داد و شعری رأ که خلف 
پس از مرگ سیکتکین سروده و اظهار مسرت از این حادئه کرده بود 
خراند و تأکید کرد که خلف فقط و فقط برای حمله به قهستان و خراسان 
در غیاب یمین‌الدوله: طاهر و سپاه او را از کرمان احضار کرد و با آتکه 
طاهر بن خلف رغبتی به این حمله‌ی بیهوده و این دشمنی بی‌دلیل تداشت 
وی او را جرا در این راه انداخت. 

از این‌رو محمود تصمیم به حمله کردن به سیستان گرفت ر هتگامی‌که 
به این سرژمین ثزدیک شد نامه‌یی که پایانش به این مشمون برد برای 
علف فرستاد: 

«ہ.. اما بعد خلفب بن احمد بداند و آگاہ باشد که با سپاهی افزون از 
ستاره‌ی آسمان و با صدها پیل دمان که به تتهایی می‌تواتند سیستان زمین 
را لگدکرب کنند و تنی را در آن زنده تگذارند؛ بزودی وارد این سرزمین 
خراهم شد و او را به فجیع‌ترین وضع خواهم کشت.» 

آین نامه چون به‌دست خلف رسید گرفتار وحشت بی‌پابانش ساخت تا 
آتجا که اطمینان خاطر و قوّت قلب طاهر بن خلقف نیز در وی اثر تبخشید و 
هنگامی‌که شنید سپاه عظیم محمود پا در خاک سیستان نهاده است 
پی‌آتکه رأی طاهر و دیگران را پذیرد با حرمسرا و خدمتکاران و نگهبانان 
خود و گروهی از سواران شمشیردارش دارالاماره و شهر سیستان را ترک 
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گفت و مسافتی دور از شهر ده قله‌ی کره «اسپهبد» که حصار و قلعه‌یی 
عظیم از آن سر به فلک کشیده بود و شهرت داشت که هیچ تیرویی در 
عالم نخواهد ترانست بر این حصار دست یابد رقت و در آن قلعه متمکن 
شد و فرمان داد تا ایراب حصار را قرو بستند و تیراندازان جلو روزنه‌ها 
قرار گرفتند و دیده‌بانان در برج‌ها به دیدء‌بانی پرداختند. 

دو روز بعد طاهر که پا سپاهش مهیّاي مواجهه با حمله‌ی سپاه محمود 
بود ناگهان خبر یاقت که این سپاه وحشت‌انگیز با یک حمله‌ی ناگهاتی و 
حیرت‌آور لشکریان هرمزان رستم را محاصره کرده؛ همه‌ی افرادش را 
کشته و سر هرمزان رستم را ريده و بر نیزه زده است و ایتک مانند سیل 
مهیّای ورود به شهر مرکز ایالت زرنگ» سیستان است. 

طاهر بن خلف به شتیدن این خبر شاید اولین دفعه در مدت عمرش 
بود که به اضطراب و وحشتی واقعی دچار شد. 

از یک طرف یکی از بهترین سرداران سپاهش هرمزان رستم را از 
دست داده بود و با یادآوری شف جاعت و شهامت این هرد و 
جان‌فشانی‌هابی که در جنگهای مختلف دوشادوش او کرده بود اشک به 
چشمش راه می‌یافت و جانش را مملو از رنج و تأسف می‌دید. از طرف 
دگر تابود شدن یک لشکر مجهز و زورمند به آين سرعت بر وی معلوم 
می داشت که سپاه یمین‌الذوله محمود بسیار قوی است و حقیر و ناچیزض 
نمی توان شمرد. 

ولی در عین وحشت و اضطراب» مغز دوراتدیش و مدپُرش يا کمال 
قؤت فکر می‌کرد و تصمیم می‌گرفت. 

همان روز به لشکر خود و لشکری که تحت فرمان سردار زبتب طاهر 
بود فرمان داد تا در دو جبهه‌ی شرق و غرب شهر موضع گیرند روز و 
شب در همه‌ی ساعات و دفایق مهیّا باشند و به‌محض آنکه سپاه محمود 
پیش آمد و خواست وارد شهر شود از دو طرف مورد حمله‌اش قرار 
دهندء در محاصره‌اش افکنند و بی‌رحمانه کارش را بسازند. 


ا۸ ! رابعه - 


اتتقال صفوف سپاهیان ر موضم گرفتن در نفاطی که معین شده بود و 
حفر خندق‌ها و سنگرها و تکمیل وسایل دقاع و حمله به‌سرعت صورت 
گرفت. مآمورین و جواسیس و دیده‌بانان در نقاط حساس کماشته شدند. 
اهل شهر از گریختن خلف به حصار آگاه شده بودتد. با آنکه خودرا در 
خطر حمله‌ی سپاه محمود می‌دیدند و بیم از آن داشتند که مورد تهب و 
قل و غارت قرار گیرند دلخوش بودند و همه از زن و مرد و پیر و جوان 
دل به حمایت از امیر طاهر و جان‌قشانی در راه او نهاده بودند و تصمیم 
راسخ داشتند که با همه‌ی قوایشان به سپاهیان او کمک کنند. 

اما محمود غزتوی پس از احراز نخستین پیروزی و هموار کردن راه 
خود برای وړود به مرکز امارت خلف» دو شیانه‌روز به قوای خود برای 
استراحت و تکمیل وسایل حمله فرمانٍ توقف داد. سپسن تصمیم گرفت 
که بامداد روز سوم یا نهایت شذت به شهر حمله‌ور شود. اما همان شب 
پیش از آنکه به خوابگاهش رود عوسح بن هلال که در رکایش بود و 
فعالیتی بی‌تظیر داشت درخواست شرفیایی کرد و چون بار یافت زمین 
ادب پوسید و گفت: 

امیر به سلامت باشد! به‌طوری‌که خبر یافته‌ام؛ خلف بن احمد در 
شهر نیست؟ بلکه به حصار مرتفم اسپهید که مرغان تیزپر نیز تمی‌توانند 
اندیشه‌ی پرواز بر فراز آن را به خاطر راه دهند گریخته و فقط اهل حرم و 
عدء‌یی از خادمان و تیراندازان خاصش را همراه دارد و طاهر بن خلف با 
نیرویی قلیل که تارومار کردتش کاری بس آسان است در سیستان مانده 
است و ظاهراً فصد حمله و حتی قصد دفاع هم ندارد. به‌نظر حقیر اگر امیر 
به سیستان حمله‌ور شوند بعید تیست که سپاهیان طاهر به‌طرف حصار 
بگریزند وبا بیوستن به همراهان خلف کار تسخیر حصار را دشوار سازند. 
او و اسا اسر ماعا نله سال‌ها بای کره اسهد غراهت اند 
مقاومت خلف یه پایان تخواهد رسید. اکنون خلف در حصار آسوده‌خاطر 
است و با نهایت سرعت و با صرف زر و سیم فراوان به تدارک آذوقه و 
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انباشتن انبارهای حصار مشغول است و می‌خواهد لااقل برای یک سال 
حوایج خود و محصورین را فراهم آورد. ضمناً خلف بیم از حمله‌ی امیر 
ندارد؛ اطمینان کامل دارد که امبر به شهر حمله‌ور خواهد شد و فرصت 
برای ار باقی خواهد بود. اما اگر امیر فوراً و هم‌امشب از حمله به شهر 
چشم پوشند و فرمان حرکت به پای کوه اسپهید صادر فرمایند و حصار را 
در محاصره گیرند خلف به دلیل قلت وسایل مقاومت و نیز به دلیل کمی 
هده بزودی ترک مقاومت خواهد گفت و تسلیم خواهد شد و پس از 
گرفتار شدن و نابود شدن خلف. به احتمال قوی امیر طاهر پای مقاوست 
پیش نخواهد تهاده سر تسلیم فرود خواهد آورد و اگر هم قصد 
ستیزه‌جویی و مقاومت داشته باشد با نهایت سرعت شکست خواهد 
خورد. 

محمود که بیانات عوسج را به دقت شتیده یود مدتی به فکر فرو رفت 
و با قیضه‌ی مرصم ختجرش که کتار بالشش نهاده بود بازی کرد. سپس 
به‌تندی سر پرداشت. خیره‌خیره در چشمان عوسج نگریست و به درشتی 
گفت: 

-راست می‌گویی مرد زشت‌رو؟ 

عوسج تعظیمی کرد و گفت: بفرمایید دستگیرم کنند و دست و پایم را 
در زنجیر نهند» فوراً به تحقیق پرداژند و اگر عرض حقیر صحیح نبود 
هم‌امشب خونم را بریزند. 

محمود که هنوز متفگر بود به خشونت گفت: 

ما بسیار خوب؛ بروا 

عرسح تعظیم‌کنان خارج شد. محمود از خفتن متصرف شد لباس 
پوشید. تنی چند از تزدیکاتش را طلبید و دسترر تحقیق به آنان داد. 
سرانجام دو پاس از نیمه‌شب گذشته بود که فرماندهان و سرکردگان 
سپاهش را طلیید و گفت: 

هن تصمیم را تغییر داده‌ام» قبل از ورود به شهر باید حصاری را که بر 
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نراز کوه اسپهبد است وبران سازبم و محصوریتش را که خلف بن احمد 
تیز در آن میان است از دم تیغ بگذرانيم. مهیّا باشید و سپیده‌دم همه‌ی 
سپاه را به پای کوه حرکت دهید. 

روز بعد آنتاب به وسط آسمان رسیده بود که یکی از دیده‌پانان خلف 
وحشت‌زده نزد او شتافت و شتابان گفت: 

امیر یه سلاعت باشد! سراسر این افق را تا دامنه‌ی کوه غبار فرا گر فته 
است. سپاهی عظیمبه‌طرف کوه پیش می آید. این سپاه عدهی بی‌شماری 
پیل جنگی و اقیاتوسی مواج از سواران دارد. شبهه نیست که سپاه مهاجحم 
یمین الد وله محمود است. 

حلف که در حصار اسپهبد مانند پلنگی که در قفس محبوس باشد 
پیوسته به خود می‌پیچید و می‌غرید و اطرافیاتش را و زمین و آسمان را 
دشدام می‌گفت» از شییدن این خبر به لرزه درآمد و فریادزتان بی‌اختیار 
گفت: 

س.دروغ است! همچو چیزی ممکن تیست. دشمن قبل از تسخیر شهر 
و نابود کردن سپاهیان ما به این طرف رو نمی‌آورد. آن نیز به سهولت 
صورت‌پذیر نیست. زنازاده‌ی من طاهر بیش از آن قوت و شجاعت دارد 
که غلام‌زاده‌ی البتکین بتواند بزردی او را درهم شکند و مترجه من شود. 
!گر این اعر حقیقت داشته باشد کار ما دشوار خواهد شد؛ هتوز ما مهیّای 
مقارمت نيستیم. دروغ است؛ دروغ است. 

لگدی محکم به شکم دیده‌بان زد؛ او را به گوشه‌یی پرتاب کرد و خود 
به محل دیده‌بانی حصار شعافت. پس از لحظهیی چند خون در عروقش به 
جوش آمد و عرق از همه‌ی اعضایش ریختن گرفت. تردیدی نبود؛ سپاه 
محمود برد که پیش می آمد؛ سپاهی دهشت‌انگیز بود که همه‌ی صحرا را 
فراگرفته یود و به صورت نیم‌دایره‌یی به‌طرف کره می‌تاخت. 

خلف از سر حصار به زیر آمد فوراً چندتن از غلامائش را طلبید و به 
آنان گفت: 


٩۰۱ / حصاراسپهبد‎ 


پیش از آنکه حصار در محاصره افتد از پشت آن با احتیاط خارج 
را ندیده است جدا از یکدیگر به‌طرف شهر بشتاییده سعی کنید که خود را 
به فرزندم طاهر برسانید و به او از طرف من بگویید که فوراً لشکرش را از 
بیراهه در چند خط مختلف به‌طرف کوه سوق دهد. در اولین فرصت 
شبیخوتی به سپاه محمود زند و پیش از آنکه وی بتواند تدبیری برای 
تسخیر حصار اتدیشد سپاهش را منهزم سازد. 

پس از رفتن مأمورین» با تهایٍ جذیت و سرعت به کار پرداخت. 
تیراندازان انگشت‌شمارش را با دستورهای کافی در پس روزنه‌های 
تاپیذای دیوار حصار و دیده‌باتان را بر جای خود قرار داد وزنان حرمسرای 
خدام را با تهدید واداشت تا در گوشه‌یی جمع آیند و صدااز آنان بر تبایك. 

هتگامی‌که سپاه محمود يه بای کوه رسید هنوز آفتاب به سر کوه 
ترسیده بود. این سپاه عظیم اردوبی پیرآمون کوه تشکیل داد و از هر طرف 
مانند حلقه‌ی انگشتری در میانش گرفت. 

بر فراز کوه در ارتقاع بسیار: حصار اسپهید مانند مجسمه‌ی مسنگی یک 
دیو هولناک قرارگرفته بود دیوارهای ضخیمش از هر طرف سر به آسمان 
می‌کشید. به‌طوریکه چشم از دیدن انتهایش فرو می‌ماند و نیروی تصور 
نیز طریقی برای عبور از آن نمی‌یافت. به‌نظر می‌رسید که راهی یرای نفوذ 
در این قلعه‌ی مهیب رجود ندارد. قلعه در عین عظمت و اهمیت چتان 
خاموش و آرام و مُزنانگیز بود که پنداشتی نه‌فقط در آن موقع کسی در 
آن نیست؛ بلکه قرن‌هاست که پای آدمی‌زاده به دروتش و حتی پیراموتش 
تر سیده أست. 

چند حرکت برای حمله به قلعه و یافتن راه ورود به آن بی‌نتیجه ماند. 
عده‌یی از افراد بی‌باک و از جان گذشته که خراستند از دیوار این حصار 
کوهستانی صعود کنند. هنوز جز اندکی پیش نرفته یی آنکه معلرم شود چه 
بر سرشان آمده است و از کدام سو به تیر غیب گرقتار شده‌اند به پایین 
غلتیدند و قطعه‌قطعه شدند. 


۷ /رایعه 


محمود که گمان می‌برد قلعه را به سهرلت خواهد کشود طی همین 
مدت کوتاه بهخویی دریافت که کاری دشوار در پیش دارد به‌طوری‌که اگر 
تدییر جدیدی نیتدیشد بعید ثیست که شکست یابد یا لااقل مدتی مدید 
در آن کوهستان بماند. 

بی آنکه هنوز تصمیمی گرفته باشد فرمان داد تا نیمی از سپاهیانش؛ 
سواره با پیاده به هر تح و که شده است از اطراف کوه بالا روند و خود را 
به پای حصار رسانتد و نیمی دیگر پیرامون قلعه به مراقبت پردازند تا اگر 
قلعه به‌رسیله‌ی نقبهایی به خارج مربوط است کسی تتواند از آن بیرون 
آید, 

هنوز هرا روشن بود که این فرمان اجرا شد ولی محمود که خود پیش 
از همه به پای دیوار رسیده بود کار را از آتچه قبلا می‌پنداشت مشکل تر 
یافت. زیرا که هیچ چیز نمی‌تواتست این دیوارهای عظیم را درهم شکند؛ 
قری‌ترین دیلم‌ها و درشت‌ترین گرزها و گاوسرها در تصادم با این 
دیوارهای ستگی مهیب خرد و بی‌اثر می‌شد‌ند. 

فرمان داد تا تیراندازان تا حدی که ممکن است فرازگاههای مرتقعی 
به‌دست آورند و تیر به درون قلعه انکنند. اما این تیراندازی نیز نتیجه نداد 
تا وقتی‌که ظلمت همه‌ی فضا را فراگرفت. 

در این موقم بود که محمود متوجه دیوار قلعه شد و روزنه‌هایی را که 
منگام روز دیده نمی شدند بر آن تشخیص داد. این روزنه‌ها از حجرات و 
خانه‌های قلعه بودند و شب چون در آن‌ها چراغ افروخته شده بود تمایان 
شده بودند, 

محمود فرمان داد که به ابن روشنایی‌ها نیز تبراندازی کتنذ. 

تیراندازان به‌کار اقتادند. تیرها که مدتی مدید آنداخته می‌شدند در 
حجرات فرو افتادند و تتی چند را نیز مجروح کردند. 

خلف چون چنین دید و دانست که این تیراندازی به هدایت روشتایی 
چراغ‌ها صورت مي‌گیرد دستور داد تا چراغ‌ها را خاموض کنند. 


حصار اسپهید ٩۱۲‏ 


همه‌ی تلاش مردانش نتوانست کاری از پیش برد. 

روز بعد و روزهای دیگر نیز به همین نحو گذشت. سپاه محمود حتی 
یک تیر موثر نمی‌توانست پیندازد. تیر که می‌انداخت به دیوار قلعه 
می‌خورد و برمی‌کشت؟ آما خلف و علامان تیراندازش شر روز ده‌هاو 
صدها تن از افراد محمود را با انکندن ستگ و آتش و تیر علاک می‌کردند. 

محمود چون دریافت که با وسایل عادی موفق به گشودن در تخواهد 
شد دستور داد تا صدها منجنیق پسازند و از فراز قلعه تیر دلاوز و آتش 
سوزاد به درونش قرو ریزند. 

خلفب در حصار بین بیم و آمید به‌سر می‌برد. دمادم بر باروها می‌رفت و 
از جایگاه‌های دیده‌بانان در اتظار سپاه طاهر دیده به اطراف می دوخت و 
چون اثری تمی‌دید در آتش خشم می‌سوخت و جاتش را دستخوش 
وحشت متزایدی می‌یافت. 

مأموریتش از قلمه خارج شده بودند ولی پیش از آنکه بتوانند راه امن و 
اطمیدان‌بخشی به‌طرف شهر سابند به‌دست تیراندازان محمود شربت مرگ 
ترشیده بودند. 

اما اگر هم اینان به طاهر می‌رسیدند و فرمان خلف را به وی ابلاغ 
می‌کردند نتیجه+یی به‌دست تمی آمد» زیرا که طاهر بن خلف نیز پس از 
آنکه به وسیله‌ی جاصوسانش از حرکت سپاء محمود به‌طرف کوه اسیهید 
خبر یافته بود؛ با نزدیکان و دوستانش مشورت کرده و با صوابدید آنان 
توقف سپاهش را در مواضعی که در دوسوی شهر داشتند ترجیح داده 
بود. طاهر فکر کرده بود و امام یمین‌الدین و دیگران نیز این فکر را 
پستدیده بودند که حرکت دادن سپاه به‌طرف کوه اسپهید و حمله کردن به 
میاه محمود کار عاقلاته‌یی نیست. زیرا که از طرفی در آن نقطه تمی‌توان 
موضع متاسبی برای حمله و دقاع یافت و بی‌جهت سپاه عرصه‌ی هلاک 
خواهد شد. از طرف دیگر توقف سپاه محمود پیرامون قلعه هر نتیجه که 
داشته باشد به نفع طاهر است. 


۲ / رایمه 


طاهر چون این حصار را خوب مي شتاخت تردید نداشت که سپاه 
محمود مدتی مدید پای آن معطل خواهد شد. بدین‌ترتیب اگر این سپاه 
قاتح شود و بتواتد قلعه را یگتاید خواه و ناخواه شر خلف دقع خواهد 
شد» زیرا که مسماً محمود زنده‌اش ثخواهد گذاشت. آن وقت موضوع از 
دو حال خارج نخواهد بود: یا محمود پس از نایود کردن خلف به شهر 
حمله خواهد کرد در این صورت حمله‌اش خفیف‌تر خواهد بود زیر که 
در مدت طولانی محاصره قسمتی از قوایش را پای قلعه از دست داده 
است و طاهر یقین داشت که در آن موقع با سهولت بیشتری این سپاه را 
درهم خواهد شکست. اما اگر محمود سرانجام نتواتد قلعه را بگشاید در 
موفعی از این کار منصرفب خواهد شد که تیمی از تیرویش را از دست داده 
باشد و در آن موقم خواه په شهر حمله کند یا بهطرف قهستان بازگردد. 
دنیا یه کام طاهر خواهد شب 

بی‌آتکه از مراقیت فرو ماد و ففلتی به خود راه دهد هر دو قسمت 
سپاهش را در مواضعمی که داشتند نگاه داشت و در انتظار پیشامدهای 
بعدی و فرصتهای مناسب روز گذراند. 

روزها پیاپی گذشت. در اردوگاه محمود با نهایتِ سرعت صدها 
منجتیق ساخته شد و حملاتی شدید که خلف خیال آن را هم نمی‌توانست 
به مغر خود راه دهد به درون حصار آغاز یافت. 

پیوسته مشعل‌های سوزان و تیرهای سهمگین و پاره‌ستگهای بزرگ از 
متجتیق‌ها یه درون قلعه می‌ربشت» می‌سوزاند» می‌کشت: وبران می‌کرد و 
رعب و وعشت در دل ساکنین حصار می‌انداخت. 

خلف پیوسته وحشت‌زده‌تر؛ خشن‌تر بی‌فرارتر و درنده‌تر می‌شد. 
رفته‌رفته فکر سلیمش را از دست داده بود. صدای ضحه‌های زنان که 
گابه گاه یکی از آنان گرفتار تیر غیب می‌شد و غوطه‌زنان درخون خود 
جان می‌داد دیونه‌اش سی‌کرد. کمبود آذوقه که رفتهرفته سحسوس‌تر 
می‌شد و کمیابی آب در قلعه که هر روز آتش سوزنده‌تری به جگرها 


حصاو اصپهید | ٩۰۵‏ 


می‌زد: بی‌خبری از طاهر بن خلف و سپاهش که معلوم تبود چرا درصدد 
حمله کردن به مهاچمین برنمی‌آینده دمادم خلف را کوفته‌تر و دیوانه‌تر 
ا ت 

از آغاز محاصره دو هفته گذشت. چند روز بود که حملات شدید سپاه 
مسحموتد با متیجئیق‌ها و وسایل دیگر دوام داشت. خلف به تنگ آمده بود 
ولی محمود هم به تنگ آمده بود. او که هتگام شروع حمله به خاک 
سیستان تصور کرده بود که در چتد روژ کار آن سامان را خواهد سافت» 
احساس می‌کرد که این توقف طولانی پیرامون یک حصار مهمل برای 
گرقتن و نابود کردن یک فردء برای او بی‌نهایت گران تمام می‌شود. او قبلا 
در ذهن خود و ضمن نقشه‌های جتگیش موعدی برای حمله به 
هندوستان تعیین کرده بود. اگر آن سوعد می‌گذشت فرصت عظیم و 
گران‌بهایی از دستش به‌در می‌رفت و شاید هیچ وقت دیگر نمی‌توانست 
این اندیشه‌اش را عملی سازد. پبوسته خود را ملامت می‌کرد که چر! پابان 
دادن کار سیستان را به وقت دیگر نگذاشته و بی‌مطالعه به این کار اقدام 
کرده است. در پایان دو هفته غالا به فکرش می‌رسید که سپاهش را 
بازگرداند؛ فعلاً از تسخیر سیستان و تبیه خلف بن احمد چشم پوشد و 
این امر را به هنگام بازگشت فاتحانهاش از هندوستان موکول سازد. بدین 
جهت هنگامی‌که شانزده روز پس از شروع محاصره: خلف من احمده 
نامه‌یی با تیر به ميان سپاه محمود افکند و ابن تأمه به‌دست او رسید. امیر 
غزتوی شادمان شد و با خودگفت: این‌طور بهتر است. هیچ‌کس نمي‌تواند 
اسم شکست روی این گذارد. 

خلف در نامه‌اش که مولود استیصالش بود چنین نوشته برد: 

«سلام از بنده‌ی تاتوان ذلیل خلف بن احمد یه پیشگاه امیر با صولت 
غزنوی یمین الدوله محمود. 

گناه عظیم را عقو اعظم درخور است. هنگامی‌که فرد نادمی از گناهش 
استغفار می‌کند و بخشایش می‌طلبد وظیفه‌ی بزرگان ابراز جوانمردی و 
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کرم است. من خلف بن احمد؛ روی استفقار بر خاک می‌نهم و پيشنهاد 
می‌کتم که امیر جوانمرد غزنوی از این جان‌نثار به هر مقدار که مایل است 
تاوان و باج ستانده دست کرم بر سرم نهد و از گناهم درگذرد. آن امیر 
بزرگوار اگر با این تقاضا موانقت دارند البته اعلام خواهند فرمود.» 

محمرد همان روز تامه‌یی در جواب پام خلف به درون حصار افکتد. 
این نامه بسیار خشونت آمیز و آمرانه بود ولی حکایت از موافقت می‌کرد و 
یمین‌الدوله بدین وسیله دسترر داده بود که خلف پپشنهادهای خود را 

پيشنهاد خلف حاوی این مواد بود: 

١‏ خلف بن احمد از گناه خود رسماً استغفار و توبه کند. 

۲-فوراً صد هزار دینار زر سرخ به یمین‌الدوله محمود تقدیم کند. 

۳-هدایا و تحفی از جواهرات و اشیاء گران‌بها که جمعاً بیش از صد 
هزار دیتار زر ارزش داشته باشد نثار معدم یمین‌الدوله محمود سازد. 

۴ خود و قلمرو حکومت خود را از این تاربخ تابع یمین‌الدوله محمود 
شمارد. از آن پس درخاک سیستان خطبه به نام محمود خوانده شود؛ 
سکه‌هایی که به تام خلف هست جمع‌آوری شود و سکه‌ی جدیدی 
ضرب شود که بر یک روی آن تام محمود تقش شده باشد. 

۵اعیر یمین‌الدوله محمود از گتاهان حلف درگذرد و حامی ملک او 
باشد و ابقای حکومت او را در سیستان مادام‌الحیات تأپید ر تضمین 
فرماید. 

۶ همه‌ساله خراجی به مبلغ پنجاه هزار دیتار زر ناب از طرف خلف 
ین آحمد به پیشگاه محمود فرستاده شود. 

محمود غزتوی این پيشنهاد را به دقت معلالعه کرد و پس از مشورت با 
چند تن از نزدیکانش سوافقت خود را با آن اعلام داشت. سپس در 
سراپرده‌ی خود با حضور عده‌یی از سرال سپاه و ندیمان خاصش فرار 
گرفت و در اتتظار وصول باج و هداپا نشست. 


طولی نکشید که گوشه‌یی از دیوار قلعه که نیمی از آن سواجه با 
سرایرده‌ی محمود بود به حرکت درآمد ودری که تا آن موقع ناپیدا برد از 
بالا به پایین باز شد و مانند پلی روی گودال مجاور دیوار قرار گرفت. 
همان دم زیر سایه‌ی چند بیرق بزرگ سبو و سفید که بر آتها کلام "لا اله 
الاالله» محمد رسولالة" نعش شده بود درازده تن غلام سئیدپوش 
زرین‌کمر که هر یک از آتان طبقی بر سر داشت ت از حصار بیرون آمدند و 
به‌طرف سراپرد‌ی محمود شتافتند. 

محمود فرستادگان خلف را با مسرت پذیرفت و از مشاهده‌ی 
طبق‌های زر سرخ و هدایای گران‌بها مشعوف شد. 

یکی از فرستادگان خلف در مقایل محمود زمین ادب یوسید و گفت: 

امیر خلف رخصت طلبیده‌اند که شخصاً یه پایوس امیر مضرف 
شوند. 

محمود ایرو درهم کشید و گفت: 

من پیشنهاد خلف و باج و هدایای او را می‌پذیرم و از سر خونش و 
تصرف ملکش درمی‌گذرم ولی اولا مایل به دیدن رویش نیستم؛ زیرا که 
نمی‌توانم فليم را از نقرتی که تسبت يه او دارم عالی کنم؛ انیا تا وقتی بر 
سر پیماتم باقی خواهم بود که او پا از گلیم خود درازتر تکند و به حکومت 
سیستان بسازد و آگر روزی احساس کنم که وی کوچکترین قدم خلاف این 
امر برداشته است خاک سیستان را به توبره خراهم کرد. 

همان روز محمود که کمال عجله برای لشکرکشی به هندوستان را 
داشت فرمان حرکت داد و هنوز آفتاب در پس قلمه‌ی کوه پنهان تشده بود 
که اثری از این سپاه عظیم پای کوه اسپهبد باقی نماند. 

خلف چون از عزیمت سپاه دشمن اطمینان یافت بی‌درنگ از حصار 
خارج شد و با زنان حرم و خدام و آطرافیانش راه شهر را پیش گرفت و 
شبانگاهی يود که خسته و خشمگین و خروشان به شهر رسید. جلر 
دروازه گروهی از سرکردگات و اقراد سپاه طاهر جلو بر این کاروان گرفتند 


ek‏ ار راید 


ولی چرن دیدتد که خلف بن احمد در رأس کاروان قرار داد و مانند پلنگ 
مجروح فریاد می‌زند و پرخاش می‌کند راه عیور دادند و خلب بزودی 
وارد بارگاهش شد. 

در آن موقم طاهر بن خلف در خانه‌ی امام یمین‌الدین انجمنی داشت. 
زیرا که هنگام فروب قاصدی از ہم رسیده و نامه‌ی بس همهم و 
هیجان‌انگیزی از ابوصالح آورده بود. این نامه حاکی از آشفتگی اوضاع 
کرمان بود و اعلام می‌داشت که همهی این سرزمین بی‌صاحب په تصرف 
فر متادگان بهاء‌الدوله درآمده است و اکنون ابوموسی از طرف بهاءالد وله 
به حکمرانی این سرزمین وارد شده است و همچو پیداست که در انتظار 
وصول سپاهی از شیراز است تا به سیستان حمله‌ور شود. 

طاعر از مضمون این نامه نگران شده و نتوانسته بود به تیروی تفکر 
درباید که چگونه بهاء‌الدوله با آنکه رابعه و عماره نزد او هستتد خحلاف 
عهد ر پیمان رفتا رکرده و به تسطیر گرمان پرداخته است. 

احساس کرده بود که اگر این خبر حقیقت داشته باشد و مسلماً حقیقت 
داشت» زیرا که مرد راستگویی چون ابوصالح نوشته بود خطر بزرگی 
متوجه حال و آینده‌اش خراهد شد. زیرا که از یک طرف سپاه صظیم 
محمود غزنوی در خاک سیستان بود و دير یا زود به شهر حمله‌ور هی شد 
و به احتمال قری این جنگ مدتی به طول می‌انجامید و از طرف دیگر 
دیلمیان بزودی از راه کرمان به سیستان فرود می‌آمدند و در این صورت 
شمحاعت و بی‌باکی او و یارانش مسلماً نمی توانست خود او و سیستان را از 
این مهالک بزرگ برهاند. 

از این‌رو نزد امام یمین‌الدین شتافته و باب بحث و مشورت را با او 
ردبرد 

هنوز صحبت در اين خصوص به تتیجه نرسیده بود و بحشکنندگان 
نتوانسته بودند راه حل روشن و قابل قبرلی برای آن پیدا کنند که ناگهان 
عوسج بن هلال آشفته و سرکوفته وارد خانه‌ی امام شد و اطلاع داد که 


حصار اسپهید ٩۰۹/‏ 


سپاه محمود قزنوی حصار اسپهید را ترک گفته و خلف بلافاصله به شهر 
بازگشته است و ایتک در دارالاماره است. 

در همین موقع برد که خلف در بارگاهش از خشم می‌فرید و 
دشتام‌گویان عده‌یی را مأمور احضار طاهر به بارگاه می‌کرد. 

لحظه‌یی چتد پس از آنکه این مأسورین با ترس و نگراتی صازم 
جستجوی طاهر شدند خلف عده‌بی از شمشیرداراتش را طلبید و پس از 
آنکه به قل تهدیدشان کرد پرده‌های دو سمت بارگاه را به آنان نشان داد و 
گفت: 

با شمشیرهای حربان پشست این پرده‌ها پنهان شوبد؛ هنگامی‌که من 
دو دست به هم کرفتم» ناگهان ببررن آیید و هرکس را جز من در بارگاه بود 
با شمشیر قطعه قطعه کنیدا 


۳۱ 


انتقام‌حوی پلید 


بهرام شیر اوژن با باران خوتخوارش که تشنه‌ی انتقام بودند در جستجوی 
رایعه از یک طرف و طاهر بن خلف از طرف دیگر مدتی مدید سرگردان 
ماندند تا موقعی‌که در نزدیکی بند امیر خبر یافتند که ملک بهاء‌الدوله پس 
از تسخیر شیراز به‌دست استاد هرمز وارد آن شهر شده بر تخت سلطتت 
آل بوبه تشسته است و خواهرش رابعه نیز با عماره در خدمت او هستند. 

پهرام بی آنکه فکر و تقشه‌یی داشته باشد ماجراجویانه و بی‌پروا به 


یارانش گفت: 
-به شیراز رویم؛ من در آن شهر به هر قیمت که باشد انتفامم را از این 
زت پلید خواهم ستاند. 


ابن ده که برای ورود به شیراز تفییر لباس و تغییر قیافه داده بودند 
هنگامی وارد شیراز شدند که رابمه نسبت به عمل برادرش درخحصوص 
استاد هرمز و وقایع کرمان اعتراض کرده» از سرای او خارج شده و در 
یکی از عمارات کوچک پدرش موقتاً سکونت گزیده بود و در انتظار 
وصول خبری از طاهر بود تا به سیستان بازگردد. 

تیمه‌شبی بود که خواب از چشمش پریده برد درباره‌ی حال و 
آینده‌اش فکر می‌کرد و درنتیجه‌ی بی‌خبری طولانی از طاهر دلی مشوّش 


انعقام جوی پلید | ٩۱۱‏ 


داشت. عماره و چندین مستخدم که بهاءالدوله برای خواهرش فرستاده 
بود در قسمتهای دیگر عمارت خفته بودند و سکوت محض همه‌ی 
عمارت و حتی حجره‌بی را که رایعه در آن بود فرا گرفته بود. 

جخدی در نقطه‌یی دوردست پا صدایی شوم و حزن‌انگیز می‌خواند و 
آواز ناپسند ومتفورش تیرگی و ملال بیشتری به جان پریشان رابعه 
می‌بخشید. 

در این موقع یک پنجره‌ی خوابگاه رابعه که مرف به محوطه‌ی 
مشجر عمارت بود و تقریباً بر فراز دو ستون قرار داشت آهسته و بی‌صدا 
باز و هیکل سیاه مردی روبسته, عظیمالجثه و مشوف جلو آن تمودار شد 
ربرق شمشیر کوتاهی که به‌دست او بود به چشم رسید. 

رابعه با آتکه می‌دانست که بیدار است و یقین داشت که از آغاز شب 
خواب به چشمش راه تبافته است» نخست پنداشت که خواب می‌بینده 
سپس گمان برد که گرفتار اوهام شده است ولی چون لحظ‌یی چند 
گذشت و به درستی دید که هیکل سياه از لبه‌ی دست‌انداز بتجره پا در 
حجره نهاد» حقیقت را دریافت پاهایش را جمم کرد دست زیر بالشش 
برد ختحری را که هر شب آنجا می‌تهاد به‌دست گرفت و در دل گفت: یا 
دزد است یا مأمور ابوعلی؛ به هر صورت من هر چند ضمیف باشم 
می‌تواتم از عهده‌ی یک مرد پرآیم. 

با صدایی که می‌کوشید تا رسا و تهدید امیز باشد و اثر ترس در ان 
احساس تشود گفت: 

کیست؟ 

مرد قوی‌هیکل که راست ایستاده بود دو دست به کمر زد و با صدایی 
آرام ولی موش آمیخته با خنده‌بی تمسخرآمی زگفت: 

جان‌تثار قدیم شما بهرام شیر اوژن است. 

و سه قدم به‌طرف رابعه پیش آمد. 


رایمه که هیچ‌گاه نام شیر اوژن را فراموش نکرده بود مرتعش شد و په 


چایکی از جا برخاست. همان دم یک مرد دیگر را میان درگاه پنجره دید. 
اهمیت خطر را دریافت. حدس زد که چند تن از همراهان بهرام نیز در این 
حمله‌ی شبانه شرکت دارند. ترس بر وجودش مستولی شد اما دست و 
پایش راگم نکرد. چند دفعه یک پایش را محکم بر زمین کوفت؛ با همه‌ی 
هول و هراسش فراموش نکرده بود که عماره در حجره‌ی ژیرین در 
خواب است. 

شیر اوژن که مقصود رایعه را از این پا کرفتن درک تکرده و شاید اصلاً 
متوجه این حرکت نشده بود چون کلامش را بی‌جواب و رابعه را ساکت 
دید گشت: 

-نترسید باتوا زبانتان ند تیاید! اگر هم خنجر به‌دست گرفته‌اید آن را 
دور اندازید بهرام شیر اوژن با زنان تمی‌جنگد. 

رابعه با متانت بی‌پایان نگاهی به او و تگاه به مرد دیگر که در در 
قدمیش ایستاده برد انکندء جرآتی په خود داد و گفت: 

برای چه به اینجا آمده‌اید؟ 

بهرام با همان ملایمت تخستین گفت: 

خاطرجمع باشید باتوا برای چیزهایی که شما تصور کرده‌اید 
نیامده‌ام البته شما با من بسیار بد کردید به من نارو زدیده یک تموته از 
مکر زنان را به من نشان دادید به من دروغ گفتیده مرا رتداته بیرون 
فرستادید. بعد طاهر بن خلف یا نمي‌دانم چه‌کس دیگر را به قلمه راه 
دادیل عمه‌ی مردآن مرا کشتید و فرار کردیذ. جزای شما در مقابل این‌همه 
جدایت آن است که شکنجه‌تان دهم و جانتان را بگیرم؛ اما قول می دهم که 
امشب به این قصد به اینجا نیامده‌ام؛ بک مقصود دیگر دارم. 

رابعه یک بار دیگر پا بر زمین کوفت و در همان حال با صدایی 
درشت‌تر گفت: 

-بگویید که چه می‌خواهید؟ برای چه مثل دزدها به ایتا آمده‌اید؟ 

و لرزه‌ی شدیدتری بر پشتش افتاد. زیرا که یک مرد دیگر نیز همان دم 
وارد حجره شد و کار مرد دوم ایستاد. 


انتتام بجری پلید ٩۱۳‏ 


بهرام بی‌توجه به رنقایش با لحن عادی گفت: 

-فقط آمده‌ام تا هم آمشب در خدمتحان مسافرتی کنم. 

-فسافرت؟ 

- آری باتو یک مسافرت لازم. 

چه مسافرتی؟ برای چه؟ 

برای آنکه خودتان لطفاً جای گنج پدرتان راء همان گنج را که به من 
بخشیده‌اید نشانم دهید» محل دفیقش را؛ خوب ملتفت شدید پانو؟ 

رایمه ترسش را بەزحمت پنهان داشت و با لحتی آمرانه گفت: 

-مگر شما نمی دائید که اینجا شیراز اصت و در همین نزدیکی برآدر 
من بهاءالدوله در بارگاه پادشاهیش آرمیده است؟ آیا تصور کرده‌اید که 
ایتجا هم مانند آن قلعه‌ی دورافتاده است که کسی را دسترسی به آن 
نباشد؟ آیا از آن نمی‌ترسید که هم‌امشب؛ چند لحظه‌ی دیگر به‌دست 
شیگردانٍ نیزه‌دار برادرم دستگیر شوید و فردا در میدان جلو قصر بارگاه 
پادشاه. خود و یارانتان را شمع آجین کنندژر 

بهرام که کلمات رابعه را با همان لذت گوش کرده بود که قرد 
خوش ذوقی یک تغمه‌ی دلکش موسیقی را استماع کند» پوزخندی زد؛ دو 
تدم جلو آمد و گفت: 

_بانوء ما را از پادشاه از بهاءالد وله از بارگاه از تیزه‌داران و از 
شمع آجین» تدرساتید. تا گذار شپگردان به این نقطه افتد و تا بفهمند که ما 
وارد کاخ خواهر پادشاه شده واو را ربوده‌ایم؛ ما و اسبان ما و شما تيز 
همراه ما فرسنگها از شیراز که اين‌قدر به آن می‌تازید دور شده‌ايم. 

و باز یک قدم دیگر پیش آمده: دست درشت زورمندش را با پنجه‌ی 
گشاده به‌طرف رابعه دراز کرد و گفت: 

-بانوه بی مقاومت. بی داد و فرباد تسلیم شوید و با ما بیایید. 

رابعه ملافه‌یی را که بر شانه داشت به‌سرعت بر مسرش پوشاند» دو 
قدم عقب جست ر هنگام جستن و فرود آمدن هر دو پایش را محکم بر 
زمین کوفقت. 


۴ رایمه 


بهرام که به جای خود مانده بود گفت: 

معلوم می‌شود که بانو قصد مقاومت دارنده بسیار خوب دراین 
صورت ما مجیوریم به زور بگیریمشان: دست و پاشان را پبندیي اندام 
تازنینشان را در چادرشبی بپيچانيم و مانند یک بار ظریف بر دوش اندازیم 
و ررك روبم. 

سپس به همرآهانش اشاره‌یی کرد و به‌طرف رایمه پش رفت. 

در این موقع ناگهان صدای برهم خوردن شدید یکی از درها در حجره 
بیچیده و روشتایی مشعلی در ححره افتاد.. رایمه که رو به سمت این در 
داشت قدری هعقب رفت و یه دیوار چسپید و بهرام و دو همکارش 
وسشت‌زده سر سوی دری که باز بود گرداندند» اما هر سه بی‌اختیار 
خندیدند. کسی که مشعل به‌دست وارد شده بود موجودی کوچگ‌اندام» 
باریک لاغر و سياه بود که می‌لرزید: چشمانش دور می‌زدند و لرزش 
اعضای نازکش زیر پیرآهن بلتدی که په تن داشت محسوس بود. 

این شقیق برد که در حجره‌ی کوچکی نزدیک خوابگاه رایحه از خواب 
جسته؛ صدای گفت و شنود شنبده شتایان مشعلی افروخته و بی‌درنگ 
وارد خوابگاه شده بود. 

بهرام لحظه‌یی به وضع مضحک و رقت‌آور این سیاه مشملدار تگریست» 
سپس خنده کنان به یکی از همراهاتش گفت: 

سفوراً این سیاه مردنی را راحت کن؛ معلوم می‌شود که این اولین 
نماینده‌ی ملک بهاءالدوله برادر تاجدار پانو است! 

مردی که بهرام به وی فرمان داده بود با همان اندازه بی‌اعتنابی که 
کسی پا بر سر موری گذارد به‌طرف شقیق رفت و چون به وی تزدیک شد 
دست پیش برد تا مشعل را از دستش بگیرد و به قول بهرام راحتش کند. 

اما همان دم فریادی هولناک از دلش برآمد زیرا که شقیق با چایکی 
حيرت آوری مشمل سوزان را که محکم به دو دست گرفت بود به چهره‌ی 
او زد و جیغ‌زنان گفت: 


آی دزد! آی دزد ..! 


سس سنج کی ها 


انتقام جوی پلید | ٩۱۵‏ 


وبا مشعل که سر و روی یک راهزن را سوزانده و فریاد از جگرش 
براورده بود په دیگری حمله کرد. همان دم تگاهش با دقت بیشتری 
متوجه هیکل عظیم بهرام شد. او را شناخت و بازویش از ترس چتان 
سست شد که نزدبک پود مشعل را از دست رها کند. 

صدای فرباد مردی که مشعل بر چهره‌اش خورده و بیش از همه‌ی 
اعضای چهره‌اش چشمانش را آسیب رسانده برد بهرام را خشمگین 
ساخت و درعین‌حال به وی فهماند که برخلاف تصورش بایک سياه 
بی‌بهای مردنی سروکار ندارد؛ بلکه مشعلدار نزار موجودی سمج و 
بی‌باک و فداکار است. پس با هزم جزم سوی وی رقت تا بگیردش و میان 
پتجه‌های قوی خود آن‌قدر گلویش را بفشارد تا جان دمد. 

شقیق متوجه حمله‌ی او شد. چون جان خود را در خطر دید جرأت و 
جلادت بیشتری به‌دست آورد. دستش که لحظه‌یی سست شده برد 
مشعل را محکم‌تر تگاه داشت. در چشمانش برق خضب و خونریزی 
درخشید. با لحتی که برای یک ناظر و مستمع خارج از صحته مضحک 
می‌نمود گفت: 

- تزدیک بيا من همان کسم که یک‌تنه سر هشت تن از پاران تو را از 
بدن جدا کردم. 

این کلام شوم و بی‌باکانه با آنکه با صندای نازک یک مرد ضعیف و 
کوچک‌اندام گفته شده بود» اثری عمیق در بهرام بخشید و او راکه در 
مدت عمرش کمتر ترسیده و شاید هیچ نلرزیده برد؛ هرتعش و عردد 
ساخت. لحظه‌یی ایستاد و سراپای این مرد حقر را وراتداز کرد. شباهت به 
کسی داشت که هاری کو چک اما چایک و قتال را مقابل خود دیده و یا 
شیطان را پیش روی خود مجسم یافته باشد. ‏ 

شقیق در این موقع فرصتی یافت و با یک ضریت دیگر مشعل سوزان 
که چز و جز و دود می‌کرد: مرد دوم را راداشت که دو دست به چهره‌ی 
آتش رسیده‌اش گیرد و فریاد از دل برآورد. 


۶ / رابعه 


بهرام چون چنین دبد به خروش آمد» تردید را از خود دور کرد 
به‌طرف شقیق جست و دست برای گرفتن او پیش برد. اما شقیق مشعل را 
بر سر او افکند و خود جا خالی کرد و به‌طرف دیگر حجره دوید. 

در این موقع رابعه که به هيچ‌وجه خود را نباخته برد پنجره‌ی کوچکی 
راکه در دسترسش بود گشود» سر بیرون کرد و فریاد زد: 

عماره! عباره! 

سپس نام مست‌خدمنش را به‌یاد آورد و یا همه‌ی قوت صدایش گقت: 

-سایم| جعقرا 

همان دم تنه‌ی سنگین بهرام که پیرامون حجره دنبال شقیق می‌دوید با 
شذت به یازویش خورد و به دو قدم دورتر پرتش کرد. 

دو مرد چهره‌سوخته نیز در عین آنکه از درد و سرزش ملتهب بودنده 
رابعه ر! فراموش کرده بودند و می‌کوشید ند تا شقیق را بگیرند. 

این وضع اندکی دوام یافت و از آن پس ناگهان دگرگون شد؛ مردی 
فریادزنان به درون آمد و به‌سحض ورود با یک ضریت مشت یکی از 
همراهان بهرام را بر زمين اند اخت. 

این عماره بود که از صدای سقف بیدار شده و به شنیدن فریاد رابعه به 
خطر پی برده و به کمک شتافته بود. 

بهرام بزودی متوجه ورود او شد. احساس کرد که در خطر افتاده است 
و تصمیم گرفت که ولو به قیمت کشتن چندین نفرء خود را از خطر برهاند. 
پس مانتد کوهی خود را روي عماره انداخت. 

صماره با همه‌ی چاپکی و دلاوری زیر تده‌ی سنگین این مرد 
عظیم‌الجثه بر زمین سرنگون شد و در لحظه‌ی نخست هر چه تلاش کرد 
تترانست خود را برهاند. 

رایعه فریاد زد: 

شقیق» شقیق! الان عماره را می‌کشد. 

رآهزنی که برپا مانده بود پنداشت که در این موفع می‌تواند به رابعه 


انعقام جوی پلید / ٩۱۷‏ 


دست بابد و دست‌گیرش کنده اما همین‌که نزدیک او رسید ختجر کوچک 
رایمه تا قبضه در سین‌اش نشسست و وی ب یآنکه فریادی برآورد تقش زمین 
شسك. 

هیچ‌کس متوجه این دفاع مژثر نشد» زبرا که بهرام با همه‌ی حواسش 
در جستجوی گلوی عماره بود تا آن را به چنگ آورد و این معارض مزاحم 
را نابود کند. رفیق دیگر بهرام که هنوز از ضربت مشت عماره مدهوش برد 
در گوشه‌ی حجره افتاده بود و شقیق کسی نمی‌دانست در چه فکر است و 
چه تصمیمی دارد. زیرا که وی پس از شنیدن فریاد رایمه دیوانه‌وار در 
حجره مي‌دوید. 

ولی بزودی تصدش آشکار شد. رابعه که بالای بر کدی جود ا 
برد و می‌لرزیده در هین آتکه چشم بر او داشت شعیق را دید که یی 
شممدان مفرغی بزرگ را از گوشه‌یی برداشته است و سوی بهرام می‌دود. 

شقیق به سرعت صاعقه خود را به بهرام رساند و در لحظه‌یی که وی 
پس از تلاش بسیار تزدیک بود که دست به گلوی عماره رساند پایه‌ی 
شمعدآن را با همه‌ی فوّتش بر سر او کوفت. 

بهرام فریادی زد و بی‌اختیار دو دست بر سر گرفت. شقیق به عقب 
جست و مشعل را که بر زمین افتاده و تکه فرشی را سوزانده بود برداشت 
و از پتجره‌یی که رابعه کشوده بود بیرون افکند. دو تن مست‌خدم رایمه که 
پیدار شده و از هنکامه خبر یافته بردند وارد شدند. عماره با چتد فشار و 
کشش که يه اعضای خود داد تواتست خود را از زیر تته‌ی بهرام برهاند. 
بهرام هم یک لحظه بیش گیج تماند بزودی به عماره حمله‌ور شد. 

همین‌که بار دیگر دستش شس به بدن عماره رسد از چند طر ف مورد حمله 
قرار گرفت. شقیق و سیم و جعفر دمادم با لگدهای او به اين سو و آن‌سو 
پرتاب می‌شدند» باز برمی‌خاستند و رو به او می‌آوردند. عماره همهي 
جلادت و شجاعتش را بازگرفته بود و تا پای جان می‌کوشید تا بر این 
هیکل عظیم غالب آید. این پتج مرد که گاه رابمه نیز خود را به آتان تزدیک 


۸ / رایمه 


می‌کرد ولی یک فریاد عماره فوراً عقبش می‌راند: چنذین دفعه پیچیده 
درهم دور حجره گشتند تا پس از مدتی همه با هم کنار پ پنجر هی مشرف به 
کوچه رسیدند؛ در این موفع بود که بهرام توانست عماره را از پا دراندازد. 

O CEE N EEE 
حمله می‌کردند چون حملات آنان را می‌اثر می‌شمرد و حریفی جز عماره‎ 
برای خود نمی شتاخت» همه‌ی حواسش را متوجه او ساخت» یک پا بالا‎ 
برد تا عحکم بر شکم او کوید.‎ 

عماره که در عین شکست خوردن و افتادن حضور ذهنش را از کف 
نداده یود پای شیر اوژن را سحکم گرفت» درعین‌حال که از آن مثل 
دستاویزی برای برخاستن استفاده می‌کرد آن را هم با فشار بالا می آورد 
به‌طوری‌که بهرام تعادلش را از دست داد و به پشت بر لبه‌ ی بنجره افتاد. 

شقیق وبه فرمان او دو مست‌خدم رایعه پای دیگر بهرام را از جا کندند و 
پیش از آنکه وی تواند کاری برای نجات دادن خود یا حفظ تعادل خود 
کند از بالای بنجره سرتگونش ساختند. 

یک صدای فریادی یک صدای فریاد دیگر سپس مدای سقوطی 
شدبد آمیخته با داد و فریادی هولناک در فضا پیچید. 

بهرام شیر اوژن از بالای پنجره به پاین غلتید. اما تنه‌ی سنگیتش 
مستقیماً به زمین نرسیده بلکه بر سر یکی از همراهان سه‌گانه‌اش که یه 
دستور او در محوطه‌ی مقابل عمارت به مراقبت ایستاده بود افتاده بود. 

مراقب بدبخت که ناگهان سقوط کوهی عظیم را بر سر خود دیده بود 
گردنش به‌سختی شکست» سرش میأن سینه‌اش فرو رفت. فقط چند 
فریاد از دل برآورد و جان داد. 

اما بهرام که با پشت بر سر رقیق نگون‌بختش افتاده برد از این سقوط 
نقط آسیب ناچیزی دید. به‌طوری‌که بزودی توائست از جا برخیزد و 
پیرامون خود را بتگرد. 

مثل این بود که حادثه‌یی روی ننمود» است. همه‌جا را سکوت محض 


انتقام جوی پلید / ٩۱۹‏ 


فرا گرفته بود. عمارت ٫ابعه‏ چنان ساکت و خاموش بود که گفتی هرکس 
در آن بود مرده است. شهر نیز در آرامش و خموشی غوطه‌ور بود. 

بهرام چشم حسرت و غیظ به عمارت دوخت. هلوز گیج بود و 
نمی توانست فکری کند و تصمیمی گیرد. لحظه‌یی چند به همین حال ماند. 
آن‌گاه ناگهان از جا جست. چیزی با صدای موحش پیش بایش افتاده بود. 
خواست به‌طرف آن خم شود تا دریابد که چیست. یک جسم دیگر نیز در 
همان نزدیکی افتاد. این دفعه صدای فریادی همتد برآمد و رزه بر اندام 
بهرام اقکند این دو جسم که از پتجرهء‌ی عمارت افتاده بودند» همکاراتشی 
بودند که در حجره‌ی رابعه مانده بودند, 

این دو مرد را که یکی به خنجر رابعه کشته شده و دیگری از مشت 
عماره مدهوش افتاده بود» عماره پس از بیر ون کردن شقیق و مست‌خدمین 
از خوابگا» خواهرش و پس از یک لحظه بحث با رابعه بر دوش کشیده و 
از پنجره بیرون افکنده بود. 

بهرام یه بالین مردی که درنتیجه‌ی سقوط به‌هوش آمده بود و 
درنتیجه‌ی درهم شکستن سر و سینه‌اش تاله‌ی جأن کندن می‌کشید دوید؛ 
دست بر سر او نهاد و چون آن را درهم شکسته و دست خود را آلرده به 
خون گرم یافت و داتست که این مرد نیز بزودی جان خواهد داد. 
برخاست: همه‌طرف را یا یک نگاه سریع تگریست» سپس با هول و 
هراس از طرقی پا به فرار تهاد. 

هتوز صد قدم دور نشده بود که در دهانه‌ی معبری خود را با یک عده 
شبگرد که از خم کوچه بیرون آمدند مواجه دید. در یک چشم برهم زدن 
در میان آنان محصور شد و برای فرار از این محاصره به تلاش و زد و 
خورد بر داخت. 

شبگردان تقریباً مستاصل شده بودند و برای غلبه کردن بر این مرد 
کوه‌پیکر ناشناس هیاهو و همهمه‌یی داشتند که یک عده سوار که مردی؛ 
پیشاپیش آنان سوار بر اسبی کشیده‌قامت بود به‌تاخت پیش آمدند و 
صدایی درشت و آمرانه گفت: 


Ye‏ ا رابعه 


-ایتجا چه خبر است. 

این صدا شبگردان را و نیز بهرام را به لرزه درآورد. همه این صدا را 
شناختند. صدذای ابرعلی استاد هرمز بود. 

به راستی ابن استاد هرمز بود که چون از طرف بهاه‌الدوله حفظ امنیت 
شهر را به عهده داشت و چون هنوز بیم آل می‌رفت که در گوشه و کتار 
شهر ترطله‌یی صورت پذیرد پا اغتشاشی درگیرد هر هفته یکی دوشب به 
اتفاق چند تن از سواران شجاعش در شهر می کشت و به همه‌ی کوچه‌عا و 
محلات سرکشی می‌ کر د. 

شیگردان دست از نزاع برداشتند و بین آنان بهرام شیر اوژن تيز توک 
شمشیرش را بر زمین زد و ایستاد. 

استاد هرمز در تاریکی چشم دقت به این عده دوخت. نخست 
شیگردان را تشخیص داد سپس همین که بهرام را میان آنان دید و دریافت 
که یک سر و سینه از همه بلندتر و یک تنه از همه درشت‌تر است بازش 

-بهرام: تو هستی؟ 

شیر اوژن گرفتار شدن را مسلم و اتکار را بی‌فایده دید گفت: 

سیلی امیر. 

استاد هرمز اسبش را از میان شبگردان که با حيرت عقب می‌رفتند 
به طرف بهرام راند و چون نزدیک او رسید از بالای اسب دست بر 
شانه‌اش نهاد و گفت: 

کجا بودی بهرام؟ تصور می‌کردم که کشسته شده‌ای! برای چه با 
شبگردان می‌جنگیدی؟ مگر هتوز دزدی می‌کنی؟ 


امیر از این وضع تجاتم دهید! مردانه به امیر قول می دهم که نگریزم؛ 
در رکاب باشم و همه چیز را بگویم. 


به اشاره‌ی استاد هرمز شبگردانٍ حیرتزده مرخص شدند و په راه خود 


انتقامجری پلید / ٩۲۱‏ 


رفتند. یک تن از همراهان ایوعلی از اسب به زیر آمدء بهرام بر آن اسب 
نشست و بزودی این عده نیز در آن ناحیه سکوت را جاتشین خرد 
ساختند, 

استاد هرمز بهرام را به قرارگاه خود برد و چون با هم تنها ماندند په وی 
گفت: 

-اکنون به راستی و درستی حکایت کن ماجرای زندگیت را از وقتی‌که 
تو را تدیده‌ام تا این ساعت. 

شیر اوژن سرگذشتش را بی‌کم‌وکاست حکایت کرد و استاد هرم که با 
حیرتی متزاید گوش به وی داده بود در پایان کلام او با لحنی جدی و 
تهدید آمیز گفت: 

بهرام! تو در این ماجرا مرتکب چند گناه بزرگ شده‌ای» اول آنکه 
دختر عضدالدوله پادشاه بزرگ مار خواهر ملک بهاءالدوله را که 
ولی‌تعست ماست ربودی. 

نمی‌دانستم امیر؛ نمی شتاختمش! بعل شناختمش. 

_ساکت باش و گوش کن! دومین گتاه بزرگت آن است که از میدان تبرد 
گریختی و به نامرس سپاهی‌گری خیائت کردی! سوم آنکه امیره رابعه را 
در آن قلعه‌ی متروک و موحش زندانی کردی و در دل قصد سوء نیت به 
وی راه دادی! چهارم آنکه به فکر سرقت گنج‌های عضدالدوله افتادی! 
پس از این‌همه سراتجام امشب در شهری که حفظ امتیتش به‌عهده‌ی من 
است وارد کاخ خواهر ملک شدی و شرارتی چنین بزرگ انچام دادیا 
هیچ می‌دانی بهرام که جزای این گتاهان چیست؟ 

بهرام بر خود لرزید. گوشه‌ی لبش را از غیظ گزید» سر به زیر اتداخت 
و ساکت ماند. 

استاد هرمز به درشتی گفت: 

-کیقر هریک از این گناهان اعدام است. 

سکوتی سنگین مدت چند لحظه برقرار شد که در خلال آن استاد 


۲ /رابعه 


هرمز با نگاهی آرام به بهرام سی‌نگریست و بهرام سر برداشته بود و 
نگاهی خیره و لرزان در چشمان او دوخته بود. 

این سکوت را ابوعلی شکست و گفت: 

اکنون وظیفه‌ی من است که فرمان دهم امشب در سیاه‌چالی مخوف؛ 
زیر کند و زنجیرت افکنند و فردا پس از آتکه همه‌ی اهالی شهر به‌وسیله‌ی 
جارچی‌ها آگاه شدند و جمع آمدند سر از تدت جدا کنند. 

شیر اوژن خرش‌کنان گفت: امیر ! 

استاد هرمز گفت: خاموش باش بهرام! جای چون و چرا نیست. تو 
خود خوب می دانی که جزای کسی چون تر با این‌همه جنایات و خیانت‌ها 
چیزی جز مرگ نیست؛ اما من از خون تو درمی‌گذرم. 

بهرام ناگهان تکانی غیرارادی خورد و چهره‌اش براقروخته شد. 
تمی‌توانست باور کند. استاد هرمز فورآ گفت: 


به یک شرط. 
_اطاعت می‌کتم امیر! جه شرط؟ 
استاد هرمز گفت: 


به دقت گوش کن بهرام! من و تو یک دشمن مشترک داریم که هم ار 
عامل عمده‌ی بدبختی‌ها و محرومیت‌های تو بوده و با آنکه فلام سیاه 
امپره رابعه گفته است که پاران تو را به‌دست خود سر بریده است: مین 
یقین می‌دانم که قاتل آنان کسی جز این دشمن مشترک ما نبوده است. 

بهرآم نگاهی استفهام آمیز به استاد هرمز دوخت. استاد هرمز گفت: 

این دشمن چنان‌که پقین دارم که خود تو هم به حدس دربافته‌ای» 
طاهر بن خاف است. او دشمن تو و من و ملک بهپاءالدوله و خاندان دیالمه 
و به‌طور کلی دشمن همه‌ی کسانی است که داعیه‌یی در سر دارند» تخت و 
تاجی از یاکان خود به‌دست آورده و یا خود به زور باژو ستاده‌اند. این مرد 
خطرناک. این پهلوان رویین‌تن که گوبی اکسیر زندگی خورده است و مرگ 


تمی‌تواند پنجه بر وی گشاید» این سرد که سپاهیان من با بهت و حيرت شیر 


اعام جرش پلید ٩۲۳‏ 


بارپکش نامپده‌اند داعیه‌های بزرگ دارد. می‌خواهد در سیستان به‌جای 
پدر نشیتدء آن‌گاه از آن سمت تا شراسان و هرات و ماوراء‌النهر و از 
این سو تاکرمان و فارس همه‌جا را تحت نفوذ خود درآورد همه‌ی دیالمه 
را نابود سازد و سراتجام شاهتشاه مالک‌الرقاب و مقتدر یران زمین گردد. 
تو خوب می‌داتی که چنان روز اگر بیش آید پایان یات من و تو خواهد 
بود. پس بابد کاری کرد که این پهلوابٍ بی‌بای گمراه شود و قدم در طرقی 
گذارد که په وادی نیستیش اندازد و ما و همه‌ی بزرگان و ملوک کشور را از 
خطر تجات دهد. 

بهرام که به دقت گوش می داد و متحیر بود که مقصود ابرعلی چیست 
گفت: 

صحیح است امیر: اما من چه می‌توانم بکتم؟ 

استاد هرمز صدایش را آهسته‌تر و لحتش را موثرتر ساخت و گقت: 

تو باید مأموریتی بزرگ به‌عهده گیری! باید به سیستان روی: 
به هر قیمت شده است خود را به طاهر بې خلف نزدبک سازی. 

سو او را بکشم؟ 

ابرعلی به‌تندی گفت: 

- العیا بالله! ابوعلی استاد هرمز که همه‌ی افتخاراتش را در میدان 
جنگ و مرداتگی به‌دست آورده است هرگز دستور نمی دهد که مردی را 
نامردانه به قتل رساتند؛ گوش کن تا یگویم چه باید بکنی| 

سراپا گوشم امیر. 

پاید خود را خدمتگزار او نشان دهی. باید بین راه شیراز و صیستان 
به مقتضای موقم و محل کارهایی کتی و چون به مسیستان رسیدی این 
کارها را به صورت خدمات شایسته به رخ طاهر بن خلف بکشانی و 
اعتمادش را جلب کنی. بعدها هنگامیکه دائستی هر چه از تو پشتود بازر 
خواهد کرد به وی اعلام داری که تصمیم گرفته‌ای تا اسرار بزرگی را که تا 
آن دم از راه ترس و احتیاط از او پوشیده می‌داشتی افشاکتی. آن‌گاه به وی 


۴ | ابه 


بگوبی که ملک بهاء‌الدولة در خفا مصمم شده است که با حفظ صورت 
ظاهر دوستی و وداد با طاهر بن خلف» یه گرد آوردن سپاه عظیمی پردازد 
رتاگهان به سیستان حمله‌ور شود. اما اکنون درتیجه‌ی جنگهای کوچک و 
بزرگ با گر دنکشات فاقد هرگونه نیروی جنگی است و مدتی مدید طول 
خوراهد کشید تا بتواند استمداد حمله کردن و جتگاوری بیدا کند. 

-بسیار خوب» ولی نتیجه‌ی این گفتار چه خواهد بود؟ 

-اگر ماهرانه و رندانه رفتار کتی نتیجه‌ی مطلوب به‌دست خواهد آمد. 
یعبی طاهر بن خلف تحریک و ترقیب خواهد شد که با سپاهی که فعلا 
در اختیار دارد هر چند قلیل باشد برای جلرگیری از حمله‌ی آینده‌ی 
بهاهالدوله راه فارس را پیش گیرد. 

سصحیح! 

-باقی کار با من است. ما کاملاً آماده خراهیم بود و در نقعه‌یی که 
هترز نمی‌دانم کجا خواهد بود او را با همه‌ی سپاهش فافلگیر خواهیم 
کرد و در یک میدان نبرد مردانه خود و همه‌ی سپاهش را نابرد خراهیم 
ساخت. به‌علاوه تو در آن موقع بین سپاهیان ار خراهی بود و شاید اگر 
ژرنگ و هترمند باشی فرماندهی قسمتی از سپاهش را به‌عهده خواهی 
داشت وکار شکست فوایش را تسهیل خواهی کرد. 

بهرام دستی به یک تای سبیل ضخیمش کشید و گفت: 

خوب ملتفت شدم امیر؛ وظیفه!م را بهخوبی دانستم. 

و خواهی توائست این وظیقه را به‌خوبی انجام دهی؟ 

به کمال خوبی. 

استاد هرمز دستی بر شانه‌ی او زد و گفت: 

-گوش کن بهرام! اگر این کار را چنانکه دلخواه من است اتجام دهی و 
خیانت نورزی» علاوه بر آنکه از گناهانت خواهم گذشت. علاوه بر آنکه 
در سپاه خود خواهمت پذیرفت. مرتبه و مقام ارجمندی په تو خراهم 


انتفام جوی پلید ار ٩۲۵‏ 


صدایش را آهسته‌تر کرد و درسالي‌که به دقت در چشمان کنجکاو و 
حریص بهرام می نگریست» دنیال کلام خود گفت: 

رایعه دختر عضدالدرله را که حوب می‌دانم دلخواه ٿو و معبود 
توست برای مزاوجت و همچتین غلام سپاه او شقیق و برادر ار صماره را 
که یاران تو را به قتل رسانده‌اند پرای آنکه اتقامت را بازستانی به تو 
تسلیم خواهم کرد. 

بهرام از فرط مسرت مرتعش شد و استاد هرمز با لحتی بسیار مثر 
کشت 

اطمینان کامل داشته باش بهرام! به تو قول قطعی می‌دهم. هماکنون 
مأمورین من؛ به دستور من» بی‌آتکه خبری در این خصوص به ملک 
رسانده باشم دختر عضدالدوله را با غلام سیاه و برادرش و مستخدمینش 
دست‌گیر کرده و به زندان مخصوصی میاه برده‌اند و اینان بی آنکه احدی از 
سرنوشتشان آگاه شود در زندان من خواهند ماند تأ روزی که تو موفق و 
پیروز بازآیی و من آنا را به‌دست ٿو سپارم. 

بهرام بوسه بر دست استاد هرمز داد تعظیم‌کتان ودرحالی‌که از شوق 
سر از پا نمی‌شتاخت از حضور او مرخصی شد تا هرچه زودتر برای 
اجرای مأموریتش حرکت کند. 

پس از رفتن بهرام» استاد هرمز چند دقیقه متفکر و خاموش قدم زده 
سپس تکاتی به خود داد و زیر لب گفت: 

-اکتون بروم این زنداتیان خیره‌صر را پییتم. 

از قرارگاهش بیرون آمدء نگهبانی را طلبید و از وی پرسید: 

-مأموریتی که فرستاده بودم بازگشتند؟ 

-آری امیر- 

فور سرکرده‌شان را پیش من فرست. 

و پیش رری نگهبان که مهیّای حرکت شده بود در تاریکی به‌طرف 
ساختمان‌های اصطبل که زندان تاریک لشکریان در آن میات بود په راه افتاد. 


۶ /رابمه 


جلو مدعل اصطبل دو سه تن از اصطبل‌باتان را در خواب دید و از 
درون صدایی جر صدای نقس اسبان نشنید. توک پابی به یکی از کارگران 
زد. وی از جای جست و به‌محض دیدن ابوعلی صراسیمه و تمظیم‌کتان 
رفقای خود را از خواب برانگیخت. 

استاد هرمز به درشتی گفت: 

مگ رکار تداشتید که به خواب مرگ رفتید؟ 

اصطل‌بانان متحیر شدند و از ترس لرزیدند و ابوعلی گفت: 

-زندانیان عدید را کجا انداخته‌اید؟ 

کارگران به بکدیگر تگربستند و زبانشان بارای سخن گفتن تیافت. 

در اين موقم سرکرده‌ی مأمورین دوان‌دوان و نفی‌زتان رسیده سر 
فرود آورد و ساکت و بی‌حرکت ماند. 

استاد هرمز با خشم گقت: 

این حیوان‌های بی‌زبال را از اینجا بیرون کن و چند مرد هوشیار 
به‌جای آنان بگمار! 

اطاعت می‌کنم سردار. 

فعلاً مرا به محل زتدانیان هدایت کن! 

مرکرده‌ي مأمورین لحظه‌یی مردد مائد» سپس گفت: 

-ایتجا کسی زندانی نیست سردار؛ چندتن بودند که امروز په ای 
سردار مر خصی شلند, 

پس کساتی راکه امشب دستگیر کردید کجا بردید؟ 

اجازه بفرمایید صردار! می خواستم الان شرفیاب شوم و به عرض 
پرسانم. 

چه چىز را؟ 

نتیجه‌ی مأموریتی را که مرحمت فرعوده بودید؟ 

اہو علی مضطر ب شد و گفت: 


ها! چه کردید؟ 


مس تست وی هم بت باس سس انتفام‌جری پلید. / ٩4۲۷‏ 


به دستور سردارء خانه را محاصره کردیم. هنگامی‌که مشغول 
جستجو بودیم تا رهی برای ورود پیدا کنیم به در کوچکی برخوردیم که 
باز بود. وارد شدیم. در همه‌ی عمارت که غرقه در سکوت و تاریکی بود 
به گردش پرداختيم» جز دو گربه و چند ماکیان» ذی‌حیاتی در عمارت 
وجود نداشت. 

استاد هرمز به‌تندی گفت: 

پس اهل خانه چه شده بودند؟ 

.. چه عرض کم سردار! مخل این بود که سال‌هاست این خانه 
فیرمسکرن است. 

-فرار کرده بودند؟ 

چه عرض کنم! 

استاد هرمز فربادزنان گفت: احمق‌ها! بی‌شعورها! چرا دتبالشان 
تکر دید؟ مگر اسب زیر پا تداشتید؟ مگر خون در رگهاتان نبود؟ مگر اهل 
این انه آب بودند که به زمین فرو روند یا سوزن بودند که روی زمین 
دیده تشوند. 

سردارا کمال جذیت را به‌کار بردیم. سواران من از چند طرف تا 
بیرون شهر تاختتد همه‌جا را جستجو کردند ولی اثری نیانتدد. هم‌اکنون 
آخوین دسته‌ی سوارانه مأْیوس و تهی‌دست مراجعت کردند. 

استاد هرمز از غیظ به خود پیچید. لحظه‌یی چند لب گزید و زیر لب 
دشتام گفت. آن‌گاه چنان‌که گفعی باور نکرده است و می‌خواهد شخصاً 
تفتیش به عمل آورد به‌سرعت به راه افتاد. 

بزودی وارد عمارت رابعه شد. همه‌ی زوایای آن را گشت و اثری از 
رابعه و عماره و مستخدمینش نیافت. 


¥ ال 


هماره پس از انکه جسد مقتولین را بر دوش گرقت واز پنجره به زیر افکند 
رو به رابعه آررد و گنت: 


۸ / رابعه 


خواهر! توقف جایز نیست. از خارج صدای سم اسبان به گوش 
می‌رسف. در این شهر ناامن به هیچ چیز اعتماد نمی توان کرده خاصه آنکه 
حفظ امنیت در آن یه عهده‌ی دشمن ما ابوعلی است. سوارانی که اکنون 
صدای سم اسیانشان شنیده می‌شود خراه از سواران استاد هرمز باشند با 
از همکاران این ساجراجوی خونخوار: برای سا: خصوصاً برای تو 
خطرناک خواهتد بود. آگر از دزدان باشند مقاومتِ ما چند تن در مقابل 
آنان محال خواهد بود و اگر از کسان ابرعلی ناشند بهانه به‌دست این 
دشمن جسور خواهد اقتاد تا اتقام ستاند. 

رابعه که جای ترس را به عاقبت‌اندیشی داده بود گفت: 

تو می‌گوبی چه کنیم عماره؟ 

- فوراً ایتجا را ترک گویيم. 

په کجا برویم؟ 

به هر جا که راهتمای یب پیش پامان گذارد. 

-بسیار خوب. فوراً حرکت کنیم. 

چند اسب و چند خرجین با شتابی وصف‌تاپذیر آماده شد. رابعه و 
عماره و شقیق و مست‌خدمین سوار شدند. از میدان تزدیک همارت مدای 
همهمه و هیاهو» گاه پیشتر و گاه کمترء به گوش می‌رسید. سواران از 
محوطه‌ی عمارت از در کوچکی که در تاریکی و در کنج یک جرز بزرگ 
بنهان بود بیرون رفتند و درخلاف جهت صدای همهمه‌ی سواران تاختند. 
طولی تکشید که با عیور از خلوت‌ترین کوچه‌ها و شوارع و با پیمودن یک 
بیراهه‌ی صعب العبور از سوالی شهر دور شدند و برای آنکه به سهولت 
مورد تعاقب قرار نگیرند به‌سرعت خود را به نواحی کوهستانی رساندند 
و نایدید شدند. 


۳۲ 
طاهر می تر سد 


طاهر بن خلف در محضر امام یمین الدین با تتی چند از بزرگان» روحانیون 
و وجوه اهالی انجمتی داشت و حاضران با شور و حرارت دزباره‌ی 
حوادث گرناگونی که روی نموده بود بحث می‌کردند. 

عوسج بن هلال نیز آشفته و بی‌قرار در این انجمن حضور داشت و با 
آب و تاب بسیار ماجرای مراجعت سپاه محمود و بازگشتن خلف را به 
شهر شرح می‌داد و برای آنکه طاهر و دیگر حاضران را به مسخالفت با 
خلف و مبارزه با او ترغیب و تحریک کند. می‌گفت: 

من خلف بن اسمد را خشمگین و خروشان دیدم؛ آگر در کارش 
چاره‌بی تشود و جلوش را بزودی نگیرند اقدامات سخت و عملیات 
وحشیانه خواهد کرد و به احتمال قوی کار را به جایی خواهد رساند که راه 
چاره مسدود باشد. 

طاهر پس از آنکه چندین سژال از هوسج کرد و جواب شتید به وی 
گفت؛ 

از اطلاعاتی که این‌طور به موقع قل از فوت فرصت به مادادی 
بسیار ممتوم؛ فعلاً احتیاجی به حضور تو در این محفل نیست. در حجره‌ی 
دیگر باش تا ما صحبت کنیم و تصمیم گیریم. در آن موقع البته از وجود تو 
استفاده خوآهیم کرد 


۰ رایمه 


عوسج ناراضی از آنکه نخواسته‌اند وی نیز در مذاکره و اتخاذ تصمیم 
سهیم باشد از محضر آمام بیرون رفت و وارد حجره‌یی که در آن نزدیکی 
نود شلد 

هنگامی‌که عوسج بیرون می رفت یکی از پرده‌های محضر اندک تکانی 
خورد و شخصی که پشت آن ایستاده و از ررزنه‌ی آن چشم و گوش به 
محضر دوخته بود دور شد. این صبیحه بود که هنگامی‌که با دختران امام 
خداحافظی کرده بود و می خواست به اتاق خود رود از محضر امام صدای 
گقت و شنودی شنیده؛ اسم خلف بن احمد به گوشش رسیده و حس 
کتجکاویش وادارش کرده بود تا پشت این پرده قرار گیرد و یه استراق 
صمع پردازد. 

صبیحه همدی الهارات عوسج را شتیده» سخت ناراحت و تگران 
شده و فیظ دیرین در دلش په جوش آمده بود. به‌نظرش می‌رسید که 
خلف چنان‌که عوسج می‌گفت اقدامات شدید و سریمی خواهد کرد بار 
دیگر با تهات بی‌باکی دست به جور و ستم خراهد گشود و دست پلیدش 
را برای انتقام‌جویی به گریبان او نیز دراز خواهد کرد. 

از این‌رو بی‌آراده و مشوّش هنگامیکه عوسج دستور پافت که از 
محضر بیرون رود وی نیز به‌سرعت تصمیم خود را گرفت» از پشت پرده 
دور شد آرام و بی‌ صدا با منتهای احتیاط و بي‌آنکه دیده شود خود را به 
حجره‌یی که صوسج وارد آن شده بود رساند و با ورود ناگهانی و 
بی‌صدایش توکر فصیرالقامه‌ی زشت‌روی پدرش را ضرقه در حيرت 
ساخت. 

عوسح در روشنایی خفیف قتدیل کوچکی که از سقف آوبخته بود 
پس از لحظه‌یی تحیّر و تأمل و نگریستن با چهار چشم» صبیحه را که 
انگشت بر لب گذاشته بود و بدین وسیله فرمان سکوت می‌داد شناخت» 
از گوشه‌یی که کنار درگاهی برای نشستن اتتخاب کرده بود برخاست و با 
لحنی مملو از حیرت و تأثر گفت: 
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باتوی من؛ شما هستید؟ 

صببیحه بی ‌آنکه انگشت از روی لب بردارد در عجره را آهسته 
فروبست. پرده‌اش را آویخت به آغرین زاویه‌ی حجره رفت» هوسج را 
تزد خود خواند و گفت: 

عوسج» حرف نزن و گوش کن! 

عوسج کلامی را که بر لب آورده بود فرو برد و مانتد یک مجسمه‌ی 
استفهام بی حرکت ماند, 

صبیحه گفت: با آنکه حق دارم تو را به‌نام حقوقی که مرحوم پدرم يه 
گردن تو داشت بتامم و از تو استمدادکتم» فعلاً از این حق چشم می‌پوشم 
و یادآور می‌شوم که پس از مرگ پدر: من صاحب ذخابر و اندوخته‌ها و 
جواهرات و نفایس عتیق او شده‌ام. 

عرسج که هر دم حیرتش افزون می‌شد خواست جوابی گوید ولی 
صبیحه مجائش نداد و با صدایی آهسته‌تر که از یک قدمی هم به‌زحمت 
شتیده می‌ شد گفت: 

سخن کوتاه این هلال! این اشیاء گران‌بها که نظیرش در دربار خلف 
تیز پیدا نمی شود اکنون در اختبار من است؟ قسمتی را به ایتجا متقل 
کرده‌ام و قسمتی را در خانه‌ی پدرم گذاشته‌ام؛ وقت تنگ است و مجال 
بحث و گفت و شنود تیست. خلاصه‌ی مطلب آن است که حاضرم با کمال 
میل و رغیت سهم بزرگی از این اشیاء به اندازه‌یی که تو را ثروتمندتر از 
اکثر افتیای سیستان سازد به تو بخشم؛ و درصوض از تو یک چیز 
می‌خواهم. 

عوسح که از تأثیر کلام صبیحه بیش از تأثیر وعده‌ی او به لرزه درآمده 
بود آهسته گفت: 

-بقرمایید بانوا اطاعت می‌کنم و امرتان را بی چشمداشت و توقعی به 
موقع اجرا می‌گذارم. 

از مهربانی و وظیفه‌شتاسی تو ممتوتم عوسج! درعین‌سال رظیفه‌ی 
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خود می‌داتم که پاداش بزرگ و شایسته‌یی به خدست و زحمت تو دهم. 
خدمت و کمکی که از تو می‌خواهم در عين آنکه برای تو بسیار ساده 
است» کار بس دشواری است یعتی من !گر به‌وسیله‌ی دیگر نخواهم این 
کار را انجام دهم به‌زحمتِ بسیار بزرگی دچار خواهم شد. 

عوسج گفت: گوش به قرمانم بانوا 

صبیحه گفت: عوسج! من در همه‌ی دنیا فقط یک دشمن دارم. 

و آن خلف بن امد است. 

- آری عوسج! به همان دلیل که تو می‌دانی؛ یمتی قتل پدرم به‌دست 
این مرد و یک دلیل بزرگ‌تر و فجیم‌تر که تو نمی‌دانی و هیچ وتت هم 
نخواهی دانست؛ من روژ و شب و بلکه در همه‌ی دقایق زندگی کنونی‌ام 
در آتشی بی‌امان می‌سوزم و آن آتش عداوت من تسبت به خلق ین 
احمد است. آرزر دارم یمنی یگاته آرزویم در دنیا این است که از عبرم 
یک دقیقه بیش باقی نماند ولی آن دقیقه‌یی باشد که احساس کتم و 
اطمینان یایم که خلف در این جهان نیست. 

عوسح زیر لب غرید و با مسرتی وحشیانه گفت: 

فهمیدم باتو؛ می‌خواهید من خلف بن اسمد را بکّشم. 

ومن گذشته از آنکه هم‌امشب؛ هم‌اکتون؛ یک مشت جواهر آبدار یه 
تو خواهم داد» پس از ختم کار نفایسی به تو خواهم بخشید که چند صد 
هزار دینار ارزش داشته پاشد. 

-چه وقت باید این کار را انجام دهم بانو؟ 

هر جه زودتر بهتر؛ قبل از آتکه این افمی نیشش را بزند» قبل از آنکه 
این یوز چنگ و دندانش را به کار اندازد. 

عوسج تکانی به خود داد و گقت: 

این متتهای آرزوی من است بانوا از روزی که در ازای خدمت. از آبن 
جانور ستم دیدم و گوشم را از دست دادم روز و شب آرزویی و هدفی و 
غایت مطلویی جز این ندارم که با ختجرم شاهرکش را رم یا شکمش را 
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سفره کنم. عگرر تصمیم گرفتم و تدابیر بسیار به‌ کار بستمء مدتها 
کمین‌داری کردم بارها نقشه کشیدم و هر دفعه به موانع بزرگ برخوردم و 
نقشه‌هایم نقش بر آب شدند؛ اما اکتون احساس می‌کنم که برای اجرای 
این کار شوق و حرارت و هیجان و همّت خاصی در جانم په‌وجود آمده 
است. می‌روم بانوء خود را به آب و آتش می‌زنم» از گرفتار آمدن و کشته 
شدن تمی‌هراسم, خود را به هر قیمت و با عبور از مرگوته مانع به این دیو 
خون آشام می‌رسانم خوتش را می‌ربزم؛ خبر مرگش را به گوش شما 
می‌رسانم و اگر در این گیرو دار کشته شوم اهمیّت ثمی‌دهم؟ زیرا که اکنون 
دیگر اطمینان دارم که باژماندگانم سرپرستی خواهند داشت و پاداشی که 
من خود اگر زنده بماتم تخواهم پذیرفت زندگی آنان را تا پایان عمرشان 
کقایت خواهد کرد. 

صبیحه دست به بغل برد و پس از لحظه‌یی جستجو کیسه‌ی کو چکی 
بیرون آررد وگقت: 

دست پیش آور عوسج! 

عوسح دست پیش آورد. صبیحه محتویات کیسه را در دست او خالی 
کرد. برق چند تکه جواهر فروزان چشمان عوسج را خیره کرد و سراپایش 
را از شوق لرزاند. در یک چشم برهم زدن برق این گرهرهای فروزنده در 
خم و پیچ تاریک کمربند عوسج فرو نشست. دیگر مطلبی برای گفتن باقی 
نبود. به اشاره‌ی صبیحه عوسح از حجره خارج شد و دختر ایراهیم فیروز 
خود نیز چند لحظه بعد همین‌که کاملاً اطمینان یافت که در دهلیزها کسی 
رفت‌وآید نمی‌کند به حجره‌اش بازگشت. 

عوسج بی‌آنکه فکری برای اجرای مأموریت گران‌بهایش کرده و 
تقشه‌یی کشیده باشد بی آنکه بدانداز آنجا کجا خراهد رقت و چه خواهد 
کرد مهیّای خارج شدن از خانه‌ی امام شد و خود را به چند قدمی در 
رساند. در همان لحلله ناگهان صدای قل و قال و گفت و شتودی از طرف 
در کوچه به گوشش رسید. 
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خود را کنار کشید و گوش قرا داد. چند تن جلو در آمده بودتد و قصد 
ورود داشتند. می‌گفتند مأمورین مخصوص امیر خلق بن احمدند و پیامی 
فوری از طرف امیر خلف برای امیر طاهر دارند که باید به شخص او 

عوسح بی‌درنگ به‌طرف محضر امام بازگشت و ب ی آنکه اجازه‌ی ورود 
طلبد دیوانه‌وار به درون جست و با لحنی تحریک آمیز گفت: 

سامیر! هم‌اکتون یک عده مأمور از غلامان و شمئیرداران مخصوص 
خلف بن احمد به ایتجا آمده و پیامی از او آورده‌اند. 

طاهر و دیگر اعضای انجمن که هترز صحبتشان پایان نیافته و به اتخاذ 
تصمیمی منتهی نشده بود با حیرت و خستگی به هم نگریستند و پس از 
لحظهیی امام یمی‌الدین به طاهر گفت: 

به گمان من بهتر است که فعلاً از موضوع مأموربت این مأمورین و 
چگونگی پیام خلف آگاه شریم و بعد تصمیم بگیريم. اما هنگام ورود 
مأمورین: شما اینجا نباشید و خود را جر در موقع ضرورت آشکار 
تسازید. 

طاهر با تردید و نارضایی به اشاره‌ی امام یمین‌الدین پشت پرده‌یی 
رقت و عوسج نیز از این فرصت استفاده کرد و در پس پرده به طاهر 
پیوست. همان دم یکی از گماشتگان امام وارد شد و خبر آمدنٍ مأمورین 
خلف را برای رساندن پیامی به امیر طاهر از طرف او اعلام کرد. 

امام یمین‌آلدین گفت: 

چنانکه می‌بیتی امیر طاهر بن خلف فعلاً در محضر سا نیست؛ 
مح هذا این مأمورین را به درون آور و به اینجا راهنمایی‌شان کن. 

بزودی چهارتن شمشیردار قوی‌هیکل وارد شدند. نظری سریم به 
اطراف افکندند و مردد بر جای ماندند. 

امام یمین‌آلدین گفت: 


هه می‌خواهید؟ چه مأموریت دارید؟ 
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-مأموریت داریم تا پیامی از طرف امیر خلف بن احمد به امیر طاهر 
پرسانیم. 

-می‌توانید پيامتان را بگویید. 

امیر طاهر که اینجا حضور تدارد. 

یام به او خواهد رسید. 

مأمورین لحظه‌یی مردد ماندند» سپس یکی از آنان که از حالت نگاه و 
طرز ایستادنش پید! بود که ارادتی به امام یمین‌الدین دارد گفت: 

-امر فرموده‌اند که امیر طاهر فوراً برای کار بسیار لازمی در بارگاه 
حاضر شوند. 

امام یمین‌الدین لحظهیی کنجکاوانه در چشمان او نگریست. سپس از 
جا برخاست با اشاره‌بی این شمشیردار را نزد خود خواند و خود به آخر 
محضر رفت. شمشیردار با تردید و درهین‌حال بی‌اعتنا به غرولند 
آهسته‌ی رفیقاتش دتبال امام روانه شد و در انتهای محضر رو در روی او به 
احترام ایستاد. 

امام با صدای بسیار آهسته و بی‌آنکه قیافه‌اش را تغییر دهد از وی 

تو به چشم خود خلف را دیدی و به گوش خود دستوراتش را 
شنیدی ؟ 

-آری» حضرت امام 

- وقتی‌که به شما این مأمرریت را می‌داد در چه حال بود؟ 

و چون او را مردد دید گفت: 

- نترس» بگوا من به حکم وظیفه‌ی شرعیم حق دارم تا این اندازه 
تحقیق و تفتیش کنم و می‌دانم که تو مرد مسلمان و یکتاپرستی هستی. 
یگوا من سلامتِ تو را تضمین می‌کنم و اینجا در حضور رفیقانت طوری 
سخن می‌گویم که اتهامی بر تو وارد نیاید. 

مأمور که کلام مژثر امام در قلیش تشسته بود آهسته گفت: 


۶ /رابعه 


- امیر مثل یک پاره آتش بود؛ فریاد می‌زد: چشمانش برگشته بو 
کف بر لبانش آمده برد نام طاهر را دشتام‌گویان بر زبان می‌راند. 

اما لبخندی محیت‌آمیز به روی او زد و گفت: 

-کافی است. نترس! اکتون با هم نزد رفقایت بازگردیم. 

به اتفاق نزد سه مأمور دیگر رفتند و امام گفت: 

سمن نمی خواستم در این محضر آشکارا و با دای بلتد صحبت کنم. 
اطمینان داشته باشید می‌دانم که امیر طاهر کجاست و اکترن که با 
توضیحات وافی این رفیقتان دانستم که امیر شلف بن احمد هنگام صدور 
این فرمان بسیار خوش و خندان و سردماغ بوده است و امیر طاهر را یرای 
ملاقاتی محیت آمیز و برای مشورت در امری مهم طلییده است به او اعلام 
خواهم داشت که فوراً به بارگاه رود. 

مأمورین نگاهی به یکدیگر کردند و مأمور اول برای آنکه هیچ‌گرته 
شبهه در هن رفیقانش نماند به امام گفت: 

-ولی ما مأموریت داریم که تا بارگاه در رکاب امیر طاهر باشیم. 

سه مأمور دیگر نیز باهم گفتند: 

-آری حضرت امام. 

امام گفت: نه عزیزانم! این صلاح نیست؟ ممکن است سوه ظتی در 
خاطر امیر طاهر راه یابد و از آمدن به دارالاماره چشم پوشد. بهتر آن است 
که شما بروید و در تزدیکی دارالاماره متظر باشید و همین‌که دیدید امیر 
طاهر تزدیک می‌شود به حضور امبر خلف روید و ورود أو را اعلام دارید. 

مأمورین با نگاهی طولاتی و استفهام آمیز با هم مشورت کردند» سپس 
تسلیم شدند وگفتند: 

سیار خوب» ما تزدیی ختدق قلعه متتظر مي‌مانيم. 

در امان خدا. 

مأمورین تعظیم کردتد و رفتند. امام به انجمن پیوست و طاهر را 
فراخواند و چون وی پشت پرده را ترک گفت و جای خود را بازگرفت امام 
گفت: 
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حادئه‌یی در پیش است. ابن [حضار بی‌موقع از طرف خلف بی دلیل 
نیست؛ او دیواته از خشم و دشنام‌گویان امیر طاهر را به بارگاه طلبیده 
است. باید شرط احتیاط را رعایت کرد. تباید گذاشت که فرصتی به‌دست 
این دیوانه اقتد. 

طاهر سر راست گرفت و گفت: 

من بافی ندارم, 

و دست بر قبضه‌ی شمشیرش نهاد و مغرورانه فت: 

-به بارگاه می‌روم؛ اگر پدرم در مرامات شروط محبت وادب و احترام 
قصوری ورز از کرسی به زیرش خواهم کشید و از بارگاه یرونش خواهم 
راتد. 

امام یمین‌الدین گفت: 

مع هذا شرط عقل آن است که تنها به دارالاماره پا نگذاری. اگر 
تصمیم داری که نزد خلف روی قبلا به لشکرگاهت برو و عده‌یی از مردان 
برگزیده و دلاورت را مسلح و مکمل همراه برداره با حشمت و شکوه و 
اقتداری که فوراً در خلف واطرافیاتش اثر بخشد وارد شو و اگر پدرت از 
تو درخواست صحیت در خلوت کرد تا اطمیتان نیافته‌یی که آن خلوت 
خالی از اغیار است و در پس درها و بشت پرده‌هایش کساتی در کمین 


در این موقع صدایی توجه همه را جلب کرد. سر گرداندتد و عوسج را 
دیدند که می‌گوید: 

این حقیر را نیز همراه بیرید امیر, 

طاهر گفت: 


سنه» آمدن تو صلاح نیست» پدرم بر تو خشمگین است. 
امام گفت: و دیدن تر بین همراهان طاهر ممکن است او را بر سر غیظ 
آورد. 
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من به صورت ناشتاس خواهم آمد. 

چطور؟ 

-صورتم را تغییر خواشم داد. 

و همان دم پیش از آنکه کسی مجال سخن گفتن یاید به‌سرعت ختجر 
از کمر کشید ریش تنکش را به‌دست چپ گرفت. لبه‌ی ختجر را پیش برد 
و با سه حرکت سریع و پیاپی همه‌ی ریشش را از بیخ برید و بر زمین 
رسخت. پلافاصله به کمک ختجر و به فشار پنجه‌ها سبیلش را نیز از چهره 
دور کرد و درحالی‌که تاظرین مبهوت همهمه می‌کردند و از مشاهده‌ی 
شکل مضحک او بی‌اختیار به خنده درآمده بودند: ابروان پرپشت و 
آویخته‌اش را نیز از بالای چشمان بر زمین ریخت. 

قهقهه‌ی خنده‌بی غیرارادی فضای محضر را پر کرد و عوسج که گقتی 
این کار را صد دفعه تمرین کرده و در آن ورزیده شده است دستار بزرگش 
را از سر بوگرفت و دو ثلث آن را کند و دور انداخت؛ باقی‌مانده را 
پست‌ورو کرد و آن را مانند دستار کوچکی که سخصوص غلامان است 
دور شبکلاهش پیچید. آن را بر سر نهاد و بی آتکه کمترین اثر لبخند هم بر 
چعهره‌اش نمایان شود گفت: 

من هم در رکاپ خواهم بود. خلف بن احمد اگر هزار چشم 
موشکاف هم داشته باشد به این صورت بازم تخواهد شتاخت. 

آنگاه خنجرش را به کمر زد و در آن حال زیر لب خطاب به خنجر 
گفت: 

۔اولین چیزی که پس از موی صورت من خواهی بريد حلقوم خلف 
بن احمد خواهذ بود. 

طاهر دقیقه‌یی چند نیز با حاضران بحث و مشورت کرد سپس خاته‌ی 
امام را ترک گفت و در آن موقع عوسح را نیز دتبال خود دید. 

اندکی بعد طاهر پیشاپیش دوازده مرد مسلح از فوی‌ترین سپاهیانش 
که فقط یک تن از آنان کوتاه‌قد بود به دارالاماره‌ی خلف تزدیک شد. این 


طاهر عیی ترسد. ٩۳۹‏ 


یک تن عوسج پود که وی نیز به دستور طاهر اپاس عنگی به‌بر کرده و با 
چهره‌ی بی‌مری مضحکشی چنا شده بود که آمکان تاشت هیچ‌کس 
حتی اقراد خانواده‌اش بارش شتاستا. 


Fk ب‎ 


خلف در بارگاهش آرام نداشت. بسیار اتفاق افتاده یود که اطرآفیانش 
خشمگیتش دیده بودند ولی به‌یاد نداشتند که هرگز بدین بایه خر وشان ر 
دیوانه از غضبش دیده باشند. 

دستورش اجرا شده برد. پشت پرده‌هایی که بر نبمی از دو سدنه‌ی 
بارگاه آویخته شده بود هیجده مرد با شمشیرهای عریان مهيا ایستاده 
بردتد. 

خلف در لحظات اخیر که به خود می‌پیجید و طول و عرض پارگاه را 
غرش‌کتان و دست‌وپا کوبان می‌پیمود. چندین دقعه این پر ده و آن پرده را 
برکتار زده و به شمشی داران آماده‌اش گفته بود: 

-غفلت نکنبد! متعظر اشاره‌ی من باشید! تا من اشاره نکردهام هر چه 
در پارگاه اتفاق افتد از جای نجتبید اما همین‌که در دست من سه صرتبه 
پپاپی به هم خوردند: به سرعتِ صاعقه از پشت پرده‌ها بیرون جهیده 
شمشیرهاتان آماده باشد» مغل طوفان هجوم کتید! با یک نگاء خواهید دید 
که جز من چه کس در بارگاه است. فوراً بر سر او ریزید و بزتید! از غضب. 
من بترسیدا پشت سر شما حلادان حاضرند! باید بر جسد کسی که از 
ضریات شمثیرهای شما از پا درخواهد اقتاد جای ضربت شمشیر 
یکایک شما مشخص باشد. باید تیقه‌ی هر هیجده شمشیری که به‌دست 
دارید سرتاسر به خون آلوده باشد. هرکس ضریات کاری‌تر و دقیق‌تر ده 
باشد یک بدره‌ی زر و یک خلعت فاحر و یک منصب بزرگ خراهد گرفت 
وه رکس شمشیرش پاک و روشن مانده و یا بازویش فوّت زدن تیافته باشد. 
سرش به تیغ جلاد بر زمین خواهد غلثید. 


۰ / رایمه 


شاید دهمین دقعه بود که این فرمان را تکرار می‌کرد که همهمیی 
پشست در بارگاه شنید. پرده‌ها را باز آویخت و بیرون رفت. چهار مأمورش 
را دید که نقس‌زنان منتظر ایستاده‌اند. 

به‌محشی دیدن آذن با التهاب بی‌پایان گفت: 


ها چه کر دید؟ 

امیر طاهر می آبتد. 

سکی؟ پس کو؟ 

-هماکتون وارد بارگاه می شو تد. 
تنها؟ 


ته آعیره تتها نیستند. 

-چرا؟ چرا؟ مگر رمان نداده بودم که تنها بیاید؟ 

ہما هم امر امیر را ابلاغ کردیم اما امیر طاهر نپذیرفتند. 

-احمق‌ها! می‌خواستید کشال‌کشان باوریدشی؛ تنها پیارریدش. 

--امکان نداشت امیر؛ اعیر طاهر در خانه‌ی امام یمین‌الدین بود؟ آنجا 
عده‌ی زیادی از بزرگان بردند؛ ما اگر جز ابلاغ امر امیر کاری می‌کرديم 
کمترین تتیجه به‌دست نمی آمد و خود نیز نمی‌توانستیم از آنجا بازگرديم. 

خلف با همه‌ی خشم و خروشش در دل اعتراف کرد که مأسورین 
راست می‌گویند؛ مع هذا مشت محکمی بر دهان فردی که بیش از دیگران 
حاضرجوابی کرده و بی‌پرواتر پاسخ گفته یود کوفت و با لحتی ترسآور 
گفت؛ 

هیپ وکس در این حدود تمائد! 

مأمورین وحشت‌زده که این فرمان توید تجات از مرگ به آنان می‌داد 
مثل دودی که ناگهان بر هوا رود و محو شود در خم دهلیزها ناپدید شدند. 

خلف پیرامون خود را تگربست و چون دید که فرمانش فورا اجرا شده و 
در قسمتی از دهلیز که پیرامون مدخل بارگاه است» هيچ‌کس دید نمی‌شود 
به‌سرعت در بارگاه را فرویست در تالار دیگری را که رودرروی آن بود 


گشوده سپس به‌طرف مدخل دارالاماره دوید و چون صدای پای اسبات را 
روی پل جلو در شتید چتان‌که معجزه‌یی به‌وقوع پیرسته است» جای 
همه‌ی آشفتگی و انقباض و تیرگی چهره‌اش را به خنده‌یی شیرین و 
محبتآمیز داد. نگهبان جلو در مدخل قلمه را برکنار کرت از در پا بیرون 
نهاد در تاریکی طاهر را پیشاپیش یک عده مرد سراپا مسلح رو دد روی 
خود دید: آغوش به روی أو گشود و در چراب سلامش گفت: 

س صلیکالسلام فرژند» و رسممةالله و برکاته! 

مشتاقانه درآغوشش گرفت و هر دو گونه‌اش را بوسید. 

در این موقع عوسی که هیکل نارسا و قصیرش بین قامت‌های بلند و 
شانه‌ها و سیئه‌های عریض بازده مرد سپاهی نایید! برد میان دست و بای 
همراهاتش لرلید؛ راعی به‌طرف جلو باز کرد کوشید تا از همه جلو افعد و 
در دل گفت: بهترین موقع است» مبارکترین فرصت است!بهتر آن است که 
کار از اول کار ختم شود به این ترتیب گرفتار نیز تخواهم شد و در 
عمه‌حال در پناه امیر طاهر خواهم بود. اوه! یک قدم پیش با سعادت ابدی 
فاصله ندارم! 

از دیگر همراهان طاهر جلو افتاده بود. قبضه‌ی خنجرش را به‌دست 
گرفته؛ آن را از غلاف بیرون کشیده ولی همان‌جا نزدیک کمریند خود 
تگاهش داشته بود و اين در مرقمی بود که خلفب طاهر را به سینه فشرده 
بود و گونه‌هایش را می‌برسید. 

در این موقم خلف پشت به عوسح و طاهر رو به او داشت. 

عوسح یک قدم دیگر پیش رفت؛ آن‌گاه مهیّای جستن و زدن شد. 

اما همان دم برق نگاه طاهر به چشمانش خورد و به‌خویی دریافت که 
طاهر به قصد او پی برده است و با نهایتِ حرارت و جدیت فرمانٍ عقب 
رفتن می‌دهد. 
۱ ترس عوسج را قرا گرفت. احساس کرد که بر نرض آتکه موفق به 
کشتن خلف شود جا عردش در خطر خواهد افتاد. در چشمان 


۲ | رایعه 


شرارانگیز طاهر آشکارا دید که به هیچ وجه با کشته شدن پدرش صوافق 
تیست و وی اکر اقدام به این کار کند قوراً و جابجا به‌دست امیر طاهر به 
قتل خراهد رسید. 

یک لحقله نیروی محرکی از اعماق وجودش به تحرک پرداخت و 
ترمان داد: تترس! برو و بزن! مگر تو به‌عهده نگرفتی که ولو به فیمت 
جانت این ظالم خونخوار را از پا دراندازی؟ 

اما ترسش شدیدتر از آن بود و بیش از آن بر وجودش مسلط شده یود 
که بتواند فرمان نیروی مجهول درونی خود را بپذیرد. 

بازویش سست شد. ختجر را آهسته در غلاق بازنهاد. چون قدم کدد 
کرده بود: مردان مسلح رسیدند و بار دیگر میات تته‌هاي صظیم خود 
تابدیدش ساختند. 

هيچ‌کس جز طاهر به قصدش پی تبرده بود و طاهر حقیقتاً نه‌فقط 
خوش تداشت که عوسج خلت را از پا دراندازد: بلکه نسبت به این مرد 
جسور و سرکش خشمگین نیز شده بود. زیرا که پدرش را سی دید که 
بی‌تهایت گرم و مهربان است و پا لحتی مملو از فروتتی و احترام با وی 
خن می‌گوید. 

همان دم خلف درحالی‌که بازو در بازوی طاهر انداخته برد به راه اقتاد 
طاهر به‌طرف مدخل بارگاه توجه کرد ولی خلف او را به‌طرفه در رژیرو 
کشاند و گفت: 

به اینجا برویم فرزند. 

سوه ظنی به حاطر طاهر راه تیافت. پشداشت که در بارگاه عدء‌ی 
دیگری هستند و نمی خواهد او و همراهائش با در آتجا بیذ, د. 

در این موقم خلف که گفتی می‌کوشد تا هرگوه گمان بد را از خاط 
طاهر بزداید جلو در تالار ایستاد و گفت: 

-همراهانت را به من معرفی نکردی! 

-ایتان از شجاعترین افراد سپاه منند. عده‌یی از يتان از قهستان‌انند که 
تسبت به من ابراز فداکاری کرده‌اند. 


طاهر می‌ترسد ٩۳۳‏ 


به به! احستت؟ بسیار خوشحال شدم که اينان را نیز همراه آوردی تا 
پهلواتان جدید سپاهت را بشناسم. 

بازو در بازوی طاهر وارد تالار شد. خود با طاهر در صدر تشست و 
عمراهان طاهر که با تهابت دقت مواظب همه جا ودند سمت دیگر صف 
کشیدند و استادند. 

حلف به شیرین‌زیاتی پرداعت. برسش‌هایی از طاهر کرد و به وی 
هزار آفرین گفت. کمترین کلام که اثر ملامت در آن وجرد داشته باشد بر 
زبان تیاورد. ماجرای محاصره‌ی حصار اسپهید و شروط صلح و جریان آن 
را حکایت کرد. این صحیت مدتی مدید به طول انجامید. در خلال این 
مدت طاهر چنان از خسن نظر و محبت پدرش اطمینان یافت که هم‌ی 
اندیشه‌ها و نگراتی‌های قبلی را به کلی از باد برد. مثل این بود که خلف هم 
منتظر رسیدن این لحظه است؛ زیرا که چون بر چهره‌ی طاهر جر آثار 
اعتماد و اطمیتان نیافت سر به گوشش نزدیک کرد و گفت: 

فرزند! چند دقیقه هم لازم است که دوبه‌دو صحبت کنيم. برای 
آسوده شدن از تعهدات مشکلی که در مقابل محمرد پذیرفته‌ام تدیر 
بسیار عالی و مژثری به‌نظرم رسیده است که باید در آن خصوص باتو 
مشورت کنم. 

طاح رکه فرسخ‌ها از سوء ظن هدور افتاده بود با سادگی و صفای بسیار 
گفت: 

-ماتع تدارد؛ برویم در بارگاه صحیت کنیم. 

خلف رنداته گفت: 

-یارگاه گمان می‌کتم که چندان متاسب نیست؛ اگر به یکی از 
حجره‌های خلوت و دورافتاده رویم بهتر است. 

سوه ظن طاهر به شنیدنِ این کلام فوراً بازآمد. یک لحظه سکوتی که 
خلف در اتتظارش بود برقرار شد. سپس طاهر که بی‌اختیار گره در ميان 
ابرواتش افتاده برد با لحنی که اعتراضی در آن احساس می‌شد گفت: 
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جای دیگر نه. بارگاه بهتر است. 

خلف با حرکتی که صفا و نیکمردی کامل در آن احساس می‌شد گفت: 

چه فرق می‌کند فرزند؛ به بارگاه می‌رویم. 

از جابرعاست. طاهر نیز بلند شد و چون به راه افتادند رو به همرآهاتش 
کرد و درحالی‌که می‌کوشید تا با یک برق نگاء آنان را به وظیفه‌شان آشتا 
سازد و دستور مرآقبت به آنان دهد گفت: 

۔ منتظر باشید تا با هم مراجعت کتیم؛ من با امیر چتد لحظه در بارگاه 
صحیت خواهم داشت. 

و با یک نگاء سریع دیگر به همراهانش فهماند که پس از بیرون رفتن 
او جای خود را ترک گویند و نزدیک در قرار گیرند. 

با این نگاه دوم بود که طاهر مشاهده کرده عوسج ميان همرآهانش 
وجود ندارد. در دل گفت: احمق ترسید و گریشت. 

خلف که تشویش و دغدغه‌ی درونیش اجازه نمی داد تا متوجه نگاه‌های 
آمرانه‌ی طاهر به مردان مسلح او شود درصالیکه دروتش می‌لرزید و 
دستاتش نیز اندک لرزشی داشت. با طاهر از تالار یرون رقت و در بارگاه را 
گشود و چون احساس کرد که گلریش از اضطراب فشرده می‌شود و 
نمی‌تواند صدایی برآورد و کلامی گوید که سوء ظن به‌وجود نیاورد؛ با 
اشاره‌ی دست راه را به طاهر نشان داد و چون طاهر به حکم ادب کنار 
ایستاد» او خود وارد شد. در این فرصت توانست بر هیجان درونیش غالب 
آید و گفت: 

ییا فرزندا 

هر دو وارد بارگاه شدند. میا بارگاه که قندیل‌هایش نوری زردرنگ و 
لرژان می‌افشاند و از مجمرهایش دود لطیف عطرآگیتی متصاعد می‌شد و 
پرده‌های سبز مصورش خاموش و بی‌حرکت به جای خود آویخته بودي 
خود بر یک کرسی تشست و با اشاره و لبخندی محبت‌آمز طاهر را نیز پر 
کرسی دیگر نشاند. 


طاهر می‌ترسد / ٩۳۵‏ 


بعد تگاهی از زیر چشم به اطراف افکتد و در دل گفت: نباید وقت را 
تلف کرد. از اولین لحظه‌ی فرصت استفاده بابد کرد. 

به ملایست یک دستش را از سر زائویش و دست دیگر را از پشتش 
برگرفت و آهسته بی آنکه طاهر متوجه شود دو دستش را به هم نزدیک کرد. 

آما طاهر بی‌آنکه متوجه حرکت دست‌های پدر باشد درحالیکه 
چشمانش را بی‌خیال ولی بی‌اعتماد پیرامون بارگاه می‌گرداند از گوشه‌ی 
یک پرده برقی همچون برق یک چشم خیره و در یک پرده‌ی دیگر 
لرزشی احساس کرد فوراً دست بر مچ یک دست پدر تهاد. 

خلف که مهیّای به هم کوفتن دو دست بود از احساس پنجه‌ی طاهر بر 
دست خود لرزید. همه‌ی ترس و تشویشی که در دل داشت بر چهره‌اش 
آشکارا تقش بست. به‌تندی سر به‌طرف طاه رگرداند و با نهایت اضطراب 
گفت: 

چه می‌گوبی فرزند؟ 

طاهر سر به گوش او نزدیک کرد و گفت: 

ساگر برای صحبت محرماته مرا به اینجا آورده‌ای: بايد به تو اطلاع 
دهم که پشت پرده‌ها کسانی هستند و گوش به ما دارند. 

خلف که می دید فرصت گران‌بهایی از دستش یرون می رود خواست 
به‌سرعت دو دست به هم کوبد و کار را پایان دهد اما طاهر با از راه 
احتياط و با بی‌اراده مچ دست او را محکم گرفته بود و هنگامی‌که احساس 
کرد که خلف می‌خواهد دستش را بیرون کشد بی‌اختیار آن را محکم‌تر 
چسیید و گفت: 

مگر ملتفت نشدی چه گفتم پدر؟ پشت این پرده‌ها اشخاصی 
خلف با مدای رزان درحالی‌که نیروبش برای پنهان کردن خشم 
طوفاتیش به پایان رسیده بود گفت: 

-گمان نمی‌کنم؟ کسی نمی‌تواند چنین جسارتی کند. کسی حق ندارد 
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ایتجا آیذ و پشت پرده‌ها ایستد. من دستور داده‌اع که هیچ‌کس اطراف 
بارگاه شأشف. بگذار بروم ببیتم کیست. 

و چون دستش را کشید و احساس کرد که پنجه‌ی طاهر به‌سختی بسته 
شاه است و نمی‌گذارد دستش نجات پابد» با تفیر گفت: 

دست مرا برای چه چسبیده‌ای؟ بگذار پشت پرده‌ها را ببینم و اگر 
بیشخری چشم به پرده‌ها دوخت و ناگهان در گوشه‌ی پرده‌ی آخرین؛ آنجا که 
قبلا برق چشمی دیده بود سروکله‌یی در پناه پرده دید و فوراً آن را شداخت. 
این موسح بود که خود رأ نشان داد اشاره‌یی کرد و قوراً ناپدید شد. 

طاهر به دیدن او سخت خشمگین شد. پنداشت که فقط موسج است 
که پشت پرده پنهان شده است. این کار به نظر طاهر یک فضولی و گستاخی 
بزرگ بود و مجازاتی سخت و هولتاک را ایجاب می‌کرد. جا داشت که 
فورا پیش رود؛ این مرد جسور رأ از پشت پرده بیرون کشد و گرش 
دیگرش را هم که از چنگ خلف تجات يافته بود از جا برکّد. اما فوراً از 
این فکر متصرف شد زیرا که خلف آنجا بود و مسلم بود که این مرد 
دیوانه و خوتخوار اگر عوسج را آنجا می دید دست از جاتش نمی‌شست و 
پرده‌ها برود. دستش را باز محکم‌تر نگه داشت. کوشید تا او را په‌طرف در 
بارگاه کشاند و آهسته در گوشش گفت: 

- صبر کن پدرا اگر تو پرده‌ها را باز کردی و کسانی در پس آن دید 
وقوف بر این حسارت و عصیان بزرگ خشمگینت خواهد ساخت. فریاد 
خواهی زد دست په تبیه این گناهکاران خواهی گشود و نریاد ر فوغایی 
که برخواهد خاست به گوش همراهان من خواهد رسید و انتشار این خبر 
در لشکرگاه من صورت خرشی نخواهد داشت. 

خلف با خشم و بی‌صبری گفت: 


طاهر فی فرسد  ٩۴۷‏ 


باشد! هر چه می‌شود بشودا من نخواهم گذاشت همراهات تو از 
اینجا پروند تا خبری در لشکرگاه محشر شرد؛ اگر لازم شود آنان را هم 

و بی‌اعتنا یه حیرتی که از این کلام بر طاهر دست داده بود و اندک‌اندک 
میدّل به خشم می‌شد چون دید که نمی‌تواند دستش را نجات دهد دست 
آزادش را بر سر ژانویش کوفت. تصور می‌کرد که شمشیرداراتش این را 
به‌جای به هم کوفتن دست‌ها خواهند شمرد و حمله‌ور خواهند شد اما 
چون دید کد پرده‌ها تکان نخوردند وحشبانه و آمراته فرباد برآورد: 

از پشت پرده‌ها بیرون آبید! فورآًه رکه هستید بیرون آییدا 
تیز و گوش‌خراش به تقلید صدای جغد در بارگاه پیچید و بلافاصله صدای 
کشیده شدن یک پرده جای آن را گرفت و هتوز لحظه‌یی نگذشته بود که 
یکی از پرده‌ها برکنار رفت و در پس آن چند مرد مسلح که سر شمشیرهای 
برهنه‌شات را بر دوش گذاشته و خاموش ایستاده بودند تمایان شدند. 

طاهر و خلف هر دو با هم این منظره‌ی عجیب ترس آور را دیدند و 
هردو یک قدم به قهقرا رفتند. طاهر از حیرت و شاید از ترس و خلف از 

خشم و درعین‌حال از رحشت. زیرا که شمشیردارانش که قرماب قبلی او را 
۱ مکرر شتیده بودند و گمان می‌بردند که اگر جز با شنیدن صدای دو دست 
امیر خلف حمله کتنده جاتشان در خطر خواهد برد و به‌علاوه کسی را جز 
امیر طاهر کتار خلف نمی دید ند و تمی‌توانستند تصور کتند که باید اسن 
پسر ارچمند و قهرمان بزرگ را در حضور پدرش به قتل رسانتد از جای 
خود نمی جنیید ند. 

اما طاهر به حیرت پیشتری دچار شد. زیرا که کنار آخرین پرده عوسح 
را دید که بند پرده را به‌دست دارد و پنداشت که کسی جز او آن را برکتار 
نکرده است. از این‌رو بی آنکه مچ دست پدر را رها کنده دست دیگرش را 
هم بر شانه‌ی او نهاد و به درشتی گفت: 
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سراین شمشیرداران برای چه و به دستور چه کس ابتجا بتهان شده 
بودند؟ 

خلف دربافته بود که فرصت از دستش بیرون رفته است. این 
شمشیرداران اگر صد تن هم می‌بودند و همه با هم بر سر طاهر هجوم 
می‌کردند: مسلم بود که نمی‌توانستند کاری از پیش برند. زیرا که طاهر 
متوجه بوده از جا برخاسته بود» به نزدیکی در بارگاه رسیده بود» مچ 
دست او را در دست داشت و بدین ترتیب یا پیش از آنکه مهاجمین به آنجا 
رسند از در بیرون می‌رفت و یا اول با ضریتی او را با آنکه پدرش پود از پا 
درمی‌اتداخت» سپس با یک حمله‌ی ترس ‌آور شمشیرداران را که همه از 
شجاعتٍ بی‌پایان طاهر آگاه بودند می‌گریزاند و این یک غقلت کوچک یا 
پیشامد پیش‌بیتی نشده به فاصله‌ی چند لسظه درران امارت و عظمت او را 
به بایان می‌رساند. 

با متهای سرعتی که به تصور گتجد این اندیشه را از مخز گذراند» فوراً 
چهره عوض کرد و لیخند بر لب آررد وگفت: 

عجب | این تتیجه‌ی یک غقلت و اشتباء من است! قبل از آنکه تو 
یبایی بلاقاصله پس از بازگشتن از حصار اسپهبد اینجا انجمنی داشتیم 
عده‌یی از کسان محمود غزنوی همراه من آمده بودند بیم آن داشتم که 
آسیبی از آنان بر من وارد آید؛ از این‌رو به حکم احتیاط این عده را مأمور 
کردم که پشت پرده مراقب من باشند و تا دستور نداده‌ام جای خود را ترک 
تگویند. آری فرزند! غفلت از من است! شرق دیدار تو از بادم به‌در برد که 
ایتان را برخص کنم. 

سپس بی آنکه به چهره‌ی طاهر نگاه دقیقی افکند تا بداند که این دروغ 
تا چیه حد در وی اتر ببخشیده است. رو به شمشیرداران کرد و گفت: 

بی شعوران! وقتی دیدید که همه از بارگاه بیرون رفتند و من نیز رفتم 
برای چه اینجا ماتدید؟ فوراً بروید» فوراًا 

شمشیرداران تعظیمی کردند و نایدید شدند و خلف که در این التا فکر 
تازه‌یی در مغزش راه یافته بود به طاهر گقت: 
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فرزتدا اندکی تحمل کن تا من بازگردم. یگذار بروم» لازم است که 
بروم. 

طاهر که به تردید و نگرانی دچار شده بود خواست دست او را رها 
نکند ولی چون به او نگربست و دید دست بر شکم نهاده است پنداشت 
که می‌خواهد برای تخلیه بیرودُ رود: دست از او برداشت و خلقب 
به‌سر تعت از بارگاه خارج شد. 

همان دم عوسج از گوشه‌ی پرده بیرون آمد. دوان‌دوان خود را به طاهر 
که با دو چشم خیره و آتشین به وی می‌نگریست رساند و پیش از آتکه وی 
مچال تکلم یابد گفت: 

-اعیره من مخقیانه وارد بارگاه شدم. سوه ظن پیدا کرده بودم. 
تمی‌توانستم باور کنم که خلف فصد سوئی ندارد. خواستم در پس پرده‌یی 
برای مراقبت پتهان شوم؛ فوراً دریافتم که در سراسر این بدنه‌ی بارگاه 
پشست پرده‌ها شمشیرداران مهيا ایستاده‌اند؛ برای آتکه به من آسیپی رسد 
از روی یک روشن ضمیری عجیب به آنها گفتم که امیر خلقت مرا هم 
قرستاده است تا آنان را در اجرای وظیفه‌یی که دارند کمک کنم. دیگر 
فرصت پیش تیأمد که این صحبت دوام یابد. زیرا که شما به درون آمدید. 

طاهر به درشتی گفت: بسیار خوب! ولی این جسارت تو و این کار که 
پی‌اجازهی من اتجام دادما درخور مجازاتی است که بعد په تو خواهم 
داد. 

عوسح با یک نوع گستاخی که به ازخودگذشتگی شباهت داشت 
گفت: 

پسیار خوب! پس من هم کاری خواهم کرد که یا درخور پاداشی 
دریاقت کنم. 

طاهر را متحیر برچا گذاشت: به یک جست خود را په پشت پرده 
رساند؛ از همان راه که شمشیرداران رفته بودند تابدید شد و در آن حال 
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زیر لب گفت: به هر قیمت که شده باشد خلف را خواهم یافت و کارش را 
خواهم ساخت. 

آما خلت به‌محض بیرون رقتن از بارگاه در خم دهلیزی یکی از 
سرهنگانش را که پس از فرار سرهنگ غیاث نگهیانانش تحت فرمان او 
فرار گرفته بردند یافت. او را به کتاری کشید و گفت: 

- هم‌اکتون با حداکثر عده‌یی که می‌توانی فراهم آوری از بیراهه 
بی آتکه کسی عتوجه شود به خانه‌ی امام یمین‌الدین برو؛ به حیله و نیرتگ؛ 
بی‌سروصدا وارد شوء همه‌ی کساتی را که آتجا هستند دستگیر کن؛ 
دهانشان را بیند به زتجیرشان بند و محبوسشان کن. 

در زندان‌های دارالاماره امیر ؟ 

خلف فکری کرد و گفت: نه» از شهر بیرونشان بر و در یکی از 
زاغه‌های تاریک جاشان ده و عده‌یی را بر آنان گمار تا نتوانند قرار کنند. 

سرهنگ تعظیمی کرد و خواست دور شود ولی خلف که لحظه‌یی به 
قکر فرو رفته بود نگاهش داشت. حجره‌ی رودرروی بارگاه را که 
همراهان طاهر در آن بودند به وی نشان داد و گفت: 

قبلا کف این حجره را فرود آور و یک تن از کسانی را که در آن 
ستند نیز زنده مگذار: سپس در حجره تنی‌چند از غلامان را نیزه 
به‌دست جای ده و در را نیمه‌باز بگذار به‌طوری‌که فقط سر نیزه‌هاشات از 
لای در تمایان باشد. ۱ 

سرهنگ لرزید و تعظیم‌کنان دور شد. خلف درحالی‌که به صدای بلتد 
سرفه می‌کرد شتابان به‌طرف بارگاه رقت. اندکی بعد وارد بارگاه شد. طاهر 
را با چهره‌ی درهم در آن مشغول قدم زدن دید و خنده‌کنان گفت: 

-فرزندم! عثل این است که تا حدی ناراحت شده‌ای؛ پیا برویم با هم 
درهایی را که از درون بارگاه به جاهای دیگر عنتهی می‌شود فروبندیم و 
پس از آن من موضوعی را که در این ساعت شب به احضار تو وادارم کرد 
با تو در میان گذارم. 
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طاهر شانه بالا انداخت و به درشتی گقفت: 

حاجت به این کار نیست پدرا شمشیر من به پهلویم آويخته است و 
چتان‌که می‌بیتی دستم به‌خوبی به قیضه‌ی آن می‌رسد. 

خلف با آنکه از این تهدید غیرمستقیم ولی صریح و مخوف به لرزه 
درآمد. با مهارت خنده‌یی مسرت آهیز کرد و گفت: 

بسیار خوب | بنشينيیم صحبت کنیم. 

خود نشست و طاهر را هم بر کرسی دیگری کتار خود نشاند. اما 
خمان دم برخاست به‌طرق پرده‌ها رفت و گفت: 

با وجود این بهتر آن است که اطمینان یابیم که هیچ‌کس اینجا نیست. 
اگر یک کلمه هم از مطلبی که می‌خراهم عنوان کنم به گوش کسی رسد 
خطر تاک خواهد بود. 

پشت پرده‌ها را دید و تزد طاهر که با دقت بسیار چشم به دنبال أو 
داشت بازکشت. برجای خود تشست. سر به گوش او نزدیک کرد و گفت: 

-فرزندا شاید نشنیده باشی که من مبلغ گزاتی به محمود غزتوی دادم 
و عهدی با ری بستم و بدین وسیله جانم را و استقلال سیستان را موقتاً 
نجات دادم. چاره‌یی جز این تداشتم. منتظر بودم که سپاهیان تر به کمک 
آیند و محاصرهکنندگان را از بیرامون حصار براتعد ولی این کمک ترسید و 
تو نیز لابد دلایلی برای تگاه داشتن لشکرهایت در حدود شهر داشتی. 
به هر صورت سپاه محمود مراجعت کرد و به این زردی به ایتجا 
پازنخواهد گشت؛ زیرا به‌طوری‌که من به‌وسیله‌ی جواسیسم اطلاع یافتم 
محمود قصد حمله کردن په عتدوستان را دارد ر ظاهراً بی‌درنگ راه آن 
دیار را پیش خواهد گرفت. برای ما فرصتی بهتر از اين به‌دست نخواهد 
آمد؛ اگر قفلت کنیم نه‌ققط قهستان که با آن‌همه زحمت به‌دست تو تسخیر 
شد از کنمان خواهد رفت؛ بلکه عهذی که من به حکم اجپار با سحمود 
بسته‌ام ما را دست‌نشانده و تبحت‌الحمایه‌ ی محمود خواهد ساخت و پاید 
آرزوهایی را که برای کشورگشایی و بسط نقوذ و سلطنت آل صفار در 
سراصر ایران داربم از سر به‌در کنیم. 


طاهر که به دقت بیاتات پدر را گوش داده یود گفت: 

مقصودت از این شرح چیست؟ می‌خواهی چه کنیم؟ 

- به‌نظر من یاید فرصت را از کف ندهیم. الیته وجود تو در سیستان 
کمال لزوم را دارد. 

طاهر گفت: ملم است؛ زیرا که در ایام اخیر به من خیر رسیده است 
که دیالمه به‌طرف کرمان سرازیر شده‌اند. 

علف با آتکه همه‌ی حواسش متوجه اجرای نقشهیی بود که پیش خرد 
طرح کرده برد از شتیدنٍ این خبر لرزید و گفت: 

تصور می‌کتی که کرمان را خواهند گرفت و به‌طرف میستان خواهد 
تاخت؟ 

بعید نیست. به هر ضورت باید مراقب باشیم. 

من فردا جاسوساتم را مأمور کشف حقیقت امر خواهم کرد. 

حقیقت بزودی آشکار خواهد شد. 

خلف گفت: ولی موضوع قهستان یک حقیقت آشکار است. عبور 
سپاه محمود به‌طرف خراسان در سراسر قهستان آوازه خواهذ افکند که ما 
شکست‌خورده و ذلیل و زبون شده‌ایم. به‌سحض تشر این خبر: گردن‌کشان 
و اشرار کوهپایه قیام خواهند کرد و رو به سیستان خراهند آورد و آنچه تو 
در لشکرکشی به قهستان و خراسان رشته‌ای پتبه خواهد شد. 

این صحبت بین پدر و پسر مدتی دوام داشت. روحی شجاع و 
بلتدپرواز که نمی‌توانست فتوحات و افتخارات خود را در معرض تباهی 
بیند و قلبی به صفای آیینه» در مقابل روحی مزوّر و مسطقی قوی قرار 
گرفته بود. به همان اندازه که طاهر شجاع و بی‌باک و در مقابل خطرهای 
بزرگ خیره‌سر و بی‌پروا و تسبت به دشمتاأن آپ و خاک خود سخت‌گیر 
بوده خلف فوّت و لطف بیان داشت. به همان اندازه که طاهر همه چیز را 
به سادگی می‌شنید و فوراً به مغز خود صرضه می‌داشت و استتتاج 
می‌کرد. خلف می‌توانست هزار رنگ و هزار رو به خود گیرد و راه هر گونه 
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استدلال را بر حریف فرویندد. نخشتین دقعه نبود که طاهر با سادگی 
طبیعی و شجاعت فطری خود که جای همه چیز را در وجودش گرفته بود 
در محاوره با پدر مغلوب می‌شد و رأی و نظر او را می‌پذیرفت. خلف دو 
خطر بزرگ را که طبق تصور او از طرف محمود در آینده‌یی تزدیک و از 
طرف گردتکشان قهستان به فاصله‌ی چند روز متوجه سیستان بود چنان 
خوب مجسم کرد و آن‌قدر دلیل و برهان برای اثبات آن اقامه کرد که طاهر 
این هردو خطر را در آستانه‌ی سیستان دیدء حس غرور و مناعتش يه 
جوش آمد نتوانست بر خود تحمیل کند که سرزمین آباء و اجدادیش 
تحت‌لحمایه‌ی محمود غزنوی باشد و یا فهستانیان نتایج فتوحات او را 
پایمال کنند و رو به سیستان آورند. سر راست گرقت و گفت: 

-سق با توست. خیال می‌کنی که چه بایدکرد؟ 

حلف که در اثتای این صحیت همه‌ی فنون لازم را برای مثر ساختن 
سخنشی به‌ کار بردهء حتی زبان به التماس تیز کشوده و اشک نیز افشانده 
بود گقت: 

عقیده‌ی من آن است که از یک طرف از همامشب عده‌یی را عأمرر 
کتیم تا از اوضاع کرمان و دست‌آنذازی‌های دیالمه خبری صحیح کسب 
کنند و به ما پرسانند؛ از طرف دیگر هم‌امشب دست در کار شویم و یک 
سپاه نیرومند به سرکردگی یکی از قوی‌ترین سرداران تو به قهستان 
فرستیم. بای اتید کی ره تا خراسان و غژزنه خواهد رقت و در 
ثهستان تمخواهد ماند و ورود سپاه ما هرگونه راست و دروغ را که از طرف 
سپاه محمود در فهستان منتشر شود تکذیب خواهد کرد و تخواهد 
گذاشت در آن سرزمین بلوا و طغیانی برپا شود و امنیت خاک ما را فعلاً از 
این طرف در خط رگذارد. ما با اعزام این سپاه که بزودی خواهیم توانست 
سپاه دیگری به‌جای آن جمع آوری کنیم تیمی از خطر را از خود دور 
خواهیم کرد و از آن پس درصورتی‌که لشکرکشی به کرمان ضرور افتد با 
اطمیتان خاطر دست به این کار خواهیم زد. 


۴ / رایمه 


طاهر لسظه‌یی چند قکر کرد سپس ئفت: 

-ممکن است سردار ژیتب را با سپاهش مأمور فهستان کتیم. 

خلف که مقصودش را نزدیک به مرسله‌ی اجرا می دید و دلش از شرق 
می‌لرزیده گفت: 

-بسیار خوب گفتو 1 پس از تو بین سپاهیان و سردارنٍ ما هیچکس به 
شجاعت و کاردانی او نیست. بگو فرزند اکتون سردار زینب کجاست؟ 

- در لشکرگاهش به‌سر می‌برد؛ من فردا اورا با سپاهش مأمور قهستان 
خواهم کرد. 

خلف با لحتی مظلومانه گفت: 

۔ہ چه بهتر است ار امشب این أمر صورت گیرد. 

طاهر گفت: من به‌عکس بهتر آن می‌دانم که اين کار به فردا بماند. لازم 
است که من با دوستانم قبلاً مشورتی کنم. 

خلف خود را متحیر تشان داد و گفت: این کلام تو عجیب امست فرزندا 
در سرزمین سیستان کیست که به‌قدر تو روشن‌بین و هوشیار و 
مصلحت‌شتاس باشد؟ به‌علاوه مر توجه نکردی که لازم است این 
موضوع تا موقع اجرا پتهان بماند. در همه‌جا جواسیس دشمنان ما تنفوة 
دارند. فرض کن که امشب تو به مشورت پرداختی و این خبر به گوش یکی 
از جاسوسانٍ دشمن رسید نتیجه این خواهد بود که مدتی پیش از حرکت 
آشکریان سردار زینب به سپاه محمود خبر رسد و توقف و کمین‌داری آن 
سپاه نقشه‌ی ما را باطل و روزگارمان را سياه سازد. 

سپس به عمیدی تو چه بأید کرد؟ 

من معتقدم که هم‌آمشب به لشکرگاه سردار زینب روی و فرمان 
سرکت به او و سپاهش دهی؛ اگر بخواهی من نیز با تو به لشکرگاه او 
راشم امد. 

این پیشنهاد که حاکی از کمال اعتماد خلف به پسرش بود طاهر را 
خوش آمد و گفت: 


.. جاعر مي‌ترسد ۹8۵۵ 


من حاضرم؛ برویم» همراهانٍ من دنبال ما خواهند بود. 

خلف فکری کرد و گفت: 

-به‌نظر من پهتر آن است که هیچکس از عزیمت ما آگاء نشود. این عده 
از آقراد سپاه مخصوص تو هستند. خوب است که آنان را فعلاً روانه کنیم 
تا به مراکز خود بازگردند و تداتند که من و تو عازم لشکرگاه صردار زینب 
هستحم. 

طاهر ضرری در این امر احساس تخرد و گفت: 

-مانعی ندارد؛ من هم‌اکنون فرمان خراهم داد که برزند. 

علف گفت: بيار خوب برو دستور بده و به ایتسجا پازگردا 

اما همین‌که طاهر به در بارگاه رسید او را صدا کرد و گفت: 

-بیا فرزندا اگر اتان اتدکی ایتجا بمانتد بهتر است. ما به عنوان گردش, 
در اطراف قلعه بیرون خواهیم رفت؛ تو یک نشانی خواهی داد و من به 
یکی از غلامان محرمم خواهم گفت که اندکی پس از رفن ما با آن نشانی 
همراهانت را به لشکرگاهت روانه کتتد. 

طاهر گفت: ماتع ندارده به این تشانی که عده‌شان از موقع ورود یکی 
کمتر است. 

خلف با نگرانی گفت: این یک تقر که بود؟ 

کسی نبود این فقط یک نشاتی است. 

خلف گفت: بسیار خوب: من می‌روم سفارش می‌کنم و باززمی‌گردم. 

پس از رفتن خلف طاهر مثل اینکه سوه نی به خاطرش راه بافته 
است گوشه‌ی پرده‌ی بارگاه را پرکتار کرد و به حجره‌ی روبرو نگربست. 
میان دو تکه‌ی در اندکی باز بود و توک چند نیزه از آنجا دیده سی‌شد. 
طاهر اطبینان پافت. به جای خود بازکشت و در انتظار مراجمت کلف 
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آما سر نیزه‌هایی که دبده بود از همرآهانش نبود. اتدکی قبل این عده که 
متظر دریافت فرمان سبهسالار بزرگ خود بودند ناگهان احساس کردند 
که کف عجره زیر پاشان می‌لرژد و پایین می‌رود. یک لسحظه با حيرت به 
اطراف نگریستند و فرصت فرار را از دست دادند؛ زیرا که در فسمتی از 
کی حجره یک تخته‌ی ضخیم و بزرگ برد که از یک طرق به محوری 
رصل شده بود و به‌محض دا شدن گیره‌یی که محور را بی حرکت تگاه 
داشته بود پایین مي‌افتاد. 

فريادي از گلوی نیزه دارا طاهر برآمد که همان دم در قعر گودالی 
عسیق تابرد شد. سفوط این عده بسیار سریع بود. چون بر زمیتی ناهموار 
سلو از تخته‌سنگهای مضرس افتاده بودنده نمی‌توانستند برخیزند. فریاد 
می‌زدند. کمک می طلبید ند دست‌وپا صی‌زدند» در خون خود غوطه 
می خوردند و جان می‌دادتد و صداشان از اعماق مخوف طلمت به گوش 
کسی ثمی‌رسید. 

هتگامی‌که طاهر از پشت پرده‌ی بارگاه به‌طرف این حجره تگریست: 
در قعر گردال زیر حجره هیچ‌یک از قربانیانٍ خیانټ خلف زنده تبود و 
نیزه‌هایی که از ميان دو لنگه در دیده می‌شد بر دوش کسی جز علامان 
ملف فرار تداشسمت. 

خلف بزودی به بارگاه بازگشت و گفت: 

-پرویم فرزند! همه‌ی کارها روبه راه است؛ از آسب‌های همراهان تو 
که بیرون قلعه مانده‌اند استفاده خواهیم کرد. کسی جز یک تگهیان از 
بیرون رفتن ما آگاه نخواهد شد. 

و چون با هم به در قلمه رسیدند خلف به تگهبان گفت: 

- در را بگشا! ما پیرامون قلعه گردشی خواهيم کرد و بازخواهیم 
گشت. هيچ‌کس جز تو از هزيمت ما آگاه نخراهد شد. 

و همین‌که خارج شدند با لحنی محبت‌آمیز به طاهر گفت: 

من هر کاء که همراه تو باشم از هیچ چیز ثمی‌ترسم. 


طاهر مي‌تر سد / 4۷ 


طاهر با غرور بسیار گفت: 
سو من نیز تا سر بر گردن و دست بر قبشه‌ی شمشیرم دارم؛ از شکر 
سلم و تور هم پروا نخواهم داشت. 


پسر کتار پذرا در به در تا لشکرگاه سردار زینب اسب تاختند. کوچه‌ها 
و معابر تاریی و خلوت بود. طاهر که عاری از سوء ظن تبود در همه‌ی راه 
چشم مراقیت به اطراف داشت» اما رفته‌رفته اطمیتانش افزون می‌شد. 
زیرا که پدر را مهریان و خاشع می دید و در خط سیرش به‌طرف لشکرگاه 
کمترین چیزی که موجب نگراني و شبهه باشد تمی‌دید. 

شب از نیمه گذشته بود که مقابل دارالاماره از اسب به‌زیر آمدند. 
خلف مسرتی بی‌پایان در دل داشت. زیرا که کارها طبق مرادش انجام یافته 
و او حرکت شپانه‌ی سپاه سردار زینب را به‌طرف قهستان به چشم خود 
دنله بود. طاهر نیز خاطری آسرده داشت. زیرا که پدر را صادق و حالص 
یافته و طی ساعاتی که با او به‌سر برده بود چیزی که شبهه‌ناک باشد از او 
به نظرش نرسیده بود. 

طاهر پس از پیاده کردن پسدر به‌طرف لشکرگاهش رفت تا در 
سراپرده‌یی که آنجا داشت بیارامد و بامدادان به محضر امام رود. 

اما خلف وارد بارگاه شدء سرهنگ نگهباناتش را اسضار کرد و از ار 
راجع به مأموریتی که به وی داده برد توضیح خواست. 

سرهنگ زمین ادب بوسید و گفت: 

- نیزه‌داران در خاموشی ابدی فرو رفته‌اند! اما من با نگهیانان: همه 
روبسته و سیاه‌پوش و بی آنکه کسی ما را ببیتد خود را به خانه‌ی امام 
یمین‌الدین رساندیم؛ دو دریان او را که خسته و خواب‌آلود بودند قبل از 
آتکه صدایی از گلرشان برآید خفه کردیم ر ناگهان از چتد طرف یه درون 
محضر امام ريختيم. عده‌ی حاضر چون ما را دیدند و څرد را محصور 
یافتند نتوانستند مقاوست کنتد. فقط سرهتگ غیاث که در آن میان بود داد 
و فریاد و مقاومتی کرد؛ اما سرانجام نتیجه نگرفت و تخستین کسی که 


ت /ژایعه ی ۳ ےا ےیک کے 


دستگیر شد هم او بود. بزودی دیکران را که سی‌ودوئن بودند دست و 
دهان بستیم و در بحد و زتجیر نهادیی آنان را به ترک اسبان گرقتیم و از 
شهر بیرون بردزم. شش دروازه‌بان جسور و کنجکاو بهدست سا کشته 
شدند. ایتک ان سی‌ودو مرد در یک فرسخی شهر در گودال سرسته‌یی 
محبوسند و ما فقط چون دستوری نداشتیم و در یک مورد لحلیف خود را 
نمي‌دانستيم سه لچک به‌سر را که در خانه‌ی امام نزدیی یود سوغایی 
به راه اندازند و تاچار دستگیرشان کرده و دهانشان را بسته بوديم در 
گودال محبوس تکردیم؛ هر سه را به ایته‌جا آور ډب 

خلف گفت: ابتحا؟ به دارالاماره؟ 

-بلی امیی انون اینجا هستنده چان‌تتار در «حجره‌ی خودم جداشان 
داده‌ام. 

ساففتی سه لچک بدسر؟ 

-بلی آمیرء سه زن جوان. دو تن از آنان دشرا آمامند و دیگری دختر 
مرحوم ابراهيم قروز 

خلف درحالی‌که دلش از شوق می‌لرزید و چشساش از مسرت برف 
می‌زد گفت: 

-پسیار شوب کردی! حجره‌ی تو که جای بدی نیست؟؛ از آنجا صدا به 
فیچ جا نمی‌رسد. مرا نزد آن پبرا 

لف با سر‌هنگ دور شف 

در آن موقم در تاریکر. دهلین از میان درگاهی که قالیچه‌یی سار آن 
آریخته بود شسخصی سر بیرون آورة و ما سرت و شراص به آنا دو 
تک س این عوسج بن هلال برد که ماعات کدشهه با ما اشسطر اب 
کذراند بود و در این لسعله در دل لرزان و خشم آفینش مي‌قغت: اسشا 
پمنتم باری نمی‌کند؟ این جانور در دسترس من قرار فم ,تیر د. حتی مگ 
دنه برای زارد آوردن بگ ریت مور فرصت به‌دست نیاو رده‌ام؛ با ین 
نگهیان چه می‌گفت؟ صحبت از گرفتن ر انداخشن و کشر و محپوس فردن 


تس تور سا ساکع با ره خرس 2۳۶ 


بود. من باید این چیزها را بدانم؛ من باید امشب را شب آخر مر خلف 
سازم. 


MF # 


طاهر هنگامی به لشکرگاهش وارد شد که جز دیده‌بانان و نوبت‌چیان 
کسی بیدار نبود. خیالات و افکار #رناگون که طی راہ از اردوگاه تا 
لشکرگاهه به وی هجوم کر ده بود به‌یادش تیا؛رد که در باره‌ی همراماتش 
پرسن کند و از بازنگشتح آتان آگاه گردد. یکسر به سراپرده‌ی خود رفت 
و با لاس در بستر افعاد. 

خوات بر ودی به سرآغشن تیامد؟؛ سپیدهدع تودیک بود که چشمانش 
گرم شد و آخرین تخیلاتش به صورت مناظری رنگارنگ در نظرش 
مجسم نشدند: میدان‌مای خوتین جنگ یکی پس از دیگری پیش چشمش 
نمایان و نابود گشتند. سپس صحرایی وسیع و دلپذی رکه به کرهپایه‌یی زیا 
منتهی می‌شد پیش پای خود دید قدم رژیا در آن نهاد و پیش رفت. 
سواری روبسته به‌طرف او می‌تاخضت. شمشیر از کمر کشید و به سوار 
فرمان توف داد. 

اسب زیبای سوار شیهه‌یی مسرت‌آمیز کشید. خود سوار تهقهه‌یی 
طرب‌اتیز زد. از اسب به زیر جست و تقاب از چهره پرگوقت. طاهر 
به‌محض دیدن او فریادی از شمف از دل برکشید: به‌طرفب او بعست؛ 
درآغوشش کشید» صدها بوسه از سر و رویش ریود؛ سپس چشم در 
چشمش دوخت و با ولع و التهاب بسیار گفت: 

-هباره! عماره‌ی عزیزم! رأبمه کجاست؟ همسر تازنین من کجاست؟ 

عماره خندید انگشت بر لب نهاد و گفت: 

-ساکت باش] من از او خبری تدارم؛ اما بیا تا تو را به راز بزرگی آگاه 
کنم 


دست طأهر را گرفت و او را دنبال خود برد. 


۶۰ /رابسه 


به‌سرعت می‌رفتند: مثل این برد که می‌دویدند. مدتی طول کشید تا یه 
درشتزاری رسیدند. زير یک درخت چیزی دید می‌ شد که بر زمین افتاده 
و چادری بر سرش کشیده شده بود. طاهر احساس می‌کرد که دلش 
سخت تحت تأثیر چیزی نظیر ترس می‌لرزد. عماره که همجتان ساکت 
بود؛ نگاهی معمایی به ار اقکند. آنگاه دست پیش برد گوشه‌ی آن چادر 
را برکتار کرد و گفت: 

نگاه کن! 

طاهر نگاه کرد و با شرق و شعفی چنون‌آمیز فریاد زد 

اوه! رایعه! رابعه‌ی من! 

رابعه خفته بود. چشم گشود» خندید. طاهر او را درآفوش گرفت. 
احساس کرد که همه‌ی دنا عوض شده است؛ خود با رایمه در بستر ژفاف 
قرار دارد ولی ناگهان دست سیاه درشتی پیش آمد؛ چیزی جز همان دست 
نبود؛ بی‌تهایت مخوف بود؛ شباهت به‌دست شلف داشت: آری همان 
دست خلف بود. این دست پیش آمد و ناپدید شد. پس از آن طاهر 
احساس کرد که خود هست و رابعه نیست. سپس به‌تظرش رسید که خود 
نیست و رأبعه هست دست‌وپایی زد و چشم کشود و هراسان از جا 
جست و گفت: 

چه خواب عجیبی | چه شیرین و چه ترسنای! 

لحظه‌یی چند فکر کرد شاید بتواند تعییری برای این رژیا ببابد. دلش 
نمی‌آمد که آن را خواب بدی به شمار آورد. ققط آشویی در دل خود 
یافت. برخاستء دستی به لباس خود کشید: دستارش را مرتب کرد و بی 
آنکه حوصله‌یی برای سرکتی به تشکرگاه و دیدن سرکردگان سپاه و 
صدور دستورهای لازم داشته باشد از سراپرده بیررن آمد: اسبی طلبید؛ 
بر پشت آذن جست و از تشکرگاه دور شد. در این حال با خود می‌گفت: نرد 
امام بروم؛ هم تعبیر این خواب عجیب را از او جویا شوم و هم وقایم شب 
بیش را محرمانه به او بگویم. 


طاهر مي ترسد F1‏ 


شهر آرام و خلوت بود. در معابر رفت‌وآمدی دیده نمی‌شد. فقط از 
مساجد صدای تکبیر به گوش می‌رسید. هنوز وقت آن ترسیده بود که 
مردم یرای کسب و کارشان به حرکت درآیند. طاهر بی آتکه کسی متوجه 
وی شود راه خانه‌ی امام یمین‌الذین را پیمود اما همین‌که به نزدیکی آن 
رسید و عبور از یک پیچ. خانه‌ی امام را در مد نظرش قرار داد وضع را 
غیرعادی یافت. 

پیرامون خانه‌ی امام عده‌ی بی‌شماری عرد و زت و پر و جوان که بعید 
هی نمود که در آن ساعت بی‌جهت از خانه‌ی خود خارج شده باشتد. دیده 
می‌شدند و این جماعت هیاهو و غوغایی باورتکردتی و هراس‌انگیز 
داشتند. 

طاهر اندکی مرتعش شد و در دل گفت: آیا هنوز هم خواب می‌بینم؟ 

اندکی بعد دانست که بیدار است و غضب بشذت بر وجودش مستولی 
شد. زیرا که چند تن از افراد جماعت شناخته بودندش و فریاد می‌زدند. 

-. امیر به داد پرس! حضرت امام را ربوده‌اتد؟ هم خردش را و هم 
دختر انش را. 

طاهر اسیش را جلو راند؛ در وسط جمعیت قرار گرفت و چون غوغا و 
هیاهو بیش از آن بود که از آن میان بتوان کلامی به‌درستی شتید بر پشت 
اسب راست ایستاد؛ با فریادی آمراته مردم را به سکوت واداشت و تتی 
چند را فرمان داد تا واضح و مرتب آنچه را که از حادئه‌ی ربرده شدن امام 
می‌دانند بازگویند. 

از این توضیحات چیزی که حقیقت امر را روشن کند معلوم نمی‌شد. 
در خانه‌ی امام دو دربان و چند مستخدم به فتل رسیده» خود اسام و 
اطرافیانش که با وی انجمن داشتند و دختران خود او و دختر ابراهیم 
فیروز نایدید شده بردند. شیانگاه صدای رفت‌وآمدی در کوچه و خیابان 
شتیده شده بود؛ بیش از سی چهل اسب‌سرار سیاه‌پوش دیده شده بودند. 
تنی چند از خانه‌ی خود بیرون آمده ولی چیزی درک نکرده بودند. سه 


ET‏ رایمه س و سس یی بت بت وه 


چهار جسد سرپریده و شکم‌دریده در کوچه دیده شده بود؛ ایتان از 
رهگذران کتهجکاو بوده‌اتد, 

طاهر که لرزه بر انداهش انتاده و علاوه بر خشم و خروش بی‌پایان 
خوفی نیز بر وجودش مستولی شده بود؛ پرسید: 

چه حدس می‌زنید؟ خیال می‌کنید که این هده را چه کسان ربرده و به 
کا برده‌اند؟ 

تتی چند از حاضران گفتند: 

- شیهه نباید داشت؟ مأمورین خونخوار خلف بن احمد به دستور ار 
نان را ریوده و همه را به سیاه‌چال‌های دارالاماره برده‌اند 

طاهر که هدرز خاطره‌ی مهربانی بی‌پایان و فروتنی کم‌نظیر پدرش را 
علی شب گذشته از یاد نبرده بوده به‌علاوه تقریباً همه‌ی شب را با خلف 
بسر برده و نتوانسته بود موردی برای بدگمان شدن نسیت به وی پیدا 
کند گفت: 

خاموش! چنین نیست؛ پدرم دست به چنین جنایت مصخوف نمی 
آلاید. امام و دیگر باران ما که در دارالاماره نیستتد! 

صدا از جماهت برخاست: 

سپس چه؟ پس چه؟ 

طاهر که احساس می‌کرد جوش و خروش مردم و ازدحام عوام 
خطرات و مشکلاتی به‌وجود خواهد آررد و به احتمال قوی نتیجه‌ی 
معکوس هم خواهد بخشید: یمتی امکان دارد که مرجب تابود شدن امام 
یمین‌الذین و یاراتش به‌دست دشمتان ناشناس شود یک دست بالا برد و 
به این وسیله به جمعیت فرمان سکوت داد و گفت: 

آیهاالناس! مرا خوب می‌شناسید؛ من طاهر بن خلقم. 

عده‌ی کتیری فریاد زدند؛ 

رستم دستان عصر! سرآمد شجاعان روزگار! شیر بیشه‌ی سیستان! 

رگروهی دیگر هم صدا گفتند: 


م شیر باربک» شیر باریک. 

طاهر با نهیبی همه را خاموش ساعت و گفت: 

هر چه هست من چنأن‌که می‌داتید آن کسم که پشت دشمتاد از 
هیبتش می‌لرزد. آن کسم که از مرگ پروا ندارم. شما همه برادران و 
فرزندان من و همشهریان گرامیی متید. از دوستان و مسوپین و کسان 
حضرت امام یمین‌الدین و دیگر اران من هستید. حق دارید از این پیشامد 
عجیب و اسرار آمیز نگران باشید؛ اما حق ندارید که به من اعتماد نداشته 
باشید! گوش کنید دوستان عزیزم! حقیقت تلم و انکارتاپذیر این است 
که يارانْ بزرگوار ما ربوده شده‌اند؛ بی‌آتکه بدانیم به‌دست چه کس و 
یی آنکه بدانیم در این لحظه کجا هستند و به چه سرنوشت دچار شده‌اند. 
همهمه و جوش و خروش و شیو و زاری شما ممکن است دشمنان 
ناشناس را به ارتکاب جنایات بزرگی که شاید تاکنون دست به آن تیالوده 
باشند تحریص کند. بهتر آن است که خاموش باشید. به خانه‌هاتان 
بازگردید به من اعتماد کنید» همه‌ی کارتان را به من سپارید! من از این 
لحظه از پا تخواهم نشست؛ اگر بتا باشد همه‌ی خاک سیستان و آطراف را 
وجب به وجب گردش و کاوش کنم آگر بنا باشد همه‌ی مردم این دیار را 
فردفرد از نزدیک بنگرم و در قیافه‌شان برای کشف اسرارشان دفیق شوم 
حضرت امام و یاران او را خواهم یافت و از هربلیّه که به آن دچار باشتد 
تجاتشان خوآهم داد. من اطمیتان دارم که هرچه شده باشد و دشضمتان 
غذار هر قدر شقی و جنایتکار باشند» این مایه جرأت را نداشته‌اند و 
تخواهند داشت که آسیبی به حیات این بزرگواران رسانند؛ فقط باید شما 
ررشی پیش تگیرید که دشمتان را از راه ترمی یا از راه خشم به ارتکاب 
جتایات فجیع‌تری وادارد. پس آسوده‌خاطر و امیدوار به خانه‌ماتان 
مراجعت کتید و بدانید که طاهر بن خلف تا حضرت امام و دختران و 
میهماتان ار و باران او را ترهاند و به خانه‌شان بازشان نگرداند» خواب و 
راحت را بر خود حرام می‌شمارد. 


۴ | رابعه 


مدتی طول کئید تا مردم پراکنده شدند. حتی طاهر عده‌یی را هم که 
خالصاته و با نهایت اصرار و پافشاری پیشتهاد می‌کردند که با او برای 
جستجوی امام و یارانش همراه باشتد نهذیرفت؛ وادارشان کرد که بروند و 
موجب اجتماع و ازدحام امالی نشرند. سرانجام کسی جر او و بوالحسن 
که از میان جمعیت به وی ببوسته بود در مقایل خانه‌ی امام باقی نماند. 
طاهر به اتفاق این خدمگرار دیربن وارد سرای اسام شد اجساد 
کشته‌شدگان را به دقت نگربست: اغتشاش و به هم ریختگی محضر امام 
را که پیدا بود امام و اطراقیاتش در آن حجره دستگیر شده‌اند به دقت 
معایته کرد آثار مقاومت و زد و خورد و دست‌وپا ژدن و مجروح شدن را 
در همه‌جا آشکار یافت ولی تتوانست کمترین برگه و اثر که موجب 
شناساندن حمله کنندگان شود به‌دست آوْرّد. 

پس از آنکه مدتی وقت خود را صرف این تحقیق و تفتبش یی حاصل 
کرد درحالی‌که بوالحسن را در رکاب داشت به‌طرف دارالاماره رهسپار 
شد. پس از آنکه طی نیمی از راء در سکوت محض بودند» طاهر په 
بوالحسن گفت: 

تمی‌دانم عوسج بن هلال چه شده است؟ اگر ار را بازياييم مفتاح 
کشف این معما به دستمان خواهد آمد. 


¥ با با 


عوسج هنوز از در تلعه‌ی دارالاماره پیرون نیامده بود. از شب پیش تا این 
دم ساعاتی عجیب و پرآشوب گذارانده و پیرامون خود هتکامه‌یی 
اسرارآمیز و اضطرابآور به‌وجود آورده بود. 

پس از آنکه خلف با سرهنگ نگهبان خود آهسته صحبت داشت و با 
او دور شد» عوسح که کلماتی جسته گر بخه از این صحبت شتیده و 
چیزهایی به حدس دریافته بود از محل اختفای خود بیرون آمد و از کتار 
دیوار با تهایت استیاط دتبال خلف و سرهشگ به راه افتاد. 


طاهر می‌ترسد ‏ ۹۶۵ 


در خم دهلیز نگهیانی را دید که پشت به‌طرف او و رو به طرفی که 
خلف رفته بود داشت و با احترامی آلوده به وحشت مثل یک مجسمه‌ی 
سنگی به دیوار چسییده بود. 

عوسح بی‌درنگ به‌طرف أو جست. از این جستْ با همه‌ی عواقب آن 
تقریباً میج‌گونه صدا که کسی را متوجه کند برنیامد. دست صریض و 
ضخیم عوسج فورآً دهان نگهیان را به‌سختی گرفت و سر او را بشسدت 
عقب کشید: یک پشتِ پای محکم او مرد مسلح را سرنگون ساخت ولی 
عوسج زانویش را جلو داد و نگهبان غافلگیر شده روی ران او لتید. 
همان دم بازوی دیگر عوسج دورگردن ار سلقه شد. عط چند دفعه یک 
پای موزه‌پوش نگهبان بر زمین خورد سپس نفس او قطع و اعضایش 
بی حرکت شد. عوسح بی آنکه وقت خود را تلف کند و بی‌آنکه از پاییدن 
اطراف خود بازمائد جسد بی حرکت نگهبان را کتار دیوار دراز کرد و راهی 
راکه خلف و سرهنگش پیموده بودند با خونسردی و متانت و احتیاطی که 
هرگز یک قانل و جاسوس نمی‌تواند نظیر آن را داشته باشد پیش گرفت. 

اندکی بعد مجبور شد که چند قدم برگردد و در تاریکی یک درگاه 
مقعر پنهان شود زیرا که کسی از جهت مقابل سوی او می‌آمد. 

عوسج که در این موفع بر جاب خود می‌ترسید و نفس در سینه حبس 
کرده بود از جای تاریکش چشم به این شخص درخت. ار را هنگام عبور 
از جلو درگاه تاریک به‌خوبی دید و دانست که کسی جز سرهنگ نیست. 

سرهنگ چشم به زمین دوخته بود؛ سر تکان می‌داد و می‌رفت. پیدا 
بود که متفکر و پریشان‌خاطر است. 

عوصج با خود گفت: باید زود از اینجا خارج شوم. این سرهنگ 
بی‌رحم اگر نگهبان خفه شده را ببیند حدس خراهد زد که کسی ایتجا 
هست و حتماً جستجو خواهد کرد و مرا خواهد یافت و در این صورت 
ساده‌ترین سرنوشتی که نصیب من ممکن أست بشود مرگ خواهد بود. 

با یک نوع بی‌پروایی عجیب در موقمی‌که هدوز صدای پای سرهنگ به 
گوش می رسید از جای خود بیرون آمد و به راه افتاد. 


۶۶ / رایمه 


دهلیزی که سرهتگ از آن بازگشته بود پس از چند خم و پیچ» به یک 
پلکان مارییچی و تاریک منتهی می‌شد که شباهت به راه سرداب داشت. 
عوسج با آنکه در زمان حیات مخدومش ابراهيم فیروز مدتها در قلعه 
به‌سر برده و به تقاط مختلف آن رفته بود هرگز این قسمت دهلیز و این رأه 
را نا بده بود. 

جلر بلکان قدری مردد ایستاد» به فکر فرو رقت و در دل گفت: راهی 
که خلف پیموده است به جابی جز این پلکان منتهی نمی شرد؟ در اطران 
چیزی جز چند حجره‌ی درسته نیست. از دو معال خارج نیست: یا خلف 
وارد یکی از حجره‌ها شده است. در این صورت کار محرمانه‌ی سرهنگ 
عه یک ی اد رجف با و ا تسیاب شم اس دون 
صورت کسی یا کسانی به‌تازگی در این حقره محبوس شده‌اند. اما باز هم 
چگونه ممکن است که حلف تنها وارد سردابی چنین تاریک شود و به 
سراغ محبوسی ررده مگر اینکه سرداب مملو از زندانبانان باشد. 

تصور مخافتِ سرداب و قیاقه‌ی زنداتبانانٍ فری‌هیکل و خونخوار قلمه 
که موسج عده‌یی از آتان را به‌خویی می‌شناخت لرزه بر پشحش افکتد. 
مع هذا پس از لحظه‌یی شانه بالا انداخت و با خود گفت: جر ایتکه وارد 
این سرداب هولناک شوم چاره‌یی ندارم؛ آتجا با مرفق خواهم شد و یا 
گرفتار خواهم انتاد. 

قدم پیش تهاد و از پله‌های تاریک پایین رفت. 

ده دوازده پله‌ی مارپیچی را پیموده و در ظلمات تاپدید شده بود؛ که 
صدای پایی شتابان از بالای سرش شید و ایستاد. صدای پا یزودی 
متوقف شد. عوسح که همه‌ی تنش می‌لرزید در دل گفت: این سرهنگ 
است؛ حتماً دنبال قاتل تگهبان می‌گردد. 

صدای پا مجدداً شروع شد. شش دفعه که پس از هرذو دفعه‌ی آن 
قاصله‌یی تسیتاً طولانی برقرار می‌شد تکرار شد. 

عوسج لحظه‌یی گوش فرا داد و چون دیگر صدایی نشنید در دل گفت: 


سیار خوب بیاید. من همین‌جا می‌مانم و اگر باز پایین آمد نمی‌گذارم 
پایین تر رود: پیش نگهبان می فرستمش. 

سه پله پایین آمد و ایستاد. اما سرهنتگ دیگر فرود نیامد. معلوم پود که 
به تردید یا ترس دچار شده است. اتذکی بعد برگشت و عوسح باز با خود 
گفت: معلوم می شود که این سرداب تاریک جای امتی است؛ زیرا که جای 
وحشت‌انگیزی است. سرهنگ جرأت نکرد وارد شود؛ اما من باید 
جرت کتم ... 

چشمانش را که با تاریکی اتس دیرین داشت» به اطواف دوخت» از 
چند پله‌ی دیگر بایین رفت. پایش پر زمینی نرم و مر طوب رسید ‏ وارد 
راعی تنگ و سراشیب شد. چند جاتور وحشت‌زده از زیر پایش جستند و 
به چپ و راست گریختند. 

عوسج با ترس به قهقرا رفت» روی آخرین یله بازگشت و گفت: 

این راهی است که به قدات آب محهی می شود قناتی است که اگر 
قلعه در محاصره افتد از آن استقاده می‌شود. استاد فیروز گاهی از این 
قتات مخوف سخن هی‌گفت و حکایت می‌کرد که پیرامون دهاته و 
مجرایش است‌خوان مر دگان ربخته است و بسیار کسان خواسته‌اند از طربق 
مجرای این قتات بگریزند اما دیگر کسی نشانی از آنان به‌دست نیاورده 
است. می‌گفت خلف دو پسر خود بانصر و بوالفضل را که ایدید شدند و 
کسی تدانست چه بر سرشان آمده است و فقط گفته شد که بی‌سببی 
مردتد کتار این آب سر پریده و یا وادارشان کرده است که مجرای قتات رأ 
بپیمایند. اینجا جای ماتدن تیست و اگر خلف اتنافاً اینجا باشد و آسده 
باشد تا کسی را به‌دست خود سر بیُرد و یا به راه عدم فرستد نازیر از 
همین راه باز خواهد گشت. در این صورت به چتگ من خواهد افتاد و من 
سرش را به آسانی برای صییحه خواهم برد؛ اما از کدام راه؟ آیا استفتاثاً 
من خواهم توانست مجرای قنات را با همه‌ی ورطات هولنا کش به سلامت 
بپیمایم؟ 


٩۶۸‏ ا رابعه 


خنجرش را به‌دست گرفت. دو سه پله بالا رفتء سر پیچی ایستاد 
گوش به پایین فرا داد و بی حرکت ماند. ۱ 

اما ی‌جای آنکه از درون سرداب صدایی به گوشش رسد از بالاي 
پله‌ها صدای دری شتیده شد که به‌سرعت کشوده شد. مثل آن بود که 
به‌دست یک مرد خشمگین باز شده است. آن‌گاه صدای گفت ر شنود 
عبهمی شتید, لحظهیی به دقت گوش داد سپس گفت: 

این صدای خلف است؛ باید دید. 

شتابان پله های بلند را تا بالا پیمود» در مدخل پلکان ایستاد و صدای 
خلف را آشکارا شنید. خلف می‌گفت: 

چه مهمل می‌گویی! چطور ممکن است که کسی اینجا باشد؟ چه 
کس جرات می‌کند در داخل دارالاماره‌ی من یکی از نگهبانانٍ خاص مرا 
خفه کند؟ برای چه پی‌موقم به اینجا آمدی؟ 

صدایی لرزان در جوایش گقت: 

امیرا مصلحت ندیدم که در این خصوص چیزی با دیگران گویم و 
لازم شمردم که موضوع را به عرض امیر برسائم. چه‌یسا که این‌گرته 
پیشامدهای عجیب و مجهول منتهی به حوادث شرمی شود. 

چه حادثه‌ی شوم! شاید این نگهبان فجاه کرده است. 

نه امیر ممکن است قدم رنجه فرمایید و ملاحظه کنیدا این مرد 
به‌دست یک مو جود انساتی خفه شده است. اطراف دهانش جای پنجه‌ی 
آدمیزاد و زیر گلویش اثر فشار یک بازوی قوی دیده می‌شرد. یک پاره از 
یک لباس جتگی در یک مشت چنگ شده‌ی او هست که هر چه کوشیدم 
نتوانستم آن را یبرون آورم. 

عوسح بی‌اختیار دست به دامن قبای خود برد و دریافت که بی‌آتکه 
خود متوجه شده باشد نگهیان بیچاره در اثنای جان دادن دامنش را 
چسییده و پاره‌یی از آن را کتده است. 

خلف در این موقع پس از لحظه‌یی تامل گفت: 
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- عجیب است! برویم تا په چشم خود بیینم. 

دری به هم خورد و صدای چتد پای شتابان به گوش رسید. 

عوسح با خود گفت: سرهنگ» امیر خلف را با خود برد تا نگهبا خقه 
شده را به او نشان دهد؛ اما تا این لحظه خلف کجا بود و چه می‌کرد؟ 

سپس چنان‌که گفتی بی اراده به حرکت درآمده است از مدخل یلکان 
دور شد» به‌سرعت در دهلیز به راه افتاد. به قاصله‌ی چند لحظه به نقطه‌بی 
رسید که اطراف آن چند در بسته دیده می‌شد. با خود گفت: حتماً در یکی 
ازاین سه حجره بوده است و باز هم به آنجا باز خواهد گشت. تخست باید 
بداتم که در حجره‌یی که او در آن بود چه خبر بوده و او آنجا چه‌کار داشته 
است؛ بعد باید در جای مناسبی مخقی شوم و او را بی‌سروصدا متل همان 
نگهبان بکشم و بگریزم؛ باید سر این جانور را از بدنش جدا کنم ولی 
شرطش آن است که یتوانم این سر را شخصاً برای دختر ابراهيم فیروز 
یبرم. خواهم برد حتماً خواهم برد! اگر از هیچ‌جا نود از راه قنات 
خواهم رفت! مرا عوسج بن هلال می‌گوبدد. فعلاً حجره را بیدا کنم. 

مثل گربه‌یی که با بو کشیدن جای گوشت را پیدا کند به نوبت سر 
به‌طرف هر سه در گرداند. یکی از آن میان انتخاب کرد به‌طرف آن رفت؛ 
پشت آن ایستاد» گوش به آن چسباند و ناگهان به لرزه درآسد؛ صدای 
تاله‌یی از درون حجره به گوشش رسید. 

قوراً دستگیره‌ی در را گرفت و آن را بیش کشید. در باز شد. به‌دست او 
پرده‌ی ضخیمی برکتار رفت؛ به پای او یک سرپوشیده‌ی تنگ با سقف 
مقرس که معمولاً جلو حجرات اصرارآمیز ساخته می‌شد تا صدا از حجره 
بیرون نیاید پیموده شد. یک در دیگر و یک پرده‌ی دیگر برکنار گردید و 
ناگهان عوسج بن هلال منظره‌یی دید که از فرط حیرت و وحشت برجای 
خشک شد و لب زبریتش را ميان دو رشته دندانش قرار داد. 

در روشتایی لرزان و زرد رنگ یک شمعدان که چند شمم در آن 
می‌سوخت» در یک ححره‌ی باریک و طویل؛ در گرشه‌یی دو زن جوآن؛ 


۷۰ ار رابحه 


دست‌ویا و ذهاا) بسته افتاده بودند و دو قدم دور از آن دی زن جوان 
دیگری افتاده بود که وی نیز دست‌ها و پاهایش محکم بسته شده بود ولی 
دهاتش باز بود. آن دو زن خود را به‌زحمت بر زمین می‌غتاندند و این 
یکی که تا آن دم می‌نالید و فریاد می‌زد. در این موقع چشمان اشک آلردش 
را با وضعی وصف‌تاپذیر به چهره‌ی عوسج دوخته بود. 

عوسح پس از حظدیی که نخستین تکان وحشت و حیرت» زبانش را 
بدد آورده بود با لحنی حاکی از محهای تعجب و تأثر گفت: 

اوها باتوی من] شما اینجاً شستید ؟ 

زن گریان که کسی جز صبیحه نبود تاله تدان گقت: 

عوسج؛ عوسج ین هلال! 

همان دم بقضش ترکید و به گریستن پرداخت. 

عرسح که دست‌وپایش را از ترس و از حيرت گم کرده بود و 
تمی‌توانست چیزی را که آشکارا به چشم می دید باور کند» گفت: 

چه پیش آمده است بانو؟ این در بانو کیستنة؟ 

اينات خواهراب عزیز سن» نمیمه و بدیعه دختران حضرت آمام 
یمین اندینند؛ امام را با سی‌چهل تن تمی‌دانم کجا بردند؛ ما را به اینجا 
آوردند. خلف خود لحظه‌یی پیش اینجا بود و به من و دو خواهر مهربانم 
که از فرشتگان پاکترند امری فجیع و شنیع تکلیف می‌کرد. 

عرسح با اضطراب و اشنتگی پیش دوبد و درحالی‌که یک طفیان 
شدید دروبی همه‌ی بدنش را تکان می‌داد گفت: 

-بگذارید بندهای شما را باز کنم؟ سالا شه اینجا سستم تراهم 
گذاشت ... 

تتوانست حرفش را تمام کند. در بزرگ حجره به هم خورد و صدای 
خذب چنان‌که گقتی از راه دور می رسد به گوش رسید که می‌گشت: 

یه هر صورت سرهنگ؛ بی آنکه مرضوع را یه کسی بگویی تحفیق و 
تفتیش کر ! هر مطلب تازه که کشی کردی فوراً همین‌جا به اطلاع من بررسان. 


اهر می ترس ۲ ٩۷۱‏ 


وحشت و دستپاچگی صوسح به منتها درجه رسید. از باز کردن 
دست‌ویای صبیحه و دختران اماع متصوف شل به‌سرعت آطراف 
حجره‌ی باریک و دراز را نگریست؛ در آخرین گوشه‌ی, حجر» چیزی 
برجسته شبیه به یک تخت دید. آهسته و سریم لفت: 

من آنجا پنهان می‌شوم و به موقم به کمک شما ميآیم. 

با یک جست سرپم خرد را به آشر حجره رساند. چیزی که آنجا بود 
تخت کوتاهی بود که بستری بر ان کسترده شدء و بک قالبچه‌ی گرماتی 
ظریف نازک روی آن افتاده بود. عوسج تخت را به دو دست گرفت» ال وا 
اتدکی پیش کشید خود به عقب آن جست؛ روی زمین نشست» سرش را 
پایین کشید. به‌ طوریکه کاملا در پس تخت کوتاه و زیر آن پنهان شد. 

همان دم خلف به درون آمد و درحالیکه وحشیاته می غرید به صبحه 
نزدیک شد. کنار او بر زمین نشست و گفت: 

س‌گرش کن دشترا گرفتاری من زباد است؛ خونم می‌جوشد؛ در قلعه 
اسراری عجیب در جریان است؛ من برای آنکه بتواتم این اسرار را کشف 
کنم و عامل یک جتایت مهم را هم‌امشب به‌دست خود خفه کتم نیرو و 
نشاط لازم دارم. 

صبیحه تاله‌کنان و با صدایی که به‌زسمت از گلویش, خاریم هبی‌شد 
گفت: 

- آهیره رحم تنیفا این دو فرشته‌ی بی‌گناه را آلوده تکتیدا دا را 
خوش نمی آید. 

خلف همچتان شنده‌کنان گفت: 

اما مرا خوش می‌آید من از پدر این دختران آتشی در دل دارم؛ 
آمشب شب اتقام است. 

صبیحه بشذت به گریستن پرداعت و خلف به یک حرکت از جا 
برخاست ء دهفهه‌زنان گقت: 

-.مانع تدارد؟ گریه مکن! از خلال اسخهای سوزانت تماشا کن تا بینی 

کح بر موی مر ۳ 


۲ / رابسه 


چگونه از امام انتقام می‌ستانم؛ همان‌طور که از پدر احمق تو انتقام گرفتم» 
بهترین انتقام روزگار همین است. 

عوسج مهيا شده بود تا بیرون جهد ولی همان دم؛ در حجره صدا کرد و 
کسی گفت: 

اعیر! مطلب فوری و لاژمی است که باید به عرض برسد. 

حلف فرش‌کنان و بی حوصله و خشمگین گفت: 

- مردی سحم [ نمی‌گذارد! جد بی موقع ,اما چاره لاه 

از در کوچک بیرون رفت» چند لحظه بعد سر به درون حجره گرداند و 
گفته ‏ 

تا من بازنگشته‌ام از جا نجنببد؛ کمترین حرکت به قیمتِ جانتان تمام 
خواهد شد. 

سر عقب کشید و بلاقاصله صدای به هم خوردن در بزرگ شنیده شد. 

همان دم عوسج از پشست تخت بیرون عست: بیآتکه چیزی گوید کتار 
صبیحه نشست؛ با خنچرش بندهای دست‌وبای و را پاره کرد. سپس گفت: 

-صبر کنید بائو؛ قدری آرام بنشینید. 

و در یک چشم یرهم زدن بند از دست و دهان دختران امام نیز گشود. 
سپس به‌پا خاست و با شتاب و هیجان گفت: 

ل تشوید بانوان من! ایتجا تمانیم؛ برویم؛ فرار کتیم. 

صیبحه مترحش و لرزان گفت: 

از کجا؟ مگر راء فرار هست؟ 

-برویم بروبی خدا راهی پیش پامان خواهد گذاشت., 

پیشایش سه دختر خود را به پشت در بزرگ رساند آن را آهسته 
کشرد نگاهی به دهلیز افکند خود بیرون رفت» دختران را تیز با اشاره‌یی 
به بیروت خواند و آهسته گفت: 

تند و بی صدا بیایید! تترسیذ! تردید نکتید. 

راه سمت راست را که به سرداب منتهی می شد پیش گرفت. صبیحه و 
دختران؛ دیگر چیزی تمی‌فهمیدند جز آنکه می‌گریزند و به امید خدا 
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سوی تجات می روند. از پلکان بلند مارییچی بی‌آنکه بقهمند چه می‌کنند و 
بی آنکه ترسی اژ پیمودن راهی چنین تاربک و عجیب به خود راه دهند 
پایین رفتند. صبیحه دست بر شانه‌ی عوسح نهاد بوده و دختران امام دنبال 
او بردتد و شانه‌های یکدیگر را گرفته بودند. چیزی که راهتماییشان 
می‌کرد و فوتشان می‌بخشبد وحشت ء امید بود؛ وحشت به دنبال و ابید 
در پیش رو بی‌آنکه از معیر تاریک ترسی داشته باشند و درعین‌حال 
بی آنکه پیش روی خود چیزی جز ظلمت غلیظ بیینند. 

عوسج هم دیگر از این راء مجهول نمی‌ترسید. آنچه را که دز ورطات 
هولناک و مرگیار آن شنیده و تصور کرده بود به‌نظر نمی آورد و به‌سرسصت 
پیش می رفت. زمین سرطوب رفته‌رفته خیس شد طولی تکشید که 
هر چهار تن احساس کردند که پا در آبی سرد دارند. صبیحه گفت: 

ب‌عوسج! مثل این است که وارد آب شده‌ايم. 

تتو سیدا گمان می‌کنم که بیش از این هم وارد شوبم؛ جز این راهی 
نیست؛ جرأت داشته باشید؛ بیایید! 

آب بزودی به زانو رسید و از آن نیز اندکی بالاتر رفت. آبی برد که 
هردان داشت, در مجرایی جریان داشت که از سقف و بدنه‌های نمناک و 
کرتاهش با هر برخورد سر و بازو مشتی گل و سنگ می‌ریخت. عوصج با 
قد کوتاهش حاجتی به سر خم ردن نداشت» اما دختران یلتدقد و رعتا 
ناگیر از آن بودند که خمیده راه روند. ستگین و با احتیاط قدم 
برمی داشتند. تقریباً با هر قدم همه یا هم می‌لغزیدند و هآخ» می‌گفتند. 
هر چه پیش‌تر می‌رفتند راه تاریکتر و هوا غلیظ‌تر می‌شد. مثل این بود که 
از اعماق مجرا صداهای مبهم و موحشی به گوش می‌رسید. هر سه دختر 
که کم‌کم متوحش شده بودند گفتند: 

کجا می‌رویم عوسج؟ 

سبه طرف حیات؛ شاید هم به‌طرف مرگ! 

و خود نیز مانند دختران ناتوان لرژید. 

¥ ع ۲ 
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سرهنگ به خلف خبر مهمی را اعلام داشته بود. خبر داده بود کد ضمن 
تحفیعات دقیقشی از شمشیرداران شنیده است که مرد کوتاه‌قد با چهر «بي 
نادد مو و تیافه بی عجیب در لباس سپاهیان طاهر بن خلف وارد مارگاه 
شده» خود را مآمور امیر تأمیده و بعد هم او بوده که بکے, از پرده‌ها را 
تشیده + شمشیر داران را ثمایان ساخته است. 

این خبر خلف را بشدت نگران ساخته و ناگزبر از آتش کر ده بر د که 
شیخصاً و قوراً تحقیقی به‌عمل آورد و موجود اسرارآمیزی را که مخقیانه 
به بار گاه بآ یافته و ماتع ابعرای نقشه‌ی اسلی او د؛باره‌ی طام سده و 
شاد هم او نگسانش را به قتل رسانده است بیابد. 

ذیوانه از خشم و آشفتگی به بارگاه رفت و شمشیرداران را طلبد. اگر 
یک وقت دیگر مي‌بوده خود را از این عله بی‌نیاز می‌دید و همه را 
به‌دست جلاد می‌سپرد که چرا فوراً این راز را فاش تخر ده و چرا اصلة نک 
موجود ناشتاس را بین خود راه داده و دم نز ده‌اند» ولو , خوب مي,دانست 
که در این ساعات وخیم نباید مرتکب چنین بی‌استیاطی بزرگ شم د. از 
اړو درحال ی که تهدیدشان می‌کرد نشأني‌های سرد ناشناس را از انان 
گرفت و هر چه در اعماق حافظه‌اش جستجو کرد تتو انست به‌یاد آي د که در 
عم خود کسی را با آن اوصاف دیده باشا.. از بس خشمگین شده و د جان 
آسده بود صییححه و دختران امام را از یاد برد و فرمان جستجو در فنمه داد. 

عمهی قاط قلعه به دقت جستجه شد جر جر وی که دخترآن اس را 
در أن جای داده بودند و سرهنگی جستجم در آن را لازم تشه ,دانست, 
مەجا مکرر با کمال دقت بازدید شد حستجویندکان سجيرم خو د خن 
با مشعل فروزان از پله‌های بلند و مارپیجم, سر داب بایین رفتند. و راه 
مر نوب را تا کنار قدات پیمودند» اما اثري تیافتند و به فک سې نر سید که 
مسر اسب کسی از این راه گریخته باشد. 

پس از این جستجوهای, بی حاصل» خلق که اطمینان داشت که هیچ 
نقطه یی قلعه تادیده نمانده است به سرهنگ گفت: 


تست سس ی سس موی سکس باس درو ر می س س طاشر وغو ااا ۷ 


-ه رکه بوده بیرون رفته است. از کدام راه؟ نمی‌دانم! ولی گر تا طلوع 
آفتاب فردا پرده از روی این اسرزر برداشته تشود اول تو را سر خوژسم 
رید بعد به حساب دیگران خواهم وسید. 

آن‌کاه شانه بالا اتداخحت» کوشید تا خشمش را اندکی فرو نشاند و با 
لحتی تسیتاًآرام گفت: 

ساکتون من نزد دختران می‌روم» تو در دهلیز مراقب باش! 

درحالی ,که سرهنگ دورادور دتبالش بود به در حجره رسید. در را کشود 
و ب. درون رقت. یک لحظه بعد فریادکتان از حجره پیرون جست و گفت: 

هیچ وکس اینجا نیست! به‌جای دختران فقط مشتی طناب پاره بر زمين 
ریخته است. 

پیش از آنکه غضبناک باشد حیرت‌زده و متوحش بود. 

یک دفعه‌ی دیگر جستجو تجدید شد. این دفعه خلف شیخصاً همه‌ی 
تقاط قلعه را بازدید کرد. این بازدید با فریاد و دشتام‌گوبی و ضرب و شتم 
و توبیخ و تازیانه زدن وگوش و بینی کعدن» حتی با كشن توأم بود. چتاننکه 
چند تن از پاسداران که مبهوت بودند و خود را کاملاً بی‌گناه بعلوه 
می‌دادند و قسم باد می‌کردند که از مراقیت غافل نمانده‌انده به‌دست 
خلف به فتل رسیدند و یک عده‌ی دیگر را خلف با آتکه احتمال تمی داد 
که قراریان خصوصاً سه دختر ناتوان از مجرای قنات گریخته باشند مأمور 
کرد که وارد قتات شوند و پیش روتد و فقط در صورتی بازگردند که 
فراریان را زنده یا مرده همراء داشته باشند. شب با این ماجرای شوم و پا 
این آشوب و غوغا به پایان رسید. 

هتگامی‌که آفتاب بر باروهای قلعه تابیده برد جاسوسی به حضور 
خلف شتافت و جریان وقایع جلو خانه‌ی امام را به وی اطلاغ داد. حل 
خوب می‌دانست که طاهر بامدادان از گم شدن امام و یاراتش آگاه خواهد 
شد و قبل از هرکار دیگر نزد او خواهد شتافت. از این‌رو سرهنگ 
نگهیانان را طلبید و پس از آنکه به شکم دریدن تهدیدش کرد گفت: 


ا "رایع 


به‌محض آنکه فرزندم طاهر بن خلف وارد دارالاماره شد با همه‌ی 
شمشیرداران به خانه‌های کساتی که پیرامون خانه‌ی امام منزل دارتد 
حمله‌ور شرید با کشتن یک عده و خراب کردن چتد خانه وحشت و 
هراسی در دل مردم به‌وجود آورید. هرکس صدایی برآررد و اعتراضی 
کرد فوراً خونش را بریزید. تنی چند راه رکس که می‌خواهند باشند - 
به عنوان اهانت به امیر و اقداع به ماجراجويی سرازیر از چوب بیاويزید و 
پیش از ظهر بازگردید. 

سپس در انتظار ورود طاهر در بارگاه به قدم زدن پرداخت و دمادم زیر 
لب می‌گفت: 

بای امروز این حرامزاده را پیش برادرانش فرستم. 

نگهبانی وارد شد و گفت: 

امیر طاهر بن خلف به اتفاق یک ملازم وارد قلعه می‌شود. 

خلف لرزید. لحظه‌یی به خود پیچید تا بتواند بر ضعف وخشم خود 
غالب شود. سپس به‌سرعت به‌طرف نگهبان رفت و به وی گفت: 

-پس از آتکه پسرم وارد بارگاه شد ملازمش را بی‌صدا بکشید و در 
چاه اندازید. 

چند لحظه بعد طاهر پشت در بارگاه رسید و هنگامی‌که می‌خواست 
قدم در بارگاه گذارد آهسته به بوالحسن گقت؛ 

تو اینجا باش! چشم و گوشت را باز کن و بکوش مگر بتواتی چیزی 
از اطرافیان پدرم کشف کتی۔ 

وارد بارگاه شد و پدرش را خندان با چهره‌یی آرام و نگاهی معصومانه 
در ائتظار خود دید. 

هیچ‌گاه خلف در همه‌ی مدت عمرش نتوائسته بود چهره‌ی خود را 
این‌گوته آرام و اطمینان‌بخش جلوه دهد. صفا و آرامش پیری و مهر و 
عاطقه‌ی پدری و شرم و پروای فروتتی سیمایش را و بلکه سراپایش را 
جتان عرض کرده بود که گفتی خلف بن احمد نیست یا هم اوست ولی 


یک دست نامرئی ملکوتی بر پیشانیش تقش اعتماد ترسیم کرده و بر 
پیکرش ردای صلاح و سللام پوشانده است. 

طاهر که هنکام ورود به دارالاماره دلی پر آتش و چهره‌یی عبوس و 
دژم و خاطری خسته و غض بآلود داشت» همین‌که پدر را به این صورت 
دید مثل اينکه ناگهان آبی بر آتشش اقشانده شده باشده از جوش و 
خروش افتاد. می‌توان گفت که پکه خورد؛ زیرا که قدمی از حيرت عقب 
تهاد؛ انقباض و به هم رفتگی عضلاتِ چهره‌اش در مقایل تبسم پدرانه و 
عطوفت‌آمیز حلف دوام نیافت و جای خود را به یک نوع شکفتگی داد که 
خلف فوراً آن را دریافت و در دل به خود نوید کامیاپی داد و با صدایی 


-مرحبا فرزندم! چه خوب آمدی! اتفاقاً درصدد بودم که هم‌اکنون 
کسی را بفرستم و خواهش کتم نزد من آیی! 


طاهر که نیمی بیش از خشم و هیجاتش را از کف داده برد ولی هتوز 
بیش از آن آشفته و غضبناک برد که بتواند په ملایمت صخن گویذ» به‌تندی 
گفت: 

- چه کار داشتی که می‌خواستی مرا بطلبی؟ 

-کاری بسیار لازم و مهم! 

طاهر یا درشتی بیشتری گفت: اما کار من بسیار لازم‌تر و مهمتر است! 
صحیت درباره‌ی یک خیانت بزرگ» یک جنایت فجیع: یک حمله و دزدی 
و خوتریژی بی‌شرمانه است. 

خلق خرد را متیر و مضطرب نشان داد و درحالیکه بازوی طاهر را 
بخشید و گفت: 

- چه می‌گوبی فرزند؟ چه پیش آمده است؟ خیانت و جنایت کدام 
است ۲ 


طاهر پیش از آتکه کاملا بشیند از جا برخاست؟ چتان‌که گفتی 


می‌خواهد بر پذر مسئطتر باشد» یک قدم عقب رفت پنجه‌اش را با 
شدت و فشار روی قبضه‌ی شمشیرش انداخت و با صدایی که خشم و 
نفرت در آن آسکار بود گفت: 

- آیا می توانی ادعا کنی که اطلاع نداری!؟ آیا جر تو کسی و جز 
دستگاه تو دستگاهی هست که بتوآند در شهر ما دست به شرارتی چئین 
بزرگ زند و قاجعه‌یی چنین هولناک به‌وجود آورد؟ 

خلف که هیچکس در آن موقع تمی‌توانست تجاهل ماهرآنه‌اش را حمل 
بر جهل و بی‌خبری کامل تکند, دستش را که آشکارا می‌لرزید پیش آورد 
و بر شانه‌ی طاهر نهاد و با سرعتی که گفتی مولود اضطراب است گفت: 

- فرزند: مرا می‌ترسانی! می‌یتم که سراپایت می‌لرزد و صدایت مثل 
نخستین غرش‌های شیری خشمگین طنین وحشت به وش می‌رساند. 
مگر چه پیش آمده است؟ آیا چیزی به چشم دید و بافقط به گرش 
شتیده‌ای؟ نکند که حاسدان و بدخواهان در حضور تو به چرب‌زبانی و 
بدگویی پرداشته و تهمت‌های ناروا بر پدرت وارد آورده باشتد؟ بگو 
فرزند! دلیل این‌همه .تشم و روش را بگو! 

طاهر به‌تندی گفت: دلیلشی آن است که به چشم خود دیده‌ام آثار 
خیانت و جنایت را دپدهام؛ نیمه‌شب در تازیکی حده‌یی شمشیردار 
سیاه‌روی دل‌سیاه به شانه‌ی امام یمینآلدین حمله کردم ملازمان او را 
کشته: خود و یارانش که همه از بزرگان دیار بوده‌انده دختران امام و 
بناهنده‌ی او دختر ابراهیم قیروز را یز ربرده‌اند! ايدان چمه شده‌اند؟ ایس 
خیانت از کجا سرچشمه گرفته است؟ بگوا من باید بدانم. کسی جز تو و 
اطرافیان خوتخوارت نمی تواند عامل چنین فاجعهی نگوارباشد. 

خلف ناگهان اشک به چشم آورد و با لحن کودک بی‌گنامی که از خود 
دفاع کند گفت: 

س فوزنء این چه حرف است؟ این چه تهمت تاروا است؟ بیاا من در 
اختیار توا بند بر دستم نه همه‌ی دارالاماره را زیر و رو کن» همه‌ی 
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اطرافیان و حاجبان و ملازمان مرا در فشار استتطاق گذار و برای کشمف» 
حقیقت به هر نح و که دلخواه نوست شکنجه و عذابشان کن؛ اگر کوچکترین 
راه به سوه طن و استمال بافتی؛ به‌دست خود شون مرا بریر؟ اسا اش 
بی‌گناهی و بی‌خبریم بر تو هوید| شد از من عذر یخراه واجازه بده که پدراته 
درآغوشت گیرم» پیشاتی بلندت را ببوسم و بار دیگر از تو خواستار شوم که 
به این بیرمرد ثاتوان ووارسته که چند روز دیگر به تفع تو دست از امارت و 
شاید چتد هفته دیگر به سلامت و پایداری دوستان و عزیزان دست از 
بات خواهد شست اعتماد داشته باشی, 

و پیش از آنکه طاهر خود را از تأثیر این کلام ماهرانه برهاتد و حتی 
فرصتی برای جواب گفتن یابد» گفت: 

بی‌انداژه عجیب است فرزند! درست حکایت کن عاجرا چه بود: 
است؟ آیا آنچه که گفتی حقیقت دارد!؟ چطور ممکن است؟ پس چرا من 
اطلاع نیافتم؟ چه وقت این حادثه روی داده است؟ بگو فرزند! بنشین و 
بگوی. 

خود نشست و چون دید که طاهر نمی‌نشیند برخاست و درحالی که 
سرش را به نشانه‌ی اضطراب می‌لرزاتد چهره‌اش را با دهان باز و چشمان 
مملو از حیرت به طاهر دوخت و محظر جواب ماند. 

طاهر که پنداشتی تحت تأثیر قرار گرفته و گفته‌های پدرش را تقریاً 
پاور کرده است گفت: 

مب مطلب همان است که به‌طور خلاصه گفتم. این حمله‌ی خائنانه و 
نامردانه در تاریکیء هنگامی‌که کوی و برژن خلوت و مردم در خانه‌هاشان 
در حصواب بوده‌اند صورت گرفته است و صاملینشی یک صده سوار 
سیاه‌پوش برده‌اند. اینان پس از کشتن مستخدمین امام ناگهان به محضر او 
هجرم کرده و پس از زد وخوردی خرتین حاضران را نمی‌دانم به چد 
صورت, سالم یا مجروح و خون‌آلرد ربوده و رده و تتی چند از مردم 
جسور و کنجکار را هم در مسیر خود در خاک و خون علتانده‌اتد, 


۰ / رایمه 


خلف درحالی‌که به‌سرعت در دست به هم می‌مالید پیایی گفت: 

عجب! عجب! بسیار عجیب است! خارق‌العاده است! باورکردنی 
نیستا 

اظهار تعجب برای من جواب تمی‌شودا من به مردم که به طغیان 
آمده بودند و بعید نبود که با بک حمله‌ی شدید دارالاماره را یر سر تو و 
اطراقیاتت سرنگون سازند قول و اطمینان داده‌ام که امام و پاران و 
دخجرانش را خواهم باقت و په خانه‌ی خود پازشان خواهم گرداند؛ باید 
حقیقت این واقعه فوراً روشن شود. 

خلف که احساس می‌کرد طاهر رفته‌رفته هیجان و خشمش راباز 
می‌گیرد چشم یه زیر انداخت په خود فرو رقت؛ وانمود کرد که فکر 
می‌کند. این تفکر ساختگی چند لحظه طول کشید سپس خلف گفت: 

نمی‌دأنم فرزند که این تصور من چقدر به حقیقت نزدیک است. 
به هر صورت می‌گویم؛ شاید تو با هوش و ژیرکی و ذکاوتِ بی‌پایانت 
بترأتی بین این دو موضوع ربعلی پیدا کنی و در این راه صوفق به کشسف 
حقیقت آمر شوی. 

طاهر که معتی ابن بیان را درک نکرده یود گفت: مقصودت چیست ؟ 

شلف گفت: امروز بامدادان همین‌که از نماز فراعت یافتم قاصدی 
رسید و خبر و پیامی به من اعلام داشت. 

فاصد؟ از کعا؟ 

این قاصد از سیرجان بود؛ تو می‌دانی که من هنوز دوستان و بستگان 
و خدمتگزارانی در سیرجان دارم. اغیرآگروهی از دیالمه که پس از مردن 
صمصام الد وله درنتیجه‌ی حوادث خونین شیراز ترک یار و ديار کرده 
بودئد در سیرجان جمع آمده دست اتحاد به هم داده لشکری جرار و 
مکمل تجهیز کرده و درتتیجه‌ی دخالتِ دوستان ماء هم‌عهد و هم‌سوگند 
شده‌اند که با شرایطی تحت امر و اختیار من قرار گیرنده به سیستان آیند و 
فرمانٍ مرا گردن نهند. 


طاهر می‌ترسد ] ٩۸۱‏ 


طاهر که یک لحظه این خبر توجهش را جلب کرده بود؛ پرسید: 

این عده [کنون در سیرجانتد؟ 

نه فرزندا از قراری که فاصد حکایت مي‌کرد چندی قبل به‌طرف 
سیستان حرکت کرده و تزدیک شده و اینک مأموری فرستاده و شرایط 
اصلی خود را اعلام داشته‌اند تا اگر من مواققتم را اعلام داشتم بیایند 
وگرنه بروند و خود را تحت حمایت محمود غزنوی قرار دهند. 

طاهر یه فکر فرو رفت: قدری مضطرب شد و گفت: 

بسیار خوب] اما این خير چه ربط په فاجعه‌ی شب پیش دارد؟ 
می‌خواهی بگویی که این دزدی خونین به‌دست آن اشخاص انجام یافته 
است؟ 

خلف گفت: چنین نظری ندارم ولی مطلب آن است که دوستان جدید 
ما همین دیلمیان فراری که می‌خواهند په فا پناهنده شوند و از فداییاب ما 
گردند - دشمتاتی نیز دارند و آنان کسانی هستند که این گروه را یاغی و 
متمرد می‌شمارند و همه‌جا دتبالشان هستند تا فرصتی به‌دست آورند و 
تتی چند از پیشوایانّبزرگشان را بربایند و یا کشتن آنان تمد و عصیان این 
عده را پایان دهتد. شتیده‌ام که این دتبال‌کنندگان از شجاعترین سپاهیان 
ابوعلی و بهاء‌الدوله هستند. در این صورت فرزندء آیا بعید می‌داتی که در 
حدود شهر ما تیز عده‌یی از این اشخاص در کمین دیلمیان فراری باشند؟ 

طاهر گفت: پس می‌خواهی بگویی که به گمان تو عاملین دستبرد 
مخوف دیشب این اشخاهند؟ 

--تو می‌گوبی همه رویسته و سیاه‌پوش بوده‌اند؟ در سیستان و حوالی 
آن کسی تاکنون سوارانی به این اوصاف ندیده است. 

طاهر به فکر فرورفت. خلف در ائنای سکرت و تفکر او برای آنکه در 
دماغش بیشتر اثر بخشد گاه‌گاه کلامی می‌گفت و می‌کوشيد تا شبهه‌ی او 
را تسیت به یک ده دشمن مخفی فوت یخشد و بر صحت حدس خود 
معتقدش سازد. ۱ 


پس از مدتی سکرت طاهر نگاهش را با خیرگی حجیبی در چشمان 
وی دوخت و گفت: 

ار بر من ثابت و مسلْم شود که سعادثه‌ی ناجوانمردانه‌ی دیشب از 
دارالاماره سرچشمه نگرفته است و تو در آن دخل و تصرفی نداشته‌ای با 
همه‌ی قوایم در جستجوی چنین جماعت که در خفا کار می‌کند و در کمین 
دیالمه‌ی متبرد است برخراهم آمذ و به هر قیست که شده باشد همه‌ی 
افراد آن را دستگیر خواهم کرد و پاداش حمل زشتشان را خراهم داد. 

خلف فیانه‌یی معصومانه په خود داد و با لحن راهش و التماس 
گفت: 

فرزنده تردید به خود راه مده؟ هم‌آکنرن شروع کن! 

چه چیز را شروع کنم؟ 

شروع به تفیش کن! از من آنچه می‌خواهی بپرس! تزدیکانٍ من و 
همه‌ی ساکنین دارالاماره را مورد استتطاق قرار ده. همه‌جای قلمه راء 
همه‌ی زوایایش راء از قعر سرداب‌ها و چاه‌ها گر قده تا بالای پام‌ها جستجو 
و کارش کن؛ آنگاه اگر اطمینان یافتی که گمانت چیزی جز بدگمانی ر 
اشتاه تبوده استء همّت به دفم این خطر بزرگ که از پشست سر و در 
تاریکی تهدیدمان می‌کند و بعید هم نیست که موفق شود و نیست و 
تابودعات سازد: گمار, 

طاهر آماده‌ی حرکت شد و گقت: 

همین کار را خواهم کرد اول از قلعه شروع کنیم. 

-بسیار خوب فرزندا بگذار من کسی را مأمور کتم تا همه‌ی درها را 
بگشایدء مشعل آورد و راهتماییمان کند. 

طاهر که از شنیدن این کلام سوه ظتی در خاطرش راه یافته موی گفت: 

- حاجت به مأبور نیست! همه‌ی درها به روی من باز می‌شود. به‌جای 
مشعل» تو خود شمعداتی در موقع لزوم به‌دست خراهی گرقت و خواهیم 
رفت. من همه‌ی تقاط قلعه را می‌شتاسم. 


طاعر می ترسد / ۹4۸۳ 


با نگاهی خیره‌تر به خلف نگریست و با لحنی گزنده گفت: 

-مخصوصاً خوب به‌یاد دارم که در کدام سیاه‌چال سر از تن برادر 
ناکامم عمرو جدا شد و دو برادر دیگرم باتصر و بوالقضل از کدام راه رفتند 
که دیگر بازنگشتند. 

عرق سردی بر تن خلف تشست و رنگش پرید. او در سر آندیشه‌ی 
دیگری داشت. می خواست تنی چند را مأمور کند تا در زوایای تاریک و 
تأپیدای قلعه پنهان شوند و در موقع ماسب کار طاهر را با چند ضریت 
شمشیر بسازند. 

اکتون می‌دید که خود در چنین خطر قرار دارد و اگر طاهر بدگمان و 
خشمگین باشد بعید نیست که در یکی از همان‌گونه زولیا گلویش را در 
چنگ گیرد و خفه‌اش کند و یا با ضربت ختجری کارش را بسازد. 

طاهر چنان‌که گفتی اندیشه‌ی پدر را در سیمایش خوانده است گفت: 

هن و تو دوبه‌دو خواهیم رفت و تر لابد پسرت را می‌شناسی و 
عی‌دانی که هرگز در تاربکی کسی را نمی‌زند و جز در میدان میارزه که 
امکان دقاع کاملاً برای حریف وجود داشته باشد شمشیر به روی کسی 
نمی‌کشد. برویم پدر» مأمور لازم نیست؛ صدور دستور ضرورتی ندارد. 

خلف لرزید. تترانست جوایی گرید. بی‌اراده به راه افتاد. طاهر چند 
تدم دتبال او رفت تا از در بارگاه خارج شد.» سپس دوش به دوش پدر قرار 
گرفت. 

پس از طی مسافت کوتاهی به یک نگهبان که به دیرار چسبیده بود 
:رخوردند و از وی گذشتد. یک لعظه بعد خلف بی‌آنکه طاهر متوجه 
تد از پشت سر اشاره‌یی به نگهبان کرد. نگهبان هوشیار متوجه این اشاره 
شد و همان دم به صدای بلند گفت: 

هیر عرضی دازم. 

حلف فوراً ایستاد و به طاهر گقت: 

- بروم بببتم فر زئد این نگهیان چه می‌گوید. چند لحظه صبر کن! 


۳ / رایمه 


بی‌آنکه منتظر جراب شود از وی دور شد و نزد نگهبان رفت. از زیر 
چشم طاهر را نگریست و دید که مردد ایستاده است. سر به چهره‌ی 
نگهبان تزدیک کرد و آهسته گفت؛ 

-امروز به تو منصب و خلعت خواهم داد. قورابا چندتن از رفیقانت از 
راه دیگر به ته دهلیز سرداب‌های پایین رویدء در خم پلکان مجرای غنات 
پنهان شوید و همین‌که صدای مرا شنیدید کسی را که با من پایین می‌آید 

وبه‌سرعت بازگشت و با لحنی مسرت آمیز و دوستانه یه طاهر گفت: 


-برویم فرزند! 
چون از خم دهلیز گذشتند» طاهر به اطراف نگربست و گفت: 
می دانم ملازم من برالسن کجاست؟ 


خلف اندکی لرزید اما نگذاشت اضطرابش تمایان شود و گفت: 

-لابد در گوشهیی از قلعه نزد رفقایش مشخول پرحرفی است؛ 
می‌خواهی دستور بدهم احضارشی کنند؟ 

طاهر به‌تتدی گقت: شیر گفتم که دستور دادن لازم تیست. ضمن 
گردش در قلعه هر جا که باشد خواهیمش دید. 

مانند بادشاه مقتدر و مغروری که وزير ناتوان متفوری را همراه داشته 
باشد و بخواهد یه اعمالش رسیدگی کتد پیش رفت و به تفتیش در نقاط 
مختلف قلعه پرداخت. 

اما پوالحسن پس از ورود طاهر به بارگاه: به دملیز مجاور بارگاه رفته و 
یکی از حاجبان را که از پیش با وی آشنا بود به حرف گرفته بود. اندکی که 
از شروع این صحبت گذشت مردی رسید و به گوش حاجب چیزی گفت. 
حاجب از روی بی‌اعتتایی شانه بالا انداخت رلی در همین حال از زیر 
چشم به برالحسن نگریست. آن‌گاه دوستانه بازوی او را گرفت و گفت: 

از اینجا دور شویم؛ امیر گفته است که پیرامون بارگاه کسی نباشد. 

بوالحسن که په حکم صفای درونش این حاجب را مرد ساده و 


بی‌ریایی پتداشته و گمان برده بود که می‌تواند اسراری از او کشسف کند 
خنده کتان با ار به راه افتاد و پس از آنکه از چند خم و پیچ گذشتند گفت: 

دیشب وفتی‌که مهمانان جدید قلعه وارد شدند من جلو خندق بودم. 
واقعاً شکار از این بهتر نمی‌شرد؛ خصوصاً آتکه چند جوان هم بین آنان 
بودند. 

حاجپ از همه‌جا یی خبر که موضوع تاشنیده‌یی می‌شنید» خواست 
حیرت خود را ابراز دارد اما هبان دم فکری به خاطرش رسید و گفت: 

-مهمانان دیشب را می‌گویی ؟ پذیرایی از آنان کارمان را دشوار ساخته 
اس 

تقریباً چند تفر بودند؟ من نتواتستم بشمارم. 

من هم درست تشمردم؛ اما گمان می‌کنم که بر روی هم ده پانزده نفر 
باشند, 

نه جانم» آن‌طور که به‌نظر من رسید سی چهل تفر بودند. 

و خنده کتان به گفته‌ی خود اقزرد: 

لابد در بهترین جای قلعه جاشان داده‌اید؟ 

البته! دیگر چا از آن بهتر در قلعه پیدا نمی‌شود. 

و یک پایش را بر زمین کوفت وگفت: 

بر ایتجا. 

عجب! پس به وجودشان خوش می‌گذرد. لابد سی چهل نگهبان 
دارند؟ 

مه احتیاجی به نگهبان نیست. پیا پروبم تا جاشان را به تو تشان بدهم 
و بیتی که چه در و پیکر محکمی دارد. 

پوالحسن بی آتکه سوء ظنی به دل راه بدهد از این پيشنهاد حاجب 
خوشحال شد و گفت: 

-برویم؛ بی‌میل نیستم که ببینم. 
با هم از چند دهلیز گذشتند. حاجب چنان‌که گفتی می‌خراهد وقت را 


خر رایمه 


* اندازه‌ي معیتی بگدراند آهسته می‌رفت. اندکی بعد هنگامی‌که از یک 
بلکان پایین رفتتد و وارد دهلیزهای تاریک سیاه‌چال‌ها شدند صدای 
قدم‌های مرتب چند مرد از پشت سر به گوششان رسید. حاجب باژوی 
پرالحسن را گرفت و او را به کناری کشید و گفت: 

-راه بدهیم تا اینان بگذرند؛ گمان می‌کتم زندانباتان هستند که آمده‌اند 
نویتشان را بازگیرند. 

بأو دیوار استادند. بزودی چهار هرد د سل بی اهتنا په امراف تمایان 
اند پیش آمدند و گذستد. 

هرای ستگین دهلیز و بوی رطوبتی که ار آ به مشام میرد ید نقس 
بو الحسم را تنگ کرده و شوری در دلگ انداخته بود. سثل ایس بود که 
خطری پیش پایش احساس می‌کرد. به حاجب گفت: 

-اینان مأمور پذیرایی از مهمانان جدیدند؟ 

-نهء این‌ها زنداتباتد. کاری به ما و به چایی که می‌خواهيم برویم 
اون 

-اصلا من فکر می‌کنم که دیدن در و پیکر منزل مهمانات چندان لطقی 
ندارد؛ بهعلاوه ممکن است امیر طاهر از بارگاه بیرون آید و از تددن من 
خشم‌گین شود. خوب است که برگودیم. 

حاجب که نمی خواست شکارش به این آسانی از چنگش به‌در رود 
گفت: 

- عجب آدمی هستی! زحمت کشیده و تا ایتجا آسده‌ای اکتون 
مب ,خواهي از یک قدمی مقصد برگردی؟ رسيدیم: ته همین دهلیز است؛ 
نا چند لحظه‌ی بعد مراجعت خواهیم کرد. 

و همچنانکه بازوی بوالحسن را به‌دست داشت او را با خود به‌طرف ته 
دهارز برد. 

چهاز مرد صیلح در آن نقطه در خم دهلیر خنجر به کف مها ایستاده 
بودند. یک لحظه پیش طول تسی‌کشید که حاجب و بوالحسن به آنجا 


می رسیدند و آئان وظیقه‌شان را که کشتن و به اه افنکندن بوالحسن برد 
انجام می‌دادند. 

بوالحسن به اتفاق حاجب به سه قدعی این پیج دهلیز رسید. آنجا پا 
واقماً چیزی در تاریکی دید و يا به‌نظرش رسید که دیده است. زیرا که 
ایستاد و با نگرانی گفت: 

مئل این است که جلو چشممان چیزی در تاربکی برق می‌زند. 

-نه» من که چیزی تمی‌بینم» برویم. اگر کسی آنجا نباشد من در را با 
مي‌کدم و وضع مهمانان رأ به تو تشان می‌دهم. 

بوالحسن دو ندم دیگر پیش رفت. همان دم از میات تاریکی چهار 
خیکل سیاه نمایان شدتد و راه بر او و حاجب بستند و بوالهسن برق 
خنجرهای آنان را به چشم دید و بی‌اشتیار قریاد زد: 

سگیست اینیجا؟ 

خنجردارآن خود را جمع کردند تا به او حمله کنتد و ثارش را بسازندء 
اما از پشت سر ناگهان صدایی شتیدند که گفتی انعکاس فریاد بوالحسن 


است و این خل | می‌گفت: 
e:‏ 


یوالحسن به عقب ست و او و حاجب هر دو گفتند: 

امیر طاھ ! 

مردان سسلح از شنیدن این اسم به وحشت افتادند؛ بی‌درتگ 
خنجر هاشان ۴ سار شللاف. نپادند و فر اعماق دهلیز تأیدید سل فلء, 

در این موقع حاجب که نزدیک بود از ترس قالب تھی کند با صدای 
۲1 زات وا فر اوري کت 

با امیر طاهر به جستجوی تر آمده است. 

س آری» تغل لین است که کسی با اوست ... اما آين مردان مسلح که 
بردند و در تاریکم, اژ ما چه می شر استتد؟ 

حاچب پا لحتی وحشتآلود گفت: کسی اینجا نبرد اشتیاه ع کنر ,» 
یال می‌کنی؛ بی جهت فرباد زدیا 


۹۸۸ رایمه 


چاکر شما بوالحسن. 


طاهر دوشادوش خلف تردیک شد. خلف چون برالحسن را بریا دید 
مخفیانه لب گزید و بوالحسن به‌محضص دیدن طاهر در مقابل او سر فرود 
آورد و گفت: 

امیر از این راه تروبد. من اینجا در تاریکی لیقه‌های ختجر دیدم. 

طاهر شانه بالا افکتد با دست چپ بوالحسن را از سر راه خود برکنار 
گرد وبا دست دیگر شمشیر کشید و با لحتی تهدید آمیز گفت: 

تو دتبال ما بیا بوالحسن؛ آن مرد دیگر پی کار خود رود. پدر پیش 
بیشست؛ راه را روشن کن و درها را به روی ما بگشا! 

سر پیج بعدی دهلیز: چهار مرد مسلح را دیدند. طاهر با سر 
شمشیرش آشاره‌یی به آنان کرد و آن هر چهار که از ترس می‌لرزیدند مثل 
روبهال وحشت‌زده گریختند. 

همه‌جا جستجو شد تا دهلیز به پایان رسید. 

طاهر آتجا لحظه‌یی درنگ کرد» سپس گفت: 

در راه قتات هم کسی نیست؟ 

خلف که صدایش آشکارا می‌لرزید به تلخی گفت: 

-نمی داتم! اگر مایلی آنجا را هم ببین! 

سرو 

پا بر پلکان نهادند. چند پله که پایین رفتند خلف شمعدانی را که 
به‌دست داشت مدا از دست افکند. شمع خامرش و پلکان مظهر قنات 
تاریی شد. خلف گفت: 

سای وای! باید در تاریکی برویم. 


طاهر می ترسد ر ک4 


و یک پله‌ی دیگر پایین رقت و چون احساس کرد که آدم‌کشاني, که 
دستور داده بود آنجا باشند حاضرند, به صدای بلتد گفت: 

س پایین بیاییدا ببایید تا به اتفاق برویم؛ چندان هم تاریک نیست. 

اما طاهر که در آخرین شعاع شمع چند پای موزه‌پوش در خم پلکان 
دیده و نیرنگ پدر را به حدس دريافته پود با صدایی لرزش آور و با لحن, 
آمرائه گقت: 

- هرکس اینجا هست یرون آید و به سلامت یرود وگ ته خرنش 
به‌دست طاهر بن خلف ریخه خراهد شد 

خلف احساس کرد که همه‌ی قلعه بر سرش فرود می‌آید؛ مضطرب , 
دیوانه از خشم و ترس در تاربکی دست بر بازوی کمین‌داران زد و آنان را 
به‌طرف پایین راند. 

آدم‌کشان که پنج تن بودند و از شنیدن نام طاهر می‌لرزیدند. مقع د 
خلف را دریافتند با نوک پا پایین رفتند و خلف فر رأگفت: 

-ایتجا کسی نیست فرزند و اگرکسی باشد مسلماً فرمان تر اجرا خواهد 
شد. به هر صورت من جانم را ضامن می‌دهم که کسی را در این راه نبیتی- 

شمثیرداران تکلیف خود را داتستند؛ وارد مجرای ثنات شدند و 
به‌سرعت پیش رفتند. طاهر بایین‌تر رفت و بوالحسن با استفاده از چنماق 
و پاره‌یی از لباس خرد راه را تا حدی روشن ساخت. خلف پیشاپیش و 
طاهر و یوالحسن دنبال او تا پای آب پیش رفتند. لحظه‌یی ساکت در آن 
نقطه اپستادند. سپس طاهر که لحظه‌یی چشم په مجرا دوخته پود دس 
یه طرف خلف گرداند و به درشتی گفت: 

یازگردیم ولی فراموش مکن پدر» این آب می‌لرزد و مقداری آب هم 
به اطراف اقشانده شده امست. یقین دارم که قبل از رسیدن ما کساتی از این 
راه رفته‌اند. 

ہس از مدتی جستجوی بی نتیجه‌ی فلعه پایان بافت. طاهر بقین دانسته 
که ربوده‌شدگان در قلعه نیستند ولی درعین‌سال به سوء قصد پدر بی برد, 
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لحظه‌یی چند با کلمات تهدید آمیز + برخاش‌کنان با وی سخن گفت و برای 
او خط و نشان کشید. سرانجام هنگامیکه می خواست به اتقاق بوالحسن 
قلعه را ترک گوید بی‌اعتنا به تو ضییحات فربینده‌ی پدر گفت: 

من م روم کار را یکسره مي‌کنم و دوران تز ویو و خیانت تو را مه 
پایان می ,رسانم. از این پس صلح و آشتی مبان من و تو میشّر نخواهد درد و 
تھا منم که از این لحظه به بعد بابد دریاره‌ی سرترشت سیستان تصمیم 
کیره 

شلش را دیوانه از خحشم و ناکامی برجاي شذاشت و از قلءه برو 
زفت. صمبن‌که انسدکم, از دارالاساره دور شد از مشاهدهی مهاب و 
کوچه‌های خلوت و دکان‌های بسته شده و فرار وحشت‌آلود رهگذران 
انگشت شمار متحبر شد. کسی تبود که به وی اعتتا و التفاتی کند. غو طهور 
در حيرت و پریشان‌خاطر از تصور حوادث و پيشامدهاي شوم کو چهدا را 
یکی پس از دیگری پیمود. جلو مسجد جامم شهر خیر پافت که در اثتای 
دو ساعت گذشته یک هده مرد رویسته‌ی مسلح قسمتر, از شهر را بیر امون 
مسجد جامع و اقامتگاه امام به اتهام اهانت یه امیر خلف ین احمد در 
معرض فتل و غارت و ویراتی فرار داده‌اند. 

طاهر از استماع این خبر ناگوار دیوانه شد. اسبش را با ضر ست مهمیز 
به حرکت درآورد؛ یکسره تا دارالاماره نه سرعت صاعقه تاخت اما در 
قلعه را پسته و یل را برکتار دید. فر یاد زد فرمان داده اما تیجه‌یی نگ فت. 
خود را در شهری علرت و وحشتآلود جلو قلمه‌یی درب جه و تاه شرم 
دیا.. هول و هراسی عجیب و پی‌سابقه او را فرا گرفت. طغبان بر ,اندازهه» 
لوسم و غشیش نمی گذاشت که فوراً تصمیمی گیرد. مدت سا جم کات , 
جنون آمیز به این سو و آن سو اسب قاخت» سسس در کو و برزن به 
سضر کت درآمد و همه جا با فرپادهای لتذ م دم ! خم اتد تا بر اهر ا و 
شرند ولی این صدا اگر هم به گوشر کسی می‌رسید اثر نمی‌بخشید. زیرا 
مردم وحشت‌زده که مرگ را در هیأت شمذیرداران خلف پشت سر خو د 
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می‌دیدند هرگز جرت نمی‌ورزیدند تسلیم آراده‌ی طاهر که یک تن بیش 
و و تد 

طاهر مأبرس از پشتیبانی مردم به‌طرف خانه‌ی امام ناخت. در راه: 
اینجا و آتج جسد عده‌یی از اهالی را به دار آویخته دید. این متاظر فجیع 
و مشاهده‌ی فرار و متواری شدن و وحشت بی‌پایان مردم ترسش را اقزون 
ساخت. سراتجام تصمیمی گرفت و درحالی‌که از همه‌ی اعضایش عرق 
می ريخت و هر مو بر تنش به صورت خنجری درآمده بود با خود گفت: 

باید به لشکرگاه روم ر با همه‌ی سپاهیان و پیلان عازم شهر گردم و 
کار این شقی خونخوار را بسازم. در آن صورت مردم دیگر نخواه ید 
ترسید و گرد من جمع خواهند آمد. 

به اتفاق بوالحسن به لشکرگاه رفت. به‌محض ورود به وی خير رسید 
که مرد قوی‌هیکلی از راه دور رسیده خواستار ملاقات اوست و می‌گوید 
لازم است در امر بسیار مهمی با شخص ار صحبت بدارد. 

این مرد بهرام شیر اوژن بود. طاهر با حیرت و اکراهش پذیرفت: اما 
همین‌که وی آغاز سخن کرد توجه طاهر جلپ شد. بهرام از اوضاع قاط 
مختلف کرمان و قداکاری‌های اذغایی خود حکاباتی نقل کرد و خبر داد 
که سردارانٍ استاد هرمز مشخول تهیه‌ی سپاه عظیمی هستند و تا یک در 
ماه دیگر به سیستان حمله‌ور خواهند شد 

طاهر در گفته‌های پهرام موارد و نکاتی برای تأیید مطلبی که پدرش 
گفته بود یافت. پس از شنیدن توضیحات بهراع أو را از سراپرده بیرون 
فرستاد و خود به تنهایی مدتی به تفکر پرداخت. به‌نظرش رسید که گرفتار 
اوضاع دشواری شده است. کوتاه کردن دست خلف و دقع حوادث و 
حملات احتمالی خسوصاً از طرف دیلمیانی که به قول پدرش از طرف 
سیرجان آمده بودند مدتی به طول می‌انجامید. پس آن‌گاه حمله‌ی سپاه 
استاد هرمز شروع می‌شد و در آن موقع وی نیروی کافی برای دفم این 
حمله نمی‌داشت. 
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پس از ساعتی تصمیم گرفت سپاهش را فرمان حرکت دهد و پیش از 
آنکه شامگاه در رسد در سه فرسخی شهره در محل متاسیی موضم 
گرفت و چند روز بعد که مأیوس از بازیافتن امام یمین‌الدین و یاران او ر 
تحریک شده از وسوسه‌های بهرام شیر اوژن تصمیم به حرکت به‌طرف 
کرمان گرفت. نامه‌یی به این مضمون به پدرش نوشت: 

ه.. بزردی با سپاهی عظیم از کرمان بازخواهم گشت و در آن موقع تو 
تقط در صورتی جان به سلامت خواهی یرد که یک مو از سر امام 
مین ‌الدین و دوستانش و دخترانش و دختر ابراهیم فیروز کم نشده باشد 
وکرته تو با با آنکه پدر متی به‌دست خود در عیدان شهر به دار خواهم 
آوسخت.» ۱ 

یرالحسن را با عده‌بی از هوشیاران مأمور جستجوی امام و یارانش 
کرد سپس با همه‌ی سپاهش که عده‌ی افرادش قلیل ولی به متاسبت 
پیلان دمان و اسبان کوءپیکر و تجهیزات مجللی که از سپاه بغراجق گرفته 
بود بسیار باشکوه بود از طریق کرمان به‌طرف آینده‌پی نامعلرم رهسپار 
شد. 
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رابعه و عماره که یک بار دیگر آواره‌ی شهرها و بیابان‌ها شده بودند در 
لباس روستایی و با تحمل مشقات بسیار راه کرمان را پیش گرفتند. تصمیم 
داشتند که به بم روند و در حضور ابوصالح درباره‌ی آینده تصمیمی گيرند. 
رابعه از یکی از شهرهای بین راء نامه‌ی مبسوطی برای برادرش بهاء‌الدوله 
نوشحه او را از مکاید استاد هرمز آگاه کرد و به وی اعلام داشته بود که به 
طاهر خواهد بیوست و وی را به مخالفت با او وادار خواشد کرد. 

بهاء‌الدوله قبل از دریافت این نامه عده‌یی را به جستجوی خواهسر 
فرستاد و چون نتیجه تگرفت نگران و مشوش شد و ابوملی را از 
لشکرکشی به کرمان و حمله کردن به سستان بازداشت. 

درنتیجه هنگامی‌که رابعه ر عماره به هم رسیدند هنوز استاد هرمز 
تتوانسته پود برای اجرای تصمیمش قدمی بردارد. ولی طاهر تا بم بی آتکد 
اثری از دشمن در مقایل خود بیند یا با مقاومتی مصادف شود پیش آمده: 
مورد استقبال باشکوهی از طرف ابوصالح قرار گرفته و به بهرام شیر اوژن 
گفته بود که چند روز در بم توقف خواهد کرد و بعد راه کرمان را پیش 
خراهد گرفت. 

یامداد روز دوم همین‌که از خوابگاهش بیرون آمد ابوصالح را با 
چهره‌ی خندان جلو خود دید. 
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ابوصالح سلامش را جواب گفت؛ سپس با لستی مسرت آلود گفت: 
سبشارت بر تو باد طاهر! هم‌اکنون دو مهمان مزیز بر من وارد شدند. 
طاهر با حبرت گفت: کیستند این دو مهمان؟ 


ابوصالم گفت: با من بیا تا پداتی. 
او را به گوشه‌یی از عمارت شود برد دری را گشود وگقت: 
طاهر فریادی زد و خود را به درون افکند؛ در آن حجره کسی جز رایمه 
و عماره تبود. 
¥ زر و 


مدتی بعد طاهر همین‌که از این حجره بیرون آمد بهرام شیر اوژن را طلبید. 
بهرام بی‌خیر از همه‌جا به حضورش شتافت. طاهر خیره‌شیره در او 
تگریست» سپس اشاره‌یی به درون حجره کرد رابعه بیرون آمد و از 
مشاهده‌ی او: همه‌ی هیکل عظیم بهرام لرزیدن گرفت. 

علاهر لسله‌پی ساکت ایستاد و چشم به او دوخت» سپس گفت: 

حدس زده بودم که راستگو تیستی و اکنون همه چیز را دریاره‌ی 
تومی‌دانم. پاداش تو آن است که به‌دست جلاد سپرده شوی ولی با وجود 
این چرن داعیه‌ی پهلوانی و مردانگی داری حاضرم با تو تن به تن بجنگم 
تا مر دانه و به‌دست مرد کشته شبری. 

بهرام نگاهی به قاست طاهر انکند: مثل این بود که به پیروزی خود 


اطمینان یافت دو دست به کمر زد و گفت: 
امادهام امیرء ولی شمشیر ندارم اجازه بده بروم شمشیرم را ییاورم. 
طاهر گفت: 


تمام می‌کنيم. 


صحنه‌ی پرهیجان و حیرت‌انگیزی تشکیل شد. پیش چشم رابعه و 
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عماره و ابو صالح و عدهءیی از اطرافیان او طاهر و بهرام ثروکوفتند و درهم 
افتادند. 

رابعه با مقایسه‌ی هیکل عظیم بهرام با اندام کورچک و ظریف طامر 
دچار نگراتی بود و هردم یم آن داشت که بهرام طاهر را بر زمین اکند و 
کارش را بسازد. 

اما هتوز مدتی تگذشته بود که تاگهان طاهر حرکت شدید و سریعی 
کرد. بهرام شیر اوژن نعره‌زتان و چنان سخت بر زمین خورد که در و دیوار 
مجاور لرزید و غریو شادی از دل حاضران پرآمد. 

همان دم همه دیدند که طاهر یک زاتو بر سینه و یک دست ریر گردن 
بهرام تهاده و با دست دیگرش برای دریدن پهلوی او خنجر کشیده است. 

بهرام اتدکی تلاش کرد تا به‌پا خیزد. 

زاتوی طاهر چنان بر سینه‌اش فشرده شده بود که پنداشتی کومی بر 
سینه‌اش جا داده‌اند و پنجه‌ی او چنان گلویش را گرفته بود که رهابی از آن 
جز با خفه شدن امکان نداشت. از این‌رو دل به مرگ نهاد و چشم دریده از 
رحشتش را به طاهر دوخت. 

دست راست طاهر با خنجر به‌طرف پهلوی او پاین آمد. بهرام هلوز 
توک خنجر به پهلویش نرسیده سوزش آن را احساس کرد دیده فرو بست 
و زیر لب گفت: 

حتی داری امیر؛ مرا یکش! 

رایعه که چشم به این صحنه دوخته بود و دلاور کوه‌پیکری را په اسن 
سهولت در معرض مرگ می‌دید به لرزه درآمد. حالتِ تسلیم بهرام دک 
توع مظلومیت به وی بخشیده بود. به‌نظر رابعه می‌رسید که یک موجود 
ناتوان و بی‌دفاع زیر تیخ قرار گرفته است» عتقریب کشته می شود و قاتلش 
کسی جز شوهر محبربش طاهر نخواهد بود. 

پی‌اختیار پیش جست؛ بازوی طاهر را گرفت و با صدای لرزان گفت: 

طاهر! دست نگه دار! این مرد را مکش! خاطره‌ی اولیی ملاقاتمان را 


4۹۶ ا راییه 


پس از این‌همه دوری به خرن آلوده مکن. مردانگی کن» فتوّت کن و بهرام 
را به من ببخشای! 

طاهر که گفتی خود نیز منتظر اشاره‌پی برای اتصراف از کشتن بهرام 
بوده است فوراً خنجرش را که توکش به پهلوی پهرام رسیده برد عقب 
کشیده از روی سینه‌ی او با یک جست پرضاست. همان دم خم شد بازوی 
بهرام را که چشم حیر تآلود گشوده ولی تصمیم به برخاستن نگرفته بود 
گرقت. از زین بلندش کرد و با لحنی تحقیرآمیز به وی گفت: 

از خونت به خاطر رابعه گذشتم؛ آما پس از این دیگر دم از مردانگی 
مزن! به گتاء اهاتت به یک زد و تامردی در حق یک مرد گرقتار شدی؛ با 
وجود این من مردانه با تو جنگیدم؟ سپس به خاطر یک زن از خونت 
گذشتم؛ پس سر خود گیر و بروو سعی کن که از این پس تا در راه نامردی 
هستی دم از مردانگی تزتی! 

بهرام راست ایستاده؛ گردن شق گرفته بوده می‌لرزید و چشماتش که 
دو شمله آتش از آن زیانه می‌کشید به چهره‌ی آرام طاهر دونته شده بود. 

طاهر چون او را بدین حال دید گفت: 

چرا استاده‌ای؟ چرا مترددی؟ مگر باز هم حرفی داری؟ 

بهرام با صدایی درشت و لحتی زننده که درعین‌حال لطف و تأشری 
عجیب در آن احساس می‌شد گفت: 

_ آری» حرف دارم! من تمی‌توانم از وساطت بانو دختر عضدالدوله 
شکرگزار باشم؛ نمی‌تواتم بخشایش شما را بپذیرم. 

طاهر همچون کسی که با سفیهی مواجه شده شانه بالا افکند رو از 
بهرام گرداند» به‌طرف اپوصالح و رابعه وعماره که کتار هم ایستاده و چشم 
به این صسحنه دوخته بودند رفت و در این حال گفت: 

- می‌شواهی پپذی می‌خواهی نپذیرا به هر صورت من حاضر به 
کش تو نیستم. 

بهرام کسی نمی داند حرکتی از غیظ به خود داد یا از هیجان شدید 
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دروتیش لرزید؛ به هر جهت یک قدم از جای خود دور شد و با صدایی 
درشت‌تر گنت: 

من هم حاضر نیستم این‌قدر بی آبرو زنده بمانم؛ زن هر چه و ه رکه 
باشد برای من ارزشی جز به اندازه‌ی یک بازیچه‌ی هوس نداود و با وجود 
این یک زن باعث شد که زندگی من سیاه شود؛ بارانم نابود گردنده 
آرزوهايم پایمان شود؛ اکنون برای من قابل تحمل نیست که همان زن 
وساطت کنده از مرگ برهاندم و کسی که خود را مرد مردان می‌شمارد به 
من فرمان دهد که دیگر دم از مردانگی نزنم. 

طاهر با حیرت سر به‌طرق اوگردانده بود و متتظر برد تا مقصودش را 
از این بیان بی‌معتی و ابلهانه درباید. 

در نی سس رورا اد شرفت یی رارک کد 
طاهر پنداشت که بهرام می‌خواهد ناگهان به رابعه حمله‌ور شود و او را از 
پا دراندازد. از این‌رو با یک حرکت سریع بازوی چپش را جلو سینه‌ی 
رایعه نگهداشت و با دست راستش شمشیر کشید. 

اما بهرام حمله نکرد: از جای خود یک ربع قدم هم تجاوز نکرد؛ فقط 
دستش با خنجر بالا رفت و به‌سرعت پایین آمد. یک چشم برهم زدن نیز 
طول تکشید. نوک خنبجر بالای شکمش رسیده فوراًتا تبضه فرو نشست و 
فوراً تا پایین شکم را به سختی درید. 

این کار فجپع چنان سریم انجام یافت که در خلال آن فقط یک 

فریاد از گلری هممه‌ی حاضران برآمد. طاهر همان دم به‌طرف بهرام 
جست» اما تا یه او رسد مرد کوه‌پیکر بر سر پا فیود؛ باژوبش سست شده 
دستش قیضه‌ی ختجر را رها کرد زانوهایش استقامت خود را از دست 
داده, خود به‌طرف جلو خم شده تنه‌اش چند دقیقه لدگروار عقب رفته 
سپس بر سر خاک آفتاده بود. 

طولی نکشید که بهرام دیده فرو بست و خاموش شد. رابعه که رتگش 
از رقت راز اضطراب سیاه شده و اشک به چشمش آمده بود: برای آنکه 
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جسد شکم دریده را نبیند دست پیش چشم گرفت و در آن حال زیر لب به 
عماره که هتوز از حيرت ترسته بود گفت: 

-چه واتعه‌ی شومی] بلافاصله پس از این دیدار مبارک. 

ابرصالح که وی نیز بی‌تهایت پریشان خاطر و معأثر شده بود دستی به 
محاسن خود کشید و گفت: 

خدا عافتش را به تیر کت 

به اشاره‌ی طاهر چند تن از خدام دارالحکرمه‌ی ابوصالح پیش آمدتد 
و جسد بهرام را بردند تا به خاک سیارند. طاهر از این واقعه بی‌نهایت متأثر 
بود و با فتر پریشاتش در پی کلامی می‌گشت تا به رابعه گوید و او را از 
تأثری که اشک به چشمش آورده و رنگش را دگرگون کرده بود برهاند 
ولی در این موفع تاگهان توجه او و همه‌ی حاضران به سواری جلب شد که 
گرد از راه برمی آورد و بسر ست پیش می‌آمد. همه محظر ایستادند و 
چشم به او دوختبد. سوار جاو ابوصالح از اسب به‌زیر آمد زمین ادب 
بوسید و نامه‌یی به‌دست او داد. 

ابن نامه از طرق ابوموسی بود که از طرف بهاءالدوله درگرمان 
حکومت می‌کرد و استاد هرمز مخفیانه با وی قرار گذاشته بود که به‌مسضی 
وصول خبر از طرف بهرام شیر اوژن در محل مناسبی با قوای خود کمین 
کند و طاهر بن خلف را غافلگیر و با همه‌ی سیاهش نابود سازد. 

ابوصالح مهر از نامه برگرفت آن را پیش چشم طاهر تگاه داشت و 
هردو با هم به خواندن این سطور پرداختند: 

«سلام از ابرموسی حکمران کرمان به ابوصالح حکمران بم. 

امر و اراده‌ی ملک بهاه‌الدوله بر این جاری شده است که سراسر خاک 
کرمان در حیطه‌ی تصرف او و فرماتیردار کسی باشد که از طرف ملک 
حکمران کل این سرزمین است و آن شخص منم و اینک از تو خواستارم 
که سر اطاعت فرود آرری و با همین قاصد عبودیت خود را نسبت به ملک 
اظهار داری تا من وساطت کنم و ملک بهاءالدوله ابقاء تو وا در حکرمت 
تحت تظر و دستور من فرمان دهد. والشلام على من آتع‌الهدی.» 
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بگذار من جواب این نامه را پتویسم. 

به کاصد دستور دادند تا در اتظار گر فشن جوات بمائد و مره به پارگاه 
ایوصاألح رفتند. مدتی مدید در انجمتی که اعضایش با رایعه و عماره چهار 
تن پیش نبودند به صحیت پرداختنده سپس طاهر طبق 2 تصمیم انجمن ایر 

TT‏ ری ی وت 
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است و آن را همچنان در اختبار خود عواعد داشت و عنقریب بسی از 
تصقیه‌ی سراسر خاک کرمانا از دست‌تشاندگان او و دیگر گر دنکشان بر ی دھ 
فارس خواهد آورد. والسلام.» 

همان دم قاصد روانه شد و سه هفته بعد طاهر با سپاهش و به اتفای 
رابعه و عماره مهیّای حرکت به‌سوی کرمان شد. در آن موقع بی‌تهایت 
رم و خرشحال بود و نگرانی و اضطرابی احساس نمی کرد. زرا كه 
نامه‌یی از سیستان یرای ار رسیده و خبرهای مهم به وی اعلام داشته بود. 


# ¥ لا 


عوسج بن هلال در مجرای قتات که هردم عمیق‌تر و تاربکتر و موحش‌تر 
می‌شش دخحران امام و ميشه را دتبال مس کش اتد و بیشی هی رقدت. 
ثمی‌دانست چه مدت است که در راهند. به‌تظرش می‌رسید که از مونم 
وررد به مجرای قتات چندین پاس گذشته است. به خود امیدواری می داد 
که دختران جوان پاز هم مقارست خواهند کرد و در سابه‌ی این مقاوست 
نجات یافتن از این تتگنای مرحش میس خواهد بود ولی درسوقعی که 
هچرا به یک پچ رسد و به‌طور عجییی سراشیب شده بود اصاس کرد 
که وحشت و ضعف دخترآن به مها دراه رکه است؛ دیگر نمی‌توانتد 


۰ راییه 


پیش آیند» به‌زحمت قدم برمی‌دارند و با هر قدمشان سرنگون می‌شوند و 
در آب فرو می‌روند. 

در دل گفت: خدایا چه کدم؟ بدین‌ترتیب مرگ من و این دختران 
بدبشت در این تهر جهنمی حتمي است. 

رو به دختران کرد و با لحنی که می‌کوشيد تا عاری از اضطراب باشد 
گفت: 

سمتل این است که دیگر خسته شده‌ايم و دیگر نمی‌تواتیم پیش رویم. 

هر سه دختر په گریه آفتاده بودند و هر سه این عبارات را با تضرع و 
زاری درهم و برهم گفتید: 

ما بزودی خواهيم مرد. 

-برگردیم. دیگر نمی‌شود پیش رفت. 

طاقت برگشتن هم تداریم. 

همین جا بمانیم. همین جا بمیریم. 

عوسج پس از شنیدن این عبارات وحشت‌آلود با وحشت و هراس در 
تاریکی به پیرامون خود نگریست و گفت: 

-چند قدم دیگر پباییدتا از سر این بیچ بگذريم» شاید کتار مجرا 
بتواتیم جایی برای نشستن و رفع خستگی پیدا کتیم. 

این چند قدم با نهایتِ صعوبت پیموده شد. یکی از دختران امام از پا 
درافتاه و فریادی از دل برکشید. این فریاد عوسج را لرزاند ولی 
درعین حال توجهش را جلب کرد زیرا که طتین خاصی در قضای قتات 
افکند. 

عوسج درسالیکه به کمک دو دختر دیگی دختر افتاده را از میان آب 
بلند می‌کرد چشم به اطراف گرداند. کوشید تا در تاریکی همه چیز را پبیند 
و گفت: 

-مثل این است که اینجا مغاره‌یی هست. صدا طور عجیبی در اینجا 
می‌پیچید. 
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به‌وجود آید گفت: 

بیابیك بائوان من! جائ متاسبی برای استراحت پیدا کردم. کتار 
مچراست؛ از کف مجرا پالائر است. نمی‌داتم چگونه جیزی است؛ ممکن 
است یک غار زیرزمیتی باشد. 

دهائه‌ی وسيم تاریکی کنار مجرا کشوده شده بود. آذقدر وسعت 
داشت که هر سه دختر بی احتیاج به سر شم کردن می‌توانستند در آت پیش 
روند. فقط در قدم‌های اول زمین گلآلود بود؛ بعد چون رو به بالا می‌رفت 
ژمیتش قدم به قدم محکمتر می‌شد. 

اما دختران به‌زحمت ده دوازده قدم به درون غار نقوذ کردند. آن‌گاه 
خسته و نفس‌زتان نشستتد. و صبیحه گفت: 

با وجود این خواهیم مّرد؛ از خستگی از گرستگی و از وحشت. 

عوسح در جیبهایش جستجو کرد چند تکه نان خشک و چند خرمای 
خشسکیده بیرون آورد؛ به هر یک ازدختران سهمی از آن داد و گفت: 

فعلاً از گرسنگی تمیریم؛ بعد خدا کریم است. 

اما هنوز دندان‌های دختران تتوانسته بود نخستین لقمه‌ی نان را ترم گند 
که صدایی وحشت حشت آور در مجرا پیچید و به گوش رسید. 

این صدا نخست مانند فریادی دوردست برد اما چیزی نگذشت 
آشکار شد و عوسج و دختران که بی‌حرکت مانده و چشم و گوش به 
مجرای قنات دوخته بودند این کلمات را شنیدتد: 

بیهوده فرار تکنید! هر چه دیرتر به چنگ ما افتید سخت‌تر شکنجه 
حخواهید دیدا 

عرسج آهسته به دختران گفت: 

حلاف هد«بی را به دتبال ما فرستاده ست 

هر سه دختر با هم گفتتد: پس چه باید بکتیم؟ 

بايد قوی باشیم و خطر را دفع کنیم. 


۰۲ ۰ وایعبه 


م پس از حظهی, سکرت و تفکر و مرتعی‌که دختران در تاریکی با 
چشمان وحشت. آلود به او و به مکدیگر می نکربستند گذت: 
اوگ رت این مأمورین بساز پم یم و نابودشان کنیم , کدام یک 


صییسه گه فوی‌قر از دختران امام برد و در آین مدت قلیل هم قرایش را 
تا حدی بازگرفنه بود گفت: من. 


عوسج گفت: بسیار خوب» یک تقر کانی است. آما همه چادر از سر 
برگیرید و همه با هم این سه چادر را درهم بتاید. 

دای قریاد آز مورا به گرش سی‌رسید و هردم نزدیکتر می‌شد. 
موسج جلو دمانه‌ی غار استاده بود و در دين مراقیت به دختران قرمان 
می داد که زودتر کارشان را تمام کنند. 

بزودی از چادرهای دستران طتایی ساخته شد. عوسح طتاب را گرفت 
و امتحان کرد سپس به صبیحه گفت: 

باید باتوی من همه‌ی قرّت پازوتان را به کار برید. همینا مقابل 
دسانهن غار قرار می‌گیرید: یک سر این طتاب را محکم به دو دست تگاه 
دی تار دا سر دیگرش به‌«ست من خواعذ بود و من در سمت دیگر مجرا 
تردیک پیج قرار خواهم گرفت این افراد هر چند تن که باشند یک‌یک 
پیش خواهند آمد؛ همین که از پیچ بگذرند و به راه سراشیب افتند پاشان په 
یاب خواشد رسید و اگر ما سر طناب را بحکم داشته باشیم خواهتد 
اناد + بلائاسله پس از افتادن هریک: عومح بن هلال وظیفه‌ی خرد را 
اتام خو اشد داد 

این, نقنه به‌خویی به موتح ارا گذاشته شد. مأمورین خلف نزدیک 
شدنده از همیمه ر هیاهوشان بیدا بود که چا تتدد وبا فواصل کم و زیاد 
ونا هم پیش می‌آیند. 

عوسح و صبیحه مهيا نشسته بودند و دتران آمام به فاصله‌ی کمی 

بت سر صبیحه فرار دا سند نفس‌های ستگین و محنت آلود می کشید ند 

نمی داتستند که چه پیش شراهد آمد. 
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ناگپان صبیحه درحالی‌که از فریاد افراد تاشناسی که پیش سی آمذند 
بی‌لرزید برخوردن چیزی را به طتاب احساس کرد پس از آن مدای یک 
نعره» صدای سقوط در آپ ر بلافاصله صدای عوسم به گوش رسید که 
می‌گفت: 
این یکی؛ متتظر دومی پاشیم. 

اندکی بعد تفر دوم هم سرنگون شد. :.دمحض افتادن او بار دیگر 
عوسح که سر طتاب را به پای خود بسته بود به‌سرهت به‌طرف آب شم 
شد و ختجرش را با مسهای شکت ميان دو شانه‌ی مردی که افتاده بود 
جای داد. مضروب فقط یک فریاد زد و پس از آن خاموش و بسی.حرکت 
شد. 

مرد سوم با ضریت اول به رققایش ملحق نشد. عوسج چون مقاومت و 
جان‌سختی او را دید چندین ضربت متوالی وارد آررد و مضروب بی‌ثوا 
هم پیایی فریادهای موحش از دل ب رکشید. صبیحه تازه در ان موقع 
دانست که عوسح کساتی را که پیش می‌آیند یکی پس از دیگری می گشد. 
تصور شرکت در این خونریزی‌ها دست و پایش را سست و تتش را دچار 

صدای نعره‌های هولتاک سومین, شکار عوسج آمیخته با فرش مخوف 
او همچنان به گوش می‌رسید. از دور صذاهای دیگری شنیده می شد. مغل 
ابن بود که یکی در تن فریادکتان به عده‌ی دیگری مي‌گفتند. که تزدیک 
تشوزد» خط فاکی است. 

مم هذا یک مرد دیگر نزدیک شد؛ پای این يکي به طتاب نگرفت و 
خود مانتد دیگران سرنگون تشد. عرسم که در میان آب. تازه از کار کششن 
مرد سوم فارغ شده بود هیکل سياه جهارمی را رو درروی خرد دید و 
بی‌تأمل عنجرش را در شکم ار فرو برد. این مره که قبلا زبانش از وعشت 
شد آمده برد بی آنکه فریادی برکشد به رو در آب افتاد. یک مرد دیگر 
دتبال او تزدیک می‌شد و فریاد می‌زد: حسام! چون حسام نمی‌توانست 
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جوابی گوید عوسح به‌جای او فربادزنان و با صدایی دگرگون که به صدای 
آدمیزاد شباهت تداشت گفت: 

حسام کشته شد تو هم با تا پیش او و رفقایت فرستاده شوی! 

مرد که ظاهراً یکی دو قدم بیش با سر پیچ فاصله نداشت. به شنیدن 
ابن صدا با لحن کسی که از فرط ترس به سرحد جنون رسیده باشد بانگ 
برآورد: 

نیایید نیایید! برگر دید! ایتجا یک دیر خانه دارده من دیو را په چشم 
دیدم» صدای ار را به گوش شنیدم؛ این دیو هرکه را جلوتر رفته گرفته و 
خورده است. 

عوسج نیز این کلمات را که جدا جدا و آمیخته با فریادهای هراس آلرد 
گفته شده بود شنید و در دل گفت: این بد موضوعی نیست. برای فرار از 
شر آدمیزاد بايد به صورت دیو درآمد! 

و بی‌درنگ غرش سهمناکی همچون تتوره کشیدن دیوان افساته‌ای از 
گلو برآورد و در خلال آن با صدایی ناهموار و کلفت په همان لحن 
افسانه‌ای دیو گفت: 

-منمء متم دیو آبی| چرا نمی آیید تا همه‌تان را یک لقمه‌ی چپ کتم| 

صدای هیاهو و هبهمه‌یی از آن سوی پیچ شنیده شد. این صدا 
په‌تدریج دورتر رفت نا به حدی که به کلی خاموش شد. در این موقع 
عوسح قهقهه‌یی رحشیانه زد و به صدای بلند گفت: 

دیگر کسی به این طرف تخواهد آمد باتوا اگر خلف هزار تفر را هم 
دنبال ما قرستد نام دیری که چندین آدمیزاد را در یک چشم به هم زدن 
بلعیده است همه را خواهد گربزاند. دیگر بس است. طناب را جمع کنید. 

سر طتاب را از پای خود گشود ولی آن را همچتان به جای خود اقتاده 
دید. در تاریکی با حیرت به آن سو نگریست و چول نتوانست چیزی ببیند 
گفت: 

باتو اینجا نیستید؟ سر طتاب را تدارید؟ 


فتح سیستان / ۱۰۰۵ 


جوابی نشنید زیرا که صبیحه دهانه‌ی غار را ترک گفته با دختران امام 
به اعماق آن گریخته بود و مانتد آنان و بلکه با شدّت بیشتری می‌لرزید. 

عوسح نیز وارد غار شد. پس از مدتی به‌زحمت توانست اطمینان 
خاطری یه دختران بخشد و صییحه را معتقد سازد که كشن این افراد. 
مشروع و مجاز و پلکه واجب برده؛ زبرا به دلیل دفاع از خویشتن و 
صیانت نفس صورت گوفته امست. 

با وجود این مدئی در غار ماندند و چشم و کوش مراتبت و دقت 
کشودند. دختران بیم از آن داشتند که از غار دور شوند و در محلی که 
چنین بناهگاه در آن وجو د تداشته باشد» گرفتار مأمورین خلف شوتد. پس 
از این مدت چون اطمینان حاصل شد که نظر عوسح صحیح است و دییگر 
کسی به این سو تخواهد آمد دنبال عوسج قدم در مجرای آب که با شیبی 
تند پایین می رفت نهادند. 

چون اتدکی گذشت صدای شرشر شدید آب به آنان فهساند که بزودی 
راه سراشیب‌تر می‌گردد و معلوم نیست که چگوته و به کجا متتهی 
می‌شود. 

عوسح طنابی را که از چادر دختران ساخته شد» بود به‌دست داشت و 
چون مشاهده کرد که راه رفته‌رفته وضع خطرناکی به خود می‌گیرد بهتر آن 
دانست که خود دنبال دختران باشد» آنان طتاب را محکم بگیرند و او سر 
طناب را به‌دست داشته باشد تا اگر خطری پیش آبد بتواند از سقوط 
محا قظتشان کند. 

اما هتوز چند قدم به این ترتیب پیش نرفته بودند که ناگهان هر چهار با 
هم به پایین غلتیدند و قربادهای وحشتشان درهم آمیخت. ارتقاعی که از 
آن سقوط کرده بودند بیش از دو سه زراع نبود. از این‌رو توائستند نالات و 
هراسان برخیزند یکدیگر را جستجو کنند و اطمینان یابند که همه 
سالمند. 


عوسج دختران را که تقریباً به آخرین حد قواشان رسیده بودند 


۶ ۰ رایعه 


به‌زسمت به کناری کشاند و بزودی مشاهده کرد که در این محل مجرا 
وسعتی دارد و آب فقط از جوی باریکی از وسط آن می‌گذرد. 

دختران را در گوشه‌یی که کمتر از تقاط دیگر مرطوب برد و چیزهایی 
چون سنگ و چرب بر آن ريخته بود نشاند و گفت: 

هیچ‌کس نمی‌داند این چه‌جور مجرایی است! کار خد! است یا 
ساختمان بشری» آبشار دارد؛ پرتگاه دارد و معلوم هم نیست يه ک‌جا 
می‌رسد؛ شاید په اسفل‌السافلین! به هر صورت ابتجا دیگر دست کسی 
جز عزرائیل به گریبانمان تخواهد رسید! 

کلامش را جبع موحشی قطع کرد این صدا از یکی از دخترأن آمام برد 
که می‌گفت: 

-وایاوای! عوسي عرسج! 

چیست؟ چه شد؟ 

استخوال مرده. 

عوسح پیش رفت و پس از آتکه اتدکی به دقت تگریست دریاقت که 
ابنجا و آتجا چند پاره استخوان سر و ساعد و پای مردگان بر زمین ریخته 
است. 

دختران چتان ترسیده بودند که جرأت تداشتند نوک پاشان را هم یک 
لحظه بر نقطه‌یی نگاه دارند. عوسج که خود نیز گرفتار هول و اضطرابی 
شدید شده بود برای آنکه ترس دختران را فرو نشاند شنله‌یی کرد و با 
لحتو, حاکی از باعتنایی و حقیر شمردن موضوع گفت: 

-صسیم! معلوم می شو د اینان کساتی هستند که از این راه مر آمدند و 
بسونمي گشتند! حتماً بعد از این راه دشوارتر است که ایب سدبختان 
نتو انسته‌اتد بروند و ناچار به اینجا بر گشحه‌اند و چون ایب پرتگاه قابا 
صعود نبوده همین‌جا مانده و یکی بعد از دبگری کتار هم جا دادهازا 
ری ما به این سرنوشت دچار نخواهیم شد. بالاخره این آب به یک نقطه 
فرو می رود و از یک نقطه‌ی دیگر بیرون می‌آید ما نیز دنبااش خواهیم 


کد دت ا س س فج سیستان ۷ en‏ 


رشت» همّت به خرج دهید بانوان عن! اگر از استخوان این مردگان و از 
سرنوشتشان می‌ترسید اینجا نماتیم و برویم شاید عمر ما به دنیا باشد و 
خدای بزرگ راهی برای نجات یافتن از این مهلکه‌ی موحش پیش پامان 
گذارد. 

تیروی ترس دختران را به راه انداخت. راه از اینجا به بعد چندان 
سرازیر تبود وبه سهولت پیموده می‌شد و عوسج که باز پیشاپیش مي‌رفت 
لازم می‌دید که مزاح کند و می‌گفت: 

-اگر این‌طور باشد از اینجا به بهشت یا اقلا په دیا می‌رسیم. خدا کند 
سر در مبان لشکرگاه خلف یا در یکی از سرداب‌های او یا مقلا در حصار 
اسپهیذ بیرون تیاوریم. 

از همین قبیل کلمات می‌گفت و می‌کوشید تا دختران را به حرف زدت 
وادارد و مشغولشان سازد که تاگهان کلامش قطع شد فریادی کوتاه از 
گلویش بیرون جست. بکه خورد» دو قدم عقب آمد؛ به‌طوری‌که تنه‌اش به 
تن صبيحه خورد و او را در میان آب انداخت. 

صبیحه بزودی برخاست و هر سه دختر با هم پرسیدند: 

چه بود عوسج؟ چه بود؟ 

عوسح گفت: پیش تروبد باتوال! همان‌جا که هستید باستید. اینسا 
پرتگاه عمیقی است که آب در آن می‌افتد. آن‌قدر عمیق است که صدای 
آب از قعرش به‌زحمت به گوش می‌رسد. 

و چون توانست اضعطراب و وحشت را از خود دور ساژد آهسته به 
لبه‌ی پرتگاه نزدیک شد اعماق ظلمانی آن را با دقت نگریست؛ میس 
گفت: 

معلوم می‌شود که آن بیچارگان به ایتجا رسیده و مأیوس از یافتن راه 
نجات به پای پرتگاه اول بازگشته و همان‌جا مانده‌اند تا مرده‌اند ولی ما 
باید از اینجا بگذریم. شاید آن پیچارگان طناب نداشتند. 

دختران را در کنجی تشاند» خود نیز تشست» سه چادر را از هم کشود. 


۰۸ رایمه 


هریک را جداگانه با کمک صبیحه تاباند. سه چادر تابیده شده رأ به‌جای 
آتکه به صورت اول درهم بتابد دتبال هم گره زد و طتاب بلندی په طول 
هفت هشت ذرع از آن ساخت. شال کمر خود و قسمتی از لباسش را هم 
پاره کرد و تاباند و به آن بست. صبیحه و دو دختردیگر نیز هرکدام یک 
پیراهن فدا کردند و بدین‌ترئیب طنابی دراز ساخته شد, عوسح استحکام 
آن را امتحان کرد: سپس گفت: 

اکنون مشغول کار شویم. 

با دست مالیدن به دیوارهای اطراف مجرا تکه‌سنگ دندانه‌داری را که 
کنار پرتگاه از خاک بیرون آمده بود بافت» سر طناب را بر آن بست و گفت: 

من طناب را می‌گیرم و پایین می‌روم؛ حتماً به جایی خواهم رسید که 
پایم بر زمین بند شود. آن وقت طتاب را رها خواهم کرد و منتظر خواهم 
ماتد تا شما یک‌یک پایین آیید و به من ملحق شرید. 

صبیحه گفت: اگر پایت به زمین ثرسید چطور؟ 

ہد آن دیگر با خدا است. 

طتاب را از تزدیکی سنگ مضرس محکم به‌دست گرفت. دتباله‌ی 
طتاب را یه درون برتگاه افکند و گفت: 

هنن رفتم» خدایا مدد از تو! 

سکوتی موحش حکم‌فرما شد که در خلال آن فقط صدای نفس زدن 
اضطراب آلود دختران شنیده می‌شد. لرزش طتاب در تاریکی به‌زحمت 
مشهرد می‌افتاد. از عوسج هم صدایی په گوش نمی‌رسید. دقایق پیاپی با 
سنگیتی و کندی بسیار می‌گذشتند. لحظه‌ی باریکی پود که سرنوشت‌ها 
به تار موبی بسته بود و به‌نظر می‌رسید که این تار مو خواهد گسست و 
پایان کار چیزی جر مرگی هولناک تخواهد یود ولی ناگهان صدای فریاد 
عوسج که به‌زحمت شتیده می شد به این اتدیشه‌های هراس آلود پایان 
بخشید. دختران سر پایین بردند و شنیدند که عوسج می‌گوید: 

.من به اینجا رسیده‌ام؛ جای بدی نیست؟؛ شما هم باید بیایید؛ وقتی‌که 
طتاب شل شد یک تفر آذ را بگیرد و بیاید. 


فتح سیستان ۱۰۰۹ 


دختران بشدت می‌لرزیدند. تصور پایین رفتن به‌وسیله‌ی طتابی 
بی‌دوام در حفره‌یی تاریک وه جهول مو بر آندامشان راست می‌کرد. 
صبیحه یکی از دختران را پیش خواند و فرمان پاین رفتن داد. دختر بیچاره 
ماتند بره‌یی که به پای خود به مسلخ رود سر به زیر انداخحت. طتاب را گوفت 
وبه‌زحمت پابین رفت؛ پس از مدتی فریاد عوسج شتیده شد که می‌گفت: 

سر و صورتم را له کرد اما رسید. یکی دیگر زود باشید. 

صبیحه خواهر دوم را تیز پایین فرستاد و پس از رسیدن او که با یک ناله 
و قریاد عوسج اعلام شدء خود طتاب را گرفت وبه ملایمت پایین رفت 
ولی چون پایش به زمین رسید سرش از وحشت گیج رفت. دختران امام رو 
به دیوار ایستاده خود را تقریاً به دیرار چسبانده بودند و از شدت لرزیدن 
صدای به هم خوردنِ دندان‌هاشان شتیده می‌شد. جایی که بر آن فروه 
آمده بودند گوشه‌ی بیرون جسته‌یی از یک تحخته‌سنگ بزرگ بود. این 
گرشه آن‌قدر وسعت نداشت که پتج شش تن بتواتند کتار هم بر آن قرار 
گیرند. هر لحظه احتمال می‌رفت که پاشان بلفزد و به قعر نابیدای بیرتگاه 

این پلکان خدا است و پلکان خدا عرگز فقط یک پله ندارد. اما این 
دفعه پاید یکی از شما بانران عزیز اول پان رود و امتسان کند وگرنه پایین 
رفتن دشوار و بلکه محال خراهد شد. اکنون ه رکه داوطلب است بگوید. 

دختران امام که بشت می‌لرزیدند ساکت ماندند و صبیحه گفت: 

همینا 

عوسج سر طتاب را گرفت و کشید و گقت: 

یا بخت و یا طالع! خدا کند که از جایش باز شود. 

چندین دنعه طناب را به‌سختی تکان داد تا پاره شد. عوسج آن را جمع 
کرد و آن رقت گفت: 

بد نشد؛ از بالای ستگ باره شد. اکتون بانو بیایید تا سر طتاب را به 
کمرتان بندم و شما را پایین فرستم. 


۶ او تاه مس چ بے ی 


همبجنانکه حرف می‌زد طناب را آزمایش کرد. مقداری دیگر از لباس 
خود را پاره کرد و به جاهای نازکتر طتاب پیچاند, سپس یک سر طتاب را 
به کمر صبیحه بست و سر دپگر را به دور دست خود پیچید. پیرامون 
دماغه‌ی ستگی جستجو کرد گوشه‌یی را یافت و خود را قلاس‌وار به آن 
چسباند. آنگاه گفت: 

سبگیرید باتو! سر طتاب را بگیرید و به تته‌ی دیوار بچسبانید و کمکم 
پایین روید. 

صبیحه کلمه‌ی شهادت بر زیان آورد و پایین رفت» اما هنوز مدتی 
نگذشته بود که با ثریادی مسرت آلود گفت: 

ب.رسیدم) ریدم 

یه کجا رسیدید باتو؟ 

به یک جای وسیع؛ آن‌قدرها دور نیست؛ پایین آیید! 

عوسح با مسرتی وصف‌ناپذیر دختران امام را پایین فرستاد. سپس 
خود با زحمتِ بی‌پایان سر طناب را به ترتیبی که به هیچ وجه اطمینان بخش 
نبود به گوشه‌یی از سنگ بست و چون پایین رقت گفت: 

این دیگر متهای خوش‌اقبالی است که طتاب پاره تشد. 

و با کمال حیرت به اطراف نگریست. اشری از آب بر زمین وجود 
تداشت. چندین قدم دورتر آب تقریباً بی صدا فرود می آمد و به نقطه‌یی 
تاپیدا؛ شاید به یک چاه عمیق طبیعی؛ فرو می‌رفت. زمین تقریباً صاف برد 
و شباهت به سردایی داشت که سقفی گتبدی بر سرش بسته باشتد. 
تاریکی اجازه نمی‌داد که اطرافش به‌خوبی دیده شود. صوسج باکمال 
احتياط درحالی که دختران شانه‌ها و بازوهایش راگرفته بودند به این سر و 
آن سو رفت. پس از مدتی ایستاد و گفت: 

اوه! سثل این است که یک روشتایی می‌بیتم» شما هم چیزی 
می‌بینید ؟ 


دختران به دقت نگریستتد و چیزی ندیدند. عوسج گفت: 


سس سس ی پوس سس را سب فتح صیستأن ۱۰۱۱ 


- اشتباه ثمي‌کنم؛ حتماً روشدایی است. یا روشتایر, روز یا روشتایی 
مشمل ... آهسته پیش رویم. 

به طرفی که در نظر گر سه بود روانه شد. مدن , راه پیمودند. دستراد نیز 
رفحه‌رفته تصدیق کردند نه سوی یک روشنایی مبهم می‌روند. در این موقم 
عوسج بکبار دیگر ایستاد؛ دختران را نیز وادار به استادن کردن و گفت: 

_حالا دیگر مثل این است که صدایی می‌شنوم. 

هر سه گوش نه تقطه‌یی از دیوار که عوسح نشان داده برد چسباندند ر 
شتیدند که کسی می‌گوبد: 

خلاصه‌ی مطلب این است که باید متحظر یک اشاره باشیم؛ بعد همه 
را سر ببریم. 

هر سه دختر لرزید ند. یکی از دختران امام از فرط وحشت بازوی 
صبیحه را که به‌دست داشت قشرد وبا صداي لرزان آهسته به وی گهت: 

ای وای! اين‌ها منتظرند تا سر ما را بجرندء زودتر از ما به ایتجا 
رسیده‌اتدء مأمورين خلفتد. 

عوسج که هنوز گوش به دیوار داشت اما کلام دختر وحشت‌زده ,ا نیز 
شنیده بود سر گرداند و آهسته گفت: 

-مأمورین خلفند» اما کاری به ما تدارند. از وجود ما در ایتجا 
بی څیرتد. تترسید و ساکت باشیدا موضوع دیگری در میان است؛ شاید 
یک موضوع بسیار مهم. فعلاً شما آرام باشید؛ بزردی همه چیز را خواهیم 
دانست. 

دختران را از پس دیوار دور کرد. خود در ان مضايی محصور و تاریک 
به جستجو پرداخت تا گوشهه, سناسبی یافت. دختران را در آن گوشه 
نشاند. خود در آن نزدیکی تشسنت و گقت: 

قبل از هر چیز احتیاج به دقع خستگی داریم. یک نکته مسلّم است و 
آن این است که از تتگنای مخوف نجات بافته و به روشنایی رسیده‌ايم. اما 
در راه عبررمان در این آخرین قدم موائعی هست. یک هده که شاید ده 


۲ رایمه 


دوازده مرد با بیشتر باشند سرراه ما سکونت دارند و حضورشان در ین 
نقطه چندان ساده تیست؟ از صمحبتشان پیداست؛ شاید خذا خو استه باشل 
که ما ضمن نجات یافتن از خطر مرگ یک عده دیگر را هم از مرگ تجات 
دهیم. حتماً کساتی هستند که غلف دستگیرشان کرد است تا نابودشان 
کند. 

یکی از دخحران امام تاخن به گونه زد و گفت: 

ای وای! شاید پدرم را با وستانش به اینجا آورده باشند. 

عوسج گفت: ساکت باشید باتر! من نیز همین‌طور حدس زدم اما 
تفواستم فکرم را به شما بگویم و شور و آشویی در دلشان اندازم. 
به هر صورت اگر این امر حقیقت داشته باشد جای مسرت است. زیرا که 
عوسج زنده است و تا زنده است فکر می‌کند و تا وقتی‌که فکرش کار کند 
تدبیری برای تجات دادن گرفتاران از مرگ خواهد اندیشید. فعلاً باید 
استراحت کنیم. من از خستگی و کوفتگی اعضایم تزدیک است بمیرم. 
ستماً شما هم از من بهتر تیستید. ایتجا کسی کاری به ما ندارد. په تصور 
کسی تمی‌گنجد که ما اینجا هستبم. از این فرصت استفاده کنیم و بخواییم. 

همان‌جا که نشسته برد سر بر خاک مرطوب نهاد و چشم فرو یست. 

دختران نیز که به بایان قواشان رسیده بودند با وجود هول و هراسی که 
در دل داشتند کتار هم دراز افتادند و اتدکی بیش تگذشت که خوابشان در 
زنود. 

اما عوصح خوایش تبرد. پس از مدتی چرت زدن و دنده به دنده شدن 
آهسته از جا برشاست احسماس کرد که کمتر خسته است؛ لحظه‌یی 
هر سه دختر را که نفس‌های سنگین و محنت آلود می‌کشيدند نگریست. 
آن‌گاه چند قدم از آنجا دور شد وبا خود گفت: باید بداتم که ایتجا کجاست 
و این اشخاص کیستند. هیچ بعید نیست که امام یمین‌الدین و یاراتش را در 
این نزدیکی‌ها در گردال با معارهبی محیوس کرده باشند و کسانی که 
صداشان را از پس دیوار شنیدیم زنداناتان آنان باشند. 


فتح سیستأن ]۱۰۱۳ 


پشت دیرار رفت و گرش فرا داد. عده‌یی درهم و برهم صحبت ر 
خنده می‌کردند. دیگر گفتگویی راجع به دستور گرفتن و سر بریدن ر 
کشتن تبود. مثل این بود که به خوردن مشغولند و ضمن صرف غذا شوخی 
می‌کنند و می خندند. 

این تصور عومج را به‌یاد شکمش انداخت. به گمانش رسید که بوي 
طعامی لیذ به مشامش می آید ... دو دست بر شکم تهاد و گفت: 

- دو شبانه‌روز است که چیزی تخوردهام؛ مُردن از گرسنگی بدترین 
مرگ است؛ خصوصاً اگر انسان درپس دیواری باشد که آن سویش عده‌یی 
به شکم چراتی مشغول باشند. حتماً این دختران معصوم هم گرسنه‌اند. اگر 
مدتی دیگر بگذرد و غذایی به عا نرسد هر چهار تفر از گرسنگی خراهیم 
مرد. 

مثل یک گربه که برای یافتن راهی سوی طعام به بو کشیدن مشغول 
شود عوسج هم به تفحص پرداخت. چشماتش که در تاریکی می‌دید 
رفته‌رفته به هرای ظلمانی مغاره كاملا عادت گرفت. طولی تکشید که 
دیوارهای ضخیم وناهموار خاکی و ستگی که مانند تپه‌های عظیم از 
همه‌طرف؛ این مغاک هولتاک را فرا گرفته بودند اسرار و خفایای خود را 
در نظرش آشکار ساختند. کنار بسیاری از پیچیدگی‌ها و میان بسیاری از 
فرو رفتگی‌های دبوار شکاف‌هایی بود که یه دالان‌های تنگ و تاریک 
شیاهت داشت. مئل این برد که در روزگار قدیم زمانی آب در این مغاک 
افتادی به دیوارها تجاوز کرده و راهی برای فرار یافته است. عوسج وارد 
بسیاری از این شکاف‌ها شد. همه پا بن‌بست بودند یا پس از چندین قدم 
به‌قدري تنگ می‌شدند که نیمی از بدن یک آدمیزاده نیز نمی‌توانست از 
آنها عبور کند. د پس از ساعتی خسته و کوفته به محوطه‌ی تاریک برگشت. 

یک یار ِ- کرش به دیوار چسباند. صداها خاموش شده بود. 
افرادی که پیش از آن غذا می‌خوردند و سخن می‌گفتند یا رفته و یا خقته 
بودند, به درستی تمی‌داتست چه وفت است. 


۴ ارایمه 


روشتایی مبهمی از یک گوشه به درون می‌تأیید و سقف وحشت‌آور 
مغاره‌ی عظیم را اندکی روشن می‌کرد. اين سقف در همه‌جا با دماغه‌ها و 
شأخه‌ها و فروافتادگی‌های بزرگ و کوچک به پایین آويخته بود. شباعت به 
یک زمین پست و بلند و یک سلسله تبه ماهور داشت که واروته و سرازیر 
په‌جای سقف مغاره قرار گرفته باشند. 

عوسح بر زمین تشست و سر موکنده‌اش را خاراندن گرفت. در این 
حال مدتی به نقطه‌یی که شعاعی از نور از آن به درون م ی آمد نگریست و 
به فکو فرو رفت. در بایان این تفکرات با خود گفت: کاش می‌توانستم شود 
را به دهاته‌ی روزته‌یی که تور از آن به درون می‌تابد برسانم و آن‌سو را 

"این فکر در او قوت گرفت ولی این کار به منتها درجه دشوار بود. 

روزنه‌ی نأپیدای تور تا کلف زمین به‌ظاهر در حدود پانزده ذرع ارتفاع 
داشت و اتفاقاً این قسمت. دیوار صاف بود و به‌نظر نمی‌رسید که جایی 
برای دست آفکندن و پا بند کردن بر آن وجود داشته باشد. 

با وجود.این هوسج مأیوس نشد و با خود گقت: 

یک وقت با استاد فیروز در تعر چاهی گرفتار شدیم» استاد می‌گقت 
عمق چاه شصت متر است. بعد استاد گفت: عوسج! جیب‌هایت را 
جستجوکن ببین چه داری؟ گفتم: یک چاقر. با مسرت گفت: بسیار خوب» 
ما دو مرد فعال و مدبریم که جمعاً یک چاتو و چهار دست و بیست 
انگشت برای جا پیدا کردن و هشت دست و پا برای بالا رفتن داریم! چرا 
معطلیم؟! بی درنگ مشغول شدیم یک شب تا صبح ویک روز تا شام کار 
کرديم تیفه‌ی چاقو چند دفعه تکه‌تکه شکست و سراتجام چیزی جز 
دسته‌اش تماند. انکشتان ما نیز تا استخوان مجروح شد ولی به بالای چاه 
رسیذیم. اکتولٌ نیز همچو همتی لازم است. بأید به هر فیست شده است 
خود را به جلو این روزنه پرسانم؛ البته دو دست و ده انگشت بیشتر تدارم 
ولی به‌جای چاتو خنجر دارم. 


نسس ج سر رحس را ا سای رقم ا ۲۰:۱۵ 
وبا 


خنمعوشی را از کمر کشید و با دتو یه کرت رزوی 2 تور 
مشغول شد. 

نتیجه رضایت بخش بود. دیوار مرطوب خاکی چندان مقاومت تاگرد. 
بزودی جای پایی باز شد و عوسج به کندت حفره‌ی دیگری قدری بالاتر از 
ان پرداخت. در این کار مداومت کرد. هر دقعه که سوراخ تازه‌یی باز 
می شبد » عوسج خنجر به دندان می‌گرفت ویک قدم بر سیئهی دیوار بالاتو 
می‌رفت. هر چه بیشتر صعود می‌کرد کارش دشوارتر می‌شد. مگرر 
دستش رها شد و از ارتقاعات مخلف به پایین غلتید. چند دنحد سقو طش 
چنان سخت بود که دفیقه‌یی چند از حرکت بازش داشت. با وجرد این 
شعف و ثتور به خود راه نداد و همت سست نکردانید. گاه با دست 
راست وگاه با دست چپ شنجر بر دیوار می‌زد و دست دیشر دا در 
دهانه‌ي آخرین حفره می برد. حفظ تعادل کاری بی‌تهایت دشوار پود مثل 
حشره په دیوار چسییده بود ناگزیر از آن برد که حفرهها را عم u.‏ 
تا بتواند دستش را تا بالای آرنج در آن جای دهد وگرته دستش با کنده 
شدن مشتی خاک رها می شل و خود فرو می‌افتاد. 

دقایق می‌گذشت و عوسج با کندی بسار بر صیته‌ی دیوار بالا می‌رشت. 
نمی‌دانست چه مدت است که به این کار عجیب اشتتال داردء تحی دانست 
که آن‌همه فدرت و استقامت را از کجا به‌دست آورده ات فی شانسمته 
به کیجا رسیده است و چقدر بايد بالاتر رود تا به روزنه‌ی تور رسد. این 
روزنه ناپیدا بوده اثری از این تور به چشمش تمی‌رسید اما جعون هنر به 
سقف ترسیده برد مأیوس تبود و به خو د عی‌گفت: 

تا چا دارم و تا په سقفب تو مسیده‌ام خواهم گند ۱ 

باز هم مدتی گذشت تا عوسج شعاع تور را بالای سرش دید و از 
مسرت چنان لرزید که نز دیک, بود تعادل را از دست دهد و فرو اقتد. پک 
حفوهوء دیگر باز کرد دست به لیهی آن گر فت و بالائر رفت و سرش جلو 
یک روزنه‌ی ببضی‌شکل, قرار گرفت؛ چیزی جز بک شکاف اتفاقی دیرار 
نبو د. این شکأف هر چه پیش می رقت گشاده تر هي شيل 


۶ رایمه 


عوسج برای آنکه بتواند آن سوی شکاف را ببیند یک سوراخ دیگر 
کند؛ آن‌گاه خنجرش را بر کمر زد اندکی دیگر خود را بالا کشاند و چشم 
به روزن دوخت. دهانه‌ی ابن شکاف به یک فضای باز و آزاد باز می‌شد. 
آن سوی دیرار یک سرپوشیده‌ی وسیع و عمیق بود که یک سقف گتیدی 
داشت. این سقق مانند سرپوشی از همه‌طرف فضا را فرا گرفته و فقط از 
طرف رویرو شاید از طرف جنوب. به زمین نرسیده و زیر آن دهانه‌یی به 
درازی a2‏ ذرع و به ارتفاع یک درغ باز مانده توت 

عرسج درحالی‌که از خستگی و شاید تا حدی هم از مسرت و امید 
می‌لرزید با خود گفت: جای عجیبی است! من اگر از صحرا به این نقطه 
می‌رسیدم و این غار عظیم را می‌دیدم از وحشت مو بر اندامم رات 
می‌شد و می‌گریختم؛ اما این چه معتی دارد؟ ایتسعاً که جای آدمیزاد یست! 

همچنان‌که تگاه می‌کرد به فکر فرو رقت و پس از چند لحظه تأگهان 
گفت؛ 

اه گمات می‌کتم فهمیدم. یرون شهر چتین غارها و گودال‌ها هست. 
راهزنان و دزدان در این تقاط بتهان هبی شوتلب جاتوران در این تقاط مسکن 
می‌کنند و امراق ظالم و خوتخرار هميشه گروهی از دشمنان خود و 
قرباتیان جثاباتشان ۳ در اين تقاط تابود می‌کرده‌اند. هیچ جايی تردید 
ثیست. خلف بن احمدك: این سگ درتده‌ی سستان: امام یمین‌الدین و 
پاراتش را به این نقعله آورده و در گودال تاربک سریسته‌یی جا داده است. 

در این آنديشه بود که از دور چند تن مرد مسلح روبسته را دید که از 
دمانه‌ی غار به درون آمدند. عوسج په دفت نگریست و مشاهده کرد که 
این عده به گوشه‌بی از غار رفتند و آنجا تاپدید شدند. در دل گفت: باید 
کاری کنم که بهتر بییتم. در این صورت بهتر خواهم توانست راه تجات 
به‌دست آورم. 

فوراً عتجر از کم ر کشید و به وسعت دادن دهانه‌ی روزنه پرداخت. این 
کار را با ٹھایت احتیاط انجام می‌داده مواظب بود تا یک ذره خاک و سنگ 
هم از سوئ دیگر پایین نریزد. 


قتح مبیستان / ۱۰۱۷ 


ہس از مدتی دهانه را به قدری وسیع کرد که یک نقر به‌عویی 
می‌توآنتست سر از آن بیرون کند. همین کار را کرد. خود را بالا کشانید, سر 
و سیته‌اش را درون روزنه کرد و آذقدر پیش برد تا ترانست تقریباً 
همه‌جای سحوطه‌ی سسرپوشیده و نیمه‌روشن را بییند و همچنان‌که 
همه‌طرف را می‌نگریست با خود می‌گفت: صحیح! آنجا یک فرورفتگی؛ 
مثل دهانه‌ی یک کودال یا چاه است که چهار مرد شمشیردار بیرامون آن 
قرار دارند. عجب! هر چهار نفر پشت چیزهایی مدل تخته‌سنگ نشسته‌اند. 
برای این است که اگر کسی اتفافاً از جلو دهانه‌ی غار بگذرد آنان را تبیند. 
این طرف‌تر؛ پای دیرار؛ دراین نقطه که میان این برجستگی‌ها محصور 
است بساطی گسترده شده است. فهمیدم؛ پای همان دیوار است که من 
پشت آن‌گوش چسیاندم و صحبت چند مرد را شنیدم؛ اینجا محل آصایش 
و خواب تگهبانان است. عده‌شان شاید ده دوازده تن با پیشتر باشد. در 
گودانی که دهانه‌اش آن طرف دیده می‌شود. عده‌یی -شاید امام و یاراتش 
- محبوستد. نگهیانان نوبت به نوبت چهار چهار کتار آن نگهباتی می‌کنند 
و دیگران در این نقطه به استراست می‌پردازند. پیداست که برای مدت 
مدیدی به ایتجا آمده‌اند. در بساطشان همه چیز هست. همهی اسیاب و 
وسایل زندگی را دارند. آین‌طور نمی‌شود. این بی‌غیرتان باید ما را هم در 
تتعم خود مخصوصاً در غذای خود سهیم سازندا عوسح بن هلال 
به هر قیمت که میسر شود باید به این بساط دمت یاید. 

لحظه‌یی به فکر قرو رقت» سپس گفت: 

دیگر ماتدن دراین تقطه قایده تدارد؛ باید پایین روم و توک خنجرم را 
در یکی از شکاف‌های دیوار به‌کار برم. 

یک بار دیگر کف محوطه‌ی نیمه‌روشن را در نقطه‌یی که بساط 
استراست نگهبانان بر آن گسترده بود نگریست و به خیال خود اندازه 
گرفت و با درون مغاره سنجید. سپس سر از ميان روزنه پس کشید از 
دیواری که جای يا بر آن کتده بود به سرعت و بی آنکه بیم از اقتادن داشته 


۸ رایع سس 


داسل پایین رشت+ چون پاش بر زمین رسی!. دنست دختر اد را تگریست و 
در بأفت که هتر درخ ایند آن‌گاه درحالی که هر صر دیو ار رأ با نگاه ES‏ 
س_گرفت در کنار آد ندم برداشت و به وه افداد تا به نقطه‌یی که چند 
بریدگی و دریدگی داشت رسبد. آنجا ایستاد و گفت: 

اگر ته یکی از اين دالاد‌ها را سوراخ کنم به بساط این حیوانات 
خوآهم رسید. 

یکی از بر دگ ها را انتخاب گرد و وارد نم شد. ایم شکاف بر کی 
مړ + عوسح چول به پاباا) 1 وید نس رهی تشسست+ صت سیت 
کر هته مشغو ل کندن دیوار شد و ا خود تست 

.فعلا باید یک سو راځ مثل سوراخ موکر, با رگنم. 

اما چون مقدارء, حفر کرد و به ماتعبی پرتخورد بر سر شوق آمد و به 
#شودن معبری قابل, عبور پر داخت. سراتجام هنگامی که دیوار سوراخ شد 
روي زمین دراز انتاد. متل مار خزید و پیش رفت و با کمال تعحب مشاهد. 
کرد که سوراخ به دالان دیری باز شده است. عوسج خودرا به آن دالان 
کشاند. آنا بر سر دو زاتر تشست. نقس در سینه حيس ترد روي نوک پا 
و ا نهایت استیاط پیش رقت. با کمال دقت کرش درا داده بود تا اگر 
کمترین صدا هم باشد ناشنیده نماقد. پس از چند ديه به تنکتأيي, رسید 
که برای عبور او با شحم در شتش کاقو, نبود اما خود را در آن فشرد و شیور 
گرد و ہین خود و بساط نگهیاناد دو فدم یس فاصله نیافت. از اینتسا دیگر 
خوب می‌تواتست سر پیرون خشد و اصراف را بتگر د. بزردی دهانهی 
ب دالی «ا ند چهار نر پیرامون اَن به هراق نشستا بوادنل شید و چتد لو 
دینک رآ در نزدیکے , دهاته‌ی غار به کمن‌داری مشغول یاهت. سپس 
چتاباکه کم , بیش از آن مجال برای اشا دطر اف ددارد چتم یه پساد 
ننپ نان دوححت. با بظر اول بسته‌یی شېمه به سفره دی و بت خود ذفت: ار 
قبط فکنم این سفره‌یر, است ممدو از کرده ذال و شاید خوراتی های دیگر 

حم شد دست پیش برد. سعره را پیش تضید و به درون شکاھ؛ حزید. 


ققح سیستان ۱۰۱۹۸ 


به‌سرعت سفره را باز کرد. حدس خود را صائب بافت. چشمش از 
مشاهده‌ی مقداری نان و چند پاره گوشت شکار برق زد. چهار گرده نان و 
دو پاره گوشت برگرفت» سقره را باز بست. سر شکاق دیوار بیرون کرد و 
سفره را بر جایش نهاد. چشمش به یک گوشه‌ی دیگر افتاد و هنجامي که 
یک پیاله‌ی سفالین برمی‌داشت در آن نزدیکی مقداری پارچدی سفید بر 
سر هم ریخنه دید. دست در آنها کرد و همان دم گفت: 

ع پا این‌ها همه دستار است, پس تردیدی ثیست که امام 
یمیی‌نلدین ۰ بارانش ابنجا زندانیند. حتماً این پچارگان را عریان گرده و 
زیر غل و زنجیرشان انداعته‌اند, 

در این موقع ناگهان متوجه شد که از کسانی که نزدیک دهانه‌ی غار 
نشسته بودتد دو تن برخاستند و رو به این سو آوردند. عوسح شوراً به 
درون شکاف بازگشت. از تنگتا با زحمت بیشتری گذشت. از سفره‌هایی 
که خود ایساد کر ده بود با درازکش و سیته‌مال عبور کرد مانند سردار 
قاتحی که ار جنگی بزرگ بازگشته باشد به درون مغاره‌ی تاریک بازگشت. 
ظرف سفالین را از آب قتأت پر کرد و دوان‌دوان خود را به دختران رساند. 

صبیحه و دختران امام هنوز در خواب بودند. موسج بر بالیدشان 
تست لحظه‌یی فکر کرد سپس کست: شابد به‌قدر تسف روز است که 
این دختران معصوم در خواند؛ آگر این خواب طولانی‌تر شود بعید نیست 
که در خواب از گرسنگی و تشنگی جان دهند. 

سر پیش برد و صییحه را صدا کرد. دختر بی توا بزودی دار شد و پس 
از آنکه رحست و حيرت نخستینش قرو نشست و حقایق را به‌یاد آورد: 
دختران امام را هم بیدار کرد. سپس با عوسح هر چهار با اشتهای وافر به 
خوردن نان و گوشت مشغول شدند و عوسم برای آنان شرس داد که چه‌ها 
کرده و چگونه توانسته است فعلا راهی برای دست یافتن به یک غذای 
بخور و ثمیر پیسا کد در این امید کد بز ودی موفق به بافتن راه تجات شود. 

اما یافتن ره نات پسیار نشوار بود و فکر عوسح و صییسه ذر اسن 


۰ ۸ رایسه 


طریق به جایی نمی‌رسید. عرسح که روزی یک دو توبت مجالی به‌دست 
می‌آررد و دستبردی به غذای روژانه‌ی نگهیانان می‌زد در ساعات 
مختلف روز و شب آنان را پاییده و به یقین دانسته بود که حتی یک لحظه 
نیست که در خلال آن, همه‌ی نگهبانان در خراب باشند و به همین جهت 
بیرون رفتن از غار تاریک و عبور از غار نیمه‌روشن و فرار از دهانه‌ی آن 
بی آنکه دیده شون برای او و دختران امکان نداشت. چند دقمه فکر کرده 
بود که دل به دریا زند و در مناسب‌ترین موقع دختران را به‌طرف ارج 
غار سوق دهد اگر کسی ممانعت و جلوگیری کرد به سقاوست و زد و 
خورد بردازد. ولی این فکر را هر دفعه ابلهانه شمرده و با خود گفته بود: در 
همه‌ی ساعات روز و شب لاقل شش تن از نگهباتان بیدارند و جلو 
مدخل زندان و کتار دهانه‌ی غار نگهیانی می‌دهند. اگر یک موش هم 
بخواهد از دهانه‌ی غار عبور کند این شش مرد به او حمله خواهتد کرد و 
دیگران هم فوراً بیدار خواهند شد. من ضعیف با یک ختجر و سه دختر 
چگونه می‌تواتم از چتگشان فرار کنم؟ 

روزها و شب‌ها پیابی به این ترتیب گذشت. آب قتات و نان نگهباتان و 
گاه و بی‌گاه اغذیه‌ی دیگری که عوسج از آنان می‌ربود او و دخترات را تا 
حدی که از پا نیفتند و تمیرنده سیر نگه می داشت. از این گذشته عوسح 
توانسته بود برای دختران جای مسطح و نرم و پاکیزه‌یی تهیه کند و نیز با 
پیانات امیدوارکننده و وعده‌های اطمینان‌بخش موفق شده بود آنان را تا 
حدی آسوده‌خاطر و امیدوار په تجات سازد. 

از طرف دیگر درنتیجه‌ی گوش فرا دادن به گفت و شنرد نگهبانان یقین 
دانسته بود که کنار غارء گودال سرپوشیده‌ی عمیقی است که قوطه‌ور در 
ظلمت است و امام یمین‌آلذین و باراتش در آن محبوسند. در روزهای 
نخست نگهبانان محظر بودند که فرمان قتل این زتداتیان صادر شود اما 
پس از یک چند ظاهراً دستور رسیده بود که از مراقبت محبوسین غافل 
نمانند بر جیره‌ی غذای آنان بیفزایند و هيچ‌یک از نگهبانان اندیشه‌ی قدل 
آنان را به سر راه تدهد. 


فتح سیستان / ۱۰۲۱ 


گویا متعاقب وصول این دستور بود که یک شب عوسج هتگامی‌که پس 
از خفتن دختران از راه شکاف دیوار به جایگاه تگهبانان نزدیک شده و 
گوش فردا داده برده شتید که یکی از آنان به دیگری می‌گوید: 

-معلوم تیست امیر چه مقصود دارد؟ به فرض که ما این سیاه بختان را 
نکشیم» زندگی در آن گودال تاریک و نمتاک همه‌شان را خواهد کشت. 

دیگری گفت: اما تدکلیفمان راجع به اين سه تن که امروز در دهانه‌ی 
غار دستگیرشان کرده‌ايم چیست؟ 

به‌تظرم که باید اینان را بکشیم: مگر دستور ترسیده بود که ه رکس 
خواست به این حدود تزدیک شود با تیرش بزنیم؟ حالا اگر اين سه تن 
طوری گرفتار شدند که دیگر مجال تبر انداختن و خنجر زدن نماند» دلیل 
آن نمی‌شود که کشحتشان را به تأخیر اندازیم. 

هبه هر صورت فردا صبح باید کسب دستور کنیم. 

-ابا دیدی چگونه آن یکی را که بسیار فقول و جسور بود با یک 
مشت از پا انداختم به‌طوری‌که ساعت‌ها مدهوش بود؟ 

کار خوبی تکردی. مگر ندیدی که فریاد می‌زد و می‌گفت: من 
ابوالحسن نوکر امیر طاهر بن خلقم و آگر باد به گوش ولی‌تعمتم خیر 
رسائد که شما با من چتین کرده‌ابد روزگارتان را تباه خواهد کرد و 
دودمانتان را به‌باه خراهد داد. 

این ترس ندارد. اولا معلوم تیست که این خیره‌سر راست گفته باشد. 
ثاتیاً من به گوش خود از زبان سرهنگ کلماتی شنیدم که معلوم می‌داشت 
امیر خلف با امیر طاعر میانه‌ی خربی ندارد و درصدد آن است که او را 
پیش عمرو بن خلف و دیگر برادرانش فرستد. 

-راستی می‌داتی که سرهنگ سابقمان نیز بین محبوسین است؟ 

سرهتگ غیاث را می‌گوبی؟ 

- آری» او در روز پیش مرا طلبید و گفت: اگر بتوانم شما همه را بر سر 
عقل آورم و وادارتان کنم که در کودال را به روی محیوسین بگشایید 


۲ /رابعه 


بەمحض نجات پافتن از ایتجا و دقع خلف همه‌ی شما را در پناه خود 
خواهم گرفت و مقام و متصب و ثروت بسیار به شما خواهم بخشید. 

-اگر پاد این خیر را په گرش امپر پرساتد فرمان خراهد داد که لااقل 
این یکی را بکشیم. 

سشاید اتمام هم په خر دهنده دهد, 

سکاری ندارد؛ من فردا این خبر را به گوش امیر خواهم رساند. 

یکی از نگهیانان در این موقع خنده‌یی کرد و مسخره‌کنان گفت: 

پس اگر خدمت امیر رسیدی این مطلب را هم یگو که این غار جن 
دارد واین جن‌ها از لای دیوار می آپتد و نان و خوراکی و چیهای دیگر ما 
را می‌دزدند و می‌برند! حتی کاسه و کوزه و گلیم و پارچه هم برده‌اند. پای 
آدمیزاد که به اینجا تمی‌رسده پس کار از ما پهتران است. 

-راستی امر عجیبی است! ما شب و روز اینجا مراقب هستیم. باز هم 
این دستبردها زده می‌شود. حتماکسی جز جن و پری نیست! 

در این موقع عوسج که گفتی آنچه را که شنیده برای شود کافی شمرده 
است آهسته عقب رفت و در آن حال زیر لب می‌گفت: 

سجن و پری! اینجا جن و پری و از ما بهتران دارداً چند روز امست که 
این بی‌شعوران په این قکر افتاده‌انل بد فگری نیست. 

همچنان فوطه‌ور در خیال به مفاره‌ی تاریک بازگشت و چون دختران 
را در خواپ دید در کنجی نشست و به قکر فرو رقت. در تخیلات دور و 
دراز عوطه‌ور شد. پس از مدتی ناگهان به یک سرکت از جا برخاست و با 
لحنی اسوارآمیز با خود گفت: 

-بهتر از این ممکن نیست؛ از هم‌اکتون باید شروع به کار کتیم. 

در غار به راه افتاد. آهسته و ساکت کار دیوار قدم می زد و همه‌جا را به 
دقت می‌نگریست. سرانجام در گوشه‌ی شمال شرقی غار» در نقطه‌یی که 
از محل ریزش آب قتات به درون چاه عمیق قدمی چند فاصله داشت: 
وارد بک شعاف دیرار شد پس از مدتی از آن بیروث آمد و در آن دم با 
خوډ می‌گفت: 


فتم سیستاد | ۱۰۲۳ 


به اندازه‌ی کافی عمیق است. پایانش جای امنی است. 

تا صیح پیرامون این شکاف به کاری مجهول مشغول بود مطالعه 
می‌کرده فکر می‌گرده انداز ه می‌گرفت» این سو و آنسو می‌رفت» 
هی‌نشسمت برمی‌خاست. گاه آپرو درهم می‌کشید وگاه لبخند می‌زد. پس 
از آنکه دختران بیدار شدند و آب و نانی تناول کردند پا آنان به صحیت 
پرداخت. برای هر یک وظیفه‌یی معین کرد و اندکی بعد هر چهار نفر با هم 
به کار پرداختند. در اطراف مخاره عوسح تخته‌سنگهای بزرگ و کوچک از 
دیوارها و از کف زمین کند و همه را به کمک دختران په جلو شکافی که 
شب قبل یافته و امتسان کرده بود جمع آورد. سپس مدت چند شب و روز 
گاه تتها و گاه به اتقاق دختران» جلو مدخل همان شکاف چیزی شبیه به 
یک حجره ساخت. سنگ و خاک را یا دقتی عجیب یر سر هم چیده ر 
معبری مسقف جلو شکاف فراهم آورده بود. طول این معبر نزدیک به سه 
ذرع و وسعتش در حدود یک ذرع بود. مدتی نزدیک به در هفته طول 
کشید. بارها قسمت‌هایی از این ساختمان عجیب اینجا و آتجا فرو ریخت 
و باز ساخته شد. دختران کمک می‌کردنده مت می‌کشید ند عرق 
می‌ویختند و مبهوت بودند که عوصج این معیر و این سقف را برای چه 
می‌سازد. دمادم از ار توضیح می خواستند ولی حیرتی بر حیرتشان افزوده 
می‌شد: زبرا که عوسح در جوابشان می‌گفت: 

اسم أبن معیر دالان نات است. 

یک ررز عوسج گفت: دالان نجات تمام شد؛ اکنون فقط چتد رشته 
طثاب لازم است که آن را هم به‌تدریج و نکه‌تکه از تگهبانان ربودهام و 
امشب همه را به هم خواهم بافت و به‌جای خود تصب خواهم کرد. 

بعد دختران را در گوشه‌یی جمع آورد و گفت: 

۰ -خوب گوش کنید باتوان من! باید مدتی جن و پری شود تا از دالان 
نجات استفاده کنیم 

دختران با حیرت یکدیگر را نگریستند وعوسج نقشه‌یی را که کشیده 
بود به تفصیل برای آنان شرح داده سپس گفت: 


۴ رایمه 


..بسیار سهل است؛ موهاتان را بگشایید و بر پشت و شانه بیفشانید. از 
دستارهای سپید محبوسین که ربوده و به اینجا آورده‌ام به‌وسیله‌ی بند و 
گره چیزی مانند پیراهن بلند و مواج پربان بسازید و پپوشید؛ از تغمات 
کوچکی که می داتید یکی را با هم بخوانید و آماده باشید. امشب باید همه 
با هم بزرگترین کار عمرمان را انجام دهیم. 

تا غروب آن روز تمرین می‌کردند و عوسج په دختران یاد می داد که چه 
باید یکنند. 

چون پاسی از شب گذشت عوسح پس از آنکه اطمینان یافت که 
دختران آماده‌اند آنان را با خود به پشت دیواری که از آنجا راه به غار 
نیمه‌روشن گشوده بود برد و گفت: 

سصبر کنید تا من بروم و خبری پازآورم. 

رقت و پس از اندک مدت بازگشت وگفت: 

همه بر بساط نشسته‌اند و شام می‌خورند. پیش آیید و سرودتان را 
شروع کنید. 

دختران دست به‌دست هم دادند و به ځواندن یک نغمه‌ی کوتاه رلی 
دلاتگیز پر داختند. عوسح اشاره‌یی په آنان کرد؛ یک دستار سپید گشوده و 
مواج راکه قبلا روی دوش افکنده بود به‌دست گرفت» وارد شکاف شد و 
خود را به تزدیکی بساط نگهبانان رساند. 

صدای سرود دل‌انگیز دختران په کوش نگهبانان رسیده و همه را 
مبهوت ساخجه بود. تتی چند لقمه به‌دست و عده‌ی دیگر لقمه در دهان 
بی‌حرکت مانده گوش فرا داده بو دند. 

پس از آنکه چند دفعه سرود تکرار شد و سرهای بهت‌زده و 
هراس‌رسیده‌ی نگهبانان در جستجوی منشاً صدا به اطراف گشت: یکی 
از آنان با صدای لرزان و با یک نوع مجذوییت و شیفتگی گفت: 

م.نگفتم ایتجا جن و پری دارد! اين‌ها از ما می‌تررسند! آعشب عیدشان 
است؛ آواز می‌خواندد؟! همه زنندء همه دخترند: خیلی هم خوشگاند. 
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در این لحظه تاگهان عرس گوشه‌یی از دستاری را که به‌دست داشت 
از دهانه‌ی شکاف باریک جلو چشم نگهیانان تکان داد و فوراً آن را پس 
کشید. 

غربوی از وحشت از دل نگهبانان برخاست. همه از جا جستند و دست 
به قبضه‌ی شمشیر و خنجر عقب رفتند و درهم و برهم به یکدیگر گفتتد: 

.دیدید ؟ دیدید؟ این سغیدی را دیدید؟ 

سبه چشم خودم دیدم. 

-گوشه‌اش به صورت من خورد. 

-تسیمش را احساس کردم. 

-_پری‌ها به اینجا آمده‌اند. 

- آمده‌اند تا سر به سر ما گذارند. 

این گوشه‌ی بیراهتشان بود. 

عوسج یک‌بار دیگر گوشه‌یی از دستار را بیرون داد سپس با همه‌ی 
شتایی که امکان داشت بازگشت. به دختران که دمادم نعمه‌ی خود را 
تکرار می‌کردند اشاره‌یی کرد و خود دوان‌دوان ميان ظلمت فرو رقت و 
تایدید شد. 

نگهبانان از حیرت و وحشت به هیجان آمده و دستخوش احساسات 
متضاد شده بودند. هریک از آنان چیزی می‌گفت.یکی عقیده داشت که 
بگریزتد. دیگری می‌گفت که آنجد دیده‌اند چیزی جر خیال نبوده است. 
سومی معتقد بود که منتظر عاقبتِ کار بمانند. چهارمی می‌گفت که این‌ها 
هرکه هستند کاری به ما ندارند. اما یکی از آن مان ناگهان گفت: 

-پیایید همه یا هم دنبال این دامان سفید که دیدیم برویم؛ آگر اینجا راه 
عبور داشت که این پربان خوش‌صد! را دتبال خواهیم کرد شاید. بختمان از 
خواب بیدار شده باشد و دختر شاه پریان تصیمان شود. این‌همه قصه که 
از دختر شاه پریان شنیده‌ايم دروغ نیست؟ ممکن است حالا این دختر با 
ندیمه‌هایش عاشق ما شده باشند, 


مرت اررایعه 


مدتی بگو مگو شد. صدای دلنشین دختران کم‌کم به‌جای ترس؛ وجد 
و جذبه‌یی در دل نگهبانان افکتد. سرانجام تصمیم گرفتند و در روشنایی 
دو مشعل با پیم و امید وارد شکاف شدند. عوسح به‌تدر یج راه عبور را 
فراخ‌تر کرده برد. نگهبانان با تعجب از ایتکه تاکنون متوجه این راه 
نشده‌اند» آهسته و با احتیاط پیش رفتند. صدای آواز دمادم نزدیک‌تر و 
آشکارتر می‌شد. طولی نکشید که نقس‌زنان و عرق‌ربزان وارد غار تاریی 
شدند و همان دم حیرتشان به منتها درجه رسید؛ سه دختر پربزاده دیدند. 
همانان بودند که آواز می‌شواندند. صررتشان پیدا نبود ولی سفیدی 
پیرآهن‌های بلتد موّاجشان دیده می‌شد. از نگهبانان پیش از ده قدم فاصله 
نداشتند اما آهسته آهسته عقب می‌رفتند. نگهبانان آن‌قدر ایستادند تا 
تواتستند دختران را خوب ببینتد و کماپیش اندام دل‌آرا و روی زیبایشان را 
تشسخیص دهند. جای تردید نبود؛ سه دختر خوشگل طتاز سه پری نازنین 
بودند که می‌خراندند: می‌خندیدند» اشاره می‌کردند و عقب می‌رفتند. 
یکی از آنان از دو دیگر بلندبالاتر و زیباتر بود؛ پس دختر شاه پریان 
هم‌اوست. 

هنکامی‌که فاصله‌ی بین تگهباتان و دختران به سی قدم رسیده 
تکهبانان ترس خود را تا حذی به‌دور افکندند و دنبال آنان آهسته قدم 
بیش نهادند. جرأت نداشتند به‌سرعت پیش روند. دختران به معبری که 
عوسج ساخته بود رسیدند و تهقهه‌زنان وارد آن شدند. تگهبانان یک 
لحظه مردد ماندند سپس چون شتیدندکه پریان زیبا با آهتگی نشاط آورتر 
می‌خواتند و مثل آن است که آنان را دعوت می‌کنند؛ به راه افتادند. با 
سرعت پیشتری به دهنه‌ی معبر رسیدند و قدم در آن نهادند. در قعر حفره 
عوسح و دختران هر یک در گوشه‌یی با وضعی عجیب درحالیکه چهره‌ی 
هر چهار تن-وحشت آلود بود ایستاده بودند و هریک از آنان سر طناپی را 
به‌دست ذاشست. 


روشنایی مشمل‌ها نشان داد که تگهبانان وارد معبر شده‌اند, ی سشج 
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چتان با خیرگی چشم به دهانه‌ی حفره دوخته بود که نزدیک بود 
عضماتش از حدقه بیرون أيد. 

یک لحظه یمد همین‌که یاهای نخستین نگهبان را دید حرکت سریعی 
با سر خود داد. 

این حرکت به منزله‌ی فرسان برد. همان دم هر چهار پا هم طذآب‌هایی 
را که بە‌دست داشتند با کمال قوت کشپدند و بلافاصله طوفانی آمیتته با 
فریادهای هولناک بربا شد و طاق و بدنه‌های معبر که با استادی بسیار بر 
سر هم فرار گرفته بود و یرای قرو ربختن مستاج به یک اشاره بود فرو 


ز سةد 


دختران خود را به دیوار قعر حفره چسپاندند. ولی عوسح سر طتاب را 
رها کرد درحالی‌که ایستاده بود خنجر به‌دست گرفت و همین‌که ریزش 
سنگ و خاک تمام شد مثل گریه‌یی که به‌طرف یک «سته موش جهد؛ پیش 
جست وبا سرعتی صرسام‌آور به خنجر زدن پرداخت. این ضریات متوالی 
بر سر و سیته و دهان و گلو و چشم انرادی می‌خورد که می‌کرشیدند از 
زیر سنگ و خاک بیرون آیند و فریادهای وسحشت‌آلود ی زدنا. 

چتدان طول نکشید. جلر دهانه‌ی حفره چیزی جز توده‌یی از مسنگ و 
خاک آمیخته با سر و دست و با و سیحه‌ی ده پانزده حسد خونین دیده 
تمي شد و این‌ها همه بی-حرکت بو دئد. 

عوسج که به صورت دیوانگان درآمده بود عقب جست» دختران را که 
چهره پنهان کرده بودند با فریادی به حرکت واداشت وگفت. 

م-یرویم» دوآن‌دوان برویم» زندانیان را برهانیم و همه با هم تجات 
بان 


۲ % +¥ 


خبر این تجات بود که هنگام عزیمت طاهر بن خلف به‌طرف کرمان به 
گوش او رسید واو را مسرور و خندات ساخت. 


۸ رایمه 


طاهر پس از آتکه درباره‌ی نجات‌یافتگان با ابرصالح صحبت کرد و 
تصمیم لازم گرفته شد فرمان حرکت داد. دراین موقم رایعه نیز که در وجد 
و شادمانی شوهرش کاملاً سهیم بود گفت: 

-_طاهرا من به یک شرط حاضرم یا تو همراه باشم, 

چه شرط رابعه؟ 

.به شرط آنکه در رکاب تو باشم یا لباس جتگی» مثل توء مثل مردان. 

در مقابل این تقاضا طاهر و عماره تترانستند مقارمست ورزند. رابعه 
اصرار و پانشاری می‌کرد. سرانجام طاهر تصمیم گرفت تا حرکت سپاه را 
اندکی به تعریق اندازد. سپس با رابعه به داخل سرآپرده‌یی رفت و به‌دست 
خود لباس سپاهیگری بر اندام رایعه آراست. 

سپس سپاه باشکوه طاهر با وجد و تشاط بسیار دتیال سه سوار رتنا و 
پراژنده به حرکت درآمد. این سه سوار» در وسط رایمه و در طرفین ار 
طاهر و عماره بردند. 

پس از طی چند صد قدم به بالای یک بلندی رسیدند. تسیم خنک و 
تندی یک دسته از موی مشکین رابعه را از زیر دستار کرچکش بیرون 
کید و پراکنده کرد. رایمه چنان‌که گفتی دنبال تارهای موی خود می‌رود 
سر گرداند و همان دم غرق وجد و شکفتی شد. سپاه طاهر که در آن موقع 
دامنه‌ی تپه را رو به بالا مي‌پیمود و همه‌ی افراد و جزئاتش از بالای بلندی 
نمایان بود؛ متظره‌یی درهین‌حال زیبا و جذاب و شگفت‌انگیز داشت. این 
سپاه که عده‌ی کثیری مردان درشت‌هیکل و شمشیرزنان زورمند نیز از 
نواحی یم به آن پیوسته بودند عظمت و شکوهی خیره کننده به خود گرفته 
بود. پیلان کوه‌پیکر درحالی‌که گوش و خرطوم می‌جنباندند و تخت و 
جهاز و برافشان با لباس زردوزی پیلباتان برق می‌زد عده‌یی پیشاپیش 
سپاهء عده‌یی در قلب آن و یک عده نیز په دنبال می‌آمدند. اسبان ایل 
یاریک‌میان و کشیده‌قد با سیتدهای باز و گردن‌های بلند در عین آهسته 
آمدن جست ر خیزی نشاط آلود داشتند, سپاهیان که هیچ خسته نیودنذ و 


تور سلامت و امید از چهره‌شان می‌درخشید سواره و پیاده با نظم و 
هم‌آهتگی نمابان و خوشابندی راه می‌پیمردند. صدای همهمه‌یی موزون 
و شوق‌انگیز از این مجموعه‌ی متحرک و متلاطم به گوش می‌رسید. 

رابعه لبحظه‌یی این صحته را با همان چشم که روبایی ملکوتی با سرایی 
بدیع را ینگر ند نگریست؟ آن‌گاه سر گرداند و به طاهر و عماره که از یک 
لحظه توقف او نگران شده بودند گفت: 

من این سپاه محتشم را سپاه بخت و پیروزی می‌نامم و بزرگترین 
آرزوبم آن است که در میان این سپاه مردانه با دشمن پجنگم و در پیروزی 
مسلم آن سهیم باشم. 

عماره گفت: آرزوی من هم این است که در رګاب طاهر همیشه در 
ردیف شمشیرزنان این سپاه باشم تا روزی که سپاهمان با حلف بن احمد 
مواجه شود. آنگاه من یکه و تتها پیش بتازم و با شمشیرم سر این نامرد 
مخوف را بر خاک اندازم» سپس خود از اسب به زیر آیم و آن سر را پردارم 
و در خرجیتم جای دهم. 

طاهر که بنداشتی تی این دشتام‌گویی تسبت به پدرش را چندان 
نمی ؛ پسندد چشم به زیر انداشت و ساکت ماند. اما رایمه که به شتیدن این 
کلام مررموری از وجد بر پشتش افتاده بود خنده کنان گفت: 

-اين سر کتیف را برای چه می‌خواهی؟ چرا می‌خواهی خورجینت را 
با آن آلوده سازی؟ 

عماره بی‌اراده گفت: 

و و ی و 
دختر ایراهیم روم: سر ریده‌ی این ظالم را بے پیش پای او اندازم و یگویم: 
بگیر ای دخترا این هم سری که می‌خراستی! 

طاهر و رابعه هر دو با هم رو به عماره گرداندند و گفتند: 

صبیحه می‌خواست؟ برای چه می‌خواست؟ 

هماره فور متوجه خطای خود شد» به‌زحمت اضطراب ناگهانیش را 
پنهان ساخت و با مهارت گفت: 
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او چیزی از من نخواسته ولی به‌طو رکلی هر پدرکشته آرزوبی بزرگتر 
از آن ندارد که سر قأتل پدرش را پیش بای خود بیند. 
دامنه‌ی صیحیت به جایی کشانده نشود که وی را ناگزیر از افشای تمتای 
صبیحه کد بازوی طاهر راگرفت و گفت: 

-راستی با من به تفصیل نگفتی از سیستان چه خبر رسیده بود و 
نامه‌بی که قاصد خوش‌خبر آورده برد چه دربر داشت؟ 

طاهر دست در بنل کرد نامه‌یی بیرون کشیذ و تفت: 

نامه از بوالعسن است. 

-از همان چا کر باوفای امیر 3 

- آری ا همان مرد پاکدل فداکار. بخیر و بخوان! من و رابعه 
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خوانده‌ايم. 

سپس سر به‌طرف رابعه گرداند و با ری به صحبت و مبادله‌ی 
لبخندهای شیرین پرداخت و به عماره فرصت داد تا نامدی بوالسسن را 
پخواند. 

بوالحسن در نامه‌اش چنین نوشته بود- 

«... همین‌که هوای آزاد را استنشاق کردم و از سلامت همه‌ی سروراتم 
اطمینآن یافتم به فکر انتادم که امیر بزرگوارم را از مارقع *گاه سازم. پس از 
عزیمت موکب امیر با هم‌قطاران دلاورم پیرامون شهر به جستجو 
پرداختیم. همچتن‌که امیر فرمودند احتمال نمی‌رفت که ربوده‌شدگان در 
شهر باشند. پس از مدتی مدید که روز و شب در تفحص بودیم و صدها 
دفعه برای ایمن ماندن از شر مأمورین خرتخوار خلف ہن احمد مانتد 
موش‌های صحرایی در حفره‌ها و گودال‌ها خزيديم» شبی از شب‌ها 
شماعی چند که از حفره‌یی بیرون می‌تافت نظرمان را جلب کرد. به 
مراقبت پرداختيم و دریافتم که هده‌یی شمشیردار در یک غار مخوقف 
کمین‌داری می‌کنند. پس از جستجو و تقیق بسیار مطلع شدیم که ایتان 
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زنداتبان گروهی از دشمنان خلفند و حدس : دیم که زندانیان نباید کسم, 
جز حضرت امام یمین‌الدین و دیشر سرداران باشند. پس به هيهو 
مقدمات پرداختیم؟ اما از بخت بد هنگامی که نزدیک بود مر فق شویم و په 
زندان اسیرت راه یاییم: از همه‌طرف مورد هجوم یک عده شمشیرزن قرار 
گرفتیم و چاکر با دو تن از همراهان گرفتار شدیم. دژدان خونخوار 
می خواستند فوراً سر از تن ما جدا کنند ولی به فضل الاه,, از قصد شود 
با زگشتند و ما را کت‌بسته در غاری عمیق [فعندند و ما بزودی خود با در 
محضر امام یمین الدین و دیگر بزرگواران دبدیم. همه کت‌بت: و ماتم‌زده 
و بریشان‌خاطر بودند؛ گذشته از انکه شمی دأتستنف میم نو شتشان چد 
خواهد بوده دو تن از همراهان خود را تيز که سابقه‌ي, پیماری و کسالت 
داشتند. از دست داده بودند. مع هذا ورود ما به زندان ناریی با همد»؛ 
وضع موحش و رقت‌انگیزی که داشتیم برای آن بزرگواران امیدبخش برد 
و من تيز همین‌که تواتستم بر ضعف خو . مسلط شوم به ایشمان نویا. دادم 
که بزودی رفقای من» که توانسته‌اند فرار کنتده گروهی را با خود برای 
نجات دادن گرفتاران خواهند آررد. 

در این انتظار روز و شبی چند به‌سر بردیم نبا آنکه یک شب همه 
درحالی‌که به دعا خواندن و زاری کردن مشغول بودیم په لرژه درآمدیم 
زیرا که مدعل زندان ہی موقم باز شد و ررشنایی مشعل به درون تافت. 
گمان بردیم که گروهی وارد شده‌اند تا ما را روانه‌ی دیار اخرت کتند. آما 
بزودی با نهایت حيرت عوسح بن هلال و دنبال او سیّده صبیحه دختر 
ایراهیم فیروز را دیدیم و همان دم امام با اغرض باز و اشکریران پیش 
دوبد و دختراتش را که دتبال سیّده صبیحه بودند درآغوش گرفت. 

عوسج به کمک سه ذختر: شجاعت و بی‌پروایی عجیبی به کار بسته 
بود. تر انسته بود با تدیبری حیرت‌انگیر و باور تكردتي دک سقف بی‌ثبات 
ساختگی را که خود په زحمت ر به مرور ایام درپاکر ده ب د بر سو نگهبانان 
زندان خراب کند و افرادي را که از این آوار عظیم جان به سلامت بده 
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بودند فرراً با زخم شمشیر از پا درآورد. این مرد متهوّر از جان گذشته 
چگونه توانسته بود این افراد خشن و خوتضوار را زیر سقف اسرا رآمیز 
خود بکشاند؟ داستاتی است که در فرصت دیگری باید از تفصیلش 
اطلاع یابید. این قهر مانان بلافاصله پس از نابود کر دن زندانباتان به زندان 
شعافته, در سنگینش را گشوده و به درون آمده بودند» ما همه خلاصه‌ی 
مطلب را در چند کلمه درک کردیم و فرمان یافتیم که فوراً از غار حارج 
شویم. شب تاریک بود و به‌زحمت تواتستیم اسبان نگهپانان را که در 
گردالی جا داشتند پياپيم. عده‌ی اسبان کافی نبود؛ بر پشت هر اسب سه 
چهار تن جا گرفتند و آنان که سرانجام بی‌مرکوب ماندنده پیاده دنبال 
اسبات دوبدن گرفتند. برای ورود به شهر بک بیراهه‌ی خلوت را که از یک 
بریدگی ختدق می‌گذرد و امیر آن را به خوبی می‌شناسد اتتخاب کردیم و 
در طلمت شب و سکوت صرف به خاته‌ی حضرت امام پمین‌آلدین نزدک 
شدیم. آنجا من و عوسح برای آنکه این موکب عجیب یه آساتی بگذرد 
ناگزیر از کشتن چهار شبگرد شدیم. خانه‌ی امام را مأمورین خلف تاراج 
کرده بودند؛ مع هذا ما تواتستیم در آن ساکن شویم و مدتی نگذشت که 
درنتیجه‌ی رفت‌وآمدهای عوسج و من و عده‌یی از تجات‌بافتگان؛ صدها 
تن از دوستان و پیروان امام جمع آمدند و اطلاع باقتیم که خلف بن احمد 
دست به ظلم و بیدادگری گشوده: خون‌ها ریخهء خانه‌ها ویران کرده با 
تهدیدات هولناک مردم را به وحشت افکنده و با اتعام فراوان بدکاران را 
توت بخشیده است. ایتک حضرت امام یمین‌الدین به اتخاذ تدابیری 
پرداخته و سرهنگ غیاث نیز نقشه‌یی کشیده است تا چون بامداد فردا در 
رسد مردم ستمدیده‌ی شهر را به خود متوجه سازند و سذّی صدید جلو 
شرارت و توحش خلف بن احمد بندند. باقی کارها با خداست ر همه 
امیدواريم که این نامه زودتر به‌دست امیر کامکار رسد و با اطلاع از 
سرتوشت دوستان و فداییان تصمیم شایسته اتحَاذ فرماید.» 
عماره نامه را فرویست به طاهر داد ر گفت: 
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در این صورت آبا بهتر آن نیست که فورا از اینجا به سیستان 
بازگردیم و فرصت‌های از دست رفته را جبران کتیم؟ 

طاهر گفت: نه برادرم. برای آنکه بتوانیم به آرزوی خود بسرسیم و 
روژگار را موافق مرام خود سازیم باید نخست دست دشمنان خارجی را 
کرتاه کنیم. چه حاصل دارد که من در درجه‌ی اول پدر ناجوانمردم را 
بکویم و قسمتی از قرّت و همتم را صرف این کار کتم» سپس از همه‌سو 
مورد حمله‌ی دشمنان قرار گیرم؟ هم‌اکتون معلوم تیست که در سیستان 
پدرم چه نیرنگها ربخته و چه تدابیر هولناک به کار بسته و با چه کسان در 
خفا عليه من بتد و بست کرده است. از این گذشته تا ابوعلی استاد هرمز را 
بر سر جای خود تتشانم و حکومت سرزمین کرمان را که در غیاب من 
وضع دگرگونه‌یی یافته است برای خود مسلّم تسازم و از وضع قهستان و 
اوضاع وراء آن اطمینان کامل حاصل نکنم» بازگشتنم به سیستان صلاح 
نیست. بايد سپاه من مسافتی بعید بپیماید و فتوحات عظیم انجام دهد. در 
این صورت همین‌که موکب من به سیستان نزدیک شود پدرم با همه‌ی 
حیله‌ها و تدییر و پیش‌بیتی هایش ناگزیر از ترک گفتن دارالاماره و فرار به 
پیغوله‌ها خواهد شد. من دستور کافی به دوستان خودمان در سیستال 
دادهام و اطمیتان کامل دارم که تخواهند گذاشت بار دیگر نیرنگهای 
عجیب پدرم کارگر افتد و زیان و شکست تصیب ما شود. بهترین راه همین 
است که اکنون با این سپاه کم‌نظیر در پیش داریم. 

رابعه به ميان صحیت دوید و گفت: 

و دراین راه با خطرات بزرگ مواجه خواهيم شد و در مهالک سخت 
خواهیم اقتاد ولی قلب من کاملاً روشن است و از هم‌اکنون گواهی 
بی‌دهد. که از همه‌ی این عقبات به سلامت خواهیم جست. 

طاهر دست به کمر زد و با لحتی اطمینان‌بخش گفت: 

-ولی به اعتقاد من از این راء که می‌رویم به هرسو رو آوريم؛ قدم در 
هر نقطه نهیم و به هر شهر و دیا رکه وارد شویم اگر سپاه سلم و تور هم در 
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سر رآهمان باشد: یاچ مقاوست بیتی سخوامد نهاده همه با سلاج خواهنل 
ريخت و خواسند کریخت و يا با اظهار خلوص و عیودت به استفبال ما 
نهر آهند شعافت و مقدهمان را گرامی خو اهن داشت. 


¥ ند و 


پیثرگه بی طاهر بن خلف درست درآمد. هنر : در نقاط سختلف کرمان 
دست‌نشاندگان ایو علی تضجي نگرفته و سپاهیان قابلی فراهم نیاررده 
بو دتد که حت :توافت ساعتے , چتد مقابل شیر باریی که صیت شهرتتش در 
سراسر مملکت پیچېده ودا مقارنت ورزند. ا: این گذشته سیاری از 
مر دم کرمان که در مدت عمرشان هرگز پیل ندیده و فقط وصف این جانور 
عطیم را در آفسانه‌ها و داستان‌ها و سخی‌های جهانگ دان خرانده و شتیده 
بردند همین‌که پیلان دمان را با تخت و جهاز مجلل میان سپاه طاهر 
می‌دیدند؛ از وحشت و هراس به لرزه درمی آمدند و سر اطاعت و بندگی 
در پیشگاه امیر و سپهسالار بزرگ ابن سپاه صجیب فرود می آوردند و 
آوازه‌ی چنین سپاه بر مانند را همیشه فرسنگها پیشاپیش أو منتشر 
م ساشتن, 

مدین‌ترتیب پیش از وصول مرکب طاهر به هر یک از شهرهای بین راد 
سدکمران شهر با وجوه امالی: فرسنگها به امتقبال می‌شتافتنده صذها گار 
و گوسفند و شتر در مقدم او قریانی می‌کردند جشن‌ها و سورها رپا 
میں سأختند: شاعران ره مد‌یحه‌سرآنو, فپ بر د اند و وسف دلاوری‌ها و 
قحو حات طاهر را به گوش عموم می رسأندند. 

بزرگترین استقاب در نزدیکی شهر کرمان به عمل آمد. ابوموسی که از 
طرق بهاه‌الم له با موافقت استاد هرمز و با داشتن دستورهای محرمانه‌ی 
وافی از او حکمرآن کرمان بود و خود را مهیّا می‌کرد تا به‌طم قه سیسنان 
حسلهور شود هنکامی‌که بر تزدیک شدن طاهر بن خلف را با سپاه عظیم 


و بی‌ماتندش شنید لرزه بر همه‌ی ارکان وجودش افتاد. روز « شبی با 
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سران ایالت مشررت کرد. ری کس انی را که معتقد به دراشتادن با علاهر 
بودند پذیرفت و به‌جای تجهیز سپاه و مقایله با امیر قوی‌پنجه: فرمان 
استفیال داد. تقریباً همه‌ی شهر را به پیشواز شیر باریخ از شهر به بر ون 
کشانید. خود همین‌که طاهر بن خلف را با دو جوان دلاور ناشنای که کس 
جز رابسه و عماره تبودند از دور دید از اسب به زیر آمده پیاده پە‌طرف او 
شتافت. بوسه بر رکایش داد و خود را دوست اخلاهرر‌يشه‌ي او نامید و 
چون به دارالاعاره وسیدند او را بر مسنلء خود تشاند و شم خطابه‌ی 
غزایی کقت: 

ما امانت‌داری بیش نبودیم؛ این ملک مسلم اهيز است و هميشه در 
قبضه‌ی تصرف امیر و اعقاب او بای خواهد باند. 

طاهر مورد مرحمت و احسانش قرار داد و به وی اعلام داشت که به 
شرط بقای این خلوص و صمیمیت پس از آنکه کار کشور را بسامان 
ساخت ایوموسی را رسماً به حکومت کرمان خواهد شناخت و ار را در 
ردیف اول اتباع خود به‌شمار خواهد آورد. 

با اینهمه چون روزی چند گذشت و اطراقیان ابوموسی و جواسیس 
ابو علی مشاهده کر دند که عده‌ی افر اد سپاه طاهر بن خلف با همه‌ی ظاهر 
باش‌گرهش بی‌شمار بیست و بین او و خلف بن احمد. اختلاف و نفاری 
وجود دارد: درعین‌حال که نامه‌ها برای ابرعلی استاد هرمر فرستادند و از 
وی خواستار شدند که در اعزام سپاهیان جزار خود شتاب کند. د. جلد 
ابوموسی نیز افتادند و به وی گفتند که: طاهر بن خلف برخلاقب آتچه از 
ظاهر امر پیدا است قوت و شوکتی ندارد؛ تو په تیک ها س‌ترانی به 
فاصله‌ی چندین روز سپاهی چند برابر قوی‌تر از سپاه طاهر فراسم آوری؛ 
ما به‌عهده می‌گيريم که همه‌ی کار را در خفا په انجام رساتیم و طرری 
زمیته را مهيا سازیم که تو بتوائی ناقهان طاهر بن خلف را با سپاهشی 
غاقلگي, سازی و پیش از آنکه به خود آپند کارشان را بسازی؟ از پیان از 
نیز ترصی تباید داشت؟ ما عقدماتی فراهم خواهیم آورد و شبانگاه اتشر, 
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در پیلخانه‌ی لشکر گاه طاهر خواهیم زد؛ به طوری‌که پیلان پیش از آنکه راه 
فرار به‌دست آورند بسوزند و همان دم سپاه تو آماده‌ی حمله پاشد و با 
یک حرکت سریع وبه موقع» عرصه را بر طاهر بن خلفب تنگ سازد. از آين 
گذشته به درستی دانسته‌ایم که دو سردار جوانی که طاهر بن خلف همراه 
دارد هر دو مرد تیستند بلکه یکی از آنان همسر او رابعه بتت عضدالدوله 
است که کسوت مردان جنگی به خود آراسته تا از تعرض مصون بماند. ما 
به‌خویی خراهيم توانست این زن زیبا را از لشکرگاه امیر طاهر برپاييم و 
ررح این پهلوان را دچار اختلال سازيم. 

آن‌تدر از این قبیل حکایات و وعده‌ها به گوش آپوموسی رساندند که 
وی تا حدی روی موافقت تمود و به آنان گفت: 

-اگر موفق شوید» شیی از شبها بلخانه‌ي طاهر را با همه‌ی پیلان آتش 
زنید و این سردار را که می‌گویید زنی در لباس مردان است بربایید» من 
بامداد همان شب با سپاهم سپاهیان طاهر را قافلگیر خواهم کرد. 

مد عیان به کار پرداختند. با کمال شتاب تقشه‌یی طرح کردند و سه شب 
بعد چون روشنایی‌های لشکرگاه طاهر بن خلف خاموش شد دو دسته از 
دو سر به آن روی‌آور شدند. 

یکی از این دو دسته با چند انبان روغن و فیر مجهز بودند و دسته‌ی 
دیگر چهره‌ی خود را جز چشمانشان بسته» باپوشی از مد پوشیده و با 
خنجرهای زهرآگین مجهز شده بودند. 

دسته‌ی اول به‌طرف جایگاه پیلان که حصاری محکم پیرامون آن بوده 
روی‌آور شد تا ظروف روغن و قیر را در آن خالی کند و آتش در آن زتند. 

آفراد دسته‌ی دوم دستور داشتند که با احتیاط وارد خوابگاه طاهر بن 
خلف و همراهانش شرند و آنان را بربایند و با در بسترشان به قتل رسانند. 
ولی هسین‌که هر دو دسته از کمین‌گاه‌های خود میرون آمدند صدای صقیر 
چند تیر: سکوت مطلق لشکرگاه را برهم زد. تتی چند از این عده از پا 
درافتادند و دیگران راه فرار پیش گرفتند. 


روز بعد طاهرء ایوموسی را مورد مواخذه‌ی شدید ترار داد ولی او با 
سوگندهای شسدید اظهار بی‌خیری کرد. سپس ابوموسی چون به 
لشکرگاهش بازگشت تحریک‌کنندگان را طلبید و آتان را به یاد عتاب و 
دشنام گرفت وگفت: 

ما را آن پایه کفایت نیست که با طاهر ین خلف درافتیم. سپهسالاری 
که لشکرگاهش چتین مرتب و زنده و بیدار است که یک پشه هم نمی‌تواند 
بی‌موقم و نهانی پا در آن نهد مگر آنکه طعمه‌ی تیر دلدوز شود به هیچ 
رنگ و نیرنگ مغلوب نمی‌شود. 

آن‌گاه مدعیان را از خود راند و پیش از پیش تسبت به طاهر اظهار 
خلوص و عبودیت کرد 

بزودی کار شوکت و اتتدار طاهر در کرمان بالا گرفت. بسیاری از وجوه 
و معتبرین اهالی در ظل رایت او مجتمع گشتند و دا طلب شمشیر زدن در 
رکاب او شدند و بدین‌ترتیب طولی نکشید که عده‌ی سپاه طاهر و میزان 
تجهیزات و ساز و برگ جتگی او دوچتدان شد و درعین‌سال چنان محبت 
و دهشت از وی در قلرب اقتاد که وی شبی په رابعه و عماره گفت: 

اکنون اطمیتان کامل دارم که سرزمین کرمان حتی آگر خود من هم در 
آن تباشم همیشه در حیطه‌ی تسلط من باقی خواهد ماند و هیچ نیرو 
نخواهد توانست دست تصرف پر سر آن گذارد. اکنون وقت آن است که 
لشسکری فوی‌پنجه از سپاه خود در این شهر گذاریم و خود رو به قهستان 
آرريي ببينيم سردار زینب در آن سرزمین چه کرده است و در کار او چه 
تقایصی وجود دارد. 

بزودی این نقشه را أچرا کرد و با اعظم سپاهش راه قهستان را پیش 
گرفت. 

در قهستان طاهر بی‌زحمت و کوششی بر اوضاع مسلط شد به 
تمشیت امور مردم پرداخت و به فاصله‌ی مدت قلیلی چتان اسباب رفاه و 
آسایش برای عموم فراهم آورد و به جلپ رضا و اعتماد مردم کوشید که 
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همه‌ی آفراد او را تجات‌دهنده و سایه‌ی خوشبختی خود شمردند و 
بیمان‌ها پستند و سوگندها باد کردند که تا جان دارند جز در راه اطاعت و 
عبودبت او قدم تمحر اهند زد. 

طاهر پس از آنکه از اوضاع فهستان اطمینان کامل یافت په سردار 
زیتب دستور داد که پس از چندی به‌محض وصول پیامی ا طرف ار 
قهستان را به یکی از معتمدین سپارد و پا سپاه خود عازم سیستان شود. 

سپس خود برای آتکه همه‌ی مسرزمین کرمان را مسخر گرداتا ر اثری 
از گردن‌کشی و طفيان در آن برجای نگذارد و دست دیالمه راگاءلا از لین 
خاک کرتاه سازد از تهستان بازگشت و راه جیر قت را پیش گرفت. 

اما در غیاب او در کرمان حوادث فجیم ری نموده بود. معاندین و 
مدعیان با کسب دستور از ابوعلی استاد هرمز به تحریک پرداختند تا 
سرانجام ابرموسی رأ واداشتند شیی بر لشکری که طاهر در کرمان گذاث ته 
بود شبیخون زند و همه‌ی افراد آن را به قتل رسانده سپس به تجهبز سیاه 
بردازد و در انتظار فرصت باشد تا به‌محض آنکه طاهر با سپاه خود هنگام 
بازگشت از قهستان به کرمان نزدیک شده ناگهان و بی‌خبر به و حمله‌ور 
شود و تار و مارش کند. 

این خبرها به گوش طاهر نرسید ولی چندی بعد ابوموسی از عزیمت 
او به جیرفت خبر يأفت و سپاه بیکران خود را که مرکب از برگز بده‌ترین 
مردان جنگی دیلمی بودند به‌طرف چیرفت سوق داد و حرکت ای سپاه 
به صززتی بود که در کنار جیرفت تاگهان از پشت سر سیاه طاه, سر 
درآورد و به آن حمله‌ور شد. 

اگر کس دیگر جر طاهر بن خلق سپهسللار و فرمانده سیاه او مر ,بو ده 
این سپاه بی‌شبهه دستخوش شکست می‌شد ولی طاهو بی آنکه تشویشر, 
به خود راه دهد رو سوی دیالمه گرداند و جنگی سخت درگر فت 

در این جنگ رایمه و عماره نیز در رکاب طاهر شمشیر مو زدند و 
فرمان‌ها و فریادهای رایعه با صدای جذاب و لحن دلشین او سیاهباد از 
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جات گذشته را چنان تهییج می‌کرد که هر مرد کار چند مرد را اتجام می‌داد. 

طولی نکشید که سپاه ایوموسی موقع متاسب خود را از کف داده 
گروهی از آفرادش در محاصره اقتادند و نابود شدند و گروه دیگر پس از 
دادن تلقات پسیار مدهزم گشتتد. 

طأهر قراربان را دنبال کرد و عده‌ی بی‌شماری از دیالمه را اسیر کرد و 
کت‌بسته و مقید به لشکرگاه خود آورد. 

سپس بی آنکه با کوچکترین مقاومت مواجه شود سراسر کرمان را 
مسر ساخت و درهر شهر و دیار حکمراتی از طرف خود نشاند و 
حفاظت هر شهر را به گررهی از سپاهیان خود سپرد. 

بدین‌ترئیب نیمی بیش از سپاهیانش را در شهرهای محتلف گذاشت و 
با بقیه‌ی سپاه و اسیران دیلمی راہ یم را پیش گرفت تا از آتجا مقدمات کار 
را فراهم آورد سپس عازم سیستان شود و کار خود را با پدرش یکسره 
کند. 

ابوعلی استاد هرمز هنوز در شیراز بود و با شنیدن اخبار کرمان و خير 
بیشرقت‌ها و تترحات طاهر و دریافت نامه‌های تحریک آمیز از سمستان 
خون در دلش موج می‌زد. اما نمی‌توانست بهاء‌الدوله را به صدور فرمان 
قاطعی برای حمله کردن به کرمان مصمم سازد. 

بهاءالدرله حصوصاً پس از فرار رابعه و خواندن تامه‌های مختلف او از 
طاهر بیمناک شده بود و از آن می‌ترسید که لشکرکشی برای دقع طاهر 
به ضررش تمام شود و دوران سلطنت دیالمه را در فارس به پایان رساند. 
از این رو کار را به طغره و تعلل می‌گذراند تا آنکه بامدادی ابوعلی برآشفته 
و خشمگین به یارگاه او وارد شد و به‌محض ورود گفت: 

ملک به سلامت باشدا! طاهر بن خلف سراسر کرمان را مسخ ر کرده 
و به موجب اخباری که از جواسیس ما واصل شده است قصد آن دارد که 
بزودی مازم فارس شود و به شیراز حمثه کند. ما آگر باز هم غافل نشیم و 
به وی فرصت و مجال بیشتری دهیم تا مقدمات حمله به فارس را کاملا 
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فراهم آورد حتماً شکست خواهیم یافت و چاره‌یی جز آن تخواهیم 
داشت که سر به پیابان‌ها گذاریم. اکتون !گر ملک باز هم در اتخاذ تصمیم 
تعلل می‌ورزنده من بی‌کسب اجازه سپاهم را به کرمان سوق خواهم داد و 
با طاهر بن خلف پیش از آنکه مستعد حمله کردن به فارس شود درخواهم 
آویخت. قضیه‌ی حیات و ممات در میان است و من تا پای مرگ برای دفع 
این شر خواهم کوشید. 

بیان ابرعلی چنان تند و قاطع بود که بهاءالدوله سر مرافقت فرود آورد. 

بزودی استاد هرمز سیاهی از قوی‌ترین مردان جتگی و بزرگان فارس 
و مردم بی‌پروای ایل‌نشین فراهم آورد و به صرعت باد و برق از بیراهه راه 
کرمان را پیش گرفت و در مراکز تلف برای آنکه از طرف 
دست‌شاندگان و هواشواهان طاهر مقاومست و ممانعتی نبیند اظهار داشت 
که به کمک امیر طاهر بن خلف خواهد رفت و چول میسر نبود که قاصدی 
سریع‌تر از این سپاه جرار حرکت کتد» به لشکرگاه طاهر پرسد و خبر به 
طاهر رساند؛ هنگامی وی از نهضت این سپاه خبر یافت که مقدمةالجیش 
آن به پشت یم که لشگرگاه طاهر بود رسیده برد. در این نشکرگاه در آن 
موقع بیش از یک ثلث سپاهیان طاهر اقامت نداشتند» زیرا که در روزهای 
گذشته طاهر قسمت اعظم سپاهش را با همه‌ی پیلان جنگی خود و با 
اسیران دیلمی به‌طرف سیستان روانه کرده برد تا سپاهیاتش از چند سر راه 
آن دیار را پیش گیرند و بین راه اگر هتوز طاغی و گردنکشی باقی است به 
دقع شرش پردازند و هنگامی پشت دروازه‌های سیستان رسند که طاهر 
هم رسیده باشد. 

از این‌رو پیشامد این حادثه مشکل بزرگ و خطرناکی بود. بر طاهر 
مسلم بود که با عده‌ی قلیلی که در اختیار دارد تمی‌توان در مقایل سپاه 
استاد هرمز تا موحله‌ی پیروزی نهایی مقارمت کرد از طرف دیگر فرصت 
هم فوت می‌شد و جای آن برد که فورا تصمیم لازم گرفته شود. 

طاهر ساعتی با ابوصالح مشورت کرد و سپس مهیّای جتگیدن شدند. 


تح سیستأت / ۱۱۴۱ 


در این جنگ که سه شباته روز به طول انجامید جماعت کثیری از هر دو 
طرف به قتل رسیدند. طاهر بن خلف یک بار دیگر مانند آتش سوزان و 
اژدهای دمان به جان دشمتان افتاد. در مقابل هر کشته که میداد ده تن از 
دیالمه به‌دست او و سران سپاه و مردان جتگاورش کشحه می شدند. در 
پایان روز سوم همین‌که طرفین دسنت از جنگ کشیدند» طاهر رابعه و 
عماره را زخمی دید و اندوه و تگرانی بر خاطرش راه یافت. خود بر 
زخم‌های این دو مجروح عزیز مرهم تهاد ضمتاً به مشورت با آن‌دو 
پرداخت و گفت: 

به مان من بهتر آن است که هم‌امشب پس از آنکه سیاهیان خسته‌ی 
استاد هرمز به خراب رفتند به‌طرف سیستان حرکت کنیم. مسلماً طولی 
نمخواهد کشید که ابوعلی آگاه خواهد شد و دتبال ما خواهد شتافت. ها 
خراهیم توانست با یک جنگ و عقب نشینی مرتب این گروه را تا نزدیکی 
سیستان به دنیال ود کشانیم و آنجا با قۆت و استعداد بیشتری به دفع 
آنان پردازيم. 

اتفاقاً همان شب در لشکرگاه استاد هرمز نیز که نیم فرسخ با معسکر 
طاهر ناصله داشت صحت از هقب‌نشینی ببد. ابوعلی زخمی منکر 
خورده برد و به یکی از نزدیکان خود که مشفول مرهم نهادن بر زخمش 
بود می‌گفت: 

-امروز در گیرودار جنگ به یک سردار جوآن رسیدم که به‌محضی 
دیدنش به لرزه درآمدم؛ من خوب شناختمش و وی نیز هنگامیکه 
شمشیرش را به‌طرف من حواله می‌کرد خوب می‌دانست که چه‌کس را 
مورد حمله قرار می‌دهد. گناه از من بود که او را با همه‌ی عظمتی که از 
حیث شکل و شمایل خود در روح من داشت از لحاظ جنگاوری سقیر 
شمردم به فکرم رسید که با نوک شمشیرم اشاره‌یی به تن او کنم و با یک 
ضربت سطحی تن‌پوشش را بدرانم تا به درستی بدانم که آیا حدسم 
صائب است و این همان کس است که من فرض کردهام یا نه. 


۲ راب 
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و چون کلامش به اینجا رسید لسظه‌یی ساکت ماند و در دل گفت: 
رابعه؟ ای رابعه! خرب می‌دانم تر بودی] بار دیگر از چنگم گر‌بختی ولی 
سرائجام من بر مسر پیمان خواخمت آورد. 

ندیم او که متتظر شنیدن یافی این حکایت بود گفت: 

خوب: سرانجام چه شد؟ 

ابوعلی آهی تشید و گفت: سرانجام شاید توک شمشیر من به سیته‌ی 
او ترسید که شمشیر او یازوی مرا از کار انداخت. اکتون به‌نظرم می‌رسد که 
جنگ ما با سپاه طاهر ین شلف در این موقم که برای ما بسیار تأمناسپ ز 
برای طاهر بن خلف بسیار خوب است» بیش از این ملاح ر سزاوار 
نباشد. ما تون از طرف من یه فرماندهان دستور بده که آماده‌ی, حرکت 
شرند و تا مرضع عقب نشیتی گنیم. 

بدین‌ترتیب در همات مرقع که طاهر سپاهش را در تاریکی شب 
به‌طرف سیستان حرکت می داد و خود کمال مراقبت را به کار می‌برد که دو 
زخمی گرامیش رابعه و عماره از این حرکت آسیبی نبینند» استاد هرمز 
درحال ی که یک دستش را وبال گرد کرده برد و از درد به خود مې یچید از 
پس تبه‌ها و درون گردال ها سباهش را یه عقب‌تشیتی واداشت. همان شب 
چندین فرسخ دور شد و بامدادان در محل بسیار مناسبی موضم گرفت ر 
در انتظار رسیدن سپاه طاهر ماند. 

اما روز به بایان رسید و اثری از سپاه طاهر دیده نشد. زیر! که طاهر به 
اتفاق ابوصالح و گروهی از بزرگان بم که حاضر به همراهی شده بودند راه 
سیستان را پیش گرفته و چول دیده بود که سپاه استاد هرمز دتبالش نیامده 
است: بهتر آن دانسته برد که به سیستان تزدیک شود و آنجا ضمن تهیه‌ی 
مقدمات حمله به پدرش, درباره استاد هرمز نیز تصمیمی گیرد. 

در نزدیکی صیستان به یک دسته از سپاهیانش که اسیران دیلمی را 
همراه داشتند رسید و مدتی در اثتظار وصول خبر از گروه دیگر در همان 
نقطه ماند تا خبر بافت که اینان را خلف بن احمد با تیرنگ و تزویر فریفته 
و به آطراف شهر برده و معلوم نیست که چه معامله با آتان کرده است. 


فتح مبیستأل ۱۰۴۳ 


طاهر بی‌تهایت خشمگین شد. به‌طوری‌که لب و دستش را ميبعوید. 
قسم ياد کرد که به سیستان حمله‌ور خواعد شد و بدیحش دست یاقتن بر 
بدرش ار را پیش چشم همه‌ی سیاهیان و همه‌ی امل شهر شفه خر اهد 
کرد. 

سپس تصمیم گرفت که به شهر حمله‌ور شود و قرمان داد تأ اسیران 
دیلمی را به حضور آورند و در انتظار رسپدن آنان این تامه را به صتوان 
پدرش نوشت. 

«ای خلف ين احمد! 

ای پدر من که از داشتن بذری چون تو تنگ دارم! بارعا چشم ار جرایم 
و گناهان فجیع تو پرشیدم در آن اميد که قائب شوی و دیگر گرد جتابت و 
گناه نگردی واز در ثیرنگ و جتایت و تزوبر به درون نیایی! اما تو هتوز 
هماتی که بودی! باز مرتکب جنایت می‌شوی. باز به ریختن خود هردم و 
هتک توامیس می‌پردازی» باز حیله می‌ورزی و تیرنگ می‌بازی و با 
این‌همه پیری دست از حرص و آز بی متتهایت نمی‌شویی. در این موقم که 
یک یار دیگر از فجایم اعمال تو و از اخرین مکاری‌ها و حیله‌وری‌هایت 
آگاه شدم تکلیف دیتی و اخلاقی و وجدانيم آن بود که بی‌در دش با سپاه 
عظیم به سیستان بتازم و به دلاوران خود فرمان دهم که خرن تو را در صدر 
دارالامارءات یا در کنج جو مسرایت بریزند. مع هذا براق آتکه در روزکار 
آیتده» سردم نگویند و موژشین نتویسند که طاهر بن خلف کار وا بر پدرش 
سخت گرفت و این مرد کهن را به خاک و خون کشاند اس دفعه نیز 
به عتوان آخرین حرف و به عنوان اتمام حجت برای تو می‌نویسم که اکر از 
راه اطف و مدارا به‌در آییء با همه‌ی سپاه و اطراقیاتت بدون عمل کمتر رن 
و کوچکترین سلاح جنگی به استقبال من آیی و به‌محض ورود به شهر در 
حضور عموم؛ چنان‌که عهد دیرینت بوده از امارت سیستان به نام من و په 
نفع من چشم یپوشی» گذشته را فراموش می‌کنم: تو را چتانکه درخور 
یک پدر خرب است گرامی می‌دارم و زندگانی راحت و سمادت‌آمیز و 


۴ ارابعه 


محترمانه‌ی تو را تا بایان عمرت تأمین می‌کنم. امیدوارم این تامه برای تو 
صفحه‌ی عبرتی باشد» تو را به فکر اعمال گذشته‌ات اندازده از کرده 
پشیمانت کند پنبه‌ی عقلت و حرص و آز را از گوشت بیرون کشد و این 
تدا را به مغز پرآشویت برساند که غوطه‌ور در جرم و جتایت و نامه‌سیاه و 
روسیاه مردن برای بیرعر دی که دست مله‌الصوت به گریبانش دسادم 
تزدیکتر می‌شودء بدترین عاقبت است و از آن در دست روزگار اثری جز 
بدتامی باقی تمی‌ماند. در اتتظار جواب صریح تو هستم و تأخیری در این 
امر تمی‌پذیرم؛ قاصد مرا فوراً با جواب خود بازگردان!» 

همین که نامه به پایان رسید و به قاصد داده شد تا قوراً به سیستان روانه 
شود و آن را به خلف بن احمد رساند؛ افراد برجسته‌یی که میات اسیران 
دیلمی بودند و عدەی آنان به چهل می رسید در سراپرده امیر طاهر 
حضور یافتتد. 

طأهر به احترام آنان به‌پا خاست و گقت: 

با آنکه در این مدت. اسیر من بودید و به اختیار خود نمی توانستید 
قدمی بردارید و عملی اتجام دهید» گمان می‌کنم که رفتار من و سران سپاء 
من که در میدان جنگ مردانه بر شما دست یافتیم» از آغاز طوری بوده 
است که شما خود را اسیر افرادی بی‌مروت و خودخواه احساس نکرده و 
عذابی طاقت فرسا در این دوران اسارت نداشته‌اید: چنین نیست؟ 

سراب دیلمی سر فرود آوردند. تتی‌چند از آنان گفتند: همین‌طور است 
امیر! ما از این جهات شکرگزاريم. 

و یکی از آنان که فصاحت و بلاغتی داشت قدم پیش نهاد و گفت: 

-امیر! ما همه طی عمرمان میدان‌های جنگ و مردان جنگی بسیار 
دیده‌ايم ولی آنچه در میدان آخرین جنگمان دیدیم چیز دیگر بود و 
مردانگی و فتوّتی که در تو احساس کردیم یاد همه‌ی مردان پیشین را از 
خاطر ما زدود. به‌طوری‌که غالب ما دیلمیان با آنکه در اسارتیم» خود را 
آزاد احساس می‌کتیم وبا آنکه از یار و دیارمان دوریم غم و ملالی نداریم. 


فتح میستان ۱۰۳۵ 


اکثر سران دیلمی گفته‌ی او را تصدیق کردند و طاهر گفت: 

از بخت خود شکرگزارم و درعین‌حال به خود تهنیت می‌گویم که با 
مردانی چنین پاکدل و روشن‌روان و منصف صروکار دارم. من خود تا 
حدی به رضای شما از رفتار خود و سران سپاهم واقف بودم و همین امر 
مرا به فکر انداخت که امشب پایان دوره‌ی اسارت شما را اعلام دارم به 
شما صریحاً بگویم که از این ساعت کاملاً آزادید» حتی چتان آزادید که 
می‌تواتید به دشمنان و بدخواهان من پیوندید یا از جبه‌خانه‌ی من سلاح 
گیربد و با خود من وارد جنگ شوید. فقط به شما یک پيشنهاد می‌کنم که 
اگر بپذیرید موجب امتنان و مایه‌ی سریلتدی و سمادت من خواهد بود و 
اگر هم نپذیرید از شما ملول نخواهم شد و از این لحظه دوستاته از هم 
جدا خواهیم شد تا بعد چه پیش آید. 

سران دیلمی با اشاره‌یی فهماندند که حاضرند پيشتهاد امیر طاهر را 
بشتوند. سپس سراپا گوش شدند. 

طاهر ین خلف گفت: 

لابد می‌دانید که از مدتها پیش بین من و پدرم خلف ین احمد 
اختلاف و تقاری هست. اعیان ملک و جمهور اهالی خواستار آتند که پدرم 
به تفع من دست از امارت بشوید. در این راه مبارزاتی شده و حوادئی 
به‌وچود آعده است و اکتون چندی است که خلف بن احمد عناد می‌ورزد 
و می‌خواهد به بهای ظلم و بیدادگری و خوتریزی و تهب اموال و هنک 
توامیس مردم پر مسند امارت باقی بماند و به اتواع وسایل متوسل شده و 
انراع نیرنگها را به‌کار بسته است مگر بتواند مرا به ستوه آورد و حتی اگر 
به قیمت جانم تمام شود دقعم کند. 

اما دین و شرافت و وجدان من و عهدی که با بزرگان سیستان بسته‌ام و 
حق بزرگی که زحمات و جان‌فشانی‌ها و فترحات چندین‌ساله‌ی من برای 
من به‌وجود آورده است اجازه نمی‌دهد که این پیرمرد حریص را په حال 
خود گذارم و چشم از اعمال بی‌روبه اش بپرشم. از این‌رو تصمیم گرفته‌ام 


۶ / رایمه 


که کار را با او یکسره کنم. هم‌آمشب نامه‌یی برای او نگاشتم و به واسطه‌ی 
قاصدی چالاک به سیستان فرستادم. از دوحال خارج نیست: یا پدرم پس 
از خواندن این نامه تسلیم خواهد شد و آن‌چنانکه من خواسته‌ام با همه‌ی 
افر اد سپاه و اعیان ملکش به استقبال سپاه من خواه شتافت: صذر مافات 
خواهد خواست و ترک مسند امارت خواهد گفت: یا دست از خشونت و 
خیره‌سری نخواهد شست و اعلام خواهد داشت که پیشتهاد مرا تپذیر فته 
است. در صورت اول ما بو زد و خورد وبی‌دردسر وارد سیستان خواهیم 
شد و ملک و دولت ما را مسلم خواهد بود و در صورت دیگر به سیستان 
حمله‌ور خراهیم شد و خواهیم کوشید تا انکه با نابود و یا فاتح شویم. در 
این هر دو صررت کمک و همکاری صیمیمانه‌ی شما با سن, برای من 
آرزش بسیار تواند داشت. اگر پذرم از در صلح درآید من به‌وسیله‌ی شما 
گروهی از فراریان و یاغیان دیلمی را که شنیده‌ام پدرم از مدتها پیش دور 
خود جمع کرده است و به‌دست آنان مرتکب اعمال ناپسندی می‌شود 
آرام یا دقع خواهم کرد و اگر قدم جنگ پیش نهاد: کمک شما با من در راه 
دفع شر خلف بن احمد برای من بسیار گران‌بها خواهد بود. پس اکر از 
هماکنون به‌جای آنکه اسیران من شمرده شوید خود و اتیاعتان مانند 
آزادمردان با میل و اختیار دست دوستی در دست من گذارید و عهد 
پشعیبانی مشترک و همکاری کامل با من بندید» خواه جنگ پیش آید با 
نیاید؛ من به‌محضی استقرار در سیستان و دفع سرکشان و ماجراجویان 
احتمالیء شما را یا با مال و دولت بسیار به دیار خودتان بازخواهم گرداند 
و یا به هریگ از شما حکومت و کفالت یکی از ولایات معموره را که 
به‌دست من فتح شده است خواعم داد تا با خانواده و کسانتان به خوشی و 
سعادت و احترام زندگی کتید. این است پیشنهاد من و درصورتی‌که 
موافقت دارید دست من برای گرفتن دست شما آماده است. 

دست به‌طرف اعیان دیلمی پیش برد و سأکت ماند. 

مردان دیلمی لحظه‌یی چند به هم تگریستند» سپس همه با شم سر 


فت سان ۱۰۴۷ 


فرود آوردند و موافقت خود را با آین پیشتهاد به‌وسیله‌ی فشردن؛ دست 
طاهر اعلام داشتند. 

از روز بعد همه‌ی دیلمیانی که تا آن دم سیر بودند سلاح جنخی 
پوشیدند: در ردیف سپاهیان طاهر قر ار گر تند هر جاکه در گوشه و کتار 
افرادی از دیالمه و هواخواهان آنان بافتند جمع آوردند و به صف خود 
ملحقشان ساختند و بدین‌ترتیب مپاه طاهر که تا آن موقع از حیث عده 
مو چیا نگراتي, 2 قوی گرفت. 

از طرف دیگر پس از چند روز جواسیس و قاصدان طاهر اعلام 
داشتند که برخلاف آنچه شایم بود یک قسمت از سیاه که قبلا از راه 
دیگر به‌طرف سیستان رفته بود و گمان می‌رفت که در دام خلف بز, احمد 
انتاده باشد؛ در کمال سلامت در چند فرسثی شرق سیستان در نقطه‌بي, 
دور از نظر موضم گرفته و ایتک پس از شنیدنٍ خبر وصول امیر به نزدیکی 
سان به ین سو سخرکت کرده آشت: 

همان روز که این قسمت سیاه بی‌آنکه گزندی دیده باشد به شخ گاه 
طاهر بن خلف ملحق شد قاصد طاهر نیز با جواب خلف بن احمد به 
تامه‌ی أو رسید. 


خلف بن احمد پس از زیمت طاهر بن خلف به‌طرف کرمان در ایامی که 
هیچ‌کس در سراصر سیستان جر أت دم زدن و چون و چرا کردن ند اشت و 
همه‌یافراد اراضی و خشمگین, از ترس جان حود و برای تراز از 
بیدادگری‌های خلف به کنج حانه‌ها خزیده و یا از شهر گریخه بودنده 
دست به ظلم و عدوان گشرد. هر چه بزرگان فوم بیشتر از او مین یختند و 
هر چند بدبیتی و احتراز خلق بیشتر می‌شد أو بر ستمگربس می‌افزود. 
چند روز پس از هزیمت طاهر و هنگامی‌که از در یافت نامه‌ی تهدید آمیز او 
خشمفگین بود روزی از شهر خارج شل به تو احو, اطر اقب حصار اسپهید 


۸ /رابعه 


رقت و فرمان داد تا رعایا و روستاییان آن نقاط را به جرم آنکه به سپاه 
محمرد غزتوی آذوقه و علوقه داده بودند تا آنجا که ممکن است قتل‌عام 
کنند. خانه‌هاشان را بر سرشان یکوبتد» آتش در انبارها و خرمن‌هاشان 
زنند. 

این فرمان وحشت‌آلرد به‌سرعت اجرا شد ولی یرای خلف بن احمد 
نامپارک بود و په خواست خد! به مردمی که مورد این عدوا بزرگ قرار 
گرفته بودند زباتی وارد نيامد. زیرا که در همان اوقات هتگامی‌که 
روستاییانٍ قارت‌شده و خرمن‌سوخته آتش در جگر و اشک در چشم 
داشتند کسی ندانست چه شد که در همه‌ی آن آراضی از بن خارها و 
گون‌ها تعمتی بی‌دریغ و بی‌حساب به‌دست آمد و آن مقدار وافری 
ترنجبین بود که از فراوانی موجب حیرت روستایبان گردید همه‌ی 
انبارهاشان را یر و همه‌ی خساراتشان را جبران کرد و این خود نیز بر غیظ 
و عضب خلف افزود. 

از طرف دیگر پس از تجات یافتن امام یمین‌الدین و روحانیون بزرگ و 
اعیان شهر به‌وسیله‌ی عوسح بن هلال و صبیحه و دختران امام و پس از 
آنکه این گروه بار دیگر بر قلوب مردم شهر مسلط شدند و برای خود یک 
نیروی معنوی شکست‌ناپذیر تحت اداره‌ی امام یمین‌آلدین و یک نیروی 
جنگی از جان گذشه تحت قیادت سرهتگ فیاث به‌وجود آوردتد خلف 
بن احمد خویشتن را در وضع بسیار بدی دید. او توانسته بود به‌تدریج با 
پرداخت زر و سیم بسیار و اجر کردن عدهیی از ماجراجویان اطراف - 
به‌ویژه طاغیان دیلمی --سپاهی برای خود ترتیب دهد و آنان را کاملا 
مجهز سازد. بارها خواسته بود به‌وسیله‌ی این سپاه بار دیگر پنهان با 
آشکارا به محضر امام یمین‌الدین و کمین‌گاه سرهنگ غیاث حمله‌ور شود 
و آنان را تارومار و تابود سازد ولی بیم آن داشت که این اتدام در شهر که 
تقریباً همه‌ی مردمش ناراضی بودند» منجر به بلوایی بزرگ شود از یک 
طرف ضعف و فتوری در سپاه او راه دهد و از طرف دیگر زمام امور را از 


فتح سیستان ۱۰۳۹ 


کفش بیرون کند و در آن موقع از طرفی طاهر و از طرق دیگر 
دست تشاندگانش از قهستان حمله‌ور شوند و کار أو را بسازند. پس در عین 
آنکه دست از بیدادگری نمی‌شست و روز و شب حیله‌ها و تبرنگهابی 
به کار می‌بست.: با امام و اتباعش به کچ دار و مریز رفتار مي‌کرد و در انتظار 
فرصت منأسبی یود تا تدبیری در کار آنان اندبشد. 

دارالاماره را کاملااً محصرر کرده و به صورت یک قلعه‌ی جنگی 
درآورده بود. عده‌بی از قلاع جنگی اطراف از جمله «سعبار طاق» را تز 
مجهز کرده و به صورتی درآررده بود که سیل دمان نیز تمی‌توانست 
آسیبی بر آن رساند و پرندگان نیز نمی‌توانستند در هوایش پرواز کنند. 

چون با وجود استحکام بی‌اندازه‌ی دارالاماره‌اش پیوسته بیم آن 
داشت که مورد هجوم اهالی واقع شود غالباً در سامات مختلف شب 
شهر را ترک می‌گفت و به یکی از قلاع دیگر خصوصاً به حصار طاق 
می‌رفت و شب و روزی چند در آن به‌سر می‌برد. 

مأمورین و جواسیسش با همه‌ی کوشش‌هایی که به کار می‌بردند و با 
همه‌ی نقشه‌هایی که می‌کشید ند و به کار می بستند نمی توانستند به قرّت و 
حشمت و محبوییت عام امام یمین‌الدین و سرهنگ غیاث خللی رسانند و 
این خود دمادم خشم خلف را افزون می‌ساخت. 

درهای دارالاماره و همه‌ی قلاعی که خلف به آن پتاه می‌برد به روئ 
عموم بسته بود. خلف نسبت به همه کس» حتی کسأنی که پیش از آن به وی 
سیار نزدیک بودند سوء ظن داشت. تتها کسی که اجازه داشت وقت و 
بی وقت هر جا که بود بزودی بار پابد و با او در خلوت به‌سر برّد» فقیه 
پوبکر نبهی بود که پس از دستگیر شدن و آزاد شدن امام بحین‌الدین و 
اتیاعش عهد دروغینش را با امام شکسته مجدداً کمر دشمتن با آو بسته و 
به خلاب بن احمل پیوسته بود. 

هر چه هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذشت ترس و سوء ظن و احتراز خلف و 
درعین حال طلم و کیته‌توزیش بیشتر می‌شد و به همین جهات کمتر در 


۰ از رایع 


شه می‌ماند و بیشتر در قلعه‌ی طاق به‌سب یبرد قا اتپا ده یک دضعه 
مذت سه ماه دژ طاق را جز برای سرکشی به بعص بط ر اجرای يعض 
تفشه‌ها و بازدید و تخمیل سپاهت فرگ قگعت. 

از کر مان پبوسته اخاری اضطراب‌آور به ور مي,رسید. شیر فتوحات 
منوالی فرژند برءمندش طاهر بن خلف که پیش از آن مرجب مسرت او 
مي‌شد در این اوفات شونه در دلتی می‌کرد ز منتهای وحست و هراس را 
بر . جودش مسلط مي‌ساخت. ,اضر ,تر بو د که طاهر همه جا شکست باناه 
و روز کارش , تباه گودد. در امید آنکه آسیپی + پر طاهر وارد ابف نامدهایی 
مسحرمانه پراي اسو غل استاد حر مر سر مداد و یدزی وعد. داد که 
در ورتر که شور طاهی بن خلف ,۱ دفع گند وی با او و بهادالا وله از در 
آشتی درخراهد آمد. و حع اطاعتِ منک را کردن خراهد. نهاد ر بیشتر 
مین نامه‌ها و پیاه‌ها برد که ابوعلی را از وضع طاهر آگاه می ساخت و به 
تهیه‌ي مقدمات حمله یه طاهر وادارش می‌کرد. 

آين اوضاع مدتی دوام یاقت تا آنکه تیمه‌شبی قاصدی پشت در قلعه‌ی 
طاق رسید. به اصرار او خلص را از خواب براتگیشتتد و تاصد را پس از 
انگه سالاحش را گر فتتذ نزد او بردند. 

حلف نامه‌ی طاضر را گرفت» خواند و دستخوشی یکی از طغیان‌های 
کم‌نظیر حشم و چنون شد. فریادها زد مشست‌ها بر در و دیوار گوفت» 
جامه بر تن درید دشنام‌های عجیب و ناهنچار گفت» همه‌ی اطرافیاتش را 
چناںنه تی در معرض مرگ قرار گر فته‌اند به وحشت انداخت. شرمان 
ماد تا قاصد را از او دور کنده زرا که اتر تحصیی دیگر چضمش روت او 
را ببیند ما دستش به خون ار آلوده خراهد شد. نامه‌ی طاهر را پارها 
خواند سپس درحالی‌که حرش‌های خشم الو د سی‌کرد قلم برگرفت و این 
سور را در جوآب فرزندش توشت: 

لاپیشدهاد تو را نمی پدبي په سیستان رات نمي‌دهم خود و فردفرد 
سپاهیانت را پشت درواژه‌هان سیستان بدس سپاه جزارم که چشسم 


م سیستال ۱۰۵۱ 


روزگار نظیرش را ندیده است فیمه می‌کنم و در آتش مس ,سوزانم. 
تهدیدات آبلهانه‌ی تو را به همان آندازه مورد توجه و امتنا قرار », ,دهم که 
پهلوانی بزرک به تهدیدات یک کرد تازه‌پا توجه کد! بگذار توارسخ 
بتویستد و آیتدکان در داستان‌ها سرایتد که خلف بن احمد فر زنل شات 
تابکار جسورش را در پنچه‌ی قهر خود نابود ساعت ..» 

قاصد را طلبید. نامه را به او داد و غربادکتان گفت: 

- مرا همچنان‌که می‌بینی در نظر ولی‌نعمت خائن زنازاده‌ات مم 
کن؛ دنمات مرا همچناننکه الان می شنوق بی‌کم‌وکاست به از بازگری؟ 

آناگه دشنام‌هایی که زشت‌تر از آن پر زبان هیچ‌کس راه تیا ات 
تسبت به طاهر برشمرد و مرد قاصد را کتگی سخت با مشت و اد زد 
سپس او را زوانه کرد و خود همان دم فرمان داد تا اطرافیانشی خواب و قرار 
بر خود حرام سازند و سپاه خونخوارش را آماده تگاه دارند. 

بار دیخر در خزانه‌هایش را کشود تا به نیروی زر و سیم بتواتد عده‌ی 
پیشتری راگرد خود جمع آورد و بر سپاهی لشکرش بیفزاید و البته سودق 

از طرف دیگر امام یمین‌الدین و سرهتگ غیاث و اطرزفیان آتان که 
مرتباً فاصدها و مأمورین مخفی امیر طاهر در لباس بازرگاتان و روستاییان 
و غیره ترد زتان می‌رسیدند و در جریان محوادت قرارشان عم دادن 
همین‌که از آخرین نامه‌ی طاهر خبر یافتند و آگاه شدند که خلف با مه 
خضونت و توحش قاصد امیر عاهر را بازگردانده است» بهخویی داتستند 
که جنگ بین طاهر بن خلف و خلف ین اسمد در خواهد ترفت ر چون 
پیوسنه مې دیدند ده خلف چه آقدامات می‌کند چه حیله‌ها به کار می بند ده 
چه دام‌ش در راه می‌کستراند به سپاهیان خود چه دستوو‌های موف 
می دهد و چگونه همه‌ی قراعد و قوانین اتساتی و مقررات و نظامات 
جنک شمرافت آمیز را زیر یا می‌گذارد» از عوافب چين چگ تشران 9 
بیمناک می‌شدند و به یکدیخر می‌گفتند: 


۵۲ / زاره 


امیر طاهر بن خلف از یک سفر طولائی و پر حادثه بازگشته و حتماً 
نتوانسته است همه‌ی سیاهش را با همان قرّت و شوکت که در آغاز داشت 
بازگرداند و عده‌یی که بازگشته‌اند همه خسته و رنج سفر دیده و تلخی 
حوادث چشیه‌اند: به‌علاوه امیر طاهر اگر قدم در میدان جنگ نهد 
چنان‌که روش مردان شریف و با افتخار است رفتار خواهد کرد و به 
احتمال قوی غافل از آن خواهد برد که خلف چه حله‌های امردائه به کار 
بسته است و خواهد بست. از طرف دیگر خلف طی چند ماه اخیر در 
سایه‌ی زر و زور و وعده و وعید سپاهی جزار و خوتخوار فراهم آورده و 
سپاهیاتش را به‌جای آنکه به صورت مردان جنگی پرورش دهد به 
صورت جانوراتی آدمخوار تربیت کرده است و اينان هنگامی‌که قدم در 
میدان جنگ نهند چون باور کرده‌اند که شکست برای آنان به معنی مرگ و 
پیروزی به معتی سمادت و ثروت أست تا پای جان وحشیاته خواهتد 
جتگید و این غولان و جانورانِ تازه‌نفی بی‌رحمانه سپاهیان خسته‌ی 
طاهر را در خاک و عون خواهند کشاند. 

از این رو امام و سرهنگ غیاث و عوسج و بوالحسن و همه‌ی باران امام 
و سرهنگ لازم دانستند که به سهم خود روز و شب به کار پردازند و یک 
ثیروی سقاومت معنوی در مردم به‌وجود آورند. 

خواب و قرار را در این راه بر خود سرام کردند. حتی صبیحه و دختران 
امام و همسران و دشتران کسانی که پیرو امام بودند نیز در این راه آرام 
تداشتند. پیوسته در کسوت روستاییان و خدستکاران به خانه‌ی اهالی 
می‌رفتند و شور و حرارتی در دل زنان به‌وجود می‌آوردند که از طرقی 
مودانشان را آماده‌ی طغیان سازند و از طرف دیگر خود به این مقاومت و 
دقاع و مبارزه‌ی بزرگ کمک کنتد. 

طولی نکشید که این کانون مقاومت معنوی نیز تضجی گرفت و امام و 
سرهنگ غیاث و دیگران تصمیم گرفتند که بلافاصله پس از شروع جنگ 
کاملا مواظب و مراقب باشند و همین‌که احساس کردند که حلف بن احمد 


فح سیستان / ۱۰۵۳ 


ممکن است بر فرزند خود چیره شود همه‌ی شهر را به جنبش درآورند و 
بلوایی بزرگ برپا کنند که کار را بر سپاه خلف دشوار و راه غلبه را پیش پای 
طاهر بن خلف هموار سازد. 

این امور و این تدارکات و اتخاغ این تداییر مختلف در سیستان چریان 
داشت که قاصد طاهر بن خلف نزد او بازگشت و نامه‌ی خلف و پیام‌های 
وحشیانه‌ی او را تسلیم کرد. 

طاهر که در پیروزی خود هیچ شبهه نداشت و مطمثن بود که با یک 
حمله کار سپاه پدرش را خواهد ساخت» یس از خواندن نامه‌ی جنون‌آمیز 
پدر و مشورت با رابعه و عماره به سران سیستانی و دیلمی سپاهش 
فرمان حرکت داد و طولی تشکیذ که سپاه باشکوه او دشت و هامون را در 
راه سیستان به لرزه درآورد و همچنان پیش رفت تا سواد شهر از دور 
تمایان شد. 

رابعه که در این موقع بر یک بللدی قرار داشت دست پر بالای ايړو 
نهاد. همه‌ی قّت باصره‌اش را به کار برد؛ بستر هیرمتد را از نظر گذراند و 
در ورای آن دیوارهای بلند و باروهاي دارالاماره و مأذنه و گتبد مسجد 
جامع و دیگر ساختمان‌های رفیع شهر را تگریست و درحالی‌که لرزشی 
اسرارآمیز پشتش را فرا گرفت با صدایی جان‌بخش به همراهان گفت: 

این شهری است که من می خواهم پیشاپیش فاتحین توانایش قدم در 
آن گذارم. 

و عماره جمازی را که بر آن تشسته بود بر بالای بلندی راند و گفت: 

و من اول کسی باشم که بر صاحب کنوتی این شهر دست يایم و با 
خنجر پاکیزه‌ام تکبیرگویان سر تجسش را از بدن پلیدش جدا کنم. 

و طاهر با صدایی مردانه, سرشار از شوق و تشاط گقت: 

وی گمان نمی‌کنم که به این سهولت بتوان وارد شهر شد! به احتمال 
قوی کناره‌ی هیر مند میدان قتال ... 

نتوانست کلامش را به پایان رساند زیرا که ناگهان حرکتی موج آسا در 


۲۴ ار رایعه 


صحرا پدید آمد و بلاقاصله صدای هلهله و ولوله‌بی فضا را تا زیر سقف 
آسمان پر کرد. ولوله از سپاه طاهر بود که در یک چشم برهم زدن آرامس 
خود را از دست داده ر به هیجان آمده بود. هلهله از پشت سر سپاه به 
گوش می‌رسید و دمادم نزدپکتر و آشکار تر می‌شد. 

طاهر و رابعه و عماره که از این هیاهوی تاگهانی یکه خورده بودند بر 
پشت مراکب خود راست ایستادند و چشم بر مسیر سپاه و اطراف آن 
دوختند و هر سه در جوش و خروشی افتأدند» زیرا که دامن صحرا در 
فاصله‌ی ربعم ترسخ دبال طاهر سیاه شده بود و در یک خط طویل و 
ومیم چند صف مردان مسلح سوار بر اسبان و جمازان راهوار هلهله کنان 
و رجزخوانان و تکبیرگویان پیش می تاختند. 

عماره با هول و هراسی غیرارادی فریاد زد: 

سپاه خلف است که غافلگیرمان می‌کند. 

اما طاهر که با چشمان شمله‌افکنشی به این صفوفه طوفاتی تیزعک 
می‌نگریست. ناگهان چهره‌ی گرفته‌اش باز شد و با وجد بی‌پایان گفت: 

عیر! سردار زینب است. 

از قهستان می آید؟ 

- آری: طبق دستور من. 

طولی نکشید که همه‌ی صحرا را مسرتی وصف ناپذیر فرا کرفت. 
سواران و سپاهیان درهم ریختند: دست درآشرش شم اقکندند و به 
مصافحه پرداختتد. طاهر سردار زبنب را در بغل گرفت» پیشانی بلند و 
بازوی مردائه‌اش را بوسید و گفت: 

- ورود تو را که به هیچ وجه انتظار نمی‌بردم و حتی در فکر آن نير 
ودم به فال تیک می‌گیرم. 

سپس سران سپاه را طلبید و ضمن خطابه‌یی را و شچاهاه به آنات 
گشت: 

-بروید به اقراد و گروه‌های خود اعلام دارید که اظهار وجد و سرت 


فتح میستأن | ۱۰۵۵ 


را اید به روزهای دیگر گذارند که هم آعوش پیروزی و افتخار در شهر 
خراهیم برد. فعلاً وقت را تلف تباید کرد. خلف بن احمد اهل کینه و تزویر 
و حیله‌گری و غاتلگیری است. تاکنون شما همه میدان جنگ بسیار 
دیده‌اید ولی جنگی که در پیش داریم چیز دیگر است. من پدرم را خوب 
می‌شناسم. او با آنکه پیر است هنوز به‌قدر قری‌ترین بهلوانابِ تازه نفس» 
شجاع و با شهامت و مهور است؛ خصوصاً هنگامی‌که خشمگین باشد و 
من می‌دانم در این لحظه چه آتش درون ار را می‌سوزاند و چگونه در 
کوره‌ی سهمتاک خیال و آتديشه و تدییر خود فردفرد ما را به آتش 
می‌کشاند و کباب می‌کند. همه بايد قدم به قدم مواظب خود باشیم و از 
دام‌هایی که ممکن است در راعمان گسترده شده باشد بپرهيزيم. قوراً 
حرکت! بی درنگ حمله و هجوم ...| 

سپس نقشه‌یی را که قبلاً کشیده بود تغییر داد» سپاهش را که با ورود 
سپاه سردار زیت عظمت خاصی به خود گرفته بود به سه قسمت کرد و 
حوکت و پیشروی آن سه دسته را طوری ترتیب داد که بزودی بترآنند 
کتاره‌ی هیرمند را در طول خط حظیمی تحت تسلط درآورند و از آتجا به 
شهر حمله‌ور شوند. 

اندکی بعد این سپاه عظیم طبق نقشه و فرمان طاهر به حرکت درآمد. 
طاهر برای آنکه خود بتراند یک مراثبت کلی در امر لشکرکشی به عمل 
آورد و م‌خصوصاً حیله‌ها و تیرتگهای احتمالی پدرش را جلو گیرد 
سپهسالاری سپاه را به سردار ژینب سپرد و خود یا رابعه و هماره محل 
متاسبی اختیار کرد تا بتواند روح عرصه‌ی قتال را در دست داشته باشد و 
از همه حیث مسلط پر اوضاع باشد. شهر که از دور دیده می‌شد در 
خاموشی اسرارآمیز و رعب‌آوری غوطه‌ور بود. 

شباهت به یک قبرستان خاموش داشت. هیچ‌کس نمی دانست چه 
پیش خواهد آمد و جنگ به چه صورت درخواهد گرفت. هریک از سه 
سپاه طاهر فداییاتی از ميان خود برگزیده بود که پیشاپیش حرکت 


۶( رایمه 


می‌کردند تا بتواتند دسته‌ی خود را به موقم و قل از فوت فرصت از افتادن 
در دایگاههای احتمالی مصون دارند. 
به کناره‌ی هیرمند نزدیک شدند ولی این کناره چنان مسدود برد که 
یک پشه هم نمی‌توانست در آن راه یابد. همرسه دسته سپاه طاهر در 
مواضع پیش‌بینی شده جای گرفتند: عده‌یی افراد مشکوک که اینجا و آنجا 
دیده شدند و کسی نمی‌دانست در چه کارند با تیر دلاوران از پا درافتادند. 
چند گودال عظیم که حفر شده و سر آن پوشانده شده بود پیش از آنکه 
آسیبی رساند و گروهی را به کام کشاند کشف شد و فقط لبختد تمسخری 
بر لبان طاهر و سردارانش آورد. چند تن در لباس بازرگانان که خود را از 
خلف بن احمد ناراضی نشان می‌دادند و مطالبی درباره‌ی نقشه‌ها و تداییر 
او اظهار می‌داشتند دستگیر شدند. زیراکه طاهر دربانت که دروغ 
می‌گویند و نقشه‌یی از نقشه‌های پدرش را برای به دام انداختن سپاهش 
اجرا می‌کنند و در این میان طاهر شخصاً به وجود کمینگاهی بر یک 
بلتدی» پشت سر قسمتی از سپاه شود که از روبرو به هپرمند نزدیک 
می‌شد کشق کرد که عده‌یی با متجنیق‌های متمدد در آن پتهان شده بودند 
و مهیّا بودند که بارانٍ آتش بر سر سپاهیان ریزند. این عده چون غافلگیر 
شدند سر اطاعت به زیر اتداختند و منجتیق‌ها و وسایل پرتاب مشعل‌های 
سوزان را به سپاه طاهر تسلیم کردند. 

همین‌که موضع‌های لازم گرفته شد بی‌آنکه کمترین صدا از طرف 
مقابل شنیده شود یا کمترین حرکت در صنگرها و جان‌پناه‌های کنار شط 
احساس شود سردار ژیتب با صدای رمدآسایش فرمان داد که کوس 
جنگ کوفته شود. ناگهان چندین کوس عظیم که بر پشت پیلان قرار داشت 
به صدا درآمد و زین و آسمان را پر از غلغله‌یی دهشت‌انگیز کرد. 

دریای لشکر از سه طرف رو به شط به موج زدن درآمد. اسیان ر 
جمازان با تشاطی حیرت‌انگیز به جست وخیز پرداختند. 

خررش جنگ و تمتای فتح در میان سپاهیان به صورت همهمه‌یی 


قثح سیستان ۱۰۵۷ 


مشتاقانه جلوه گر شد. چند لحظه بعد فرمان حرکت صادر شد و هر دسته 
اجرای وظیفه‌یی را که به عهده داشت شروع کرد: از یک طرف از 
منجنیق‌ها سنگ و مشعل‌های سوزان پرتاب شل از یک سو تیرانداژان 
تاله از زه کمان برآوردنده از طرف دیگر چندین گروه زورمند هر یګ با 
تیرهای ضخیم و گاوسرهای عظیم به‌طرف سنگرها حمله‌ور شدتد 
جماعتی به شکم بر زمین افتادند و به‌طرف ستگرها خزیدن گرفتند و 
هنگامی‌که همه‌ی مپاهیان حرکت و تلاش و فعالیتی داشتند تاگهان از 
کناره‌ی خاموش؛ صدای غلغله و غوغایی برخاست و تیربارانی شدید 
مانند رگپار از گودال‌ها و خندق‌ها و سنگرهای نامریی شروع شد. 

جنگ با شت آغاز یافت. مدافعین تاپید مهاجمین از جان گذشته و 
خروشان را به باد تیر و آتش گرقتند. فریاد و هیاهو دمادم اوج می‌گرفت. 
مثل این بود که همه‌ی صحرا در کناره‌ی رود عظیم می‌لرزد و مسنگ و 
خاکش یز آماده‌ی دفاع شده‌اند. بانگ رسا و هراس‌انگیز فرماندهان و 
سرکردگان سپاه طاهر بر آشوب این عرصه‌ی پرخروش می‌انزود. 

صد‌ها تن چه سواره چه پیاده و چه در حال خزیدن به‌طرف 
جان‌پناه‌های خصم از پا درافتادند ولی هر یک نفر که فرو می‌افتاد چتد تن 
دیگر جایش را می‌گرفتند و هرگاه که گروهی یکی از اثرادش را عوطه‌ور 
در ون شود می‌دید با هیجان پیشتری وظیفه‌ی خاص خود را انجام 
می‌داد. 

طاهر ابرو درهم کشیده برد و درحالی‌که بین رابعه و عماره قرار داشت 
میدان جنگ را می‌نگریست. مراقب همه چیز بود و بدوسیله‌ی عده‌یی که 
در کنار غود داشت فرمان‌های پیاپی می‌داد. رنگ از روی عماره پریله 
بود. رایمه می‌لرزید و چهره‌اش مثل آتش سرخ شده بود. تیرباران با شدّت 
دوام داشت. دمادم شدیدتر سی‌شد و عده‌ی بیشتری را بر خاک 
می‌انداخت. اینان در مدت عمرشان هرگز ندیده و نشتیده بودند که تلاقی 
فریقین به این وضع عجیب صورت گیرد. 


۸ 1 / رایمه ی ی س کس ےھ ہہ ی بسر ےک چو 


در خلال این آحوال ناگهان تیرباران ختم شد و طاهر و رابعه و عماره یا 
کمال حیرت مشاهده کردند که بیرق‌های سفید بر فرا زگودال‌ها و ستگرها 
به اهتزاز درآمد. سردار زبنب قرمان داد: 

.اسان حواسته‌اند؛ دست از جنگ بشوییدا 

ولی طاهر اسبش را با یک ضربت محکم مهمیز به‌تذخت درآورد. خود 
را به محل فرماندهی سردار یتب رساند و فریاد زد: 

دست برتداربدا غفلت تکتید! این حیله است؛ من پدرم را خوب 
می‌شناسم! 

همه‌ی سپاء که لحظه‌یی چند مردد مانده بودء بار دیگر به جنیش 
درآعد: بیرق‌های سقید دشمن از ضربات تیر سوراخ سوراخ شدتد و 
سرتگون شدن بسیاری از آنها معلوم داشت که عده‌یی از پرچم‌داران نیز 
تبر خورده و قرو افتاده‌اتد. 

در هین حال حملات سهمگین با شذت پیشتری به‌طرف مراکز ناپیدای 
خصم درگرفت و عدهیی به پیش رفتن پرداعنند. طولی تکشید که مجدداً 
تیرباران با شذت شروع شد. رابعه که خود را به طاهر رسانده بود با 
دای لرزان گقت: 

چه خوب حدس زدیا این حیلهیی بیش نبود. 

-اگر فریب خورده بودیم نه‌فقط شکست می‌يافتيم پلکه کمتر کس از 
سپاهیان دلیر ما سالم می‌ماند. 

به راستی این نیز یکی از حیله‌های متفوری پود که خلف بن احمد با 
نقشه‌یی ماهرانه که اطمینان کامل به شرفت و نجاح آن داشت به کار بسته 
بود ایمان داشت که سپاه فرزندش به‌ممحض دیدن بیرق‌های آتان دست از 
جنگ خواهد کشید. آنگاه قرار بود طبق نقشه در چند نقطه‌ی معین از 
کمین‌گاه‌های کناره‌ی شط عده‌یی از سران سپاه خلف نمایان شوندء سلاح 
بر زمین ریزند در مقابل صفوف مهاجمین بر خاک افتتد و از طرف خلف 
بن احمف پیام دهند: «راه عبور از شط برای ورود به شهر به روی شما 
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کشوده است و می‌توانید به سلامت وارد شوید.» بعد همین‌که گر وهی 
پیش آمدند؛ ناگهان مورد حمله‌ی کمین‌داران قرا ر گیرند و تابود شوند و در 
هسان موقع از یک طرف تیربارانی شدید عد.یی را که در انتظار مانده‌آند 
از پا دراندازد و از طرف دیگر از یک بیراههی تاپیدا سکری شون آضام و 
سفاک بیرون جهد» قسمتی از سپاه طاهر را عافلگیر کنند و وجشیانه 
طعمه‌ی تحجر و شمشیرشان ساژد. 

ولی همی رکه لحظه‌یی از افر اشتن برق‌ها کڈ شت و تیریارن‌ها و 
خلف ین احمد که مانند آتشیاره‌یی این مذائحه‌ی فی را اا دار 
می‌کرد از غیظی وحشت آور به لرزه درآمد و با منتهای خشم شریادزناد 
گفت: 

این آخرین تدییر ما بود که باطل شد! ادنون چاره‌یی جز از اد نیست 
که در مقابل دشمن صف آرایی نیم مردائه بجتگیم و نا آخرین قطرءن 
خونمان را نثار کنیم. 

در این موفم چند تن از سران سپأهش وحشت‌زده پیش دوبدند و + 
دادند که قسمتی از سباه طاهر بر چند سنگر دست بافته‌اند و سیف فیسته 
که مدافعین شهر را در محاصره گیر تد. 

خلف که گفتی در این موقع یک حمله‌ی جنون سارضش شد است 
بی‌درتگ شمشیر از کسر کشید و فریاد رد 

من پیشاپیش کساتی خواهم بود که جلو این جماعت را بگیرند. قورا 
همه‌ی افراد بیرون آیند و آشکارا به جنگ پردازند. 

عده‌ی بی‌شماری از مردان تتومتد و وسشت آور دتبال خلف په حرگت 
درآمدند و سنگرها را ترک گفتند و بزودی خود را به گروهی که نزدبتی 
شده بودند رساندند. همان دم زد و خورد و جنگ دست به یقه بین آنأن و 
مهاجمین درگرفت و در سراسر کتاره‌ی رود عظیم هیرمند سپاهیان خلا... 
متل مور و ملخ بیررن جستند و طولی نکشید که دو سپاه رو درروی هم 
قرار گرقتند. 


Fa‏ رابع 


در طول یک منحنی عظیم مجاهده برای رسیدن به رود و عیور از 
نقاط مختلف آن درام داشت و از بالای بلندی‌ها و درون گردال‌ها تیرهای 
دلدوز: سنگهای عظیم؛ مشعل‌های شعله‌ور پرتاب می‌شد ولی به همان 
نسبت که راه و روزنی برای رسیدن به رودخانه باز می‌شد یا جماعتی از 
ختدقی می‌گذشتند و سنگری را می‌گرفتد. مدافعات مدافعین ضعیف‌تر 
می‌شد. بدین‌ترتیب طولی نکشید که بسیاری از مواضع مدافعین به‌دست 
سپاه طاهر افتاد و میدان جنگ به صورت دایره‌یی درآمد که هزاران تفر 
پیرامون آن درهم پیچند. دیگر جنگ به هیچ‌وجه یه صررت یک جنگ 
مرتب میدانی نبود. روز به پایانش نزدیک شده بود و متخاصمین بی آنکه 
بداتند کجا هستند و فرمان چه‌کس را به کار می‌بندند» می‌کشتند و کشته 
می‌شد ند. 

طاهر رابعه و عماره را گم کرده بود و نمی‌توائست درصدد یافتن آتان 
باشد؛ ناگزیر از آن بود که شمشیر بزند وگرنه شمشیر می خورد. مردان 
خلف شکم می‌دریدند؛ سر می‌پُریدند» خون می‌آشامیدند» خقه 
می‌کردند. آتش می افکندند و خلف خود در میان گروهی از سپاهیانش که 
هر اندازه خود او وحشت آور بود آنان غول‌بیکر و هولتاک بودتد مردانه 
شمشیر می‌زد و شاید فقط در این گوشه بود که سپاهیان دلاور طاهر 
مستأصل شده بودند و خود را خواه و تاخواه در معرض مرگ و دستخوش 
هول و هراس می‌دیدند. 

تعره‌های خلف» حرکات جنون‌آمیز اوه فرمان‌های وحشیانه‌اش حون 
در رگمهاشان منجمد می‌کرد و سستی در همتشان و در زور بازوشان 
می‌افکند. شاید طولی نمی‌کشید که ابن عده نابود با مغلوب می‌شدند و 
میدان را برای حلف و همراهانش باز می‌گذاشتند تا بر سر گروه دیگر 
تازند ولی در این موقع ناگهان سراری به مان تاخت و فریاد زد: 

برادران! این خلف بن احمد است. همتی کنید و جنگ را در همین 
گوشه به پایان رسانید. 
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این فرمان خصوصاً صدای ظریف و زنگ‌دار و زنان‌یی که آن را با 
نهایتٍ شهامت و با تأثیر و تفوذ بی‌پایان صادر کرد جوش و خروش تازه‌یی 
در این گوشه به‌وجود آورد و خلفب که از شتیدن این صدا و این فرمان 
میهرت شد. برد ناگهان شمشیری بلند و باریک را مترجه پیشانی خود 
یافت و هسین‌که جا خالی کرد و اسبش را عقب راند یهت و حیرتش به 
هنتها درجه رسید. کسی که این فرمان را داده و این ضربت شمشیر را 
حواله کرده بود سپاهی باریک‌اندام و ظریفی بود که مو بر چهره تداشت و 
دو چشم درشت شهلا داشت که شعله‌های آتش از آن‌می‌ریخت. 

خلف بی اختیار فریاد زد: 

اوها رایمه 

آریه خوب به موقع رسیدم! با این ضربت» شمشیرت را خواهم 
گرفت؛ نخواهمت کشت دستگیرت خواهم کرد. 

یک بار دیگر حمله‌ور شد ولی در همین موقع طاهر شریوکتان 
پیشاپیش جماعتی به این سو راند و فریاد زد: 

- بگیرید! این علف بن احمد است. زنده بگیریدش! خلف با یک 
نگاه سریع پیرآمون خود را نگریست و چون دید که نزدیک است در 
محاصره قرار گیرد فریادی گوش‌خراش برکشید» اسبش را به حرکت 
درآورد و با چابکی و مهارتی حیرتآور خود را از این معرکه بیرون کشید. 

طاهر و رایمه خواستند دنبالش بتازند ولی صف متراکمی از سراران 
خلف راهشان را بست و زد و خورد بشدت درگرفت. در همه‌ی تقاط 
میدان جنگ همه با هم دست به گریبان بودند و از هرگوشه صدای ضجه 
و فریاد برمی آمد تا هنگامی‌که روز به پایان رسید و طرفین ناگزیر دست از 

روز دیگر صف‌آرایی شروع شد و جنگ که پامدادان ثظم و ترتیبی 
داشت در پایان روز باز به صورت جنگ تن به تن درآمد و آن روز هم 
هیچ‌یک از طرفین نتیجه‌یی جز به‌جا گذاشتن هده‌یی کشته در میدان جنگ 
بدست نباوردند. 


۲ رابعه 


روز سوم و روزهای بعد سپاهیان خلف متتهای درتدگی و توحش را 
ابراز داشتند. در این چند روز آثری از خلف در میدان دیده نمی‌شد و 
هر مان‌های او به‌وسیله‌ی دیگراد ابلاغ می‌شد. 

روز دهم هدرز ساعتی چند از شروع جنگ نگذشته بود که جنگ 
مقلوبه شد و طرف عصر سپاهیان خلف راه فرار را پیش در فتند. شبر بافته 
پودند که خلف ین احمد با جماعتی از خواص و نزدبکاتش میدان جنگ 
را ترک گُفته و به حصار طاق رفته است. 

طاهر بن خلف چرن: چنین دید به هر رمت که بود مانم نرار 
هزبمت‌دیدگان شد و آنان را امان داد. کتار شط بر فراز بک بلندی برآمذ و 
به شکست‌خوردگان اطمینان داد که هیپ‌گرته دشمتی با آمان که برادران 
خود او هستند. ندارد: از گناهشان درمی‌گذرد و تا وقتی‌که مطیم و آرام 
باشند در تأمین رقاهشان می‌کوشد. 

جنگ عملا پایان یافته بود. از سرداران و سپاهیان خلف جماعتی به 
قتل رسیده: عده‌یی با خود أو به حصار طاق رفته؛ عده‌ی دیگر گريخته و 
دیگران نسلیم شده و سر اطاعت فرود آورده بردند. 

روز بعد که روز اول ماه محرم سال سیصد و نود و یک هجری بود 
اهر با رایمه و عماره و سپاهیان متوجه شهر شد. 

دروازه‌های شهر بسته و باروهایش برای «فاع آماده بود ولی امام 
یمین الذین و س هتگ غیاث بیکار ننشسته بودند و همین‌که خبر باقتند که 
خلف کریخته و سپاهش تارومار شده است نقشه‌های شود را به موقع 
اجرا گذاشتند. آز یک طرف امام و اتباعش قسمت اعظم مردان و زنات و 
کودکان شهر را با پرچم‌های سبزی که آیه‌ی «تصر من‌الله و قتح قریب» بر 
آن نگاشته شده بود به حرکت درآوردند و از طرف دیگر سرهنگ غیاث با 
معدودي مردان مسلح که فراهم آورده بود به‌طرف دروازه‌بی که سیاه 
طاهر بن خلف می‌بایستی از آن به درون آید تاخت» پس از زد و خورد 
کوتاهی نگهبانان را به تسلیم واداشت» دروازه را گشوت طاهر بن خلف و 
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سپاهش وارد شهر شدند و مردم با ذوق و هیجانی که سال‌ها یاد آد, از 
خاطر‌ها ترفت مغدمش را استقبال کر دند. قلعه‌ی دارالاماره‌ی حل 
بزودی تسلیم شد. قلاع دیگری که در شهر بود یکی پس از دیگری بد 
سهرلت کشوده شد و طاهر پس از آتکه آن روز پر آشوب و پرحادنه به 
بایان رسید در قصری که از پیش به خود او تعلق داشت بعتي , در قلعه‌ی؛ 
یعقوبی فر ود آمد. همان جا متزل کرد و پس از چند شبانه‌روز که خواب به 
چشم وی و همراهانش راه تیافته بود شي , تأ سحر ووي راحت دید و به 
خوابی شپرین فرو رفت. 

بامدادان: نخستین کس که وارد فص شد و به ملاقات رایعه و طادر و 
عماره شتافت صبیحه بود. دختر ابراهیم فیروز به‌محضو, دیدن رایعد 
اشک‌ریزان و درعین‌سال مسر ور و ذوق‌زده او را درآفوش مرفت و 
تماشای این منظره اثری صمیق در روح طاهر و عماره که ناظر آن بودند 

صبیحه سحتی نیم‌نگاهی به عماره تینداخت و اتکی بعد عماره فرصتی 
بات و آهسته به وی گفت: 

به هیچ وه اتظار نداشتم که این همه از تو بی‌مهری بیتم. 

صبیحه در جواپ گفت: من نیز انتظار نداشتم که در این موهفم که 
دیگران خلف را مغلوب کرده‌اند لاقل و این‌قدر هت و کعایت دداشته 
باشی که به عهد خود وفا کنی و کابین مرا بیاوری! 

این کلمه اثر نیشتر در قلب عماره بخشید و همین‌ته طاهر را دنها بافت 
به وی کفت: 

- یا با همین سهولت دست از پذرت برمی‌دارتی ۷ 

طاهر گفت: نه! همزکتون از طرف من فرمان بده که گروهی از دلاوراد 
بروتد: از سصار بیر ونش تشند و نزد مذخر, آورنك. 

عمارء بی‌درنگ برای اجرای این هرماد به فعالیت پرداخت و براڈ. 
آنکه از وضع آن قلعه آگاء شود و هترین ,اه را برای گشودن آن و پپرون 


۴ | رایمه 


کشیدن خلف از آن بیابد تصمیم گرفت شخصاً به اتفاق عده‌یی از مردان 
مورد اعتماد گردشی پیرامرن حصار کند. 

هوسج بن هلال نخستین کس برد که داوطلب همراعی با ری شد و در 
این خصوص گفت: 
حصن حصین با وسایل جنگی دست یابد و اگر با چند لشکر جرار هم رو 
په این حصار آورید نه‌فقط مرفق به تسخیرش نخواهید شد؛ بلکه همه‌ی 
افراد سپاه و تجهیزاتان را هم از دست خواهید داد. پس برای راه یافتن در 
آن و بیرون کشیدن خلف بن احمد باید از جنگ و ستیز چشم پوشید و 
همچنان‌که شیوه‌ی خود خلف است به حیله و تیرنگ متوسل شد. من از 
صمیم قلب حاضرم در این راه با شما کمک کنم و برای دست یافتن بر 
خلف ین احمد حیله‌ها به‌کار پندم و ثیرنگها ریزم که تا دنیا پرقرار است 
عالمیان شرحش را بازگویند و بر من درود و آفرین فرستند. 

عماره پيشتهاد عوسج را پدیرفت و اوه بوالحسن و شقیق فلام سپاه 
رابعه را نیز که زرتگی و فداکاریش زبانزد عموم شده بود به اتفاق دوازده 
تن از تخبه‌ی شجاعان سپاه طاهر همراه برد. 


2 # 


طاهر بن خلف قصر يعقربيه را دارالاماره‌ی خویش فرار داد اعام 
یمین‌الدین را فقیه و مفتی اعظم و پیشوای بزرگ روحانیون سیستان 
ساخت و هریگ از پاران و اتباعش را به مقامی که درخور او بود هفتخر 
ساخت. شورایی برای امارت سیستأن از بزرگان شهر که امام در راس آتان 
قرار داشت انتخاب کرد. سرهنگ غیاث را پا ترفیم درجه و مقام به 
کفایت او گذاشت. در اتدک مدت همه‌ی طاغیان و سرکشان را در قاط 
مختلف ابالت بر سر جای خود نشاند و به نیروی شفقت و گذشت و 
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مهرباتی گروهی از آنان را در سلک فرمانبرداران و فداییان خرد درآورد. 
همه‌ی قلاع مفتوح شد در ولایات و قصیات حکام و فرمانداران سورد 
اعتماد گماشته شدند. سران و اعیان دیالمه را که در جنگ هیرمند و فتح 
ازرتگ» با وی جوانمرداته کمک کرده بودند ممرّز و محترم داشت 
گروهی از آنان را به خواست خودشان با مال و دولت فراوان به دیارشان 
بازگرداند و تتی چند را که به‌خوبی از عهده‌ی اثبات وقاداری برآسده 
بودند؛ منصب سحکرمت در شهرهای مختلفب کرمان و قهستان بخشید. 
آن‌گاه در سراسر ایالت دست به عدل و داد کشود هرکس را به حق خود 
و به آنچه درخور بود رساتد سران وفادار و افراد ثابت‌قدم سپاهش را که 
سال‌ها در رکاپش جان‌فشانی کرده و کمتر روی راحت دیده بودند غنی و 
مرفه صاخت. فضلا و دانشمندان واقعی را به اوج احترام رساند و افرادی 
را که از راه تملق یا از طریق خودفروشی و بی‌ناموسی در دستگاه پدرش 
به عتوان دانش و هتر راه یاقته و مقاماتی به‌دست آورده بودید په خقت 
راند. برای تأمین بهیود اوضاع اجتماع مقررات جدیدی وضع کرد. دست 
به اصلاح و ترمیم خرایی‌ها زدء زراعت و فلاحت را در سراسر خاک 
زرخیز سیستان وسعت و رواح داد. به روستایان به‌قدر استعدادشانٌ زمین 
و آب بخشید تا به نقع خود زراعت کتنند و موجب آبادانی کشور و 
ثروتمندی و بی‌نیازی خود شوند. برای فترحات آینده به ترویج و تشويق 
سپاهیگری پرداخت و رغبتی در مردم برای زورمند شدن و فرا گرفتن 
فنون رژم به‌وجود آورد. بساط لهو و لعب را نخست در دارالاماره. سپس 
در سراسر ایالت برچید و برای عموم تقریحات شایسته و بی‌زیانا و 
سودمند معمول ساخت. طرق و شوارع را که رری به کمال ویرانی نهاده 
بودند اصلاح کرد و راههای تازه و آبادی‌های جدید به‌رجود آورد و 
بدین ترتیب امیری بزرگ و نامدار و مسیوب قلوب شد و آوازه‌ی فضایلش 
از حدود سیستان به خارج تجاوز کرد: به‌طوری‌که سراسر خاک کرمان با 
آنکه بارها مورد تاخت و تاز فرستادگان بهاء‌الدوله قرار گرفت از تسلط 


ی ۹ اهب سس س میس تست بط 


امیر طاه, ب خلق : .ون ارقت بهاءالا وه که خود با وسود داشتن 
میهسالاری چرن ابوعلر, استاد هرمز به‌زحمت می‌بوانست سیعره و 
تقوذث, وا در فارس, و خوزستان و برن‌آلتهر ین حفظ کند» چون به درستی و 
به توآتره یر یافت که طاهر بې خلف اين‌همه حشمت و جلال و قوت و 
تفوذ به‌دست آورده است» دیگر زبر بار تحریک و تعتین استاد هرمز 
ار فہ"» صلاح خود .| در از دید که با چشم دوختر, بد کومان زمین» 
شت در سوراخ زور نکتد و طاهی ب علف را بر مسر خشم دیاورد. 
ضما بهو سیاه»؛ تساي ده نے غنو ان خواهرشی رابعه . دامادش ا هر 
نوش" « «صولان و فأصدانی که با هذایایی تاخ مراي آن دو فر سناد دم از 
دوست , و + داد زد و اظهار ابدواری کرد که این امیر برومند بخواند در 
سایه‌ی ت حات و کشورگشایی‌های آبنده‌اش ساط پادشاهی در سراسر 
اير ال زمین بگستراند و عظمت کشور را يه پابه و مايه‌يی که در روزگار 
بزرگتر ین پادشاهان سلف داشت بر ساند. 

از طرف دیگر محمود غزنوی نیز که تاخت و تازش را در سرزمین 
هندوستان دتبال مي‌کرد دی.ردور ده فضیلت و قدرت و شوکت عاهر به 
چنشم شک‌بیتبی مي‌نگرست و اميد و انتظار داشت ته در آینده بعراند 
طاهر را یکی از ارکان بزرگ کشورگشایی و تأمین کمال عظمت خویش 
ساد 

اما طاهر پیش !: آنکه به فکر اجرای نعشه‌های بزرگش افتد و طربق 
صول په هدفهای عالیش را سٹر کیره درصدد آن برد که خاطرش را از 
طرق پد شس اسوده سازد. زیر که خلف پن احمد در خسار طاق ارام 
تم ,نشسب و پیوسته به تحریف و دسیسه مشغول بود تا مگر بعواتد 
شرکت و فد ت از دست رفته‌اش را بازخیرد ؛ روزکار فررندش را سياه 
سارد. 

در قبال همهی این زسمات و جان‌فشات,,ها و مساعی شبانروزی و 
پایان‌تاپذیی طاهر یک مایدي ددخوشم و تسازی خاطر داشت که از 


مس تست سیر قشم منیستاأل ۰۴۷ ٩‏ 


همه‌ی جهان و در مقابل همه‌ی سسحتي ها و مشقات کقابتش سی کرد و ان 
همسر مهربانش رابعه بود که در کاخی توساز و باشکوه در مجاورت فصر 
یعقویبه زندگی, می‌کرد و هم‌خانه و دوست و موتس ر خواهرت: فسخرار 
داشت که تس جر صبیحه نبود. 

شبانّ‌روزی یک نوبت طاهر به دیدن رابعه می‌رفت و ساعتی تارغ از 
همه‌ی اندیشه‌های زندگی با او همم‌زیانی می‌کرد و گاه در خلال این 
صحبتهای شیرین ذکری از اجرای آسین عروسی و زیستن در وصل و 
شادکامی به ميان عى آمد. در این مواتم طاهر هميشه میی‌ذفت: 

- هتگامي ,که از جاتب پدر آسوده‌خاطر شرم و پیش از آدشه براق 
کشورگشایی پا در رکاب تهم» در یک موقع دو جشن بزرگ؛ عروسی بر پا 
خواهم کرد: یکی برای تو و خودم و دیگری برای صبیحه و عمار:, 


۳۳ 
حصار طاق 


میلف ین احمد مانند پلتگی زخم‌خورده و محیوس در حصار طاق به‌سر 
می‌برد. این قلمهء قلعه‌یی بزرگ و وسیع بود که دور از شهر بر فراز یک 
بلتدی که بالا وفشن از آن بی‌تهایت دشوار بود قرار داشت. 

دیوارهاي حصار با ستگ و آهک ساخته شده و اطرافش را در یک 
قسمت پرتگاههای موحش و غیر قابل عبور فرا گرفته بود و در قسمت 
دیگر خددق‌ها و مرانع عظیم مانع از آن بود که کسی با هر وسیله که به 
تصو ر گنجد بتراند قدم بر آن گذارد و به‌طرف قلعه عبور کند. 

دری عظیم و سنگین که هیچ چیز در آن کارگر نمی‌شد» یگانه مدخل 
قلعه به‌شمار می‌رفت. پلی عتحرک که بر خندقی عمیق و وسیم نصب شده 
برد این در را به دشتی پهناور که مانتد عرصه‌یی بیکران جلو قلعه گسترده 
شده بود» متصل می‌کرد. دیوارها و باروهای حصار چندان مرتفع بودند که 
عقاپ نیز خوش نداشت هنگام اوج گرفتن خود را بر فراز آن رساد و 
تگاهی به درونش افکند. دیده‌بانان از جایگاههای ناپیداشان می‌ترانستند 
در مواقم لازم پیرامون حصار را زیر تظر داشته باشتد. 

درون قلعه نیز عظمت و ابهتی داشت که با منظره‌ی خارجیش متناسب 
بود زیر سقف‌های حظیم گنبدی» تالارهای وسیع و حجرات پاکیزه و 
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بزرگ داشت. در قلعه به محوطه‌یی باز می‌شد که بلتدی دیوارهایش و 
شیارها و بریدگی‌ها و خم و پیچ‌های عجیب این دیوارها دهشت آور بود. 
هکس پس از عبور از زیر طاق مقوس و مرتقع پشت در وارد اين محوطه 
می‌شد لرزه بر پشتش می‌افتاد و مو بر اندامش راست مي شد. می‌پنداشت 
که در قعر هریک از این پیچ و تاب‌ها افرادی خشن و خونخواره مساح به 
شمشیر و گرز و کمان و کمند مهيا ایستاده‌اند و یک اشاره کاقی است تا 
سیته‌ی تازه‌واره را مشیک و بدنش را توتیا کنتد. 

محوطه متتهی به یک دالان پهتاور می‌شد که بر دو طرفش درگاههای 
حجرات و بریدگی‌های اسرارآمیزی قرار داشت با پرده‌های ضسخیم په 
رنگ ارغوانی تند و زننده: و پیوسته به‌تظر می‌رسید که لرزش و اهتزازی 
رعب‌انگیز در آين پرده‌ها وجود دارد. بارگاه که یک تالار مدور بسیار 
وسیع به صورت شیستان مسجدهای عظیم بود ته این دالان قرار داشت و 
یک در جسیم متبت که تظیرش در همه‌ی سیستان وجود تداشت و ظاهراً 
از غنایمی بود که پیشینیان از نقاط بعید آررده بودند ميان تمنته‌ستگهای 
تراشیده و حجاری شده به تالار باز می‌شد. 

پیرامون بارگاه حجرات کوچک و بزرگی ساخته شده بود که مدخل 
بعضی از آتها آشکار و راه دخول به بعضی دیگر پنهان و تاپیدا بود. 

بر بالای این ساختمان جایگاههای نگهباتان و مردان جنگی ساخته 
شده بود و از آتجا به بایین ررزنه‌ها و دیدگاه‌های مخفی باز شده پود که 
یک عده تیرانداژ چیره‌دست می‌توانستند بی آنکه از پایین دیده شوند جلو 
آنها به مراقبت نشینند و هیج‌یک از افرادی را که در بارگاه و حجرات بزرگ 
رارد و خارج می‌شوند ادیده نگذارند. 

قسمت زیرین ساختمان به سرداب‌های مسخوف و سیاه‌چال‌های 
موحش و چاه‌های عمیق تقسیم شده برد و بین آنها جاهای خاص یرای 
یک عده نگهیان و شمشیردار وجرد داشت. 

خلف بن احمد این قلعه را بین قلاع دیگ هم از لحاظ عظمت 


۰ رایمه 


خارجی و وسعت داخلی» هم از نظر کمال استسکام و هم از آن جهت که 
از شهر نسبتاً دور و بر همه‌ی اطراف کاملاً مسلط بود؛ برای حصار گر فتن 
و اتامت برگزیده و با خواص خود و مردان جتگی و سپاهياتی, که به 
وفاداریشان ایمان داشت و یک عده جواسبس که در ماه‌های اخیر فراهم 
آورده و به دلخراه خرد تربیتشان کرده برد در این دژ جاگ فته بود و 
اطمیتات قاطع داشت که قرزندش طاهر ہن خلف هر قدر توانابی, داشته 
باشد و سپاهش, هر اندازه زورمند و مجهز به بهترین وسایل باشد نخواهد 
توانست بر این در کوه‌بیک دست باید. 

اسپاب زندگی برای مدت مدید از ماهها پیش در آت فراهم آمده بود. 
به‌علاوه مأمورین خلف می‌توانستند به وسایل مختلف و از راههاني طریل, 
و پیجاپیچ زیرزمینی که هیچ‌گس جز تنی چند از خواص مدخل و 
مخرجشان را نمی‌شناخت کمبود آذوقه و اسباب زندگی را در مواقع لازم 
به قلعه وارد کتند. 

بین محارم و معتمدین خلف از موقعی‌که وارد حصار طاق شده بود دو 
سیاه زنگی نیز دیده می‌شدند که هیکل بزرگ و قد بلند و چهره‌ی 
طلماتیشان در بیتنده ایجاد رحشت می‌کرد. این دو زنگی که از :هلو اتان 
ديار تجاشی و از فرزندان مسرزمین حبشه و زنگبار بودند شباهتو, 
پی‌نهایت به یکدیگر داشتند و با آنکه برادر نبو دتد هر دو «تتبو 4 سامیده 
هی شدند و براق آنکه با یکدیگر مشتبه نشوندء يکي از آن دو را «نتبوچم 
مهتر» و دیگری که کم‌سال‌تر و جواذتر بود را «تتبری کهتر» مر ,نامیدند. 

این دو سیاه را خلف بن احمد بین فراربان و یاغیان دیلمې که نه و 
پیوسته بودند دیده» قامت و هیکل و قیافه‌ی ترس‌آور و زور بازو و قرّت 
عضلاتی کم‌نظی رشان را پسندیده, به خدمت خود دعوتشان کرده و هر دو 
را گماشته و ندایی خاص خود ساخته و پسر, از جنگ هیرمند » فرار مه 
طاق هردو را با خود به طاق آررده آنجا بیش از پیش مورد وثوق و 
اطمیتانشان قرار داده بوده زیرا که روزی اتفاتاً با آن در صحبت داشته و 
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دانسته بود که هر دو به خون طاهر ین خلف تشته‌اند و حکایت می‌کنند که 
هریک را برادری بوده و طاهر بن خلف طی یکی از جنگهای گذشته‌اش 
با دیائمه هر دو را به‌دست خود بی‌برادر کرده یکی را با ضربت شمشیری 
سر از گودن پرانده و دیگری را با ضربت نیزه‌یی بر خاک دوخته است و از 
آن پس این هر دو تنیو تصمیم گرفته و قسم یاه کرده‌اند که سراتجام اگر یک 
ساعت هم از عمرشان مانده باشد انتقام خون برادر را از طاهر بن خلف 
بازستانند. 

حلف چون این حکایت را از دو سرد سیاه‌روی دل‌سیاه شخده 
نوازششان کرد و به وسایل مختلف در اثبات محبت و علاقمندی تسیت به 
آنان کوشید؛ ستی در مواقعی که بسیار خشمگین بود روی قهر ر غضب 
به آنان تتسود و در اتدک مدت توانست آن‌دو را در طریق صمیمیت و 
فداکاری به مقامی رساند که کررکورانه و بی‌چون و چرا در هرمورد 
آماده‌ی جان‌فشانی در راه او و اجرای دستوره؛ و ارامرش از هر قبیل که 
پیش آید باشند. 

از این گذشته خلف همه‌ی افرادی را که با وی به طاق آمده بودند به 
انواع وسایل دلگرم ساخته و کاری کرده برد که در حصار در کمال رفاه و 
رضا می‌زیستند برای آینده یعنی روژگاری که امیر از حصار بیرون رود و 
دوران بهروزی را احیاء کند امیدهای عالی و طرب‌اتگیز داشتناه و 
آسوده‌خاطر بودند که بزودی به جتان آینده‌ی درخشانتی خواهند رسید. 
زیرا که خلف از فدرت خود و انتظارات موهوم و مجعولی که داشت 
قصه‌ها بر آنان فرو می‌خواند و توفیق و نجاح خود را در نظر آنان به 
صورت امر مسلمی جلوه می‌داد. 

خلف برای آنکه بیشتر بتواند اطرافیانش را دلگرم و مسرور سازد؛ در 
حصار طاق به یکی از ذخایر و گتجینه‌های خود دست انداخت و آن 
دفیته‌یی از زر سرخ بود که سال‌ها پیش در قعر یکی از سرداب‌های قلعه 
در حفره‌یی که در بدنه‌ی یک چاه هميق تعبیه شده بود پنهان کرده بود. 


۲ ۷ رایمه 


از دقینه هر چند روز یک پار انیاتی مملواز سکه‌های زر بیرون می آمد» 
قسمتی از آن به مصرف تهیه‌ی حوایج به‌وسیله‌ی مأمورین خاص امیر 
می‌رسید و قسمت دیگر به عناوین مختلق بین حصاریان تقسیم می شد. 

اما کار خلف در حصار طاق متحصر به همین اعمال نبود؛ بلکه پیو سته 
نقشه‌هایی می‌کشید نیرنگهابی می‌ریخت: دام‌هایی می‌گسترد و کوشض 
بی‌پایان به کار می‌بست تا مگر رفته‌رفته گروهی از وجوه اهالی شهر را با 
تطمیم متوجه خود سازد و زمینه‌های مناسبی در شهر و پیرآمون آن برای 
خود فراهم آورد. 

عده‌یی از زرنگ‌ترین جواسیسش را که تربیت‌یافتگان جدیدش بودند 
و آتی از فعالیت و دوندگی وا نمی‌ماتدند» مأمورکرده بود که در روژهای 
گوناگون وارد شهر شوند و با رندی و عیاری افرادی را که اثری بر 
وجودشان مترتب می‌ساخت بقریبند و راه را برای آننده هموار سازند. 

سرگرم این امور بود که روزی خبر یافت که عده‌یی از طرف طاهر بن 
خلف به نواحی پیرامون درآمده‌اند و می‌کوشند تا اطلاعی دریاره حصار و 
وضع داخلی آن کسپ کنند. 

خلف که بزودی از مجموع اظهارات جواسیسش دانسته برد که این 
افراد سرپرستی جز عماره ندارند» روز و شبی درباره‌ی آنان فکر کرد 
سپس چنین دسترر داد 

چند تن که از هر حیث زرنگ و کارآمد و زیرک و خویشتن‌دار باشتد 
با لباس عادی سرداگران شهر در یک فرسخی قلمه متل مردم سرگردانٍ 
گم‌گشته این سو و آن سوروند» خود را در معرض توجه این افراد ناشتاس 
قرار دهند و پس از آنکه تاشناسان برای پی بردن به هلت سرگردانی‌شان 
اصرار بسیار کردند» با تظاهر ماهرانه‌یی به ترس و نگراتی بگویند: 
«مأمورین خلف ین احمد ما را پس از مدتی رفت‌وآمد و گفت و شتود 
حار کردند که برای خرید بمضی اشیاء نفیس و فروش بعضی مواد 
ضروری به حضور مرد بزرگی راهتمایی شویم به این قصد بی آنکه بدانیم 


حصار طا ۷۳ 1 


کجا می‌رویم از شهر خارج شدیم؟ مأمورین در یک نقطه‌ی بی‌نام و نشان و 
در موقعی‌که هیچ چشم از دور و نزدیک ناظر ما نبود تاگهان بر سر ما 
ریختند و در یک چشم برهم زدن چشمان ما را بستند و گفتند با کمال 
احترام شما را می‌بريم اما نباید چشمانتان باز باشد و راهی را که پیمودید 
پشتاسید. به این ترتیب ما مسافتی دراز پیمودیم که نیمی از ان در راهی 
پاریک و تاریک و یدهوا بود: سپس در قلعه‌ی بزرگی سر ببرون آوردیم و 
چشمانمان را گشودند که بعد دانستیم حصار طاق است و مرد بزرگی که 
می‌خواهد با ما معامله کتد خلق ین احمد است. برای این متظور چناد 
روز در قلعه ماندیم بعد سجدداً با چشمان بسته از یک راه زیرزمینی 
پیرونمان آوردند. در صحرا به ما فرمان دادند بی‌حرکت بايستیم و تا 
صدای سم اسب می شتویم حتی یک انگشتمان را هم حرکت ندهیم 
رگرنه با تیرمان خواهند زد؛ فقط پس از آنکه سکوت در صحرا حکم فرما 
شد حت خواهیم داشت چشم بگشاييم. ما تیز چنین کردیم و اکتون در این 
وادی سرگردانيم و راه یه جایی تمی‌بريم.» 

البته عماره و همراهاتش پس از شتیدن این ماجرا درصورتی‌که ماهرانه 
بیان شده باشد به فکر خواهند افتاد که از این اشخاص درباره‌ی اوضاع 
داخلی طاق تحقیقاتی کتند و اطلاعاتی به‌دست آورند. در آن موقم است 
که باید مردان ما منتهای زرتگی و کاردانی را به کار بندند و آتچه را که به 
آنان فرو می‌خواتيم عیناً و با لحنی بسیار موثر و باورکردتی بیان کنند. 
به‌طوریکه شتوندگان یقین کنند که آنچه درباره‌ی درون حصار شنیده‌اند 


عین حقیقفت است. 


عماره چندبن روز به اتقاق بارات؛ بیرآمون حصار طاق به‌سر برد و همدی 
افراد ابن دسته متتهای کوشش را به کار بردند تا دیده نشوند و از دیده‌بانان 


حصار و جواسیس خلف کسی تنواتد به وجودشان در آن حدود یی برد. 
حب. ‏ س-ع(۰ ا 


برای آنکه پتوانتد راهی برای ورود به قلعه پیدا کنند اطوافش را از 
همه‌ط رف جست‌جو کردند. در گودال‌ها و پرتگاهها فرو رفتند و بیرون 
آمدند: زیر هر سنگ و درون هر بریدگی و اعماق هر غار را با کمال دقت از 
نظر گذراندند و سرانجام تنی چند از آنان مهتقد شدند که حصار را جز همان 
یک دړ بزرگ که معبر آن است راه دیگری برای ورود و خروج نیست. 

اما عوسج بن شلال که بیش از عماره و حسراهاتش از قلاع یسان 
حسوصاً حسار طاق اطلاع داشت گفت: 

البته من به درستی تمی‌دانم که راههای پتهانی و زیرزمیتی سأق به 
جا منتپی می‌شوند و از کجا سر درمی آورند ولی اطمیتان کامل دارم که 
این حصار رفیع نه‌فقط یک پلکه چتدین راه مخفی به خارج دارد و مسلم 
می‌دانم که الان نیز خواص خلف و کساتی که مأمور تأمین آذرقه و دیگر 
حوایج قلمه هستند از همان راهها رفت‌وآمد می‌کنند. مردی دقیق و 
پاحوصله و زبرک لازم است که بتواند مخرج این راهها را در اراضی 
ناهموار و پستی و بلندی‌های گیج‌کننده‌ی پیرامون قلعه کشف کتد. 

شقیق فورآگفت: من حاضرم این کار را انجام دهم. 

وصف هترنمایی‌های ابن غلام سیاه وفادار را برای رهآندن رابعه از 
قلعه‌ی کهن و زندان بهرام شیر اوژن همه کماییش شتیده بودتد و این مرد 
باریک‌اندام سیاه‌روی را صاحب دلی قوی و جرأتی کم‌نظیر می‌پتداشتند. 
از این‌رو عماره با مهربانی دست بر شانه‌ی او نهاد و گقت: 

- آفرین شقیق| تو پهلوان مهالک هستی. 

و عوسح گفت: درست می‌گوید؛ هیچ‌کس برای این کار بهتر از شقیق 
ثیست؛ اما یک نفر هم باید همرآهش باشد. 

بوالحسن گفت: من با دوست دیریتم شقیق همراه خواهم بودو 
ژمیدوارم که بترانم خدمنی شایسته انجام دهم. 

عماره و دیگر همراهانش موانقت اظهار داشتند و قرار شد شقیق و 
بوالحسن بزودی از پاران جدا شوند و در تقاط دورتر به جستجو پرداژند. 


عوسح به آن دو گفت: اکنون که آماده‌ی حرکتید رأی من پیرمرد را هم 
که مویم را در این راه‌ها سفید کر ده‌ام بپذیرید و به گار بندید. اعتقاد من این 
است که راه ورود به قلعه را بیدا خواشید کرد ولی وفتي‌که وارد سدید از 
دو حال خارج نخواهد بود: یا کسی نخواهدتان دید و خواهید توانست 
خود را تا پایان کار پتهان دارید؛ در این صورت به اقتضای موفع و پیشامذد 
کار خواهید کرد و ان شاءالله بار بزرگی از دوش امیر طاهر برخواهید 
داشت يا برعکس موفق تخواهید شد خود را پنهان نگاه دارید و با پتهان 
ماندن کاری از پیش برید. در ان صورت باز قضیه دو شکل مختلی بفا 
می‌کند: یکی آنکه شما را دستگیر می‌کنند و نزد خلف می‌برنده دیکر 
آنکه قبل از گرفتار شدن با زیرکی و روشن‌بینتی خاصی احساس مې‌کنید 
که در خطرید. اگر گرفتار شدید یا زبانتان بند می آید و دست‌بپاتان راکم 
می‌کتید و خلف بی‌رحمانه سر از تن هر دوتان جدا مي‌کند پا آنکه خود را 
نمی‌بازید و طوری با ار حرف می‌زنید که معتقد شود خرآهد تواتست از 
شما امتفاده کتد. در نيجه شما هر در به ظاهر ار فداییان خلف بن احید 
خواهید شد و در باطن یه تفع امیر طاهر کار خواهید کر د و در موهع غود با 
وسایلی که به‌تدریج فراهم آورده‌اید در حصا را به روی امیر طاهر 
خواهید کشود. اما آگر قبل از گرفتار شدن خود را از معرض خطر دور 
ساختید باید از چتد کار یکی را انجام دهید: یکی آتکه خود را محمیانه به 
ما رساتید و مخرج راه زیرزمیتی قلعه را به ما تشان دهید. دیکر آنکه 
مشاهده کنید که آیا شخصاً می‌تواتید کاری انجام دهید؟ در این صورت در 
یک نقطه‌ی مشهود از صحرا هفت پاره‌ستگ بزرگ بر سر هم درار دهید و 
زیر آخریی سنگ نوشته‌یی بگذاربد که نشانی مخرمم قلمه را در آن نرد ته 
باشید؛ سپس خود به اجرای نقشه‌بی که طرح کرده‌اید مشسغول شسوید. 
آمدیم سر این نقشه, نقشه‌ی شما با بايد این باشد که در نزدیگی دهاته‌ی, 
نقب در جای مناسبی کمین کنید و به‌تدریج کسانی را که از قلعه بیرون 
می‌آیند یا به درون می روند به قتل رسانید و جسدشان را به نقاطی منتقل 


۰۷۶ /رایعه 


کنید که کسی نتواند نشانی از آنها به‌دست آورد و به این ترتیب تا ما په شما 
رسیم عده‌بی از خواص خلف را کشته و راه را برای ورود ما باز کرده 
باشید یا برهکس کاری خواهید کرد که بتوانید به صورت دوست وارد 
قلعه شوید؛ مثلاً بگویید امیر طاهر بن حلف بر شما خشم گرفته خواسته 
است شما را بکشد و شما به خلف ین احمد پناه برده‌اید. اگر بتوائید با 
مین ر وازه مه کرد وج 1 غلف یی کور شت رید اید 
همه‌ی قواتان به جلب اعتماد او کوشید هزاران دروغ موافق ميل خلف 
بگویید و به‌تدریج زمیت‌ی مساعدی برای اقدام به کارهای سودمتد مها 
سازید. در همه‌ی این احوال دو چیز را تباید فراموش کنید: یکی آتکه ما را 
با مستقیماً و یا پا تشانه‌ی هفت سنگ از محل دهانه‌ی نقب آگاه سازید» 
دیگر آتکه از درون قلعه به‌وسیله‌ی فلاخن با هروسیله‌ی دیگر نامه‌های 
مشروح حاوی شرح اوضاع داخلی قلعه برای ما بیرون افکنید. 

مدتی مدید عوسج و عماره از این‌گوته دستورها به شقیق و بوالحسن 
دادند. سپس این دو مسلح به شمشیر و خنجر و تیر و کمان و کمند شدند و 
هریک از آن دو خرجینی حاوی بعضی لوازم و اسباب کار بر دوش افکند. 
شب از نیمه گذشته بود که با عماره و دیگر یاران وداع گفتند و بی‌آتکه 
بدانند کجا می‌روند به راه افتادند. 

روز بعد و روز دوم خبری از شقیق و بوالحسن به‌دست نیامد و عماره و 
همرآهانش هر چند در تقاط دور و نزدیک پیرامون حصار جستجو کردند 
سنگ چینی را که نشانه قرار داده بودند ندیدند و تصمیم گرقتند روز سوم 
بیشتر جستجو کنند. در این روز نیز اثری از گم‌شدگان به‌دست نیامد ولی 
در پایان روز ناگهان با نهایت حيرت در صحرا یا سه مرد ملبس به لباس 
بازرگانان مصادف شدند که از ظاهر حالشان متهای سرگشتگی و 
اضطراب نمابان بود؛ بی‌خود و بی‌مقصد به این سو و آن‌سو می‌رفتتد و 
عدا خدا می‌کردند, 

عماره و پارانش این سه مرد را بزودی در نقطه‌ی سرپوشیده‌یی زیر 
یک تخته‌سنگ بزرگ به‌باد پرسش گرفتند. 


حار طاق ۱۰۷۷ 


بازرگانان پس از مدتی امتناع ورزبدن رفته‌رفته با مهارتی که موردی 
برای سوء ظن به‌دست تمی‌داد حکایت کر دند که چشم‌پسته برای خرید و 
فروش به درون قلعه رفته و چشم‌یسته یرون آمده‌اند. 

عوسج پس از شنیدن این حکایت سر به گوش عماره گذاشت و گفت: 

خدا مرا نبامرزد اگر این سه بازرگان جواسیس خلق ین احمد 
نیاشندا به‌نظرم می‌رسد که دو تن از این سه مرد را قبلاً در شهر و به 
احتمال قوی در دارالاماره‌ی خلف دیده‌ام. باید مواظب باشیم که فریب 
نخوریم. 

بازرگانان دروغین این صحیت در گوشی را شتیدند برای اثبات اینکه 
بازرگاتند هر یک کیسه‌ی کوچکی از جیب بیرون آوردند و محتویات آن را 
که چند نگین قیمتی و چند تکه جراهر ساخته شده یود ویر اکثر آنها نقش 
خلف بن احمد دیده می‌شد نشان دادند و گفتند: 

در مقایل این اشیاء مقداری آذوقه و لوازم زندگی تاکنون تحویل 
داده‌ايم و مقداری دیگر نیز باید در چند روز آینده تحویل دهیم. 

عماره پرسید: این تسویل به چه وسیله صورت می‌گیرد؟ 

- ما لین کالاها را به «قریه‌ی مهراتدیزه که در این تزدیکی است 
می‌فرستیم. دیگر نمی‌داتیم چگونه حمل می‌شود؛ ققط شنیده‌ایم که 
نیمه شب چند سوار می آیند اشیاء را بر ترک خود می‌بندند و به‌تاخت 
می‌روند. 

پرسش‌ها رفته‌رفته صورت استنطاق پیدا کرد و بازرگانان دروغین خود 
را به صورت گناهکاران آراستند از کرده‌ی خود اظهار ندامت کردند و 
گفتتد: 

_حقیقت آن است که ما پس از آنکه چند دفمه چیزهایی را که شواسته 
بودند فرستادیم پشیمان شدیم و خواستیم از این معامله‌ی خطرناک چشم 
پوشیم ولی به‌سختی مورد تهدید قرار گرفتیم و قرار شد از خلق بن احمد 
ملاقاتی کنیم. به پای خود و با چشم باز از شهر خارج شدیم؛ در یک 


۱۷۸ /رابده 


نقطه‌ی خلوت پیابان چشم ما را بستند و پس از طی مسافتی طولاتی در 
همان قلعه چشممان را باز کردنده سپس ما را په حضور خلف بن احمد 
بردند و او با زیان چرب و رمش و با اعطای اير, اشیاء نفیس از ما قول 
رشت که باز هم هر چه را که مأموریتش سفارش مي‌دهند تهبه شنیم و 
ی پاسخ‌ها فطع نظر از پیرایه‌هایی که بازرگانان برای راستگو جلوه 

دادن خود به آن مي‌بستند تقریباً چیژهایی برد که خلف بن احمد په آنات 
آموخته بود. 

عماره و یارانش این سه بازرگان را در تارمکی شب يه مان خود که نیم 
فرسخ از قلعه دور بود بردند و کوشیدند تا اطلاعاتی درباره‌ی اوضاع 
داخلی قلمه از آنان کسپ کتند. بازرگانان به‌تدریج و با لحنی که کسی 
نمی‌توانست بگوید صادقانه نیست مطالبی از این قبیل اظهار داشتند: 

خلف بن احمد.بسیار خایف است؟ روز و شب متاجات و دها 
می‌کند. عتکامی‌که بر سجاده نشسته است صدای ناله‌اش تيده می‌شود 
"که می‌گوید: «خداوندا روزگارم تیاه شد فرزندم را با من بر سر مهر آوره 
در دلش اتداز که پدرش را در این ایام آخر عمر او از غم‌ها و نگرانی‌ها 
آسوده سازد» پیرامون او در حصار پنجاه تن بیش نیستند که بین آنان متتها 
ده پائزده تن مرد مسلح دیده می‌شود. آکثر اطرافيانشر, باراضیند و انتظار 
می‌برند که دوران اقامتشان در حصار به پایان رسد. بعضی آفراد ضصمن 
صحبت آهسته به ما می‌گفتند خوش به حال شما که در شهرید! ای کاش 
که ما یز به اینجا تمیآمدیم و اکنون در ظل عدل و رعیت‌پروری امیر طاهر 
خوش و مرفه زندگی می‌کرديم. خلف ین احمد اصرار بسیار کرد که ما 
مقداری سلاح جتگی برای او تهیه کنیم. حتی حاضر بود که ده برایر بهای 
آد را به ما پپردازد ولی ما زیر این بار ترفتیم؛ زیرا که از طرفی خرید و 
فروش اسلحه کار ما نیست و از طرف دیگر روا نمی‌دانستیم که وسیله‌ی 
آدمکشی به‌دست خلف و کسات او دهیم. 


حصار طاق / ۱۰۷ 


عماره همه این گفتارها را با گوش قبول می شتید ولی عوسج دمادم 
شانه بالا می انداخت و با اشارات و کنأیاتی به عماره می فهماند که باو 
تک ده است. در پابان صسحبت: عماره دستور داد که این سه مرد باذر ان را 
رها کتند و راه شهر را به آتان نشان دهند ولی عوسح مخالفت ١‏ زید ۱ 
چون اصرار عماره را دید خود به عهده گرفت که آئان را ببرد و راه شهر را 
تشانشان ۳ ولی همین‌که یک میدان دور شدند در تاربخيی خیم از 
کم ر کشید و به سر عت برق سه شربت متوالی ميان کتف و میته‌ی ان سه 
[د. سه مرد مجروم که هپچیک را سلاحی نې د چند لسظه په دنا 
پرداختند ولی خوتی آنه از بدنشان می ,رفت ر زخم‌هاي تازهء‌یی که تو ردتا 
بزودی هر سه را از پا دراتداخت. 

عوسح هر سه را سر بريد و سر و تنشان را در گودالی عمیق افکند ر 
خنجرش و دستهای خوتیتش را با خاک شست. لباسش را یرای محو 
لکه‌های خونی که بر آن اتشانده شده بو . به خاک آلوده کر د و تځاتد و نزب 
حماره بازگشت. در آن موقع قیانه‌اش چنان عادی و عاری از نشوبش بود 
که عماره در روشتایی یک پیه‌سوز ثرجک تنواتست حدس زند که وی 
آسیبی به بازرگانان رسانده است و گفت: 

- من فردا بامدادان با دو تن از پاران به شهر خواهم رفت و جر بان 
وقایع این چند روز و آنچه را که از اين مردان شنیده‌ايم برای امیر شرج 
خواهم داد. 

عوسج که یفین داست موضوع بازرگانان چیری جر یک نیرنګ 
ناشیانه‌ی حلف بن احمد نبوده است و در دل نه سام‌لرسی شماوه 
می‌خندید: تست 

- عماره! من تسم یاد می‌کتم ته این سه بازرگان از جراسیس خلف 
بردند و در جواب پرسش‌های ما چیری جز یک هشب دروم فر ببنده 

دلیئت برای این ادعا چیست ؟ 


ahr‏ /رابعه 


- دلیلی جز گراهی قلبم ندارم؟ به‌علاره خلف بن احمد را بهتر از 
هرکس دیگر می‌شناسم و خوب می‌دانم که ار کسی نیست که در حصار 
پی‌کار نشیند و حبله و نیرنگی به‌کار تبَرّد. این هم به اعتفاد من یکی از 
تیرنگهای اوست. 

عماره گفت: 
۱ من تمی‌توانم بفهمم که خلف از چنین تیرتگ چه فایده می‌تواند 
به‌دست آورد؟ 

- چه فایده از این بهتر که امیر طاهر گول این اطلاعات دررغین را 
بخورد: یا با پدر از در آشتی درآید و یا به حصار حمله‌ور شود؛ و این 


هر دو کار به ضرر ماست. 

عماره شانه بالا انداخت رگفت: 

این گمان باطل به این جهت در مغز تو انباشته شده که همچنان‌که به 
قول خودت خلف بن احمد را خوب می‌شناسی. معرفتی به اسوال امیر 
طاهر تداری و تمی‌دائی که این مرد چقدر روشن ضمیر و هرشیار و شجاع 
و بی‌باک است. پس اگر خلف بن احمد طوفانی از مکر و حیله بربا کند و 
دریابی از تیرنگ و تزویر یش پای او بگستراند؛ غیاری هم به دامن امیر 
طاهر نخواهد نشسست و قطره‌یی هم به موزه‌ی او نخواهد رسید, 

عوسج خندید و گفت: دوست عزیزم! تو چرن خود از طرفی بسیار 
ساده و دل‌پاک هستی و از طرف دیگر از همه جهت به امیر طاهر بن خلف 
ایمان داری نه می‌توانی به اندازه‌ی مکر و کید بی‌قیاس خلف پی بری و ته 
می‌توانی دریابی که امىر طاهر خلاف تصور تو چقدر ساده و خوش‌باور 
است و چگونه در قلب پاکیزه و مصفایش امواج کوه‌پیکر کیته و مضب با 
یک نسیم مایم محبت و سازش» ولو موهوم باشد زدوده می‌شود. من بیم 
از آن دارم که سادگی و صفای امیر طاه رکه شیاهت بسیار به زودباوری تو 
دارد سرانجام موجب توفیق خلف شود و بار دیگر این ادها را که در 
مغاره‌یی خزیده است و باید کاری کرد که همان جا تابود شود جال 
بیرون آمدن و دهان گشودن و بلعیدن دهد. 


مسار طاق / ۱۰۸۱ 


عماره باز هم شانه بالا انداخت و گفت: 

به‌نظر من عوسج, زندگی با ابراهیم فیروز استاد مکر و سیله. روج 
تو را به بدپیتی و بداندیشی معتاد کرده و این عقیده‌ی راسخ را در نهاد تو 
جای داده است که در این دنیا هیچ امر و حادثه نیست که اثری از تژوبر و 
تقلب در آن نباشد. به هر صورت مقصودت چیست؟ می‌گوبی من چه کنم؟ 

عوسح که در دل بر این‌همه سادگی و صفای باطن عماره افسوس 
می خورد گقت: 

-مقصودم این است که عجله نکنیم؟ صبر کتیم تا از شقین و بوالحسن 
خبری رسد اگر پس از وصول این خبر مژیدی برای گفته‌های بازرگانان 
یافتیم امیر طاهر را از ماوقع آگاه سازیم وگرئه تو هم مانند من معتقد شوی 
که این بازرگانان مأمورین مخفی خلف در لباس بازرگانی برده‌اند. 

عماره این پیشنهاد را با اکراه پذپرفت, روز بعد پیرامون قلعه به اتفاق 
عوسج یه جستجو پرداخت. تاگهان تیری صفیرزتان از کنار گوششص 
گذشت و صد قدم دورتر در خاک نشست. عومج که با جشم دوربینش تیر 
را دنبال کرده بود ناگاه با مسرت گقمته: 

چیزی به سر این تیر بسته شده است. 

شتابان به‌طرف تیر دوبد. هماره که از او چابکتر بود سبقت گرفت: تیر 
را که پاره‌پوستی به آن پسته شده بود برداشت. پوست را گشود و چشم یه 
آن دوخت و پس از چند لحظه خنده‌کنان گقت: 

ییا رسج! این خط بوالحسن است. من این خط را می‌شناسم. این 
نوشته را شقیق هم امضاء کرده است. بیا با هم بخوانیم تا بدانی که من 
آن‌تدرها هم که تو گمان می‌بری ساده نیستم و بسی چیزها را از تو بهتر 
می‌فهمم. 

با هم به خواندن این سطور که بر پرست نوشته شده بود مشغول 
شدند: 


«طیق نقشه و دستور وارد شدیی خلف بن احمد بی‌تهایت به ما اعتماد 


۲رد ۱ ارراجعه 


دارد. او با عده‌ی آتکشت شمار بارانشی که در منتهای زحمتند و هیچ چیز 
ندارند: درصند فرارند. خلف از هیر طاهر می‌ترسد. بسی آرزو دارد که 
امیر از او درگذرد و امانش دهد تا بتواند در یک گوشه زندگی راحت و 
محرمانه‌یی داشته باشد. اگر سیر رأفتی ابراز دارد و با پای صلح و صقا 
پش ای خلقه تسلیم خواهذ شد.» 

عرسج پس از خواندن این سطور مدتی چشم از آن برنگرقت و به فکر 
قرو رفت. سرانجام عماره که با نگاهی تمسخرآلود یه وی می‌نگریست 
گقت: ۱ 

سالا دیگر چه می‌گوبی عومج؟ 

موسج پنجه‌هایش وا به طرفین یا زرد وبا قردید گفت: 

- نمی‌داتم؛ ناچارم تسلیم شوم و یگویم که حق با توست» گرچه قلبم 
گواهی تمی‌دهد. 

عماره همان روز عاژم شهر شد تا طاهر را از آنچه درباره‌ی اوضاع 
دروتی حصار طاق دانته است آکاء سازد و عوسج به اتغعاف چند تن از 
پاران په جستجو برداخت شاید نشاته‌بی از شقیق و بوالحسی به‌دست 
آورد. 


#۴ ۷ 


بوالسن و شقیق در حصار طاق بودتد. شفیق پس از یک شبانه‌ روز 
جستجو با هوش و باریک‌یتی عجییش رد پايی را گرفته» مدلی به 
کمین‌داری و مراقیت پرداخته. سرانجام مدخل یکی از راه‌های زیرزمینی 
حصار را در تقطه‌یی دوردست کنار تخه‌ستگی که تا کمر در خاک فرو 
رفته بود بافته و در یک موفع مناسب که تصور تمی‌رفت به این زودی 
کی به درون تقب رود یا از آن بیرون آید با بوالصن وارد آنه شده؛ راهی 
دراژ پیموده؛ از دهاته‌ی دیگر که در یکی از سرداب‌های حصار و ماد 
یک دیوار خیم قرار داشت بیرون آمده با خفه کردن و پتهان کردن یک 


دا م سار طاق ار Ta‏ 


نگهبان موفق, به بیرون رفتن از در سحکم و مفغل آن سرداب شده در 
گوشه‌ی یګ سرداب دیگر بشت چند دستگاه بی مسرف آب‌کنی که آتجا 
بر سر هم ريخته شده بود جا گرفته و با استفاده از سفره‌ها و زوآیای تاریی 
حصار توانسته بودند چیژهایی درک کنند. 

پس از آتکه شب و روز اول پایان یافت و بار دیگر شب در رسید و 
رفت‌وآمدها در حصار بایان یافت؛ شقیز و بوالصن در جای خود به 
صحبت پرداختند و بزودی با توافق کامل نقشه بی کشیدند. سپس تصمیم 
مشتکلات خود را در آن شرح دهند و آن را همان شب پس از فتن 
همه‌ی حصاریان به هر فیمت شده باشل از سر دیوار قلعه به ریر آندازند. 

بوالحسن از توبره‌اش پاره‌پوستی و قلمی بیرون آورد و اين سطرو را 
درحال ی که کلمات آن را یک بک تکرار می‌کرد در تاریکی بر باره‌بوست 
توا 

«ما به هر زحمت بود وارد حصار شدیم ولی راه خروج بزودتی بر وروی 
ما پسته شد. پشت یک توده‌ی چوب منزل گرفته‌ايم, تا آنجا که ناکنون 
دانسته‌ایم قلعه مملو از صده‌ی کثیری مردان جنگی است که سراپا 
مسلحند. بر پاروها روز و شب تیراندازان متظر تشسته‌اند. قلمه را جز با 
نیرتگ نمی‌توان گرفت. سمله‌ور شدن با سپاه جتگی به تلعه کار بی داس 
و بذحه زیان‌بختشی است؛ زیرا که تیراندازان و دیگر مدافعین کاش صده‌ی 
کتیری را خوآهند کشت: یی آتکه خود آسیب ببینند. ما تصمیم گر فته‌ايم که 
اکنون که نمی‌توانیم از اینجاً بیرون آییم»؛ فردا شب از راهی که به‌نظر مان 
رسیده اسب خود را به خوابگاه علق رسانیم و در خواب سر از تنش 
جداکنیم. نگهباتاتش دو نفر غلام سیاه فول‌ی‌کرند ولی ما از طریعی زاره 
خوانگاه خواهیم شد که آن دو ار بیدار باشند» معوجه تشسوند. پس از 
اجرای ابن شه آتر نتوانستیم بزودی از حصار خارح شویم نه ۳ 
به‌وسیله‌ی تیر اطلاع خواهیم داد.» 


۴ ۸ رایعه 


نامه را به تبری بستتد. شقیق آن را به دتدان گرقت. مانتد گربه‌یی از 
سرداب بیرون خزید» از یک نیمه ستون سنگی که پشت دیواری فرار 
داشت بی صدا بالا رقت» به شکم بر زمین دراز شد و سینه‌مال مسافتی در 
تاریکی کنار یک بدنه‌ی عمارت پیش رفت. دریایان این راء برای صعود از 
یک بلندی سکومانند به‌پا خاست و به چابکی خود را بر بلندی رساند. از 
آنجا بام ساختمان‌های قلعه را در قسمتی که مشرف به پرتگاه بود و 
تگهبان و دیده‌باتی نداشت در تظر گرفت» از پلکان باریک ویرانی بالا 
رقت و روی بام رسید» دیرار قلعه هتوز نیمی از ارتفاعش را داشت. شقیق 
سر بالا کرد و این ارتفاع را با نگاهی اندازه گرفت و در دل گفت: اگر تیر را 
محکم پرت کتم از سر دیوار خواهد گذشت ولی تمی‌دانم کجا خواهد 
افتاد. 

تیر را از دتدان به‌دست گرفت دستش را به‌سرعت عقب برد تا تیر را 
پرتاب کند ولی همان دم پنجه محکمی مچ دستش را از پشت سر گرفت. 

شقیق ماتند ماری که کمرش را بگیرند با چایکی بسیار به خود پیچید و 
کوشید تا دستش را آزاد کند. و ۳ 
گرفته است. از آن نمی‌ترسید که خود گرفتار شود و زیر دست جلاد افتد؛ 
فقط می‌خواست تیر را با نامه‌بی که به آن بسته بود از بالای حصار به ببرون 
پرتاب کند. از این‌رو چون از کرشش و تلاشش نتیجه نیرد و یک احساس 
غریزی و غیر ارادی به وی فهماند که با حریف فوی‌پنجه‌یی سروکار دارد 
یا دست دیگرش تبر را چنان از دست راستش بیرون کشید که کف دسحش 
به‌سختی بریده شد با وجود این دست چپش به‌سرعت عقب رقت و جلر 
آمذ و تیر را افکتد اما درست در همان لحظه دستی زیر دستش خورد و 
تیر به‌جای آنکه به بام قلعه رسد و از آنجا به سوی دیگر اقتد. صاف و 
مستقیم بالا رفت» تقریبا از همان راه که رفته بود با شت و در دو قدمی 
شقیق و مردی که دست دیگرش را محکم گرفته برد اقتاد. 

شقیق مغل کسی که دستش را به‌دست دوستی داده و او را تکیه‌گاهی 


سمار طاق ر ٩.۵‏ 


یرای خود ساخته است خط سیر تیر را در تاریکی با چشم دتبال کرده 
سرش دنبال آن بالا رفت و پایین آمد و چون تیر از این سوی دیوار باز انتاد 
و پای دیوار بر زمین رسید غلام فداکار نال‌یی مأیوسانه و خشم آگین از دل 
برآورد و با کشش و کوششی که همه‌ی قوایش را بر سر آن می‌گذاشت 
به‌طرف تیر که پارهپوست همچنان بر سرش دیده می‌شد حرکت کرد. این 
حرکت در رهله‌ی اول چنان شدید و مقاوست‌تاپذیر برد که موجودی که ار 
را از دو مج دستش گرفته و نگاه داشته یود نیز به حرکت درآمد و پیش از 
یک قدم با او کشانده شد. 

شقیق تفس زتان و خروشان به‌طرف تیر می‌رفت: دست‌هایش را 
می‌کشید تا مگر تجاتشان دهد و هم با توجه به اينکه آگر فریادی برآورد 
چون در میان دشمی است از هر سر عده‌یی بر سرش خواهتد ریخت 
غرشی خاموش ولی وحشیانه و تهدیدآمیز از گلو برمی‌آورد. 

بزودی داتست که تلاش بی‌حاصل است و عر چه بیشتر تقلا می‌کند و 
پیشتر از جان خود مایه می‌روده قَوّت و غلبه‌ی حریف افزون می شود تازه 
در این موقم بود که به فکر افتاد تا حریفش را بشتاسد و بداند که در این 
موقع شب این موجود کیست که این‌گونه خاموش و آرام و خوتسرد به وی 
حمله‌ور شده و با این‌همه قرت دستهایش را گرفته است. 

هردو چشم ربز تیزبیتش را به چهره‌ی حریف دوخت. این مردی 
کوتاه‌قد و فربه بود. به یک دیو شباهت داشت دمتهای پهن و سنگین و 
آهتیتی داشت» چشمانش بی‌اندازه درشت بود و از زیر ابروان ضخیم 
آویخته‌اش مثل دو شعله‌ی آتش می‌درخشیت دهاتش به شکل مخوفی 
باز بود و صدایی چون خرخر درندگان از بیخ حلقش شتیده می‌شد. 

شقیق درسالی‌که دست‌ها و پاهایش را کشیده و استوار نگاه داشته و 
چجیزی از د شش نکاسته بود لحظه‌یی بر این چهره‌ی ظلمانی خیره شد 
آن‌گاه پشتش لرزید و زیر لب با یک نوع دهشت و هیجان گفت: 

خلف بن احمدا 


تزا : ۱ رابعه 


کسی جب خلف ہن احمد نبود. مد ود ها زاب با عم 
این ستمگر مکار و خایف راه : نمی‌یافت. وی جداً معتقد بود که دشمتانش 
بیکا, تیستند و برأی راه پاقتن به درون حصار جد و بعهد مب کننن. پیوسته 
خصه‌صاً در ساعات بعد از تیمه‌شب انتظار مي‌برد که از نفاط م خعلف 
قلعه جواسیس و مأمورین محقی طاهر سر بیرون کشند. زیان‌های بزرگ و 
جبران‌تاپذ بری برای او به‌بار آورند و در خطرش افکنند. از این‌رو همه‌شب 
بارها بستر راحت را ترک می‌گفت؛ در قلعه راه می‌اقتاد: در دا یکی ها 
شمین‌دار ی مې گر ده چشم مراقیت و دفت به همها و همه سب دی دو شه 
کمشرین صدا و کمترین جتبش را سورد توجه قرار مي,داد و همه کس ۱ 
همه چیز را به چشم سوء ظن می‌نگریست. 

آن شب نیز خلف ماتدد شب‌های دیگر و بلکه پیش از همه‌سب نگران 
و مضطرب بود و دلش شور می‌زد. نمی‌توانست لحظه‌یی آرام کیرد تتو, 
چند از مأموریتش رفته و بازنگشته بودند. از کساتی که با لبامی باز.گانان 
برای فریفتن عماره و همراهانش بیرون رفته بودند خبری باز نیامده بود و 
بیوسته خصوصاً پس از آنکه روشنايي‌ها و صداها در قلعه خاموشر 
می شد به‌نظرش سی‌رسید که از تقاط مجهول قلعه صدای تجرايي, 
می‌شنود. چد دفعه ایتجا و آنجا گردش و تفحص کرده و با آنکه چیزې. 
نیافته: چیزی تدیده و صدایی تشتیده بود» باز هم توانسته بود حود را 
قانع سازد. آخرین دفعه که از خوایگاهش به قصد سرکشی و جستجر 
بیر ون آمده بود تصمیم گرفته بود دیگر بازتگردد مگر آنکه با جاسو ساز 
اتمالی را کشف کند با شب به پايات رسد و دلش از ضول و اض‌طراب 
وارهد. ساعتی در تار بکی گشته و اینجا و آتجا به مراقبت ایستاد نا دبده 
بوه که یک سباهی» یک موجود آدمی, باریک و کوچک‌اندام از گوشه‌بر 
پیم ون آمد مثل قورباغه‌یی به این طرف و آن طرق جست؛ مثا . مارری » 
اینجا و آنجا بالا خزید, سرانجام از دورافتاده‌ترین نقطه راء بام قلعه را پیش 
گرفت و بالا" آمد. این همان راه بود که حلف تیز پیموده بود. سیاهی پیش 
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آمد تا به نقطه‌ی تاربکی که خلف خود را در گوشه‌بی از آن بنهان کرده 
بود رسید: آن‌گاه چبزی به‌دست گرفت و مهای پرتاب کردن آن شد. 

خلف که با آولین نظر تسخیص داده بود که چنین شخص در قلعه و بین 
ماران و اطرافیانشس وجود نداشته است فوراً تقشه و مقصود آین موجود را 
به حدس دریافته از جای خود ببرون آمدهه همان دم که شقیق خواسته 
بود تیر را پرتاب کند با چایکی بي پایان به‌طرف او جسته و مچ دستش را 
گرفته بود. 

شقیق پی‌اختبار زیر لب گفت: 

- تلف بن احمدا 

خلف از بیخ حلق خنده‌بی بی‌صدا و ترس آور کرد و همچتان بی صدا و 
از بیخ حلق گفت: 

آری حیوان. منم اینجا چه غلط می‌کردی؟ ابن چیست؟ 

شقیق جوابی نگفت ولی با چابکی حیرت‌آوری یک پایش را از زمین 
برداشت و لگذ محکمی به‌طرف خلف پراند. هدفی که شقیق برای این 
لکد در نظ ر گرفته بود موثرترین هدف بود. اگر این لگد به هدف می‌خورد 
خلف فرباد مزه از درد به خود می‌بيچيد و از پا درمی‌افتاد ولی این 
جنگجوی کهن نیز هنوز با همه‌ی سالخوردگی هوشیارتر و دقین‌تر از آن 
بود که بدین‌گوته فافلگیر شود. قوراً متوجه لد شقیق شد و تا آتجا که 
می‌توانست جا خالی کرد. لگد به گوشه‌ی رانش خورد ضربت سخت و 
دردآوری بود ولی نه‌چندان که دیوی چون خلف را بی‌طاقت سازد. این 
جانور قوی این ضربت را چرن ضربت کاردی که از دست یک فرد ناشي 
بر تن پهلوانی وارد آید تحمل کرد و پیش از آنکه حتی وی احساس کند که 
دستش آزاد شده است دست بالا برد مشت گره کرد و به‌سختی فرود 
آورد. مشتنی را مانند یک پتک عظیم بر سر کوچک شقيق وارد آورد. 
لام سیاه حتی ناأله‌یی نکرد تا شد» نخست بر سر ژانوها؛ سپس با شکم 
بر مین افتاد. 


۱:۸۸ ! رابعه 


خلف نوک پایی به او زد و چون احساس کرد که از هوش رفته است رو 
از او گرد اند به‌طرف تیر نگربست» سپس پیش رفت» خم شد و آن را 
برداشت و پاره‌پوست را از سرش گشود. 

شقیق همچدان افتاده بود کاملاً از هوش نرفته ولی گیج شده بود. 
می‌تواتست فریاد برآورد ولی احتیاط می‌کرد. هنوز امیدوار بود که 
می‌تواند تدیبری به‌کار بندد و بر حریف خود غالب آید. خلف پس از 
گشودن پاره‌پوست نیم‌تگاهی به او افکند و بعد به دفت چشم به 
پاره‌پرست دوخت. مثل ین بود که می‌خواهد با وجود تاریکی هوا 
همان دم چیزی را که بر آن پوست نوشته شده است بخواند. 

چند لحظه بدین‌گونه گذشت و فرصتی به شقیق داد تا استقامتش را 
بازگیرد و همّت و قَوّت قابش را به کمک طلبد. سیاه جانیاز فاصله‌ی بین 
شود و خلف را حساب کرد. با استفاده از توجه خلف به پاره‌پرست 
پاهایش را جمم کرد. سپس ناگهان مثل یک گربه از جا جست و همان دم 
بر دوش خلف قرار گرفت و دو بازویش را پیرامون گردن او حلقه کرد. 

اما سیاه بی نوا همه چیز را به حساب آورده بود جز قوت وزور بازو و 
بی‌باکی خلف را. مسلماً اگر دیگری جز خلف می‌بود دست وپایش راگم 
کرده و پیش از آتکه به خود آید خقه شده بود ولی خلف بی‌آنکه خود را 
ببازد تکانی سخت به خود داد» دست برد و پشت گردن شقیق را گرفت. 
یک فشار و یک تکان کافی بود که قوت از بازوان شقیق سلب کند و او را 
در اختیار خلف قرار دهد. خلف او را مثل بچه گربه‌بی که از پشت گردئش 
گیرند و آویزان نگاهش دارند پیش آورد؛ لحظه‌یی در هوا معلقش نگاء 
داشت. سپس به حال برتاب کردن رهایش کرد و درعین‌سال لگدی به 
پشت او زد. شقیق معلق‌زنان چند ذرع در هوا سیر کرد سپس بر زمین 
گوفته شد و قربادی گوش‌خراش از دل برآورد. 

تگهبا نان و دیده‌بانانی که چدد قدم دورتر از آتجا بر بارویی قرار داشتند 
و تا آندم کمترین صدا به گوششان نرسیده بود آن فریاد را شئیدند» 
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بی‌درنگ په این سو دویدند. از دیدن خلف یکه خوردند و زبانشان بند 
آمد. خلف لحظه‌یی به آنان نگریست» سپس شقیق را که بر زمین می علتید 
و می‌تالید به آنان نشان داد و به مردی که جلوتر از همه ایستاده پود و پيد 
بود که شرکرده‌ی آن عده است گقت: 

-بروید» این روباه سیاه را بردارید و بیرید و زتجیرش کید و زیر 
شکنجه از او اقرار بگیرید که چگو نه به قلمه آمده است واگر دستیاری در 
حصار دارد کیست و در کچاست؟ 

همین‌که تگهیاتان دست بر گریبان شقیق نهادند» خلف با وجود 
تاریکی چشم به پارهپوست دوخت و به‌طرف خوابگاهش رفت. 

بیجاره شقیق نتوانست مقاومت ورزد. تگهبانان خلف به همان سهولت 
که مرداری را حمل کتند. با خود می‌بردتدش. بزودی در روشتایی یک 
مشعل که دود غلیظ و روشنایی خفیف به اطراف می‌پراکند در یک 
حجره‌ی محصور و مخوف بر یک تخته‌اش آنداختند و سرنیزه‌یی بیخ 
گلویش تهادند و گفتند: 

حرف بزن وگرنه نیش سرنیزه به حلقومت فرو خواهد رفت. 

شقیق بی‌اعتتا یه آنان گفت: 

- خدایا! تو شاهد باش که من بنده‌ی توام؛ بنده‌یی مسلمان و معتقد به 
روز جزاا! 

مأمورین شکنجه به فهقهه ختدیدند و نوک صرتیزه را با گلویش آشتا 
کر دند. 

از این عذاب نتیجه‌یی به‌دست تیامد فرمان داده شد که داغش کنتد. 
اسیاب کار بزودی آماده شد» یک میله و یک سیخ در آتش سرخ شد. 
شقیق چشم فرو بست تا چیزی تیبند و خدا را پیش تظر آورد تا دردی 
احساص نکند. شانه‌ی سیاه لاغرش جزجزکتان می‌سوخت. بوی گوشت 
سوخته فضا را پر کرد و به مشام خود شقیق هم رسید اما جز شهادت به 
و حدانیت دا و رسالت خاتم‌التییین و اعتراف به مسلم بردن روز جزا 


۰ رایمه 


چیزی نگفت. ده جاي بدنش سوخته شد راز هوش رفت. مأمورین 
شکتجه یکدیگر را تگریستند و یکی از آنان گفت: 
دیگر فایده ندارد؛ امیر هم فرمان تداده است کله زیر شکنجه 


رآیشان بر این قرار گرقت که ار شلف کسب تکلیف کنند. و سرکرده‌شان 
نرد خا شتافت, 


خلق در خوابگاهش بود شرحی را که بر باره‌پوست نوشته شده بود 
مخرر به دقت خوانده بود و شم و شبش را با فشردن مشتهایش بر سر 
راترانش آبراز می‌داست. 
حجره بیرون آمد و به‌محض دیدن او پرسید: 

رچه شدد ؟ حه گفت؟ 


سرکرده‌ی نگهبانان گفت: 

از هرش رقت و چیزی تگفت امیر. 
حتی یک کلمه؟ 

-بلی امیر: حتی یک کلمه نگفت. 


همدست و رقیقی تداشت؟ 

ایراژ نکرد. 

خلف غرشی کرد سپس گفت: 

یسیار حوب بروید با کمال دقت همه ژوابای قلعه را جستجو کنید 
وس را یافتیك نزد من آورید. 

هوا تقریباً روشن شده بود که بوالحسن راکتک‌خورده و مجروح نالان 
و مشرف به مرگ به حضور خلف آوردند. 

اکر راست بگویی که چگونه به حصار آمدید ر چه مقصود داشتید: 
از کشتن تو چشم خواهم پوشید وگرنه تو را هم مثل شقيق زیر شکتجه 
خواهم کست. 


یس سس 
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بوالحسن چون خبر مرگ شقیق را شتید ناله‌بی کرد؛ سپس به خر وشر, 


آمد و با کلمات بریده گفت: 

از امیر معزولی چنین ستمگر و متکار؛ اتظاری جز این تم ترات 
داشست. ۱ 

شلف قرمان داد 


زبانش را از حلقش بیرون آورید! 

فرمانشی به فاصله‌ی چند لسظه اجرا شد و بوالحسن که زبان خون‌آلود 
رد را به‌دست بکی از خنسردارا خلف دیفه بود بر زمین خلنیدن 
گرفت. 

خلف نگاهی يه أو کرد و گفت: 

دست‌ها و پامایش را اره کنید و هتگامی‌که دیگر جان تداشت سر از 
تنش جد! سازید. 

پس از آتکه این فرمان اجرا شد به دستور خلف شقیق را که به‌زحمت 
به هرش آمده بود کثار جسد برالحسن آوردند: متظره‌یی فجیم و هولناک 
بود این جسد چهارپاره بود سر و یک پا و یک دستش از تن جدا شده 
بود شقیق با چشم خونبار به این متظره تگربست و خلف. گرشش را 
گرفت و گفت: 

این سرنوشت رفیق, توست که مانند تو از ابراز حقیقت خودداری 
گرد. 

شقیق با آرامشی حیرت‌اتگیز گفت: 

هن نیز این سرتوشت را به جان می‌پذیرم. 

-ژیانش را بیرون آوریدا 

عتجردار رو به ار آورد و دست بر شانه‌اش نهاد. شقیق که دو دستش 
بسته بود همان دم به‌طرف خنجردار جست و بینی او را در دهان گرفت و 
در یک چشم برهم زدن دو رشته دندانش پس از نطم کردن سر بینی آن 


۲ رایع 


چند تن برای گرفتن انتقام به غلام سیاه بی‌نوا هجوم کردند. غلام سياه 
وحشیانه از خود دقاع می‌کرد و بی‌داستن سلاح مهاجمین را مجروح 
می‌کرد. سرانجام هنگامی‌که سر ار از بدتش جدا شد بدنش یک بند 


انگشت جای سالم تداشت. 
شلف که تا آخرین لحظه تماشاچی این صحنه‌ی مخوف بود گقت: 
این سرها را نگاه دارید تا دستور دهم. 


سپس به خوابگاهش بازگشت. در به روی خود بست. پاره‌پوست را 
بیش روی نهاد. با کمال دقت خط آن را تقلید کرد نامه‌ای را که همان روز 
به‌دست هماره رسید نوشت: امضاء بوالحسی و شقین را پای آن گذاشت 
و هنگامی‌که آفتاب تازه سر زده بود آن را با همان نیزه که شقیق 
می‌خواست پرتاب کند از یام قلعه به زبر انداعت. سپس خود به دیده‌بانی 
پرداخت عماره و عوسج را در حال برداشتن تیر دید و با مسرت در دل 
گفت: 
ساکتون باید در انتظار رسیدن سپاهیان طاهر باشم. 


۲ جد‎ *F 


طاهر بن خلف در یکی از ساعاتی که در کاخ رابعه بود و با او در راز و نیاز 
به‌سر می‌برد از ورود عماره خبر یافت» به حضورشی طلبید. بیاناتش را 
شنید نامه‌یی را که امشاء برالحسن و شقیق در پایان آن دیده می‌شد 
خواند» با رابعه وداع گفت به بارگاهش رفت و بی‌آنکه کمترین سوء ظن 
به خاطرش راه یابد به سرهنگ غیاث فرمان داد که سپاهی مجهز و مکمل 
با استفاده از پلان چنگی وبا همراه داشتن منجتیق‌های فراوان آماده سازد 
تا به حصار طاق حمله‌ور شوند و این آخرین لانه‌ی فساد را نیز مسخر و با 
وبران ساژنذ. 

از روز بعد تدارک و تجهیز سپاه آغاز بافت و مردمی که از مظالم خلف 
دلی پر خون داشتتد چون دانستند که امیر طاهر مصمم به تسخیر حصار 
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طاق شده است و می‌خواهد خلف را که هنوز مابه‌ی وحشت و هراس 
مردم است از ميان بردارد شادی‌ها کردند و جشن‌ها گرفتند. 

جواسیس خلف بن احمد بزودی به وی اطلاع دادد که طاهر یه یک 
لشکرکشی بزرگ دست زده است و با این‌همه تدارک خصوصاً با پیلان 
دمان و متجئیق‌های بی‌شمار سلم به‌نظر می‌رسد که حصار را مسخر 
خواهد کرد. 

خلفه چون از جزئیات تداری جنگی طاهر آگاه شد با سرهنگان و 
تزدیکانش به مشورت پرداخت تا تدایبر سژثری برای دفاع اندیشند و 
طوری عمل کنند که سپاه طاهر بن خلف مدتی مدید پیرامرن حصار 
بمانند» به‌تدریج سپاهیانش تلف شوند و اسباب و وسایل هنگیش 
قرسوده و تابود گردند. 

یکی از سرهتگان که طرق اعتماد خلف بود گفت: 

-از سپاهیان امیر طاهر بن خلف و شمشیر و تیر و گرز و کمندشان 
بیمی نیست و اگر ده هزار تن با این اسلحه به حصار حمله‌ور شوند جز به 
تابودی خود نکوشیده‌اند و حاصلی جز خسران تخواهند برد اها در سپاه 
امیر طاهر دو چیز است که ممکن است برای ما موجب زیان و خطری 
شود: یکی منجنیق‌هایی که روز و شب بر سر ما آتش خواهند ریخت» 
دیگری پیلان دمان که اگر امیر طاهر بتواند آتها را ه‌وسیله‌ی نصب پل به 
پای در حصار رساند بعید تیست که با هجومشان در رآ درهم شکنند و راء 
ورود به حصار را بگشایند. این خطر از خطر منجتیق‌ها هم بیشتر است و 
گذشته از تأثیری که وجود پیلان ممکن است در تسخیر قلعه داشته باشد 
همین اندازه که این پیلان در دستگاه طاهرند چنان قوت نفس و غرور و 
اطمینان به فرد فرد سپاهیان امیر طاهر بخشیده است که گویی همه 
رویین‌تن شده‌اند و در هر مرحله با ایسان به پیروزی قدم می‌گذارند. 

خلف کلامش را قطع کرد و گفت: 

من در تاریخ گذشتگان نمی دانم کج خوانده‌ام که در یک جنگ 


۳ ا/راییه 


بزرگ که مبارزه بین زور و تدبیر بو طرفی که از لحاظ تدییر قوت 
پیشتری داشت توانست ده‌ها پیل جنگی طرف دیگر را که مایه‌ی قوت و 
شوکت سپاهش به‌شمار می‌رفت شب قبل از شروع حمله تابود سازد. ما 
که خود را مردم مدبری می‌دانیم چرا تباید چنین کاری کنیم؟ 

تبی چند از حاظران گفتند: هر چه امیر فرمان دهد همچتان کنیم, 

یکی از دیلمپان که از اقدام بی‌تتیجه‌ی اطرافیان ابوموسی برای نابود 
کردن پیلان جنگی امیر طاهر آگاه بود شرح آن ماجرا را بیان کرد و گقت: 

ایتان می‌تواستند پل خانه‌ی امیر طاهر را آتش زنند» وسایل لازم و 
نیر آماده کرده بودند اما یک اتفاق کر چک مانع حصول این مقصرد شد. 

تلف گقت: ولی ما آفر تنی چتد از دوستانمان ازنعودکذشتگی و 
زرنگی به خرج دهند به‌عوبی خراهیم توانست چنین نقشه را با توفیق 
کامل اجرا کنیم. من خود می‌ترائم دو تن را با کمال اطمینان بر این کار 
بگمارم و آنان تتبویان متند که در قوت و شجاعت و فداکاری تظیر ندارند 
و از هیچ خطر تمی‌هراستد. 

بزودی پنج تن از خواص خلف به عهده گرفتدد که به انقاق تتبوی مهتر 
و تتبری کهتر از قلمه خارج شوند و پس از تدارک روغن‌های سوختنی 
مخقیانه خود را به پیل‌خانه‌ی طادر که در یک کاروانسرای گهن در خارج 
شهر برد بر سانید و آتش در آن زتند. 

این عده همان شب از قلعه خارج شدند و دو شب بعد؛ یعتی شبی که 
قرار بود بامداد روز بعدش سپاه طاهر بن خجلف به‌طرف طاق عزیست کند؛ 
خود را به کاروانسرایی که جایگاه پیلان بود رساندند. 

برای جلوگیری از فرار پیلان پیرامون کاروانسرا خندقی عمیق و وسیم 
حفر شده بود و پیلبانان به‌وسیله‌ی پلی که قابل برداشتن و گذاشتن بود به 
درون پىلخاته رقت وآمد می‌کر دند. 

تبویان و همراهائشان موادی را که برای آتش افروختن تهیه کرده 
بودند با چند شتر به تزدیکی کاروانسر! رصاندند و خود در گودالی دور از 
انظار بتهان شدند و مراتب ماندند. 


حصار طاق ۸ ۱۰۹۵ 


طول تکشید که پیلبانان پس از انجام دادن وظایفشان درباره‌ی پیلاد به 
چادرهایی که کنار خندق داشتند بازگشتند و به صرف غلذا و صحبت 

در ابن موقم تبوبان به اتفاق یکی از همراهان که وی نیز از طاغیان 
دبلمی بود از گودال بیرون آمدند و سوی چادرهای پیلیاتان حرکت کر دند. 
هر سه طبق نقشه‌یی که قبلاً کشیده شده بود به کسرت گدایان درآسده 
بودند. هر یک را چوبدستی ضخیم و معوجی به‌دست و توبره‌یی بر دوش 
بود. پاپوش به‌پا نداشتند. دستاری کهنه بر سر بسته و لباسی ژند» پوشیده 
بودند و دست و صورتشان به خاک آلوده بود. 

این سه گدا که ظاهری رقت‌انگیز داشتدد با اللهی گند و به چادر 
نزدیک شدند. بیلبانان همه مسلح بودند و پا آتکه بیم خطر و سوء قصدی 
نمی‌رفت دستور داشتتد که کمال مراقیت را از پبلخانه به عمل آورند» 
بەمحض شتیدن صدای گدایان آماده نستند. ند لحظه دهد این سه 
ژنده‌پوش پایرهته را با نگاه‌های حيرت آلود پذیرفتند و چون در همرشانن 
هرگز کسی را به شکل تتبوها با قامت باتد و تته‌ی سنگین و چهره‌ی سياه 
و چشمان سرخ و دهان بر چسته ندیده بودند تو جهشان جلس شد. سرد 
دیلمی که همراه تتبویان بود با لهجه‌یی ناشناس گفت. 

ما مردان ققیری هستیم که راه به جایی نمی‌بریم: مدتی است که آز 
یار و دیارمان دور مانده و سرگردان شده‌ايم. به‌ طوری‌که ملاحظه می‌دنید 
فرق‌العاده خسته و درمانده و مستحق رعایتيم. بأ وجود این از شما 
به رایگان چیزی نمی‌خواهيم کالایی داریم که با شخم گرسنه‌ی اجون اق 
متناسب نیست ولی ممکن است شما را به کار آید. این کالا را از ما بستانید 
و چند گرده ان به ما مرحمت کنید. 

سرکرده‌ی ییلبانان که مرد هوشیاری بو د کفت: 

-ببینم این کالا از چه قبیل است؟ 

مرد دیلم‌ی اشاره‌یی یه یکی از تتبویان کرد. وی دست در توبره‌اش 


۶ /رایعه 


برد؛ یک کوزه‌ی سریسته بیرون کشید و به‌دست مرد دیلمی داد و وی آن 
را تعظیم‌کتان به سرکرده‌ی پیلیاتان تسلیم کرد. 

سرکرده کوزه را گرفت: با تعجب به آن نگربست و گفت: 

این چیست؟ عسل است» شهد است؟ 

سئه امیر» این شراب خالص شیراز است. باتی‌مانده‌ی کالای تجارتی 
ماست. ما با دو تن دیگر از بارانمان که در ابن سفر کشته شدند مدتها از 
این کالا با شترهاعان از بیراهه حمل می‌کردیم و ایتجا و آنجا با بهای خوب 
می‌فروختيم. در اين سفر چند راهزن به ما حمله‌ور شدند» شترهامان را با 
محمولاتش بردند و ما فقط توانستیم چند کوزه از کالاهای را که بار شتران 
تبود و به عدوا نموته در تویره‌هامان داشتیم نجات دهیم. 

پیلیانان که مدتی مدید می‌گذشت که رنگ شراب تدیده و نامش را نیز 
نشتیده بودنا همین‌که شنیدند این کوزه حاوی شراب است آب در دهانشان 
افتاد» چشمانشان برق زد و همه دست برای گرفتن کوژه پیش بردند. 

ولی سرکرده گفت: 

-این‌طور نمی‌شود آرام باشید! به ه رکس اطمیتان نمی‌توان کرد. از 
کجا معلوم است که این شراب آلوده به زهر نیست؟ یاید قبلاً امتحان کتیمی 
اگر واقعاً شراب باشد و شراب خوب و سالمی باشد این مسافرین 
غارت‌زده را یه شام خود میهمان می‌کتيم وگرنه سر از تنشان دور 
می‌سازيم. 

مرد دیلمی و تتبوها ساکت ماندند و سرکرده‌ی پیلباتان گفت: 

-اکنون لازم است که یکی از ما خطر را حقیر شمارد و برای امتحان 
جرعه‌یی از این شراب ینوشد. 

فوراً سه تن داوطلب شدند. سرکرده یکی از آن سه را به حکم قرعه 
برگزید» سر از کوزه برگرفت. پباله‌بی از آن به وی داد. 

مرد داوطلب پیاله را لاجرعه سرکشید. پس از چند لحظه گرنه‌هایش 
گل انداخت و وی خنده کتان پیاله‌ی دیگر خواست. پس از آنکه سه پیاله به 


حصار طاق ر ۱۰۹۷ 


وی پیموده شد همه از سرمستی و تشاط وی به وجد آمدند و او با بیانی 
مستانه و طرب‌نگیز به وصف آن شراب پرداشت. 

سرکرده‌ی پلباتان چون چنین دید مهمانان ژنده‌بوش را اجازه‌ی 
تشستن داد و خود جرعهیی چند از دهانه‌ی کوزه توشید» سپس به تنی 
چند از زیردستانش پیال‌یی داد و چون کرزه به ته رسید به مرد دیلمی 
گفت: 

ما نمی‌توانیم در بهای بک کوزه‌ی تاچیز شراب که به آن لیی هم 
نمی‌توان تر کرد شکم شما را پر کنیم. مگر نگفتید که از کالای صرغوب 
چند کوزه دارید؟ 

تنبری مهتر یک کوزه‌ی دیگر پیرون آورد و تقدیم کرد. این کوژه نیز 
نوشیده شد و تویت به سوعین کوزه رسید. 

هتگامی‌که آخرین جرعه‌ی این یکی نیز به کام پیلبانان می‌رفت همه 
مسرخوش یودند و مرد دیلمی را که مایه‌ی این‌همه نشاط برای آتان شده 
بود عزیز می شمردند و چهره‌ی موحش و قیافه نفرت‌انگیز تتبویان در 
نظرشان زیبا و دوست‌داشتتی جلوه می‌کرد. مرد دیلمی می‌گفت: از 
خواص بزرگ این شراب یکی این است که شخص را خراب و بی‌پا 
نمی‌کند و برعکس دمادم بر نشاط و قرّت و روشن‌بیتیش می‌افزاید. 

سرکرده‌ی پیلبانان این قول را تصدیق کرد و گفت: 

- من اکنون خود را چتان قوی می‌بینم که حاضرم با شیر تر دست و 
پنچه ترم کتم. 

سپس فرمان داد تا بساط شام گسترده شود و چون خوردن آغاز بانت» 
از مهمانان یک کوزه‌ی دیگر شراب خواست. مرد دیلمی که خود نیز 
شراب نوشیده بود و خود را بسپار صمیمی نشأن می‌داد توبره‌ها را پیش 
کشید و گفت: 

-کوزه کرزه عرضه کردن کار تنگ‌چشمان است؛ ظاهر و باطن هر چه 
هست بردارید و هر چه می‌خواهید بنوشید! 


چند دست در ميان توب مها فرو رفت. بنح نوزه‌ی دبگر بیرون آمد. 
مرد دیلمی با حرکتی بسیار عادی یک نرزه را پیش کب و کف 

این مال من ز رففای من باقی ما شماا 

لی آل یکی دای شما سه تن زباد اس ت 

نیم از آن را هم به شا تفدیم می‌کنم. 

و چند پیالد ار آد کرزه به پیلیاتان پیمود و باقی را برای خود و تتبویان 
فداه داشت. 

شمن صرف شام م و چهار کوزه‌ی دیکر باز سد و پیلبانان مهقهه‌زنان 
همه با تا نه توشیدند و سرانجام فه‌انده4,فوزه ی مهدانان را نیز 
سر ثشیدتد. 

در این مبان سرکر ده‌ی بلیانان که به مناسپت مقام خود پیش از دیگراد 
نور شیده بوده دست به پیشانی گرفت و گفت: ۱ 

-احساس می‌کنم ده سرم سدگین شده است. 

یخی دو تن دیگر نیز این منگینی را اسحساس کردند. رعته‌رته خنده‌ها 
تقلیل یافت و کسالت و خ اب الودفی به همه سرایت کرد. بدطوری‌که 
اندکی بعد همهی پیلیانان که چهل تن بودند بیرأمرن سفره سر بر زمین 
نهادند و به خراب فرو رفتند. 

تتویان و مرد دیلمی با حفط سکوت کامل صتتعر نشسته بودند. 
هتخام ی که حنی بک تن از پیلبانان هم پیدار تماند از چادر بیرون رفتند و 
تتبوی دهتر صدایی به تقلید فاه از گلو بیرون آورد. 

چهار همراه دبکرسان > در ععر گردال مشر این آشاره پودند شتران 
را که در پاه تپهبی خرابانده بوذند سوئ خندق حرکت دادند. به‌محعض 
رسیدن یار شتران را فرود آوردند و آنان را بجر یکی ۱ر عسسرا سر دادنه 
سمی پیلباتانٍ مدهوش را به درون خندق افکندنده پلی را که برای ورود 
په پینخانه بود به‌جای خو. نتصب کردند و نیمی بیش از روفن‌ها و مواد 
سوختنی را با آنچه از خار و حاشات که به دستشان رسید درون خندق ور 


سار طاق / ۱۰۹۹ 


روی آبدان پیلبانان افشاندند. سپس تب رها وارد پیلخاثه شدند و با مهارت 
و چایکی بسار چند انبان روخن سوختنی را در صحن پیلخاته خالی کردند 
و آتش در آن زدند و گریشتتد. 

یک لحظه بعد پل برداشته شد و مأمورین خلف در نقطه‌یی دوردست 
به تماشا ایستادتد. 

بزودی شعله‌های آتش به‌پا خاست. به دیوارهای کارواتسرا و درهای 
ضحیم آن گرقت و جتایتکاران با وجد و نشاطی وحشت آلود در روشتایی 
شعله‌های آتش چتدین پیل را دیدند که دیوانه‌وار به هرسو می‌دوند و 
فریادهای عجیب برمی‌کشتف. 

همین‌که دامنه‌ی آتش وسعت یافت و همه‌ی کارواتسر را قرا گرقت: 
پیل‌ها یکی پس از دیگری در اثنای فرار دیوانه‌وارشان از میانن دود و آتش 
به درون خندق سرنگون می‌شدند و صحرا از صدای سقوطشان و 
فریادهای هولناکشان به لرزه درمی‌آمد. 

چند شعله‌ی آتش به درون خندق افکنده شد. از آتجا هم آتش زباته 
کشید. قرقای عجیبی بود. پپلان در قعر خندق به این سو و آن سو 
می‌گربختتد. از بالا چند اتبان دیگر که از روغن‌های سوختنی باقی بود بر 
سرشان اقشانده می‌شد و شعله‌ی آتش در آنها می‌گرفت. حتی یک پل 
نمائد که شمله‌ور نشود. 

مأمورین چون چنین دیدنذ و اطمینان یاقتند که هیچ‌یک از پبلان جان 
به‌در تخواهد برد یکی از شتران را که نگاه داشته بودتد پیشی آوردند و 
مهار آن را به تخته‌سنگی که کنار چادرها بود بستند: توبره‌ی کوچکی را که 
حاری چیزی نامعلوم بود بریشت آن بستند و خود دوآن‌دوان دور شدتد و 
در تاریکی تاپدید گشتد. ۱ 

اندکی بعد» از شهر صده‌بی که شعله‌های آتش را از دور دیده بودند 
به‌طوف کاروانسر] شتافتند. بزودی طاهر بن خلف نیز یه اتقای رایمه و 
عماره و گروهی از تزدیکاتش رسید و با مشاهده‌ی این صحته‌ی هولتاک 
آه از تهاد همه برآمد. 


۰ ارایعه 


راه چاره منود بو جات پیلان آم‌کان تدذاشت. شحه‌های جانوران 
عظیم و جان کندن وحشت‌آورشان مو بر اندام همه حتی طاهر بن خلف 
راست می‌کرد. در این میان یکی از همراهان طاهر متوجه شتری شد که با 
تمام قوا تلاش می‌کرد تا مهارشی را باز کند و بگریزد. بر پشت این شتر 
توبره‌یی دیدء آن را برداشت و به حضور طاهر آورد. سر تویره بسته بود. با 
خنجری سرش را گشودتد و سر از پرش کندند تا محتویاتش را بینند. 

دو سر بریده از دروت توبره بر زمین غاتید. 

همه باحیرت و نفرت یک قدم عقب رفتند. سپس همه خم شدند و 
چشم به سرها دوختند ... روشنایی شمله‌های آتش آن‌قدر روشنایی 
نداشت که این سرها در نظر اول شناخته شوند. یکی از مردان که بیشتر 
خم شده بود و سرها را طوری فرار می‌داد که صورتشان بهتر تمایان باشد 
گفت: 

یکی از دو بدیخت سیاه بوده است. 

رایمه ناگهان بر ژمین نشست. آن سر را با دقت بیشتری نگربست» اه از 
نهادش برآمد و اله کنان با متتهای اضطلراب و تأتر گفت: 

اه این شتیق اسنتا؛ شفیق وفادار من است؛ غلام سیاه من است. 

و عماره که شقیتی را شتاخته و چشم به سر دیگر دوخته یود گفت: 

-وای! وای! این یکی هم یوالسن است؟ 

طاهرء آشفته و منقلب؛ گفت: 

والحسن؟ درست خودمان؟ بوالحسن قداکار؟ 

و این مرد شیردل» این دلاور که بارها یک‌تته در میدان قتال صدها تن 
رأ بەدست خود کشته بود درحال که می‌لرزید و است‌خوان‌هایش صدا 
می کرد جلو سر بریدهی بوالحسن نشست» به آن نگریست» دست به 
گونه‌های خونین و لزجش مالید. آنگاه به صدای بلند به گربستن پرداخت. 
خود نهاده, چشم به چهره‌ی آرام و خامرشش دوخته بود و زبان می‌گرفت: 


مب حصار طاق | ۱۱۰۱ 


چه باوفا بودا چه مهریان بودا چقدر سرا دوست سی‌داشت! حن 
حیات بر گردنم داشت., چه شجاع و بی‌باک بودا پیش از یک وزبر عزم و 
تذبیر داشت! دریغ که قدر وفا و خلوصش را ندانستم. 

همراهان طاهر تیز به گربه درآمده بودتد. 

این صحته‌ی تأثرانگیز و عجیب مدتی دوام یافت. سوانجام طاهر بهپا 
خاست» سر بوالسسن را که به‌دست داشت به‌دست عماره داد و گفت: 

سر این دو دوست عزیز و فداکارمان را فردا با احترام و تجلیل تمام 
در طبقی نهید و در همه‌ی شهر بگردانید تا مردم همه بار دیگر بدانتد که 
حمله‌ی من به حسبار طاق به دلیل خودخواهی نیست؛ بلکه یرای آن است 
که دست ظلم را از سر مردم کوتاه کنم و عفریبت خوتخواری را که 
بدین‌گرته آدم می‌کشد و سر مقتولش را برای دوستانشان مسی‌قرستد از 
ميان بردارم و کاری کتم که دیگر خوتی به ناحق ريخته نشود و در سراسر 


خاک ما تن کسی از بیم ظلم ستمگری نلرزد. 
ضما با تهایت ملایمت سر شقیتی را هم از وایعه گرفت و به عماره داد. 
آن‌گاه به رابعه گفت: 


مرخیز بانوی من! اگر این دو قرباتی را دادیم؛ در عوضی همتمالن برای 
دفع ظالم قوی‌تر شد. شاید چشم تو روزی را بییند که چنین تویرهیی را 
پیش رویت سرازیر کنند» سری از آن بر زمین غلتد و آن سر قاتل این در 
دوست وی مان یعتی سر در تایکارتی خلف ین اخند باشد. ۱ 

رایمه اشک از دیده ستر د» برخاست و کشت 

تو یقین داری که پدرت مرتکب این جتایت شده است؟ 

طاهر با غیظ گفت: از روزی که خلف بن احمد پا در سیستان نهاده هیچ 
نایت و گناه در این ديار به‌وقوع تیو متها مگر آنکه دست وی در آن 
دخیل بوده است. این دفعه تیز پدرم در مکر و تیرنگ آزمایش گرفت و 
پیش از آنکه ما بترانیم کاری از پیش بریم دو تن از صدیق‌ترین 
خدمتگزاران و دوستانمان را که با آن‌همه چابکی و مهارت به طاق راء 


۷ ا رایت 


یافته بودند تأبرد کرد. طاهر بن خلف اتقام خواهد گرفت» اتقامی خونین» 
انتقامی که تا جهان باقی است مردم شرحشی را به بکدیگر بازگویند. 

عماره با منتهای تأثر سرها را در خرجین جای داده خرجین را به ترک 
اسش بست و نزد طاهر و رابعه بازگشست. آن دو با دل‌هایی که آتش خشم 
و تاثر از آن زیانه می‌کشید و با تتی که ارام نمی‌گرفت و از لرزیدن باز 
تمي مانا بار دبگر متوجه دوزخ پیلال شده بودند. 

صحته‌یی هولتاک‌تر و فجیع‌تر از آين به تصویر تمی‌کنجبد. بز رک ین و 
قوی جنه ترین موجودات جهان چنان ستأصل و ضعیف شوند که تود با 
بر سنگ و خاک کوبتد: ضجه کنند, گرشت ضخیمشان ذره‌ذره بسب زد و 
جات گرانشان اندک‌اندک کالبدشان را ترک گوید. 

در قعر حتدق اینجا و آتسا مشمل‌های عظیم سرزانی دیده می‌شدند 
که شعله‌هایی به رنگ سرخ و آبی و کبود از آن‌ها برمی‌خاست و خود به 
این سو و آن سو می‌دویدند ریا پر خاک می‌غلتيدند و غربو و ضجه‌بی که 
مو بر تن راست می‌کرد از آنها به گوش می‌رسید. اين‌ها پیالان طاهر بودند 
که ماتند شمع می‌سوختند و راه فرار ندآشتتد. 

در اين مبان ناگهان صدایی ماتتد صدای اتفجار زمین در موقم 
آتشقشان با صدای صاعقه‌های هولداک در صحراه فضا را پر کرد و همه را 
به رزه درآورد. 

رابعه و طاهر و عماره با همه‌ی شجاعتشان بی‌اختبار چند قدم به فهفر! 
رفتند؛ 

این چه بود؟ آين جه صدا بود؟ 

یکی از همراهان گفت: سر یکی از این حیوان‌های بی‌توا ترکید. 

طاهر که خونش به جوش آمده بود با هیجان بسیار گفت: 

بی جهت اینجا ایستاده‌ايم و تمناشا می‌کنیم؟ این که مر داتگی ر 
شجاعت نیست که چند حیوان بی‌زبان را در حال سوختن نماشا کتیمء 
دست به‌دست یمالیم و ققط اظهار تأثر کنیم. مرد آن است که چاره 


ات ها سح سس حرط ۱۱۲ 


اندیشد» من همآکتون وارد خندق می‌شوم و همه‌ی سیم را برای تجات 
دادن این .جاتورالن کوهء‌پیکر که چنین بیچاره شده‌انذ و با این‌همه شکنچه و 
عذاب ساب می ذهند به کار م یبرم 

ر همان دم مهیّای جستن به درون خندق شد. ولی رابعه و عماره و تی 
چند از یاران از همه‌طرف گرفتندش و درهم و برهم گفتند: 

ستروید آمیر! این کار خطرناکی است؛ کار بی‌حاصلی است. 

بی ابل تر از همه چیز وجرد آن موجود بشری است که به خاطر 
حفظ سلامت و راحت رد منظره‌ی مرگ و سرختن موجودی را تماشا 
کند و از جا تجنید. 

این کار صحیح نیست امبر. ثروید؛ نروید! 

طاهر با یک حرکت بازومایش را از دست اطرافیانش بیرون کشید» 
نگاهی غضبآلود به همه افکند. تهیبی زد و گفت: 

بی جهت چرا داد و فریاد مي‌کنید؟ حرف حسابتان چیست؟ برای 
چه نروم؟ 

در این اثنا چشسمش به چهره‌ی حزن‌آلرد و چشمان پرملال و 
ملامت‌گوی رابعه افتاد. از درشتی خود نسبت به جماعتی که محبوب 
دلاورش نیز در آن میات بود شرمنده شد؛ صدایش را تا حدی فرود آورد و 
کقت + 

تو بگو رابعه! تو که با این دوستابٍ عزیز من در این‌باره همداستان 
شده‌ای چه می‌گویی؟ 

رایمه گفت: امیر من! من و عماره و دوستائمان می‌گوييم رفتن تو به 
درول این خندق خواه تتها بروی یا ما همه با تو باشیم. به چند دلیل صلاح 
تیست: یکی آنکه کار بی‌فایده‌یی است» زیرا که این حیوانات پی‌گناه پیش 
از آنکه ما برسیم وبه فکر چاره افتیم» بیش از آن سوخته و آسیب دیده‌اتد 
که هرگونه کمک در حالشان موّثر افتد. به‌علاوه یک تن یا چند تن که په 
کمک ایشان روند چگوته می‌تواتند از حریق نجانشان دهند؟ آیا کسی 


۴ /وایمه 


می‌تواند جلو پیلی را که در حال سوختن است و چنین دیوانه‌وار خود را به 
ابتجا و آنجا می‌کوبد و فشار آتش کله‌اش را منفجر می‌کند بگیرد؟ و تازه 
اگر امیر را یا ما همه را چنین نیرویی باشد آیابه چه وسیله می‌تران 
جئه‌هایی چنین بزرگ راکه به روخن سوزان آلوده شده و خود نیز با همه‌ی 
چرییشان چون شمع کافوری می‌سوزند از سوختن باز داشت؟ از این 
گذشته مسلم است که این صحته را دشمن به‌وجود آورده و از کجا معلوم 
است؛ که دشمتأتی که مرتکب چين فاجعه‌یی شده‌اند هماکتون نیز 
پیرامون ما در صحرا پراکنده نباشتد و به‌سحضی آنکه ما يه درون خندق 
جستیم این خنذق را دام جان خودمان نسازند. از اطراف هجوم نکتند و با 
تیرباراتی شدید ما همه را در قعر گودال تخوابانند؟ 

طاهر شانه بالا افکند و گفت: 

چه فرق می‌کند! آدمیزاده فقط یک دقعه می‌میرد؟ اکر این مُردن در 
راه نجات موجودات بی‌زبان و بی‌گناهی باشد چه عیب دارد؟ 

رابعه گفت: ولی امیر من! تو را هدف بزرکتر و درخشان‌تری از این 
هست. موجودات دیگری هستند که به عدد از این‌ها بیشتر و به ارزش از 
اپن‌ها فاخرترند. آنان مردم ستمدیده‌ی سیستانتد که چشم اميد بعد از 
خدای بزرگ به امیرشان که تو هستی درخته‌اند. آیا چه خواهند گفت اگر 
بشنوند و مشاهده ګنند که تو به خاطر چند پیل که در شمار مال و دولت 
دتیا محسوب می‌شوند وظیفه و هدف بزرگت را قراموش کرده و خود را 
مقت به کشتین داده‌ای! 

طاهر که از یک لحظه قبل در مقایل قوت متطق رابعه سر به زیر 
اتداخته بود سر برداشت و به ملایمت گفت: 

حت با توست رایعه. 

سپس صدا بلند کرد و خطاب به همه یزان گفت: 

_کسانی که این فاجعه را به‌وجود آورده‌اند نمی‌توانند از ایتجا چندان 
دور شده باشند. فوراً به سه دسته تقسیم شویم و از سه طرق به عستجو 
پر دازیم؛ شاید بتوائیم بر آتان دست یابیم. 


حار طاق | ۱۱۰۵ 


این فرمان فوراً اجرا شد, یک دسته به سرپرصتی غماره» دسته‌ی درم 
به سرکردگی یکی از سرهنگان موسوم به پاسعید و دسته‌ی دیگر 
به رهبری طاهر و رابعه و هر یک از سویی به حرکت درآمد ند. 

طاهر و رایعه چنان در جاده‌ی باریک متحصر به فردی که پیش بای 
خرد داشتند به‌سرعت اسب می‌تاختند که همراهانشان هر دم بیشتر عقب 
می ماندند. 

مواکه تا آن موقع تاریک بود درتتیجه‌ی طلوع ماه نیم‌شکسته روشن 
شد. طاهر و رابعه هر یک چشم به طرفی از جاده داشتند و هر چه را که در 
مد تظرشان قرار می‌گرفت با منتهای دقت می‌تگریستند. 

مدتی اسب تاختند تا پس از پیچید ن از یک شم جاده رایمه لکه‌ی 
سیاحی را به‌نظر آورد و گفشت: 

-مثل این است که آنجا گروهی در سال رقتنند. 

طاهر نیز به دقت نگریست و گفت: 

سحق با توست. زودتر خود را یه آنان برسانیم. 

بار دیگر سخت‌تر از هردفعه مهمیز به اسب‌هاشان زدند و لکه‌ی 
سیاهی را که متحرک به‌نظر می رسید دتبال کردند. 

این لکه‌ی سیاهی درحقیقت عبارت از عده‌یی بود که پر جماز تشسته 
برد ارام رابخا شای مجاهت سیر ایی ران فی تشر دنو 

پیشاپیش این عده تتبوی مهتر و تنبوی کهت ر کتار هم جماز می‌راندند و 
هر دو خاموش بودند. اما پس از مدتی ناگهان تتبوی کهتر به صدا درآمد و 
یا زبان و لهجه‌ی خاصش به دیگری گفت: 

-متوجهی؟ از پشت سر صدا می آبد؟ 

تتبوی مهتر قدری گرش فرا دادء سپس گفت: 

آری: صدای سم اسپان اسست. 

س دنبالمان کرده‌اند. 

اگر از کسان طاهر بن خلف باشتد خواهندمان گشست. 


ا ۳ 


سکسی تمی‌تواند به آسانی بکشدمان. 

اما اگر ود طاهر بن خلف باشدد؟ 

بابد دل از جات برکتیم. 

سپس چاره‌یی باید کرد. 

هر دو با هم مهار جمازان را کشیدتد و چول متوقف شذند به 
همراهانشان که آثان نیز توقف کرده بودند گفتند: 

شما در نقطه‌ی مناسبی از جاده خارج شوید. و چند قدم دورتر در 
گودالی با جمازهاتان پنهان شوید و بیرون نیایید تا موقعبی‌که اطمیتان یایید 
در صحرا کسی تیست. 

آن‌گاه آنچه سلام جنگی و اسباپ و اشیاء دیگر که همراه داشتند به 
همراهان دادند برای خود جز سفره‌یی که چند قرص نان ذر آن برد باقی 
تگذاشتند. 

صدای پای اسبان نزدیک می‌شد ولی هنوز در دورترین نقطه‌ی جاده» 
در سر پیچی که چند دفیقه قبل جمازسواران از آن گذشته بودتد چیزی 
شیذه نمی شد. 

تتبوبان با کمال عجله هیراهانشان را از یک پشته‌ی سراشیب که کنار 
جاده بود راندند و اندکی مراقب عاندند تا آنان دور شدند و در تیه 
ماهورها تاپدید گشتند. بعد گوش فرا دادند و دریافتند که صدای سم 
اسیا نزدیک می شود. همان‌جا ماندند و چون متوجه شدند که یک عله 
سوار از سر پیچ بیرون آمدند و به این سو می شتابتد» برای جلب توجه در 
وسط جاده آهسته به حرکت درآمدند و مانتد دو مکاری ساده بیابانی به 
ژمزمه کرد برداختند. 

طولی تکشید. که طاهر و همراهانش مانند صاعقه رسیدند. رابعه و 
حلاسر که از همرآهان جلو بودتذ به‌محضی رسیدن» دو شترسوار را در میان 
گرفتند و راه بر آن دو بستتد. تتبویان مهار جمازهاشان را کشیدند و پا بهت 
و حیرت مسأختگی وی ماهرانه چشم به این دو سوار دوختتد. 


حصا طاق / ۱۱۰۷ 


طاهر که شمشیر ب هنه به‌دست داشت گفت: 

کیستید؟ کجا میر و بد؟ 

تتبوی مهتر با لهچه‌ي , وحشم, ولو با لحد ,که ففط از حیرت حکایت 
می‌کرد گفت: 

شترداریم و به آبادی خودمان می‌رویم. 

طاهر گفت: از کجا می آیید؟ 

از شهر مي‌آييم. بار پسته داشتیم» در شهر تحریل دادیم حالا 
برم‌گرديم. 

-فوراپیاده شوید! 

تدبو بان از شترهاشان به زبر آمدند. طاهر که قیلا متو جه هکل درشت 
و قامت بلند آنان شدء بود برای آتکه چهره‌شان را تبکوتر ببیند فرمان داد 
که رو به باه بایستتد. آن‌گاه خیره خیره در چشماتشان نگریست بزودي 
دقیق‌تر شد» فدری در ذهن خود جستجو کرد و بعد ناگهان گفت: 

هن شما را دیده‌ام؟ در میاه دیلمیان نبودید؟ 

تتبویان خود را میهوت تشان دادند و به هم نگربستند. 

رایمه که وی يڙ این دو چهره‌ی مخوف و این در قامت مایم را آشنا 
یافته بود» آهسته به طاهر گفت: 

من نیز به‌نظرم می‌رسد که این دو سیاء را دیده‌ام. به‌یاد مي اورم که 
عدمیی از این زنکیانٍ عجیب‌الخلقه در دستگاه پدرم بودند و خدمات 
دشوار را انجام سي دادند. 

و من به‌باد می‌آورم که چند تن از ایتان را که در سیاه دیالمه بودند 
به‌دست خرد کشتم و چند تن دیگر هم بودند که گربختند. 

سپس رو به سياهان کرد و گفت: 

شما از فراربان جنگید؟ 

هر دو تتو با حیرت گفتند: چه جنگی سردار؟ 

یکی از جتگهای من! مرا می‌شتاسید؟ 


۸ /رایعه 


ته سردار) نمی‌شتأمیم. 

من طاهر بن خلفم. 

تتبوبان با آنکه قبلا طاهر را شناخته بودند در این موقم نیز از قوت 
صدای او و جلادت و شهامتی که در طرز بیانش هتگام ادای اين كلام 
اصساس می‌ شد به لرژه دررآمدند ویکی از انان گفت: 

ما جنگ ندیده‌ایم؛ ما جتگی نیستیم؛ بیست سال است که ساربانی 
می‌کنیم. 

و در این حال چنمان براق هر دو تتبو به پشست سر طاهر و رایعه 
دوخته شد. زیرا که همراهان آن دو , سیده و متوقف شده بودن و بر پشسته 
اسیانشان که نفس‌نقس می‌زدند و دست بر زمین می‌کو فتند بالا و پایین 
می‌شدتد. 

طاهر کمریتد یکی از این دو را که هر دو به شیوه‌ی حاجبان خلف 
کمربند بسته بودند گرفت و با صدایی هراس‌انکیز گقت: 

سر شما هر دو دروغ می‌گویید! این کمربتد ساریانی نیست؟؛ می ای 
آلمربند را می‌شناسم. 

تتو یات که احساس کردند برگه‌یی به‌دست داده‌اند و ممکن است 
رازشان فاش شود خود را پاختند و نتوانستند جوایی گویند. 

طاهر شمشیرش را بر گلوی یکی از آن دو نهاد با یک اشارءی او رابعه 
تیز همین کار را نسبت به دیگری انجام داد و طاهر به‌تندی گفت: 

-راست بگویید وگرنه هر دوتان را خواهم کشت! 

تتبویان باز هم ساکت ماندند. لرزش اندامشان آشکار شد. از زیر 
عشم به هم نگریستند. مثل این بود که با هم مشورت می‌کنتتد که آیا 
می‌توانند به این گروه که پهلوان بزرگی چون طاهر بن خلف در راس خود 
دارد حمله‌ور شوند و پیروز گردند؟ 

فوراً سر به زیر انداختند و هر دو بدین وسیله به یکدیگر اعلام داشتند 
که هر گونه حمله و تلاش نه فقط بی نایده بلکه خطرناک و مرگیار خواهد 


یرد 


حصار طاق / ۱۱۰۹ 


طاهر که متوجه این مشاوره‌ی سریع و بی‌صدا نشده بود تکرار کرد: 

-راست بگویید وگرنه الان کشته خواهید شدا 

تتبوی مهتر سر یرداشت و درحالی‌که خود را بیش از پیش می‌لرزاند و 
صدایش را مظلوماته و ترس آلود می‌ساخت گفت: 

-امیر آمان یدهید! از حون ما درگذرید! قسم یاد کنید تا حقیقت را 

طاهر شمشیرش را به پان آویخت و آن را به‌دست چپ داد دست 
راستش را به‌طرف آسمان برد و گفت: 

به شدای یگانه اگر راست بگریید سرتکب هر گتاه و جتایت شده 
باشید از خو نتان می‌گذرم عقو تان مب ی‌کتم و اجازه میدهم که فر سا 
دلخواهتان است بروید. 

تتبوی مهتر دو دست بر سینه تهاد زانوان بر زمین زد و با عجز و تدلل 
گفت: 

سامی ما مرتکب خطایی بزرگ و کناهی غیر قابل عفو شده‌ايم. 

و 

تعبو گفت: امیرا ما صاربانان فقیری بیش تیستیم؛ چند روز قبل دو تن که 
بعد دانستیم ار تزدیکان امیر خلف بن احمدند ما را با دادن کرآیه‌ی قابل 
ملاحظه مأمو رکردند که مقداری روفن در اتبان‌های سربسته به »على در 
نزدیکی شه رکه بعد دانستیم پیلخانه‌ی امیر است حمل کتیم. ما قبلا هیچ 
خبر نداشتیم که آن روغن‌ها برای آتش زدن چیزی است و عأمورکنندگان 
ما کیستتد و چه مقسود دارند؟ روغن‌ها را یه سحل رسانديم ر با ما 
تأسف دیدیم که از دستیاران چه حادثه‌ی ضومی شدهایم. 

طاهر که به دقت گرش به این سختان فرا داده برد گفت: 

-آنچه گفتید چیزی جز یب مشت دروغ تبود. 

هر دو تتبو با هم گفتند؛ به خذا قسم عین حقیقت بود. 

طاهر رو به رابعه کرد و آهسته به وی گفب: 


۰ / رابعه 


تو باور می‌کتی؟ 

نمی‌دانم: تردید دارم. 

طاهر لحظه‌یی فکر کرد. سپس به تتبویان گفت: 
-عده‌یی که پیلخانه را آتش زدند چند تن بودند؟ 


درست نمی‌دانیم آمیر؛ ده بيست تن بردتد. 
سبر اسبها نشستند و تا ما به خود آمدیم اثری از آنان ندیدیم. 


-ازکدام طرف گریختند؟ 
-درست نمیدانیم امیر؛ ولی ححماً به طرف شهر نرقتند. شاید از همین 
راه که ما می‌روبم گریحته باشتد. 


طاهر که گفته‌های تتبویان را کاملاً باور نکرده بود ولی فکر می‌کرد که 
هر چه پافشاری کند چیزی بیش از این حکایٽ از در سیاه زشت‌روی 
تخواهد شنید و از تعاقب جنایتکاران باز خواهد ماند؛ رو به رابعه کرد و 


آهسته به ری گفت: 

- خیال نمی‌کتم گفت و شنود با این در جائور بیش از این حاصلی 
داشته باشد. 

-نمی‌دانم؟ تو خود بهتر میدانی. 

طاهر به تتیویان گفت: 

پس این کمربندها را از کجا آررده‌اید؟ 

تتبوی مهتر گفت: 


حقیقت آن است که آن سردا ناشناس پس از آنکه جتایت 
هولناکشان را انجام دادنده به هر یک از ما یک کیسه‌ی زر و یک کمربند 
دادند. 

و به‌محض گفتن این کلام هر دو تتبر دست به جیب بردند و هریک 
کیسه‌ی کوچکی سربسته پیرون آوردند و پیش چشم طاهر نگاه داشتند. 

این امر نیمی از تردید طاهر را برطرف ساخت. دو سیاه عظیم‌الجثه 


خسار طاق / ۱۱۱۱ 


سر به زیر انداخته بودند و بسیار مظلوم و بی‌توا به‌نظر می‌رسیدتد. طاهر 
پس از چند لحظه شمشیرش را در غلاف جای داد و گفت: 

چون قسم یاد کرده‌ام» به فرض آنکه اعتراف به بزرگترین جنایات 
می‌کردید و به گردن می‌گرفتید که عامل و مرتکب اصلی سوزاندن پیلان 
بوده‌اید باز هم از خرنتان می‌گذشتم و عفوتان می‌کردم؛ اګترن به مسلامت 
پروید و هميشه به‌یاد آورید که طاهر بن خلف هرگز دروغ تمی‌گوید و به 
سهولت عفو می‌کند. 

تتبویان هر دو بر خاک افتادند» بوسه بر موزه‌های طاهر زدند و چون 
برخاستتد گفتند: 

ما تا عمر داشته باشیم جان‌نثار امیر خواهیم بود. 

سپس با حقارت و فروتتی به اشاره‌ی طاهر بر شترهاشان سوار شدند 
و پیش چشم طاهر و رابعه و همراهاتشان به ملایمت راء خود را پیش 
گرفتتد و سپیده دم روز بعد شرح این ماجرا را با خلف که با حرص و 
رغبت گوش به آن دو داده بود و وسحشیانه می خندید بازگفتند. 

اما طاهر با همراهاتش و دو دسته‌ی دیگر مأمورین ار تا سحر آنچه 
توانستتد جستجوی کردند. سپس خسته و مأْیوس و خشمگین بازگشتند. 
طاهر از فرط غضب بر خویشتن مسلط نبود. در سراسر شهر همهمه و 
بگومگو بین مردم جریان داشت. حکایت آنش گرفتن پیلخانه و سوختن 
فجیع پیلان جتگی طاهرء دهان به دهان می‌گشت و رعب و وحشتی در دل 
پیر و جوان و دلیر و زبرن می‌افکند. افرادی که هوشیارتر و باریک‌بین‌تر 
بردند به یکدیگر می‌گفتند: 

-معلوم می‌شود خلف بن احمد هتوز قدرت و تسلط دارد؛ هرکار که 
بخواهد می‌تواند بکند. تا این جاتور خونخوار زنده است مردم سیستان 
نمی توانند در امان باشند و برای حفظ خود از شرور استمالی این مرد باید 
منتهای احتیاط را به‌کار بندند و با او علتاً مخالفت اظهار نکتتد. 

کم‌کم آراء و نظریاتی اژ این قبیل در میان مردم شایع شد و البته گروهی 


۷ /رابیة 


از جواسیس محفی خلف نیز در نشر این آراه دست داشتند و غیررمستقیم 
سردم را تحریک می‌کردند. 

از این‌رو هتگامی‌که سپاه طاهر بن خلف رو به حصار طاق حرکت 
می‌کرد و صدای کوس و کرتایش گوض فلک را می‌آزر ده برخلاف همیشا 
عدهی مشایعی‌کنندگان بسیار نبود وحتی یک چشم دفیق, مي‌توانست 
ملاحظه کند که از اران و اتباع امام یمین‌الاین و سرهنگ فیات هم 
جده‌یی حاضر نیستنش. 

مردم سیستال در حقیقت گذشته از آنکه از آپنده مې ترسبستف و بیم ا 
آن داشتتد که جواسیس و مأمورین متفی خلف آسییی پر آتان وارد آوربد 
پر از وقوف بر حادثه‌ی عجیب حریق پیلخانه که مستلزم تماتاٍس و 
چیره‌دستی بسیار و قوت بی‌پایا هوش و تذییر عاملین أنْ بود به عاقبت 
این لشکرکشی و حمله حوش‌بین نبودند و از خود می‌برسیدند که اشر 
طاهر بن خلف در این نبرد عحجیب مغلوب شود و حصاریان حصار طاق که 
ثر پناه دیوارهای شکست‌تاپذیر قرار گر فته‌اند به‌تدریج این سپاه ر؛ تابوو 
سازند» سپس از قلعه بیروت تازندء خلف بن اسمد پا کساتی که با امیر 
طاهر کمک و باری کر ده‌اند چه معامله خواهد کرد؟ 

طاهر که با عماره و رابعه در تلب سپاه حرکت می‌کرد چون این سردو 
و نومیدی و بیم را در مردم احساس کرد پسیار کسل و آندوهگپن شد ر 
این امر را به قال بد گرفت ولی رابعه به دلگرم ساختن ا ور کوشید ر گفت: 

-اندوه به خود راه مده آمیر من سپاهیان دلاور تو شمه در ردان 
آماده‌ی جانبازیند و آیات امید و پیروزی در چهره‌ی همه می‌درضم از 
آینان که بگذرید. گروهی مردم عاجز و ضعیف و پیرزن و زنان و کودخاد ب 
مالداران و دنیادوستان می‌مانتد که حق دارند بترسند. در نظر نو وانعه‌ی 
دیشب چندان مهم جلوه تمی‌کند ولی چنین واقعه کاتی برای آنن الست که :ا 
هزاران عزار تن از مردم عادی را پلرزاند و دستخوش بیم و هراسشان سازه 

صدای گرم و طیف و کلمات تسلیت‌بخش رابعه گره از پیشانو, عذاهم 


حصار طاق ‏ ۱۱۱۳ 


باز کرد. سپاه باشکوه امیر از شهر خارج شد. در این موقم سواری از گرد 
راه رسید و خود را به قلب مپاه رساند و در مقابل طاهر بن خلف سر 
فرود آررد. این سوار عوسح بود. عوسج بسیار پریشان به‌نظر می‌رسید. 
بس از سلام گفتن با نهایتِ آشفتگی» بی‌نظم و درهم و برهم گفت: 

- دیریأوری مرا تپذیرفتید! من معتقد بودم که گفته‌های بازرگاتان ر 
مفاد تامه‌یی که به امضاء شقیق و بوالحسن رسیده بود دروغ محض است: 
نظر من ابات شد؛ با هر جان کندن بود اطلاع موق از درون طاق به‌دست 
آوردم. علف بن احمد علاف آنچه تصور می‌رود کاملا مهیّاست و 
رسایلی فراعم آورده است تا سیب فراوان بر سپاه امیر وارد آورد. رأي و 
عقیده‌ی پیر غلام آن است که این لشکرکشی نتیجه‌ی سودمندی نخواهد 
داشت و به احتمال قوی زیان و خسران به‌بار خواهد آورد. 

طاهر با لحنی غض ب آلو د گفت: 

پس به عقیده‌ی تو چه بايد کرد؟ 

به فقیده‌ی من باید با هر کس با سلاح خودش مواجه شد. خلق ین 
احمد اهل کید و مکر و تزویر است؛ باید با همین سلاح په وش نمله‌ور 
شد. توفیق یافتن در این راه مدت و زمان لازم دارد. خلف بن احمد اگر در 
حصار طاق مدت مدیدی بماند هر چند امروز قوی باشد خودبه‌خود 
ناتوان خواهد شد. فقط بر ماست که طرق حیله گریش را مسدود سازیم و 
پیرامون طاق را دورادور چتان مراقب باشیم که او به هیچ قیمت تتواند په 
خارخ راه یابد. بر من مسلْم است که مأمورین خاص خلف در مواقم 
مختلف در شهر و آیادی‌های دور و نزدیک رفت‌وآمد می‌کنند: هم 
نواقص قاعه را از حیث آذوقه و تجهیزات دفع می‌کنند و هم به تحریک 
مردم ساده‌لوح می‌پردازند. حتی افراد ممتاز را می‌فریبند. امیر مرحمتی 
فرمایتد و صرض جانتار را بیشتر مورد توجه قرار دهند و از این 

شکست خلف بن اسمد فقط و فقط ممکن است درتیجه‌ی توذف و 


رو وییسوه تن ج . rn‏ سس سوه بر ی مریم FTE‏ 


7 بضور پول طرلاتی او در طاق صورت گیرد. اما ری هرگز جرأت 
نخواهد کرد و حتی به فکر نخراهد افتاد که با اطرافیانش از طاق بیرون آید 
ز به شهر حمله کند ولی اگر از شهر يه أو حمله شود؛ نتیجه‌اش به نفع او 
خراهد بود و شاید هم مرجب پیروزیش شود. 

طاهر برآشفت و گفت: ۱ 

- چه مهمل می‌گوبی موسج؟ خون مأ و همه می‌جوشد؛ من و همه‌ی 
دوستاتم ز همه‌ی سپاهم مانند شعله‌های آتش به‌طرف حصار طاق 
مي‌رويم. مي‌رويم تا به‌سختي, انتقام ستانیم؛ مي‌رويم تا جانور را در 
گنامش بسوزانيم. مگر تو نمی‌دانی که این دير خونفوار چه کرده است؟ ۰ 
مگر نمی دای که سر بریده‌ی شقیق و بوالحسن از توبره‌ی جواسیس او 
پیش بای ما بر خاک غلتید؟ مگر نمی‌دانی که به‌دست خراص او آتش در 
پیلخانه‌ی ما زده شد و پیلان گران‌بهای ما که مایه‌ی این‌همه پیروزی‌های 
بزرگ برای ما شده بردند پیش چشممان در قعر ختدق پیرامون جایگاه 
خود سوختتد؟ تا کی می‌توان عفریت موحشی را زنده گذاشت تا هر چه 
می‌خواعد اتجام دهد و استه‌خوان مردم بی‌نوا را از ترس آب کند؟! من رأی 
تو را نمی‌پذبرم ولی به فداکاری تو و به خسن تدییرت ایمان دارم. با ما 
باش و از آراء و نظریات و تدابیرت بهره‌مندمان ساز؛ نه در راه ترک 
لشکرکشی به‌طرف حصار طاق بلکه در راه حمله و هجوم به این حصار و 
تابود ساختن آن. ۱ 

عوسح که از فجایم اخیر لف اطلاع تداشت و وقرف بر آن آتش در 
دلش افکند سر فرود آورد و گنت: 

-امر امیر را اطاعت می‌کتم؛ جانم را در راه پیشرفت مقاصدش فدا 
می‌کنم ولی نمی‌توانم از ریم بازگردم. ۱ 


